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یادداشت مترجم

جامعــه شناســی ایرانــی آشــنایی کمــی بــا مســاله »عواطــف« و بخصــوص مســاله 

ــن  ــات اندکــی در مــورد ای »عواطــف در جنبش هــای اجتماعــی« دارد. ترجمــه و تالیف

ــای  ــی از جنبش ه ــم عموم ــوع فه ــن موض ــت و ای ــی در دسترس اس ــاله در فارس مس

اجتماعــی را متاثــر می کنــد. ایــن ترجمــه، تلاشــی اســت در جهــت کــم کــردن از شــکاف 

عظیمــی کــه در فهــم مســاله پیــش گفتــه وجــود دارد.

با ظهور نگاه های پساساختارگرا، نگاه های ساختارگرایانه به تقریبا همه چیز و از آن جمله به 

جنبش های اجتماعی و همین طور مساله عواطف، به حاشیه رفته است در حالی که به نظر 

می رسد الزمی وجود نداشته باشد که تصور کنیم اصالت همواره با موج های جدیدتر است 

و چون پساساختارگرایی در نزد ماست از مطالعه نگاه ساختارگرایان بی نیاز هستیم. با این 

وجود این انتقاد وارد است که متن حاضر، که محصول تحقیقاتی در پایان قرن بیستم است 

تازه ترین متنی که می توان در مورد مساله »عواطف در جنبش های اجتماعی« مطالعه کرد 

نیست. هر چند که گذشت بیش از دو دهه از تدوین آن، باعث نشده است که مطالب ارائه 

شده در آن از موضوعیت خارج باشد. 

کتـــاب حـــاضر ماننـــد باقـــی ترجمـــه هـــا و تالیف هـــای مـــن، خـــارج از سیســـتم 

رســـمی انتشـــار کتـــاب در ایـــران، صرفـا بـه صـــورت آنالیـن و بـا هـــدف کمـک بـه در 

دسترس قـــرار گـــرفتن دانــــش بـرای همـــگان، بـه صـورت رایـگان عرضـــه شــده اسـت. 

ترجمــه فارســی کتــاب بــا اجــازه جــف گادویــن و ســایر ویراســتاران کتــاب عرضــه شــده 

است. لطفـا از بهـره بـرداری تجـاری از متن خـودداری کنیـد و در صـورت بهـره بـرداری 

از متن، نـــام مبــــنع را ذــــکر کنــــید.برای حمایــت از مترجــم می توانیــد مبلــغ دلخواهی 

ــد. ــز کنی ــه شماره کارت 5022291044101713 واری ب





سپاسگذاری 

پــروژه هایــی ماننــد کتاب هــای تدویــن شــده بــر اســاس مجموعــه مقــالات اغلــب 

ــوند  ــل می ش ــس تبدی ــه کنفران ــوند، ب ــه شروع می ش ــنهاد بودج ــک پیش ــورت ی ــه ص ب

ــاره  ــان درب ــات خودم ــر می رســن. تحقیق ــه ث ــاب ب ــک کت ــه صــورت ی ــت ب و در نهای

چارچوب هــای  مــورد  در  را  مــا  سیاســی  درگیری هــای  و  اجتماعــی  جنبش هــای 

ــگ،  ــه فرهن ــا روی آوردن ب ــم ب ــود، و تلاش کردی ــرده ب ــع نک ــود قان ــه ای موج مطالع

روان شناســی و عاملیــت به عنــوان راهنماهــای دیگــر، مســیر تــازه ای را در ایــن عرصــه 

بــاز کنیــم. بــه نظــر می رســید بررســی عواطــف و اعتراضــات نســبت بــه آنچــه کــه بــه 

طــور معمــول در ادبیــات آکادمیــک شــناخته می شــد، راهــی بــرای توســعه تصویــری 

ــا،  ــری از اهــداف و انگیزش ه ــف گسترده ت ــا طی ــی، ب ــالان سیاس ــد وجهــی از فع چن

ســلیقه ها و ســبک ها، دردهــا و لــذت هــا باشــد. اگرچــه هنــوز کارهــای زیــادی باقــی 

ــر از کنــش سیاســی  ــه ســوی دیدگاهــی غنی ت ــد گامــی ب ــن مجل ــم ای ــده، امیدواری مان

باشــد.

ــق  ــوم از طری ــی عل ــاد مل ــکا و بنی ــرای کنفرانــس، از انجمــن جامعه شناســی آمری ب

صنــدوق پیشرفــت رشــته (FAD) یــک کمــک مالــی دریافــت کردیــم. کریــگ کالهــون، 

ــم  ــی را فراه ــع اضاف ــورک، مناب ــگاه نیوی ــی دانش ــان جامعه شناس ــت دپارتم ــس وق رئی

کــرد. در فوریــه 1999، توانســتیم یــک کنفرانــس کوچــک در نیویــورک برگــزار کنیــم. بــا 

حضــور حــدود صــد نفــر در طــول ســه روز، تقریبــا ســی دانشــمند بینش هــای خــود را 

در مــورد احساســات، سیاســت، حــرکات اجتماعــی و نظریــه اجتماعــی مطــرح کردنــد. 

ــی  ــه چندان ــت توج ــات و سیاس ــه احساس ــر ب ــای اخی ــه در دهه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب

نشــده بــود، از علاقــه و اشــتیاق تمــام شرکت کننــدگان شــگفت زده -و البتــه خوشــحال- 

ــی  ــان جامعه شناس ــد از دپارتم ــا ریمون ــز و مرن ــارا گریبین ــچ، بارب ــاس لین ــدیم. توم ش
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ــس  ــدارکات کنفران ــازماندهی و ت ــه س ــاده ای ب ــور فوق الع ــه ط ــورک ب ــگاه نیوی دانش

ــه  ــود ک ــی ب ــن کنفرانس های ــن و لذتبخش تری ــی از جذاب تری ــن یک ــد. ای ــک کردن کم

مــا در آن حضــور داشــتیم.

چــون احســاس می کنیــم زیرشــاخه های جامعه شناســی بیــش از حــد پایانــده 

شــده اند، قــادر یــا مایــل بــه یادگیــری از یکدیگــر نیســتند، تعــدادی از افــراد از جملــه 

ــن و پاتریشــیا کلاف را دعــوت  ــک دوبی ــر، فران ــودور کمپی ــز، تئ ــدال کالین ــه رن از جمل

ــت  ــی و سیاس ــرکات اجتماع ــورد ح ــق در م ــرای تحقی ــا اصلاً ب ــاً ی ــه عمدت ــم ک کردی

ــای  ــهور جنبش ه ــان مش ــا، کارشناس ــن امنتن ــی و ادوی ــز تیل ــوند. چارل ــناخته نمی ش ش

اجتماعــی، امــا از دیدگاه هــای بیــشتر ســاختاری ، تلاش کردنــد تــا ســنت های مختلــف 

ــد. ــد دهن ــم پیون ــه ه ــی ب ــای اجتماع ــه جنبش ه را در زمین

بــه دلایــل مختلــف، توانســتیم تنهــا حــدود نیمــی از مقــالات کنفرانــس و نظــرات 

ــن  ــان در ای ــه کارش ــی ک ــم از شرکت کنندگان ــم. می خواهی ــاضر بگنجانی ــاب ح را در کت

ــی   ــت غن ــات و سیاس ــاره احساس ــه را درب ــر هم ــا تفک ــود، ام ــی نمی ش ــد نمایندگ مجل

کردنــد، تشــکر کنیــم: لئــو د'نجــو، لیــن چــنسر، پاتریشــیا کلاف، هلنــا فلام، دبورا گرشــن، 

ــز  ــد، چارل ــر ری ــور، ژان-پی ــی م ــی، کل ــل مک کارت ــال، دوی ــان ون م ــوزال، ج ــدا کل لین

ــن  ــاه چندی ــبتاً کوت ــی نس ــازه زمان ــک ب ــدگان در ی ــگ. شرکت کنن ــن یان ــی و گووبی تیل

بــار بــه نامه هــای درخواســت اصلاحــات و بازخوردهــا از طریــف سردبیــران و دیگــران 

ــتبری را در  ــا و پیشــنهادهای مع ــناس راهنمایی ه ــده ناش ــد. دو بازبینی کنن پاســخ دادن

مــورد مقــالات ارائــه دادنــد. در انتشــارات، اشــتیاق داگ میچــل الهام بخــش بــود، کــه 

ــده  ــتیبانی ش ــات کاملاً پش ــه جزئی ــس ب ــرت دیون ــص راب ــب و نق ــت بی عی ــط دق توس

ــان  ــاک از دپارتم ــاران گات ــری س ــای سردبی ــم از حمایت ه ــن می خواهی ــت. همچنی اس

ــم. ــکر کنی ــورک تش ــگاه نیوی ــی دانش جامعه شناس

حق التألیف های این مجلد به صندوق پیشرفت رشته اهدا خواهد شد.

جف گودوین، جیمز ام. جاسپر، و فرانچسکا پولتا



مقدمه

چرا احساسات مهم است 
جف گادوین، جیمز ام. جسپر، و فرانسسکا پولتن

ــاً  ــه راه، پــس از بیســت ســال — بیســت ســال عمدت اینجــا هســتم، در میان

ــگ— ــن دو جن ــال های بی ــه، س ــدر رفت ه

در تلاش برای یادگیری استفاده از واژگان، و هر تلاش

یک شروع کاملاً جدید است، و یک نوع شکست متفاوت

زیرا فقط آموخته ایم چگونه واژگان را بهتر کنیم

برای چیزی که دیگر نیازی به گفتن آن را نداریم، یا به روشی که

دیگر حاضر به گفتن آن نیستیم. و بنابراین هر تلاش

یک شروع جدید است، یورشی به ناشی بودن

با تجهیزات کاملاً خراب در آشفتگی عمومی ابهام و احساسات،

دسته های نامنظم احساسات. . .

— تی. اس. الیوت، "ایست کوکر"

احساســات در مرکــز مطالعــه سیاســت قــرار داشــتند، ولــی در ســه دهــه گذشــته 

وجــودی ناپیــدا داشــتند و در مدل هــای عقلانــی، ســاختاری و ســازمانی کــه بــه 

ــوم  ــتند. دانشــمندان عل ــی نداش ــد، جای ــده ان ــی دانشــگاهی مســلط ش ــل سیاس تحلی

ــند،  ــر می کش ــه تصوی ــاز ب ــی و ابزارس ــخاص عقلان ــوان اش ــان ها را به عن ــی انس اجتماع

ویژگی هایــی کــه بــه طــرز عجیبــی انــکار احساســات را بــه دنبــال دارنــد. حتــی کشــف 
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ــوژه های  ــه س ــگار ک ــت، ان ــه اس ــورت گرفت ــناختی ص ــکل ش ــه ش ــگ ب ــدد فرهن مج

ــد.  ــردازش می کنن سیاســی کامپیوترهایــی هســتند کــه به صــورت مکانیکــی نمادهــا را پ

ــه در اط رافشــان در  ــرداب احساســات را ک ــک توانســتند گ ــه نوعــی، ناظــران آکادمی ب

زندگــی سیاســی جریــان دارد، نادیــده بگیرنــد. بــا ایــن مجلــد، مــا امیدواریــم ایــن رونــد 

ــادی و  ــر، ش ــرس و تنف ــت، ت ــم و عصبانی ــد خش ــاتی مانن ــم و احساس ــوس کنی را معک

عشــق را دوبــاره بــه تحقیقــات سیاســی و اعتراضــات بازگردانیــم. احساســات، اگــر بــه 

درســتی درک شــوند، ممکــن اســت دوبــاره به عنــوان یکــی از موضوعــات اصلــی تحلیــل 

سیاســی اثبــات شــوند.

ماکــس وبــر، بیــش از هــر کــس دیگــری، دانشــمندان علــوم اجتماعــی را بــه ســمت 

ــرخلاف عمــل "منطقــی"،  ــودن هدایــت کــرد. ب ــر منطقــی ب ــا غی ــاط احساســات ب ارتب

ــا بــار احساســی را از طریــق همدلــی درک می کنیــم، یــا  او ادعــا کــرد کــه مــا عمــل ب

حداقــل برخــی از مــا: »هرچــه بیــشتر خودمــان مســتعد واکنش هــای احساســی ماننــد 

ــاداری،  ــوزی، وف ــروازی، حســادت، عشــق، اشــتیاق، افتخــار، کینه ت ــرس، خشــم، بلندپ ت

انجــام وظیفــه، و انــواع تمــایلات ایــن چنیــن و "رفتارهــای غیــر منطقــی" کــه از آن بــر 

می آیــد باشــیم، بیــشتر ممکــن اســت کــه توانیــم بــا آن هــا همدلــی کنیــم. بــرای اهــداف 

تحلیــل علمــی ســنخ شناســیک، بــهتر اســت کــه تمــام عنــاصر رفتــاری غیــر منطقــی، کــه 

احساســی نامیــده می شــوند را به عنــوان عواملــی از انحــراف از یــک ســنخ نــاب عمــل 

ــی را  ــل احساس ــته عم ــن دس ــر ای ــم« (1978 ]1922[: 6). وب ــر بگیری ــی در نظ عقلان

ــا عمــل »ســنتی« در یــک دســته مشــابه قــرار می دهــد، در یــک منطقــه خاکــستری  ب

»بیــن رفتــار معنــادار و صرفــا واکنشــی«. البتــه، وبــر احــتمال »ترکیبــی« از انــواع عمــل 

را نیــز در نظــر گرفتــه بــود، امــا او عمومــاً فــرض می کــرد کــه عمــل عقلانــی نمی توانــد 

احساســی باشــد و بالعکــس. دانشــمندان اجتماعــی از آن زمــان در ایــن مســیر حرکــت 

کرده انــد.

ــاً تمــام اقدامــات سیاســی بودنــد کــه  تــا دهــه 1960، احساســات کلیــد درک تقریب

خــارج از نهادهــای سیاســی آشــنا رخ می دادنــد. در تصاویــر قــرن نوزدهــم از جمعیــت، 

ــر  ــزی تغیی ــرز اسرارآمی ــه ط ــت ب ــور جمعی ــادی در حض ــراد ع ــه اف ــد ک ــور می ش تص

می کننــد، مســتعد خشــم و خشــونت می شــوند و بــه راحتــی توســط دماگوگ هــا 

ــه  ــا ب ــای آن ه ــت و پویایی ه ــتم، جمعی ــرن بیس ــط ق ــا اواس ــوند. ت ــتکاری می ش دس
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ــوان قلــب جنبش هــای اعتراضــی تصــور می شــدند. فــرض می شــد کــه جمعیــت از  عن

طریــق پیشــنهاد و سرایــت، نوعــی ذهــن گروهــی و احساســات گروهــی روان شــناختی 

ــدگان مــشترک اســت و خــارج از  ــه در تمــام شرکــت کنن ــد ک ــی« ایجــاد می کنن »ابتدای

ــر (1939)،  ــرت بلوم ــذاری هرب ــت. در نام گ ــا اس ــادی آن ه ــیت های ع ــه حساس دامن

جمعیــت ارتباطــات نمادیــن را بــه سرعــت کوتــاه می کننــد و شرکت کننــدگان مســتقیماً 

بــه اقدامــات بدنمنــد یکدیگــر پاســخ می دهنــد. در نتیجــه، بــه خصــوص وقتــی توســط 

ــا اضطــراب و تــرس هدایــت  ــه راحتــی می توانســتند ب شــایعات تحریــک می شــدند، ب

ــد.  ــر و مســتعد هیجــان بودن ــن تحریک پذی ــود کــه آن هــا همچنی شــوند. او معتقــد ب

دانشــمندان دیگــر اســتدلال کردنــد کــه سرخوردگــی بــه طــور اجتناب ناپذیــر یــا مکــرر 

بــه پرخاشــگری منجــر می شــود، بــه خصــوص زمانــی کــه توســط پویایی هــای جمعیــت 

ــر و دالارد 1941). ــود (میل ــت می ش تقوی

ــود مســتعد  ــد کــه ممکــن ب ــراد خاصــی بودن ــال اف ــه دنب ــن ب دانشــمندان همچنی

ــه بیگانگــی  ــزی شــبیه ب ــشتر آن هــا چی ــی شستشــوی مغــزی باشــند. بی ــا حت جــذب ی

ــا تمایــل بــه خشــونت (آلپــورت 1924) } را بــه عنــوان زمینــه لازم  (کرنهــاوزر 1959) ی

بــرای شستوشــوی مغــزی{ می دیدنــد. روان شناســی فرویــدی اغلــب بــرای نشــان دادن 

ــن  ــت: } و از ای ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــتند م ــغ هس ــدگان نابال ــه شرکت کنن اینک

طریــق شرکــت کننــدگان را بــا صفــت هایــی ماننــد{ خودشــیفته، همجنس گــرای نهفتــه، 

ــا }باقــی مانــده در{ مراحــل دهانــی و مقعــدی }توصیــف می کــرد{. هارولــد لاســول  ی

(1930، 1948) یــک »نــوع« سیاســی می دیــد کــه سیاســت برایــش تلاشــی بــرای تأمیــن 

نیازهایــی بــود کــه در زندگــی خصوصــی بــرآورده نمی شــدند. اریــک هوفــر (1951) نیــز 

یــک بنیادگــرای ناامیــد می دیــد کــه نیــاز داشــت بــه چیــزی، بــدون توجــه بــه ایــن کــه 

آن چیــز چیســت، بــاور کنــد. بنیادگــرای واقعــی هوفــر، بــه خاطــر نیازهــای درونــی، بــه 

خصــوص فقــدان هویتــی امــن، هرگــز نمی توانســت راضــی شــود. او امیــدوار بــود کــه 

خــود را در هویتــی جمعــی از دســت بدهــد. شرکــت کــردن } در اجتماعــات بــرای او{ 

انگیــزه اصلــی بــود؛ اهــداف اعتراضــات مهــم نبودنــد. تــرس از فاشیســم و کمونیســم در 

دهــه 1950 تنهــا ایــن گرایش هــای منفــی را تشــدید کــرد.

حتــی جنبش هــای اجتماعــی دهــه 1960 همیشــه همدلــی بــر نمی انگیختنــد، زیــرا 

ــد بســیاری از ســویه های  ــرد. مانن ــج رد ک ــان گی ــوان کار جوان ــه عن می شــد آن هــا را ب
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دیگــر شــکاف نســلی کــه در دهــه 1960 ظاهــر شــد، نیــل اســملسر (1968) اعتراضــات 

ــن کلاپ (1969:  ــرد. اوری ــل ک ــی تحلی ــاً ادیپ ــوان شورشــی عمدت ــه عن دانشــجویی را ب

ــه  ــرد ک ــف ک ــت« را توصی ــکل هوی ــانه های »مش ــن اعتراضــات{ نش 11–13) } در ای

افــراد بــه ســودای حــل آن بــه عمل هــای جمعــی کشــیده می شــوند: احســاس ناقــص 

ــش از حــد از خــود (شــامل  ــی بی ــش از حــد، نگران ــزاری، حساســیت بی ــودن، خودبی ب

ــد«،  ــی نمی کن ــن قدردان ــس از م ــه »هیچک ــاس ک ــن احس ــی، ای ــیفتگی)، بیگانگ خودش

ــی از خــود، و  ــر جعل ــه تصوی ــه{ ارائ ــاز ب ــودن، احســاس }نی ــه کســی دیگــر ب ــل ب تمای

مفهــوم پیشــنهاد شــده از ســوی ریســمن بــه عنــوان »هدایــت شــده توســط دیگــران« و 

بحــران هویــت، }مهــم تریــن توضیحاتــی بــود کــه در مــورد جوانــان شرکــت کننــده در 

جنبش هــای اجتماعــی دهــه 1960  بــه کار می رفــت{. در ســنت های آکادمیکــی مثــل 

ایــن، اعتراض یــا اشــتباه، یــا نوعــی از رفتــار ناپختــه، یــا نشــانه ای از عــدم بلــوغ بــود.

در میــان خــود معترضــان، ســنت های دیگــری نیــز وجــود داشــتند— عمدتــاً بیگانــه 

بــا آکادمی—کــه شرکت کننــدگان را در نــوری مثبت تــر نشــان می دادنــد. مارکــس، 

لنیــن، تروتســکی و جانشینانشــان انقلابیــون را به عنــوان کســانی کــه به طــور عقلانــی 

دنبــال منافــع مــادی خــود هســتند، تصویــر می کردنــد. بــرای مارکسیســت ها، ســوالات 

جالب تــر بیــشتر مربــوط بــه چگونگــی موفقیــت }جنبــش هــا{ بودنــد تــا توضیــح دلیــل 

قیــام مــردم، کــه —حداقــل تــا زمانــی کــه گرامشــی و نســل او مجبور بــه توضیــح کمبود 

آگاهــی انقلابــی در پرولتاریــای غربــی شــدند، بــرای آن هــا واضــح بــه نظــر می رســید. 

اگــر در تصویــر آکادمیکــی تنهــا گــرداب احساســات وجــود داشــت، در دیــدگاه انقلابــی 

ــتم،  ــرن بیس ــت ق ــا پیشرف ــال، ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــود نداش ــی وج ــچ احساس ــاً هی تقریب

ــروان خــود را هــم  ــائول آلینســکی توانســتند پی ــد س ــی مانن ــازمان دهندگان اجتماع س

ــوان  ــات به عن ــند؛ احساس ــر بکش ــه تصوی ــی ب ــم احساس ــی و ه ــراد عقلان ــوان اف به عن

یــک عامــل استراتژیــک مفیــد بودنــد (کــه ســازمان دهندگان می توانســتند لزومــا بــدون 

ایــن کــه خودشــان احساســاتی باشــند آن هــا را دســتکاری کننــد). بــرای طرفــداران عمــل 

مســتقیم غیرخشــونت آمیز، کــه در دهــه 1940 در جنبــش رادیــکال صلح طلبانــه و در 

دهــه 1950 در جنبــش حقــوق مدنــی تأثیرگــذار شــدند، مدیریــت احساســات حیاتــی 

ــه  ــی ک ــرد، حرکت ــک می ک ــارکت را تحری ــب مش ــروش اغل ــم و خ ــه خش ــر چ ــود. اگ ب

عمدتــاً ناشــی از ایــن احساســات جریــان می یافــت محکــوم بــه شکســت بــود. بــردن 

مخالفــان، یــا حداقــل تضعیــف حمایــت عمومــی از آن هــا، بــه انتقــال تصویــری از عــزم 
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ــرگ (1934) و  ــارد گ ــد ریچ ــدی مانن ــاگردان گان ــت. ش ــتگی داش ــده بس و اراده رام ش

کریشــنالال شریدهارانــی (1939) آموزش هــای دقیقــی در مــورد جایگزینــی عشــق بــه 

جــای خشــم ارائــه کردنــد. بــا ایــن حــال، ایــن خــط فکــری، ماننــد ســنت های لنینیســتی 

و آلنکیســتی، تأثیــر کمــی بــر مدل هــای آکادمیکــی داشــت.

تصویــر احساســات در هســته درمان هــای آکادمیــک اعتراض بــه چندیــن روش 

ــدند و  ــی می ش ــت ناش ــتقیماً از جمعی ــات مس ــنت، احساس ــک س ــود. در ی ــص ب ناق

ارتبــاط کمــی بــا زندگــی و اهــداف فــردی داشــتند. ایــن احساســات در پاســخ بــه آنچــه 

در اطــراف یکــی اتفــاق می افتــاد ظاهــر و ناپدیــد می شــدند، و مقــدار کمــی از آنهــا 

ــخصیت  ــای ش ــاً از تضاده ــات عمدت ــری، احساس ــرد. در دیگ ــدا می ک ــشتری پی دوام بی

فــردی نشــأت می گرفتند—یــک میــراث از روان شناســی فرویــدی— و ربطــی بــه پاســخ 

بــه محیــط نداشــتند. بنابرایــن، تنهــا انــواع خاصــی از افــراد ناقــص یــا نابالــغ مســتعد 

ــا  پاســخ بــه درخواســت های جنبــش بودنــد. احساســاتی کــه داشــتند ناگزیــر منفــی ی

ــد، کــه  ــه مثبــت و شــاد؛ و یــک مشــکل روانــی را منعکــس می کردن ــد ن مشــوش بودن

ــاب  ــات را انتخ ــدگان اعتراض ــود. شرکت کنن ــرف ش ــوغ برط ــا بل ــت ب ــن اس ــه ممک البت

نکــرده یــا از آن لــذت نمی بردنــد، بلکــه توســط شــیاطین درونــی خــود اجبــارا بــه شرکــت 

در آنهــا تحریــک می شــدند. در هــر دو ســنت، مشــکلات روش شــناختی شــدیدی وجــود 

داشــت: احساســات برجســته اغلــب مبهــم و شناســایی آنهــا دشــوار بــود مگــر از طریــق 

همان عملــی کــه قــرار بــود توضیــح دهنــد. آیــا می توانیــم تمایــل بــه خشــونت را بــه جز 

زمانــی کــه منجــر بــه خشــونت می شــود، تشــخیص دهیــم؟ آیــا می توانیــم بیگانگــی یــا 

بیهودگــی را بــه جــز از طریــق اشــکال مشــارکت یــا عــدم مشــارکت ببینیــم؟ احساســاتی 

ــی متصــل  ــع عقلان ــا مناف ــه عمــل عــادی ی ــدرت ب ــه ن ــد و ب ــادر بودن ــد این هــا ن مانن

ــال 1895 در  ــون در س ــتاو لوب ــه گوس ــی، آنچ ــق تجرب ــاب تحقی ــا در غی ــدند. ام می ش

جمعیت هــا بــه آن اشــاره کــرد یــا آنچــه اریــک هوفــر در ســال 1951 در افراط گرایــی 

سیاســی بــه آن پرداختــه اســت، بیــشتر انعکاســی از ترس هــا و اضطراب هــای خودشــان 

بــود تــا یــک تصویــر روان شــناختی دقیــق از معترضــان.

از یــک طــرف، تلاش هــا بــرای بــه کارگیــری بینــش روان شــناختی در سیاســت اغلــب 

آن را بــه چیــزی بیــشتر از پویایی هــای درونــی شــخصیتی کاهــش می دادنــد. از طــرف 

ــت.  ــده می گرف ــردی را کاملاً نادی ــای ف ــب ویژگی ه ــی اغل ــی گروه ــر، روان شناس دیگ



10مقدمه

ــبکه  ــچ ش ــت: هی ــرار می گرف ــی ق ــورد بازشناس ــتماع م ــرد و اج ــن ف ــی بی ــای اندک فض

اجتماعــی، ســازمان ، معانــی فرهنگــی مــشترک، فرایندهــای مذاکــره و تعامــل در نظــر 

گرفتــه نمی شــد. معترضــان یــا مجموعــه ای از احساســات را از قبــل داشــتند، یــا آن هــا 

را در جمــع بــه دســت می آوردنــد. آنهــا چــه تحــت تأثیــر نیروهایــی خــارج از کــنترل 

خــود، چــه تحــت تاثیــر انگیزه هــای ناخــودآگاه یــا جذابیت هــای اسرارآمیــز جمعیــت 

بودنــد، بــه هــر حــال عــاملان عقلانــی بــا اهــداف مســتقل شــخصی نبودنــد. بیــش از 

همــه، جوهــر واقعــی سیاســت—اصول اخلاقــی، اهــداف اعلام شــده، فرایندهــای بســیج، 

ــود. ــارکت—غایب ب ــای مش ــازی، لذت ه استراتژی س

تــا اوایــل دهــه 1970، بســیاری از جامعه شناســان یــا در جنبش هایــی کــه مطالعــه 

ــت  ــز و دق ــگاه تحقیر آمی ــا ن ــی داشــتند. ب ــا آن هــا همدل ــا ب ــد ی ــد فعــل بودن می کردن

تجربــی کــم ، معقــول اســت کــه جهت گیــری آن هــا ســاختاری، عقلانــی و ســازمانی بــود. 

معترضــان بــه ســادگی بــه دنبــال منافــع گروهــی و فــردی موجــود بودنــد، کــه عمدتــاً 

توســط موقعیت هــای ســاختاری ماننــد طبقــه اجتماعــی تعریــف می شــد. آن هــا عمدتــا 

وقتــی دسترســی بــه کانال هــای سیاســی عــادی مســدود می شــد، خــارج از ایــن کانــال ها 

عمــل می کردنــد. حــرکات اجتماعــی اکنــون بــه جــای اینکــه در کنــار مدهــا، جنون هــا، 

ــوان بخشــی از سیاســت های روزمــره عــادی  و حمله هــا هــراس مطالعــه شــوند، به عن

ــی،  ــنت انقلاب ــام از س ــا اله ــر.« ب ــرق دیگ ــت از ط ــوان »سیاس ــدند، به عن ــده می ش دی

ناظــران جدیــد بیــشتر بــه »چگونگــی« ســاخت ســازمان، استراتــژی و تاکتیک هــا علاقــه 

ــری  ــر نتیجه گی ــردازان قدیمی ت ــه نظریه پ ــور ک ــزه. همان ط ــی« انگی ــا »چرای ــتند ت داش

ــدی از  ــل جدی ــد، نس ــی می کن ــر عقلان ــان را غی ــات معترض ــه احساس ــد ک ــرده بودن ک

دانشــمندان—در نهایــت بــه عنــوان پارادایــم بســیج منابــع شــناخته شــدند— معترضــان 

عقلانــی را خالــی از احساســات می دانســتند. از پایــان دهــه 1960 بــه بعــد، احساســات 

در نظریه هــای حــرکات اجتماعــی و اقــدام جمعــی نقشــی نداشــتند.

همان طــور کــه دانشــمندانی کــه در دهــه 1970 دوران رشــد خــود را می گذراندنــد، 

نســل پیشــین خــود را بــه خاطــر نابینایــی نظــری و تجربــی مــورد حملــه قــرار دادنــد، 

اکنــون معلــوم اســت کــه آن هــا نیــز بســیاری از جنبه هــای اعتراض را نمی دیدنــد. 

ــرد. شناســایی احساســات از  ــل می ک ــع را تحمی ــق آن هــا بعضــی موان روش هــای تحقی

گزارشــات کوتــاه روزنامــه ای از رویدادهــای اعتراضــی دشــوار اســت. تحقیقــات تاریخــی 
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مشــاهده شرکت کننــدگان را کــه ممکــن اســت بهتریــن روش بــرای شناســایی احساســات 

اعتراض باشــد، منــع می کنــد. علاوه بــر ایــن، شــدت مخالفــت نظریه پــردازان بســیج بــا 

نظریه هــای جمعیتــی ممکــن اســت از نظــر مفهومــی محدودکننــده باشــد. نظریه هــای 

ــی  ــردازان قبل ــزی کــه نظریه پ ــق بودند—هــر چی ــی، علمــی و دقی ــع تجرب بســیج مناب

ــم،  ــب آن ها—مبه ــه قل ــد ب ــه رس ــت—تا چ ــراد می گذش ــن اف ــه در ذه ــد. آنچ نبودن

خطرنــاک و تحقیرآمیــز بــود. نظریه پــردازان بســیج احســاس می کردنــد کــه می تواننــد 

ــد. ــده بگیرن همــه این هــا را نادی

در ســه دهــه گذشــته، مدل هــای بســیج بــه روش هــای مختلفــی تکامــل یافته انــد 

ــط  ــت محی ــد). اول، اهمی ــح داده ان ــی آن را توضی ــه خوب ــر 1992 ب ــس و مول (موری

جنبــش، به ویــژه دولــت، بــه رســمیت شــناخته شــد. ایــن در نهایــت بــا پذیــرش اینکــه 

بازیکنــان جنبــش محیــط اطــراف خــود را از طریــق لنزهــای فرهنگــی تفســیر می کننــد، 

همــراه بــود، زیــرا تعــدادی از دانشــمندان نشــان دادنــد کــه ســازمان دهندگان جنبــش 

ــدی«  ــوان »قاب بن ــه عن ــه ب ــتند - ک ــر هس ــی درگی ــا در کار فرهنگ ــذب اعض ــرای ج ب

ــرای جــذب اعضــا (Snow et al. 1986). در نهایــت، دانشــمندان  خلاصــه می شــود - ب

ــی  ــثلاً Olson 1965) چشم پوش ــردی (م ــزه ف ــاره انگی ــور درب ــات عقلانی مح از فرضی

کــرده و همبســتگی گروهــی را بــه عنــوان یــک عامــل مرتبــط بــه رســمیت شــناختند. 

ــد  ــویق کن ــارکت تش ــه مش ــرد را ب ــت ف ــن اس ــی« ممک ــت جمع ــه »هوی ــاداری ب وف

 Fireman) ــه نفــع آن نباشــند ــده در ســطح فــردی ب حتــی اگــر محاســبات هزینه-فای

اخیــر، رویکــرد  Polletta and Jasper ;1979 and Gamson 2001). در ســال های 

بــرای مدل هــای  به عنــوان جایگزینــی  اجتماعــی  بــه جنبش هــای  کاملاً فرهنگــی 

 Johnston and) ــع حتــی در شــکل بازسازی شده شــان ظاهــر شــده اســت بســیج مناب

.(1997 Jasper  ;1996 Melucci  ;1995 Klandermans

بــا ایــن حــال، تعــداد کمــی از کســانی کــه مســئول چرخــش فرهنگــی اخیر هســتند، 

اهمیــت احساســات در سیاســت را بــه رســمیت شــناخته اند، به وضــوح همچنــان 

معتقــد هســتند کــه احساســات بخشــی از عمــل عقلانــی نیســتند. موانــع روش شــناختی 

پایــدار مانده انــد، زیــرا پرسشــنامه های دقیــق و آزمایش هــای کنترل شــده مــورد علاقــه 

ــات  ــه در مطالع ــد، همیش ــه می کنن ــات را مطالع ــه احساس ــی ک ــان اجتماع روان شناس

اعتراض مناســب یــا عملــی نیســتند. بیــشتر تقصیــر متعلــق بــه جامعه شناســی فرهنگــی 
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ــا و جنبه هــای  ــی و مرزه ــرای درک معان ــادی ب ــم زی ــه اصطلاحــات و مفاهی اســت، ک

ــا،  ــا، ابزاره ــا، کده ــت—قاب ها، طرحواره ه ــرده اس ــه ک ــگ ارائ ــناختی فرهن ــشتر ش بی

ــت.  ــرده اس ــه ک ــات ارائ ــرای درک احساس ــی ب ــک کم ــا کم ــا، گفتمان ها—ام روایت ه

جامعه شناســی فرهنگــی، باوجــود قدرتمنــدی در بســیاری از جنبه هــا، تقریبــاً در مــورد 

 Crane ;1992 Fournier و Lamont ،ــال ــرای مث ــت (ب ــوده اس ــاکت ب ــات س احساس

.(1998 Zerubavel ;1994

اگرچــه به طــور آشــکار در مــورد احساســات نظریه پــردازی نشــده یــا حتــی شــناخته 

نشــده اند، بااین حــال احساســات در بســیاری از مفاهیمــی که دانشــمندان بــرای گسترش 

درکمان از جنبش هــای اجتماعــی در ســال های اخیــر اســتفاده کرده انــد، حضــور دارنــد. 

ســاختارهای بســیج، قاب هــا، هویــت جمعــی، فرصت هــای سیاســی—بخش زیــادی از 

نیــروی علــی منتســب بــه ایــن مفاهیــم از احساســات مرتبــط بــا آن هــا می آیــد. ایــن 

موضــوع هنگامــی کــه چندیــن مــورد از جنبــش هــا را بررســی کنیــم، بایــد آشــکار باشــد 

(بــرای مــوارد بیــشتر، بــه Goodwin, Jasper ;1998 Jasper, و Polletta 2000 مراجعــه 

ــات جنبش هــای اجتماعــی هســتند  ــداول در ادبی ــم مت ــد). قاب هــا یکــی از مفاهی کنی

کــه بــرای درک تعــدادی از فرایندهــای فرهنگــی اســتفاده می شــوند. به ویــژه در طــی 

جــذب اعضــا بــه گروه هــای اعتراضــی، ســازمان دهندگان و شرکت کننــدگان بالقــوه 

ــکل  ــک مش ــی از ی ــف مشترک ــه تعری ــد و ب ــق دهن ــود را تطبی ــای« خ ــد »قاب ه بای

ــورد  ــرت بنف ــنو و راب ــد اس ــند. دیوی ــل آن برس ــرای ح ــی ب ــخه مشترک ــی و نس اجتماع

(1992: 137)، پــیشروان ایــن مفهــوم، یــک قــاب را به عنــوان »طرحــواره تفســیری کــه 

ــا انتخــاب و رمزگــذاری انتخابــی اجســام، موقعیت هــا، رویدادهــا،  'جهــان بیــرون' را ب

تجربیــات و توالی هــای اقدامــات در محیــط حــاضر یــا گذشــته یــک فــرد ساده ســازی 

ــد. اســنو و بنفــورد (1988) ســه نــوع قاب بنــدی را  و فشرده می کنــد« تعریــف می کنن

بــرای جــذب موفقیت آمیــز لازم می داننــد: تشــخیصی، کــه در آن یــک جنبــش مبــدلان 

بالقــوه را متقاعــد می کنــد کــه بایــد بــه یــک مشــکل رســیدگی شــود؛ پیش بینــی، کــه 

ــد؛ و  ــد می کن ــب متقاع ــداف مناس ــا و اه ــا، تاکتیک ه ــه استراتژی ه ــا را ب در آن آن ه

انگیزشــی، کــه آن هــا را بــه شرکــت در ایــن فعالیت هــا ترغیــب می کنــد.

بســیاری از تعریف هــا و کاربردهــای قاب هــا و فرآیندهــای قاب بنــدی تقریبــاً 

بــه تمامــه بــا اجــزای شــناختی آن هــا سر و کار دارنــد. »قاب بنــدی انگیزشــی«، کــه بــه 
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نظــر می رســد بــا احساســات رابطــه زیــادی داشــته باشــد، به نــدرت مــورد بحــث قــرار 

ــراد عــملاً کاری  ــه باعــث می شــود اف ــزی اســت ک ــد ظاهــراً همان چی ــرد، هرچن می گی

انجــام دهنــد. توافــق شــناختی تنهــا منجــر بــه عمــل نمی شــود. بنفــورد خــودش در یــک 

ــدی/ ــدگاه قاب بن ــه در دی ــانی ک ــه »کس ــد ک ــاره می کن ــر (1997: 419) اش ــرور اخی م

ــهتر از  ــی ب ــل جمع ــش احساســات در عم ــن نق ــد در تبیی ــت می کنن ــازه گرایی فعالی س

پیشــینیان ســاختاری خــود عمــل نکرده انــد. در عــوض، مــا همچنــان می نویســیم انــگار 

کــه بازیگــران جنبش مــان (زمانــی کــه واقعــاً انســان ها را در متــون خــود بــه رســمیت 

ــه اســپاک هســتند، بــدون شــور و ســایر احساســات  می شناســیم) موجوداتــی شــبیه ب

انســانی.«

ــار از  ــد سرش ــک فرآین ــه ی ــت در اعتراض—ک ــرای شرک ــزه ب ــر، انگی ــور کلی ت به ط

ــه شــده اســت،  ــده گرفت ــده نادی ــر به طــور عم ــات اخی احساســات اســت—در تحقیق

زیــرا }شرکــت در اعتراضــات{ اغلــب تحــت فرضیــه ســاختاری منافــع عینــی مفــروض در 

نظــر گرفتــه شــده اســت. زمانــی کــه تمایــل و اراده بــه اعتراض فــرض گرفتــه می شــود، 

ــح می دهــد، فراهــم شــدن فرصــت  ــور حــرکات جمعــی را توضی ــه ظه ــزی ک ــا چی تنه

ــناختی  ــطلاح آزادی ش ــک آدام از اص ــت. داگ م ــدام اس ــرای اق ــی ب ــی جمع ــا توانای ی

ــرای  ــی« ب ــای عین ــه »فرصت ه ــرد ک ــتدلال ک ــرد و اس ــتفاده ک ــه اس ــن لحظ ــرای ای ب

ــا  ــوه آن فرصت ه ــان بالق ــه معترض ــوند ک ــل می ش ــه عم ــر ب ــی منج ــا زمان ــدام تنه اق

ــد،  ــح می ده ــه او توضی ــور ک ــد. همان ط ــی کنن ــت ارزیاب ــت مناس ــوان فرص ــه عن را ب

»پاســخ های تغییــر یافتــه اعضــا بــه یــک چالشــگر خــاص ســبب می شــود کــه شرایــط 

ــه  ــه ب ــل شــود ک ــه مجموعــه ای از 'اشــارات شــناختی' تبدی سیاســی در حــال تحــول ب

شورشــیان نشــان می دهــد کــه سیســتم سیاســی به طــور فزاینــده ای بــه چالــش حســاس 

ــا وجــود اینکــه ایــن اصــطلاح بــه نوعــی  می شــود« (مــک آدام 1982: 49). بنابرایــن، ب

تغییــر رادیــکال در چشــم انداز یــا جهان بینــی فــرد اشــاره دارد، آزادی شــناختی 

ــوب  ــاره احــتمال سرک ــزاری از اطلاعــات موجــود درب ــش نســبتاً اب ــک خوان ــوان ی به عن

بــه تصویــر کشــیده می شــود. »آزادی« احساســاتی دلچســب را نشــان می دهــد 

ــن  ــد، چنی ــک آدام می گوی ــه م ــور ک ــد1. همان ط ــکار می کن ــا را ان ــناختی« آنه ــه »ش ک

تغییــری بــرای ظهــور حــرکات اعتراضــی حیاتــی اســت. امــا چــه چیــزی و چگونــه آزاد 

ــای دادن  ــی در ج ــه ناتوان ــی، از جمل ــد سیاس ــه فرآین ــاختاری نظری ــات س ــر از تعصب ــد گسترده ت ــرای نق 1- ب

ــدد. ــح مج ــک توضی ــخ ها و ی ــا پاس ــراه ب ــد، هم ــه کنی ــه niwdooG و repsaJ 9991 مراجع ــات، ب احساس
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می شــود؟ مــک آدام در آثــار خــودش اســتدلال می کنــد کــه مجموعــه ای از تصمــیمات 

ــه  ــت ب ــد و در نهای ــت بودن ــع درخواســت کنندگان سیاه پوس ــه نف ــه ب ــی ک ــوان عال دی

پرونــده بــراون علیــه هیئــت آمــوزش (1954) منجــر شــد، نشــان داد کــه دولــت }بــرای 

ــوان  ــا به عن ــن تصمیم ه ــشتری دارد. ای ــی بی ــیاهان آمادگ ــت های س ــرش{ درخواس پذی

ــن  ــا ای ــرای شورشــگری سیاه پوســتان مطــرح شــدند. ب ــدی ب ــک فرصــت سیاســی کلی ی

حــال، بــرخلاف تصویــر مــک آدام، تصمیــم بــراون در ســال 1954 بــا موجــی از سرکــوب 

ــود؛  ــام شــهروندان سفیدپوســت همــراه ب ــوب ســنتی و تشــکیل شــوراهای بدن در جن

ــرای  ــای اقتصــادی و جســمی ب ــد و از تنبیه ه ــال 80,000 عضــو گرفتن ــه طــی دو س ک

سرکــوب تلاش هــای ضدنژادپرســتی و ثبــت نــام } بــرای شرکــت در انتخابــات{ اســتفاده 

ــته  ــی پی کش ــت در می سی س ــال سیاه پوس ــت فع ــال 1955، هف ــا در س ــد. تنه می کردن

شــدند. در حالــی کــه در اوایــل دهــه 1950 بیــش از 20,000 سیاه پوســت در فهرســت 

ــش  ــه 8,000 کاه ــال 1956 ب ــا س ــداد ت ــن تع ــد، ای ــی پی بودن ــدگان می سی س رأی دهن

ــتان 246  ــن پوس ــت رنگی ــی پیشرف ــن مل ــال های 1955 و 1958، انجم ــن س ــت. بی یاف

ــن وجــود،  ــا ای ــن 1995). ب ــی و 48,000 عضــو را از دســت داد (ســی. پی شــاخه جنوب

ــوب  ــدی جن ــازمان دهی بع ــر در س ــزار مؤث ــد و اب ــاد قدرتمن ــک نم ــوان ی ــراون به عن ب

عمــل کــرد، نــه به عنــوان یــک شــاخص عینــی یــا صرفــاً شــناختی از احــتمال موفقیــت، 

بلکــه به عنــوان یــک انگیــزه احساســی. بــراون نشــان دهنده امــکان تغییــر بــود، بــرای 

پیروزی—هرچنــد ناقص—عدالــت بــر تبعیــض. آزادی شــناختی بــه انــدازه همان 

ــتمال  ــاره اح ــات درب ــه ای از احساس ــری{ مجموع ــکل گی ــرای }ش ــی« ب ــات عین »اطلاع

(118 :1997 Jasper) .ــت ــم اس ــت مه موفقی

ــور اعتراضــات برجســته  ــرای ظه ــر ب ــز در توضیحــات اخی ــی نی قاب هــای بی عدالت

ــت  ــک وضعی ــاهده ی ــرای مش ــی ب ــوان راه ــا را به عن ــون آن ه ــام گامس ــتند. ویلی هس

ــد و  ــان می کن ــده را بی ــی درک ش ــت از بی عدالت ــا عصبانی ــم ی ــه خش ــی ک ــا شرایط ی

ــان  ــت. از می ــرده اس ــف ک ــد، توصی ــم می کن ــتند مته ــئول آن هس ــه مس ــرادی را ک اف

ــش  ــه آت ــتین ک ــم راس ــا »خش ــکل ب ــن ش ــه نزدیک تری ــی ب ــات، بی عدالت ــام احساس تم

در دل و آهــن در روح می نهــد« مرتبــط اســت (Gamson 1992: 32). در واقــع، 

ســوءظن، خصومــت، خشــم و احساســات دیگــر ممکــن اســت حتــی قبــل از تخصیــص 

ــون (1992: 33)  ــود. گامس ــاد ش ــناختی ایج ــای ش ــق فرآینده ــشتر از طری ــر، بی تقصی

بعــداً از منابــع قاب هــای بی عدالتــی، از جملــه »عینیــت در هــدف، حتــی وقتــی 
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کــه بــه اشــتباه و به ســوی علــل واقعــی مشــکلات هدایــت شــود«، صحبــت بــه میــان 

آورد. بــه عبــارت دیگــر، »نیــاز بــه احساســات قــوی ممکــن اســت منجــر بــه تحریــف 

تحلیل هــای شــناختی در ســازمان دهنــدگان شــود. ممکــن اســت منجــر بــه اغــراق در 

ــر را از  ــاختاری گسترده ت ــای س ــا درک محدودیت ه ــود، ت ــانی ش ــران انس ــش بازیگ نق

دســت بدهنــد و خشــم خــود را به ســوی اهــداف آســان و نادرســت هدایــت کننــد.«

ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــات اخی ــه در تحقیق ــم های ک ــری از مکانیس ــه دیگ مجموع

گرفته انــد، شــبکه های اجتماعــی هســتند کــه جــذب از طریــق آن هــا صــورت می گیــرد 

(Snow et al. 1980, 1986). بــا ایــن حــال، دانشــمند در توصیــف ایــن کــه چــه چیــزی 

 Emirbayer) ایــن شــبکه ها را چنیــن تأثیرگــذار می کنــد، بــه نــدرت موفــق بــوده انــد

and Goodwin 1994). بخشــی از اهمیــت ایــن شــبکه هــا یقینــاً بــه ایــن دلیــل اســت 

ــا  ــا آن ه ــد. ام ــد می دهن ــینی پیون ــشترک پیش ــای م ــا و باوره ــا فرض ه ــردم را ب ــه م ک

ــا  ــد. م ــت دارن ــت هــم اهمی ــدازه پیوندهــای عاطفی شــان از نظــر علی ــه ان ــل ب حداق

دعــوت یــک دوســت بــرای تماشــای مســابقه را ه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه بــا او موافــق 

هســتیم بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه او را دوســت داریــم قبــول می کنیــم، امــا همچنیــن 

ممکــن اســت علــت پذیــرش آن دعــوت ایــن باشــد کــه می ترســیم اگــر دعــوت او را رد 

ــن پیوندهــای عاطفــی هســتند کــه شــبکه ها  ــار گذاشــته شــویم. ای ــم از گــروه کن کنی

ــر  ــن باعــث تأثی ــد و همچنی ــد و حفــظ می کنن ــد می زنن ــه هــم پیون ــه اول ب را در وهل

ــا می شــوند. ــی آن ه عل

اخیــراً، هویــت جمعــی بــه یــک مفهــوم محبــوب در میــان معترضــان و کســانی کــه 

 Polletta آن هــا را مطالعــه می کننــد تبدیــل شــده اســت (بــرای یــک مــرور کلــی، بــه

and Jasper 2001 مراجعــه کنیــد). هویــت معمــولاً در مقابــل »مصلحــت« قــرار 

می گیــرد، کــه نشــان می دهــد اهــداف جنبــش بیــشتر بــه وابســتگی های خویشــاوندی 

مربــوط اســت تــا بــه منافــع مــادی. معمــولاً هویت هــا بــر اســاس ویژگی هــای 

ــت— ــیت اس ــه و جنس ــژاد، طبق ــت، ن ــی، ملی ــات جنس ــد ترجیح ــده مانن ــف ش تعری

ــود.  ــناخته ش ــز ش ــان نی ــه ادی ــول از جمل ــا اص ــا ی ــا باوره ــد ب ــرد می توان ــد ف هرچن

هویــت جمعــی همچنیــن بــرای توصیــف حــس همبســتگی میــان اعضــای یــک جنبــش 

ــا  ــت را نشــان می دهــد. ب ــاداری و محب ــه اعــتماد، وف اجتماعــی اســتفاده می شــود، ک

ــناختی  ــرز ش ــک م ــوان ترســیم ی ــی را به عن ــت جمع ــا هوی ــشتر بحث ه ــال، بی ــن ح ای
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ــه ســوی  ــب، دشــمنی ب ــه اعضــای گــروه و اغل ــه ب ــوان علاق ــا به عن ــد ت ــر می کنن تصوی

اعضــای غیرگــروه. احساســات قــوی نســبت بــه گــروه، جــدا از اهــداف نهایــی و نتایــج 

ــرای  ــی ب ــوان راه ــه عن ــد ب ــد. اعتراض می توان ــش می کن ــارکت را لذت بخ ــش، مش جنب

ــد.  ــا باش ــار در آن ه ــادی و افتخ ــافتن ش ــش، ی ــرد و اخلاقیات ــورد ف ــزی در م ــان چی بی

همچنیــن ممکــن اســت نســبت بــه هویــت خــود احساســات منفــی ماننــد شرم و گنــاه 

ــی  ــب های هویت ــا برچس ــارزه ب ــرای مب ــاً ب ــا دقیق ــیاری از جنبش ه ــید؛ بس ــته باش داش

ــه  ــا ب ــناختی ام ــه کاملاً ش ــت ک ــک هوی ــردن ی ــدا ک ــور پی ــده اند. تص ــازماندهی ش س

شــدت پایــدار اســت، دشــوار اســت. »قــدرت« یــک هویــت، حتــی یــک هویت شــناختی 

ــد. ــی آن می آی ــه احساس ــم، از جنب مبه

روندهــای فرهنگــی دهــه گذشــته و محبوبیــت مفاهیمــی ماننــد قاب هــا و هویــت 

جمعــی احساســات را بــه مدل هــای عمــل سیاســی بازنگردانده انــد، امــا پذیــرش بیــشتری 

نســبت بــه آن هــا ایجــاد کرده انــد. بــه هــر حــال، مطالعــه قاب هــا، بــدون توجــه بــه 

ــدون  ــا هویت هــای جمعــی ب ــاره باورهــا و درک هــای خــاص، ی احساســات مــردم درب

قدردانــی از احساســات مرتبــط بــا آن هــا دشــوار اســت. علاوه بــر ایــن، جامعه شناســان 

اخیــراً توانســته اند از زمینه هــای خــارج از جامعه شناســی، به ویــژه فمینیســم، ابزارهــای 

ــات  ــت و احساس ــن عقلانی ــل بی ــرفتن تقاب ــر گ ــا در نظ ــد. ب ــت آورن ــه دس ــی ب مفهوم

به عنــوان یــک ادعــا و نــه یــک فــرض، فمینیســت ها فرآیندهــای نهــادی را کــه از طریــق 

ــی- ــرد-زن، عقلان ــای م ــم ارزش در دوگانگی ه ــه شرکای ک ــان ب ــات و زن ــا احساس آن ه

ــد  ــی کرده ان ــوند، بررس ــازی می ش ــداوم بازس ــور م ــده اند و به ط ــل ش ــی تبدی غیرعقلان

(Frye ;1989 Campbell ;1980 Rorty 1983). فمنیســت ها همچنیــن روابــط بیــن 

احساســات و شــناخت را بررســی کرده انــد (Bartky 1990). آن هــا نشــان داده انــد کــه 

ــوند؛  ــی« رد می ش ــاً احساس ــوان »صرف ــردان به عن ــشتر از م ــان بی ــی زن ــای سیاس ادعاه

در عیــن حــال، بیــان »احساســات غیرقانونــی« توســط زنــان می توانــد به عنــوان پایــه ای 

بــرای چالش هــای سیاســی قدرتمنــد تبدیــل شــود. احساســات می تواننــد به طــور 

استراتژیــک توســط فعــالان اســتفاده شــوند و به عنــوان پایــه ای بــرای تفکــر استراتژیــک 

بازشناســی شــوند.

ایــن خطــوط فکــری بــه نتیجه گیری هــای گسترده تــری اشــاره می کننــد. ماننــد 

ســایر جنبه هــای فرهنــگ، احساســات می تواننــد به عنــوان جنبــه ای از تمــام عمل هــای 
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ــا اعمال  ــراه ب ــل هم ــور کام ــا به ط ــوند. آن ه ــده ش ــی دی ــط اجتماع ــی و رواب اجتماع

عقلانــی و همچنیــن اعمال غیرعقلانــی، تجربیــات مثبــت و همچنیــن تجربیــات منفــی 

هســتند. ماننــد ســایر جنبه هــای فرهنــگ، ماننــد معانــی شــناختی یــا اصــول اخلاقــی، 

توســط  می گیرنــد،  نشــأت  فــردی  شــخصیت های  از  کــه  به انــدازه ای  احساســات 

ــناختی  ــای ش ــه ســنت ها و ارزیابی ه ــا ب ــوند. آن ه ــاخته می ش ــی س ــارات اجتماع انتظ

ــت در  ــردازان جمعی ــم نظریه پ ــا و ه ــم فرویدی ه ــر، ه ــارت دیگ ــه عب ــته اند. ب وابس

مــورد ایــن کــه احساســات در کجــا قــرار دارد اشــتباه می کردنــد. وظیفــه تجربــی اکنــون 

ایــن اســت کــه بــه تعامــل احساســات بــا ســایر انــواع پویایی هــای فرهنگــی و همچنیــن 

بــا پویایی هــای ســازمانی و استراتژیــک نــگاه کنیــم. احساســات در مرکــز همــه این هــا 

قــرار دارنــد.

امیدواریــم ایــن تاریخچــه مخــتصر از نظریه هــای سیاســی مناقشــه آمیز بینشــی را 

ــه پرادایم هــای  ــی ک ــردن چیزهای ــرد پارادایم هــا در آشــکار ک ــورد چگونگــی کارک در م

ــورد  ــم م ــز و مبه ــات تحقیرآمی ــواع احساس ــد1. ان ــم کن ــد، فراه ــان می کنن ــر پنه دیگ

علاقــه نظریه پــردازان جمعیــت و جانشــینان بلافصــل آن هــا بــود. نظریه پــردازان 

بســیج بــا پیشــینیان خــود جــز تقابــل دوگانــه بیــن عقلانیــت و احساســات، کــه آن هــا را 

ــکار می کــرد، اشتراک کمــی  ــد ان به طــور کامــل در سیاســت هایی کــه مطالعــه می کردن

ــازه  ــدی ت ــا دی ــات را ب ــم احساس ــی، می توانی ــقلاب فرهنگ ــس از ان ــروز، پ ــتند. ام داش

مطالعــه کنیــم.

 *** 

ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــل سیاس ــات در تحلی ــدن احساس ــش در گنجان ــی از چال بخش

 Griffiths) بســیاری از چیزهــای متنــوع زیــر ایــن عنــوان عنــوان گروه بنــدی می شــوند

1997). واکنش هــای گــذرا بــه رویدادهــا و افــراد بــا پیوندهــای عاطفــی پایــدار ماننــد 

ــا افسردگــی گروه بنــدی می شــوند. اگرچــه  ــا نفــرت و حــالات ماننــد تســلیم ی عشــق ی

تئــودور کمپیــر (1978a: 47) یــک احســاس را به عنــوان »واکنــش ارزیابی کننــده 

ــی (و اغلــب  ــا منفــی اســت و اجــزای جسمان ــی کــه اساســاً مثبــت ی نســبتاً کوتاه مدت

شــناختی) متفاوتــی را در بــر می گیــرد« تعریــف کــرده اســت، ایــن احساســات واکنشــی 

بــه نظــر مــا تنهــا یــک شــکل از احســاس هســتند، بــا ابــژه هــا و تنظــیمات مشــخص. مــا 

 repsaJ ,niwdooG ــه ــی، ب ــای اجتماع ــای جنبش ه ــات در نظریه ه ــر از احساس ــه ای دقیق ت ــرای تاریخچ 1- ب

و attelloP 0002 مراجعــه کنیــد.
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اشــکال دیگــری }از احساســات{ را نیــز می بینیــم، کــه در دو بعُــد تعریــف می شــوند، 

ــه  ــی اســت ک ــد اول مــدت زمان ــن شــده اســت. بعُ ــه در جــدول 1 تعیی همان طــور ک

احساســات طــول می کشــند. بنابرایــن، یــک دســته شــامل احساســات پایدارتــری ماننــد 

عشــق یــا نفــرت، اعــتماد یــا احترام اســت کــه همراهــی می کنند—حتــی کمــک می کننــد 

ــر  ــدار؛ دســته دیگــر شــامل پاســخ های کوتاه مدت ت ــه تعریف—روابــط اجتماعــی پای ب

بــه رویدادهــا و اطلاعــات اســت. جاســپر (1998) ســعی کــرده اســت ایــن تفــاوت را بــا 

برچســب گذاری ایــن احساســات عاطفــی در مقابــل احساســات واکنشــی توضیــح دهــد. 

بعُــد دوم تفــاوت احساســات در مــورد ابژه هــای خــاص با احساســات عمومی نســبت به 

جهــان را کــه از ابژه هــای خــاص فراتــر می رونــد، بررســی می کنــد. حالات—کــه فاقــد 

ــا طولانی مــدت  ــاه ی یــک ابــژه مســتقیم واضــح هســتند—ممکن اســت خودشــان کوت

باشــند: بــرای مثــال، یــک حملــه هــراس (پانیــک)، در مقایســه بــا افسردگــی و تســلیم. 

هــر چهــار نــوع احساســات کاملاً مرتبــط بــا عمــل سیاســی هســتند.

احساســات بخشــی از »مــوادی« هســتند کــه انســان ها را بــه یکدیگــر و بــه دنیــای 

اطراف شــان متصــل می کننــد، ماننــد یــک لنــز ناپیــدا کــه تمــام افــکار، اعمال، درک هــا 

و قضاوت هــای مــا را رنــگ می بخشــد. همان طــور کــه تومــاس شــف و دیگــران اشــاره 

کرده انــد، احساســاتی کــه مســتقیماً بــه حساســیت های اخلاقــی متصــل هســتند، 

ماننــد شرم، گنــاه و افتخــار، به ویــژه به عنــوان انگیزه دهنــدگان عمــل فراگیــر هســتند. 

احساســات دیگــر بــه هدایــت عمــل کمــک می کننــد زیــرا موقعیت هــا و روایت هــای 

آشــنا را ارائــه می دهنــد: مــا می دانیــم چــه چیــزی خشــم اســت، یــا دلســوزی، یــا تــرس، 

ــم  ــل می کنی ــی عم ــرق خاص ــه ط ــم ب ــات را داری ــن احساس ــه ای ــم ک ــی می دانی و وقت

(اگرچــه جهــت علییــت در اینجــا همیشــه واضــح نیســت).

بحث هــا دربــاره منابــع احساســات }همیشــه{ جریــان داشــته اند. }در ایــن مــورد{ 

یکــی از مدعیــان برجســته زیست شناســی اســت. برخــی اســتدلال کرده انــد کــه 

احساســات از طریــق تکامــل در مــا تعبیــه شــده اند تــا بــه مــا کمــک کننــد سریــع عمــل 

ــا  ــد افسردگــی، ی ــم، مانن ــا آهســته عمــل کنی ــزم{ تــرس و فــرار، ی ــد }مکانی ــم، مانن کنی

بــه تناســب لحظاتــی کــه آنهــا را تجربــه می کنیــم یــا }بــه تناســب{ زمانــی در گذشــته 

 Frank) تکاملــی، اقداماتــی انجــام دهیــم کــه شــانس مــا را بــرای بقــا افزایــش می دهنــد

1988). بــه نظــر می رســد ادعــای عمومــی بــودن چندیــن احساســات اساســی—مانند 
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خشــم و شــگفتی—این موقعیــت را پشــتیبانی می کنــد. ایــن دیــدگاه، اگرچــه در میــان 

ــال  ــت س ــان دارد. بیس ــا جامعه شناس ــی ب ــاط کم ــت، ارتب ــوب اس ــان محب روان شناس

ــه مطالعــه احساســات  ــه روان شناســان ب ــرد ک ــراز تاســف ک ــر (1978a) اب ــش، کمپی پی

ــوع{  ــن موض ــه }ای ــی ب ــه کم ــان توج ــده اند جامعه شناس ــث ش ــد و باع ــه کرده ان توج

نشــان دهنــد. او اعتراض کــرد کــه بســیاری از نظریه هــای روان شناســی بــر فیزیولــوژی 

ــه تنظــیمات  ــا میــزان ذاتــی بــودن آنهــا تمرکــز دارنــد، و توجــه کــمتری ب احساســات ی

ــی روان شناســانی کــه  ــد. او گفــت: »حت ــد، دارن ــا را تحریــک می کنن اجتماعــی کــه آنه

بــه رویکــرد موقعیتــی همدلــی دارنــد معمــولاً نمی تواننــد کاری بیــشتر از ایــن کــه مــا 

ــد،  ــب کنن ــاد شــده توســط احساســات ترغی ــای ایج ــرفتن موقعیت ه ــه در نظــر گ را ب

ــت  ــردن موقعی ــخص ک ــی مش ــاره چگونگ ــی درب ــه خیل ــدون اینک ــد... ب ــام دهن انج

}چیــزی{ بگوینــد« (1978a Kemper: 10). در ســنتی دیگر—روان شناســانه امــا بــا 

جامعه شناســانی در بیــن مبلغــان آن—احساســات در »ســاختار شــخصیتی« فــرد تمرکــز 

دارنــد. ســنت های فرویــدی احساســات را بــه عنــوان }امــری{ ناشــی از نیــاز مدیریتــی 

ــه  ــن مســاله آن اســت ک ــل ای ــد، احــتمالاً دلی ــی می بینن ــه تضادهــای درون }نســبت{ ب

ــه اســت و  ــز اشــتباه رفت ــر جایــی کــه همــه چی ــوان شــفا دهندگان ب ــه عن روان کاوان ب

بــر احساســات غیرمعمــول یــا مختل شــده ای کــه از آن نتیجــه می دهنــد تمرکــز دارنــد. 

یــک بررســی موضوعــی اخیــر در ایــن ســنت خــوی اســتبدادگرایی در سیاســت ورزی را 

ــه و ســختگیرانه، نســبت  ــرورش بی رحمان ــه احساســات منفــی حل نشــده  ناشــی از پ ب

.(1996 Milburn and Conrad) می دهــد

دسته بندی ها و مثال های احساسات جدول 1 

میدان   

عمومی دارای ابژه مشخصبازه زمانی

کناره گیری، کلبی مسلکیعشق و نفرتطولانی مدت

شرمترحم، همدلی

پارانویا، بدبینی  احترام، اعتماد، تعهد 

خوشبینی خشم اخلاقی
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غرور، اشتیاقبرخی اشکال ترس (دلهره)

اشــکال دیگــر تــرس (وحشــت، کوتاه مدت 
خشــکه زدن)

اضطراب 

لذت، سرمستیشگفت زدگی، شوک

افسردگیعصبانیت

هرچنــد نظریه پــردازان جامعه شناســی برجســته ای ماننــد تالکــوت پارســونز و 

جفــری الکســاندر تحــت تأثیــر ایــن دیــدگاه بودنــد، مــا مفیــد نمی بینیــم کــه احساســات 

را عمدتــاً بــا فــرد و نــه بــا اجتماعــی و فرهنگــی مرتبــط کنیــم.

ــه  ــد. علاق ــات احساســات را بررســی کرده ان ــز گاهــی اوق روان شناســان سیاســی نی

ــیمات  ــا و تصم ــر نگرش ه ــناخت ب ــات و ش ــبی احساس ــرات نس ــه تأثی ــا ب ــی آن ه اصل

سیاســی بــوده اســت. برخــی اســتدلال کرده انــد کــه ارزیابی هــای احساســی از 

ــاید  ــتند (Abelson et al. 1982) و ش ــناختی هس ــای ش ــتقل از نگرش ه ــا مس نامزده

ــناختی آن  ــای ش ــه داوری ه ــد ک ــران معتقدن ــه دیگ ــی ک ــند، در حال ــودآگاه باش ناخ

ــس  ــچ ک ــد (Ottati and Wyer 1993). هی ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــات را تح احساس

بــه طــور کامــل ایــن تاثیــرات را از هــم جــدا نکــرده اســت. همچنیــن شــواهدی وجــود 

دارد کــه یــک خلــق خــوب احــتمال دوســت داشتن یــک نامــزد را هنــگام مواجهــه بــا 

او افزایــش می دهــد (Ottati et al. 1989)—امــا تأثیــرات حــالات طولانی مــدت ماننــد 

تســلیم یــا بدبینــی }بــر انتخاب هــای سیاســی{ هنــوز تأییــد نشــده اســت. هنگامــی کــه 

ــرای بــه رســمیت  ــه احساســات توجــه کــرده اســت، معمــولاً ب روان شناســی سیاســی ب

ــرای  ــراد ب ــه اف ــک ب ــناختی در کم ــک ش ــک کم ــوان ی ــه عن ــا ب ــش آن ه ــناختن نق ش

پــردازش یــا ذخیــره اطلاعــات بــه طــور کارآمــد بــوده اســت (مــثلاً، یــک حــس مثبــت 

ــاره مواضــع و  ــق درب ــن اطلاعــات دقی ــد جایگزی ــک سیاســتمدار می توان ــه ی نســبت ب

ــوابق رأی او شــود). س

ــی آن،  ــان اصل ــی از مبلغ ــط یک ــه توس ــاختاری، ک ــشتر اجتماعی-س ــنت بی ــک س ی

تئــودور کمپیــر، در ایــن مجلــد مــورد اشــاره قــرار گفتــه اســت ادعــا می کنــد کــه روابــط 

قــدرت و وضعیــت }خلقــی{ بســته بــه مکانــی کــه فــرد در ایــن سلســله مراتــب قــرار 

دارد و }ایــن کــه{ بــه چــه کســی واکنــش نشــان می دهــد، بعضــی از انــواع احساســات 
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را تولیــد می کننــد. الهــام گرفتــه از تعامل گرایــی، بــه نظــر می رســد ایــن دیــدگاه 

به ویــژه بــرای درک احساســات واکنشــی کــه از روابــط مســتقیم یک به یــک بــه وجــود 

ــرات طولانی مــدت  ــرای درک تأثی ــدگاه ب ــن دی ــا، ای ــه نظــر م ــد باشــد. ب ــد، مفی می آین

یــا احساســاتی کــه بــه افــراد غیرنزدیــک مربــوط می شــوند—موضوع یــا هــدف مکــرر 

ســازماندهی سیاســی—کمتر مفیــد اســت.

می کننــد،  اتخــاذ  را  چهارمــی  دیــدگاه  مجلــد  ایــن  مشــارکت کنندگان  بیــشتر 

دیدگاهــی کــه احساســات را بــه عنــوان یــک برســاخته فرهنگــی یــا اجتماعــی در نظــر 

می گیــرد. به ویــژه تحــت تأثیــر آرلــی هوکشــیلد، ایــن ســنت بــه قوانیــن اجتماعــی بــرای 

ابــراز احساســات، مدیریــت احساســات توســط خــود و دیگــران، و ارزیابــی اجتماعــی 

احساســات نــگاه می کنــد. متأســفانه، ســاختارگرایی اجتماعــی بــه جــای ایــن کــه وقــت 

ــا  ــت خــود را صرف بحــث ب ــشتر وق ــد، بی خــود را صرف توســعه مدل هــای خــود کنن

ــشتر  ــه بی ــت ک ــرده اس ــتدلال ک ــپر (1998) اس ــد. جاس ــتی کرده ان ــان زیس تکامل گرای

احساســات را می تــوان بــه همان روشــی کــه معانــی فرهنگــی شــناختی بیــشتر مطالعــه 

ــای  ــن ابرازه ــای بی ــد تنش ه ــباهت هایی مانن ــا ش ــرا آن ه ــرد، زی ــی ک ــوند، بررس می ش

عمومــی و خصوصــی، قوانیــن اجتماعــی کــه اغلــب افــراد از آن هــا منحــرف می شــوند، 

فرآیندهــای یادگیــری جمعــی، حــس تحمیل شــدن از بیــرون، و تحریم هایــی بــرای 

انحرافــات دارنــد.

بــه نظــر می رســد یکــی از محورهــای بحث هــای اخیــر ایــن اســت کــه احساســات 

در منابــع و اشــکال خــود متفــاوت هســتند. خشــم و خشــکه زدن ممکــن اســت 

فوری تــر و جهان شــمول تر از احساســات »مرتبــه بالاتــر« ماننــد خشــم راســتین یــا شرم 

باشــند. حتــی احساســات »یکســان« ممکــن اســت اشــکال مختلفــی بــه خــود بگیرنــد. 

تــرس ناگهانــی کــه فــرد هنــگام ببیــرون آمــدن چهــره ای از تاریکــی احســاس می کنــد، 

همان ترســی نیســت کــه فــرد از برنامه هــای یــک مرکــز زبالــه خطرنــاک در محلــه یــا 

ــرد نســبت  ــه ف ــد. خشــم ک ــس نژادپرســت احســاس می کن ــروی پلی از سوءاســتفاده نی

ــه در همان  ــزی ک ــا چی ــد ی ــل او کار نمی کنن ــق می ــه مطاب ــده ک ــای غیرزن ــه ابژه ه ب

ــت  ــم نیس ــد، همان خش ــاس می کن ــت احس ــاده اس ــای او افت ــت پ ــه روی انگش لحظ

کــه فــرد نســبت بــه یــک سیاســتمدار کــه دروغ گفتــه اســت احســاس می کنــد. برخــی 

احساســات بیــشتر از دیگــران ســاختاریافته هســتند و بــه پــردازش شــناختی بیــشتری نیاز 
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دارنــد. بــرای احســاس تــرس نســبت بــه چیــزی کــه در تاریکــی حرکــت می کنــد پــردازش 

ــا  ــه ی ــز زبال ــک مرک ــرد از ی ــرس ف ــرای ت ــه ب ــی ک ــت، در حال ــی لازم اس ــناختی کم ش

سیاســت های ســازمان تجــارت جهانــی پــردازش شــناختی زیــادی لازم اســت. احساســات 

خــاص به شــدت بــه درک مــا از رویدادهــای پیرامــون بســتگی دارنــد، حتــی وقتــی کــه 

آن درک فــوری و شــهودی باشــد نــه }احساســی{ ســاختاریافته پیچیــده.

مــا معتقدیــم احساســات مربــوط بــه سیاســت، بــه ســمت انتهــای }طیــف{ 

ــرس از  ــی از ت ــی ناش ــم اخلاق ــد. خش ــد می رون ــن بعُ ــناختی ای ــر و ش ــاختاریافته ت س

ــای  ــه هویت ه ــار ب ــا افتخ ــده ی ــی خراب ش ــای جمع ــی از هویت ه ــا، شرم ناش رویه ه

ــر حقــوق ســنتی، شــادی ناشــی  ــورد تصــور ب ــوذ م بازسازی شــده، خشــم ناشــی از نف

از تصــور جامعــه ای جدیــد و بــهتر و شرکــت در جنبشــی بــرای تحقــق ایــن هــدف—

هیچ یــک از این هــا پاســخ خــودکار نیســتند. آن هــا بــه شــهودات اخلاقــی، تعهــدات و 

ــه  ــوند، ک ــوط می ش ــار مرب ــورد انتظ ــرات م ــاره اث ــات درب ــی و اطلاع ــوق احساس حق

ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــر هســتند. ب ــه طــرز فرهنگــی و تاریخــی متغی همگــی ب

ــا ناشــی از { اعتراض و سیاســت از بســیاری از  ــه ی ــا از احساســات }منجــر ب ــل م تحلی

ــه  ــر محیط هــای صمیمان ــز ب ــه تمرک ــل ب ــه تمای ــا در جامعه شناســی احساســات ک کاره

و روابــط عاطفــی پایــدار دارنــد، و همچنیــن از کارهــای تجربــی در روان شناســی کــه 

ــه  ــرد. ب ــه می گی ــد، فاصل ــی کنن ــزی« را بررس ــات »غری ــشتر احساس ــد بی تلاش می کنن

نظــر مــا، ابزارهــای تحلیــل فرهنگــی، بــا آگاهــی روان شــناختی، بهتریــن وســیله بــرای 

ــت  ــن اهمی ــه در سیاســت و درگیری هــای اجتماعــی بیشتری درک احساســاتی اســت ک

ــد. را دارن

رویکــرد فرهنگــی بــه احساســات بــا ســایر رویکردهــا ســازگار اســت. فرهنــگ بیــان 

اجتماعــی مناســب احساســاتی کــه ممکــن اســت منابــع دیگــری داشــته باشــند را شــکل 

می دهــد، همان طــور کــه تنظــیمات اجتماعــی را کــه نگرانــی اصلــی دیــدگاه اجتماعــی-

ســاختاری هســتند، تعریــف می کنــد. بــه همیــن ترتیــب، می تــوان از برخوردهــای گاه 

بــه گاه بیــن پویایی هــای شــخصیتی و انتظــارات فرهنگــی پیرامــون یــاد کــرد. در نهایت، 

ــات  ــات—برخی احساس ــه احساس ــن ک ــناختن ای ــمیت ش ــه رس ــا ب ــا ب ــک از اینه هیچ ی

بیــشتر از دیگــران، بــه گونــه ای بــا زیست شناســی رابطــه دارنــد ناســازگار نیســت.

حتــی در رویکــرد فرهنگــی گسترده تــر ایــن مجلــد، روش هــای مختلفــی بــرای 
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ــا را  ــه آن ه ــت ک ــن اس ــا ای ــی از راه ه ــود دارد. یک ــات وج ــورد احساس ــت در م صحب

به عنــوان »اســم ها« ببینیــد: موجودیت هایــی مجــزا هرکــدام بــا انســجام و رفتــار 

ــوع  ــن ن ــاص. ای ــی خ ــم فرهنگ ــک تنظی ــل در ی ــود، حداق ــه خ ــوص ب ــی مخص ضمن

احساســات گاهــی به صــورت آگاهانــه، در بروشــورها، ســخنرانی ها و گاه در رفتارهــای 

بدنــی نمایــش داده می شــوند. چنیــن رفتارهایــی نه تنهــا نشــان می دهنــد کــه کســانی 

ــات  ــد احساس ــد دارن ــه قص ــد بلک ــی دارن ــه احساس ــد چ ــراز می کنن ــا را اب ــه آن ه ک

مشــابهی را در دیگــران برانگیزنــد. آن هــا اغلــب یــک هــدف رفتــار بــارز هســتند. اگرچه 

ــر کشــیدن آن هــا  ــه تصوی ــذاری{ خطــر تجســد احساســات و ب ــام گ ــا ن در »اســم« }ب

به عنــوان چیزهــای ثابــت و جامــد وجــود دارد، واقع گرایــی نیــز نامگــذاری انهــا دیــده 

ــا  ــرس ی ــا ت ــد خشــم ی ــه می دانن ــد ک ــر می کنن ــردم فک ــشتر م ــت، بی ــود. در نهای می ش

عشــق چیســت. آن هــا وقتــی ایــن احساســات را می بینینــد و احســاس می کننــد آن هــا 

را می شناســند. معترضــان امیدوارنــد خشــم ایجــاد کننــد، یــا خــروش را حفــظ کننــد، یــا 

افتخــار را القــا کننــد. افــراد واقعــی توســط “اســم” هایی ماننــد ایــن هدایــت می شــوند، 

ــرای شناســایی احساســات  ــه برچســب ها ب ــل ارائ ــره فرهنگــی قاب ــن ذخی ــب از بی اغل

خــود انتخــاب می کننــد، و احــتمالاً آن هــا را در ایــن فرآینــد هدایــت می کننــد. بــا ایــن 

حــال، بســیاری از جامعه شناســان نســبت دادن ایــن مقــدار وضــوح و ملمــوس بــودن 

ــد. ــاده لوحانه می دانن ــراد را س ــی اف ــای درون ــه زندگی ه ب

ــوان  ــا به عن ــردن از انه ــام ب ــات ن ــه احساس ــگاه ب ــرای ن ــر ب ــی ت ــی انضمام روش

»قید« هــا اســت (رجــوع کنیــد بــه Colin Barker، فصــل 10 در ایــن مجلــد). در 

ــدام  ــک اق ــی از ی ــا لحــن هســتند، کیفیت ــا طعــم ی ــشتر ســبک ی ــت آن هــا بی ــن حال ای

ــان  ــی بی ــه راحت ــه ب ــتند و همیش ــودآگاه، هس ــی ناخ ــملاً، گاه ــا ع ــت. آن ه ــا هوی ی

نمی شــوند. آن هــا، در معنــای ســنتی، یــک احســاس فیزیکــی بدنــی هســتند. آن هــا بــه 

ــه  ــد ک ــه شــیوه ای خــاص روی می دهن ــا ب ــه انجــام دادن کاره ــل ب ــد تمای ــی مانن نوع

ــا عــادت  ــو »هابیتــوس« }ی ــر بوردی ــوان بخشــی از آنچــه پی جامعه شناســان آن را به عن

ــه اساســی امــا نســبتاً  ــد شــناخت. چنیــن ســبک هایی یــک جنب واره{ می نامــد، خواهن

ــتند. ــی هس ــل سیاس ــژه عم ــی، به وی ــل اجتماع ــناخته از عم ناش

ــازنده  ــزای س ــوان اج ــد، به عن ــا قی ــوند ی ــان ش ــم بی ــوان اس ــه به عن ــات، چ احساس

ــال آن هــا جــزء مهمــی  ــوان مث ــد. به عن مفاهیــم عمومــی جامعه شناســی اهمیــت دارن
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ــنگین  ــی س ــارات احساس ــا انتظ ــژه ب ــیتی به وی ــای جنس ــتند. نقش ه ــا هس از نقش ه

شــده اند، زیــرا در بیــشتر جوامــع از زنــان انتظــار مــی رود کــه انــواع بیــشتری و 

ــل کلاینمــن (1996)  ــال، شری ــوان مث ــد. به عن ــی از »کار احساســی« انجــام دهن متفاوت

توصیــف می کنــد کــه چگونــه مــردان و زنــان به خاطــر الگوهــای مختلــف ابــراز 

ــاداش  ــه پ ــود، ب ــن کــه او مطالعــه کــرده ب ــی جایگزی احساســات در یــک مرکــز درمان

یــا مجــازات می رســیدند. در مطالعــه ی حرکــت حقــوق مدنــی جنــوب، بلنــدا روبنــت 

(1997) نشــان می دهــد کــه در حالــی کــه رهبران رســمی ماننــد مارتیــن لوتــر کینــگ 

ــد، رهبران  ــان اســتفاده می کردن ــرای بســیج مخاطب ــور از جاذبه هــای احساســی ب جونی

محلــی کــه عمدتــاً زن بودنــد، نــوع دیگــری از کار احساســی انجــام می دادنــد: تعامــل 

روزمــره آن هــا بــا ســاکنان محلــی صمیمیــت احساســی لازم بــرای متقاعــد کــردن آن هــا 

بــه اقــدام در شرایــط خطرنــاک را موجــب شــده اســت. همان طــور کــه در گروه هــای 

ــود روشــن اســت  ــرده ب ــه ک ــور (1996) مطالع ــا تیل ــه ورت ــد از زایمان ک ــی بع افسردگ

تغییــر احساســات مرتبــط بــا نقش هــای جنســیتی می توانــد هــدف فعالیت هــای 

ــش  ــی جنب ــتلاف داخل ــع اخ ــد منب ــیتی می توانن ــات جنس ــا احساس ــد، ام ــی باش جنبش

ــی  ــاد احساس ــه ابع ــدون اینک ــی ب ــای اجتماع ــات جنبش ه ــیاری از مطالع ــند. بس باش

ــیتی  ــای جنس ــه نقش ه ــوط ب ــات مرب ــه اختلاف ــد، ب ــان کنن ــل بی ــور کام ــا را به ط آن ه

نپرداخته انــد (مــثلاً، Blee ;1984 Luker 1991). همان طــور کــه دیده ایــم، تعــدادی از 

ــا— ــا، فرصت ه ــا، قاب ه ــبکه ها، هویت ه ــای اجتماعی—ش ــر جنبش ه ــم دیگ مفاهی

بــه شــدت بــه احساســات جــاری در آن هــا وابســته هســتند.

ــه دوگانگی هــای  ــه ب ــل ک ــز تحلی ــن تمای ــر روی چندی ــب ب مطالعــه احساســات اغل

غلــط رســوب کــرده متکــی شــده اســت، بــه بن بســت رســیده اســت. مــا قــبلاً دربــاره 

ــن  ــروف بی ــز مع ــم. تمای ــت کرده ای ــت صحب ــات و عقلانی ــده احساس ــل گمراه کنن تقاب

ــد. حــرکات  ــرار می کن ــن اشــتباه را تک ــده« به ســادگی ای ــزاری« و »ابرازکنن حــرکات »اب

و  حرفه ای تریــن  حتــی  واقــع،  در  ابرازکننــده هســتند.  و  احساســی  نیــز  ابــزاری 

دیوان ســالارترین حــرکات ضروری نیــز شــامل احساســات و کار احساســی می شــوند—

اغلــب مقــدار زیــادی کار احساســی کــه طراحــی شــده اند تــا عــدم علاقــه یــا عینیــت 

ظاهــری را ایجــاد کننــد. چنیــن حرکاتــی بــدون احساســات نیســتند؛ آن هــا فقــط شــامل 

احساســات متفــاوت نســبت بــه حــرکات نرمالــی پرشــورتر هســتند. در حقیقــت، یکــی 

از دلایلــی کــه مطالعــه احساســات اعتراضــی دشــوار اســت ایــن اســت کــه برخــی از 
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آن هــا نه تنهــا در مدل هــای کســانی کــه آن هــا را مطالعــه می کننــد بلکــه توســط 

بســیاری از معترضــان عمیقــاً سرکــوب شــده اند. معترضــان اغلــب در مــورد احساســات 

مــردد هســتند. از یــک طــرف، آن هــا ســخت کار می کننــد تــا خــود را به عنــوان کســانی 

ــرون از  ــا بی ــد: آن ه ــان دهن ــگان نش ــه بیگان ــتند ب ــزاری هس ــی اب ــی و حت ــه منطق ک

ــی  ــای واقع ــه تهدیده ــی ب ــور عین ــط به ط ــخصی فق ــر ش ــا تعبی ــش ی ــه گرای هرگون

پاســخ می دهنــد. آن هــا نمی خواهنــد هنگامــی کــه بــرای تحقیــر بــا لفــظ »کلــه قرمــه 

ســبزی« خطــاب می شــوند، »دل نــازک« هــم پدانشــته شــوند. از طــرف دیگــر، برخــی 

از ســازمان دهندگان در مــورد تکنیک هــای احساســی کــه هــم در داخــل گــروه و 

ــا  ــتند (Epstein 1991). آن ه ــح هس ــد، کاملاً صری ــتفاده می کنن ــارج از آن اس ــم خ ه

ــه مشــارکت  ــردن تجرب ــرای لذت بخــش ک ــوان بخشــی از تلاش ب ــد به عن ســعی می کنن

ــگان، رهبران  ــورد بیگان ــازند. در م ــا را بس ــان اعض ــق می ــاداری و عش ــتگی، وف همبس

ــه  ــرس—را ب ــروش، ت ــم، خ ــان، خش ــات آن ها—دلسوزی ش ــد احساس اعتراض امیدوارن

ــد. ــر دهن ــد، تغیی ــت کاری کنن ــان را دس ــه باورهای ش ــدازه ک همان ان

جــای تعجــب نیســت کــه معترضــان، کــه ادعــای خــود را در مــورد نهادهــای مرکــزی 

جامعــه مطــرح می کننــد، همان تمســخر و کاهــش ارزش »احساســاتی« را کــه جامعــه بــه 

طــور کلــی دارد، اتخــاذ کننــد. علــم، نــه احســاس، زبــان غالــب مشروعیــت و اقنــاع در 

جوامــع لــیبرال کنونــی اســت. هزینه هــا و مزایــای قابــل اندازه گیــری، داده هــای جــوی، 

بــا اشــاره گهگاهــی بــه نمونه هــای قانونــی یــا گاهــی خــدا، خــوب عمــل می کننــد. شما 

نمی توانیــد یــک تولیدکننــده را بــه دلیــل آلودگــی }زیســت محیطــی{ کــه شما را ناراحــت 

ــد دادگاه هــا در هنــگام اعطــای خســارت  ــد، توقیــف کنیــد (هرچن ــا مضطــرب می کن ی

بــه مشــکلات احساســی توجــه می کننــد). اکــراه معترضــان از پذیــرش احساســات خــود 

تنهــا بخشــی کوچــک از تلاش هــای جوامــع مــدرن بــرای چارچوب بنــدی احساســات بــه 

عنــوان موضوعــات تحقیرآمیــز اســت. آن هــا به طــور منظــم در ســوی »بــد« تعــدادی 

از دوگانگی هــای برجســته در اندیشــه غربــی قــرار گرفته انــد، از جملــه بــدن و ذهــن، 

طبیعــت و فرهنــگ، زن و مــرد، خصوصــی و عمومــی (بــه کار کریــک کالهــون، فصــل 2 

در ایــن مجلــد مراجعــه کنیــد).

احساســات همچنیــن اغلــب در تقابــل بــا شــناخت قــرار گرفته انــد، گویــی در یــک 

ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــکل ده ــار را ش ــد رفت ــری می توان ــا دیگ ــی ی ــا یک ــد تنه ــان واح زم
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شــناخت ها بــه طــور معمــول بــا احساســات همــراه هســتند و بــه همیــن دلیــل بــرای 

ــه  ــی، ب ــای عاطف ــدت و پیونده ــالات طولانی م ــتند. ح ــوی هس ــا ق ــی دار ی ــراد معن اف

نوبــه خــود، ممکــن اســت افــراد را نســبت بــه باورهــا و درک هــای خــاص حســاس تر 

کننــد. مــا بایــد بــه جــای دیــدن احساســات و شــناخت در اصطلاحــات صفر-یــک، بــه 

تعــاملات و ترکیبــات آن هــا پرداختــه باشــیم. ایــن وظیفــه، علاوه بــر ایــن، با فــرض اینکه 

احساســات تنهــا در ســطح »میکــرو« تحلیــل اهمیــت دارنــد و بنابراین می توانند توســط 

ــاب نیســت. مــا  ــل اجتن ــه شــوند، قاب ــده گرفت تحلیل گــران »ماکروسوســیولوژیک« نادی

اســتدلال کرده ایــم کــه احساســات بــه انــدازه فــردی، جمعــی نیــز هســتند و واحدهــای 

بزرگ مقیــاس ســازمان اجتماعــی، از جملــه در محل هــای کار، شــبکه های محلــه و 

جامعــه، احــزاب سیاســی، جنبش هــا و دولت هــا، و همچنیــن تعــاملات ایــن واحدهــا 

بــا یکدیگــر را نفــوذ می کننــد. علاوه بــر ایــن، تعــدادی از مفاهیــم ماکروسوســیولوژیک 

بــه توضیــح جنبش هــا دقیقــاً بــه دلیــل پویایی هــای احساســی پنهــان در آن هــا کمــک 

می کننــد. تحلیل گــران ماکروسوســیولوژیک جنبش هــا، به طــور خلاصــه، نمی تواننــد 

مطالعــه احساســات را بــه روان شناســان اجتماعــی واگــذار کننــد—و روان شناســان 

ــات را  ــرو" احساس ــای "ماک ــاختارها و فرآینده ــی س ــدون بررس ــد ب ــی نمی توانن اجتماع

ــی. اس. الیــوت، احساســات کاملاً نامنظــم  ــرخلاف نظــر ت ــد. ب به طــور کامــل درک کنن

نیســتند. تعــاملات اجتماعــی و انتظــارات آن هــا را بــه روش هــای پیش بینی پذیــر شــکل 

می دهنــد.

 ***

بــا مشــاهده حضــور احساســات در تعــدادی از مفاهیــم اصلــی و بررســی تحقیقــات 

اخیــر در مــورد ماهیــت احساســات، اکنــون می توانیــم بــه نقــش احساســات در 

جنبش هــا و سیاســت بازگردیــم. امیدواریــم ایــن مجلــد خواننــدگان را متقاعــد کنــد کــه 

احساســات در تمــام مراحــل عمــل سیاســی توســط همــه  نــوع بازیگــران سیاســی و در 

برخــی محــاولات نهــادی اهمیــت دارنــد.

احساســات بــه وضــوح در رشــد و گــسترش جنبش هــای اجتماعــی و اعتراض سیاســی 

اهمیــت دارنــد (1990b ,1990a Flam). »شــوک های اخلاقــی«، اغلــب اولیــن گام بــه 

ــا  ــداد ی ــک روی ــه ی ــد ک ــی رخ می دهن ــی، زمان ــای اجتماع ــذب در جنبش ه ــوی ج س

اطلاعــات غیرمنتظــره احساســی از خشــم را در فــرد برانگیــزد کــه او را بــه ســمت عمــل 
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 ;1984 Luker) سیاســی هدایــت می کنــد، چــه در جنبــش آشــنایی داشــته باشــد یــا نــه

Jasper ;1995 Jasper and Poulsen 1997). چــه تصویــر زیربنایــی یــک حالــت شــوک 

باشــد یــا یــک شــوک برقــی، ایــن احســاس بدنــی و جســمی شــبیه سرگیجــه یــا تهــوع 

ــراف  ــط اط ــی در محی ــره و ناگهان ــرات غیرمنتظ ــی تغیی ــود. پیش بین ــادآور می ش را ی

ــا  ــد، ام ــج کن ــد فل ــی می توان ــزد. اول ــم را برانگی ــره و خش ــات دله ــد احساس می توان

ــد  ــخت کار می کنن ــالان س ــود. فع ــل ش ــیج تبدی ــه بس ــوان پای ــد به عن ــی می توان دوم

تــا خشــم اخلاقــی و عصبانیــت را ایجــاد کننــد و مجموعــه ای را بــرای هدایــت آن هــا 

ــت  ــی و عصبانی ــه خشــم اخلاق ــد ب ــم بای ــای مبه ــا و ترس ه ــد. اضطراب ه فراهــم کنن

 Gamson) ــل شــود ــدگان مشــخص تبدی ــه سیاســت ها و تصمیم گیرن واقعــی نســبت ب

Gamson ;1982 .et al 1992). فعــالان بایــد یــک بســته اخلاقــی، شــناختی و احساســی 

از نگرش هــا را ببافنــد. بــا قــاب کــردن مشــکل به عنــوان مــثلاً »کســب وکار بــزرگ« یــا 

»ابزارگرایــی«، یــک قضــاوت اخلاقــی را پیشــنهاد می کننــد: انســان ها توســط بازرگانــان 

ــد. احســاس  ــرار می گیرن ــا بوروکرات هــای بی احســاس مــورد ســو اســتفاده ق حریــص ی

مناســب از دلهــره بــه عصبانیــت تغییــر می کنــد. کســی بــرای سرزنــش وجــود دارد. یــک 

مطالعــه در خبرنامه هــای حمایــت از حــق انتخــاب و ضــد ســقط جنیــن نشــان داد کــه 

ــدام دشــمن را به طــور  ــد، اق آن هــا »دشــمنان مشــخص و خاصــی را شناســایی می کنن

ــبت  ــمن نس ــه دش ــد را ب ــای فاس ــد، انگیزه ه ــف می کنن ــی توصی ــور منف ــل در ن کام

ــن  ــد« (Vanderford 1989: 174). چنی ــزرگ می کنن ــد، و قــدرت مخالفــان را ب می دهن

ــات را  ــد و احساس ــش می ده ــان را افزای ــد معترض ــس تهدی ــم و ح ــی خش توصیف های

به همــراه باورهــای شــناختی تغییــر می دهــد. دیوســازی احساســات قدرتمنــدی ماننــد 

نفــرت، تــرس، خشــم، بدگمانــی، و خشــم اخلاقــی را بــرای جنبش هــای اجتماعــی تقویت 

می کنــد. در مشارکت شــان در ایــن جلد، شــارون اریکســون نپســتاد و کریســتین اســمیت 

ســاختار اجتماعــی پشــت شــوک های اخلاقــی را توصیــف می کننــد. زمانــی کــه تاریــخ 

مشــارکت مخفیانــه آمریــکا در آمریــکای مرکــزی در اوایــل دهــه 1980 عمومــی شــد، 

ــخصی  ــات ش ــل ارتباط ــژه به دلی ــی به وی ــی آمریکای ــع مذهب ــای جوام ــیاری از اعض بس

ــق  ــان دادن از طری ــش نش ــرای واکن ــشتری ب ــتمال بی ــزی، اح ــکای مرک ــا آمری ــی ب قبل

دســت زدن بــه فعالیــت سیاســی داشــتند. مبلغانــی کــه بــه ایــالات متحــده بازگشــتند و 

پناهنــدگان آمریــکای مرکــزی کــه توســط جوامــع مذهبــی آمریکایــی پنــاه داده شــدند، 

داســتان هایی از شــکنجه هایی کــه از ســوی رژیم هــای پشــتیبانی شــده توســط ایــالات 
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متحــده تحمــل کــرده بودنــد، به همــراه آوردنــد. کلیســاییان آمریکایــی پیوندهــای قــوی 

بــا هم کیشــان مســیحی خــود برقــرار کردنــد و وقتــی دربــاره مین گــذاری حاشــیه های 

ــنیدند،  ــیا ش ــورش س ــد ش ــل« ض ــنمای قت ــای راه ــیا و »کتاب ه ــط س ــه توس نیکاراگوئ

شــوک خــود را بــا روی آوردن بــه فعالیــت }سیاســی اعتراضــی{ بیــان کردنــد.

ــردازد  ــه گــروه دیگــری از فعــالان می پ ــگ ب ــکل یان در فصــل از نوشــته خــود، مای

ــدند.  ــیج ش ــتند، بس ــاس داش ــا تم ــا آن ه ــمتر ب ــه ک ــی ک ــی از گروه های ــه نمایندگ ــه ب ک

ــو  ــرای لغ ــت ب ــه درخواس ــی شروع ب ــی آمریکای ــتان های انجیل ــه 1830، پروتس در ده

فــوری بــرده داری کردنــد آن هــم بــا فوریتــی کــه چنــد ســال قبــل غیرقابــل تصــور بــود. 

ــر کــرده بــود کیهان شناســی و حتــی بیــشتر از آن،  یانــگ اســتدلال می کنــد آنچــه تغیی

ــوان  ــرده داری را به عن ــا ب ــا مدت ه ــی ه ــود. انجیل ــی ب ــیحیت انجیل ــوای مس آب و ه

اســتعاره ای بــرای فســاد خــود مســیحیان می دیدنــد، امــا اکنــون بــرده داری را به عنــوان 

گنــاه می دیدنــد. از بیــن بــردن بــرده داری بــه رســتگاری شــخصی مرتبــط بــود. فصــل 

یانــگ نشــان می دهــد کــه چگونــه تغییــرات در »فرهنگ هــای احساســات« می تواننــد 

انگیزه هــای جدیــدی بــرای اعتراض ایجــاد کننــد. او نشــان می دهــد کــه چگونــه 

ــد. ــل می کنن ــی تعام ــوک های اخلاق ــی در ش ــی و واکنش ــات عاطف احساس

ــت و  ــن شرم، عاملی ــده بی ــط پیچی ــه بررســی رواب ــد ب ــن مجل ــن فصــل در ای چندی

ــه کار  ــالان محافظ ــا فع ــود ب ــای خ ــتاین در مصاحبه ه ــن اس ــردازد. آرلی ــگری می پ کنش

ــات  ــه مقام ــه ب ــد بی خودان ــا تعه ــود را ب ــارکت خ ــا مش ــه آنه ــت ک ــیحی، دریاف مس

بالاتر—خانــواده، ملــت، خدا—توضیــح می دهنــد. بــا ایــن حــال، آنهــا همچنیــن 

احساســات طــرد و انفعــال را ابــراز کردنــد و خــود را قربانــی نیروهــای خــارج از کــنترل 

خــود توصیــف کردنــد. اســتاین اســتدلال می کنــد، آن هــا از طریــق کنشــگری خــود، تلاش 

می کننــد تــا حــس مثبــت از خــود و خانواده هایشــان به عنــوان افــراد قــوی و مســتقل 

در مقابــل دیگــران ضعیــف و شرم آور بســازند—در ایــن مــورد، همجنس گرایــان و 

لزبین هایــی کــه مخالــف آن هــا می بودنــد. در بررســی شرم در یــک محیــط کاملاً 

متفــاوت، دبــوراه گلــد مشــاهده می کنــد کــه اگرچــه خطابــه »افتخــار« از اواخــر دهــه 

1960 در میــان همجنس گرایــان و لزبین هایــی کــه گرایــش خــود را »علنــی می کننــد« 

معمــول اســت، احساســات دوگانگــی و شرم را از بیــن نبرده اســت. در نتیجــه، فعــالان 

همجنس گــرا و لزبیــن ابتــدا بــا درخواســت بــرای کنشــگری مســلحانه بــه بحــران ایــدز 
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ــادآوری مــردگان و نجابــت خامــوش  ــا تشــویق بــه داوطلبــی، ی پاســخ ندادنــد بلکــه ب

ــس  ــال، پ ــن ح ــا ای ــد. ب ــان دادن ــش نش ــه آن واکن ــنده ب ــی کش ــک اپیدم ــل ی در مقاب

ــده  ــوکه ش ــرد. ش ــر ک ــش تغیی ــی جنب ــن احساس ــی، قوانی ــاز اپیدم ــال از آغ ــج س از پن

توســط تصمیــم ضــد تمایــل مــردان بــه یــک دیگــر دیــوان عالــی در ماجــرای بــاورز علیــه 

ــه،  ــرفتن قرنطین ــر گ ــرای در نظ ــی ب ــذاری ایالت ــس قانون گ ــی مجل ــک و آمادگ هاردوی

پــس از ســال ها بی عملــی دولــت، مــردان و زنــان همجنس گــرا شروع بــه ابــراز خشــم 

ــیاری،  ــرای بس ــد. ب ــد ACT UP کردن ــال مانن ــای فع ــکیل گروه ه ــت و تش و عصبانی

»افتخــار« اکنــون مطالبــه ای بــرای تقابــل مســلحانه بــود.

ــدی  ــه ح ــت ب ــن اس ــه ممک ــراه دارد ک ــه هم ــا را ب ــیاری از لذت ه ــارکت بس مش

بــزرگ باشــد کــه }بتوانــد{ بــدون تکیــه بــه اعتقــاد شــناختی کــه موفقیــت ممکــن یــا 

محتمــل اســت، مشــارکت را تحریــک کنــد. بــه گفتــه دریــک بــل (xvi :1992)، بســیاری 

ــان از  ــت در زندگی ش ــه دســت آوردن کرام ــرای ب ــیاه ب ــی س ــوق مدن از معترضــان حق

طریــق مبــارزه و ابــراز اخلاقــی در ایــن مبــارزات شرکــت کردنــد، نــه ضرورتــاً بــه ایــن 

ــه  ــد؛ همان طــور ک ــر کســب کنن ــوق براب ــارزه حق ــه انتظــار داشــتند از آن مب ــل ک دلی

ــده آن  ــر آزاردهن ــود، و اث ــکارا ب ــدف او آش ــد، »ه ــدگان می گوی ــت کنن ــی از شرک یک

احــتمالاً بــه دلیــل اینکــه بــدون انتظــار سرنگونــی ظالمانــش عمــل می کــرد، قدرتمندتــر 

ــتدلال  ــد، به طــور مشــابه اس ــن مجل ــه خــود در ای ــن وود در مقال ــت جی ــود.« الیزاب ب

می کنــد کــه دهقانــان الســالوادور از شــورش علیــه نخبــگان اقتصــادی و سیاســی 

قدیمــی، بــدون توجــه بــه محاسبات شــان دربــاره موفقیــت احتمالــی اقدامات شــان—

کــه بــه نظــر نمی رســید خــوب بیــان شــود، لــذت و افتخــار کســب می کردنــد. برخــی از 

کمپزینوهــا بــرای خودشــان بــه عمــل جمعــی دســت زدنــد: تجســم عاملیــت بــه معنــای 

بازپس گیــری کرامت شــان بــود؛ دســت نکشــیدن } از اعتراض{ به معنــای انســانی بــودن 

بــود. اعتراض خــود هــدف بــود. تنهــا بعدهــا در جنــگ، پــس از پشــت سر گــذاشتن بــد 

تریــن سرکــوب هــا، برخــی از شورشــیان در توانایــی خــود بــرای پیــشبرد منافع شــان از 

طریــق عمــل هماهنــگ افتخــار و لــذت یافتنــد. اگــر احساســات در فرایندهایــی کــه 

مــردم بــه جنبش هــای اجتماعــی می پیوندنــد درگیــری نزدیکــی دارنــد، در فعالیت هــای 

ــک  ــگ ی ــه فرهن ــتند. هرچ ــکار هس ــشتر آش ــم بی ــن ه ــی از ای ــا حت ــاری جنبش ه ج

ــکار  ــان، ان ــی، قهرمان ــر باشــد—با مناســک، آهنگ هــا، داســتان های محل جنبــش غنی ت

دشــمنان و غیــره—آن لذت هــا بیــشتر هســتند. بیــشتر گفتگوهــا دربــاره عملکردهــای 
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ــا  ــه و باورهــای مــشترک تمرکــز داشــته اند ت ــر خطاب همبستگی ســاز فرهنــگ جنبــش ب

بــر احساســات کــه آن هــا را همراهــی می کنــد. هــر یــک از اجــزای فرهنــگ جنبشــی 

کــه لافلانــد (1996) به عنــوان حامــل باورهــای شرکت کننــدگان می بیند—ارزش هــا، 

اشــیاء نمادیــن، داســتان ها، مناســبت ها، نقش هــا و شــخصیت ها—نیز یــک جنبــه 

ــار و  ــوق، افتخ ــور و ش ــد، ش ــادی، امی ــل ش ــم از قبی ــدازه مه ــه همان ان ــی ب احساس

ــتند.  ــی هس ــا اساس ــظ جنبش ه ــرای حف ــا ب ــد. این ه ــروه دارن ــه گ ــی ب ــق عاطف تعل

ــاز  ــداوم در جنبش هــای »پرخطــر« به طــور معمــول نی ــال، مشــارکت م ــوان مث ــه عن ب

بــه کاهــش ترس هــای شرکت کننــدگان از تلافی هــای خشــونت آمیز علیــه خــود یــا 

خانواده شــان، یــا از دســت دادن کار دارد. فصــل جــف گودویــن و اســتیون پفــف بــه 

ــوق مدنــی در  ــق آن جنبش هــای حق ــازوکارهای تشــویقی« کــه از طری ــی »س بررس

ــد  ــت یافتن ــدف دس ــن ه ــه ای ــق ب ــور دقی ــابق به ط ــی س ــده و آلمان شرق ــالات متح ای

می پــردازد. آن هــا نشــان می دهنــد کــه عواملی—شــامل شــبکه ها، تجمعــات عمومــی، 

مناســک و هویت هــای جمعــی جدیــد— کــه تحلیل گــران جنبــش معمــولاً بــرای 

اهــداف توضیحــی دیگــر مطــرح کرده انــد (گاهــی بــه عنــوان پیامدهــای غیرمترقبــه ایــن 

فرآیندهــا) به طــور غیرمســتقیم بــه شرکت کننــدگان کمــک کردنــد کــه بــا ترس هایشــان 

مقابلــه کننــد و بــه ایــن ترتیــب بــه حفــظ مشــارکت در ایــن جنبش هــا کمــک کردنــد.

ــات  ــه در آن احساس ــتند ک ــز هس ــط متمای ــک محی ــود ی ــودی خ ــه خ ــا ب جنبش ه

ــه از چارچوب هــای  ــا احساســاتی ک ــل ب ــت شــوند. در مقاب ــا تقوی ــد ایجــاد ی می توانن

اخلاقــی موجــود ماننــد سیســتم های مذهبــی یــا اخلاقیــات حرفــه ای بــه وجــود 

می آینــد، احساســاتی کــه در درون جنبش هــای اجتماعــی ایجــاد می شــوند، تلاش هایــی 

اغلــب صریــح بــرای بیــان بینش هــای شــهودی بــه ایدئولوژی هــا و پیشــنهادات روشــن 

ــک  ــرای ی ــن شــده ب ــک محــل تعیی ــی ی ــه در نزدیک ــک کشــاورز ک هســتند. خشــم ی

ــعی  ــته ای س ــد هس ــش ض ــه جنب ــت ک ــش اس ــد، بین ــی می کن ــته ای زندگ ــروگاه هس نی

می کنــد آن را بــه یــک ایدئولــوژی سیســتماتیک از مخالفــت تبدیــل کنــد. چیــزی کــه 

کشــاورز ابتــدا بــه عنــوان »دخالت گرهــای مزاحــم« می بینــد، بــه »تکنوکراســی« تبدیــل 

ــرات  ــا تغیی ــناختی ب ــر ش ــر تغیی ــود. ه ــل می ش ــت تبدی ــه عصبانی ــرس ب ــود؛ ت می ش

احساســی همــراه اســت.

کولیــن بارکــر در مقالــه خــودش نشــان می دهــد کــه چگونــه یــک گــروه کوچــک از 
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فعــالان لهســتانی در کارخانــه کشتی ســازی گدانســک توانســتند خشــم مبهــم کارگــران 

نســبت بــه رژیــم سرکوبگــر را بــه اعتصابــی تبدیــل کننــد کــه عملیــات 16,000 نفــری را 

متوقــف کــرد. چیــزی کــه شرکت کننــدگان بعدهــا بــه یــاد می آورنــد، تغییــرات ناگهانــی 

در احساســات بــود: لحظــه ای کــه تــرس بــه افتخــار و ســپس خنــده تحقیرآمیــز نســبت 

بــه اقدامــات مقامــات تبدیــل شــد؛ زمانــی کــه ســکوت جــدی بــرای بزرگداشــت یــک 

همــکار اخــراج شــده بــه فریادهــای شــدید تبدیــل شــد؛ زمانــی کــه تردیــد بــه لــذت، 

ــود کــه آن هــا توانســتند  ــل شــد. در آن لحظــات پرشــور ب ــان تبدی ــه اطمین وحشــت ب

ظرفیتــی بــرای اقــدام جمعــی کشــف کننــد کــه قــبلاً نمی دانســتند وجــود دارد.

ــه آن »سیاســت احساســی«  ــه ب ــزی ک ــه چی ــاری در فصــل خــودش ب ــکا آن آلای رب

ــور  ــه منظ ــه ب ــی، ک ــت احساس ــردازد. سیاس ــد، می پ ــر می گوی ــراد فقی ــت از اف مراقب

ــت  ــر اهمی ــت، ب ــر (Morgen 1995) اس ــی« متعارف ت ــت احساس ــا »سیاس ــه ب مقابل

شرکت کننــدگان  به عنــوان  سیاســت ها  ایــن  کــردن  احســاس  یــا  کــردن  تجربــه 

تجســم یافته در فرهنگ هــای ســازمانی تأکیــد می کنــد. در حالــی کــه مســیحیت 

موضعــی »ارتــش نجــات« تقاضــای تعهــدی منظــم بــه توان بخشــی و کار ســخت همــراه 

ــت  ــان« فعالی ــی و ن ــکال »ماه ــیحیت رادی ــت، مس ــت داش ــت دول ــرش سیاس ــا پذی ب

ــناخت را در  ــات، اخلاق و ش ــاری، احساس ــی از آلای ــرد. شرح ــویق می ک ــی را تش سیاس

»خویــش کاری« کــه در داخــل و اطــراف جنبش هــای اجتماعــی اتفــاق می افتــد، نشــان 

ــش،  ــی جنب ــه بررســی جنبه هــای احساســی معان می دهــد. آن کان، در فصــل خــود، ب

ــور  ــات به ط ــه احساس ــه چگون ــد ک ــان می ده ــردازد و نش ــاد می پ ــتگی و اتح همبس

ــده  اســتعاری مفهوم ســازی و ســازماندهی می شــوند و در ســاختارهای فرهنگــی پیچی

قــرار می گیرنــد. او بــا تحلیــل روایت هــای مــشترک در تجمعــات عظیــم »ملاقات هــای 

هیــولا« در طــول جنبــش زمیــن ایرلنــد، فراوانــی اســتعاره های احساســی و ســاختارهای 

پشــت ایــن اســتعاره ها را پیــدا می کنــد. در واقــع، ایــن اســتعاره ها در کنــار برخــی از 

همان چیــزی کــه مــا آن را بعُــد شــناختی و ابــزاری روایــت و گفــتمان می دانیــم، وجــود 

ــد. ــکیل می دهن ــی آن را تش ــد و گاه دارن

جاســپر بیــن دو نــوع احساســات ایجــاد شــده در یک جنبــش اجتماعی تفــاوت قائل 

شــده اســت. احساســات متقابــل مربــوط بــه احساســات مــداوم شرکت کننــدگان نســبت 

بــه یکدیگــر اســت. این هــا پیوندهــای عاطفــی نزدیــک دوســتی، عشــق، همبســتگی و 
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وفــاداری هســتند و احساســات مشــخص تری کــه از آن هــا حاصــل می شــود. آن هــا بــا 

هــم چیــزی را کــه گودویــن (1997) »اقتصــاد لیبیدینــال« یــک جنبــش نامیــده اســت، 

ــه  ــک را ب ــای اروتی ــه لذت ه ــای اعتراض، از جمل ــیاری از لذت ه ــد و بس ــاد می کنن ایج

ارمغــان می آورنــد. احساســات دیگر—جاســپر آن هــا را مــشترک می نامد—توســط یــک 

گــروه در همان زمــان حفــظ می شــوند، امــا ســایر اعضــای گــروه ابــژه آن هــا نیســتند. 

گــروه خشــم نســبت بــه افــراد خارجــی یــا عصبانیــت نســبت بــه سیاســت های دولــت 

را پــرورش می دهــد. احساســات متقابــل و مــشترک، اگرچــه متمایــز هســتند، یکدیگــر را 

تقویــت می کننــد و بــه ایــن ترتیــب فرهنــگ یــک جنبــش را می ســازند.

ــط  ــای اعتراض مرتب ــه لذت ه ــل، ب ــات متقاب ــژه احساس ــی، به وی ــات جمع احساس

هســتند. واضح تریــن آن هــا لــذت بــودن بــا افــرادی اســت کــه دوستشــان داریــد، بــه 

ــم  ــد گ ــی مانن ــای جمع ــادی های فعالیت ه ــر از ش ــای دیگ ــف. لذت ه ــکال مختل اش

کردنــد خــود در حرکــت یــا آهنــگ جمعــی ناشــی می شــوند. ایــن }کار{ حتــی وقتــی 

ــودن نمی کنند—رضایت بخــش  ــه ب ــا غریبه هــا انجــام شــود—که دیگــر احســاس غریب ب

اســت. (و بیــان اصــول اخلاقــی خــود همیشــه منبــع شــادی، افتخــار، و رضایــت اســت، 

حتــی وقتــی کــه دردنــاک نیــز باشــد). به عنــوان مثــال، مابــل برزیــن در مقالــه خــود 

نشــان می دهــد کــه چگونــه فاشیســت های ایتالیایــی از آیین هــای عمومــی بــرای 

ــه  ــن، جنب ــه برزی ــه گفت ــد— ب ــتفاده کردن ــی اس ــق مل ــوی تعل ــات ق ــاد احساس ایج

ــه شــده هویت هــای سیاســی—یک پــروژه فرهنگــی کــه بیــشتر جنبش هــا  نادیده گرفت

و رژیم هــای دیگــر نیــز هرچنــد اغلــب از طریــق وســایل بیــش از این هــا غیرمعمــول 

.(1995 Billig)دنبــال کرده انــد

فعــالان، ماننــد همــه مــردم، ایده هــای ثابتــی دربــاره اینکــه چــه نــوع احساســاتی 

در محیط هــای مختلــف مناســب هســتند، دارنــد. نانســی ویتیــر نشــان می دهــد 

کــه فعــالان حقــوق کــودکان نجــات یافتــه از سوءاســتفاده، کــه خــود بازمانــده 

سوءاســتفاده در کودکــی هســتند، در کنفرانس هایــی کــه تحــت تســلط بازمانــدگان، در 

گفت وشــوهای تلویزیونــی، و در دادگاه هــا نســبت بــه زمانــی کــه در میــان خودشــان 

هســتند احساســات متفاوتــی را تشــویق می کننــد. بازمانــدگان در جمع هــای خودشــان 

تشــویق می شــوند کــه احساســات قــوی را تجربــه و بیــان کنند—خشــم، غــم، و شرم، 

ــه خــود. بازمانــدگان وقتــی ادعــای غرامــت  ــر تجرب ــه ب ــه غلب امــا همچنیــن افتخــار ب
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ــا ادعاهــای آسیب شــان را مشروع  ــد ت ــد غــم، تــرس، و شرم را نشــان دهن ــد، بای می کنن

کننــد، امــا نــه خشــم یــا افتخــار. فعــالان حقــوق حیوانــات کــه توســط جولیــان گــرووز 

مصاحبــه شــده اند، اغلــب از اصــطلاح »احساســی« بــرای انتقــاد از فعالانــی کــه آن هــا 

ــی  ــتفاده کرده اند—یعن ــد، اس ــر می گیرن ــه در نظ ــا زنان ــی ی ــه ای، غیرعقلان را غیرحرف

انــگار کــه زن هســتند. بیــان احساســات مــردان، به ویــژه خشــم، مشروع تلقــی می شــد. 

گــرووز اســتدلال می کنــد کــه زنــان متصــدی کــه اکثریــت جنبــش را تشــکیل می دادنــد، 

ــه  ــات ب ــی حیوان ــاره بی رحم ــود درب ــات خ ــد احساس ــرای تأیی ــه ب ــد ک ــد بودن معتق

ــح  ــی توضی ــتورات احساس ــد. دس ــاز دارن ــردان نی ــت م ــی و حمای ــتدلال های علم اس

داده شــده توســط ویتیــر و گــرووز همان طــور کــه به عنــوان »استراتــژی« توجیــه شــده 

ــاره جنســیت، احســاس و عقلانیــت را آشــکار  اســت، فرضیــات نورماتیــک فعــالان درب

می کنــد.

احساســات بــه توضیــح نه تنهــا منشــأ و گــسترش جنبش هــای اجتماعــی بلکــه 

کاهــش آن هــا نیــز کمــک می کنــد. همان طــور کــه گودویــن (1997) نشــان می دهــد، 

عشــق و جذابیــت اروتیــک می توانــد افــراد و فعــالان را از مشــارکت فعــال در 

جنبش هــا به ســمت زندگــی خصوصــی هدایــت کنــد. ناامیــدی می توانــد باعــث تغییــر 

ــودگی«  ــد »فرس ــراد می توانن ــود. اف ــل ش ــور کام ــا به ط ــحلال گروه ه ــا ان ــا ی تاکتیک ه

پیــدا کننــد و از کنشــگری عقب نشــینی کننــد. حســادت، حسرت، تــرس و تنفــر 

ــردم از  ــمن (1982)، م ــح آلبرت هیرش ــاند. در توضی ــم بپاش ــا را از ه ــد گروه ه می توان

عرصــه عمومــی بــه  ســمت عرصــه خصوصــی عقب نشــینی می کننــد چــون »مشــارکت 

در زندگــی عمومــی فقــط ایــن انتخــاب ناکافــی زیاد-کــم یــا کم-زیــاد را ارائــه می دهــد 

ــی از  ــت« (1982: 120). رأی ده ــده اس ــری ناامیدکنن ــور اجتناب ناپذی ــن به ط و بنابرای

ــاد  ــد }کار{ زی ــب می خواهن ــی اغل ــای اجتماع ــت؛ جنبش ه ــی اس ــای کم معن حرکت ه

انجــام دهنــد. مــا بــه فعالیت هــای اعتراضــی وابســته می شــویم، مقــدار زیــادی زمــان 

بــه آن هــا اختصــاص می دهیــم، و خســته می شــویم؛ انتظــارات غیرواقع گرایانــه از 

ــن  ــمن از ای ــف هیرش ــویم. توصی ــد می ش ــی ناامی ــم و به راحت ــی داری ــر اجتماع تغیی

پویایی هــا (عمدتــاً به طــور ضمنــی) بــه احساســاتی ماننــد هیجــان، ناامیــدی و 

ــارات  ــا انتظ ــی ب ــه عموم ــی ب ــی خصوص ــرات از زندگ ــتگی دارد: »تغیی ــتگی بس خس

شــدیداً اغراق شــده، بــا علاقه منــدی پــر شــور، و بــا انزجــارات ناگهانــی علامت گــذاری 

ــت« (1982: 102). ــده اس ش
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ــال آن هــا کمــک  ــمتر فع ــه حفــظ جنبش هــا در مراحــل ک ــن ب احساســات همچنی

می کننــد. ورتــا تیلــور (1989؛ همچنیــن Rupp و Taylor 1987) در بحــث خــود دربــاره 

ــوه  ــیج انب ــای بس ــن دوره ه ــا بی ــا جنبش ه ــق آن ه ــه از طری ــق« ک ــاختارهای تعلی »س

زنــده می ماننــد، نقــش احساســات را بــه رســمیت می شناســد. او در مثــال خــود، حــزب 

ــداف و  ــالان، اه ــبکه های فع ــا ش ــه 1960 را ب ــی ده ــان شورش ــش زن ــان جنب ــی زن مل

انتخاب هــای تاکتیکــی، و یــک هویــت جمعــی فراهــم کــرد. بــا ایــن حــال، عواملــی کــه 

مســئول ایــن مســاله بودند—اســتمرار گــروه در طــول زمــان، تعهــد هــدف دار، انحصــار، 

تمرکــز و فرهنــگ— بــرای اثــر علــی خــود بــه احساســات وابســته بودنــد. همان طــور کــه 

تیلــور توصیــف می کنــد، بعُــد زمانــی، حــس اجــتماع و اســتمرار عضویــت را پیشــنهاد 

می دهــد، امــا شرکت کنندگانــی کــه او بــه آنهــا می کنــد نیــز از کلمات احساســی ماننــد 

ــد. تعهــد هــدف دار، انحصــار، تمرکــز  ــز« و »الهام بخــش« اســتفاده می کنن »هیجان انگی

و فرهنــگ نیــز تأثیــری در تقویــت حــس قــوی از یــک جامعــه در میــان گــروه کوچکــی 

از فعــالان داشــتند (کــه بــه نوبــه خــود شــبکه فعــالان و هویــت جمعــی را بــه وجــود 

ــا  ــان اعض ــتی می ــق و دوس ــخصی عش ــای ش ــه »پیونده ــد ک ــاهده می کن آورد). او مش

ــه شــکل دهی روابــط شــخصی حول محــور  ــل ب ــود«. »تمای ــده فرهنگــی مهــم ب یــک ای

ــرد«  ــن می ک ــد شــدید اعضــا را ممک ــه تعه ــود ک ــزی ب ــادی، چی ــزان زی ــه می هــدف، ب

(Taylor 1989: 769). بســیاری از فعــالان در واقــع زوج هــا بودنــد و بســیاری از آن هــا 

تعهــد شــدید بــه رهبر حــزب داشــتند.

در نهایــت، احساســاتی کــه در اعتراض نمایش داده می شــوند، فرهنگ های احساســی 

ــدی در  ــای بع ــرای جنبش ه ــه ب ــاتی ک ــای احساس ــن مجموعه ه ــر و همچنی گسترده ت

ــتان  ــرای سیاه پوس ــش ملی گ ــال، جنب ــوان مث ــد. به عن ــر می دهن دسترس هســتند را تغیی

ــدی  ــای بع ــتی و همجنس گراه ــای فمینیس ــردن جنبش ه ــد ک ــه متقاع ــه 1960 ب ده

ــرات  ــرد (Browning ;1983 Frye 1993). تأثی ــک ک ــم« کم ــت خش ــک »سیاس ــه ی ب

جنبش هــا بــر قانــون، سیاســت و رویه هــای نهــادی نیــز می توانــد بــا احساســاتی 

ــرد. اســتیرنز و اســتیرنز (1986) اســتدلال  ــط هســتند، شــکل بگی ــه فعــالان مرتب ــه ب ک

می کننــد کــه خشــمی کــه در جنبش هــای کارگــری اوایــل دهــه 1900 ابــراز شــد، 

باعــث نگرانــی کارفرماهــا دربــاره احساســات کارگــران شــد؛ جلوگیــری از خشــم بــه یــک 

هــدف مهــم روابــط کار تبدیــل شــد. همان طــور کــه جولیــان گــرووز نشــان می دهــد، 

ــگران  ــوان چالش ــدن به عن ــه ش ــدی گرفت ــرای ج ــات ب ــوق حیوان ــالان حق ــارزات فع مب



35مقدمه

سیاســی، بازتابــی از دیــدگاه هنــوز مســلط از فعــالان حقــوق حیوانــات به عنــوان 

»دوســتداران حیوانــات« غیرتهدیدآمیــز اســت. علیرغــم علاقــه جدیــد دانشــمندان بــه 

تأثیــرات جنبش هــای اجتماعــی، آن هــا تحقیقــی دربــاره چگونگــی تغییــر فرهنگ هــای 

ــر سیاســی معترضــان  ــدن تأثی ــی محــدود ش ــا چگونگ ــا ی ــاتی توســط جنبش ه احساس

ــد. ــا نکرده ان ــه آنه توســط پیوندهــای احساســی نســبت داده شــده ب

 ***

فصــول ایــن مجلــد به طــور موضوعــی ســازمان دهی شــده اند. بخــش یــک چندیــن 

دیــدگاه نظــری متمایــز را ارائــه می دهــد، از جملــه چگونگــی نگــرش بــه نقــش 

ــز  ــدال کالین ــون و ران ــگ کاله ــت. کری ــی و سیاس ــای اجتماع ــات در جنبش ه احساس

ــخ اندیشــه اســتخراج  ــه اجتماعــی و تاری ــه از نظری ــد ک ــه می دهن ــی را ارائ دیدگاه های

شــده اند. تئــودور کمپیــر بــا دیــدگاه خــود از جامعه شناســی احساســات وارد می شــود 

ــارکت کنندگان  ــشتر مش ــط بی ــه توس ــی ک ــرد فرهنگ ــه رویک ــبت ب ــالمی نس ــد س و تردی

اتخــاذ شــده اســت، ارائــه می دهــد و فرانــک دوبیــن بــا نظــرگاه خــود کــه از تخصــص 

ــک تفســیر  ــرد، ی ــره می ب ــد به ــا و ســاختارهای جدی ــه نهادی ســازی روش ه او در زمین

ــد. ــه می ده ارائ

بخــش دو بــه گسترده تریــن زمینــه فرهنگــی سیاســت مناقشــه آمیز می پــردازد. 

یــک رونــد اخیــر در ادبیــات تحقیقــی بــا قــرار دادن آن هــا در زمینــه تاریخــی، ارتبــاط 

بــا فرآیندهــای شهرنشــینی، صنعتــی شــدن، افزایــش بازارهــای ملــی و غیــره بــه توضیــح 

ــه حساســیت های  ــه اســت. امــا توجــه خاصــی ب ظهــور جنبش هــای اجتماعــی پرداخت

مجموعه هــای  و  سیاســی  علایــق  آن  طریــق  از  کــه  »مــدرن«  به فــرد  منــحصر 

ــی و  ــا معان ــه تنه ــامل ن ــن حساســیت ها ش ــد، نشــده اســت. ای مناقشــه رشــد کرده ان

ــی  ــوند. جنبش های ــز می ش ــی نی ــاختارهای احساس ــه س ــناختی بلک ــای ش طبقه بندی ه

ــد صــد  ــات به ســادگی چن ــوق حیوان ــا حفاظــت از حق ــط زیســت ی ــرای حفــظ محی ب

ســال پیــش غیرقابــل تصــور بودنــد، زیــرا همدردی هــای لازم هنــوز در دسترس نبودنــد. 

در ایــن بخــش از کتــاب، مشــارکت کنندگان تغییــرات عمــده در ســاختارهای احساســی 

ــد. ــی می کنن ــده اند را بررس ــع اعتراض ش ــه منب ک

ــک  ــتند. ی ــه هس ــش س ــات بخ ــا موضوع ــی جنبش ه ــای داخل ــذب و پویایی ه ج

ــرا  یافتــه مرکــزی تحقیقــات در جــذب اهمیــت شــبکه های اجتماعــی بــوده اســت، زی
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افــراد تمایــل بــه پیــوستن بــه جنبش هایــی دارنــد کــه قــبلاً یــک یــا چنــد شرکت کننــده 

ــی  ــرفتن نمادهــا و معان ــده گ ــل نادی ــرد شــبکه ای به دلی را در آن هــا می شناســند. رویک

ــه  ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــوند، م ــال داده می ش ــبکه ها انتق ــه در سراسر ش ــی ک فرهنگ

اســت، امــا همچنیــن پیوندهــای احساســی کــه بــه تعریــف اولیــه شــبکه کمــک 

 Goodwin ;1994 Emirbayer and Goodwin) می کننــد را نیــز نادیــده می گیــرد

1997). شــبکه های اجتماعــی بــر رفتــار تأثیــر می گذارنــد زیــرا مــردم نســبت بــه ســایر 

ــا تنفــر متغیــر اســت.  ــا تعــارض ت افــراد در شــبکه احساســاتی دارنــد کــه از اعــتماد ت

ــه اســت،  ــرار گرفت ــه دیگــری از جنبش هــا و سیاســت کــه کــمتر مــورد مطالعــه ق جنب

احساســات و تجربیاتــی اســت کــه افــراد را بــرای کنــش سیاســی آمــاده می کننــد. خشــم 

یــا خــروش نســبت بــه یــک تصمیــم دولتــی، احســاس خیانــت توســط نماینــدگان منتخب 

یــا کارفرمایــان، ترس هــا و اضطراب هــا دربــاره تهدیدهــای درک شــده، لذت هــای مــورد 

انتظــار (اغلــب بیــش از حــد بــزرگ شــده یــا رمانتیــک) از اعتراض—همگــی بــه اینکــه 

ــی  ــده دعــوت می شــود چــه اتفاق ــک جذب کنن ــوه توســط ی ــک مــعترض بالق ــی ی وقت

می افتــد شــکل می دهنــد. در برخــی مــوارد، احساســات به انــدازه کافــی قــوی هســتند 

کــه یــک فــرد خــود بــرای پیــدا کــردن یــک ســازمان اعتراضــی (یــا تشــکیل آن) پــا پیــش 

ــا اطلاعــات، انســان ها  ــر ایــن پاســخ های احساســی بــه رویدادهــا ی می گــذارد. علاوه ب

یــک شــبکه پیچیــده از وابســتگی های احساســی دارند—بــه افــراد، مکان هــا، نمادهــا و 

غیره—کــه بــه توضیــح تمایــل آن هــا بــه عمــل کمــک می کننــد (یــا نــه). چندیــن مقالــه 

در ایــن بخــش بــه بررســی منابــع ایــن احساســات و نقــش آن هــا در جــذب می پردازنــد.

بخــش ســه همچنیــن بــه بررســی عملکــرد داخلــی گروه هــای سیاســی می پــردازد، 

کــه محیطــی دیگــر اســت کــه در آن خشــم، لــذت و افتخــار نقش هــای اساســی ایفــا 

می کننــد. حتــی پــس از اینکــه شرکت کننــدگان جــذب می شــوند، ســازمان دهندگان 

ــد.  ــظ کنن ــا را حف ــاداری آن ه ــد و وف ــا تعه ــد ت ــی را برانگیزن ــات خاص ــد احساس بای

نمایش هــای عمومــی احساســات یــک استراتــژی جنبشــی منظــم بــرای ایجــاد و حفــظ 

هویــت جمعــی اســت. دانشــجویان سیاه پوســت جنوبــی حتــی هنــگام رفتن بــه زنــدان 

ــم  ــه خش ــد ک ــویق کرده ان ــان را تش ــت ها زن ــد. فمینیس ــش دادن ــده ای آرام را نمای خن

ــل  ــه تحلی ــش س ــای بخ ــد. فصل ه ــان کنن ــر بی ــض و تحقی ــه تبعی ــبت ب ــود را نس خ

می کننــد کــه چگونــه احساســات در درون گروه هــای اعتراضــی شــکل گرفتــه و نمایــش 

می شــوند. داده 
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ــای  ــاملات و درگیری ه ــه از تع ــی ک ــای احساس ــه پویایی ه ــار ب ــش چه ــز بخ تمرک

ــه  ــور ک ــود. همان ط ــل می ش ــود، منتق ــی می ش ــراد ناش ــی و اف ــای سیاس ــن گروه ه بی

ــرای  کارل اشــمیت مدت هــا پیــش اشــاره کــرده اســت، ســاخت دوســتان و دشــمنان ب

ــد احساســی تر باشــد؟ احساســات منفــی  ــزی می توان ــی اســت. چــه چی سیاســت حیات

بایــد علیــه دشــمنان برانگیختــه شــود، احساســات مثبــت نســبت بــه متحــدان بالقــوه. 

ــازی  ــاد، غیرمتحرک س ــه ایج ــک ب ــی کم ــه حت ــا، بلک ــراه ب ــن هم ــات همچنی احساس

جنبش هــای اجتماعــی هســتند. بــه عنــوان مثــال، تأثیــرات تــرس، در مواجهــه بــا 

ــتند. ــم هس ــژه مه ــی به وی ــوب دولت سرک

ــی از  ــای احتیاط ــا درس ه ــن آمنت ــا و ادوی ــکا پولت ــی، فرانچس ــه پایان ــک مقال در ی

ارائــه  تجربــه ســایر مفاهیــم نوظهــور در جامعه شناســی جنبش هــای اجتماعــی 

ــری  ــرای بازجهت گی ــن راه ب ــد بهتری ــد. محققــات احساســات جنبشــی می توانن می دهن

بــا شناســایی شرایطــی کــه در آن هــا پویایی هــای  پارادایم هــای نظــری موجــود 

ــهتر از فرآیندهــای ســاختاری و شــناختی  احساســی ظهــور و مســیرهای جنبش هــا را ب

معمــولاً ذکرشــده توضیــح می دهنــد، پیــدا کننــد. در عیــن حــال، محققــان احساســات 

ــاره چگونگــی ایجــاد  ــه پرســش های تاریخــی-کلان درب ــد ک ــد کنن ــد تردی جنبشــی نبای

فرهنگ هــای احساســی غالــب و شــکل گیری درک هــای گــسترده از آنچــه استراتژیــک، 

ــع اســت، بپرســند. ــه مناف ــط ب سیاســی و مرتب

ــادی از جنبه هــای سیاســت و اعتراض اســت  ــه تعــداد زی احساســات فقــط ورود ب

کــه توســط پارادایــم ســاختاری ســی ســال گذشــته نادیــده گرفتــه شــده اســت، جهانــی 

ــی بیــش از  ــرای تحقیقــات تجرب کامــل از فرآیندهــای روان شــناختی و فرهنگــی کــه ب

ــا،  ــبک ها، نقش ه ــده اند. س ــه ش ــر گرفت ــفته در نظ ــد آش ــش از ح ــا بی ــرم« ی ــد »ن ح

انتظــارات و تعریف هــای جنســیتی خــود یکــی از ایــن مجموعــه فرآیندهاســت، کــه بــه 

دقــت بــا احساســات مرتبــط اســت. بــدن یکــی دیگــر از آنهــا اســت، زیــرا احساســات 

به صــورت »تجســم یافته« اغلــب بــا آثــار فیزیولوژیکــی افــکار و حــالات دیــده 

ــا  ــای اطــراف، به طــور واضــح ب ــه دنی ــری فیزیکــی ب ــکان، حــس جهت گی می شــوند. م

ایــن فیزیکــی بــودن احساســات مرتبــط اســت. خود}ایگــو{ موضــوع چهــارم اســت. کــه 

بــه تازگــی بیــشتر توســط پســت مدرنیســت ها نظریه پــردازی شــده اســت، بســیاری از 

ــه،  ــدان، صحن ــوان می ــد، خــود }ایگــو{ هم زمــان به عن ــکار می کنن آن هــا وجــود آن را ان
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عامــل و نتیجــه احساســات تجربــه می شــود. انتخاب هــا و تعــاملات استراتژیــک، 

اغلــب بــا شــهود یــا احســاس هدایــت می شــوند، موضــوع دیگــری کــه دانشــمندان در 

ســال های اخیــر به ســختی بــه آن پرداخته انــد. فصل هایــی کــه در ادامــه می آینــد 

فقــط شروع بــه پــرداختن بــه ایــن مســائل پیچیــده می کننــد. امــا هنگامــی کــه دامنــه 

ــه  ــود، مطالع ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــل ب ــور کام ــی به ط ــات سیاس ــت احساس و اهمی

ــود. ــز یکســان نخواهــد ب سیاســت و جنبش هــای اجتماعــی هرگ

پاورقی ها

1. بــرای نقــد گسترده تــر از تعصبــات ســاختاری نظریــه فرآینــد سیاســی، از جملــه ناتوانــی در جــای 

دادن احساســات، بــه Goodwin و Jasper 1999 مراجعــه کنیــد، همــراه بــا پاســخ ها و یــک توضیــح 

مجــدد.

 Goodwin, ــه ــر از احساســات در نظریه هــای جنبش هــای اجتماعــی، ب ــرای تاریخچــه ای دقیق ت 2. ب

Jasper و Polletta 2000 مراجعــه کنیــد.
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دیدگاه های نظری
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جنبش های اجتماعی و تمرکز توجه احساسی 
رندال کولیز

جنبش هــای اجتماعــی، کــه موفــق می شــوند، پدیده هایــی نوظهــور و رو بــه رشــد 

هســتند. بــرای درک مســیر ظهــور و موفقیــت آنهــا در طــول زمــان، پیشــنهاد می کنــم 

کــه بایــد پویایی هــای احساســی آنهــا را در فضــای توجــه اجتماعــی ثبــت کنیــم.

ــود دارد  ــهر وج ــک ش ــد ی ــور کنی ــم. تص ــاس شروع کنی ــک قی ــا ی ــد ب ــازه دهی اج

ــتند.  ــده هس ــهر پراکن ــف ش ــمت های مختل ــا در قس ــتوران ها و کافه ه ــه در آن رس ک

برخــی از آنهــا آرام هســتند، حتــی بــه طــور دردناکــی آرام، طــوری کــه بابــت ایــن کــه 

تنهــا مــشتری آنهــا باشــید احســاس ناراحتــی می کنیــد. کافه هــای دیگــر پــر از مــشتری 

ــی  ــا مکان های ــد." آنه ــاق می افت ــه حــوادث آنجــا اتف ــی هســتند ک ــا "جای هســتند. آنه

هســتند کــه }مــردم{ نــه تنهــا بــرای غــذا خــوردن و نوشــیدن، بلکــه بــرای حضــور در 

صحنــه، احســاس انــرژی و احســاس بــودن در مرکــز حــوادث بــه آنجــا می رونــد. ایــن 

مرکــز توجــه تمایــل دارد کــه تغییــر کنــد؛ برخــی از پاتــوق هــا ماننــد ســتارگان درخشــان 

ــری  ــکان دیگ ــا م ــد ب ــاه بع ــد م ــند و چن ــی می درخش ــرای مدت ــوند، ب ــر می ش ظاه

ــوند. ــن می ش جایگزی

ایــن پدیده هــا را می تــوان بــا نظریــه آشــنای تــوده بحرانــی (مــارول و اولیــور 1993) 

تحلیــل کــرد. مــن دو نکتــه اضافــه می کنــم: (1) تــوده بحرانــی بــه دلیــل پویایی هــای 

احساســی توســعه پیــدا می کنــد و از بیــن مــی رود. (2) جنبش هــای اجتماعــی در 

ــدودی از  ــداد مح ــرای تع ــط ب ــه فق ــد، ک ــل می کنن ــی عم ــه اجتماع ــای توج ــک فض ی
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ــن  ــرفتن در ای ــرار گ ــرای ق ــی ب ــارزه ضمن ــک مب ــن رو ی ــا دارد؛ از ای ــدگان ج شرکت کنن

فضــای توجــه وجــود دارد. ایــن فرآینــد تــا حــد زیــادی تعییــن می کنــد کــه پیــروزی یــا 

شکســت چگونــه خواهــد بــود و آیــا یــک جنبــش اصلاً می توانــد شروع شــود }یــا نــه{ 

و تــا چــه مــدت مهــم باقــی خواهــد مانــد.

اول، پویایــی احساســی. در مرکــز هــر جنبــش اجتماعــی کــه بــه شــدت بســیج شــده 

اســت، چیــزی وجــود دارد کــه دورکیــم (1995 ]1912[) آن را »شــور جمعــی« می نامــد 

و خــود محصــول چیــزی اســت کــه دورکیــم آن را »تراکــم اخلاقــی« می نامــد و مــن آن 

را »تراکــم آیینــی بــالا« می نامــم. عنــاصر آن عبارتنــد از:

(1) گردهمایــی فیزیکــی افــراد، بــه طــوری کــه آگاهــی بدنــی از حضــور فیزیکــی 

دیگــران وجــود دارد.

(2) تمرکــز مــشترک توجــه. ایــن ممکــن اســت بــه ایــن دلیل باشــد کــه شرکت کنندگان 

در حــال انجــام یــک عمــل کلیشــه ای هســتند (شــعار دادن، هــدف قــرار دادن و غیــره) 

کــه بــه دلیــل تاریخچــه قبلــی چنیــن مشــارکتی بــه صــورت ســنت درآمــده اســت؛ یــا 

ــک عمــل  ــط باعــث ی ــزی در شرای ــل اینکــه چی ــه دلی ــه خــود ب ممکــن اســت خــود ب

مــشترک شــده اســت، بــه عنــوان یــک مناســبت اولیــه توســعه یابــد1.

ــده  ــر شرکت کنن ــود. ه ــه می ش ــل توج ــز متقاب ــه تمرک ــل ب ــه تبدی ــز توج (3) تمرک

ــا  ــن لحظــه ب ــک در ای ــن از وحــدت هــر ی از آگاهــی دیگــران آگاه می شــود و بنابرای

یکدیگــر آگاه می شــود. ایــن فراینــد مهــم، حــس مــشترک گــروه بــه عنــوان تمرکــز مشترک 

اســت کــه چیــزی را ایجــاد می کنــد کــه دورکیــم آن را »وجــدان جمعــی« می نامــد، کــه 

وحــدت شــناختی و اخلاقــی را بــا هــم ترکیــب می کنــد.

1- مثالــی از مشــاهده شــخصی لحظــه کلیــدی بســیج کننده چیــزی اســت کــه بــه جنبــش آزادی بیــان در محوطه 

دانشــگاه برکلــی در پاییــز 4691 تبدیــل شــد: گروهــی از اعضــای EROC بــا برپایــی میزهــای اطلاعاتــی خــود 

در پله هــای ســاختمان اداری دانشــگاه، در مخالفــت بــا مقــررات، در حــال نافرمانــی مدنــی بودنــد. هنگامــی 

کــه پلیــس محوطــه یــک عضــو را دســتگیر کــرد، واکنــش خودجــوش ســایر اعضــای EROC ایــن بــود کــه دســته 

جمعــی دور ماشــین پلیــس بنشــینند و آن را محــاصره کننــد؛ بــه ایــن ترتیــب جمعیتــی بــزرگتر (و در نهایــت 

عظیــم) جــذب شــد، کــه منجــر بــه ســخنرانی از بــالای ماشــین شــد و رویارویــی بــا تعــداد زیــادی از پلیس هــای 

مســلح بــه تجهیــزات ضدشــورش ایجــاد کــرد. تاکتیــک آغازیــن کــه ایــن دور از همبســتگی احساســی و هویــت 

گروهــی کــه بــه MF تبدیــل شــد را راه انداخــت، یــک اقتبــاس از تاکتیک هــای تحصــن بــود کــه تظاهرکننــدگان 

EROC در اعتراضــات خــود بــه ادغــام محلــی اســتفاده می کردنــد؛ ایــن تاکتیک هــا قــبلاً یــک ســنت و وســیله 

کلیــدی ایجــاد همبســتگی و احساســات عضویــت در میــان افــراد EROC بــود.
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ــب دیگــری هــم  ــی{، عواق ــک گردهــم آی ــاصر }در ی ــن عن ــا حضــور ای ــان ب همزم

ــایی اســت: ــل شناس قاب

(1) احساسات همبستگی گروهی.

(2) انــرژی احساســی (EE) در شرکت کننــدگان فــردی، شــور و شــوق و اعــتماد بــه 

نفــس آنهــا در حــال حرکــت بــه ســمت شرکــت در گردهــم آیــی.

(3) نمادهــای گــروه، کــه حافظــه مشــارکت جمعــی را محصــور می کننــد. تمــاس بــا 

نشــان های گــروه بــه افــراد اجــازه می دهــد تــا احساســات تعهــد خــود را در زمانــی کــه 

ــران  ــه مبتک ــو ب ــه جل ــن نشــان هایی ب ــد. آوردن چنی ــظ کنن ــروه دور هســتند حف از گ

یــک گردهمایــی جدیــد جمعــی کمــک می کنــد تــا مناســبت های جدیــد تمرکــز توجــه 

را آغــاز کننــد. رفتارهــا نســبت بــه نشــان ها نشــانه هایی از احترام بــه گــروه هســتند؛ 

از ایــن رو نشــان ها ســنگ های محــک بــرای وفــاداری و وســایلی بــرای }گــذر از{ 

ــه  ــا ب ــان در آنه ــا مخالف ــه ب ــه مواجه ــی ک ــاط کانون ــتند، نق ــی هس ــای خارج چالش ه

ــوند. ــد می ش ــی تولی راحت

(4) احساســات اخلاقــی. گــروه احساســی همبســته اســتانداردهای خــود از درســت 

ــی  ــداکاری خودخواه ــروه و ف ــه گ ــد ب ــر تعه ــن خی ــد. بالاتری ــاد می کن ــط را ایج و غل

ــا بدتــر از آن،  فــردی در خدمــت آن می شــود؛ کســانی کــه خــارج از گــروه هســتند، ی

مخالــف آن هســتند، از نظــر اخلاقــی بــه عنــوان ناشایســت، شرور یــا ناانســان شــناخته 

می شــوند.

یــک آییــن دورکیمــی بــا تبدیــل احساســات عمــل می کنــد. فرآینــد آیینــی می توانــد 

بــا هــر احساســی شروع شــود، بــه شرطــی کــه بــه اشتراک گذاشــته شــود یــا بتوانــد در 

داخــل گــروه گــسترش یابــد و بــه تمرکــز توجــه ضمنــی آن تبدیــل شــود. کلیــد موفقیــت 

ــام  ــات انج ــه در احساس ــت ک ــی اس ــزان تحول ــی می ــیج جمع ــبی بس ــت نس ــا شکس ی

می شــود.

دو نــوع تحــول احساســی در آیین هــای جمعــی وجــود دارد. یکــی شــامل تقویــت 

احســاس اولیــه اســت. اگــر احســاس اولیــه خشــم اخلاقــی باشــد، تمرکــز جمعــی گــروه 

احســاس خشــم را قوی تــر می کنــد. زمانــی کــه احســاس، تــرس، دلســوزی بــرای قربانــی، 

نگرانــی بــرای منافــع مــادی خودخواهانــه، احســاس گنــاه و ناامیــدی، خشــم نســبت بــه 
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یــک دشــمن یــا هــر یــک از انــواع تجربیــات احساســی کــه در فصــول بعــدی توصیــف 

شــده اســت باشــد هــم فرایندهــای مشــابهی رخ می دهنــد.

نــوع دوم تحــول احساســی شــامل تبدیــل احســاس اولیــه بــه چیــز دیگــری اســت: 

احساســی کــه از آگاهــی بــودن در یــک تمرکــز جمعــی ناشــی می شــود. ایــن احساســی 

اســت کــه همبســتگی را تشــکیل می دهــد و باعــث می شــود فــرد خــود را بــه عنــوان 

ــد. مــن ایــن را انــرژی احساســی می نامــم. ایــن  ــر احســاس کن عضــوی از گــروه قوی ت

چیــزی اســت کــه دورکیــم (1995 ]1912[) گاهــی از آن بــه عنــوان »نیــروی اخلاقــی« 

یــاد کــرده اســت؛ مــاوس (1972 ]1902[) آن را بــا مانــا، انرژی هــای اجتماعــی جمعــی 

کــه در برخــی جوامــع قبیلــه ای بــه عنــوان قــدرت جادویــی تفســیر می شــوند، معــادل 

ــه  ــد ک ــتدلال کرده ان ــر 1991) اس ــف و رتِزینگ ــف (1990؛ شِ ــام شِ ــت. ت ــته اس دانس

احســاس مرکــزی پیوندهــای اجتماعــی قــوی افتخــار اســت و احســاس پیوندهــای 

اجتماعــی آســیب دیــده شرم اســت؛ مــن پیشــنهاد می کنــم کــه اینهــا تفســیرهای ذهنــی 

و خودمحــور از چیــزی اســت کــه در جنبــه جمعــی انــرژی احساســی اســت.

یــک آییــن اجتماعــی موفــق کــه در جمــع آوری یــک جنبــش اجتماعــی موثــر عمــل 

می کنــد، فرآینــد تبدیــل یــک احســاس بــه احســاس دیگــر اســت. اشتراک گــذاری آیینــی 

ــرده  ــی جــذب ک ــه گردهــم آی ــدا ب ــراد را در ابت ــه اف ــا آغازگــری ک ــه ی احساســات اولی

اســت (خشــم، تــرس، و غیــره) بــه احساســات جمعــی مشــخص، احساســات همبســتگی، 

اشــتیاق و اخلاق کــه از آگاهــی متقابــل اعضــای گــروه از تمرکــز توجه مشترکشــان ناشــی 

ــن  ــد؛ ای ــه کاتارســیس دارن ــه احساســات اولی ــی ک ــه میزان می شــود، منجــر می شــود. ب

احساســات ممکــن اســت ناخوشــایند یــا دردنــاک باشــند، امــا تجربــه گروهــی آنهــا را به 

گونــه ای تغییــر می دهــد کــه لبــه دردنــاک آنهــا را بگیــرد. از نظــر شــناختی، برچســب 

اصلــی فرآینــد احساســی هنــوز باقــی می مانــد (و احــتمالاً بیــان آن بیــشتر می شــود)، 

امــا اکنــون جریــان مثبتــی وجــود دارد، احســاس اینکــه آنچــه انجــام می دهیــم اهمیــت 

بیــشتر، حتــی کیفیتــی مغناطیســی دارد.

خطــر در ایــن روش تحلیــل تجربــه احساســی مشــارکت در جنبش هــای اجتماعــی 

ــه  ــد ک ــاد کن ــور را ایج ــن تص ــت ای ــن اس ــود دارد. ممک ــده وج ــیج ش ــدت بس ــه ش ب

ــه  ــد ب ــدون تعه ــتند، ب ــان هس ــال هیج ــه دنب ــط ب ــی فق ــای اجتماع ــای جنبش ه اعض

هــدف، فقــط بــه دنبــال یــک وقــت گذرانــی خــوب احساســی هســتند. در ایــن زمینــه 
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ــی از  ــزه برخ ــن انگی ــه ای ــت ک ــت اس ــاً درس ــود. واقع ــاره ش ــه اش ــد نکت ــه چن ــد ب بای

ــات  ــت. تحقیق ــی اس ــای اجتماع ــی جنبش ه ــای جمع ــدگان در گردهمایی ه شرکت کنن

اخیــر، از جملــه برخــی در ایــن مجلــد، بــر انگیزه هــای جنســی بــرای حضور در جلســات 

اعتراضــی تمرکــز کرده انــد، ایــن انگیزه هــا ممکــن اســت ناخــودآگاه یــا آشــکار باشــند. 

ــب  ــدگان هیجان طل ــن شرکت کنن ــنی بی ــیار روش ــز بس ــه تمای ــود ک ــد ب ــتباه خواه اش

ــدگان  ــی) و شرکت کنن ــرژی احساس ــال ان ــه دنب ــدگان ب ــر، شرکت کنن ــور کلی ت ــه ط (ب

»جــداَ اخلاقــی« کــه از حــس نیــاز یــا تعهــد عمیق تــری بیــرون می آینــد، قائــل شــویم. 

ــت  ــه تقوی ــتند ک ــتاری هس ــای پیوس ــه در انته ــرادی ک ــن اف ــم بی ــا می توانی ــی م یعن

انــرژی احساســی جــاذب اصلــی آنهــا اســت، و افــرادی کــه بــا یکــی از احساســات اولیــه 

ــروه در  ــا در گ ــده آنه ــات تبدیل ش ــد و احساس ــره) شروع می کنن ــم و غی ــم، خش (ترح

ــاید  ــویم (و ش ــل ش ــاوت قائ ــد، تف ــی می مانن ــاص باق ــی خ ــری احساس همان جهت گی

ــا دقــت، بــه طــور تجربــی مشــاهده کنیــم). همچنیــن می توانیــم بیــن کســانی کــه  ب

ــط در  ــه فق ــورت فرصت طلبان ــه ص ــه ب ــت، ک ــر اس ــه زودگذرت ــا از هم ــارکت آنه مش

ــور  ــود، حض ــت می ش ــی تقوی ــمگیری و عموم ــور چش ــه ط ــرژی ب ــه ان ــی ک آن لحظات

ــه اشــیاء  ــرژی گــروه را از طریــق وابســتگی ب ــد؛ و از ســوی دیگــر کســانی کــه ان دارن

ــی  ــزه انجــام کارهــای خســته کننده را حت ــن انگی ــد و بنابرای ــی کرده ان ــن آن درون نمادی

ــا  ــا اینه ــل شــویم. ام ــاوت قائ ــد، تف ــن دارن ــا روتی ــرادی ی گاهــی در موقعیت هــای انف

نســخه های بیــشتری در داخــل همان مــدل فرآینــد آیینــی هســتند. اگــر فرآینــد آیینــی 

بــه انــدازه کافــی قــوی شــود تــا بــه مناســبت های تعهدآفریــن موفــق تبدیــل شــود تمــام 

جنبش هــای اجتماعــی و شرکت کننــدگان آنهــا فرآینــد تولیــد انــرژی احساســی جمعــی 

را طــی می کننــد. درجــه گــذرا بــودن یــا درونــی شــدن، و تمرکــز شــناختی بــر تن هــای 

احساســی خــاص و بنابرایــن اشــیاء و اهــداف، انــواع مختلــف جنبش هــای اجتماعــی و 

ــد. ــخص می کن ــا را مش ــک از آنه ــر ی ــف در ه ــارکتی مختل ــنامه های مش شناس

ــده در  ــد ش ــی تولی ــی جمع ــرژی احساس ــزی ان ــت مرک ــاع از اهمی ــر دف راه دیگ

بیــن نظریه هــای عقلانــی و  جنبش هــای اجتماعــی در ســطح نظــری، در بحــث 

غیرعقلانــی (شــناختی، احساســی) بســیج جنبــش اجتماعــی اســت. نظریه پــردازان 

انتخــاب عقلانــی نیــاز بــه ارائــه مشــوق های تعهــد را بــرای غلبــه بر مشــکل ســودجویان 

تشــخیص داده انــد. ایــن چیــزی اســت کــه فرآینــد آیینــی تولیــد انــرژی احساســی فراهم 

می کنــد. از ایــن منظــر، انــرژی احساســی تولیــد شــده آیینــی بــرای جنبش هــای 
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اجتماعــی موفــق ضروری اســت. جایــی کــه تدویــن یــک مــدل نو-دورکیمــی از ســاخت 

ــزم،  ــک مکانی ــه ی ــن اســت ک ــد ای ــه می ده ــژه ای ارائ ــی وی ــت تحلیل ــک مزی ــی ی آیین

ــه ســطوح مختلفــی از  ــه می دهــد ک ــی را ارائ ــد و مجموعــه ای از متغیرهــای عل فرآین

نتایــج را تولیــد می کننــد. کافــی نیســت کــه اســتدلال عملکردگرایانــه بســیار عمومــی 

و علیــی بــه عقــب روی داشــته باشــیم کــه اگــر یــک جنبــش اجتماعــی وجــود دارد، بایــد 

ــی علییــت آینده محــور  مشــکل مشــوق های مشــارکت را حــل کــرده باشــد. مــدل آیین

ــده  ــر ش ــاصر ذک ــی (عن ــه شرایط ــه چ ــد ک ــان می ده ــد، نش ــان می ده ــا نش ــه م را ب

ــاد  ــی را ایج ــارکت آیین ــی مش ــای احساس ــر پیامده ــتگی و دیگ ــرات همبس ــی) اث قبل

می کننــد؛ بنابرایــن توضیــح می دهــد کــه شــدت نســبی تعهــدات جنبــش چیســت، در 

چــه شرایطــی کارآیــی ندارنــد، و در چــه شرایطــی از بیــن می رونــد و ســقوط می کننــد.

چیــزی کــه تاکنــون تحلیــل کــرده ام، نحــوه جذابیــت پویایی هــای احساســی 

مشــارکت آیینــی بــرای اعضــا اســت. می توانیــم بیــشتر در ایــن راســتا پیــش برویــم، تــا 

در نظــر بگیریــم کــه چگونــه جنبش هــای اجتماعــی بــه طــور دوره ای جمــع می شــوند، 

در مناســبت های جمعــی کوچک تــر یــا بزرگ تــر، گاهــی بــرای بازآفرینــی شــور و 

نشــاطی کــه جنبــش را راه انــدازی کــرد، و گاهــی بــرای دمیــدن احساســات جدیــد، یکــی 

از مؤثرتریــن راه هــا بــرای ایــن هــدف مواجهــه بــا اهــداف یــا دشــمنان اســت.

ــز  ــی نی ــرات خارج ــی اث ــای احساس ــی، دینامیک ه ــت داخل ــن جذابی ــر ای علاوه ب

دارنــد. ایــن امــر بــه ویــژه بــرای تعییــن جذابیــت جنبش هــای اجتماعــی بــرای 

گروه هــای وجدان گــرا مهــم اســت. چنیــن حامیانــی ممکــن اســت همدلی هــای 

ــا جنبش هــا متمایــل  پیش زمینــه ای داشــته باشــند کــه آن هــا را بــه توافــق احساســی ب

ــه مناســب  ــن اســت کــه چــرا گروه هــای وجدان گرایان ــد. یــک مشــکل نظــری ای می کن

ــا  ــه فقــط ت ــه ایــن اســت کــه گروه هــای وجدان گرایان ــد. یــک فرضی بــه وجــود آمده ان

حــدی وجــود دارنــد کــه افــراد در زندگــی خــود از طریــق زنجیره هــای آیینــی تعاملاتــی 

ــاد  ــی ایج ــای اجتماع ــا جنبش ه ــابه ب ــی مش ــری احساس ــه جهت گی ــد ک ــذر کرده ان گ

ــی از  ــند. نمونه های ــته باش ــا احترام گذاش ــوع نماده ــه همان ن ــد ب ــا بای ــد. آن ه کرده ان

ــروه  ــک گ ــد ی ــد، تولی ــی را ایجــاد می کنن ــی لیبرال ــه ارزش هــای جهان ــات ک ــن تجربی ای

نشــان  را  ســتم ها  تحــت  قیــام  کــه  اجتماعــی  بــرای جنبش هــای  وجدان گرایانــه 

ــه جذابیــت احساســی  ــی خــاص کــه فــرد را ب ــه در جوامــع مذهب ــا تجرب ــد؛ ی می دهن
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ــت. ــد اس ــر می کن ــه کار پذیرات ــی محافظ ــالان مذهب فع

علاوه بــر اســتفاده از پایه هــای احساســی پیش زمینــه ای در تجربیــات فــردی، 

حداقــل در مــورد جنبش هــای اجتماعــی بســیار موفــق، یــک گــروه وجدان گرایانــه در 

ــی  ــه نگران ــسترده ای دارد، ک ــی گ ــر اجتماع ــه تاثی ــش ک ــک جنب ــت. ی ــور اس ــال ظه ح

ــادی آن نگرانــی اخلاقــی  ــا حــد زی ــزد، ت اخلاقــی اکثریــت جامعــه اطــراف را برمی انگی

ــه  ــی کــه احساســات را ب ــد. همان فرآیندهای ــد بســیج جنبــش ایجــاد می کن را در فراین

ــش را  ــه جنب ــوی ب ــت ق ــی و فعالی ــد داخل ــد و تعه ــل می کنن ــی تبدی ــرژی احساس ان

ــه  ــی ب ــار احساس ــن انتش ــات ای ــی اوق ــوند. گاه ــت می ش ــارج هدای ــه خ ــد، ب می آورن

ــد؛  ــق می ده ــیار موف ــی بس ــای اجتماع ــورد جنبش ه ــل در م ــی رخ حداق ــور اتفاق ط

در مواقــع دیگــر، می توانــد بــه صــورت آگاهانــه صحنه ســازی شــود. }در اینجــا{ یــک 

ــد  ــد، می آموزن ــه ای مســتمر دارن ــه تجرب ــی ک ــه جنبش های پیوســتگی وجــود دارد؛ هم

چگونــه فعالیت هــای آیینــی خــود را بــه گونــه ای دراماتیــزه کننــد کــه پشــتیبانی 

ــروه  ــک گ ــی ی ــای بیرون ــن 1980). لایه ه ــد، گیتلی ــد (مانن ــیج کنن ــری را بس گسترده ت

ــی  ــتند. هنگام ــش هس ــک جنب ــت از ی ــش حمای ــن بخ ــل تغییرتری ــه قاب وجدان گرایان

کــه و اگــر یــک جنبــش اجتماعــی بــه یکــی از آن لحظــات نــادر و پرتقاضــا برســد کــه 

اکثریــت جامعــه }بــه آن{ توجــه می کننــد، زمــان محــدودی بــرای بهره بــرداری از ایــن 

ــود دارد. ــه وج ــدان گسترش یافت ــشترک وج ــره م پنج

جنبش هــا از اصطلاحاتــی ماننــد "بــالا بــردن آگاهــی" بــرای ایــن فرآینــد اســتفاده 

می کننــد، امــا ایــن امــر از چنــد جنبــه گمراه کننــده اســت. ایــن کلام ضمنــی دارد کــه 

ــا آگاهــی  ــاز دارنــد ت مســائل وجــدان بــه طــور عینــی وجــود دارنــد و افــراد فقــط نی

خــود را گــسترش دهنــد تــا بــه آن هــا توجــه کننــد. امــا تعــداد زیــادی، شــاید بی نهایــت، 

ــد  ــد و می توانن ــا توجــه کنن ــه آن ه ــن اســت ب ــردم ممک ــه م ــی وجــود دارد ک چیزهای

ــن  ــی از ای ــوب خاص ــر چارچ ــد. ه ــی را فرابخوانن ــد اخلاق ــد و تعه ــدا کنن ــت پی اهمی

ــه تدریــج کــه بــه طــرف خارجی تــر حرکــت  کــه چــه چیــزی مســئله کلیــدی اســت، ب

می کنیــد، زودگذرتــر می شــود و بــه یــک مخاطــب بزرگ تــر کــه بــه یــک تمرکــز 

خــاص از توجــه دراماتیــک جــذب شــده اســت، کشــیده می شــود. عبــارت »بــالا بــردن 

ــه طــور ضمنــی ادعــا می کنــد  ــرا ب ــه طــور تحلیلــی گمراه کننــده اســت، زی آگاهــی« ب

کــه ایــن فرآینــد عمدتــاً یــک فراینــد شــناخت اســت؛ دینامیــک مرکــزی احساســی اســت 
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و بنابرایــن بــه شــدت بــا زمــان محــدود شــده اســت. احساســات مــشترک کــه توســط 

ــع و  ــبتاً جم ــی نس ــک دوره زمان ــی ی ــده اند، در ط ــت ش ــک تقوی ــای دراماتی رویداده

جــور بــه اوج خــود می رســند. بــه نظــر می رســد کــه اوج آن هــا حــداکثر بــرای چنــد روز 

پایــدار باشــد؛ مــا ایــن موضــوع را در شــدیدترین مــوارد }جنبــش هــا{ می بینیــم، ماننــد 

ــز رخ می دهــد؛  اشــتیاق افسارگســیخته کــه پــس از یــک انــقلاب سیاســی موفقیت آمی

بــه نظــر می رســد اوج گیــری اکثر بســیج های احساســی کوتاه تــر هســتند. آن هــا 

می تواننــد بــا حــد فاصل هــای »زمــان تعطیــل« احساســی در بیــن }برانگیختگــی هــا{؛ 

تکــرار شــوند، ایــن فرآینــد اندازه گیــری نشــده اســت، امــا مــن تخمیــن می زنــم کــه یــک 

سری از چنیــن بســیج های احساســی اوج گیــری، شــاید بــا فواصــل چنــد هفتــه یــا چنــد 

مــاه در بیــن، می توانــد بــرای احــتمالاً تــا دو یــا ســه ســال پایــداری داشــته باشــد. انــواع 

مختلــف امکان هــا بایــد مطالعــه شــوند. امــا همــه آن هــا شــامل یــک الگــوی افزایــش 

ــته ای  ــدگان هس ــت شرکت کنن ــتند؛ در نهای ــی هس ــی جمع ــزش احساس ــش انگی و کاه

خســته می شــوند و توجــه در میــان تماشــاگران پیرامونــی کــه گــروه وجدانــی را تشــکیل 

ــی رود. ــن م ــد از بی می دهن

نتیجــه ایــن اســت کــه هرچــه گــروه وجــدان بزرگ تــر باشــد، }جنبــش{ زودگذرتــر 

ــط  ــه فق ــم، بلک ــی }مطــرح{ کن ــاره آن }قضــاوت{ اخلاق ــدارم درب ــن قصــد ن اســت. م

اشــاره می کنــم کــه جنبش هــای موفــق بــا ایــن واقعیــت زندگــی می کننــد و جایــی کــه 

می تواننــد از آن بهره بــرداری می کننــد. جنشــی کــه موضــع خالصــی را دنبــال می کنــد 

و حمایــت را فقــط از کســانی کــه تعهــدات اصولــی بلندمــدت دارنــد دریافــت می کنــد، 

ــه  ــه دســت نمــی آورد1. نکت ــد کــه هرگــز پیروزی هــای بزرگــی ب خــود را محکــوم می کن

کلیــدی ایــن اســت کــه حــداکثر اســتفاده را از لحظاتــی ببریــد کــه یــک گــروه وجــدان 

ــد. ــه وجــود می آی ــزرگ ب ب

ــد  ــح می ده ــرا توضی ــای وجدان گ ــذر گروه ه ــد و زودگ ــال رش ــت در ح ــن کیفی ای

ــاختار  ــا س ــت اســت. ام ــام وق ــه ای تم ــای لنینیســتی ســبک حرف ــه نظــر می رســد جنبش ه ــه ب ــتثنایی ک 1- اس

ــاً وارد  ــوده ای عمدت ــارکت ت ــد. مش ــد می کن ــخصی متعه ــای ش ــژی از توطئه ه ــک استرات ــه ی ــا را ب ــا آن ه آن ه

بــاور مشــکوک بــه تأثیــرات اعمال تروریســتی نمایشــی بــرای »هیجــان زده کــردن توده هــا« (بــه عباراتــی کــه 

مدت هــا پیــش در حلقه هــای انقلابــی مــورد بحــث قــرار گرفــت) می شــود. جنبــش کادرهــای لنیــن بــه دلیــل 

یــک شرط تصادفــی، فروپاشــی ارتــش و دولــت روســیه، کــه یــک فرصــت عمــل منــحصر بــه فــرد بــرای کادرهــا 

ایجــاد کــرد، موفــق شــد.
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ــی  ــای اجتماع ــسترده از جنبش ه ــتیبانی گ ــیج پش ــاه در بس ــان بی گن ــرا قربانی ــه چ ک

ــه  ــی ک ــه زمان ــت ک ــده اس ــاهده ش ــی مش ــی خاص ــوارد تاریخ ــد. در م ــت دارن اهمی

ــه  ــم سرکوبگــر شروع ب ــد، رژی ــرار می گیرن ــی ق ــه عموم ــک فاجع ــالان دســتخوش ی فع

فروپاشــی می کنــد، یــا یــک جنبــش اجتماعــی شروع بــه پیشرفــت در برابــر بی عدالتــی 

ــه  ــه ســگ های خــود را علی ــس ک ــر پلی ــد. تصوی ــه اســت می کن ــرار گرفت ــه هــدف ق ک

ــداد  ــوع روی ــن ن ــی ای ــه اصل ــد، نمون ــب آزاد می کن ــان صلح طل ــی از راهپیمای جمعیت

ــک  ــن مــوارد ی ــه آنچــه در ای ــم ک ــد توجــه کنی ــن حــال، بای ــا ای بســیج کننده اســت. ب

ــه  ــاس اینک ــت، احس ــی نیس ــم اخلاق ــا خش ــد، تنه ــیج می کن ــرا را بس ــروه وجدان گ گ

حملــه بــه ضعیفــان بــه طــور فاحشــی ناعادلانــه و اخلاقــاً شرم آور اســت ایــن بســیج را 

تحریــک می کنــد. قربانیــان نــه تنهــا بایــد بی گنــاه باشــند، بلکــه بایــد نمادهــای تعهــد 

ــن  ــوند1. ای ــل ش ــن تبدی ــای نمادی ــن انجمن ه ــه چنی ــت ب ــه سرع ــا ب ــند، ی ــش باش جنب

تمایــل آگاهانــه آن هــا بــه فــداکاری، یــا حداقــل بــه خطــر انــداختن خــود در مواجهــه 

بــا چنیــن فجایعــی اســت کــه احســاس تعهــد اخلاقــی را پخــش می کنــد. ایــن امــر از 

احســاس قــدرت اخلاقــی و احساســی (و در نهایــت اجتماعــی) جــدا نیســت. قربانیــان 

بــه شــهدا تبدیــل می شــوند زیــرا بــه عنــوان نماینــدگان قــدرت اخلاقــی جنبــش تلقــی 

ــه  ــد. ب ــروز خواهــد ش ــت پی ــش در نهای ــه جنب ــد ک ــا احســاس می کنن می شــوند؛ آن ه

طــور اســتعاری، پیــام آن هــا ایــن اســت کــه خداونــد بــا آن هاســت؛ گاهــی اوقــات ایــن 

یــک بــاور واقعــی اســت، مــثلا در مــورد شــهدا مســیحی کــه توســط مقامــات رومــی 

ــل  ــه طــور قاب ــدام شــدند، ب ــه رم اع ــه ای در مســیر خــود ب ــع مدیتران ــق جوام از طری

توجهــی تحســین و هیجــان ایجــاد کردنــد2. دورکهایــم دلایــل خوبــی بــرای ارتبــاط بیــن 

ــم (1995 ]1912[) اســتدلال کــرد  ــه می دهــد. دورکهای شــهادت و قــدرت اخلاقــی ارائ

1- بــه عنــوان مثــال، در فوریــه 9991 در نیویــورک جلســات اعتراضــی بــه سرعــت بــرای یــک فروشــنده خیابانــی 

آفریقایــی بی گنــاه، آمــادو دیالــو، کــه 14 بــار توســط پلیــس مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت، ســازمان دهی 

شــد (نیویــورک تایمــز، 31 فوریــه 9991). قربانــی تیرانــدازی بــا هیــچ جنبشــی مرتبــط نبــود. امــا ایــن حادثــه در 

میــان جنجال هــای سیاســی بــر سر سیاســت پلیــس پرخاشــگر شــهردار جولیانــی بــرای کــنترل همــه رفتارهــای 

عمومــی رخ داد؛ و ســازمان های اعتراضــی مکانــی بــا ظرفیــت بســیج سریــع بودنــد. گردهمایی هــای آن هــا بــه 

ــاره انــواع احساســات مربــوط بــه قربانیــان  ــاه پذیرفتنــد. درب ــو را بــه عنــوان نمــاد قربانــی بی گن سرعــت دیال

بی گنــاه و شــهیدان، بــه جاســپر 7991 مراجعــه کنیــد.

ــزار جــذب در دوره تشــکیل  ــوان یــک اب ــه عن ــی از نحــوه عملکــرد شــهدا ب ــه و تحلیل 2- اســتارک 6991 تجزی

ــد. ــه می ده ــه ارائ ــیحیت اولی مس
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کــه مبنــای اجتماعــی مفهــوم خــدا تجربــه قــدرت، تجلیــل و تعالــی تجربــه روزمــره ای 

اســت کــه در موقعیت هــای جمعــی احساســی تقویــت شــده رخ می دهــد. خــدا نمــاد 

ــت  ــد تقوی ــن فرآین ــر ای ــه اگ ــروه متحــد احساســی اســت؛ جــای تعجــب نیســت ک گ

احساســی بــه انــدازه کافــی گــسترده شــود، ایــن احســاس بــه وجــود می آیــد کــه هیــچ 

ــت  ــر آن شکس ــد در براب ــت شر بای ــتد و در نهای ــر آن بایس ــد در براب ــی نمی توان قدرت

بخــورد.

ــع  ــرفتن موض ــرا، همان فرآینــد گ ــروه وجدان گ ــسترش یــک گ فرآینــد ایجــاد و گ

ــه  ــی ریش ــی جمع ــارکت احساس ــز در مش ــی نی ــر اخلاق ــا تأثی ــت. ام ــالا اس ــی ب اخلاق

ــه  ــام می شــوند. خــدا ن ــی ادغ ــد جمع ــی از تعه ــدرت و اخلاق در ســطح بالای دارد؛ ق

تنهــا خــوب اســت، بلکــه قــادر مطلــق اســت. و اگرچــه ایــن اســتعاره ها حاشــیه های 

ــدت  ــکل طولانی م ــد (مش ــود می آین ــه وج ــی ب ــه در آن تناقضات ــد ک ــخصی دارن نامش

ــد، تناقــض مفهومــی  ــا شر همزیســتی کن ــد ب ــه خــدا می توان تئولوژیکــی اینکــه چگون

ــر  ــت از نظ ــالا اس ــی ب ــز جمع ــه تمرک ــی ک ــت در لحظات ــا درس ــت)، آن ه ــی اس اصل

احساســی معنــادار و از نظــر اجتماعــی بســیج کننده هســتند. ایــن همان چیــزی اســت 

کــه انگیــزه نهایــی بــرای موفقیــت جنبــش را می دهــد. زیــرا اگــر یــک گــروه وجدان گــرا 

بــه انــدازه کافــی گــسترش یابــد تــا اکثریــت جامعــه را (حتــی اگــر بــه صــورت موقــت) 

در بــر گیــرد ، هیــچ فــرد ممتــازی نمی توانــد در برابــر آن مقاومــت کنــد، هیــچ مقامــی 

مشروعیــت خــود را از دســت نخواهــد داد و تــرک نخواهــد شــد. بیــشتر جنبش هــا بــه 

ایــن حــد نمی رســند، امــا موفقیت هــا و شکســت های نســبی آن هــا مطابــق بــا میــزان 

گــسترش ایــن دینامیــک اســت.

در ابتــدا پیشــنهاد کــردم کــه دو کلیــد بــرای دینامیک هــای جنبش هــای اجتماعــی 

وجــود دارد: نــه تنهــا فرآینــد احساســی، بلکــه رقابــت بــرای فضــای توجــه محــدود. برای 

بررســی دومــی، مفیــد اســت کــه بحــث خــود را از جنبش هــای اجتماعــی سیاســی بــه 

ــسترش  ــری گ ــی و جنبش هــای فک ــی جنبش هــای مذهب ــا یعن ــر جنبش ه ــوع دیگ دو ن

دهیم.

جنبش هــای مذهبــی روشــنگر هســتند زیــرا بــه وضــوح و بــه طــور مرکــزی 

ــد  ــادی نمی پردازن ــع م ــورد مناف ــه در م ــیرهای اولی ــه تفس ــا ب ــتند. آن ه احساســی هس

(اگرچــه برخــی تحلیل گــران نســخه پیچیده تــری از مدل هــای محاســبه منطقــی را بــه 
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ــی  ــای مذهب ــر، جنبش ه ــات دیگ ــد). از جه ــق داده ان ــز تطبی ــی نی ــای مذهب جنبش ه

ــرای جــذب و  ــی ب ــت شــبکه های اجتماع ــه اهمی ــادی از جمل ویژگی هــای مــشترک زی

حفــظ تعهــد بــا جنبش هــای اجتماعــی سیاســی دارنــد. یکــی از مزایــای خــاص ادبیــات 

ــی  ــی از جنبش های ــای صریح ــه تحلیل ه ــت ک ــن اس ــی ای ــای مذهب ــش جنبش ه پژوه

ــد، دارد. ــت می خورن ــه شکس ک

}مطالعــه{ ایــن حــوزه در بیــشتر مــوارد در تحقیقــات گسترده تــر جنبش هــای 

اجتماعــی کمبــود داشــته اســت. یــک مشــکل روش شــناختی در مطالعــه جنبش هایــی 

کــه بــه صــورت بازنگرانــه انتخــاب شــده اند وجــود دارد، بــه ایــن معنــا کــه جنبش هایــی 

کــه بــه ســطحی از موفقیــت در جــذب، حفــظ و شــهرت عمومــی رســیده اند کــه اخبــار 

و محققــان علمــی را جــذب کرده انــد. ایــن باعــث ایجــاد یــک تعصــب }در{ نمونه گیــری 

ــد:  ــم می کن ــی را مبه ــای اجتماع ــورد جنبش ه ــم در م ــت مه ــک واقعی ــه ی می شــود ک

بیــشتر جنبش هــا بــه ســختی از زمیــن بلنــد می شــوند و قبــل از اینکــه کســی بــه فکــر 

ــداد  ــر، احــتمالاً تع ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب ــد می ش ــد، ناپدی ــا بیفت ــاره آن ه ــق درب تحقی

زیــادی جنبش هــای کوچــک یــا نوظهــور وجــود دارنــد کــه تنهــا تعــداد کمــی از آن هــا 

ــه  ــه مطالع ــل مشــاهده می شــوند ک ــی قاب ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــه ســطحی می رســند ک ب

شــوند. همــه جنبش هــا بالاخــره در ســطحی زودگــذر هســتند، امــا مــا بــه طــور قابــل 

توجهــی دامنــه زودگــذر بــودن و گذرایــی را کــه شرایــط وجــود جنبش هــای اجتماعــی 

اســت، کــمتر بیــان می کنیــم. بــه عبــارت دیگــر: جنبش هایــی کــه مــا مطالعــه می کنیــم 

ــودن  ــذر ب ــکلات زودگ ــه مش ــتند ک ــی هس ــتند، آن های ــف هس ــق طی ــای موف در انته

ــد. ــه مراحــل دیگــری از توســعه رفته ان ــد و ب شــدید را برطــرف کرده ان

تحقیقــات دربــاره جنبش هــای مذهبــی بــه ویــژه در تمرکــز بــر فرقه هــای مذهبــی 

ــن مشــکل را پشــت سر گذاشــته اســت. فرقه هــا در محیط هــای  ــا حــدی ای ــل ت حداق

ــی  ــا و مکان های ــه زمان ه ــکان مطالع ــن ام ــد، بنابرای ــد می کنن ــی رش ــی خاص اجتماع

(مــثلاً منطقــه سانفرانسیســکو در دهــه 1960) کــه محققــان می توانســتند جنبش هــای 

ــژه در  ــه وی ــد وجــود داشــته اســت1. ب نوظهــور و شکســت های آن هــا را مطالعــه کنن

1- دوره تاریخــی دیگــری کــه در آن فرقه هــای مذهبــی بــه طــور گــسترده ای افزایــش یافــت، اوایــل امپراتــوری 

روم بــود. بــه طــور فزاینــده ای بــرای محققــان مذهبــی آشــکار شــده اســت کــه مســیحیت از کثرت جنبش هــای 

مســیحی اولیــه بــه همــراه مجموعــه ای از فرقه هــای یهــودی، هلنیســتی و دیگــر ظهــور کــرده اســت. ســگال، 

6891؛ فــودن، 6891؛ مــک، 5991.
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کارهــای اســتارک و بینبریــج (1985)، مــا مدل هــای صریحــی از تفــاوت بیــن فرقه هایــی 

کــه رشــد می کننــد و آن هایــی کــه رشــد نمی کننــد را داریــم. فرقه هــای مذهبــی، 

ــا هــم آشــنا  ــبلاً ب ــه ق ــرادی ک ــق شــبکه هایی از اف ــد، از طری ــه رشــد کنن ــر شروع ب اگ

هســتند، بــه ویــژه خانــواده و دوســتان، پراکنــده می شــوند. علاوه بــر ایــن، در ســمت 

ــد، معمــولاً در یــک  ــدی را تأســیس می کنن ــان«ی کــه فرقه هــای جدی رهبری، »کارآفرین

ــات  ــد؛ آن هــا مهارت هــای خــود را در ایجــاد تجربی ــر بوده ان شــبکه بین ســازمانی درگی

احساســی آیینــی یــاد می گیرنــد و قضــاوت خــود را در مــورد اینکــه در کــدام مجموعــه 

ــدن از  ــالا آم ــا ب ــد وجــود دارد، ب ــه جدی ــک فرق ــرای ی ــی ب ــن جای از جاذبه هــای نمادی

صفــوف حرفــه ای در یــک جنبــش مذهبــی قبلــی، کســب می کننــد. بــه عنــوان مثــال، 

بنیان گــذاران و رهبران پی درپــی ملــت اسلام - مســلمانان ســیاه - تجربــه اولیــه خــود را 

از طریــق تمــاس نزدیــک بــا واعظــان در کلیســاهای تبشــیری مســیحی ســیاه بــه دســت 

ــق شــبکه ها جــذب می شــوند. ــروان هــر دو از طری ــد. رهبران و پی آوردن

خــود فرآینــدی کــه امــکان تشــکیل فرقه هــای جدیــد را فراهــم می کنــد، بــه طــور 

ــک  ــا هــم هســت. فرقه هــا در ی ــزرگ شــدن آنه ــان باعــث مشــکل در مســیر ب همزم

شــبکه بزرگ تــر از ارتباطــات اجتماعــی پدیــد می آینــد کــه در آن تعــداد زیــادی نقــاط 

مختلــف وجــود دارنــد کــه هــر یــک تلاش می کننــد دیگــران را بــه مرکــز توجــه خــود 

ــرای فرقه هــای مذهبــی  ــد. در ســمت جــذب اعضــا، یــک مشــکل اصلــی ب جــذب کنن

ایــن اســت کــه آن هــا تمایــل دارنــد افــرادی کــه بــه جلســات آن هــا جــذب می شــوند 

ــد؛  ــروه دیگــر می گردن ــه گ ــروه ب ــک گ ــده« هســتند و از ی ــه »جوین ــرادی باشــند ک اف

یعنــی آن هــا بخشــی از یــک شــبکه تداخــل دار سســت هســتند کــه بــا تعــداد زیــادی 

فرقه هــای مختلــف آشــنا هســتند. فرقــه هــا تمایــل دارنــد بــه هزینــه فرقه هــای دیگــر 

ــو  ــه عض ــال (1971-75) در زمین ــد س ــه چن ــی ک ــه متعال ــن، مراقب ــد. بنابرای ــد کنن رش

ــد کاهــش شــدیدتری در عضــو  ــری رشــدی شــگفت انگیز داشــت، در ســال های بع گی

گیــری را تجربــه کــرد زیــرا اعضــای آن بــه دیگــر فرقه هــای »عصر جدیــد« روی آوردنــد 

ــج 1985: 303-284)1. ــتارک و بینبری (اس

ــادل  ــان (مع ــوض حامی ــدازه ح ــی ان ــای مذهب ــه جنبش ه ــسترده ب ــه گ ــای علاق ــت در زمان ه ــن اس 1- ممک

مذهبــی »گــروه وجدان گــرا«) گــسترش یابــد. رقابــت لزومــاً بــر سر بخش هایــی از یــک کیــک ثابــت نیســت؛ 

کیــک می توانــد بعضــی اوقــات رشــد کنــد، زمانــی کــه مجموعــه ای از جنبش هــا تمرکــز احساســی شــدیدتری 

ــرای  ــای وجدان گ ــه گروه ه ــور ک ــا همان ط ــد. ام ــسترش می دهن ــه را گ ــای توج ــن فض ــرده و بنابرای ــاد ک ایج

ــه در آن  ــد ک ــدود دارن ــی مح ــره زمان ــک پنج ــز ی ــی نی ــای مذهب ــتند، جنبش ه ــذر هس ــاً زودگ ــی ذات سیاس
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یــک قطعــه دیگــر از مــعما بــا مطالعــه جنبش هــای فکــری فراهــم می شــود. 

ــر سر فضــای توجــه  ــارزه ب ــوان یــک مب ــه عن ــه صــورت اجتماعــی ب خلاقیــت فکــری ب

فکــری تشــکیل می شــود. شــواهد گــسترده ای در مــورد ایــن الگــو در مطالعــه تطبیقــی 

ــز 1998). روشــنفکران موفــق در  ــه شــده اســت (کالین مــن در مــورد روشــنفکران ارائ

شــبکه هایی بــه یــک دیگــر متصــل هســتند. ســتاره های جدیــد فکــری شــاگردان 

ــک  ــی ی ــف در پ ــاخه های مختل ــل در ش ــه نس ــل ب ــتند و نس ــی هس ــتاره های قبل س

ــد  ــات و ســبک های جدی ــی موضوع ــن، شــکل دهی جمع ــر ای ــد. علاوه ب ــر می آین دیگ

فکــری وجــود دارد؛ گروه هــای جــوان فکــری همزمــان بــا هــم کارهــای خــود را انجــام 

می دهنــد و ارتبــاط آنهــا بــا یــک دیگــر قبــل از اینکــه هــر کســی در گــروه کارهایــی 

انجــام دهــد کــه آن هــا را مشــهور کنــد، برقــرار می شــود. (گــروه در دهــه 1920 اطــراف 

ــی، آرون، لاکان و دیگــران فقــط یکــی از بســیاری  ــووار، مرلو-پونت ســارتر جــوان، دو ب

ــه موقعیت هــای  ــی هســتند. گروه هــای جــوان ب ــن شــبکه ها رقابت از مثال هاســت.) ای

ــد موفــق باشــند؛ شــاگردان از معــلمان خــود جــدا  ــا بتوانن رقیــب تقســیم می شــوند ت

ــی  ــرا جدای ــتند، زی ــوآوری هس ــد ن ــی از فرآین ــش مهم ــا بخ ــن جدایی ه ــوند. ای می ش

ــه  ــزی ک ــده و چی ــه ش ــبلاً گفت ــه ق ــاوت از آنچ ــزی متف ــد چی ــامل تولی ــد ش ــا بای ه

دیگــران اکنــون می گوینــد باشــد. ســتاره های جدیــد فکــری بــه طــور همزمــان ظاهــر 

ــاً هرگــز  می شــوند، و موقعیت هــای رقیــب را تعییــن می کننــد. در طــول تاریــخ، تقریب

ــد بــدون  ــوده اســت کــه در آن یــک موقعیــت جدی ــزرگ نب دوره ای از خلاقیت هــای ب

رقیــب معــاصر ظاهــر شــود.

ــان دایــره ویــن و اگزیستانسیالیســت های  ــال: منطق گرای ــرای ذکــر فقــط یــک مث ب

دهــه 1920 و 1930 نــه تنهــا در یــک زمــان ظاهــر شــدند بلکــه بخش هایــی از همان 

ــه  ــود را ن ــد خ ــای جدی ــد؛ و موقعیت ه ــب کردن ــاره ترکی ــدادی را دوب ــبکه های اج ش

تنهــا در برابــر نســل قدیمــی بلکــه در مباحثــات شــدید هــدف دار علیــه یکدیگــر شــکل 

دادنــد.

خلاقیــت فکــری فرآینــد ترکیــب و تبدیــل سرمایــه فرهنگــی بــه طــور همزمــان در 

ــه  ــت توســط دینامیک هــای احساســی شــبکه هایی ک ــب اســت. خلاقی جهت هــای رقی

می تواننــد بــر سر عضویــت تــازه موجــود رقابــت کننــد. مشــکل رقابتــی اساســی همچنــان وجــود دارد، حتــی 

اگــر در برخــی لحظــات گــسترش کشســانی در حــوض جــذب ایجــاد شــود.
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ــرد.  ــد، شــکل می گی ــظ کنن ــز توجــه را حف ــا تمرک ــک هســتند ت ــی نزدی ــدازه کاف ــه ان ب

انباشــت احساســی خلاقیــت شــامل چندیــن فرآینــد زنجیــره ای اســت. نــوآوران جدیــد 

انــرژی احساســی غالــب نســل قبلــی شــبکه خــود را منتقــل می کننــد؛ می توانیــم 

نتیجــه بگیریــم کــه از آنجــا کــه نــوآوران تنهــا پیــرو نیســتند، آنچــه نســل جوان تــر از 

نســل قدیمی تــر دریافــت می کنــد تنهــا سرمایــه فرهنگــی نیســت، بلکــه یــک یادگیــری 

ــر  احساســی اســت از آنچــه کــه بــودن در مرکــز توجــه بــه معنــای آن اســت. علاوه ب

ایــن انتقــال عمــودی انــرژی احساســی، منبــع افقــی انــرژی احساســی نیــز وجــود دارد، 

ــت  ــه موقعی ــکل دادن ب ــرای ش ــشترک ب ــور م ــه ط ــه ب ــان ک ــری جوان ــتگی فک همبس

ــس  ــوآور ح ــای ن ــن گروه ه ــد. چنی ــود کار می کنن ــه ای خ ــل دوران حرف ــد در اوای جدی

فزاینــده ای از اعــتماد بــه نفــس و اشــتیاق را ایجــاد می کننــد زیــرا شروع بــه احســاس 

ــی گــروه  ــرژی احساســی داخل ــن ان ــد. ای یــک فرصــت موفــق در حــوزه توجــه می کنن

بیــشتر توســط اثــرات انــرژی زای رقابــت تقویــت می شــود، زیــرا مکتــب جدیــد فکــری 

موقعیــت خــود را در مقابــل ســایر برنامه هایــی کــه توســط گروه هــای مشــابه در حــال 

ــد. ــم می کن ــن هســتند، تنظی تدوی

مــن نمی خواهــم حرفــم طــوری بــه نظــر بیایــد انــگار می گویــم کــه گویــا 

جنبش هــای فکــری در ســطحی کاملاً زیرشــناختی عمــل می کننــد، کــه تنهــا احساســات 

ــت  ــا نمادهــای عضوی ــت هســتند. ایده ه ــح بی اهمی ــر هســتند و ایده هــای صری درگی

ــوان  ــه عن ــپس ب ــی و س ــل قبل ــبکه های نس ــت در ش ــدا عضوی ــتند، ابت ــروه هس در گ

عضویــت در موقعیت هایــی کــه دور جدیــد بحــث را تســلط می دهنــد، ظهــور 

می کننــد. پویایی هــای احساســی مرکــزی هســتند زیــرا بــه فرآینــد فرمولــه کــردن 

ــد بــرای مخالفــت  ــر از همــه، ایده هــای جدی ــد انــرژی می دهنــد؛ بالات ایده هــای جدی

بــا ایده هــای موقعیت هــای رقیــب شــکل می گیرنــد و بنابرایــن بــر پویایی هــای 

جنبش هــای  ماننــد  درســت  و  می شــوند.  ســوار  اختلاف هــا  شــده  قطبی ســازی 

اجتماعــی، جایــی کــه اســتدلال کــرده ام کــه پخــش آیین هــای تمرکــز احساســی گــروه بــه 

یــک مخاطــب گسترده تــر گــروه وجــدان را ایجــاد می کنــد، مــن پیشــنهاد می کنــم کــه 

جنبش هــای فکــری موفــق می شــوند زیــرا درگیری هــای انــرژی زای آن هــا توجــه را بــه 

ــل می شــوند،  ــه بازیگــران تبدی ــد؛ برخــی بازیگــران ب ــز می کن کل حــوزه فکــری متمرک

ــه مخاطــب. دیگــران ب
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اجــازه دهیــد مثالــی از تاریــخ نظریــه جنبش هــای اجتماعــی بزنــم. مــا بــه 

ــا  ــق مجموعــه ای از امــواج ی ــن حــوزه از طری ــم ای ــم کــه فکــر کنی ــل داری شــدت تمای

ــال  ــا از انتق ــن م ــد. بنابرای ــت می کن ــد، پیشرف ــم می آین ــال ه ــه دنب ــه ب ــا ک پارادایم ه

ــیج  ــم بس ــه پارادای ــی ب ــش اجتماع ــای تن ــی و مدل ه ــت قدیم ــی جمعی از روان شناس

ــم  ــه پاردای ــون ب ــی؛ و اکن ــای فرهنگ ــه چارچوب ه ــپس ب ــم؛ س ــت می کنی ــع صحب مناب

تغیر-در-جریــان، جنبش هــای اجتماعــی و احساســات. در واقــع این هــا رقیــب یکدیگــر 

ــا حــد  ــم، ت ــی می کنی ــی ارزیاب ــی در پ ــا را پ ــا آنه ــه م هســتند، و بســیاری از آن هــا ک

ــاخه های  ــادی در ش ــد زی ــا ح ــا ت ــه تنه ــا ن ــد. آن ه ــانی دارن ــان همپوش ــادی در زم زی

همان شــبکه همــکاران، معــلمان و دانش جویــان تولیــد می شــوند (می تــوان مــثلا 

ــاروارد  ــی ه ــط اجتماع ــش رواب ــر دو از بخ ــه ه ــی، ک ــاک تیل ــملسر و چ ــل س ــه نی ب

در دهــه 1950 بودنــد فکــر کــرد)؛ بلکــه آن هــا نیــز بــا حرکــت و ضدحرکــت گــسترش 

ــی  ــای پی درپ ــوان پارادایم ه ــه عن ــا ب ــه آن ه ــردن ب ــر ک ــه فک ــا ب ــل م ــد. تمای می یابن

ــه  ــن نظری ــت، چندی ــت. در واقعی ــتلاف اس ــده اخ ــازی ش ــی قطبی س ــی از پویای بخش

ــد مــشترک هــر دو مــدل  ــثلاً تأکی ــد (م ــش می گذارن ــکات مــشترک را نمای تعــدادی از ن

بســیج منابــع و چارچوب بنــدی فرهنگــی بــر شــبکه ها)، امــا حامیــان متعصــب آن هــا 

توجــه خــود را بــر نکاتــی کــه در آن هــا اخــتلاف نظــر دارنــد متمرکــز می کننــد (مــثلاً 

ــب  ــان مکت ــتفاده شــده توســط برخــی از حامی ــی اس ــبه منطق ــردن محاس برجســته ک

ــه  ــدی). ب ــب چارچوب بن ــی در مکت ــی فرهنگ ــتقلال معان ــل اس ــع در مقاب ــیج مناب بس

ــل  ــری عم ــای فک ــایر حوزه ه ــد س ــی مانن ــای اجتماع ــه جنبش ه ــر، نظری ــارت دیگ عب

ــاب  ــز خــود را از انتخ ــرژی و تمرک ــان ان ــه در آن رقیب ــی اخــتلاف، ک ــا پویای ــد، ب می کن

ــر  ــی، ب ــناختی و اجتماع ــور ش ــری، به ط ــای فک ــد. جنبش ه ــتلاف می گیرن ــوط اخ خط

ــوند. ــازماندهی می ش ــه س ــای توج ــکاف ها در فض ــر ش ــز ب تمرک

در تحلیلــم از روشــنفکران، اســتدلال کــرده ام کــه زندگــی فکــری توســط چیــزی کــه 

مــن آن را »قانــون اعــداد کوچــک« می نامــم ســاختار یافتــه اســت: در هــر حــوزه فکــری 

زنــده و غیــر مــرده ای، بیــن ســه تــا شــش جنــاح وجــود دارد کــه بــر فضــای توجه تســلط 

ــدی زندگــی  ــی کلی ــت پویای ــرا رقاب ــاح وجــود دارد، زی ــد. همیشــه حداقــل دو جن دارن

فکــری اســت. معمــولاً یــک موقعیــت ســوم وجــود دارد، زیــرا همــواره یــک موضــع در 

وســط نیــز امکان پذیــر اســت. بــا توجــه بــه پیچیدگــی معمــول بیــشتر مســائل فکــری، 

ــه تعــداد  ــه توافق هــا و مخالفت هــا را ب ــرد ک ــه ک ــه مواضعــی را فرمول ــکان دارد ک ام
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زیــادی از راه هــای مختلــف ترکیــب کنــد. امــا »قانــون اعــداد کوچــک« یــک حــد بالایــی 

ــرد،  ــه ک ــا شــش موضــع فرمول ــج ی ــش از پن ــوان بی ــه نمی ت ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب دارد، ن

ــرا باشــد. در لحظــه ای  ــه ایــن دلیــل کــه فضــای توجــه نمی توانــد آن هــا را پذی بلکــه ب

ــار در هــر نســل)،  ــک ب ــد (حــداکثر ی ــروز می کن ــدی از مخالفت هــا ب ــه حــوزه جدی ک

اولیــن چنــد موضعــی کــه در حــوزه اســتدلال خــود را مســتقر می کننــد بیــشتر توجــه 

ــوان ســخنگویان برجســته آن  ــه عن ــام ب ــد ن ــان، چن ــا گذشــت زم ــد. ب را جــذب می کنن

ــل  ــگاران، تمای ــی و بعــداً تاریخ ن مواضــع انتخــاب می شــوند؛ تماشــاگران فکــری پیرامون

دارنــد ایــن افــراد را بــه عنــوان قهرمــان ببیننــد و همــه خلاقیــت را بــه آن هــا بــه عنــوان 

افــراد نســبت دهنــد، حتــی اگــر آن هــا تنهــا نقــاط تمرکــز یــک ترکیــب فرهنگــی جدیــد 

ــتلاف  ــی اخ ــوط اصل ــه خط ــی ک ــد. هنگام ــاق می افت ــوزه اتف ــه در سراسر ح ــند ک باش

ــه یکــی  ــد: خــود را ب ــک انتخــاب دارن ــدگان فکــری ی رســم می شــود، ســایر شرکت کنن

از مواضعــی کــه توجــه زیــادی دارنــد وصــل کننــد، یــا مســیر خــود را برونــد و ســعی 

کننــد یــک موضــع اضافــی فرمولــه کننــد. هنگامــی کــه ایــن موقعیــت هفتــم، هشــتم، 

یــا شــاید ســیزدهم بــرای فرمولــه شــدن باشــد، مقــدار توجهــی کــه می توانــد دریافــت 

کنــد بــه طــور فزاینــده ای کوچــک می شــود. ایــن محدودیــت ســاختاری فضــای توجــه 

ــی فکــری  ــاً تلخــی، زندگ ــه ندرت ــی از درام احساســی، و ن فکــری مســئول بخــش بزرگ

اســت.

آیــا »قانــون اعــداد کوچــک« فکــری خــارج از حــوزه توجــه فکــری، بــه جنبش هــای 

مذهبــی و سیاســی نیــز اعمال می شــود؟ هنــوز مطالعــه سیســتماتیکی در ایــن مــورد 

وجــود نــدارد. پاســخ موقــت مــن ایــن اســت کــه بلــه، همچنیــن یــک مبــارزه بــر سر 

فضــای توجــه محــدود وجــود دارد کــه سرنوشــت ایــن نــوع دیگــر جنبش هــا را بــه طــور 

قاطعــی شــکل می دهــد؛ امــا از نظــر عــددی بــا »قانــون اعــداد کوچــک« فکــری، ســه 

تــا شــش جنــاح موفــق در یــک زمــان، یکــی نیســت. ممکــن اســت جنبش هــای فکــری 

حــد بالاتــری داشــته باشــند، حداقــل در مقایســه بــا جنبش هــای مذهبــی و اجتماعــی 

کــه موقعیــت غالــب در فضــای توجــه را بــه دســت می آورنــد. بخــش حیاتــی پویایــی 

ــرژی و  ــوند و ان ــیج می ش ــان بس ــور همزم ــه ط ــب ب ــای رقی ــه جنبش ه ــت ک ــن اس ای

تاکتیک هــای خــود را از یکدیگــر می گیرنــد، در حالــی کــه توجــه خــود را بــر چیــزی کــه 

هــر یــک را از دیگــری متمایــز می کنــد متمرکــز می کننــد. بــه عنــوان مثــال، دو جنبــش 

بــزرگ راهبــان مســیحی قــرون وســطی، راهبــان جنگجــو در دنیــای خــارج از صومعــه، 
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فرانسیســکن ها و دومینیکن هــا، بــا فاصلــه ده ســال از یکدیگــر در اوایــل دهــه 1200 

ــد (از  ــه کردن ــوازی را تجرب ــعه های م ــک سری توس ــرن ی ــول ق ــدند و در ط ــق ش خل

جملــه جابجایی هــای مــوازی از ماموریت هــای ایدئولوژیــک اولیه شــان). در ژاپــن 

قــرون وســطی، جنبش هــای رقیــب بودایــی زمیــن پــاک (بودایــی تبلیغــی مردمــی کــه 

ــز از  ــا نی ــدند؛ این ه ــر ش ــرد) ظاه ــه می ک ــا موعظ ــرای توده ه ــی ب ــور احساس ــه ط ب

ــابهی را  ــی مش ــی و تاکتیک ــای الهیات ــده و نوآوری ه ــدا ش ــأ ج ــبکه های منش همان ش

تبلیــغ کردنــد؛ و آن هــا بزرگتریــن انــرژی اختلاف طلبانــه خــود را بــه یکدیگــر اختصــاص 

دادنــد، اغلــب اختلافــات کوچــک را (مــثلاً بــر سر اینکــه چــه نــوع سرودی رســتگاری 

ــد.  ــته می کردن ــد برجس ــش از ح ــی بی ــتلاف گروه ــای اخ ــوان نماده ــه عن ــی آورد) ب م

ــای 7 و 9  ــز 1998: فصل ه ــه کالین ــا، ب ــن جنبش ه ــاره ای ــشتر درب ــات بی ــرای اطلاع (ب

مراجعــه کنیــد.)

در حــوزه جنبش هــای اجتماعــی سیاســی، خانواده هــای کامــل جنبش هــا بــه 

ــش  ــه 1960، جنب ــن در ده ــوند. بنابرای ــعب می ش ــر منش ــد و از یکدیگ ــه می آین صحن

ــه  ــا ب ــگ هیپی ه ــگ ضدفرهن ــش فرهن ــگ، و جنب ــد جن ــش ض ــی، جنب ــوق مدن حق

قــدری متقاطــع شــناخته شــدند کــه شرکت کننــدگان آن هــا در اواخــر دهــه 1960 بــه 

ســادگی بــه »جنبــش« اشــاره می کردنــد. از ایــن جنبــش فراگیــر (بــا تنــوع ســازمان های 

ــه جنبش هــای فمینیســتی،  ــه تحرک بخشــیدن ب جنبش هــای اجتماعــی آن) شــبکه ها ب

ــات و دیگــر جنبش هــا منشــعب  ــان، محیط زیســت گرایان، حقــوق حیوان همجنس گرای

شــدند1. در واقــع، ایــن فرآینــد اســتفاده از شــبکه های همپوشــان مشــارکت تــوده ای و 

ــا  ــونت آمیز) و ایدئولوژی ه ــتقیم غیرخش ــدام مس ــثلاً اق ــا (م ــراث تاکتیک ه ــج می تروی

بــود کــه الهام بخــش مفهــوم »چارچــوب« جنبــش بــود. آنچــه می خواهــم تأکیــد کنــم 

ایــن اســت کــه نــه تنهــا »جنبــش« بــه عنــوان یــک فضــای توجــه عمــل می کــرد کــه بــه 

زیرفضاهایــی بــه شــکلی مشــابه بــه »قانــون اعــداد کوچــک« فکــری تقســیم می شــد، 

ــد در یــک فضــای  ــه یــک جنبــش می توان بلکــه ایــن مــورد نشــان می دهــد کــه چگون

ــه طــور موقــت برجســته شــود. فرآینــد  ــان بســیج های رقیــب ب ــا درگیــری می توجــه ب

ــن  ــه همچنی ــت بلک ــش نیس ــواده جنب ــک خان ــکاف ها در ی ــان ش ــا هیج ــامل تنه ش

ــت. ــب اس ــی رقی ــای اجتماع ــای جنبش ه ــی خانواده ه ــت احساس انباش

ــه و  ــی تجزی ــورد جنبش هــای ایتالیای ــان در م ــن شــبکه های همپوش ــورد ای ــی 5991 شــواهدی را در م 1- دیان

ــد. ــل می کن تحلی
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یــک جنبــش اجتماعــی از دشــمنان خــود بهــره می بــرد. روش شناســی مــا (و 

همچنیــن تمرکــز ایدئولوژیــک مــا، تمایــل مــا بــه دیــدن یــک جنبــش از لنــز خودتعریفــی 

ــع  ــیج در موض ــرکات در بس ــرد تح ــدوش کند؛ف ــت را مخ ــن واقعی ــل دارد ای آن) تمای

خــودش را تشــخیص می دهــد امــا تــا زمانــی کــه شکســت می خــورد و عقــب نشــینی 

ــاً در  ــا قطع ــد. ام ــت ببین ــف ثاب ــک ص ــوان ی ــه عن ــمن را ب ــل دارد دش ــد تمای می کن

ســمت دیگــر هــم بازبســیج وجــود دارد؛ ایــن افزایــش همزمــان اســت کــه رویدادهــای 

دراماتیــک، رویارویی هــا و فجایعــی کــه در عمــل تاریــخ جنبــش را تشــکیل می دهــد، 

ــد می شــود. شــوراهای شــهروندان ســفید و ســازمان های شب نشــین  و توســط آن تولی

ــال  ــی در ح ــوق مدن ــش حق ــل جنب ــع در مقاب ــوازات، در واق ــه م ــاً ب ــوب قطع در جن

رشــد بســیج می شــدند؛ هــر حرکــت استراتژیــک جدیــد (ســفرهای آزادی، کمپین هــای 

ــه طــور خــاص هــدف  ــش بازبســیج ب ــا افزای ــا) ب ــدگان، راهپیمایی ه ــام رای دهن ثبت ن

قــرار می گرفــت. بــه ایــن معنــا، تاریــخ کامــل مبــارزه بــر سر حقــوق مدنــی در ایــالات 

متحــده از دهــه 1950 تــا دهــه 1960 هنــوز نوشــته نشــده اســت؛ تاریخ نگارانــی کــه 

بــا جنبــش حقــوق مدنــی همدلــی دارنــد بــه لحــاظ طبعــی بــرای نــوشتن نســخه کاملــی 

از تاریــخ مناســب نیســتند.

ــود  ــخ خ ــول تاری ــام ط ــمن در تم ــای دش ــه جنبش ه ــم ک ــی کن ــا نم ــه ادع ــن البت م

بازتــاب یکدیگــر هســتند؛ اگــر این طــور بــود، نتایــج همیشــه بن بســت می بــود. 

ــت  ــا نشــان دهــد چــرا برخــی از بخش هــای حــوزه رقاب ــل بیــشتری لازم اســت ت تحلی

در یــک نقطــه اوج می گیرنــد و ســپس توانایــی خــود را بــرای حفــظ بســیج از دســت 

ــر فضــای توجــه  ــشتری ب ــه تســلط بســیار بی ــه بخــش دیگــر ب ــی ک ــد، در حال می دهن

ادامــه می دهــد. ایــن بخشــی از نبرد بــر سر بزرگتریــن مخاطــب، وســیع ترین و بــه طــور 

ــرا اســت1. ــن گــروه وجدان گ ــی درگیرتری گذرای

ــی  ــل ابتدای ــان در مراح ــه رقیب ــت ک ــن اس ــم ای ــان کن ــم بی ــه می خواه ــه ای ک نکت

ــد. بنابرایــن، دوره ای کــه جنبــش حقــوق  ــه یکدیگــر گــره خورده ان ــا میانــی بســیج ب ت

مدنــی پیــروز (پیــروز در برخــی مســائل محــدود امــا بســیار مشــهود عمومــی ماننــد 

ــان ممکــن اســت  ــواع مختلــف مخاطب ــاط شــخصی)، ان ــد (ارتب 1- همان طــور کــه جیمــز جاســپر اشــاره می کن

توســط انــواع خاصــی از جنبش هــا هــدف قــرار گیرنــد، از جملــه دولــت، گروه هــای غیردولتــی، حامیــان محلــی 

بسیج شــدنی، و همچنیــن طیــف وســیعی از تماشــاگران. نبرد بــرای رســیدن بــه مخاطبــان بــزرگتر و دورتــر، بــه 

میــزان قابــل توجهــی نبرد بــر سر فضــای توجــه در رســانه های جمعــی اســت.
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یکپارچگــی رســمی و حقــوق عمومــی) بــه مجموعــه ای از جنبش هــا در ســمت لــیبرال 

طیــف (دهــه 1970) تقســیم شــد، همچنیــن دوره ای بــود کــه در آن یــک ســبک جدیــد 

از جنبــش محافظه کارانــه رشــد کــرد. از آن جملــه »راســت مذهبــی جدیــد« بــه ویــژه 

ــیاری از  ــود1. بس ــش ب ــدی از جنب ــه تقلی ــتگی و مواجه ــی همبس ــای آیین در تکنیک ه

ایدئولوژی هــا و تاکتیک هــای آن را قــرض گرفــت: ضــد ســنت گرایی آن (مــردم عیســی 

کــه بــه جــای سرودهــای قدیمــی در کلیســا گیتــار می زدنــد)، اســتفاده از پویایی هــای 

ــی  ــردن آگاهــی (روان شناســی گروهــی احساســی)، حت ــالا ب گروهــی و تکنیک هــای ب

نشــستن های غیرخشــونت آمیز آن (در دهــه 1980 و 1990، عمدتــاً توســط جنبــش 

ــش  ــداز جنب ــاح بمب ان ــه، جن ــود. البت ــدی ب ــه تقل ــد) هم ــتفاده می ش ــات اس ــق حی ح

حــق حیــات نیــز وجــود دارد، کــه نظیــر آن در نیــروی کار پیشرفتــه و ودرمــن در ســمت 

ــه  ــا نظری ــا ب ــز اســت، ام ــن امــر تناقض آمی ــه نظــر می رســد ای چــپ وجــود داشــت. ب

رقابت هــا در فضــای توجــه متمرکــز کــه ادعــا می کنــد نزدیک تریــن تقریــب بــه خلــق 

و خــو و تاکتیک هــای جنبــش چــپ جدیــد دهــه 1960 امــروز می توانــد در ایــن 

ــی دارد. ــود، همخوان ــت ش ــت گرایانه یاف ــی راس ــای مذهب جنبش ه

بــا اســتفاده از اصطلاحــات چارچــوب فرهنگــی، می تــوان گفــت کــه یــک چارچــوب 

ــز گــسترش  ــه تنهــا بــه جنبش هــای متحــد بلکــه بــه جنبش هــای دشــمن نی جنبشــی ن

ــم،  ــم دیدی ــری ه ــای فک ــورد جنبش ه ــه در م ــور ک ــن، همان ط ــر ای ــد. علاوه ب می یاب

تمرکــز بــر مخالفــان کلیــد پویایی هــای احساســی اســت. در پایــان جنــگ جهانــی 

اول و در دهــه 1920، جنبش هــای فاشیســتی نســل اول و جنبش هــای فاشیســتی 

ــای کمونیســتی  ــه جنبش ه ــی علی ــارزات خیابان ــا و آلمان در مب ــه در ایتالی ــل یافت تکام

در خیابــان هــا فعــال بودنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، اوج بســیج انقلابــی در ســمت چــپ 

ــه نظــر می رســد یــک  ــزی کــه ب ــه یــک بازبســیج در ســمت راســت منجــر شــد. چی ب

ــوان شــکاف ها (در مــورد  ــه عن تناقــض عجیــب از جنبش هــای فاشیســتی اســت کــه ب

ــه شــده (در مــورد سوسیالیســم  ــوان ایدئولوژی هــای قــرض گرفت ــه عن موســولینی) و ب

ــی از  ــال بخش ــن ح ــا ای ــد، ب ــور می کنن ــی ظه ــری مبارزات ــای کارگ ــی) از جنبش ه مل

ــت  ــازی رقاب ــت در بازس ــن اس ــت. ممک ــه اس ــای توج ــک فض ــکاف ها در ی ــوی ش الگ

ــیقی دانان راک  ــت؛ موس ــود داش ــد« وج ــی »عصر جدی ــبکه های اجتماع ــتقیم از ش ــداری مس ــن مق 1- همچنی

جنــوب کالیفرنیــا جنبــش کلیســای کالــوری را شروع کردنــد کــه بــه جنبش هــای مســیحی جدیــد اصلــی ماننــد 

وین یــارد، جنبــش برداشــت محصــول، پرامیســی کیپــرز و برکــت تورنتــو تغییــر ماهیــت داد.
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بــرای توجــه در میــان انــواع گروه هــای مبارزاتــی کوچــک دوره اولیــه پیــش برویــد، کــه 

در نهایــت بــه یــک انتخــاب سیاســی واضح تــر ســاده شــد؛ مــن پیشــنهاد می کنــم کــه 

ــرای  ــی را ب ــن توانای ــه بهتری ــر را ک ــان کوچک ت ــد و مدعی ــیشروی کردن ــا پ آن جنبش ه

جلــب توجــه بــه عنــوان مبــارزان پــیشرو علیــه یــک رقیــب مشــخص داشــتند در خــود 

جــذب کردنــد (همان طــور کــه نســخه هیتلــر، اســتالهم، یــک ســازمان شــبه نظامــی از 

ــف  ــای طی ــه انته ــت ها، ک ــب، کمونیس ــن ترتی ــه ای ــرد)1. ب ــذب ک ــازان را ج کهنه سرب

ــد)  ــار می کردن ــد (و سوســیال دموکرات هــا را برکن ــرده بودن ســمت چــپ را ســنگین ک

ــد،  ــالا می بردن ــک ماســه زار از جنبش هــای ضــد مدرنیســتی را ب ــه ی و فاشیســت ها، ک

بیــش از همــه در بســیج علیــه یکدیگــر موفــق بودنــد.

مثــال دیگــری از فصل هــای ایــن کتــاب: »انتقــام از شرمگینــان« اثــر آرلیــن اســتاین 

ــوان  ــه عن ــد مســیحی ب ــه در آن راســت جدی (فصــل 7) مســیری را نشــان می دهــد ک

هــدف اصلــی اقدامــات اعتراضــی خــود تمرکــز خــود را بــر همجنس گرایــان قــرار 

می دهــد. اســتاین ایــن موضــوع را در زمینــه احساســات انگیزشــی کــه در جــذب 

ــژه احســاس شرمســاری و حقــارت اجتماعــی  ــه وی ــد، ب ــه فعــالان مســیحی می بین اولی

ــگان  ــه نخب ــی آن هــا نســبت ب ــت طبقات ــی و موقعی ــی قبل ــط زندگ ــه از شرای آن هــا ک

لــیبرال برخــوردار ناشــی می شــود تفســیر می کنــد. اســتاین کمپیــن علیــه ســبک زندگــی 

ــی  ــم اخلاق ــک خش ــه ی ــزش شرم ب ــن انگی ــی ای ــوان جابجای ــه عن ــه را ب همجنس گرایان

ــن  ــد. ای ــد، ترســیم می کن ــروه بازســازی می کن ــک گ ــل ی ــر حداق ــری آن هــا را ب ــه برت ک

ــا  ــد. ام ــح باش ــر صحی ــی درگی ــاصر احساس ــری از عن ــوان تصوی ــه عن ــت ب ــن اس ممک

ــه  ــد هم ــه مانن ــت ک ــنصری اس ــا ع ــه ی ــاس اولی ــه شرم احس ــم ک ــنهاد می کن ــن پیش م

جنبش هــای اجتماعــی بــه همبســتگی جمعــی و در نتیجــه انــرژی بــرای اقــدام جمعــی 

ــی  ــای احساس ــل نیازه ــه دلی ــزوا و ب ــیحی در ان ــد مس ــت جدی ــود. راس ــل می ش تبدی

داخلــی خــود ظاهــر نشــد، بلکــه در یــک میــدان نیروهــا شــامل جنبش هــای رقیــب بــه 

ــت در  ــرای پوپولیس ــان اقتدارگ ــف رقیب ــواع مختل ــه (8991: 431) ان ــن (5991: 051–461) و فریتش 1- اس. پی

آلمان دوره پــس از جنــگ جهانــی اول را فهرســت می کننــد: آلمانی نــوردن، انجمــن تولــه، فریکورپــس، اســتالهم 

ــی و  ــی، بولشــویک های مل ــان آلمان ــه انجمــن جوان ــان از جمل ــدد جوان ــایر شــبه نظامیان، گروه هــای متع و س

حــزب ملــی مــردم آلمان، و همچنیــن جناح هــای راســت درون احــزاب معتــدل. همچنیــن یــک جنبــش چــپ 

ــای  ــا حوزه ه ــدی ب ــا ح ــه ت ــت ک ــود داش ــت روم وج ــه رهبری ارنس ــا) ب ــبه نظامی های نازی ه درون AS (ش

جنبــش چــپ همپوشــانی داشــت و تــا زمانــی کــه هیتلــر در ژوئــن 4391 یــک دور از ترورهــا را انجــام داد، بــه 

طــور کامــل جــذب نشــده بــود.
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وجــود آمــد. جنبش هــای موفــق در ایــن میــدان هــر یــک ادعــای خــود را بــر فضــای 

توجــه عمومــی و بــرای ســهمی از انــرژی احساســی آن داشــتند. تفســیر مــن ایــن اســت 

ــی  ــازی و جابجای ــوان قربانی س ــه عن ــه ب ــیحی، ن ــان مس ــه همجنس گرای ــه ب ــه حمل ک

احساســی، بلکــه بــه عنــوان نوعــی جاذبــه مغناطیســی در میــان رقبــا کــه بــه بســیج 

هــر دو طــرف کمــک می کنــد مطــرح اســت. دشــوار اســت کــه جنبشــی بــدون هــدف 

مشــخصی بــرای مبــارزه، انــرژی و همبســتگی خــود را حفــظ کنــد، کمتریــن دلیــل }نیــاز 

ــاز دارد کــه اعضــا را در اقــدام  بــه دشــمن{ ایــن اســت کــه }جنبــش{ بــه کارهایــی نی

جمعــی گــرد هــم آورد. جنبــش حقــوق همجنس گرایــان و کمپین هــای عمومــی آن در 

مــورد مقــررات مســکن بخشــی از همان نســل از جنبش هــای راســت مســیحی جدیــد 

هســتند؛ و همیــن کمپین هــای عمومــی ممکــن اســت بــه خوبــی بــرای حفــظ بســیج 

در هــر دو طــرف عمــل کننــد.

مــن پیشــنهاد کــرده ام کــه مبــارزه بــر سر یــک فضــای توجــه پویایی هــای احساســی 

جنبش هــای فکــری، مذهبــی و سیاســی را بــه طــور یکســان شــکل می دهــد. بــا 

ایــن حــال، ممکــن اســت تمایــل داشــته باشــیم نتیجه گیــری کنیــم کــه »قانــون اعــداد 

کوچــک« بــرای بزرگتریــن جنبش هــای اجتماعــی، نمایش هــای بــزرگ سیاســی کــه در آن 

یــک جنبــش شورشــی قــدرت دولــت را بــه چالــش می کشــد، صــدق نمی کنــد. دولــت، 

در نهایــت، یــک جنبــش اجتماعــی نیســت؛ بنابرایــن مــا فقــط یــک جنبــش در فضــای 

ــز در مــورد جنبش هــای فکــری هرچقــدر هــم موفــق  ــزی کــه هرگ ــم، چی توجــه داری

ــم کــه بخــش مهمــی از دســتگاه  ــا ایــن حــال، مــن فکــر می کن باشــند رخ نمی دهــد. ب

ــر  ــت، ه ــیان و دول ــن شورش ــی بی ــرد دارد. در رویاروی ــه کارب ــای توج ــی فضاه تحلیل

ــش  ــک نمای ــروه وجــدان عمومــی ممکــن متوســل می شــوند. ی ــن گ ــه گسترده تری دو ب

ــر دو  ــرا ه ــد، زی ــب می کن ــه را جل ــه کل جامع ــت، توج ــی اس ــیار احساس ــدرت بس ق

ــا همــدردی  ــاب کــرد ت ــوان از آن اجتن ــه ســختی می ت ــد کــه ب ــی می کنن طــرف تقاضای

ــت  ــه { از نظــم موجــود حمای ــد ک ــم بگیرن ــد تصمی ــردم بای ــد، }م خــود را نشــان دهن

کننــد یــا از فروپاشــی و تبدیــل آن بــه نظــم دیگــری. چنیــن لحظاتــی ناپایــدار هســتند 

و همچنیــن دارای ویژگــی نقــاط تحولــی سریــع از پــرش از یــک گــروه بــه گــروه دیگــر 

(شــلینگ 1960) هســتند1. آنچــه بــه مفهــوم نقــاط تحولــی اضافــه می کنــم ایــن اســت 

ــرای بازیگــران  ــم را ب ــر رژی ــی پیش بینــی زمــان وقــوع یــک تغیی ــاره اینکــه چــرا نوســانات نقــاط تحول 1- درب

ــی در  ــاط تحول ــی نق ــرد میکرو-موقعیت ــرای کارب ــد؛ ب ــه کنی ــز مراجع ــران 5991 نی ــه ک ــد ب ــن می کن غیرممک



62فصل یک 

کــه پویایــی اصلــی احساســی اســت؛ افــراد »تصمیــم« می گیرنــد کــه ائــتلاف شورشــی 

ــا  ــه به خاطــر محاســبه هزینه هــا و مزای ــا وضعیــت موجــود را، ن ــد، ی را پشــتیبانی کنن

(کــه در ایــن نقطــه از عــدم قطعیــت شــدید غیرممکــن اســت)، بلکــه به خاطــر جریــان 

احساســی جمعــی. جزئیــات مــدل همبســتگی احساســی، کــه قــبلاً در مــورد ســاختار 

ــز  ــدام تمرک ــه ک ــن اینک ــرای تعیی ــرده ام، ب ــورد آن بحــث ک ــدام جمعــی در م ــی اق آیین

ــت  ــدا صحب ــی خ ــدای دورکیم ــه ص ــه ب ــت را ک ــش از جمعی ــدام بخ ــس ک ــه ح توج

ــتند. ــی هس ــد، حیات ــع می کن ــود جم ــد، در خ می کن

یــک رویارویــی سیاســی فضــای توجــه را ابتــدا بــه دو جنــاح و در نهایــت بــه یــک 

ــقلاب  ــات ان ــد. در لحظ ــش می ده ــود کاه ــروز می ش ــه پی ــی ک ــی جناح ــاح، یعن جن

سیاســی (یــا شکســت انــقلاب)، قانــون اعــداد کوچــک لغــو می شــود. امــا ایــن وضعیــت 

ــیم  ــی تقس ــه تکه های ــار ب ــه ناچ ــروز ب ــرف پی ــت. ط ــی اس ــول و موقت ــیار غیرمعم بس

ــه  ــز توج ــط تمرک ــرا  توس ــد، زی ــدار باش ــد پای ــی آن نمی توان ــدت احساس ــود. وح می ش

ــود  ــه وج ــود، ب ــده ب ــاد ش ــی ایج ــری نهای ــط درگی ــه توس ــاد ک ــیار زی ــی بس مغناطیس

ــزرگ  ــز ب ــک مرک ــه ی ــاوت را ب ــردی متف ــه احساســات ف ــود ک ــزم ب ــن مکانی ــد. ای می آی

انــرژی، تنــش و اشــتیاق تبدیــل کــرد. هنگامــی کــه درگیــری تمــام می شــود، یــک حالــت 

ــای  ــا در{ انقلاب هــای اروپ ــر اســاس }مشــاهدات م جشــن جمعــی حاکــم می شــود؛ ب

ــت  ــن حال ــه ای ــم ک ــن می زن ــن تخمی ــال های 1989-1991، م ــوروی در س ــی و ش شرق

بــرای حــداکثر ســه روز در اوج خــود اســت و در عــرض چنــد هفتــه بــه شــدت کاهــش 

ــدی  ــای جدی ــه خط ه ــب ب ــد، اغل ــور می کنن ــاره ظه ــی دوب ــارزات جناح ــد. مب می یاب

ــاره تقســیم می شــود. ــه دوب ــرا فضــای توج ــوند زی تقســیم می ش

ــی  ــت طبیع ــود، وضعی ــلط می ش ــه مس ــای توج ــر فض ــه ب ــری ک ــدت برت ــن وح ای

جنبش هــای اجتماعــی نیســت. بیــشتر اوقــات آن هــا آن طــور کــه نانســی ویتیــر 

ــارزه بــرای بســیج هســتند. بــه  ــا انجــام کار احساســی جمعــی در حــال مب ــد ب می گوی

عبــارت دیگــر، جنبش هــای اجتماعــی در تلاشــند بــا بــازی از مراکز احساســی همزیســتی 

ــه  ــای توج ــی در فض ــا جای ــده اند ت ــاد ش ــب ایج ــی و رقی ــای قبل ــط جنبش ه ــه توس ک

ــدی  ــا ح ــت ت ــن اس ــرا ممک ــای وجدان گ ــه گروه ه ــا ک ــد. و از آنج ــدا کنن ــی پی احساس

ــی  ــش احساس ــند، خودپیش نمای ــی باش ــی قبل ــای اجتماع ــیج های جنبش ه ــای بس بقای

هماهنگی تشویق و هو کردن در جمعیت ها، به کلیمن 3991 مراجعه کنید.
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ــای  ــی از جنبش ه ــه تاریخ ــک دنبال ــه ی ــدازه ک ــه همان ان ــی ب ــش اجتماع ــک جنب ی

اجتماعــی پیــروان خــود را در یــک چارچــوب احساســی یــا چارچــوب احساســی دیگــر 

ــاکام خواهــد شــد1. ــا ن قــرار می دهــد موفــق ی

بــا ایــن حــال، یــک کلمــه نهایــی در مــورد آن لحظــات تاریخــی نــادر کــه در آن یــک 

ــا  ــی »ب ــی نهای ــک رویاروی ــک ساده ســازی شــدید در ی ــه ی ــاً ب ــش اجتماعــی واقع جنب

تماشــای همــه جهــان«، حداقــل همــه جهــان کــه بــه آن زمــان و مــکان تاریخــی مربــوط 

اســت، دســت می یابــد، لازم اســت. ایــن زمان هــا اوج هــای احساســی بزرگــی هســتند، 

ــا  ــوند. آن ه ــل می ش ــد منتق ــل بع ــه نس ــلی ب ــدای آن از نس ــه ص ــزرگ ک ــدری ب ــه ق ب

ــاد  ــه ی ــر آن لحظــه را ب ــه همبســتگی برت ــا، شــعارها - ک ــم، ترانه ه ــا - علائ ــه نماده ب

ــقلاب فرانســه در ســال  ــل می شــوند. خاطــره طنین هــای احساســی ان ــد، تبدی می آورن

1789 بــه قــدری قــوی بــود کــه جنبش هــای سیاســی شورشــی بــرای بیــش از صــد ســال 

ــده  ــر احساســی هدایت کنن ــن یــک تصوی ــد؛ ای ــد آن لحظــه را بازســازی کنن تلاش کردن

ــه اوایــل قــرن بیســتم رســید، زمانــی کــه شــکاف فاشیســتی }ایــن{ انتقــال  بــود کــه ب

نمادیــن را بــه حــدی گل آلــود کــرد کــه وضــوح احساســی آن از بیــن رفــت.

جایگزیــن آن در دهــه 1960 جنبــش حقــوق مدنــی آمریــکا بــود؛ نــه بــه ایــن دلیــل 

ــه  ــه ایــن دلیــل کــه ب ــه یــک رویارویــی انقلابــی واقعــی دســت یافــت، بلکــه ب کــه ب

ــروزی نمادین-احساســی  ــه فضــای توجــه مســلط شــد و یــک پی نقطــه ای رســید کــه ب

تقریبــاً مطلــق در مشروعیــت اخلاقــی بــه دســت آورد. ایــن مشروعیــت بیــشتر نمادیــن 

بــود تــا عملــی و گــذرا بــودن آن هــم مطابــق بــا پویایی هــای احساســی کــه در مرکــز 

ــه  ــزی ک ــه، تمرک ــقلاب فرانس ــد ان ــا مانن ــد. ام ــاط ش ــود دارد اثب ــش وج ــت جنب موفقی

ــت  ــوده اس ــی ب ــت آورد، مدل ــه دس ــه 1960 ب ــط ده ــی در اواس ــوق مدن ــش حق جنب

ــان، در  ــور یکس ــه ط ــمنان ب ــتان و دش ــی، دوس ــای اجتماع ــه جنبش ه ــاً هم ــه تقریب ک

ــر از احســاس از  ــن پ ــه نمادی ــد. سرمای ــد بازســازی کنن ســی ســال گذشــته تلاش کرده ان

ــد. پویایی هــای جنبش هــا هرچنــد گــذرا  ــه بعــدی عبــور می کن یــک بســیج جنبشــی ب

ــزرگ  ــای ب ــا در جمعیت ه ــه آلمانی ه ــه تجرب ــد ک ــه می ده ــواهدی ارائ ــب، فریتشــه 8991 ش ــن ترتی ــه ای 1- ب

ــک  ــد، ی ــک می کردن ــگ تحری ــرای جن ــارایوو ب ــرور س ــس از ت ــی پ ــه در طــول بحــران بین الملل ــه 4191 ک ژوئی

خاطــره احساســی از همبســتگی ملــی را بــه جــا گذاشــت کــه بارهــا و بارهــا توســط بســیج های نازی هــا در 

ده تــا بیســت ســال بعــد فراخوانــده شــد.
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ــد. ــم می یابن ــاره تجس ــدی{ دوب ــای بع ــتند{، }و در جنبش ه ــرا نیس ــا می ــتند }ام هس



 فصل دوم 

 قراردادن احساسات در جای خود 
کرگ کالون 

اواخــر قــرن بیســتم، تعــدادی از جامعه شناســان تلاش کردنــد تــا احساســات را بــه 

صــورت جــدی وارد رشــته خــود کننــد. برخــی از جامعــه نمادین-تعامل گــرا آمدنــد کــه 

علی رغــم یــک نــوع شــناخت گرایی کــه توســط برچســب »نمادیــن« پیشــنهاد می شــود، 

همیشــه بــه احساســات بیــشتر از بیــشتر جامعه شناســی توجــه داشــته اند. برخــی دیگــر 

ــال،  ــوان مث ــه عن ــد - ب ــتفاده کردن ــی اس ــی اجتماع ــر در روان شناس ــنت های دیگ از س

ــدان و مطالعــات ناامیــدی و تهاجــم در روابــط بین گروهــی. دیگــران تلاش  ــه می نظری

کردنــد یــک پایــه روان شناســی قابــل طــرح }بــرای ایــن مســاله{ پیــدا کننــد، اغلــب در 

روان کاوی (حتــی در حالــی کــه چیــزی از پایــگاه خــود در دانشــکده های روان شناســی 

ــر کار در  ــوط جدیدت ــه خط ــنت ها از جمل ــر س ــن در دیگ ــی داد)، همچنی ــت م از دس

ــرای درک  ــی ب ــه تلاش های ــر ب ــک و عصب شناســی. برخــی دیگ روان شناســی فیزیولوژی

ــل  ــف تحلی ــاخه های مختل ــم و در ش ــی، در فمینیس ــات فرهنگ ــات در مطالع احساس

زیبایی شناســی متوســل شــدند. همــه این هــا پتانســیل دارنــد کــه بــا توجــه بــه 

ــد. ــا کنن ــی را احی ــات، جامعه شناس احساس

برخــی جامعه شناســان توانســته اند نــه تنهــا بــه طــور مؤثــر }مفاهیمــی را از 

ــورد احساســات  ــن رشــته ای در م ــات بی ــه تحقیق ــد بلک ــرض بگیرن ــر{ ق رشــه های دیگ

را پیــش ببرنــد و پایــگاه را در هــر دو طــرف مــرز بیــن روان شناســی و جامعه شناســی 

بــا وجــود تلاش هــای گــسترده در جامعه شناســی  ایــن حــال،  بــا  حفــظ کننــد1. 

ــه ای را  ــز نظری ــران برجســته نی ــایر تحلیلگ ــد. س ــه کنی ــه شــفل 7991 مراجع ــال برجســته، ب ــک مث ــرای ی 1- ب
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احساســات، آن هــا هنــوز بــه طــور عمیــق نظریــه جامعه شناســی را بــه صــورت کلــی 

ــوض،  ــد. در ع ــر نداده ان ــته را تغیی ــته های رش ــیاری از زیررش ــد و بس ــول نکرده ان متح

ــه عنــوان یــک حــوزه خــاص خــود شــناخته شــده اســت.  جامعه شناســی احساســات ب

هرچنــد ایــن مزایایــی بــرای شــبکه های متخصصــان دارد، امــا ممکــن اســت تأثیــر ایــن 

ــد. ــدود کن ــی مح ــور کل ــه ط ــی ب ــوزه را در جامعه شناس ح

بــه همیــن ترتیــب، بــرای درک اینکــه چــرا مطالعــات احساســات در جامعه شناســی 

مرکزی تــر نشــده اند، بایــد نــه تنهــا بــه ویژگی هــای خــود مطالعــات بلکــه بــه ماهیــت 

ــوع  ــه چــه ن ــم ک ــد درک کنی ــا بای ــم. م ــگاه کنی ــه رشــته ن ــل بی توجهــی در بقی و دلای

ــای  ــود دارد و ویژگی ه ــات وج ــورد احساس ــات در م ــر تحقیق ــی در براب مقاومت های

نظریه هــا و رویکردهــای موجــود چــه ارتباطاتــی را دشــوار می کنــد. مــن کلمــه 

»مقاومت هــا« را بــه طــور جــدی بــه کار می بــرم. فکــر می کنــم کــه درک »علــم جــدی« 

ــرفتن  ــدی گ ــع از ج ــع مان ــد، در واق ــا آن کار می کنن ــان ب ــیاری از جامعه شناس ــه بس ک

احساســات می شــود. ایــن ایــده کــه تحقیــق دربــاره احساســات ممکــن اســت بیهــوده 

ــا ایده هــای  ــی ب ــات فرهنگ ــه بســیاری در مطالع ــی ای ک ــاید توســط بیهودگ باشــد، ش

ــح دادن،  ــا توضی ــت ت ــردن اس ــار ک ــشتر احض ــد، و بی ــاره می کنن ــه آن اش ــات ب احساس

تقویــت شــود. امــا دلیــل عمیق تــر بــرای مقاومــت در ضمــن رفتارگرایــی بــه کار گرفتــه 

شــده توســط بســیاری از جامعه شناســان اســت، یعنــی ایــن تصــور کــه احساســات بــه 

ــتند.  ــاهده هس ــل مش ــی غیرقاب ــای درون ــه حالت ه ــم ب ــاره های مبه ــی اش ــور ذات ط

ــک  ــط ی ــی فق ــی اصل ــه جامعه شناس ــرد ک ــنهاد ک ــو پیش ــرت ووتن ــه راب ــور ک همان ط

ــد،  ــت کن ــی« حرک ــکل معن ــر از مش ــه »فرات ــرد ک ــی را می پذی ــی فرهنگ جامعه شناس

ــه تفســیر وابســته  ــه ب ــه احساســات ک بســیاری از جامعه شناســان از هــر رویکــردی ب

ــه تفســیر اســت1؛ ایــن  باشــد، می ترســند. اهمیتــی نــدارد کــه همــه دانــش وابســته ب

ــنترل  ــه ک ــد می دهــد. نظری ــه روش هــای مختلفــی پیون ــه جامعه شناســی و روانشناســی را ب ــد ک توســعه دادن

 fo noitcurtsnoC eht dna tceffA :stnevE gnidnatsrednU تأثیــر دیویــد هیســی، کــه متن اصلــی آن

ــای  ــی از تلاش ه ــت و یک ــدر اس ــادل های ــه تع ــی از نظری ــسترش اصل ــک گ ــت، ی noitcA laicoS (9791) اس

برجســته معــاصر بــرای توســعه یــک نظریــه رســمی احساســات اســت کــه بــه وضــوح اجتماعــی و روانشــناختی 

اســت. چندیــن جامعه شــناس تلاش کرده انــد روانشناســی روانــکاوی و جامعه شناســی را همزمــان پیــش ببرنــد، 

ــف  ــنت های مختل ــر س ــر نمایانگ ــه نف ــن س ــنسر 2991. ای ــملسر 9991، و چ ــودوروف 9991، س ــژه چ ــه وی ب

ــتند. ــناختی هس ــکاوی و جامعه ش روان

1- به ووتنو 9891 و بحث در کالون 2991 مراجعه کنید.
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ــا  ــود ت ــان می ش ــمتر پنه ــات ک ــگ و احساس ــدی روی فرهن ــای ج ــاله در اکثر کاره مس

ــا مســاله  ــثلاً، در مقایســه ب ــق جامعه شــناختی. احساســات م ــر خطــوط تحقی در دیگ

ــخص  ــه مش ــند، (اگرچ ــر می رس ــه نظ ــاهده ب ــل مش ــمتر قاب ــری ک ــا رای گی ــا ی درآمده

نیســت کــه آیــا آنهــا نســبت بــه طبقــه یــا قــدرت کــمتر واقعــا کــمتر قابــل مشــاهده 

ــناختی ای را  ــل جامعه ش ــات تحلی ــه احساس ــری ب ــردن در نظ ــاز ک ــه). ب ــا ن ــتند ی هس

ــه ســیاه  ــه یــک جعب ــر اســاس ارجاعــات ب ــی کــه ب ــا توضیحات ــد کــه ب پیشــنهاد می کن

درون نگــر یــا تفســیری برچســب زده شــده بــه عنــوان احساســات ارائــه می شــود هــر 

ــرا  ــن مســاله وجــود دارد، زی ــش از حــدی در ای ــرس بی ــزی در آن ممکــن اســت. ت چی

چالــش نــه تنهــا بــه عمــل معرفتــی بلکــه بــه احســاس جــدی بــودن خــود کــه زیربنــای 

ــرای  ــل ب ــن (حداق ــر می گــردد. آخری عــزت نفــس بســیاری از جامعه شناســان اســت، ب

ــده  ــد آموزن ــر می توان ــک فهرســت طولانی ت ــه ی ــدارم ک ــن فهرســت، اگرچــه شــک ن ای

باشــد) و امــا قطعــا نــه بــی اهمیــت تریــن مســاله ایــن اســت کــه مطالعــات احساســات 

ــم آمــوزش  ــرای بســیاری از جامعه شناســان کــه در یــک خوانــدن یک طرفــه از دورکی ب

توضیــح  از  این هــا  مــی آورد.  وجــود  بــه  را  روان شناســی گرایی  شــبح  دیده انــد، 

ــی  ــر تقلیل گرای ــند. و اگ ــناختی می ترس ــل روان ش ــا عوام ــناختی ب ــای جامعه ش پدیده ه

معرفتــی بــه کاهــش قــدرت و منابــع منجــر شــد، چــون دانشــکده های روان شناســی بــه 

ــد، چــه؟ ــد کردن ــه جامعه شناســی رش هزین

ــدات  ــه برخــی تعه ــم اســت ک ــن مه ــه نظــر م ــا، ب ــن مقاومت ه ــه ای ــا توجــه ب ب

ــر  ــن فک ــم. اولاً، م ــد کنی ــات را تأیی ــاره احساس ــناختی درب ــق جامعه ش ــورد تحقی در م

ــه احساســات  ــاً در مطالع ــه جامعه شــناختی احساســات دقیق ــت مطالع ــم اهمی می کن

ــده روان شــناختی  ــک پدی ــوان ی ــه عن ــه ب ــی ن ــه صــورت جامعه شــناختی اســت، یعن ب

ــح پدیده هــای  ــرای توضی ــزی ب ــوان چی ــه عن ــد ب ــه می توان ــی« ک ــا »درون ــار ی خودمخت

اجتماعــی مــورد اســتناد قــرار گیــرد. احساســات هــم توســط تعامــل اجتماعــی و هــم 

توســط درک فرهنگــی تولیــد می شــوند و شــکل می گیرنــد. امــا بایــد در اینجــا محتــاط 

ــزی از  ــم، چی ــی احساســات از دســت بدهی ــا بعــد بدن ــاط خــود را ب ــر ارتب باشــیم. اگ

ــه  ــم ن ــاز داری ــا نی ــه م ــاً، آنچ ــم داد. ثانی ــت خواهی ــات را از دس ــاص احساس ــده خ ای

تنهــا یــک جامعه شناســی احساســات، بلکــه یــک ادغــام احساســات در فهــم، توضیــح، 

مشــاهده و نظریه پــردازی جامعه شــناختی بــه طــور کلــی اســت. چنیــن ادغامــی 

ــه  ــه وارد کــردن احساســات ب ــل ب ــد، بلکــه از تمای ــری می کن ــه جلوگی ــا از تجزی ــه تنه ن
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ــاً  ــا اصلاح کننــده در نظریــه جامعه شــناختی کــه در  آغــاز عمدت عنــوان یــک مکمــل ی

بــدون احساســات تصــور شــده اســت، جلوگیــری می کنــد. ثالثــاً، مــا نیــاز داریــم کــه بــه 

احساســات بــا یــک دیــدگاه نظــری انتقــادی نزدیــک شــویم. مــن نمی گویــم کــه مــا بایــد 

یــک مکتــب فکــری خــاص را برجســته کنیــم، مــثلاً ادعــا کنیــم کــه هورکهایمــر و آدورنــو 

بــهتر از هــر کــس دیگــری در مــورد احساســات کار کــرده انــد. بلکــه منظــور مــن ایــن 

ــری -  ــه ســاده مثبت نگ ــک روحی ــا ی ــه ب ــه احساســات ن ــم ب ــاز داری ــا نی ــه م اســت ک

ــم  ــد! احساســات مه ــه »هــی! احساســات وجــود دارن ــن ک ــردن ای ــد ک ــاً تأیی ــه صرف ن

هســتند! احساســات ایــن یــا آن اثــر را دارنــد« بلکــه بــه طــور انتقــادی بررســی کــردن 

دشــواری های مشــاهده و تفکــر دربــاره احساســات، پیامدهــای تاریــخ تفکــر کــه 

پشــت برخــی از روش هــای عــادی کــه مــا انجــام می دهیــم نهفتــه اســت و روش هایــی 

کــه زبــان عــادی بــا تعصبــات پــر شــده اســت، نزدیــک شــویم. بــرای ذکــر فقــط یــک 

ــات  ــناختی احساس ــه جامعه ش ــذاب مطالع ــارکت های ج ــی از مش ــته، یک ــال برجس مث

ــدن  ــج دوگانگــی ذهن/ب ــه رای ــا بازنگــری فــرض ناگفت ــش کشــیدن ی ــه چال ــد ب می توان

باشــد. بــا ایــن حــال، ایــن امــر تنهــا در صورتــی اتفــاق می افتــد کــه مــا بــه آن فــرض، 

تاریــخ آن، و نحــوه تعبیــه آن در نظریه هــا، زبــان و ادراکات خودمــان توجــه انتقــادی 

داشــته باشــیم. در واقــع، قــدرت آن فــرض ممکــن اســت یکــی از دلایلــی باشــد کــه چــرا 

بــه ســختی می تــوان احساســات را بــه صحنــه مرکــزی تحلیــل آورد: آن هــا بــه خوبــی 

ــل درک نیســتند. در چارچــوب آن دوگانگــی قاب

بــه طــور کلــی، تعــدادی از مســائل - و تضادهــای ســازنده - میــراث فکــری و عادات 

را شــکل می دهنــد کــه بایــد بــا آن هــا در پــی بهبــود ادغــام احساســات در مطالعــات 

ــه  ــورک ک ــس دانشــگاه نیوی ــاح کنفران ــا افتت ــم جاســپر ب ــم. جی ــه کنی جنبش هــا مقابل

ایــن کتــاب بــر اســاس آن اســت، ایــن رویــداد را نــه تنهــا بــه عنــوان پیشرفــت تقاطــع 

ــا،  ــرای »دیدگاه ه ــتجو ب ــوان جس ــه عن ــه ب ــات، بلک ــا و احساس ــته، جنبش ه دو زیررش

تصاویــر و زبان هــای جدیــد« بــرای مطالعــه جنبش هــای اجتماعــی توصیــف کــرد. ایــن 

جســتجو مهــم اســت، نــه تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه زمینــه کمــی بی حرکــت شــده اســت 

ــه طــور  ــه ب ــن زمین ــه ای ــف اولی ــه تعری ــل ک ــن دلی ــه ای ــه این طــور اســت) بلکــه ب (ک

مســتقیم بــا درک خــوب احساســات خصمانــه اســت.



69 فصل دوم 

I

ــارکت در  ــات در مش ــت احساس ــورد اهمی ــی در م ــد کم ــد تردی ــر می رس ــه نظ ب

ــه  ــدام جمعــی و رویدادهــای خــاص وجــود دارد. افســوس، ب جنبــش و شــکل گیری اق

همان انــدازه تردیــد کمــی در مــورد جایــگاه حداقلــی احساســات در نظریه هــای 

پــیشرو در ایــن زمینــه وجــود دارد. احساســات تــا حــد زیــادی بــه دلیــل واکنشــی علیــه 

ســنت تحلیــل رفتــار جمعــی کــه از لــو بــون تــا ترنــر و کیلیــان و نیــل ســملسر ادامــه 

داشــت، از مطالعــه جنبش هــای اجتماعــی بیــرون رانــده شــدند1. ایــن ســنت قدیمــی 

رفتــار جمعــی را عمدتــاً از بیــرون، بــه عنــوان چیــزی کــه دیگــران غیرعقلانــی درگیــر آن 

ــا)  ــا اپیزوده ــه تنه ــا (ن ــه جنبش ه ــه توجــه ب ــی ک ــرد. هنگام می شــوند، بررســی می ک

ــان  ــود خودش ــن ب ــتند (و ممک ــی داش ــا آن همدل ــران ب ــه تحلیل گ ــی ک ــه مبارزات و ب

ــد  ــا بای ــه م ــرد. اســتدلال ک ــر ک ــدگاه تغیی ــر شــوند) معطــوف شــد، دی در آن هــا درگی

ــان  ــدگاه را نش ــر دی ــم، آن تغیی ــر کنی ــار) فک ــط رفت ــه فق ــی (ن ــدام جمع ــورد اق در م

ــاز کــردن یــک تحلیــل داخلــی از چیــزی کــه »افــرادی ماننــد مــا« ممکــن  می دهــد، ب

ــش  ــدن در جنب ــر ش ــه درگی ــت ک ــه آن معناس ــی ب ــن نگاه ــد. چنی ــام دهن ــت انج اس

ــع، محاســبه  ــر اســاس مناف ــک، ب هــا محصــول انتخــاب منطقــی، خــودآگاه و استراتژی

شــده در مــورد وســایل کارآمــد بــرای رســیدن بــه هــدف اســت. چارچوب بنــدی جدیــد 

ــه را پیشــنهاد  ــرای مطالع ــات مناســب ب ــه موضوع ــف دامن ــن بازتعری مشــکل همچنی

ــات را  ــی«، اعتراض ــدام جمع ــب »اق ــت برچس ــی تح ــه شناس ــمندان جامع ــرد. دانش ک

ــرای کــنترل  ــه داران ب ــا تلاش هــای سرمای ــازار، و شــورش های کارگــری را ب ــارزات ب ــا مب ب

ــی  ــای اجتماع ــه جنبش ه ــن، مطالع ــشتر از ای ــی بی ــد2. حت ــدی کردن ــا گروه بن قیمت ه

ــازمان های  ــا س ــده و ب ــزی ش ــت برنامه ری ــا دق ــب ب ــگ، اغل ــدار و هماهن ــدام پای - اق

رســمی قابــل توجــه حمایــت شــده - مخالفــت بــا توضیحــات رویدادهــای خــاص رفتــار 

جمعــی بــه عنــوان قابــل توضیــح توســط فرآیندهــای اجتماعی-روانــی را تشــویق کــرد. 

1- و همانطــور کــه گــری مارکــس (2791) یــک بــار پیشــنهاد داد، شایســته اســت کــه رهــا شــود زیــرا از ایــن 

منابــع آکادمیــک تــا پاســخ های سیاســی ناخوشــایند بــه اعتراضــات مــی رود. او ایــن توصیــف از عمــل جمعــی 

ــگان« از  ــد ری ــتاو ل بن–رونال ــه گوس ــگ دیوان ــر س ــی »تصوی ــدن اجتماعی-روان ــدت ش ــوان کوتاه م ــه عن را ب

رفتــار جمعــی نامیــد.

ــباهت ها و  ــه ش ــف زمین ــن بازتعری ــی در ای ــش مهم ــون (5691) نق ــور اولس ــی مانک ــل جمع ــه عم 2- نظری

ــرد. ــا ک ــاص ایف ــای خ ــن در تحلیل ه همچنی
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ــات بســیار جــدی } در مــورد موضوعــات و  ــر تعصب »احساســات« معمــولا تحــت تاثی

عوامــل دیگــر جنبش هــای اجتماعــی{ بیــرون انداختــه شــد. بازگردانــدن احساســات بــه 

ایــن زمینــه }مطالعاتــی{ ســخت اســت، بخشــی از ایــن ســختی ناشــی از آن اســت کــه 

احساســات فقــط بــه طــور ناپایــدار غایــب نبودنــد، بلکــه در یــک شــورش فکــری کــه 

بــه تعریــف ایــن زمینــه کمــک کــرد، بیــرون رانــده شــدند.

در عیــن حــال، می خواهــم بــه یــاد داشــته باشــیم کــه مــا در حال بررســی مســئله ای 

هســتیم کــه در علــوم اجتماعــی بســیار قدیمــی اســت. قطعــاً، همان طــور کــه در بــالا 

ــی از  ــاره آن و برخ ــر درب ــت در تفک ــئله (و مقاوم ــن مس ــم ای ــردم، نمی توانی ــاره ک اش

ــر  ــه ب ــه چگون ــدن اینک ــدون دی ــد) را ب ــه داده ان ــه نتیج ــب ک ــای عجی فرمول بندی ه

ــت، درک  ــده اس ــاخته ش ــدن س ــی ذهن/ب ــد دوگانگ ــکل زا، مانن ــای مش ــاس بنیان ه اس

کنیــم. ایــن دوگانگــی کــه بــرای افلاطــون اساســی بــود، در تعالیــم اپیکتتــوس بــه شــکل 

ــه  ــد بدن هــای خــود را ب ــه بای ــم شــد ک ــن مســاله خت ــه ای ــز تاثیرگــذار شــد و ب متمای

همان روشــی کــه بــا ســایر افــراد، حیوانــات مزرعــه و آتشفشــان ها برخــورد می کنیــم، 

بــه عنــوان خارجــی }چیــزی غیــر از خــود{ درمــان کنیــم. بــه طــور واضــح آنچــه درونــی 

اســت، ذهــن اســت. آگوســتین فضــای درونــی خــود را بــه خــود بــاز کــرد، امــا همچنــان 

بــر کــنترل بــدن - و احساســات - تأکیــد داشــت. در صــدر ایــن تمایــزات، تمایزاتــی ماننــد 

عقلانی/غیرعقلانــی، انگیزه/عمــل، فردی/اجتماعــی ایجــاد می شــوند. نکتــه ایــن اســت 

کــه نمی توانیــم بــدون مقابلــه بــا میراثــی کــه ایــده احساســات را تولیــد کــرده و تمایــز 

آن هــا از عقــل را بــه ارمغــان آورده اســت، تلاش بــرای بــهتر فکــر کــردن بــه احساســات 

را شروع کنیــم. بــه عبــارت دیگــر، ســنت اســتدلالی کــه بــه ارث می بریــم، تــا حــدی بــا 

قــرار دادن احساســات در مکانــی خــاص و محــدود ســاخته شــده اســت. رمانتیک هــا، 

ــد.  ــرده ان ــت ک ــن مســاله مقاوم ــه ای ــان و پســت مدرنیســت ها علی ــا، عارف فرویدی ه

ــه ایــن ترتیــب اســت کــه ســاختارها  ــد. ب ــز از آن را پیــدا نکــرده ان امــا هنــوز راه گری

ــرای  ــی ب ــردن مکان ــم ک ــرای فراه ــا ب ــر م ــئله خاص ت ــه مس ــدن ب ــک ش ــوه ی نزدی نح

ــد. ــاد می کن ــی را ایج ــای اجتماع ــه جنبش ه ــات در مطالع احساس

بازگردانــدن  بــرای  را  خــود  تلاش هــای  مجلــد  ایــن  مشــارکت کنندگان  بیــشتر 

ــیج  ــی سیاســی، بس ــرای خــرد عرف ــا اصلاحــی ب ــش ی ــک چال ــوان ی ــه عن ــات ب احساس

ــا  ــه، رویکردهــا یکســان نیســتند، ام ــد. البت ــم کرده ان ــی تنظی ــع، و انتخــاب عقلان مناب
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آن هــا در یــک رویکــرد بــه ســؤال های اقــدام جمعــی تقریبــاً ابــزاری مــشترک هســتند. 

در ایــن زمینــه تفکــر ابــزاری بــه دلیــل مبــارزات خــاص پــس از دهــه 1960 کــه آن را 

تعریــف کرده انــد غالــب اســت، امــا علــت وجــود و قــدرت فکــری آن ایــن اســت کــه 

یــک تاریــخ بســیار طولانی تــر ارتبــاط عقــل بــا کــنترل (از جملــه کــنترل بــر احساســات) 

ــود دارد. وج

برخــی مشــارکت کننــدگان }در ایــن مجلــد{ بــه ســادگی خواســته اند چنیــن رویکــرد 

ــاز  ــش نی ــازمان دهندگان جنب ــه س ــی ک ــان چیزهای ــه از می ــنهاد اینک ــا پیش ــزاری را ب اب

ــرای بســیج اســتفاده  ــان تاکتیک هایــی کــه ممکــن اســت ب ــد، از می ــه مدیریــت دارن ب

کننــد، از میــان استراتژی هایــی کــه ممکــن اســت علیــه دشــمنان خــود اســتفاده کننــد، 

ــه  ــران توج ــد. دیگ ــد، اصلاح کنن ــته تر باش ــد برجس ــا بای ــت آن ه ــات و مدیری احساس

بــه احساســات را بیــشتر بــه عنــوان یــک چالــش بــرای رویکردهــای ابــزاری دیده انــد. 

ــه راه هــای  ــا را ب ــه احساســات م ــد ک ــی، آن هــا پیشــنهاد داده ان ــل به طــور ضمن حداق

ــر  ــا یکدیگ ــتگی ب ــد، همبس ــزه می گیرن ــش انگی ــدگان در جنب ــه شرکت کنن ــی ک مختلف

ــد. ــت می کن ــد، هدای ــکل می دهن ــود را ش ــات خ ــد و اقدام ــاد می کنن ایج

ــا بــه صــورت  ــا تمایــل بــه »غیرعقلانــی« دیــدن آنهــا ی ــاره احساســات ب بحــث درب

صریــح یــا ضمنــی بــه دلیــل مخالفــت بــا رویکردهــای تحلیلــی »عقل گرایانــه« آشــفته 

شــده اســت. مــا بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه شــور و هیجــان در تأســیس اصالــت 

ــک  ــتند1. فران ــور داش ــع حض ــار مناف ــدت کن ــه ش ــزاری ب ــی اب ــل سیاس ــدرن و تحلی م

ــه  ــی ک ــر بلاغ ــمن از تغیی ــل هرش ــد) تحلی ــن جل ــل 4 ای ــه فص ــد ب ــگاه کنی ــن (ن دوبی

توســط آن شــور و هیجــان بــرای بســیاری از تحلیل گــران و رشــته هایی ماننــد اقتصــاد 

ــی  ــز، و حت ــی، هاب ــرای ماکیاول ــا ب ــح کــرده اســت. ام ــل شــد، را تشری ــع تبدی ــه مناف ب

بنتــام، شــور و هیجــان بــه طــور مســتقیم و در حــق خودشــان موضــوع توجــه باقــی 

ــه طــور اساســی شــکل گرفته توســط شــور و هیجــان  ــد. آن هــا عمــل انســانی را ب مان

ــد، و شــور  ــه مهــار و ســازمان دهی شــور و هیجــان را درک می کردن ــاز ب ــد، نی می دیدن

و هیجــان را بــه عنــوان منبــع تفاوت هــای غیرقابــل توضیــح در آنچــه مــردم خوشــایند 

ــه کار  ــد ب ــرا نمی توان ــک محاســبه اصالت گ ــدون آن ی ــه ب ــد ک ــده می یابن و ناراحت کنن

1- بــه بازیابــی معــروف آلبرت هرشــمن (7791) از ایــن بعــد فلســفه اخلاقــی در لحظــه ای کــه اقتصــاد سیاســی 

متولــد شــد، مراجعــه کنیــد. همچنیــن بــه حســاب لوئیــس دومونــت (2891) در مــورد چگونگــی مرتبــط شــدن 

ایــن فرآینــد بــا ســاختار متمایــز غربــی فــرد مراجعــه کنیــد.
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ــد. ــد، می دیدن بیفت

همچنیــن مفیــد اســت کــه وفــاداری آدام اســمیت بــه »نظریــه احساســات اخلاقــی« 

(1984 ]1759[) و بــه طــور کلــی میــزان توجــه خــود بــه تغییــرات تاریخــی، فرهنگــی و 

ســاختاری اجتماعــی در شــیوه هایی کــه پیوندهــای احساســی و خطــوط تعــارض نهادینه 

شــده بودنــد را بــه یــاد داشــته باشــیم. همــراه بــا توســعه مفهــوم جامعــه مدنــی،  یــک 

عقــل ســلیم هــم مطــرح شــده اســت کــه بــه معنــای ســاده تنهــا پایین تریــن مخــرج 

مــشترک عقــل نبــود بلکــه یــک ظرفیــت بــرای دســتیابی بــه فهــم مــشترک کــه توســط 

احســاس و همچنیــن تفکــر شــکل گرفتــه بــود1.

ــا  ــط ب ــه رواب ــوط ب ــتمان مرب ــن گف ــع در ای ــن احساســات و مناف ــدی بی ــز کلی تمای

ــدون  ــه اخلاق ب ــد ک ــنهاد می کنن ــولاً پیش ــع معم ــتدلال های از مناف ــت. اس اخلاق اس

ــای جــدی  ــا موضــوع »بایدهــای صرف« اســت. یکــی از مزای ــادی تنه ــروی م ــچ نی هی

گــرفتن احساســات ایــن اســت کــه بــهتر ببینیــم چگونــه هنجارهــای اخلاقــی و احــکام 

ــاری و  ــن اجب ــاوت بی ــا تف ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م ــن ب ــوند. ای ــل می ش ــرو تبدی ــه نی ب

ــه  ــا اخلاق ب ــع و بســیاری از خوبی هــای آن هــا، ی ــای مناف ــه هــر دو معن خــوب را - ب

عنــوان یــک ایــده آل انتزاعــی بــهتر درک کنیــم. ایــن بــه معنــای ایــن نیســت کــه صرفــاً 

شــدت احساســات مبنایــی بــرای قضــاوت اخلاقــی تشــکیل می دهــد. بلکــه، همان طــور 

ــن  ــاس قوی تری ــر اس ــود را ب ــا خ ــت، م ــرده اس ــنهاد ک ــور (1989) پیش ــز تیل ــه چارل ک

ــف  ــراد تعری ــوان اف ــه عن ــا را ب ــه م ــی ک ــن خوبی های ــه بالاتری ــود ب ــای خ واکنش ه

می کننــد و قضاوت هــای اخلاقــی مــا را نظــم می دهنــد، می شناســیم.

II

بــا در نظــر گــرفتن ایــن مســاله، بــهتر اســت بــه وضوح بیــشتری بپرســیم »احساســات 

در رابطــه بــا چــه چیــز دیگــری؟« پاســخ ممکــن اســت منافــع نباشــد. - همان طــور کــه 

ــری از  ــوع دیگ ــا ن ــدرت ی ــا ق ــول ی ــه پ ــتگی ب ــد - وابس ــیک دیدن ــان کلاس اصالت گرای

منابــع کــه برخــی تحلیل گــران جنبــش بــه عنــوان منافــع عینــی در نظــر می گیرنــد، بــه 

همان انــدازه یــک مســئله احساســی اســت  کــه وابســتگی بــه ملــت یــا فرزنــدان خــود. 

بــرای آن هــا ســوال در هــر مــورد ایــن بــود کــه فــرد تــا چــه انــدازه اهــداف داده شــده 

1- هاتچسون (0002 ]8271[, 9191) شخصیت مهمی در اینجا است.
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را بــا وســایل ارائــه شــده توســط عقــل دنبــال می کنــد.

یــک تمایــز جایگزیــن امــا بــه شــدت مرتبــط، }تمایــز{ احساســات در مقابــل شــناخت 

اســت. ایــن }تمایــز{ ایــن مزیــت را دارد کــه بــر ایــن کــه تفکــر همیشــه بــه نوعــی از 

دســتاورد »عقلانیــت« از نظــر هنجــاری منجــر می شــود دلالــت نــدارد. بــا ایــن حــال، 

در اینجــا دو نگرانــی دیگــر را مطــرح می کنــم: (1) تــا چــه حــد می توانیــم شــناخت و 

احساســات را از هــم جــدا کنیــم؟ (2) آیــا بــه یــک دســته ســوم یعنــی ادراک کــه بتوانــد 

ایــن دو را نزدیــک کنــد نیــاز نداریــم؟

ــال انجــام آن  ــه دنب ــا ب ــه بســیاری از آنچــه م ــه خــوب ک ــک نمون ــن ی ــه نظــر م ب

ــه توجــه آوردن رابطــه بیــن شــناخت، احساســات و ادراک را انجــام  هســتیم، یعنــی ب

دهــد می توانــد وجــود داشــته باشــد. اگــر ایــن درســت باشــد، مــا همچنیــن احــتمالاً 

دو مقاومــت طولانــی مــدت جامعه شناســی بــه تحلیــل فرهنگــی و روانشــناختی را بــه 

ــک فراخــوان  ــش از ی ــد بی ــم. جامعه شناســی جــدی احساســات بای ــش کشــیده ای چال

ــه متغیــر اضافــی »احساســی بــودن« باشــد. ایــن مســاله  موقــت بــرای نــگاه کــردن ب

نیازمنــد چارچوب هایــی بــرای آوردن ابعــاد درون روانــی و فرهنگــی معنــا و عمــل بــه 

رابطــه واضــح بــا ســازمان اجتماعــی اســت.

ــه  ــتمالاً ب ــد اح ــه را خوانده ان ــای مقال ــا اینج ــه ت ــانی ک ــه کس ــک دارم ک ــن ش م

فضیلــت توجــه جــدی بــه فرهنــگ در تولیــد معنــا و هویــت مشــکوک باشــند. عوامــل 

ــه علارغــم توجــه کمــی  ــه چگون ــب اســت ک ــی مســئله دیگــری اســت. جال درون روان

ــم  ــیاری از مفاهی ــه بس ــود دارد، چگون ــکاوری وج ــل روان ــای تحلی ــه چارچوب ه ــه ب ک

روانــکاوی بــه جامعه شناســی احساســات وارد می شــوند. می خواهــم فقــط یــک نمونــه 

ــان  ــم. کســی از می ــر کن ــر اســاس آن اســت، ذک ــاب ب ــن کت ــه ای ــم از کنفرانســی ک مه

ــا را {  ــزی }انه ــه چی ــوند، چ ــت می ش ــات مدیری ــر احساس ــرد: »اگ ــوال ک ــاضرات س ح

ــد،  ــف می کن ــه را متوق ــن ســوال مکالم ــه ای ــید ک ــه نظــر می رس ــد؟« ب ــت می کن مدیری

ــه  ــه ب ــک پاســخ - ک ــد. ی ــش را مطــرح می کن ــک چال ــد و ی ــج می کن ــده را گی ارائه دهن

عنــوان مثــال از اپیکتتــوس کــه در بــالا بــه او اشــاره کــردم - ممکــن اســت مفیــد باشــد، 

بــه ایــن معنــا کــه خــود بــه شــدت از بــدن متمایــز اســت و شــور و هیجــان بــه دومــی 

محــدود می شــوند. بــا ایــن حــال، ایــن پاســخی نیســت کــه بیــشتر مدرنیســت ها بــا آن 

راحــت باشــند، زیــرا درک مــا از خــود شــامل ایــن ایــده اســت کــه مــا تــا حــدی توســط 
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احساســات خــود تشــکیل می شــویم و خــود را بــا بیــان یــک طبیعــت درونــی، بــه طــور 

قابــل توجهــی احساســی، آشــکار می کنیــم (تیلــور 1989). روانــکاوی بــر اســاس تمایــز 

ــه  ــد ک ــک پاســخ متفــاوت پیشــنهاد می دهــد (هرچن ــی ی ــی از توانایی هــای روان درون

اصــطلاح توانایی هــا ممکــن اســت مــورد بحــث قــرار گیــرد).

روان کاوی دیــدگاه پیچیــده ای در مــورد روابــط درون روانــی پیشــنهاد می دهــد، کــه 

ــن تکانه هــا و احساســات،  ــط بی در آن چالش هــای متعادل ســازی و ســازمان دهی رواب

مهارهــا و سرکوب هــا، در واقــع، لذت هــا و دردهــا بــه یــک قابلیــت متمایــز از 

ــورد  ــا در م ــم در اینج ــن نمی خواه ــود. م ــاص داده می ش ــو - اختص ــی ایگ ــود - یعن خ

رویکــرد تحلیــل ایگــو، بــر علیــه مکتب هــای دیگــر روانــکاوی اســتدلال کنــم (در واقــع، 

ــرژه ممکــن اســت در وظایــف  ــط اب ــد رواب ــکاوی{ مانن برخــی دیگــر }از مکاتــب روان

ــه مــن  ــر باشــند). نکت ــد درک تفاوت هــای فرهنگــی مفیدت جامعه شــناختی دیگــر مانن

ایــن نیســت کــه }در مــورد کارکردهــای تحلیــل روانکاوانــه{ بحــث کنــم، نکتــه مــن ایــن 

اســت کــه اگــر بخواهیــم احساســات را بــه طــور جــدی بررســی کنیــم، بایــد بــا کمــک 

ــاره  ــده هســتند، درب ــی پیچی ــه شــکل معقول ــی کــه ب مدل هــای فرآیندهــای درون روان

آن هــا فکــر کنیــم. در حالــی کــه ممکــن اســت از منظــر تحلیلــی دلایــل خوبــی بــرای 

تمایــز احساســات از شــناخت و ادراک داشــته باشــیم، دلایــل خوبــی هــم بــرای دیــدن 

تأثیرگــذاری ایــن دو بــر یکدیگــر داریــم.

جــا دارد بپرســیم کــه چــرا خــود بــه خــود احساســات در مقابــل شــناخت و منافــع 

قــرار دارنــد؟ مــن پیشــنهاد می کنــم کــه پاســخ در یکــی از ســاختارهای دوگانه گرایانــه 

ــان ایــن تضادهــای جفــت  ــه آنالوژی هــای می ــه اســت. ب گــسترده فرهنــگ غــرب نهفت

شــده فکــر کنیــد:

1. فکر کردن/احساس کردن

2. ذهن/بدن

3. عمومی/خصوصی

4. مرد/زن

5. غرور/شرم

6. کنترل شده/غیرکنترل شده
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7. خودآگاه/ناخودآگاه

8. بالاتر/پایین تر

9. بیرونی/درونی

10. فردی/عمومی (یا مشترک)

ــه  ــت ب ــی مثب ــار معنای ــا ب ــت ه ــن جف ــش اول ای ــا بخ ــی{ غالب ــگ غرب }در فرهن

ــد صــادق باشــد - همان طــور  ــه عکــس آن هــم می توان ــه البت ــد ک همــراه دارد، هرچن

کــه توســط روســو، رمانتیک هــا، و بســیاری از مــا از دهــه 1960 بــه بعــد انجــام شــده 

اســت:

1. غیر اصیل/اصیل

2. مصنوعی/طبیعی

3. سرکوب گر/افشا گر

مفهــوم کوتــاه امــا دشــوار ایــن داســتان ایــن اســت کــه بــرای انجــام یــک کار واقعــاً 

خــوب در مطالعــه جایــگاه احساســات در جنبش هــای اجتماعــی (و همیــن طــور 

ــا  ــه ج ــی هم ــر از دوگانه گرای ــا فرات ــم ت ــد تلاش کنی ــی)، بای ــبک زندگ ــای س جنبش ه

رایــج قــدم بگذاریــم، نــه اینکــه آن را بازتولیــد کنیــم. در واقــع، بــه همیــن دلیــل اســت 

ــن  ــه همی ــوند و ب ــر می ش ــه ظاه ــمت شرم آور دوگان ــولاً در س ــات معم ــه احساس ک

دلیــل اســت کــه احساســات  توســط کســانی کــه جنبش هــا را بــه طــور جــدی مطالعــه 

ــدت  ــاه م ــی کوت ــای انحراف ــا رفتاره ــا را تنه ــش ه ــه جنب ــانی ک ــه کس ــد، و ن می کنن

علیــه هنجارهــا می داننــد، کــمتر مطالعــه شــده اند. همزمــان، بایــد بفهمیــم کــه خــود 

ــر  ــاس تأثی ــل و احس ــم عق ــراد از مفاهی ــتفاده اف ــوه اس ــر نح ــه ب ــی چگون دوگانه گرای

می گــذارد. امــا همزمــان نبایــد در تلاش بــرای پیــش روی در هــدف خــود نفــس دوگانــه 

گرایــی را از نظــر دور کنیــم.

III

ــم  ــش و ک ــن بی ــد، م ــن مجل ــد بســیاری از مشــارکت کنندگان در ای ــون، مانن ــا کن ت

ــن حــال، در اینجــا  ــا ای ــت کــرده ام. ب ــک گــروه صحب ــوان ی ــه عن ــاره احساســات ب درب

مشــکلی وجــود دارد. زیــرا یکــی از اولیــن پاســخ ها بــه ســوالی کــه چنــد لحظــه پیــش 
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پرســیدم - »احساســات در رابطــه بــا چــه چیــز دیگــری؟« - بایــد »دیگــر احساســات« 

باشــد. مــا نیــاز داریــم کــه احساســات را تمایــز دهیــم و از یــک دیگــر تفکیــک کنیــم 

و درک کنیــم کــه }تفکیــک احساســات از یــک دیگــر{ بــه همان انــدازه چالش برانگیــز 

اســت کــه کشــف ارتبــاط آنهــا بــا شــناخت یــا ادراک چالــش برانگیــز اســت.

ــا  ــا نفــرت، شــادی ت ــا تــرس، شرم ت ــدارم همــه احساســات از خشــم ت مــن قصــد ن

ــه  ــنهاد اضاف ــد پیش ــم چن ــه می خواه ــم بلک ــت کن ــرور را فهرس ــا غ ــان ت ــق، هیج عش

کنــم: (1) ایــن  }احساســات{ بــه طــور متفــاوت از یکدیگــر عمــل می کننــد. (2) الگوهــا 

و چالش هایــی در ارتبــاط دادن این هــا بــا یکدیگــر وجــود دارد و ایــن مســاله ممکــن 

اســت بــرای تحلیل هــای جنبــش بســیار مهــم باشــند. برخــی احساســات ممکــن اســت 

ــد.  ــران را فراخوانن ــاص دیگ ــور خ ــه ط ــت ب ــن اس ــی ممک ــوند؛ برخ ــران ش ــع دیگ مان

فرقــی نمــی کنــد روانــکاوی را انتخــاب کنیــم یــا نظریــه کــنترل تأثیــر هیســی یــا نظریــه 

ــد  ــات دارن ــا احساس ــه تنه ــردم ن ــا م ــه در آنه ــیرهایی را ک ــد مس ــدر را، بای ــوازن هی ت

بلکــه احساســات زیــادی بــا روابــط پویــا را تجربــه می کننــد درک کنیــم. بــه نظــر مــن، 

ــکل  ــر ش ــی فراگی ــع احساس ــک منب ــط ی ــا توس ــه تنه ــب ن ــی اغل ــای جنبش فعالیت ه

بلکــه توســط جهت گیری هــای احساســی متغیــر شرکت کننــدگان شــکل  می گیــرد 

می گیــرد - بــه عنــوان مثــال }شرکــت کننــدگان{ نفــرت را ابــراز می کننــد و نیــاز دارنــد 

ــا احساســات همبســتگی بیــشتر متعــادل کننــد. کــه آن را ب

ایــن یکــی از جاهایــی اســت کــه ایــده »عــادت احساســی«، کــه آن کیــن بــا نســب 

ــا  ــردم تنه ــد. م ــد باش ــت مفی ــن اس ــرد، ممک ــی ک ــوزا معرف ــو و دس ــاس، بوردی از الی

ــاط دادن  ــرای ارتب ــی ب ــای خاص ــه راه ه ــد، بلک ــش نمی دهن ــاص را نمای ــات خ احساس

احساســات بــه یکدیگــر و ارتبــاط دادن احساســات بــه شــناخت و ادراک دارنــد. این هــا 

شــامل یــک حــس از نحــوه عمــل کــردن، نحــوه اجــرا کــردن بــازی اســت کــه - حتــی 

زمانــی کــه بــه نظــر استراتژیــک می آیــد- هرگــز بــه طــور کامــل خــودآگاه یــا بــه طــور 

خالــص قابــل کاهــش بــه قوانیــن نیســت. علاوه بــر ایــن، فکــر می کنــم احــتمالاً بایــد 

در دیــدن عــادت واره بــه عنــوان نتیجــه نســخه فــردی عمــل در روابــط اجتماعــی، نــه 

بــه عنــوان چیــزی کــه بــه طــور کامــل قابــل انتقــال و درونــی هــر فــرد باشــد از بوردیــو 

پیــروی کنیــم.
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IV

یکــی از مشــکلات دوگانگــی گــسترده در تفکــر غربــی دربــاره احساســات ایــن اســت 

ــم  ــه تلاش کنی ــت ک ــه آن اس ــد. نتیج ــرار می ده ــراد ق ــات را در درون اف ــه احساس ک

ــا شــاید در واکنش هــای بیوشــیمیایی در مغــز  ــه زیســتی ی ریشــه های آن هــا در تجرب

آن هــا بیابیــم. جامعه شناســی بایــد بــه مــا یــادآوری کنــد کــه بــه روابــط اجتماعــی نیــز 

نــگاه کنیــم. همان طــور کــه مفهــوم عادتــواره پیشــنهاد می دهــد، احساســات در روابــط 

ــات  ــتند؛ احساس ــوری هس ــم ف ــا ه ــوند. این ه ــازمان دهی می ش ــد و س ــردی تولی بین ف

به ویــژه در پویایی هــای بین فــردی مســتقیم مهــم هســتند، امــا همچنیــن غیرمســتقیم 

نیــز هســتند. مــا روابــط احساســی را بــا ســازمان های بــزرگ و کل میدان هــای روابــط 

- از خویشــاوندان خــود تــا دنیــای کســب و کار و جنبش هــای اجتماعــی - حفــظ 

می کنیــم.

مســاله فقــط یــادآوری ایــن نیســت کــه ســازمان ها از مــا می خواهنــد کار احساســی 

انجــام دهیــم، هرچنــد کــه ایــن مســاله هــم در جــای خــودش درســت اســت. مســئله 

ــر ایــن راهــی اســت کــه مــا خــود را در آن سرمایه گــذاری می کنیــم و هویــت  علاوه ب

ــت  ــه دس ــده ب ــازمان های پیچی ــران و س ــا دیگ ــی ب ــط احساس ــق رواب ــود را از طری خ

می آوریــم.

ــات  ــات احساس ــته« در مطالع ــر وابس ــرداری از متغی ــی »نمونه ب ــر نوع ــا در خط م

ــای  ــتلالات در فرآینده ــناخت، اخ ــف ش ــوان مخال ــه عن ــات را ب ــا احساس ــتیم. م هس

پیشــنهاد  مــن  امــا  می بینیــم.  پایــدار  نهادهــای  بــرای  چالش هــای  ســازمانی، 

می کنــم کــه نهادهــا، ســازمان ها و روابــط تــا حــدی پایــداری نســبی خــود را از 

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد1. ب ــت می آورن ــه دس ــا ب ــردم در آن ه ــی م ــذاری احساس سرمایه گ

مــا سرمایه گذاری هــای احساســی عظیمــی در وضعیــت روزمــره داریــم. ممکــن اســت 

ــدون  ــم نســبتاً ب ــه کارهــای خــود را انجــام می دهی ــی ک ــا زمان ــه م ــه نظــر برســد ک ب

احساســات هســتیم، امــا ســاختار اجتماعــی کــه در آن کار می کنیــم را مختــل کنیــد و 

سرمایه گذاری هــای احساســی مــا در آن آشــکار خواهــد شــد. از مبانــی نظــری مختلــف، 

1- در ایــن مــورد، بــه مشــارکت های متعــدد هــم مدرســه تاویســتوک از ســازمان و هــم تحلیلگــران گروهــی کــه 

بــه شــدت توســط افــکار روانــکاوی روابــط شــیء تأثیــر پذیرفته انــد مراجعــه کنیــد (مــثلاً بیــون 1691؛ میلــر 

ــه تشــکیل جنبش هــای مذهبــی  ــه ایــن مربــوط ب و رایــس 7691). همچنیــن توجــه داشــته باشــید کــه چگون

توســط فیلیــپ اسلاتــر (7691) بــود.
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شــفل (1997) تحلیلــی نــه چنــدان متفــاوت از شرم بــه عنــوان پاســخی بــه تهدیدهــای 

ــرده اســت. ــه ک ــد اجتماعــی ارائ شــکستن پیون

ــه عنــوان کســانی کــه جنبش هــای اجتماعــی را مطالعــه می کننــد  ــرای مــا ب ایــن ب

بــه ایــن معنــا اســت کــه بایــد مراقــب باشــیم کــه احساســات را طــوری بــه جنبش هــا 

نســبت ندهیــم کــه انــگار حفــظ روزمــره ســاختارهای اجتماعــی مســاله ای خالــی از 

ــه توجــه را بــه مجموعــه ای از احساســات  ــر ایــن، ایــن نکت احساســات اســت. علاوه ب

- یــا حداقــل الگوهــای احساســات - کــه بــا ماهیــت روابــط اجتماعــی مرتبــط اســت، 

معطــوف می کنــد. یــک جامعه شناســی احساســات بایــد بــه مــا کمــک کنــد تــا تعهــد، 

اعــتماد، امنیــت و سرمایه گــذاری را بــه همــراه خشــم، شرم و شــادی درک کنیــم. اگــر 

احساســات را فقــط در ارتبــاط بــا اخــتلالات زندگــی اجتماعــی ببینیــم، اهمیــت برخــی 

ــم. ــده می گیری ــران را نادی ــم و دیگ ــی می کنی ــی را بزرگنمای ــای احساس پویایی ه

در همیــن ارتبــاط، ایــن موضــوع بایــد توجــه مــا را بــه پیونــد بیــن جامعه شناســی 

احساســات و سیاســت هویــت متمرکــز کنــد. دومــی فقــط مســئله اشــاره بــه تنوعــات 

چندفرهنگــی نیســت، بلکــه دیــدن مرکزیــت مشــکلات شــناخت اســت1. هــر ســاختار 

ــرای  ــا ب ــی فرصت ه ــد برخ ــی می کنن ــه در آن زندگ ــانی ک ــه کس ــی ب ــط اجتماع رواب

ــات{  ــن }امکان ــا ای ــد. ام ــا را می ده ــی آن ه ــط اجتماع ــق رواب ــود از طری ــناخت خ ش

متغیــر اســت؛ جنبش هــای اجتماعــی کــه شــناخت را یکــی از اهــداف خودشــان 

تعریــف می کننــد بــه همیــن دلیــل بــه وجــود می آینــد. امــا ایــن بــه ایــن دلیــل نیســت 

ــه  ــه کســانی ک ــی ک ــه شــناخته نمی شــوند احساســی می شــوند، در حال ــه کســانی ک ک

شــناخته می شــوند منطقــی باقــی می ماننــد. احساســات از ابتــدا بــا کل میــدان و 

ســازمان روابــط مرتبــط هســتند.

ــات  ــد مجموعــه ای از تضادهــای مشکل ســاز دیگــر را کــه گاهــی اوق در اینجــا بای

ــودکار  ــور خ ــه ط ــن ب ــم و بنابرای ــر می گیری ــود در نظ ــای موج ــوان واقعیت ه ــه عن ب

در تحلیــل مفیــد هســتند، در نظــر بگیریــم نــه بــه عنــوان نیــاز بــه بررســی انتقــادی 

ــره. ــاختار/فرهنگ، و غی ــردی و س ــی، ملت/ف ــداوم: فردی/جمع م

ــد  ــره بای ــی روزم ــاختارهای اجتماع ــی در س ــای احساس ــه سرمایه گذاری ه ــه ب توج

1- به گوتمن 4991، به ویژه مقاله اصلی چارلز تیلور؛ همچنین کالون 3991ب مراجعه کنید.
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بــه مــا کمــک کنــد تــا (در کنــار چیزهــای دیگــر) بفهمیــم  چــرا پیش بینی پذیــری تــرس 

ــر از  ــر دولتــی ممکــن اســت تهدیدآمیزت را کاهــش می دهــد (مــثلاً، چــرا خشــونت غی

خشــونت دولتــی باشــد).

V

ــه  ــط در رابط ــات را فق ــه احساس ــیم ک ــب باش ــد مراق ــه بای ــنهاد اینک ــس از پیش پ

بــا اخــتلالات اجتماعــی نبینیــم، می خواهــم در پایــان بــه چنــد نکتــه خــاص در مــورد 

ــردم. ــی بازگ ــای اجتماع جنبش ه

از آنجــا کــه جنبش هــای اجتماعــی شــامل گام هایــی خــارج از روال هــای ســاختاری 

ــده  ــکات ای ــی از ن ــن یک ــد. ای ــته می کنن ــات را برجس ــاً احساس ــتند، واقع ــادی هس ع

مــرزی ویکتــور ترنــر (1969) اســت. بــا ایــن حــال، اشــتباه خواهــد بــود کــه ایــن را بــه 

ســادگی بــه عنــوان مســئله نظریه هــای »فروپاشــی« اقــدام جمعــی در نظــر بگیریــم. 

اولاً، ادعــا ایــن نیســت کــه اقــدام جمعــی بــه دلیــل فروپاشــی در نظــم هنجــاری بوجود 

می آیــد، بلکــه ایــن اســت کــه اقــدام غیرروتیــن برخــی از روابــط اجتماعــی روزمــره کــه 

ــد و  ــذف می کن ــده اند را ح ــذاری ش ــدار سرمایه گ ــور پای ــه ط ــات ب ــا احساس در آن ه

فرصتــی بــرای کارکردهــای دیگــر احساســات یــا الگوهــای دیگــر در ظهــور احساســات 

ــد، احساســات ممکــن اســت  ــد می کن ــر تأکی ــاً، همان طــور کــه ترن ــد. ثانی ایجــاد می کن

از طریــق آییــن ســازمان دهی شــوند. آن هــا بــه ســادگی بــروز نمی کننــد و زمانــی 

ــد. آنچــه در  ــرج نمی افتن ــه هــرج و م ــته می شــوند، ب ــای مرســوم برداش ــه سرکوب ه ک

مناســبت های آیینــی بــرای مــرزی بــروز می کنــد، اغلــب معکــوس  هنجارهــای مرســوم 

اســت. ایــن مســاله ممکــن اســت از نظــر احساســی کاتارتیــک باشــد، امــا دقیقــاً بــه ایــن 

دلیــل اســت کــه احساســات قــبلاً در هنجارهــای موجــود (و الگوهــای مرســوم سرکــوب) 

ــد. ــذاری شــده بودن سرمایه گ

ــامل  ــد ش ــه ح ــا چ ــه ت ــزان اینک ــر می ــی از نظ ــای اجتماع ــال، جنبش ه ــن ح ــا ای ب

ــی خــارج از روال هــای مســتقر و ســازمان های هنجــاری احساســات می شــوند  گام های

ــم. مســاله ای  ــن مســاله بپردازی ــه ای ــشتر ب ــد بی ــا بای ــاوت هســتند. م ــه شــدت متف ب

کــه تحــت عنــوان »بســیج های پرخطــر« مطــرح شــده اســت، امــا فقــط یــک مســئله 

ــه روال هــای عــادی  ــادی ب ــا حــد زی ــان مــدرن جنبش هــای اجتماعــی ت اســت. در جه



80 فصل دوم 

ــی  ــه }روال عال ــی را ک ــشتر آن های ــوح بی ــه وض ــد ب ــا بای ــده اند. م ــل ش ــره تبدی روزم

روزمــره{ نیســتند، تمایــز دهیــم. یکــی از مشــکلاتی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن 

اســت کــه بســیاری از تحلیل گــران جنبــش (بــه ویــژه آن هایــی کــه بــه طــور گــسترده 

ــار  ــران رفت ــل گ ــد بســیاری از تحلی ــا جنبش هــای دهــه 1960 همــدل هســتند)، مانن ب

جمعــی، بــه جــای ایــن کــه }جنبــش هــا را{ منحــرف ارزیابــی کننــد تمرکــز خــود را بــر 

ــد. ــذاری کرده ان ــول سرمایه گ ــی و معق ــای منطق ــوان رفتاره ــه عن ــا ب ــح آنه توضی

ــد  ــزان و نحــوه ســاختارهای هنجــاری جدی جنبش هــای اجتماعــی همچنیــن در می

بــرای احساســات متفــاوت هســتند. نانســی ویتیــر در حســاب خــود از شرکت کننــدگان 

جنبــش کــه یــاد می گیرنــد چگونــه بیــان احساســات را مدیریــت کننــد بــه جنبه هایــی 

ــا ایــن حــال، ایــن }مســاله{ فراتــر از اینهــا بــه  از ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت. ب

متغیرهــای دیگــر نیــز توســعه پیــدا می کنــد.

جنبش هــا احساســات تولیــد می کننــد؛ آن هــا صرفــاً جهت گیری هــای احساســی 

ــا خــود بــه همــراه می آورنــد را منعکــس نمی کننــد. ایــن فراتــر از احضــار  کــه اعضــا ب

احساســات بــرای جــذب اعضــا بــه تولیــد مجــدد مکــرر آن هــا بــرای اطمینــان از تعهــد 

} بــه یــک واقعیــت مــشترک{، حفــظ معانــی مــشترک، و ارائــه »اوج« رهایــی احساســی 

ــرر  ــدگان اســت. مناســبت های مک ــه شرکت کنن ــی« ب ــک »مشــوق انتخاب ــوان ی ــه عن ب

ــا کــمتر آیینــی شــده و بیــشتر  بــرای درگیــری احساســی »اوج« ممکــن اســت بیــشتر ی

ــا کــمتر به طــور آگاهانــه توســط رهبران جنبــش مدیریــت شــود. ممکــن اســت یــک  ی

الگــوی تصاعــدی در انــواع درگیری هــای احساســی مــورد نیــاز بــرای نگــه داشتن 

جذابیــت جنبــش وجــود داشــته باشــد. همان طــور کــه جمعیت هــا ممکــن اســت بــرای 

جلــب توجــه رســانه های خبری بــزرگتر شــوند، کاتارســیس های احساســی ممکــن اســت 

تصاعــدی شــوند تــا رونــد جــذب شرکت کننــدگان حفــظ شــود - و ایــن بــه طــور بالقــوه 

خطرنــاک اســت، زیــرا اغلــب جنبش هــا را بــه ســمت رویارویی هــای اوج گیرنــده 

ــد1. ــت می کن هدای

موضــوع تنهــا میــزان درگیــری احساســی نیســت، بلکــه نــوع تــوازن ایجــاد شــده هم 

ــات جمعــی کــه  ــه تجربی ــاز ب ــا پلیس هــا نی ــز ب هســت، مــثلاً مواجهه هــای ترس برانگی

1- مــن یــک مــورد از اینهــا را در تحلیــل خــود از اعتراضــات میــدان تیان آن مــن در ســال 9891 در چیــن بــه کار 

گرفتــه ام (کالــون 5991ب).
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همبســتگی را تأییــد می کننــد، دارنــد. نبایــد فرامــوش کنیــم کــه پویایی هــای احساســی 

ــا  ــتگی ه ــط خس ــد توس ــه می کنن ــات تغذی ــه از هیجان ــدازه ک ــه همان ان ــا ب جنبش ه

ــدگان آســان باشــد،  ــرای خوانن ــد ب ــن مســاله می توان هــم هدایــت می شــوند1. درک ای

امــا همزمــان نشــانه ای بــرای نویســنده اســت تــا نــوشتن را متوقــف کنــد.

ــت،  ــه اس ــام گرفت ــکی (6791) اله ــادی اسیتکوفس ــدون ش ــاد ب ــه از اقتص ــمن (2891)، ک ــث هرش ــه بح 1- ب

ــد. ــه کنی مراجع
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یک دیدگاه ساختاری به احساسات جنبش های اجتماعی 
تئودور دی. کمپر

ــاه،  ــرس، حســادت، گن ــر از احساســات هســتند. خشــم، ت جنبش هــای اجتماعــی پ

ــرت، شــور و ســایر احساســات در تشــکیل جنبش هــای اجتماعــی، در  ترحــم، شرم، حی

ــا همــکاران  ــان ی ــا مخالف ــه ی ــد ک ــرار می دهن ــه هــدف ق ــا کســانی ک ــط آن هــا ب رواب

احتمالــی آنهــا هســتند، و در زندگــی جذب شــدگان و اعضــای بالقــوه نقــش ایفــا 

پویایی هــا و  احساســات در محیط هــای جنبــش،  بــدون درگیــر شــدن  می کننــد. 

ــطح  ــه س ــیدن ب ــی، رس ــای اجتماع ــور جنبش ه ــی ظه ــح دادن چگونگ ــاختار، توضی س

ــب  ــر اغل ــدت در براب ــای طولانی م ــت در کمپین ه ــظ آن حمای ــت، حف ــی حمای بحران

ــان، هــم  ــزار بــرای جــذب و حمایــت از حامی مخالفت هــای شــدید و فراهــم کــردن اب

ــتاق،  ــاگران مش ــی و تماش ــراد معمول ــوان اف ــه عن ــم ب ــال و ه ــای فع ــوان اعض ــه عن ب

ــود. بــدون شــک، درک پویایی هــای احساســات پویایی هــای جنبــش  دشــوار خواهــد ب

اجتماعــی را روشــن می کنــد.

ــائل  ــی مس ــاصر احساس ــی عن ــه بررس ــه ب ــی ک ــای اجتماع ــگران جنبش ه پژوهش

جنبــش علاقه منــد هســتند، نمی تواننــد انتظــار داشــته باشــند کــه هــم در جنبش هــای 

اجتماعــی و هــم در نظریه هــای احساســات تخصــص داشــته باشــند. تقســیم بندی 

ــد.  ــوع دو تخصــص را محــدود می کن ــن ن ــی ای ــه طــور کل مــدرن میدان هــای علمــی ب

ایــن فصــل قصــد دارد یــک زمینــه کوتــاه در آنچــه بــه عنــوان یــک رویکــرد ســاختاری 

بــه احساســات نامیــده می شــود، فراهــم کنــد کــه بــه طــور خــاص بــرای تعــدد ســوالات 
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ــه  ــی ب ــای اجتماع ــردازان جنبش ه ــگران و نظریه پ ــه پژوهش ــات ک ــا احساس ــط ب مرتب

ــا آن هــا مواجــه می شــوند، مناســب اســت. ــاد ب احــتمال زی

نظریه هــای مــدرن جامعه شــناختی احساســات کــه ممکــن اســت بــرای پژوهشــگران 

جنبش هــای اجتماعــی جــذاب باشــد، بــه دو نــوع اصلــی تقســیم می شــوند: فرهنگــی 

ــه  ــد ک ــن و جاســپر (1999) مطــرح می کنن ــه گودوی ــک تقســیم بندی ک و ســاختاری، ی

میــدان عمومــی مطالعــات جنبــش اجتماعــی را مشــخص می کنــد. نظریه هــای فرهنگــی 

ــه  ــتیرنز 1986) ب ــتیرنز و اس ــوردون 1990؛ اس ــیلد 1979، 1983؛ گ ــات (هوچش احساس

ــاص در  ــای خ ــات در جمعیت ه ــای احساس ــد: هنجاره ــوالاتی مانن ــه س ــی ب ــور کل ط

موقعیت هــای خــاص چیســت، یعنــی چــه احساســاتی تجویــز می شــوند و حداقــل در 

ــن هنجارهــا  ــی در ای گروه هــای خــاص معمــول هســتند؟ در طــول زمــان چــه تغییرات

ــود؟ را  ــی می ش ــن تغییرات ــه چنی ــر ب ــی منج ــط اجتماع ــه شرای ــت؟ و چ رخ داده اس

ــه  ــورد احساســات هســتند ک ــم و معــتبری در م ــد. این هــا ســوالات مه مطــرح می کنن

ــورد  ــای م ــیاری از زمینه ه ــت در بس ــان داده اس ــپر (1998) نش ــه جاس ــور ک همان ط

علاقــه پژوهشــگران جنبــش اجتماعــی کاربــرد دارنــد.

در مقابــل، یــک رویکــرد ســاختاری بــه احساســات شرایــط ســاختاری اجتماعــی را 

بررســی می کنــد تــا توضیــح دهــد چــرا احساســات خاصــی فراگیــر هســتند، یــا احــتمالاً 

بــه وجــود می آینــد زیــرا شرایــط ســاختاری یــا تغییــر می کننــد یــا همچنــان بــه همان 

ــی  ــیع از مبان ــان وس ــک بنی ــات ی ــه احساس ــاختاری ب ــرد س ــد1. رویک ــورت می مان ص

پشتیبانی شــده تجربــی بــرای بررســی بســیاری از ســوالات در مــورد ســاختار و پویایــی 

ــه می دهــد. ــی ارائ ــش اجتماع جنب

رویکرد ساختاری به احساسات

رویکــرد ســاختاری بــه احساســات از گــزاره زیــر مشــتق می شــود: یــک دســته بســیار 

ــا  ــده ی ــادآورده ش ــه ی ــار، ب ــورد انتظ ــی، م ــج واقع ــی از نتای ــات ناش ــزرگ از احساس ب

1- رویکــرد ســاختاری تــا جایــی کــه باورهــا و ارزش هــای فرهنگــی عنــاصر مهــم ســاختار را تعریــف می کننــد بــه 

فرهنــگ وابســته اســت، بــه عنــوان مثــال، چقــدر قــدرت مشروع اســت؛ چــه چیــزی قــدرت افراطــی محســوب 

می شــود؛ چــه اعمالــی شایســته اعطــای جایــگاه هســتند و بــه چــه درجــه ای؛ چقــدر جایــگاه بایــد بــه یــک 

موقعیــت اجتماعــی خــاص اعطــا شــود و غیــره. (بــرای بحــث گــسترده در مــورد ارتبــاط بیــن فرهنــگ و ســاختار 

اجتماعــی، بــه کمپــر 5991 مراجعــه کنیــد.)
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ــت،  ــی اس ــی گوی ــک کل ــن ی ــر 1978a: 43). ای ــت (کمپ ــی اس ــط اجتماع ــی رواب تخیل

ــه کار  ــه در مســائل جنبش هــای اجتماعــی ب ــد کــه چگون ــوان دی ــی می ت ــه راحت ــا ب ام

گرفتــه می شــود. بــه عنــوان مثــال، چــه نــوع شرایــط روابــط اجتماعــی احساســاتی را 

برانگیختــه می کنــد کــه زمینه هــای ظهــور یــا جــذب }افــراد در{ جنبش هــای اجتماعــی 

ــد  ــد می کن ــط اجتماعــی احساســاتی را تولی ــط رواب ــوع شرای ــد؟ چــه ن را فراهــم می کن

ــا مخالفــان  ــی از اهــداف ی ــا امتیازات ــه جنبش هــای اجتماعــی اجــازه می دهــد ت ــه ب ک

خــود بگیرنــد؟ چــه نــوع شرایــط روابــط اجتماعــی احساســاتی را ترجیــح می دهنــد کــه 

ــب  ــف اغل ــام وظای ــرای انج ــی را ب ــد اعضای ــازه می ده ــی اج ــای اجتماع ــه جنبش ه ب

دشــوار جــذب کننــد و آن هــا را در دوره هــای کمبــود موفقیــت جنبــش حفــظ کننــد؟ 

چــه نــوع شرایــط روابــط اجتماعــی بــه احساســاتی منجــر می شــود کــه نشــان دهنده 

ــوالات  ــیاری س ــوالات و بس ــن س ــت؟ ای ــی اس ــای اجتماع ــت از جنبش ه ــش حمای کاه

ــد در نظــر گــرفتن ماتریــس احساســی اســت کــه شرایــط روابــط  مشــابه دیگــر نیازمن

اجتماعــی ایجــاد می کنــد. نظریــه ســاختاری احساســات یــک نقطــه ورود مفیــد بــرای 

ــد. ــن ســوالات فراهــم می کن بررســی ای

بایــد مشــهود باشــد کــه گــزاره کلــی بــالا در مــورد روابــط اجتماعــی و احساســات 

تنهــا در صورتــی ارزشــمند اســت کــه شرایــط روابــط اجتماعــی قابــل تعییــن باشــد. در 

ــم  ــک تعمی ــه ی ــه ب ــت ک ــانس اس ــاص خوش ش ــور خ ــه ط ــاختاری ب ــه س ــا، نظری اینج

تجربــی قــوی بــرای پشــتیبانی از یــک مــدل مفیــد از روابــط اجتماعــی بــرای اهــداف 

کنونــی دسترســی دارد. تعــداد واقعــاً چشــمگیری از مطالعــات در زمینه هــای مختلــف 

بــه طــرز شــگفت انگیزی بــر روی تعــداد محــدودی از ابعــاد روابــط اجتماعــی همگرایی 

اجتماعــی،  روانشناســی  آزمایشــگاه های  در  از مشــاهدات  ابعــاد  ایــن  داشــته اند. 

ــی  ــی، بررس ــای بین فرهنگ ــف، تحلیل ه ــای مختل ــار در جمعیت ه ــنجی های رفت نظرس

ابعــاد معنایــی زیریــن ده هــا زبــان و درجــه غیرمعمــول و قانع کننــده ای از پشــتیبانی 

ــز از طریــق  کردارشناســی (Ethology) حاصــل شــده اند. فرآیندهــای فیزیولوژیکــی نی

ــر  ــز 1975؛ کمپ ــه کالین ــد ب ــگاه کنی ــه ابعــاد روابــط مرتبــط می شــوند (ن احساســات ب

1978b ،1978a؛ هیســی 1979؛ کمپــر و کالینــز 1990؛ کمپــر 1991). ســاختارها و 

ــا  ــط ب ــائل مرتب ــامل مس ــع، و ش ــن جوام ــم بی ــل و ه ــم در داخ ــای کلان، ه فرآینده

جنبش هــای اجتماعــی، ماننــد طبقــه و همچنیــن درگیری هــای بین المللــی، از ایــن 

ــز 1990). ــر و کالین ــر 1992؛ کمپ ــد (کمپ ــتیبانی می کنن ــط پش ــدل رواب م
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تحقیقــات پیشــین بــه دو بعــد اصلــی از روابــط یعنــی قــدرت و جایــگاه رســیده اند1. 

تنــوع در ایــن شرایــط اساســی رابطــه ای یــا ســاختاری، همان طــور کــه در ادامــه ارائــه 

خواهــد شــد، می توانــد دســته بســیار بزرگــی از احساســات انســانی را توضیــح دهــد. 

ــرای پژوهشــگران جنبش هــای اجتماعــی جالــب اســت،  قــدرت، کــه به طــور مرکــزی ب

ــج  ــه نتای ــد ب ــه فراین ــی ک ــا (زمان ــد، ی ــوان فراین ــه ســاختاری احساســات به عن در نظری

بیــشتر یــا کــمتر پایــدار و قابــل پیش بینــی منجــر می شــود) رابطــه یــا ســاختار، تعریــف 

ــر  ــا بازیگ ــل ب ــود را در تعام ــع خ ــت مناف ــادر اس ــر ق ــک بازیگ ــه در آن ی ــود ک می ش

دیگــر، حتــی در مقابــل مخالفــت بازیگــر دیگــر، محقــق کنــد (مقایســه کنیــد بــا وبــر 

ــای  ــا تقاضاه ــته ها ی ــا خواس ــر ب ــک بازیگ ــاق ی ــدرت، انطب ــط ق 1946: 181). در رواب

ــات و  ــی اقدام ــامل تمام ــدرت ش ــاری، ق ــور رفت ــت. به ط ــرارادی اس ــر غی ــر دیگ بازیگ

دســتکاری های اجبــاری اســت، از تهدیــد و ارعــاب گرفتــه تــا خشــونت، هــم فیزیکــی 

ــی  ــای اجتماع ــه پاداش ه ــی ب ــاده و دسترس ــه س ــت از توج ــی؛ از محرومی ــم کلام و ه

ــد  ــی حیات بخــش مانن ــع اصل ــت از مناب ــا محرومی ــه ت ــگ گرفت ــک فرهن معمــول در ی

ــتفاده  ــشتری از اس ــواع بی ــت و .... ان ــظ سلام ــایل حف ــگاه و وس ــی، پناه ــه کاف تغذی

ــی  ــور پنهان ــه به ط ــت ک ــتکاری هایی اس ــا و دس ــا، فریب ه ــامل دروغ ه ــدرت ش از ق

بــرای غلبــه بــر مقاومــت طراحــی شــده اند. نــوع مــرزی از قــدرت، کــه به طــور خــاص 

بــه دانشــجویان جنبش هــای اجتماعــی مربــوط اســت، اســتفاده تاکتیکــی از خشــونت 

ــک  ــه ی ــد ک ــر نمی رس ــگاه اول به نظ ــه در ن ــزی، ک ــونت پرهی ــت. در خش ــزی اس پرهی

مکانیــزم قــدرت باشــد، تأثیــر اجبــاری ناشــی از تهدیــد تعــداد نســبتاً زیــادی از کســانی 

اســت کــه بــرای شرکــت در اعتراض هــای خشــونت پرهیــز جمــع می شــوند، به طــوری کــه 

منابــع کــنترل (قــدرت مقابــل) مخالــف (غالبــاً دولــت) کــه اعتراض خشــونت پرهیــز بــه 

ســمت آن هدایــت می شــود، فشــار مــی آورد، یــا بــه دلیــل این کــه خشــونت پرهیــزی 

اســتانداردهای قانونــی یــا اخلاقــی مخالــف را بــه کار می گیــرد، احســاس گنــاه یــا شرم را 

برانگیختــه می کنــد تــا توانایــی آن بــرای اعمال قــدرت علیــه معترضــان خشــونت پرهیــز 

ــسترده ای  ــور گ ــه به ط ــه در جامع ــت ک ــزاری اس ــدرت اب ــوح، ق ــن ببرد. به وض را از بی

ــه  ــتند ک ــادی هس ــز 0991)، ابع ــر و کالین ــه کمپ ــد ب ــگاه کنی ــف (ن ــای مختل ــا نام ه ــگاه، ب ــدرت و جای 1- ق

بیشتریــن توافــق در روابــط را دارنــد. یــک بعــد اضافــی کــه به طــور مکــرر یافــت می شــود، فعالیــت وظیفــه ای 

یــا فنــی نامیــده می شــود کــه بازتابــی از تقســیم کار به جــای رابطــه بیــن اعضــای گــروه اســت. کمپــر و کالینــز 

ــد. ــز را بحــث می کنن ــن تمای (0991) ای
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توســط گروه هــای مســلط و جنبش هــای اجتماعــی کــه در تلاش بــرای سرنگونــی آن هــا 

ــود. ــتفاده می ش ــتند، اس هس

قــدرت همچنیــن در محیط هــای نهــادی رایــج اســت، امــا بــه دقــت توســط 

قانــون رســمی یــا غیررســمی محــدود شــده اســت و بــه ایــن دلیــل، بــه اقتــدار تبدیــل 

ــه  ــانی ک ــه کس ــا ک ــن معن ــه ای ــود، ب ــخص می ش ــت مش ــا مشروعی ــدار ب ــود. اقت می ش

ــا  ــت ها ی ــه درخواس ــه ب ــد ک ــت می کنن ــد موافق ــرار دارن ــدار ق ــدوده اقت ــت مح تح

ــند.  ــد باش ــوند، پایبن ــده درک می ش ــدود ش ــدرت مح ــدوده ق ــه در مح ــتورات ک دس

ــدار یــک منطقــه خاکــستری  ــد، اقت ــه احساســاتی کــه قــدرت ایجــاد می کن ــا توجــه ب ب

اســت، زیــرا دارنــدگان اقتــدار و کســانی کــه تحــت اقتــدار هســتند اغلــب دربــاره مــرز 

بیــن دســتورات مشروع و نــامشروع و آنچــه کــه بــه عنــوان اجبــار محســوب می شــود، 

ــد. اخــتلاف نظــر دارن

ــه ای  ــکل رابط ــه ای دوم، ش ــد رابط ــگاه)، بع ــار جای ــه اختص ــا ب ــگاه (ی ــق جای مواف

ــی  ــته های واقع ــا خواس ــع ی ــه مناف ــور ارادی ب ــه ط ــر ب ــک بازیگ ــه در آن ی ــت ک اس

ــدون  ــار و ب ــا اجب ــد، ارعــاب ی ــدون تهدی ــا فرضــی بازیگــر دیگــر احترام می گــذارد، ب ی

ــن،  ــد. بنابرای ــه اجتماعــی اتفــاق می افت ــط مبادل ــد آنچــه در رواب انتظــار معــوض مانن

ــع  ــاع از مناف ــا دف ــر؛ ب ــر دیگ ــه بازیگ ــذاشتن و ارزش دادن ب ــا احترام گ ــر ب ــک بازیگ ی

ــرای  ــا مشــارکت ب ــا ب ــر؛ ی ــرای بازیگــر دیگ ــا جســتجوی فرصت هــا ب ــر؛ ب بازیگــر دیگ

ایجــاد رفــاه بــرای بازیگــر دیگــر بــه روش هــای مختلفــی کــه در فرهنــگ موجــود اســت، 

ــگاه می بخشــد. جــای تعجــب  ــه بازیگــر دیگــر جای ــا مــادی ب ــه صــورت کلامــی و/ی ب

نیســت کــه اوج ایــن جایگاه بخشــی چیــزی اســت کــه بســیاری از آن بــه عنــوان عشــق 

یــاد می کننــد، یعنــی جایــی کــه یــک بازیگــر بــه طــور واقعــی یــا بالقــوه بــه بازیگــر 

دیگــر مقــدار نامحــدودی جایــگاه می بخشــد. ایــن می توانــد شــامل فــدا کــردن زندگــی 

خــود بــرای حفاظــت و دفــاع از عزیــز یــا تحمــل هــر گونــه محرومیــت بــرای نجــات 

ــه  ــا وجــود اوج گیری هــای گاه ب ــط انســانی، ب ــشتر رواب ــت باشــد. بی ــز از محرومی عزی

ــگاه محــدود می شــوند. ــدرت و جای ــدل هــر دو ق ــه ســطوح نســبتاً معت گاه، ب

ــاختار  ــوان س ــه عن ــا ب ــار ی ــوان رفت ــه عن ــد ب ــگاه می توانن ــدرت و جای ــط ق رواب

مفهومــی شــوند. اگــر بــه عنــوان رفتــار در نظــر گرفتــه شــوند، تمامــی انــواع رفتارهــای 

ــل  ــالا ذکــر شــد را شــامل می شــوند. امــا رفتارهــا در طــول زمــان تمای ــان کــه در ب نمای
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ــب  ــن اســت در برخــی جوان ــار ممک ــن خــود رفت ــد، بنابرای ــه ایجــاد ســاختارها دارن ب

ــک سری مواجهه هــای  ــس از ی ــال، پ ــوان مث ــه عن ــد شــود. ب ــط رابطــه ای ناپدی از محی

ــه طــور مــداوم بازیگــر دیگــر را شکســت می دهــد،  قــدرت کــه در آن یــک بازیگــر ب

ــان دهــد و تعامــل جــاری دیگــر  شکســت خورده ممکــن اســت مقاومــت خــود را پای

انــواع رفتارهــای قــدرت، مــثلاً تهدیــد و خشــونت، کــه در دوره تعریــف اتفــاق افتــاده 

بــود، را نشــان ندهــد. امــا رابطــه یــک ســاختار پایــدار، کــه در آن بازیگــر قدرتمندتــر 

ــد  ــرآورده کن ــد ب ــمتر قدرتمن ــر ک ــط بازیگ ــشتر توس ــود را بی ــته های خ ــد خواس می توان

ــار  ــکاری از رفت ــانه آش ــچ نش ــدون هی ــی ب ــر دوم ــی اگ ــت، حت ــش اس ــاً بی چال عمدت

قــدرت نخواهــد ایــن کار را انجــام دهــد. در بحــث احساســات زیــر، بــا هــر دو مفاهیــم 

ــم داشــت. ــرای احساســات سروکار خواهی ــگاه ب ــدرت و جای ــاری و ســاختاری ق رفت

اگرچــه قــدرت یــک نگرانــی آشــکار در تحلیــل جنبش هــای اجتماعــی اســت، جایگاه 

ممکــن اســت کــمتر مرتبــط بــه نظــر برســد. امــا این مســاله نادیــده گــرفتن ایــن واقعیت 

اســت کــه جنبش هــای اجتماعــی همیشــه بــه اصــطلاح در »خــط آتــش« نیســتند. بخــش 

قابــل توجهــی از تعــاملات جنبش هــای اجتماعــی داخلــی اســت، بنابرایــن بــه ســمت 

رضایــت اعضــای خــود، یــا همــکاری و بنابرایــن بــه ســمت ســازمان ها و عمــوم مــردم 

کــه امیــدوار بــه جــذب همــدردی و حمایــت آن هــا هســتند، هدایــت می شــود. در ایــن 

ــش  ــچ جنب ــی هســتند. هی ــگاه، نگرانی هــای اصل ــورد جای ــا، نگرانی هــای در م حوزه ه

اجتماعــی نمی توانــد از طریــق اجبــار اعضــای حداقــل نامــی خــود یــا بــا بیگانــه کــردن 

حمایت کننــدگان عمومــی بالقــوه خــود کــه بســیج آن هــا بــه هــر درجــه ای پیــروزی بــر 

مخالفــان اســت، موفــق شــود.

روابــط قــدرت و جایــگاه نیــز بــه احساســات منجــر می شــوند. در بازنویســی گــزاره 

در ابتــدای ایــن بخــش، می توانیــم بگوییــم کــه یــک دســته بســیار بــزرگ از احساســات 

ــدرت  ــط ق ــی رواب ــادآورده شــده و تخیل ــه ی ــورد انتظــار، ب ــج واقعــی، م ناشــی از نتای

ــی  ــی، یعن ــط اجتماع ــی در رواب ــا جمع ــردی ی ــران ف ــی، بازیگ ــت. یعن ــگاه اس و جای

قــدرت و جایــگاه، بــا بازیگــران دیگــر درگیــر می شــوند، و یکــی از نتایــج آن تعــاملات 

ــه احساســات  ــرای حرکــت از گــزاره کلــی ب احساســات - در هــر دو بازیگــر- اســت. ب

خــاص، می توانیــم دربــاره روابــط اجتماعــی مــوارد زیــر را بــه عنــوان مدل ســازی شــده 

توســط ابعــاد قــدرت و جایــگاه مشــخص کنیــم.
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ــا  ــراد ی ــت اف ــن اس ــران ممک ــر B (بازیگ ــر A و بازیگ ــن بازیگ ــه بی ــک رابط در ی

جمعــی باشــند)، هــر تعامــل بیــن آن هــا تعــدادی نتایــج رابطــه ای بالقــوه دارد: قــدرت 

 B ــر ــدرت بازیگ ــد؛ ق ــت بمان ــا ثاب ــد ی ــش یاب ــد، کاه ــش یاب ــد افزای ــر A می توان بازیگ

ــد  ــر A می توان ــگاه بازیگ ــد؛ جای ــت بمان ــا ثاب ــد ی ــد، کاهــش یاب ــش یاب ــد افزای می توان

ــش  ــد افزای ــگاه بازیگــر B می توان ــد؛ و جای ــت بمان ــا ثاب ــد ی ــد، کاهــش یاب ــش یاب افزای

ــل تصــور  ــی قاب ــن موقعیت ــت از چنی ــد. دوازده حال ــت بمان ــا ثاب ــد ی ــد، کاهــش یاب یاب

اســت. چهــار مــورد از این هــا به طــور واقعــی بــه عنــوان نتایــج هــر تعامــل بیــن A و 

B رخ خواهــد داد، کــه تغییــر (و/یــا پایــداری) در قــدرت و جایــگاه هــر دو بازیگــر را 

ــد. ــس می کن منعک

افزایــش یــا کاهــش قــدرت یــا جایــگاه چــه معنایــی دارد؟ قــدرت در معنــای 

ــاله  ــن مس ــود. ای ــی می ش ــدرت ناش ــز ق ــاختاری از اعمال موفقیت آمی ــا س ــه ای ی رابط

ــا ایجــاد  ــر مقاومــت آن بازیگــر ب ــه ب اعمال تبعیــت از بازیگــر دیگــر را از طریــق غلب

تــرس از پیامدهــای عــدم تبعیــت بــه دســت می آورنــد. صــدای بلندتــر و مصرتــر ممکــن 

ــت  ــن اس ــا ممک ــد، ی ــی باش ــر کاف ــدرت مؤث ــار از ق ــک رفت ــوان ی ــی به عن ــت گاه اس

ــد بــه محرومیــت بیــشتر و غیــره باشــد. این هــا دامنــه  ــا تهدی ــه فیزیکــی قــوی ی ضرب

قــدرت یــک بازیگــر را بــر بازیگــر دیگــر افزایــش یــا گــسترش می دهنــد. وقتــی کــه یــک 

بازیگــر قــادر بــه مقاومــت در برابــر هــر عملــی از قــدرت باشــد کــه علیــه او هدایــت 

ــت از خواســته های بازیگــر اول باشــد  ــه تبعی ــور ب ــن کــمتر مجب شــده اســت و بنابرای

ــه،  ــر احترام، توج ــک بازیگ ــه ی ــی ک ــد. وقت ــقوط می کن ــا س ــد ی ــش می یاب ــدرت کاه ق

تواضــع، کالاهــای مــادی و نمادیــن و غیــره بیــشتری بــه بازیگــر دیگــر اعطــا می کنــد یــا 

ــد  ــه، فرآین ــگاه، البت ــد. کاهــش جای ــا می یاب ــگاه ارتق ــه اعطــا آن می شــود جای ــل ب مای

ــت1. معکوس اس

نکتــه مهــم، هــر یــک از دوازده نتیجــه رابطــه ای ممکــن کــه در بــالا توضیــح داده 

ــاره  ــه مهــم درب ــن مســاله ســه نکت ــه یــک احســاس مرتبــط شــود. ای ــد ب شــد می توان

ــدی  ــی یک بع ــای احساس ــد: (1) فض ــر می ده ــات را تذک ــی و احساس ــط اجتماع رواب

ــه ای از  ــل مجموع ــر تعام ــه ه ــل؛ بلک ــر تعام ــرای ه ــاس ب ــک احس ــی ی ــت، یعن نیس

1- اگرچــه تمایلــی بــه ســمت درک یــا توافــق مــشترک وجــود دارد کــه چقــدر قــدرت و جایــگاه هــر بازیگــر در 

یــک رابطــه وجــود دارد، اخــتلاف نظــر ممکــن اســت غالــب باشــد. در جایــی کــه توافــق وجــود نــدارد، ســاختار 

تمایــل بــه ناپایــداری یــا حتــی غیــر قابــل دســتیابی دارد (هاینیــک و بیلــز 3591).
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ــان  ــا به طــور همزم ــاً شــدید ی ــد، اگرچــه همــه آن هــا لزوم ــد می کن احساســات را تولی

ــا  ــن معن ــه ای ــیم، ب ــط آگاه باش ــات مختل ــد از احساس ــا بای ــوند. (2) م ــه نمی ش تجرب

ــی  ــم منف ــت و ه ــنصر مثب ــم ع ــد ه ــر می توان ــک بازیگ ــگاه ی ــج قدرت-جای ــه نتای ک

داشــته باشــد، بــرای مثــال، جایــگاه یــک بازیگــر ممکــن اســت کاهــش یابــد، امــا قــدرت 

ــیاری  ــد. در بس ــش یاب ــه کاه ــت ک ــار می رف ــه انتظ ــد، اگرچ ــت بمان ــت ثاب ــن اس ممک

مــوارد، یــک احســاس غالــب وجــود خواهــد داشــت و ایــن مســاله ای خواهــد بــود کــه 

ــاختاری  ــرد س ــا رویک ــود، ام ــد ب ــران آن خواه ــشتر نگ ــی بی ــش اجتماع ــر جنب تحلیل گ

ــا  ــی از این ه ــوند. برخ ــناخته ش ــز ش ــب نی ــر غال ــات غی ــا احساس ــد ت ــازه می ده اج

می تواننــد بــرای تقویــت یــا تعدیــل احســاس غالــب عمــل کننــد. (3) بازیگــران نــه تنهــا 

احساســاتی دربــاره نتایــج قــدرت و جایــگاه خــود دارنــد بلکــه دربــاره نتایــج قــدرت و 

جایــگاه بازیگــر دیگــر نیــز احساســاتی دارنــد. بنابرایــن، هــر بازیگــر چهــار احســاس را 

ــگاه خــود و دو احســاس  ــدرت و جای ــج ق ــورد نتای ــد، دو احســاس در م ــه می کن تجرب

ــی در  ــی کم ــن پیچیدگ ــش ای ــر. کاه ــر دیگ ــگاه بازیگ ــدرت و جای ــج ق ــورد نتای در م

کاهــش اثــرات در حــوزه قــدرت اســت: احساســات مربــوط بــه قــدرت خــود و دیگــران 

معمــولاً متقابــل هســتند. بنابرایــن، اگــر قــدرت خــود افزایــش یابــد، همان احساســی را 

تولیــد می کنــد کــه وقتــی قــدرت بازیگــر دیگــر کاهــش می یابــد. اگــر قــدرت بازیگــر 

دیگــر افزایــش یابــد، همان احساســی را تولیــد می کنــد کــه وقتــی قــدرت خــود کاهــش 

می یابــد.

چه احساساتی از نتایج روابط قدرت و جایگاه دنبال می شود؟

قدرت فرد

1. وقتــی قــدرت فــرد افزایــش می یابــد، ایــن باعــث ایجــاد احســاس ایمنــی و امنیــت 

ــرد  ــرد ف ــه کار گی ــود را ب ــدرت خ ــری ق ــر دیگ ــه اگ ــد ک ــان می ده ــرا نش ــود، زی می ش

ــه قــدرت دیگــری آســیب پذیر اســت. امــا زمانــی کــه افزایــش قــدرت  کــمتر نســبت ب

ناشــی از اســتفاده افراطــی از قــدرت خــود باشــد، احســاس ناشــی از آن گنــاه اســت. 

یعنــی، گنــاه از حــس کــردن ایــن کــه فــرد دیگــری را بــا اســتفاده افراطــی از هــر یــک از 

راه هــای متعــدد اعمال قــدرت، محــروم کــرده اســت، ناشــی می شــود. بــه وضــوح، اعمال 

یــک اســتاندارد اخلاقــی یــا قانونــی بــرای رســیدن بــه چنیــن قضاوتــی دربــاره اســتفاده 



90فصل سوم 

از قــدرت خــود لازم اســت. (گنــاه از اســتفاده از قــدرت ناشــی می شــود و بــا شرم کــه 

در زیــر بحــث می شــود متفــاوت اســت.) از طــرف دیگــر، حتــی یــک اســتفاده بســیار 

بــزرگ از قــدرت، زمانــی کــه توســط کاربــر قــدرت مشروع تلقــی شــود، می توانــد باعــث 

رضایــت و همچنیــن امنیــت شــود، همانطــور کــه وقتــی بــر دشــمنی غلبــه می کنــد یــا 

کســی کــه شر تلقــی شــده اســت را شکســت داده باشــد.

ــراب  ــا اضط ــرس ی ــاد ت ــث ایج ــن باع ــد، ای ــش می یاب ــرد کاه ــدرت ف ــی ق 2. وقت

می شــود، زیــرا نشــان می دهــد کــه فــرد بیــشتر نســبت بــه حرکت هــای قــدرت بازیگــر 

ــه  ــن کاهــش ب ــا ای ــد، ام ــرد کاهــش می یاب ــدرت ف ــی ق ــر آســیب پذیر اســت. وقت دیگ

ــا  ــه ی ــی محتاطان ــن باعــث ایجــاد خوش بین ــه انتظــار می رفــت نیســت، ای ــدازه ای ک ان

ــود. ــد می ش امی

3. وقتــی قــدرت فــرد ثابــت می مانــد، احساســات بــه انتظــارات قبلــی و خواســته ها 

بــرای نتیجــه بســتگی دارنــد. اگــر انتظــارات بــرای قــدرت بالاتــر باشــد، ســپس پایــداری 

هــر دو ناامیــدی و مقــداری اضطــراب ایجــاد می کنــد، اگرچــه بــه انــدازه زمانــی 

ــش  ــرای کاه ــارات ب ــر انتظ ــر، اگ ــرف دیگ ــت. از ط ــد نیس ــش می یاب ــدرت کاه ــه ق ک

باشــد، ســپس احساســات شــامل امنیــت، اگرچــه بــه انــدازه زمانــی کــه قــدرت افزایــش 

ــد اســت. ــا امی ــه ی ــی محتاطان ــن خوش بین ــد نیســت، و همچنی می یاب

جایگاه فرد

ــری  ــه دیگ ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــن زمان ــد (ای ــا می یاب ــرد ارتق ــگاه ف ــی جای 1. وقت

ــن باعــث ایجــاد  ــه فــرد{ اعطــا کــرده باشــد)، ای ــل }ب ــه قب ــگاه بیــشتری نســبت ب جای

ــا لــذت، بســته بــه  مجموعــه ای از احساســات مثبــت می شــود: رضایــت، خوشــحالی ی

میــزان جایگاهــی کــه دیگــری اعطــا کــرده اســت؛ دوســت داشتن دیگــری، دوبــاره بســته 

ــه میــزان جایگاهــی کــه دیگــری اعطــا کــرده اســت }تغییــر می کنــد{؛ غــرور، بســته  ب

بــه اینکــه جایــگاه بــرای یــک دســتاورد یــا موفقیــت اعطــا شــده باشــد تغییــر می کنــد. 

امــا همچنیــن امــکان دارد کــه فــرد علی رغــم اینکــه دیگــری جایــگاه اعطــا کــرده اســت، 

احســاس نارضایتــی و ناخوشــی کنــد و دیگــری را دوســت نداشــته باشــد. ایــن زمانــی 

ــود  ــه آنچــه اعطــا شــده ب ــشتری نســبت ب ــگاه بی ــرد انتظــار جای ــه ف ــح اســت ک صحی

داشــته باشــد. از طــرف دیگــر، زمانــی کــه جایــگاه دریافــت شــده بیــشتر از انتظــارات 
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بــوده اســت انتظــارات می تواننــد یــک ضریــب مثبــت ایجــاد کننــد.

ــده را  ــا ش ــی اعط ــگاه قبل ــری جای ــد (دیگ ــش می یاب ــود کاه ــگاه خ ــی جای 2. وقت

ــا  ــت اعط ــار می رف ــا انتظ ــده ی ــده داده ش ــه وع ــمتر از آنچ ــا ک ــت، ی ــه اس ــس گرفت پ

ــن  ــود، در ای ــات می ش ــه ای از احساس ــاد مجموع ــث ایج ــز باع ــن نی ــت)، ای ــرده اس ک

مــورد، احساســات منفــی: ناامیــدی، خشــم، افسردگــی و شرم، و نارضایتــی از دیگــری، 

بســته بــه میــزان کمبــود جایــگاه اعطــا شــده و حــس عامــل، یعنــی چــه کســی باعــث 

ــری را  ــر دیگ ــه بازیگ ــد ک ــی رخ می ده ــم زمان ــدی و خش ــت. ناامی ــده اس ــود ش کمب

عامــل بدانــد - بازیگــری کــه بــا میــل و آگاهــی نتوانســت جایــگاه کافــی اعطــا کنــد. 

افسردگــی زمانــی رخ می دهــد کــه از دســت دادن جایــگاه غیرقابــل جبران تلقــی 

شــود، تــا حــدودی شــبیه سرنوشــت، یــا طبیعــت امــور. بــه عنــوان مثــال، دیگــری مــرده 

اســت، یــا رابطــه را قطــع کــرده و دیگــر جایــگاه ارائــه نخواهــد کــرد. بنابرایــن خشــم و 

افسردگــی هــر دو ممکــن هســتند، زیــرا دیگــری ممکــن اســت به عنــوان عامــل تلقــی 

شــود و جایــگاه غیرقابــل جبران باشــد. شرم زمانــی رخ می دهــد کــه فــرد خــود عامــل 

از دســت دادن جایــگاه باشــد. یعنــی، اگرچــه دیگــری همچنــان فعــال در محرومیــت 

اســت، فــرد حــس می کنــد کــه خــود علــت محرومیــت اســت. اساســاً، شرم از شــناخت 

(و تأییــد) ایــن واقعیــت ناشــی می شــود کــه فــرد بــه گونــه ای عمــل نکــرده اســت کــه 

مســتحق جایــگاه معمــول خــود باشــد، یــا بــه شــیوه ای ناشایســته عمــل کــرده اســت. در 

تمرکــز بــر جایــگاه، شرم از گنــاه و تمرکــز آن بــر بعــد قــدرت متفــاوت اســت.

3. وقتــی جایــگاه فــرد ثابــت می مانــد، نتیجــه احساســی بــه انتظــارات و خواســته ها 

بســتگی دارد. اگــر انتظــارات بــرای افزایــش بــوده اســت، احســاس ناامیــدی یــا خشــم 

ــاید  ــت و ش ــاس رضای ــت، احس ــوده اس ــش ب ــرای کاه ــارات ب ــر انتظ ــود؛ اگ ــد ب خواه

قدردانــی نســبت بــه دیگــری خواهــد بــود؛ اگــر انتظــارات بــرای پایــداری بــوده اســت، 

احســاس احــتمالاً کاهــش خواهــد یافــت.

قدرت دیگران

1. وقتــی قــدرت دیگــری افزایــش می یابــد، باعــث ایجــاد تــرس یــا اضطــراب 

ــدرت  ــی ق ــه وقت ــه این هــا همان احساســاتی هســتند ک ــل درک اســت ک می شــود. قاب

خــود کاهــش می یابــد }تجربــه می شــوند{. اگرچــه روابــط قــدرت در مــدل ســاختاری 
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سرجمــع صفــر نیســتند، احساســات مرتبــط بــا افزایــش و کاهــش معــادل بــا آنچــه در 

ــتند. ــود، هس ــر اعمال می ش ــع صف ــدل سرجم م

ــی و  ــن باعــث ایجــاد احســاس ایمن ــد، ای ــدرت دیگــری کاهــش می یاب ــی ق 2. وقت

ــم  ــد }ه ــش می یاب ــود افزای ــدرت خ ــی ق ــه وقت ــاتی ک ــود، همان احساس ــت می ش امنی

ــود{. ــده می ش دی

ــت  ــار می رف ــه انتظ ــه آنچ ــاس ب ــد، احس ــت می مان ــری ثاب ــدرت دیگ ــی ق 3. وقت

ــود، پــس  ــود بســتگی دارد. اگــر انتظــار کاهــش در قــدرت دیگــری ب ــا مــورد نظــر ب ی

ــود،  ــری ب ــدرت دیگ ــش در ق ــار افزای ــر انتظ ــاد می شــود. اگ ــدی و اضطــراب ایج ناامی

ایــن باعــث ایجــاد احســاس رهایــی می شــود. اگــر انتظــار پایــداری بــود، پــس احســاس 

ــد. ــش می یاب کاه

جایگاه دیگران

1. در مــدل رابطــه ای قدرت-جایــگاه، زمانــی کــه جایــگاه دیگــری افزایــش می یابــد، 

بــه دلیــل اعطــای جایــگاه از ســوی خــود بــه دیگــری اســت. همان طــور که در بــالا بحث 

ــشتری  ــگاه بی ــه می خواهــد جای ــم{ کســی ک ــاری اســت. چــون }تصمی ــن اختی شــد، ای

اعطــا کنــد، }از{ رضایــت یــا لــذت از انجــام ایــن کار و داشتن شــواهدی از موفقیــت در 

ــادل رابطــه ای را در  ــک تب ــدل ســاختاری ی ــه م انجــام آن ناشــی می شــود. (از آنجــا ک

 A هــر زمــان حــل می کنــد، نیــاز بــه تجزیــه و تحلیــل دوم دارد تــا احساســات بازیگــر

را بررســی کنــد زمانــی کــه بازیگــر B پــس از آنکــه بازیگــر A جایــگاه افزایش یافتــه ای 

بــه بازیگــر B اعطــا کــرد، تأییــد یــا قدردانــی نمی کنــد. بازیگــر B ممکــن اســت انتظــار 

ــدگاه  ــا از دی ــی شــود. ام ــا عصبان ــد ی ــن ناامی ــشتری داشــته باشــد و بنابرای ــگاه بی جای

بازیگــر A، عــدم تأییــد یــا قدردانــی بازیگــر B بــه عنــوان از دســت دادن جایــگاه بــرای 

بازیگــر A محســوب می شــود - هدیــه جایــگاه بیــشتری کــه اعطــا کــرده اســت، مــورد 

توجــه قــرار نگرفتــه یــا بی اهمیــت تلقــی شــده اســت. به طــور معمــول، فــرد جایــگاه 

بازیگــر دیگــری را در زمینــه ای از دوســت داشتن یــا عشــق ورزیــدن افزایــش می دهــد، 

یعنــی یــک احســاس مثبــت قــوی نســبت بــه دیگــری قــبلاً وجــود دارد. (دوســت داشتن 

و عشــق ورزیــدن احساســات متفاوتــی هســتند و از شرایــط رابطــه ای متفــاوت ناشــی 

می شــوند ]نــگاه کنیــد بــه کمپــر 1989 بــرای جزئیــات[).
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2. وقتــی جایــگاه بازیگــر دیگــر کاهــش می یابــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه یکــی 

مقــدار جایــگاه اعطــا شــده بــه دیگــری را کاهــش داده اســت. ایــن معمــولاً در زمینــه 

ــگاه  ــات کسر جای ــا اقدام ــدرت ی ــر اعمال ق ــه خاط ــری ب ــه دیگ ــی علی ــا تلاف ــم ی خش

(واقعــی یــا تخیلــی) توســط بازیگــر دیگــر اتفــاق می افتــد. رضایــت در انتظــار ناامیــدی 

بازیگــر دیگــر بســیار محتمــل اســت. ناپســندی نیــز در چنیــن موقعیتــی رایــج اســت، 

ــداری  ــن مق ــد، همچنی ــی کن ــت تلاف ــن اس ــر ممک ــر دیگ ــه بازیگ ــل اینک ــه دلی ــا ب ام

ــه وجــود دارد. ــی او از قــدرت مقابل ــاره اســتفاده احتمال اضطــراب درب

3. وقتــی جایــگاه بازیگــر دیگــر ثابــت می مانــد، معمــولاً احساســات کمــی 

ــگاه  ــرا ایــن یــک جای ــا هیــچ احساســی برانگیختــه نمی شــود، زی برانگیختــه می شــود ی

روتیــن اســت و هیچ گونــه تشــدیدی نــدارد. از طــرف دیگــر، اگــر فــرد آگاه باشــد کــه 

دیگــری انتظــار افزایــش جایــگاه داشــته اســت، ســپس بــه احــتمال زیــاد همان طیــف 

ــالا بحــث شــد. ــورد 2 در ب ــه در م احساســی رخ خواهــد داد ک

ایــن ارائــه احساســات اصلــی کــه مــدل ســاختاری از بررســی نتایــج رابطــه ای قــدرت 

ــد.  ــه می کن ــج را خلاص ــدول 1 نتای ــد. ج ــه می یاب ــد، خاتم ــی می کن ــگاه پیش بین و جای

ــد شــد.  ــر ظاهــر خواهن ــگاه در بحــث زی ــدرت و جای ــا ق ــط ب ــر مرتب احساســات دیگ

ــم. ــرای جنبش هــای اجتماعــی می پردازی ــن احساســات{ ب ــه پیامدهــا}ی ای ــون ب اکن

جدول 1: منابع قدرت و جایگاه احساسات

منابع رابطه ای احساسات احساسات

افزایش قدرت خود، یا کاهش قدرت دیگریایمنی، امنیت

کاهش قدرت خود، یا افزایش قدرت دیگریترس، اضطراب

استفاده افراطی از قدرتگناه

اطمینان از اینکه دیگری از قدرت استفاده نخواهد کرداعتماد

اعطای جایگاه توسط دیگریرضایت، خوشحالی، لذت

جایگاه به خاطر دستاورد یا موفقیت اعطا شده استغرور

دیگری جایگاه را پس می گیردخشم، نفرت

خود مستحق میزان اعطای جایگاه نیستشرم

از دست دادن غیرقابل جبران جایگاهافسردگی

به سوی دیگری که جایگاه اعطا می کنددوست داشتن

به سوی دیگری که ادعای بیشتر از جایگاه مستحق داردتحقیر، انزجار
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میــل بــه همان جایــگاه بالایــی کــه بــه دیگــری توســط یــک طــرف حسادت
ســوم اعطــا شــده اســت

بــه ســوی دیگــری کــه جایــگاه کــمتری از آنچــه کــه مســتحق اســت ناپسندی
اعطــا می کنــد

افزایش قدرت یا جایگاه کمتر از انتظارناامیدی

کاهش قدرت یا جایگاه کمتر از انتظاررهایی

انتظار بهبود در جایگاه یا قدرتخوش بینی/امید

کاهش قدرت یا جایگاه بسیار بیشتر از انتظارحیرت

احساسات ساختاری اعمال شده به جنبش های اجتماعی

ــه پژوهشــگران جنبش هــای اجتماعــی اجــازه  ــه احساســات ب رویکــرد ســاختاری ب

ــا درک بهبــود یافتــه از شرایــط پویایــی تحــت مشــاهده، بــه داده هــا و  ــا ب می دهــد ت

میدان هــای تحقیقاتــی خــود نزدیــک شــوند. برخــی از کاربردهــا بــه دنبــال آن هســتند.

انواع نارضایتی

مشــهور اســت کــه جنبش هــای اجتماعــی اغلــب از احســاس گله منــدی و/یــا 

بی عدالتــی بــه وجــود می آینــد1. ایــن }درک{ بــه مســاله جایــگاه اشــاره دارد بــه ایــن 

ــانی  ــد و کس ــی گیرن ــر نم ــران در نظ ــرای دیگ ــور ب ــی درخ ــی جایگاه ــه برخ ــی ک معن

ــی  ــاس اصل ــود2. احس ــته داده نمی ش ــگاه شایس ــا جای ــه آن ه ــد ب ــاس می کنن ــم احس ه

کســانی کــه از جایــگاه محــروم شــده اند، خشــم اســت. امــا ایــن هیــچ چیــزی دربــاره 

1- مگــر در مــواردی کــه نیــاز بــه دیگــری اســت، مفیــد اســت کــه یــک جنبــش اجتماعــی جمعــی را بــه عنــوان 

یــک واحــد منفــرد بــا توجــه بــه قدرت/جایــگاه و احساســات در نظــر بگیریــم. حتــی اگــر هــر عضــو به طــور 

دقیــق همان احســاس را در یــک موقعیــت خــاص نداشــته باشــد، رهبری جنبــش نقــش نماینــده ای را بــرای بیــان 

احســاس مؤثــر جمعــی ایفــا می کنــد: »مــا عصبانــی هســتیم کــه...«، »مــا خوشــحالیم کــه...« به طــور متنــاوب، 

اقــدام جمعــی - گاهــی خودجــوش، گاهــی نــه - می توانــد احســاس جنبــش به عنــوان یــک کل را نشــان دهــد. 

امــا بــه هیــچ وجــه اینجــا »ذهــن گروهــی« مــورد نظــر نیســت.

2- بــرای اهــداف کنونــی، تنهــا رابطــه قدرت/جایــگاه مرتبــط در نظــر بیــن اعضــای جنبــش، به طــور جمعــی، 

و مخالفــان، یــا دولــت، یــا تماشــاچیان اســت. اعضــای یــک جنبــش ممکــن اســت به طــور فــردی موقعیت هــای 

ــال، برخــی پزشــک هســتند،  ــه عنــوان مث ــگاه بســیار متفاوتــی در جامعــه بــزرگ داشــته باشــند، ب قدرت/جای

برخــی خانــه دار. بــا وجــود چنیــن تنوعــی، بــه دلیــل عضویــت در جنبــش، آن هــا یــک موقعیــت قدرت/جایــگاه 

مــشترک نســبت بــه مخالفــان جنبــش و عمومی هــای دیگــر دارنــد.
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ــرس همــراه  ــه ت ــی ک ــد. زمان ــرس، نمی گوی ــی ت ــی آن، یعن ــدرت و احســاس اصل بعــد ق

بــا خشــم بالاســت، نتیجــه احساســی آن نفــرت اســت  (کمپــر 1978a: 124). ایــن یــک 

ــیار  ــاس اعمال بس ــد اس ــت و می توان ــی اس ــات منف ــف احساس ــزرگتر در طی ــه ب مرتب

خشــونت آمیز، از جملــه تروریســم، تــرور و ســایر وســایل مجــازات یــا سرنگونــی 

مخالــف باشــد. جنبش هــای اجتماعــی اغلــب بــر اســاس چنیــن تاکتیک هــا و احساســات 

زیرینــی تجزیــه می شــوند. جایــی کــه تــرس غالــب اســت، خشــم کــمتر ممکــن 

اســت بــه خشــونت منجــر شــود. جایــی کــه خشــم غالــب اســت، تمایــل بــه سرکــوب 

ــه تحمــل  ــل ب ــل توجــه و تمای ــه شــجاعت قاب ــاز ب ــرس وجــود دارد. رهبران ســپس نی ت

مجازات هــای شــدید در صــورت گرفتــار شــدن توســط مخالفــان دارنــد. اغلــب اقدامــات 

حاصــل ســپس جنبــش را بــرای مــدت قابــل توجهــی تعریــف می کننــد، یــا بــه عنــوان 

یــک بخــش خشــونت آمیز، مــثلاً ارتــش جمهوری خــواه ایرلنــد، یــا یــک جنبــش جریــان 

اصلــی کــه حداقــل در دیــدرس مــرز بیــن آنچــه مشروع و آنچــه ممنــوع اســت، باقــی 

ــه  ــور را مطالع ــای نوظه ــه جنبش ه ــی ک ــای اجتماع ــگران جنبش ه ــد. پژوهش می مان

می کننــد می تواننــد ارزیابــی کننــد کــه یــک جنبــش بــر اســاس اینکــه مســائل جایــگاه 

یــا قــدرت بــرای اعضــا در خطــر اســت احــتمالاً بــه کــدام ســمت توســعه خواهــد یافــت. 

بخش هــای مختلــف عضویــت ممکــن اســت شــیوع یــک یــا دیگــر احســاس را منعکــس 

کننــد. ایــن }تصمیــم گیــری در مــورد تعییــن جهــت{ ممکــن اســت همچنیــن بــه عنــوان 

ــای  ــثلاً نیت ه ــف، م ــاره مخال ــف درب ــی مختل ــا فرهنگ ــی ی ــای نگرش ــه دیدگاه ه نتیج

آن هــا، بدخواهــی، حساســیت بــه فشــار و غیــره رخ دهــد.

در برخــی مــوارد، جایــگاه نــازل ممکــن اســت بــه صــورت طولانــی مــدت نهادینــه 

شــده باشــد، مــثلاً محرومیــت از حــق رأی بــرای سیاه پوســتان بــرای ســال های زیــادی 

در جنــوب، و بنابرایــن تجلیــات قــدرت ممکــن اســت کــم باشــند، اگرچــه در صــورت 

ــتمالاً  ــم اح ــواردی، خش ــن م ــتند. در چنی ــدگان در دسترس هس ــرای محروم کنن ــاز ب نی

ــن  ــد ای ــه می خواه ــی ک ــش اجتماع ــک جنب ــت. ی ــه اس ــش یافت ــرس کاه ــط و ت متوس

ــت از  ــی از محرومی ــش آگاه ــه افزای ــد ک ــه باش ــد متوج ــد بای ــر ده ــگاه را تغیی جای

جایــگاه و رهایــی احســاس آن، خشــم، لزومــاً روابــط قــدرت نســبتاً خامــوش را بیــدار 

خواهــد کــرد، بنابرایــن تــرس }را هــم فعــال خواهــد کــرد{.

نارضایتــی همچنیــن ممکــن اســت افــراد را بــه پیــوستن بــه جنبش هــای اجتماعــی 
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تحریــک کنــد، حتــی اگــر خودشــان موضــوع محرومیت هایــی کــه جنبــش بــه دنبــال 

ــه  ــاس وظیف ــا احس ــی ی ــم اخلاق ــت خش ــن اس ــزه ممک ــند. انگی ــت، نباش ــع آن اس رف

باشــد. این هــا پدیده هــای }ناشــی از { گنــاه و/یــا شرم هســتند. در ســاده ترین حالــت، 

ــتای  ــر در راس ــت. اگ ــدان اس ــی از بهره من ــی گروه ــه احساس ــن زمین ــری« در ای »دیگ

منافــع آن هــا عمــل نکنیــد، ممکــن اســت احســاس کنیــد کــه بــه آن هــا ناحــق کرده ایــد 

یــا نتوانســته اید بــه روشــی شایســته و مســتحق جایــگاه نســبت بــه آن هــا عمــل کنیــد. 

در ســناریوی دیگــری، »دیگــری« در رابطــه ممکــن اســت خــدا باشــد، کــه بایــد بــا او 

رابطــه ای احساســی مســتقیم حفــظ کنیــد تــا از گنــاه و/یــا شرم جلوگیــری کنیــد.

احساسات به عنوان یک نشانه مانیفست

اغلــب، احساســات در موقعیــت آمادگــی بــرای بســیج جنبــش اجتماعــی خــط اول 

مشــاهده اســت. خــواه خشــم، تــرس یــا بی تفاوتــی باشــد، ایــن احساســات از روابــط 

ــدگان  ــوند1. برگزارکنن ــی می ش ــیده اند، ناش ــاختاری رس ــداری س ــه پای ــه ب ــی ک اجتماع

جنبش هــای اجتماعــی و پژوهشــگران جنبش هــا می تواننــد از احساســات آشــکار 

اســتفاده کننــد تــا بــه روابــط قدرت-جایــگاه کــه بــه آن هــا منجــر شــده اند، برگردنــد. 

ایــن مهــم اســت، زیــرا هــدف جنبــش و نقطــه مهــم بــرای تحلیــل توســط پژوهشــگر، 

نــه احساســات بلکــه شرایــط ســاختاری کــه بــه آن هــا منجــر شــده اند، اســت. بنابرایــن، 

بررســی احساســات امــکان ارزیابــی (1) شرایــط رابطــه ای مهــم محیــط مشــکل دار؛ (2) 

اثربخشــی روش هــای مــورد اســتفاده بــرای تغییــر شرایــط مشــکل دار مرتبــط بــا روابــط 

اجتماعــی نامطلــوب آن محیــط؛ و (3) میــزان موفقیــت یــا شکســت، یعنــی اینکــه آیــا 

ــد. ــر، را فراهــم می کن ــا خی ــد ی ــر کرده ان ــط رابطــه ای مشــکل دار واقعــاً تغیی شرای

محتوای احساسی چارچوب بندی

جاســپر (1998) اشــاره کــرده اســت کــه رویکــرد چارچــوب بنــدی اســنو و همــکاران 

ــا  ــن احساســی باشــد ت ــک مســئله شــناختی باشــد و همچنی ــشتر از ی ــد بی (1986) بای

1- همچنیــن ممکــن اســت تغییــرات در ســاختار اجتماعــی احساســاتی را ایجــاد کننــد کــه بــه ظهــور جنبش هــای 

ــنترل خــود را  ــم سرکوبگــر تضعیف شــده ممکــن اســت ک ــک رژی ــال، ی ــوان مث ــه عن اجتماعــی منجــر شــود. ب

ــن  ــی را در جمعیــت سرکوب شــده افزایــش دهــد. چنی ــرس را کاهــش دهــد و خوش بین ــن ت ــد، بنابرای شــل کن

جایگاهــی بــرای ظهــور یــک جنبــش مخالــف آمــاده اســت.
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ــه دلیــل نبــود یــک نظریــه رســمی  مشــارکت در جنبــش اجتماعــی را برانگیــزد. امــا ب

ــدس و  ــه ح ــپر ب ــدی، جاس ــای چاچوب بن ــی تکنیک ه ــرای بررس ــات ب ــاره احساس درب

ــای  ــد روش ه ــات می توان ــه احساس ــاختاری ب ــرد س ــت. رویک ــده اس ــدود ش گمان مح

ــه  ــتقیماً ب ــن رو مس ــد و از ای ــه کن ــا مطالع ــه ای آن ه ــت رابط ــدی را در اهمی قاب بن

احساســات پیش بینی شــده منجــر شــود. اســنو و همــکاران چهــار نــوع چارچــوب 

ــد: ــی می کنن ــدی را معرف بن

1. چارچــوب بنــدی پــل زدن بــه »پیونــد دو یــا چنــد قــاب ایدئولوژیکــی هم راســتا 

ــا مشــکل خــاص« اشــاره دارد (اســنو و  ــک مســئله ی ــاره ی ــط درب ــا ســاختارا نامرتب ام

ــده  ــان ش ــناختی بی ــئله ش ــک مس ــوان ی ــه عن ــن ب ــه ای ــکاران، 1986: 467). اگرچ هم

اســت، یعنــی بــه عنــوان ایدئولــوژی، امــکان پــل زدن زمانــی رخ می دهــد کــه گروه هــای 

ــک  ــه ی ــبت ب ــات را، نس ــن احساس ــگاه، بنابرای ــدرت و جای ــط ق ــه همان رواب جداگان

ــا  ــان ی ــروه منتفع ــت، گ ــد دول ــری می توان ــن دیگ ــند. ای ــته باش ــشترک داش ــری م دیگ

ــا راســت مســیحی.  جمعیت هــای نیمه ســازمان یافته باشــد، ماننــد لیبرال هــای شرقــی ی

یکــی از تأثیــرات اصلــی احساســی پــل زدن از تجمیــع اعضــا ناشــی می شــود. ایــن مســاله 

معمــولاً در بعــد قــدرت کار خواهــد کــرد، بــه تــک تــک اعضــا احســاس قــدرت بیــشتر، 

شــاید شکســت ناپذیری، می دهــد، بنابرایــن تــرس را کاهــش می دهــد و امنیــت را 

ــد. ــش می ده افزای

ــیری«  ــوب تفس ــک چارچ ــت ی ــح و تقوی ــه »توضی ــی ب ــدی تقویت ــوب بن 2. چارچ

ــاور« اشــاره دارد (اســنو  ــت »ب ــق تقوی ــت »ارزش« و چــه از طری ــق تقوی چــه از طری

ــت  ــرده اس ــتدلال ک ــر (1992) اس ــا، کمپ ــورد ارزش ه ــکاران، 1986: 469). در م و هم

کــه مــدل قدرت-جایــگاه دو ارزش مرکــزی را ضمنــی می کنــد: آزادی (مرتبــط بــا بعــد 

قــدرت و بنابرایــن احساســات مربــوط بــه امنیــت و تــرس) و عدالــت (مرتبــط بــا بعــد 

ــه رضایــت و خشــم). تقویــت هــر کــدام از  ــوط ب ــن احساســات مرب ــگاه و بنابرای جای

ــد  ــه همــراه دارن ــد از نظــر ابعــاد رابطــه ای و احساســاتی کــه ب ایــن ارزش هــا می توان

ــل درک  ــب قاب ــاد رابطــه ای غال ــا ابع ــط ب ــوان مرتب ــه عن ــز ب ــا نی ــل شــود. باوره تحلی

هســتند: چــه کســی قــدرت، جایــگاه، اقتــدار را دارد و چقــدر؟ تغییــر باورهــا بنابرایــن 

نــه تنهــا تغییــر شــناختی بلکــه تغییــر احساســی را نیــز ضمنــی می کنــد، زیــرا شرایــط 

ــی از  ــکاران (1986) برخ ــنو و هم ــرد. اس ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه ای جدی رابط
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تأثیــرات احساســی تغییــر باورهــا دربــاره روابــط قــدرت و جایــگاه بــا گروه هــای غالــب 

را اشــاره می کننــد، بــرای مثــال خوش بینــی زمانــی کــه قــدرت مخالــف کــمتر از آنچــه 

ــد  ــگاه می توان ــود، درک می شــود. بررســی سیســتماتیک قدرت-جای ــاور شــده ب ــبلاً ب ق

طیــف کاملــی از احساســات مربوطــه را آشــکار کنــد.

ــش  ــک جنب ــه ی ــه چگون ــاره دارد ک ــن اش ــه ای ــعه ای ب ــدی توس ــوب بن 3. چارچ

اجتماعــی »مرزهــای چارچــوب خــود را گــسترش می دهــد تــا منافــع یــا دیدگاه هایــی را 

کــه اهــداف اصلــی آن نیســتند امــا بــرای پیــروان بالقــوه اهمیــت دارنــد، شــامل شــود« 

ــش  ــه جنب ــه چگون ــت ک ــن اس ــئله ای ــا مس ــکاران، 1986: 472). در اینج ــنو و هم (اس

ــته های  ــه دس ــدی را ک ــان جدی ــا مخالف ــد ت ــسترش می ده ــود را گ ــه ای خ ــه رابط زمین

ــد، شــامل شــود. مصداقــی از »دشــمن دشــمن  ــان بالقــوه را برانگیزن جدیــدی از حامی

مــن دوســت مــن اســت.« به طــور معمــول، یــک جنبــش اجتماعــی تنهــا زمانــی بــرای 

رســیدن بــه چنیــن گــسترش قابــی تلاش خواهــد کــرد کــه حــوزه جدیــد نیــز دشــمنی را 

بــا خــود نیــاورد کــه جنبــش را در اجــرای گــسترش خــود شکســت دهــد.

ــا  ــه تفســیر مجــدد یــک فهــم موجــود اشــاره دارد ت 4. چارچــوب بنــدی تحولــی ب

ــنو  ــدازد (اس ــه راه بیان ــد، ب ــوش بوده ان ــاً خام ــه عمدت ــانی ک ــان کس ــی را در می عمل

ــده  ــه ش ــالا ارائ ــات در ب ــث احساس ــه در بح ــور ک ــکاران، 1986: 474). همان ط و هم

اســت اســنو و همــکاران از فرآیندهــای انتســابی صحبــت می کننــد کــه معــادل عامــل 

بــودن اســت. بنابرایــن، تغییــر فهــم عامــل بــودن یعنــی بازســازی احساســات در محیــط 

رابطــه ای داده شــده. اگــر کســی خــود را بــه عنــوان عامــل جایــگاه پاییــن خــود ببینــد، 

احســاس شرم دارد. امــا اگــر کســی دیگــری را بــه عنــوان عامــل ببینــد، احســاس خشــم 

ــر  ــز را ب ــگاه تمرک ــدل قدرت-جای ــاب اساســاً تحــول احساســی اســت. م دارد. تحــول ق

ــد، معطــوف  ــه می کنن ــد را برانگیخت ــه احساســات قدیمــی و جدی ــط رابطــه ای ک شرای

می کنــد.

احساسات تماشاچیان

ــشتر از تعــداد کمــی از اعضــای  ــد بی ــچ جنبــش اجتماعــی نمی توان از آنجــا کــه هی

ــائل  ــن مس ــی از مهم تری ــد، یک ــذب کن ــود ج ــذب خ ــوه ج ــت بالق ــال را از جمعی فع

پیــش روی هــر جنبــش اجتماعــی ایــن اســت کــه تماشــاچیان چگونــه بــه آن و مســائل 
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آن نــگاه می کننــد. برخــی تماشــاچیان جنبــش را بــه عنــوان تهدیــدی بــرای منافــع خــود 

ــت  ــرادی صحب ــن اف ــام چنی ــه ن ــش قصــد داشــته باشــد ب ــر جنب ــی اگ ــد، حت رد می کنن

کنــد. دیگــران علاقه منــد بــه اهــداف و فعالیت هــای جنبــش خواهنــد مانــد، امــا 

بــدون اینکــه حتــی بــه انــدازه یــک کمــک مالــی }دخالــت و مشــارکت{ خــود را گسترش 

ــک  ــت ی ــرای موفقی ــد ب ــن تماشــاچیانی می توان ــن حــال، احساســات چنی ــا ای ــد. ب دهن

جنبــش بســیار مهــم باشــد. در اینجــا مســئله ممکــن اســت بــه ایــن برگــردد کــه کــدام 

احســاس را در چنیــن جمعیتــی ایجــاد کنیــم و تــا چــه انــدازه؟ تفــاوت بیــن شرم و گنــاه 

در اینجــا اهمیــت دارد.

شرم ناشــی از ملاحظــات جایــگاه اســت، بــه عنــوان مثــال، آیــا مــن شایســته 

جایگاهــی هســتم کــه از دیگــران مطالبــه می کنــم }یــا نــه{؟ گنــاه از طــرف دیگــر ناشــی 

از ملاحظــات قــدرت اســت، بــه عنــوان مثــال، آنچــه کــه انجــام دادم (یــا انجــام نــدادم) 

بــه دیگــری آســیب زده و اشــتباه بــوده اســت. همان طــور کــه رویکــرد ســاختاری بــه 

احساســات نشــان می دهــد، یــک فــرد می توانــد هــم شرم و هــم گنــاه را حــس کنــد. 

امــا بــه وضــوح تفــاوت یــک مســئله تمرکــز اســت، یعنــی کــدام بعــد رابطــه ای فعــال 

ــی تماشــاچیان را فعــال  ــد همدل می شــود؟ جنبش هــای اجتماعــی ممکــن اســت نتوانن

کننــد زیــرا احساســات نادرســتی بــرای جمعیــت مــورد نظــر ایجــاد می کننــد. در عــوض، 

ــد. ــه می کنن ــوه را بیگان همــدلان بالق

ــم،  ــرس، خش ــک ت ــق تحری ــاچیان را از طری ــد تماش ــی می توانن ــای اجتماع جنبش ه

انزجــار یــا بی اعــتمادی بیگانــه کننــد (انزجــار، ماننــد تحقیــر، ناشــی از مطالبــه جایــگاه 

بیــش از حــد توســط دیگــری اســت؛ بی اعــتمادی تمایــل بــه قــرار دادن خــود در قــدرت 

دیگــری نیســت)، در تماشــاچیانی کــه ممکــن اســت اساســاً همــدل باشــند، از طریــق 

ــت  ــی از مخالف ــه شــکل مشروع ــه ک ــاره آنچ ــاچیان را درب ــای تماش ــه باوره ــی ک اعمال

ــات دانشــگاه ویسکانســین  ــرد. بمب گــذاری مرکــز تحقیقــات ریاضی ــر می ب اســت، فرات

ــرا  ــی یــک جمعیــت دانشــجویی چپ گ ــر از آنچــه حت ــه وضــوح فرات در ســال 1970 ب

ــه  ــه هزین ــه ب ــا ن ــد، ام ــی بودن ــر اجتماع ــان تغیی ــا خواه ــود. آن ه ــرد، ب ــل می ک تحم

زندگــی خــود. تأییــد آن بــه معنــای تأییــد رفتارهــای قدرتــی بــود کــه گنــاه را برانگیخت. 

همچنیــن تفاوتــی بیــن شرم تحمیلــی، یــک حرکــت قدرتــی مبتنــی بــر برانگیــختن تــرس 

از قضــاوت اجتماعــی، و آنچــه می تــوان شرم خودتحمیلــی نامیــد، وجــود دارد، کــه در 
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آن حــس اصیلــی وجــود دارد کــه فــرد مســتحق جایگاهــی کــه مطالبــه می کنــد نیســت. 

در اولــی، تماشــاچی تحــت فشــار مســتقیم قــرار می گیــرد، همان طــور کــه بســیاری از 

دانشــجویان چینــی در دوره اعتراضــات میــدان تیان آن مــن قــرار گرفتنــد (ژائــو 1998). 

ــی از  ــا نارضایت ــا خشــم ی ــن همراهــی ب ــا اعتراضــات{ همــراه شــدند، امــا ای آن هــا } ب

فعالانــی کــه آن هــا را بــرخلاف خواسته شــان بــه خدمــت گرفتنــد همــراه بــود. در شرم 

ــال، اســتانداردی  ــه عنــوان مث ــه، یــک اخــتلاف بیــن کیفیــت ادعــا شــده، ب خودانگیخت

ــد یــک تضــاد  ــار واقعــی وجــود دارد. تماشــاچی ســپس بای ــار اخلاقــی، و رفت ــرای رفت ب

احساســی را حــل کنــد. شرم خودانگیختــه زمــان بیــشتری بــرای تغییــر رفتــار نســبت بــه 

ــده  ــر باشــد و در آین ــر ممکــن اســت طولانی مدت ت ــاز دارد، امــا تغیی ــی نی شرم تحمیل

بــرای هــدف جنبــش اجتماعــی مزایــای قابــل توجهــی داشــته باشــد.

کانال های ارتباطی متعدد

اگرچــه نظریــه ســاختاری احساســات بــه بهتریــن شــکل در روابــط دو نفــره بــه کار 

گرفتــه می شــود، امــا ایــن نظریــه هنگامــی کــه کانال هــای ارتباطــی متعــددی وجــود 

ــار  ــا چه ــت ت ــن اس ــی، ممک ــای اجتماع ــل جنبش ه ــت. در تحلی ــل اعمال اس دارد قاب

ــروه  ــش، (2) گ ــند: (1) جنب ــته باش ــود داش ــرفتن وج ــر گ ــرای در نظ ــوری ب ــروه مح گ

هــدف کــه سیاســت یــا رفتــار آن را جنبــش اجتماعــی ســعی دارد آن را تغییــر دهــد، (3) 

ــف، و  ــوه مخال ــان بالق ــوه و هم پیمان ــان بالق ــه هم پیمان ــی، از جمل ــاچیان عموم تماش

(4) دولــت. گاهــی اوقــات هــدف دولــت اســت، یــا حداقــل یــک بخــش محــوری از آن، 

ماننــد تنظیم کننــدگان، قانون گــذاران، مجریــان و غیــره. در هــر صــورت، جنبــش بایــد 

ــن  ــط بی ــه رواب ــر، بلک ــای دیگ ــود و گروه ه ــن خ ــا بی ــه تنه ــی را ن ــای ارتباط پویایی ه

گروه هــای دیگــر، بــه اســتثنای جنبــش، در نظــر بگیــرد. علاوه بــر ایــن، ایــن گروه هــا 

ــتادگی  ــر ایس ــت ب ــن اس ــه ممک ــتند ک ــی هس ــگاه داخل ــای قدرت-جای دارای پویایی ه

گــروه نســبت بــه جنبــش تأثیــر بگــذارد، بــرای مثــال در بررســی جنکینــز و پــرو (1977) 

ــاعد  ــرش نامس ــت نگ ــی در دول ــری داخل ــه درگی ــه چگون ــت ک ــده اس ــان داده ش نش

دولــت نســبت بــه کارگــران مهاجــر در اواخــر دهــه 1950 را کاهــش داد.

نبایــد پویایی هــای ارتباطــی، بنابرایــن احساســی، داخــل خــود جنبــش را نیــز 

ــژی  ــورد استرات ــی در م ــا از تقســیمات داخل ــی از جنبش ه ــداد کم ــت. تع ــده گرف نادی

و تاکتیک هــا آزاد هســتند و اغلــب مقــدار قابــل توجهــی از انــرژی جنبــش در 
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ــری  ــه دیگ ــولاً نســبت ب ــدرت مصرف می شــود. هــر طــرف معم ــرای ق ــارزه ب ــک مب ی

ــه  ــران ک ــه دیگ ــبت ب ــرد نس ــه ف ــت ک ــاری اس ــر انزج ــر دارد. (تحقی ــاس{ تحقی }احس

مطالبــه جایــگاه بیــشتری از آنچــه کــه فکــر می کنــد ســزاوار هســتند، احســاس می کنــد. 

ــه  ــد.) چگون ــه کنی ــز مراجع ــگ و باورهــا و ارزش هــا نی ــاره فرهن ــه یادداشــت 1 درب ب

ــه  ــد! ب ــش را در دل دارن ــی جنب ــع واقع ــه مناف ــد ک ــاور کنن ــد ب ــراد می توانن ــن اف ای

بلشــویک ها و منشــوییک ها فکــر کنیــد. هــر طــرف دیگــری را دوســت نــدارد، زیــرا هــر 

طــرف احســاس می کنــد کــه دیگــری جایــگاه شایســته او را انــکار می کنــد. هــر طــرف 

ــه دیگــری  ــه طــرف دیگــر حســادت مــی ورزد. (حســادت نارضایتــی اســت نســبت ب ب

ــی کــه فــرد خــود همان  ــد در حال ــی از طــرف ســوم دریافــت می کن ــگاه بالای کــه جای

ــود در  ــگاه خ ــا جای ــه جنبش ه ــد.) اگرچ ــت نمی کن ــا دریاف ــد ام ــگاه را می خواه جای

تاریــخ را بــا آنچــه کــه بــر روی صحنــه تاریــخ انجــام می دهنــد، بــه دســت می آورنــد، 

درون آن هــا اغلــب یــک دیــگ احساســات در حــال جوشــیدن اســت. نــکات مهــم بــرای 

ایــن درگیری هــا و مبــارزات داخلــی بــرای تســلط الگوهــای ارتباطــی هســتند کــه بیــن 

دســته های اســتاندارد در جامعــه رایــج هســتند: ســن، جنســیت، طبقــه، نــژاد، شــغل و 

غیــره. تفاوت هــای نســلی به ویــژه حیاتــی هســتند، زیــرا اغلــب تفاوت هــای در درجــه 

ســازگاری بــا شرایطــی کــه جنبــش قصــد تغییــر آن هــا را دارد، نمایــان می کننــد. در هــر 

دو جنبــش حقــوق مدنــی و جنبــش فمینیســتی، تفاوت هــای نســلی به طــور گــسترده ای 

ــن دســته ها باعــث  ــر 1995). ای ــس 1984؛ فریمــن 1973؛ ویتیی ــده شــده اند (موری دی

ایجــاد درگیری هــای جایــگاه – کــه مهــم تریــن درگیری هــای جنبــش تلقــی می شــوند - 

و درگیری هــای قــدرت - کــه قــرار اســت سرنوشــت جنبــش را کــنترل کنــد - می شــوند.

همانطــور کــه در ابتــدا ذکــر شــد، دیــدگاه فرهنگــی بــه احساســات در جنبش هــای 

اجتماعــی وقتــی کــه مســائل می تواننــد در قالب هــای هنجــاری، بــاور، یــا ارزش 

فرمولــه شــوند، نقطــه شروع ارزشــمندی } را بــرای مطالعــه{ فراهــم می کنــد. از طــرف 

دیگــر، وقتــی کــه بــهتر اســت مســائل در قالــب تعــاملات فرمولــه شــوند، بــا نتایجــی کــه 

ــگاه تعریــف  ــا جای ــه قــدرت و/ی ــه ویــژه در زمین ــر، ب ــا در حــال تغیی ــدار ی روابــط پای

ــود. ــح داده می ش ــاختاری ترجی ــرد س ــک رویک ــد، ی می کنن
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کسب و کار جنبش های اجتماعی 
فرانک دوبین 

بســیاری از فصل هــای ایــن مجلــد بــه نقــش احساســات در رفتــار جمعــی سیاســی 

ــم بســیار منطقــی اســت  ــد، پارادای ــه آن پرداخته ان ــا ب ــه آنه ــد. پارادایمــی ک می پردازن

کــه در آن فعالیــت جنبــش اجتماعــی بــه همان شــیوه ای پیــش مــی رود کــه فعالیــت 

تجــاری پیــش مــی رود. ایــن پارادایــم توســط کارآفرینــان ایدئولوژیــک هدایــت می شــود 

کــه در بازارهــا بــرای جلــب وفــاداری شرکت کننــدگان احتمالــی رقابــت می کننــد. 

ــازمان دهی و  ــای س ــده از استراتژی ه ــاب ش ــتفاده حس ــر اس ــی ب ــم مبتن ــن پارادای ای

ــن  ــتفاده از ای ــه اس ــم ب ــن پارادای ــت. ای ــده اس ــف ش ــی تعری ــه خوب ــازی ب مخالف س

ــتگی دارد. ــاص بس ــی خ ــت سیاس ــای فرص ــول پنجره ه ــا در ط استراتژی ه

ایــن فصل هــا ایــن دیــدگاه از فعالیــت جنبــش اجتماعــی را بــه چالــش می کشــند. 

آنهــا یــک نــوع دیگــر جنبــش اجتماعــی را ترســیم می کننــد کــه توســط خشــم، تــرس، 

ــه  ــروژه را ب ــن پ ــت می شــود. ممکــن اســت ای ــد، حــس درســت و نادرســت هدای امی

عنــوان تلاشــی بــرای بازگردانــدن رومنــس بــه فعالیــت سیاســی در نظــر بگیریــم، زیرا به 

عصری اشــاره دارد کــه جنبش هــای اجتماعــی بــه طــور خــودآگاه در مــورد ایدئولــوژی 

و درســت در مقابــل نادرســت بودنــد - دورانــی کــه زبــان محاســبه سیاســی منطقــی 

هنــوز بــه جنبش هــای اجتماعــی یــا نظریه هــای علــوم اجتماعــی کــه آنهــا را توصیــف 

ــود. ــد، نفــوذ نکــرده ب می کردن

ایــن روزهــا، پارادایــم غالــب علــوم اجتماعــی بــرای درک جنبش هــای اجتماعــی، بــر 
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محاســبه منطقــی میــان »کارآفرینــان« جنبــش تأکیــد دارد. بســیاری از مشــارکت کنندگان 

ــد.  ــت دارن ــات اهمی ــه احساس ــه چگون ــد ک ــی می کنن ــس، بررس ــد برعک ــن مجل در ای

در ایــن دیــدگاه مخــتصر، مــن تحولــی از عمــل احساســی بــه عمــل مبتنــی بــر علاقــه 

محاســباتی را نــه تنهــا در جنبش هــای اجتماعــی بلکــه در حوزه هــای اجتماعــی بررســی 

ــد  ــک رون ــه ی ــاره ب ــه اش ــته نیســت بلک ــردن گذش ــک ک ــن رومانتی ــم. هــدف م می کن

ــزه ای  ــوان انگی ــه عن ــده ای ب ــه طــور فزاین ــل انســانی ب ــه در آن عم ــیع تر اســت ک وس

توســط علاقــه و محاســبه چارچوب بنــدی می شــود، حتــی در حوزه هایــی کــه تــا 

ــد. ــق اصــول دیگــری عمــل می کنن ــه طب ــن اواخــر تصــور می شــد ک همی

آلبرت هیرشــمن، در کتــاب »عواطــف و منافــع« (1977)، توضیــح داد کــه چگونــه 

فرآینــد مدرنیزاســیون »عواطــف« کــه رفتــار اجتماعــی را تحریــک می کــرد بــه »منافــع« 

مــدرن تبدیــل کــرد و بدیــن ترتیــب رفتــار عاطفــی، حداقــل از نظــر بلاغــی، بــه رفتــار 

ــرای  ــی ب ــوان تلاش ــوان به عن ــد را می ت ــن مجل ــای ای ــد. فصل ه ــل ش ــباتی تبدی محاس

ــی  ــه در حال ــد ک ــرا نشــان می دهن ــت، زی ــتور کار هیرشــمن در نظــر گرف ــشبرد دس پی

ــد جنبش هــای اجتماعــی اســت (هــم در عمــل و هــم در  ــع« بلاغــت جدی ــه »مناف ک

نظریــه اجتماعــی)، عواطــف و احساســات همچنــان بــه عنــوان یــک بدیــل به وســیله ای 

بــرای درک رفتــار خــود بــرای کنشــگران جنبــش اجتماعــی عمــل می کننــد. توصیفــات 

برون نگــر از فعالیــت ممکــن اســت زبــان مدیریــت استراتژیــک را فــرض گرفتــه باشــد، 

امــا توصیفــات درون نگــر همچنــان اغلــب زبــان احســاس و تعهــد را فــرض می گیرنــد.

ــتیاق، در  ــای اش ــه ج ــه ب ــداوم علاق ــی م ــه جایگزین ــت ک ــن اس ــن ای ــتدلال م اس

تصــورات در مــورد رفتــار انســانی، بــه تولیــد پارادایــم غالــب علــوم اجتماعــی عقلانــی 

کمــک کــرد. ایــن تغییــر همچنیــن ممکــن اســت باعــث شــود کــه جنبش هــای 

ــد -  ــه ســمت محاســبه عقلانــی توصیــف کنن ــوان جهــت دار ب اجتماعــی خــود را به عن

ــه بــه عنــوان خودجــوش، عاطفــی  در معنــای متعــارف بــه عنــوان »مدیریت شــده«، ن

و کاریزماتیــک. تــا همیــن اواخــر، نظریه پــردازان هــر دو جنبــش اجتماعــی و مذهبــی 

ــای  ــون، جنبش ه ــد. اکن ــف می کردن ــات توصی ــا، اخلاق و احساس ــاس باوره ــر اس را ب

اجتماعــی و مذهبــی بــه طــور یکســان به عنــوان کســب وکارهایی مشــابه دیــده 

می شــوند، و نظریه پــردازان رفتــار فــردی را بــا اســتعاراتی کــه از نظریــه انتخــاب 

عقلانــی وام گرفته انــد توصیــف می کننــد. نظریه هــای مــدرن فعالیــت سیاســی به طــور 
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کلــی جهــان را این گونــه بــه تصویــر می کشــند. ایــن ســوال را مطــرح می کنــد کــه آیــا 

بایــد خــود را بــا ســاختن نظریه هایــی کــه بلاغــت کنشــگران خــود را تقلیــد می کننــد، 

راضــی کنیــم یــا بایــد تلاش کنیــم خــود آن بلاغــت را توضیــح دهیــم؟ آیــا کافــی اســت 

نظریــه ای توســعه دهیــم کــه رهبران جنبش هــای اجتماعــی را همان طــور کــه خودشــان 

ــد؟ ــف کن ــک توصی ــران استراتژی ــوان بازیگ ــد به عن ــف می کنن توصی

را در جنبش هــای اجتماعــی و  تغییــر دوگانــه  ایــن  کــه  پدیــده گسترده تــری 

تولیــد  می کننــد،  توصیــف  را  جنبش هــا  ایــن  کــه  اجتماعــی  علــوم  نظریه هــای 

ــه  ــی ک ــیر خاص ــت. مس ــی اس ــی اجتماع ــایی از زندگ ــازی و رمزگش ــد، عقلانی س می کن

عقلانی ســازی در غــرب طــی کــرده، تمجیــد از فــرد و تصــور همــه رفتارهــای او از منظــر 

نظریــه اقتصــاد خــرد اســت. ظهــور نظریــه انتخــاب عقلانــی در علــم سیاســی بخشــی 

از ایــن فرآینــد اســت، زیــرا اکنــون رفتــار سیاســی مــدرن تحــت اصــول محــدود محاســبه 

ــگ  ــه رن ــوند، بلک ــبه می ش ــری محاس ــای رای گی ــا انتخاب ه ــه تنه ــود. ن ــور می ش تص

ــند  ــون می بوس ــان را در تلویزی ــا آن همسرانش ــه ب ــی ک ــا و قدرت ــای نامزده کراوات ه

نیــز محاســبه می شــود. آنچــه کــه بــرای نظریــه و عمــل جنبش هــای اجتماعــی اتفــاق 

افتــاده اســت، در همه جــا اتفــاق افتــاده و قطعــاً بــرای نظریــه و عمــل سیاســی نیــز 

ــاده اســت. اتفــاق افت

ــازمانی  ــات س ــی مطالع ــه جامعه شناس ــی در زمین ــل عقلان ــام فاع ــدل ع ــدرت م ق

ــن دهــه  ــا همی ــت به وضــوح آشــکار اســت. ت ــی مدیری و در زمینه هــای مختلــف عمل

1960، نظریه پــردازان ســازمانی معتقــد بودنــد کــه مدل هــای مدیریتــی مختلــف بــرای 

ــپزخانه های  ــه آش ــد ک ــتدلال می کردن ــا اس ــتند. آنه ــب هس ــف مناس ــای مختل زمینه ه

ــا  ــب ب ــه اغل ــدان اســت ک ــن نیازمن ــگان بی ــذای رای ــع غ ــز توزی ســوپ } منظــور مراک

ســوپ از گرســنگان پذیرایــی می کننــد. م.{ بایــد متفــاوت از کارگزاری هــای ســهام 

مدیریــت شــوند، زیــرا اهــداف ســازمانی و انگیزه هــای فــردی بیــن زمینه هــا متفــاوت 

ــه  ــران در درج ــت، بازیگ ــه مدیری ــای نظری ــه حوزه ه ــا در هم ــن روزه ــا ای ــت. ام اس

اول عقلانــی هســتند. بنابرایــن، چنــدان دور از نظــر نیســت کــه مدیریــت عمومــی از 

مدیریــت بیمارســتان، کــه از مدیریــت آموزشــی، مدیریــت خدمــات اجتماعــی و غیــره 

متمایــز بــود، یــک حــوزه جداگانــه باشــد (ماننــد کلارک 1956؛ اســکات و مایــر 1983). 

برخــی از ایــن زمینه هــا بــه یکدیگــر نزدیک تــر از بقیــه بودنــد، امــا تفاوت هــای 
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ــه ای  ــت در مــدارس حرف ــن زمینه هــا وجــود داشــت. نظریه هــای مدیری گــسترده ای بی

جداگانــه آمــوزش داده می شــدند، هرکــدام بــا اخلاق خــاص خــود. هــر کــدام بــر پایــه 

یــک ســنت نظریــه ای متمایــز و هســته تجربــی متمایــزی از مــوارد یــا مطالعــات اســتوار 

ــای  ــازمانی و انگیزه ه ــداف س ــد اه ــور می ش ــه تص ــل ک ــن دلی ــه ای ــاً ب ــد، دقیق بودن

ــرده  ــر ک ــا تغیی ــا دنی ــاوت هســتند. ام ــان در آن ســازمان ها به طــور اساســی متف کارکن

ــش  ــازمان های جنب ــون س ــی و اکن ــات اجتماع ــای خدم ــتان ها، آژانس ه ــت. بیمارس اس

ــویقی،  ــاداش و تش ــتم های پ ــه سیس ــد ک ــتخدام می کنن ــران MBA اس ــی مدی اجتماع

نردبان هــای شــغلی و سیســتم های ارزیابــی را براســاس ایــن فرضیــه کــه هرکــس یــک 

ــد. ــل نمی کن ــتیاق عم ــس از روی اش ــد. هیچ ک ــی می کنن ــت، طراح ــی اس ــل عقلان فاع

مــدل مبتنــی بــر اقتصــاد ســازمان دهی از شرکت هــای تجــاری بــه هــر زمینــه ممکــن 

فعالیــت اجتماعــی انتشــار یافتــه اســت (مایــر 1994). کلیســاها و لیگ هــای کوچــک 

اکنــون بــه ایــن بــاور رســیده اند کــه قوانیــن جهانــی حاکــم بــر رفتــار اجتماعــی وجــود 

ــفه های  ــد. فلس ــاز دارن ــازمان دهی نی ــول س ــی از اص ــه ای جهان ــه مجموع ــه ب دارد ک

ــک  ــه ی ــل یافــت می شــدند، ب ــف نســل قب ــه در بخش هــای مختل ــت ک ــز مدیری متمای

مــدل مــشترک کــه بــر پایــه نظریــه اقتصــاد خــرد اســتوار اســت، راه داده انــد. آنچــه کــه 

ــرد.  ــز کار خواهــد ک ــد، در یونیســف نی ــح را ایجــاد می کن ــار صحی ــت رفت در وال استری

ــواع ســازمان ها: ــه ان هم

برنامه های استراتژیک اتخاذ کنید. •

از بازارهای کار داخلی برای ایجاد انگیزه های بلندمدت استفاده کنید. •

بیانیه های مأموریت بنویسید. •

خود را به عنوان کارآفرین به تصویر بکشید. •

ــوب  • ــانی را منص ــع انس ــت مناب ــان مدیری ــا و معاون ــل و رئیس ه ــران عام مدی

ــد. کنی

ادغام هــا را بــرای دســتیابی بــه صرفه جویی هــای مقیــاس و واگذاری هــا را  •

ــد. ــر بگیری ــان در نظ ــت اصلی ش ــر مأموری ــز ب ــه تمرک ــک ب ــرای کم ب

ــر  ــا دیگ ــای اعض ــازمانی و انگیزه ه ــداف س ــت. اه ــت اس ــت همان مدیری مدیری

ــک  ــت ی ــا مدیری ــی ب ــچ تفاوت ــی هی ــش اجتماع ــک جنب ــت ی ــد. مدیری ــی ندارن اهمیت

بانــک نــدارد زیــرا مــا همگــی در هــر چیــزی کــه باشــد، بــه دنبــال منافــع شــخصی خود 
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ــه  ــی - چ ــای جمع ــازمان دهی تلاش ه ــوه س ــای نح ــب، مدل ه ــن ترتی ــه ای ــتیم. ب هس

ــا جنبش هــای زیســت محیطی  کارخانه هــای خودروســازی، چــه کارگزاری هــای ســهام ی

- بــر یــک مجموعــه واحــد از اصــول کــه بــه طــور کلــی بــر نظریــه اقتصــادی اســتوار 

اســت، همگــرا شــده اند. یکــی از پیامدهــای واضــح ایــن تغییــر ایــن اســت کــه 

ــرا  ــد، زی ــی دارن ــه مســائل پرداخت افــراد در همــه جنبه هــای زندگــی توجــه بیــشتری ب

ــا  ــه م ــی ب ــه و عقلان ــردی، فردگرایان ــای ف ــر انگیزه ه ــی ب ــت مبتن ــتم های مدیری سیس

ــول را  ــم. »پ ــه کنی ــه آن توج ــد ب ــه بای ــت ک ــزی اس ــن چی ــه ای ــد ک ــت می دهن علام

نشــانم بــده« شــعار اصلــی همه جــا شــده اســت. یکــی از پیامدهــای ناخواســته تلاش 

اقتصاددانــان بــرای ایجــاد انگیــزه در کار، افزایــش اخــتلاف درآمــد اســت - همان طــور 

ــن  ــی اســتادان تحــت ای ــران United Way و حت ــران HMO و مدی ــه پزشــکان، مدی ک

ــور  ــه ط ــتند ب ــود هس ــای خ ــالای حرفه ه ــه در ب ــانی ک ــد، کس ــرار می گیرن ــتم ق سیس

چشــم گیرتــری از نمودارهــا انگیــزه می گیرنــد (فرانــک و کــوک 1996). انگیزه هــا - در 

ــرای بــودن و  ــه یــک دلیــل مشروع ب ــه تنهــا در ســوئیت های اجرایــی، ب همــه جــا و ن

ــده اند. ــل ش ــه دادن تبدی ادام

ــیس  ــوب تأس ــای خ ــام کاره ــا انج ــغ ی ــرای تبلی ــه ب ــی ک ــازمان های کامل ــی س حت

شــده بودنــد، اگــر بــه نظــر منطقــی بیایــد می تواننــد مأموریت هــای خــود را بــه طــور 

مشروعــی رهــا کننــد. YMCA تبلیــغ مذهبــی را زمانــی کــه بــازار آن کاهــش می یابــد 

رهــا می کنــد و بــه باشــگاه های سلامتــی می پــردازد (زالــد و دنتــون 1963). کالج هــای 

عمومــی از آوردن آمــوزش دانشــگاهی بــه میــان توده هــا دســت می کشــند و بــه جــای 

آن آمــوزش آشــپزی فرانســوی و ریاضیــات جبرانــی ارائــه می دهنــد (کلارک 1956).

بیــشتر دانشــمندان علــوم اجتماعــی بــه جــای اندیشــیدن بــه ایــن رونــد، آن را بــه 

عنــوان ارزش اســمی گرفته انــد. آنهــا بــه طــور فزاینــده ای بــا مــردم بــه عنــوان خودخواه، 

ــی،  ــات اجتماع ــت خدم ــای مدیری ــد. نظریه ه ــورد می کنن ــبه گر برخ ــی و محاس منطق

مدیریــت آموزشــی و حتــی خــود جنبش هــای اجتماعــی بــه طــور فزاینــده ای عقلانــی 

می شــوند. آنهــا انگیزه هــای انســانی را بــه یــک بعــد واحــد از محاســبه منطقــی 

کاهــش می دهنــد، زیــرا ایــن همان چیــزی اســت کــه بازیگــران خودشــان انگیزه هــای 

خــود را بــا آن توصیــف می کننــد. منظــور مــن ایــن نیســت کــه گذشــته ای رمانتیــک را 

ــرای  ــا توســط اشــتیاق ب ــه آنه ــوط ب ــه در آن مــردم و نظریه هــای مرب ــاد آورم ک ــه ی ب
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زندگــی، نوع دوســتی و محبــت و بــرادری هدایــت می شــدند. بیــشتر نظریه هــای 

ــشتر  ــیار بی ــزی بس ــط چی ــه توس ــتیاق بلک ــط اش ــه توس ــران را ن ــی بازیگ جامعه شناس

معمولــی، یعنــی عــادت و روال، توصیــف کرده انــد. بــه جــای رمانتیــزه کــردن گذشــته، 

فقــط می خواهــم بگویــم کــه ممکــن اســت ایــن تغییــر خــود را بــه عنــوان یــک نتیجــه 

ــه  ــل نظری ــور کام ــد به ط ــن رون ــم. ای ــر بگیری ــناختی در نظ ــی جامعه ش ــرای بررس ب

جنبش هــای اجتماعــی را تصاحــب کــرده اســت کــه نظریه پــردازان مدیریــت نیــز شروع 

ــگاه  ــه جنبش هــای اجتماعــی ن ــه نظری ــا ب ــی آنه ــد. وقت ــرفتن }از آن{ می کنن ــه وام گ ب

ــت  ــه مدیری ــه در نظری ــی ک ــی دقیق ــل عقلان ــای فاع ــه مدل ه ــد ک ــد، می بینن می کنن

ــوارد،  ــی م ــد. در برخ ــود دارن ــم { وج ــا ه ــن ج ــوند، }در ای ــت می ش ــک یاف استراتژی

و  یافته انــد  توســعه  اجتماعــی  جنبش هــای  نظریه پــردازان  توســط  مدل هــا  ایــن 

 Swa- minathan) ــه شــده اســت ــت پذیرفت ــه مدیری ــا توســط نظری نوآوری هــای آنه

.(1999 and Wade

دانشــمندان اجتماعــی واقعــاً نمی تواننــد بــه ایــن امــر انتقــاد کننــد. نظریه پــردازان 

ــه همان  ــد. ب ــان می پذیرن ــران را در کلمات خودش ــول بازیگ ــور معم ــه ط ــه ب مدرنیت

شــکل کــه فعــالان جنبــش اجتماعــی رفتــار خــود را از نظــر استراتــژی، محاســبه و اصــول 

ــای  ــد، ج ــم می کنن ــئله) تنظی ــی مس ــت، کارآفرین ــای فرص ــب (پنجره ه ــی غال مدیریت

تعجــب نیســت کــه نظریه پــردازان از همان نــوع زبــان اســتفاده می کننــد. امــا البتــه، 

زبــان محاســبه منطقــی، چــه در جنبش هــای اجتماعــی چــه در شرکت هــا، لنــزی اســت 

ــر  ــته نگر و آینده نگ ــورت گذش ــه ص ــود ب ــات خ ــه اقدام ــق آن ب ــران از طری ــه بازیگ ک

نــگاه می کننــد. وقتــی کاری را انجــام می دهیــد، داســتان هایی را می ســازید کــه 

ــز  ــس نی ــس گرینپی ــد، رئی ــن کار را می کن ــون ای ــس اکس ــده اند. رئی ــی ش ــیار عقلان بس

همین طــور. ایــن نقطــه نظــر نظریه پــرداز ســازمانی کارل ویــک (1993) اســت، وقتــی 

کــه از فرآینــد به عنــوان »معنی ســازی« صحبــت می کنــد - ســاخت معنــای رفتــار 

پــس از واقعــه. در ســازمان هایــی کــه ویــک آنهــا را بررســی کــرده اســت، درســت مثــل 

جنبش هــای اجتماعــی مــدرن، حســاب هایی کــه بازیگــران می ســازند، محاســباتی، 

ــده  ــناختی داده ش ــای ش ــازی در چارچوب ه ــتند. معنی س ــک هس ــی و استراتژی عقلان

ــار خــود  ــرای رفت ــی ب ــر اســاس انتخــاب چارچوب هــا دلایل ــران ب رخ می دهــد و بازیگ

ــرد.  ــدی ک ــف چارچوب بن ــن روش مختل ــه چندی ــی را ب ــوان هــر اقدام می ســازند. می ت

یــک تظاهــرات علیــه سوءاســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی می توانــد از نظــر حقــوق 
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طبیعــی آن حیوانــات و از نظــر فرصــت بــرای ایجــاد یــک ائــتلاف و گــسترش عضویــت 

در یــک ســازمان جنبــش اجتماعــی چارچوب بنــدی شــود. فعــالان جنبــش اکنــون نــوع 

ــد. ــن می کنن ــی جایگزی ــا حت ــوع لاحــق مکمــل ی ــا ن ســابق »معنی ســازی« را ب

در کتــاب »عواطــف و منافــع« هیرشــمن ایــن ادعــا را نکــرد کــه در دنیــای مــدرن 

فقــط محاســبه عقلانــی وجــود دارد. او اســتدلال کــرد کــه در دنیــای مــدرن، علاقــه و 

ــد.  ــار را درک می کنن ــق آن{ رفت ــردم }از طری ــه م ــت ک ــوه ای اس ــی نح ــبه عقلان محاس

جایــی کــه نظریه هــای سیاســی/عقلانی در زمینــه جنبش هــای اجتماعــی کمبــود دارنــد 

ــکاک  ــران ش ــود بازیگ ــاب های خ ــه حس ــبت ب ــی نس ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــت ک ــن اس ای

ــا  ــه در آن ه ــد ک ــاهده می کنن ــک را مش ــع توتمی ــان جوام ــی مردم شناس ــتند. وقت نیس

ــه  ــد، نتیج ــی می کنن ــان را فرمانروای ــه جه ــه ارواح قورباغ ــد ک ــی می گوی ــانه محل افس

نمی گیرنــد کــه قورباغه هــا واقعــاً ایــن قلمــرو را فرمانروایــی می کننــد و در گاوآهن هــا 

ــی  ــد کــه مــردم محل ــه کاری حــک شــده اند. آن هــا نتیجــه می گیرن و زیراندازهــای ختن

یــک سیســتم معنایــی توســعه داده انــد کــه اقتــدار را بــر روی عمل هــای اجتماعــی در 

توتــم قورباغــه قــرار می دهــد. به طــور مشــابه، وقتــی مــا عمل هــای اجتماعــی مــدرن 

ــوب  ــا از چارچ ــم ت ــام دهی ــم انج ــه می توانی ــر کاری ک ــد ه ــم، بای ــه می کنی را مطالع

مرجــع مــردم محلــی خــارج شــویم. مــا بایــد تلاش کنیــم تــا عقلانیــت را بــه عنــوان یــک 

سیســتم معنایــی ببینیــم کــه اقتــدار را در مجموعــه ای از قوانیــن اجتماعــی و اقتصــادی 

جهانــی قــرار می دهــد - قوانینــی کــه همان وضعیــت توتــم قورباغــه را دارنــد.

شــاید آنچــه دربــاره گــسترش چارچــوب علاقــه قابــل تاســف اســت ایــن اســت کــه 

ــار خــود را از طریــق ایــن لنــز درک می کنیــم، و ایــن، در هایــت، لنــز  مــا همگــی رفت

ــه  ــی را ک ــم چارچوب ــه بتوانی ــم ک ــا آرزو نمی کردی ــم دل خــراش« اقتصــاد اســت. آی »عل

اســتفاده می کنیــم انتخــاب کنیــم، زیــرا ممکــن اســت انتخــاب کنیــم کــه زندگــی خــود 

ــع،  ــم. در واق ــی ببینی ــای خانگ ــازی گربه ه ــا آزادی س ــات ی ــتجوی نج ــر جس را از نظ

آنچــه کــه بــه وضــوح غیرعقلانــی در مــورد مــدل انتخــاب عقلانــی اســت کــه اکنــون 

ــا  ــن مــدل دل خــراش عمــل اســت. آی ــم، انتخــاب ای ــا آن زندگــی کنی ــد ب ــا بای همــه م

ــه انتخــاب  ــاز هــم آزادان ــم، ب ــدی را انتخــاب کنی ــر می توانســتیم شــکوه نجــات اب اگ

ــد  ــی، هرچن ــس آلمان ــدان های لوک ــع آوری س ــه جم ــود را ب ــی خ ــه زندگ ــم ک می کردی

ــم؟ باشــکوه، بگذرانی
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از آنجایــی کــه مدیــران مدت هاســت کــه بــه بــازی رفتــار عقلانــی مشــغول 

بوده انــد، دانشــجویان مدیریــت مدت هــا پیــش حســاب های فرهنگــی عقلانیــت 

ــا درک  ــی، ی ــم« در جامعه شناس ــت »فه ــر اهمی ــر ب ــد. وب ــعه دادن ــی را توس مدیریت

ــردازان ســاخت گرای ســازمان، از  ــشتر نظریه پ ــرد. بی ــد ک ــش تأکی ــم بازیگــر از اعمال فه

جــان مایــر (مایــر و روآن 1977) و دبلیــو. ریچــارد اســکات (1995) تــا پــل دیماجیــو و 

والتر پــاول (1991)، و همچنیــن بســیاری از نظریه پــردازان شــبکه، از هریســون وایــت 

ــت  ــا عقلانی ــتاده اند. آنه ــر ایس ــانه های وب ــر ش ــوتتر (1985)، ب ــارک گران ــا م (1992) ت

ــه طــور  ــد کــه عمــل را شــکل می دهــد (ب ــوان یــک چارچــوب عمــل می بینن ــه عن را ب

ــز شــکل  ــد نی ــن حســاب هایی را کــه مــردم از عمــل خــود می دهن قطــع) امــا همچنی

ــی  ــاخت معن ــه در آن س ــت ک ــی اس ــت چارچوب ــک، عقلانی ــر وی ــه تعبی ــد. ب می ده

اتفــاق می افتــد. مردم شناســان مدت هاســت کــه بــه کار تجزیــه و تحلیــل معنــای 

ــی را مشــاهده  ــی محیط هــای مــدرن و عقلان ــد و وقت ــار انســانی مشــغول بوده ان رفت

ــه  ــاره ب ــا اش ــن را ب ــری داگلاس (1986) ای ــند. م ــابهی می رس ــج مش ــه نتای ــد، ب می کنن

اینکــه سیســتم های اجتماعــی عقلانــی منطق هــای بســیار متفاوتــی از عقلانیــت دارنــد 

کــه رفتــار فــردی را شــکل می دهنــد، تأکیــد می کنــد. او بــه ایــن ترتیــب ایــن ایــده کــه 

ــد. کلیفــورد  ــار می کننــد را رد می کن ــه طــور مطلــق در روش هــای عقلانــی رفت افــراد ب

ــد  ــان دارن ــه آنچــه بومی ــی مــدرن وکلا را بســیار شــبیه ب ــز (1983) سیســتم معنای گیت

ــد. ــم می کن ــل فراه ــرای عم ــیری ب ــوب تفس ــرا چارچ ــد، زی می دان

ــه،  ــت اولی ــردازان مدیری ــد نظریه پ ــب، مانن ــی غال ــش اجتماع ــردازان جنب نظریه پ

شــاید کمــی بیــش از حــد بــه ســمت پذیــرش حســاب های بازیگــران به عنــوان حقیقــت 

ــد  ــان می گوین ــه اطلاع دهندگانش ــتان هایی ک ــه داس ــا ب ــد. آنه ــت کرده ان ــق حرک مطل

بیــش از حــد اعتبــار می دهنــد. غلبــه بــر ایــن مشــکل آســان نیســت، زیــرا اگــر بازیگــران 

رفتــار خــود را هــم بــه صــورت آینده نگــر و هــم گذشــته نگر، از نظــر محاســبه عقلانــی 

ــور  ــت به ط ــن اس ــد، ممک ــدی کنن ــف چارچوب بن ــات و عواط ــر احساس ــه از نظ و ن

تجربــی غیرممکــن باشــد کــه شناســایی یــا اثبــات شــود کــه انگیزه هایشــان بــه گونــه ای 

ــرض  ــه ف ــن اســت ک ــط ای ــن شرای ــول در ای ــناختی معم ــر اســت. پاســخ جامعه ش دیگ

ــه  ــد. ب ــزه می دهن ــه فقــط محاســبات، بازیگــران را انگی ــد عــادات و عواطــف، و ن کنن

هــر حــال، بــرای یــک فعــال جنبــش متوســط، در پیگیــری حقــوق نهنگ هــا یــا زنــان، 

ــان مدتهاســت  ــمتری وجــود دارد. اقتصاددان ــع بســیار ک ــم و مناف شــهرت و افتخــار ک
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کــه ســوال از اینکــه آیــا مــا به طــور ابتدایــی عقلانــی هســتیم را بــا اعلام اینکــه 

نمی تواننــد ترجیحــات مــردم را پیش بینــی کننــد (ایــن کار جامعه شناســان اســت) بلکــه 

ــرای پیگیــری آن ترجیحــات اســتفاده می کننــد را  فقــط وســایل (عقلانــی) کــه مــردم ب

پیش بینــی کننــد، حــذف کرده انــد. بــه عبــارت دیگــر، آنهــا هیــچ نظــری ندارنــد کــه آیــا 

ــا  ــا آنه ــد، ام ــا BMW جمــع کنن ــد ی ــد نهنگ هــا را نجــات دهن ــح می دهن ــراد ترجی اف

وقتــی کــه ترجیحــات را بداننــد می تواننــد وســایل را پیش بینــی کننــد. البتــه، آنهــا بــه 

خوبــی قــادر بــه پیش بینــی وســایل هســتند زیــرا آن وســایل در نظریه هــای اقتصــادی 

ــه  ــده اند. هم ــت، شرح داده ش ــه اس ــت در دسترس هم ــف دق ــات مختل ــه درج ــه ب ک

مــا می دانیــم کــه هویــج ترفیــع یــک انگیــزه قــوی بــرای کار ســخت اســت، حتــی اگــر 

ــه  ــد ک ــنهاد می کن ــادی پیش ــدگاه اقتص ــم. دی ــج را ندانی ــه آن هوی ــدازه بهین ــول ان فرم

ــن) توســط احساســات  ــا ســقط جنی ــارزه ب ــا مب ــا، ی ــرای نجــات نهنگ ه ترجیحــات (ب

عقلانــی تعییــن می شــوند، امــا وســایل بــرای دســتیابی بــه آن ترجیحــات توســط 

ــردازان جنبــش اجتماعــی را  ــن رویکــرد نظریه پ ــن می شــوند. ای ــی تعیی محاســبه عقلان

از نیــاز بــه پــرداختن بــه ســوال از انگیزه هــا بــی نیــاز می کنــد، و در واقــع بخــش مهمــی 

از نظریه پــردازی جنبــش اجتماعــی اخیــر بــه ایــن ســمت حرکــت کــرده اســت. امــا ایــن 

رویکــرد در نظریــه جنبــش اجتماعــی ناکافــی اســت، همانطــور کــه در نظریــه مدیریــت 

ناکافــی اســت. بــا یــک سری مطالعــات نشــان داده شــده اســت کــه اقــدام عقلانــی بــه 

طــور تاریخــی وابســته و اجتماعــی ســاخته شــده اســت. اگــر عمــل عقلانــی پایــدار و 

ــی خــود  ــی نباشــد، پــس مشکل ســازی خــاص چارچــوب محاســبه عقلان ــل پیش بین قاب

مهــم می شــود. بــه ایــن حــد، رفتــار جنبــش اجتماعــی بــا توجــه بــه چارچــوب محاســبه 

عقلانــی، بخشــی از جهــان تجربــی گسترده تــر نظریــه ســازمانی شــده اســت.

ــن  ــت، در بی ــر عقلانی ــز ب ــن تمرک ــم ای ــاور کنی ــه ب ــود دارد ک ــادی وج ــل زی دلای

»کارآفرینــان« جنبــش و در بیــن کارآفرینــان پارادایــم علمــی اجتماعــی نیــز، بــه مــرور 

زمــان کاهــش خواهــد یافــت. در نظریــه ســازمانی، پانــدول در طــول ایــن قــرن بــه ایــن 

ســو و آن ســو رفتــه اســت، بــا دوره هایــی از عقلانیــت افراطــی (در نظریــه و در عمــل 

شرکتــی) کــه بــا دوره هــای اصلاحــی کــه در آن هــا »نظریــه Y« دربــاره اهمیــت گــروه 

ــه جنبــش  ــدا 1992). نظری ــی و کون ــا نســخه ای از روانشناســی حاکــم می شــود (بارل ی

اجتماعــی اخیــراً اولیــن نوســان بــزرگ خــود را بــه ســمت عقلانیــت داشــته اســت. وقــت 

ــتعاره ها و  ــا، اس ــگ، روایت ه ــات، فرهن ــه احساس ــی ک ــمت نظریه های ــه س ــان ب نوس
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ــد، رســیده اســت. هنجارهــا را در نظــر می گیرن

اگــر و زمانــی کــه میــدان جنبش هــای اجتماعــی بــه ســمت عواطــف و احساســات 

ــی  ــای اجتماع ــدگان در جنبش ه ــه شرکت کنن ــود ک ــد ب ــن خواه ــا درس ای ــردد، آی بازگ

ــر  ــه نظ ــد؟ ب ــزه می گیرن ــان انگی ــط مغزهایش ــه توس ــان و ن ــط قلب هایش ــاً توس واقع

ــا از  ــر م ــه، اگ ــت. بلک ــود نیس ــه ش ــد گرفت ــه بای ــی ک ــن اصلا آن درس ــه ای ــد ک می رس

یکــی از چارچوب هــای شــناختی موجــود بــرای درک جهــان اســتفاده کنیــم و اگــر مــدل 

فاعــل عقلانــی فقــط یکــی از آن چارچوب هــا باشــد، مــدل فاعــل احساســی نیــز فقــط 

یکــی دیگــر از ایــن چارچــوب هــا ســت. گــفتن اینکــه مــردم واقعــاً بــه دلیــل عواطفشــان 

ــاً به طــور  ــفتن اینکــه آن هــا واقع ــا گ ــادی ب ــاوت زی ــد، تف در جنبش هــا شرکــت می کنن

ــرار دارد  ــا ق ــش روی م ــه پی ــری ک ــاید ســوال مهم ت ــدارد. ش ــد ن ــل می کنن ــی عم عقلان

ــه مــا آن هــا را در توضیــح  ایــن اســت کــه ایــن چارچوب هــا از کجــا می آینــد و چگون

ــار خــود بــه خــود انتخــاب می کنیــم. رفت
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فصل پنج 

احساسات و هویت سیاسی

تحریک علاقه به سیاست

مبیل برزین 

ابداع تعلق در فضاهای سیاسی جدید و قدیمی

فروپاشــی ترتیبــات سیاســی پــس از جنــگ در شرق و تــا حــدی غــرب اروپــا، اتحــاد 

جماهیــر شــوروی ســابق، آفریقــا و آســیا در دهــه گذشــته، فضــای ژئوپلیتیکــی را 

ــرای  ــدی ب ــا راه هــای جدی ــه چالــش کشــیده ت ــوم اجتماعــی را ب بازترســیم کــرده و عل

مفهوم ســازی تحــولات فرهنگــی و اجتماعــی بیابــد. ســقوط رژیم هــای دیرینــه همــراه 

بــا تغییــرات گــسترده در جریان هــای مهاجــرت، هویــت سیاســی را بــا مســائل همــراه 

آن چــون ملی گرایــی، قومیــت و شــهروندی، بــه پیش زمینــه تحقیقــات علمــی اجتماعــی 

پرتــاب کرده اســت1.

مــن اســتدلال می کنــم کــه هویت هــای سیاســی ذاتــاً مشــکل زا هســتند زیــرا 

کمتریــن »طبیعــی« بــودن را در میــان همــه هویت هــای ممکــن کــه افــراد یــا گروه هــا 

ممکــن اســت داشــته باشــند، دارنــد. مــن از اصــطلاح »طبیعــی« اســتفاده نمی کنــم تــا 

1- هویــت بــه عنــوان هویــت یــک دل مشــغولی نســبتاً جدیــد در جامعــه شناســی خــرد اســت و بــه عنــوان 

یــک مفهــوم تحلیلــی، ابعــاد آن ناتمــام اســت. بــرای خلاصــه ای از رویکردهــای علــوم اجتماعــی بــه هویــت، بــه 

سرولــو 7991 مراجعــه کنیــد؛ بــرای خلاصــه ای از نوشــته های اخیــر در ایــن موضــوع، بــه مقــالات در کالهــون 

3991 مراجعــه کنیــد.
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دیــدگاه اساســی از هویــت را مطــرح کنــم، بلکــه بــه ایــن دلیــل آن را بــه کار می گیــرم 

تــا پیشــنهاد کنــم کــه هویت هــای سیاســی ذهنــی، جــز در زمــان بحران هــای سیاســی 

ماننــد جنگ هــا، از نگرانی هــای »زندگــی عــادی« دور هســتند1. مــا طیفــی از هویت هــا 

ــاده،  ــان س ــه زب ــم - ب ــه می کنی ــوان »هــرم« تجرب ــه عن ــه خصوصــی ب ــی ب را از عموم

برخــی }از ایــن هویــت هــا{ بــرای مــا مهم تــر از دیگــران هســتند. هویت هــای سیاســی، 

ــای  ــه هویت ه ــبت ب ــگاه دوم را نس ــولاً جای ــا معم ــتند. آنه ــی هس ــای عموم هویت ه

ــی  ــای سیاس ــد. هویت ه ــغال می کنن ــوند، اش ــاس می ش ــر احس ــه عمیق ت ــی ک خصوص

خــط دشــواری را طــی می کننــد زیــرا نیازمنــد ایــن هســتند کــه افــراد احســاس کننــد 

چیــزی خــارج از خــود خصوصــی - حــزب، دولــت - وجــود دارد کــه ارزش دارد تــا بــرای 

آن بمیرنــد. »احســاس« هویــت سیاســی نیازمنــد بازآرایــی »هــرم« هویت هــا اســت - در 

ــی  ــی مل ــا هویت ــد بخشــی از پروژه هــای فرهنگــی، ی نتیجــه، هویت هــای سیاســی بای

مــداوم باشــند.

جامعــه شناســی خــرد کــه بــه هویــت سیاســی تمایــل دارد علاقمنــد اســت عمدتــاً 

بــر نهــاد حقوقــی شــهروندی، مســئله مهاجــرت و مســائل حقوقــی عضویــت و حقــوق 

گروهــی متمرکــز باشــد2. مقالــه من شــهروندی را بــه عنوان حالــت فرهنگــی و همچنین 

قانونــی از ادغــام سیاســی بازتعریــف می کنــد و بــر روش هــای نمادیــن و عاطفــی کــه 

دولت هــای ملــی بــرای بســیج احســاس علاقــه بــه حکومــت بــه کار می گیرنــد، تاکیــد 

ــا  ــد ت ــسترش می ده ــت را گ ــوم عضوی ــهروندی مفه ــات و ش ــد احساس ــد. پیون می کن

تجربــه احســاس تعلــق ملــی را نیــز شــامل شــود.

ــن  ــرار می دهــم. اولی ــورد بررســی ق ــط م ــن مســائل را در ســه بخــش مرتب ــن ای م

بخــش تحلیلــی و مفهومــی اســت. در ایــن بخــش، هویــت سیاســی به عنــوان دســته ای 

ــوان  ــی به عن ــت مل ــش دول ــرد، نق ــرار می گی ــث ق ــورد بح ــی م ــای احساس از تجربه ه

بســیج کننده احساســات سیاســی بررســی می شــود، و رابطــه میــان لیبرالیســم و انــکار 

ــاره  ــه تحقیقــات مــن درب احساســات تحلیــل می گــردد. بخــش دوم تجربــی اســت و ب

ایتالیــای فاشیســتی مرتبــط اســت. تمرکــز بــر روی آیین هــای سیاســی اســت. آیین هــای 

ــه  ــی، چ ــران آیین ــه بازیگ ــد ک ــل می کنن ــی عم ــوان عرصه های ــی به عن ــی سیاس عموم

1- من عبارت را از چارلز تیلور (9891: 112) قرض گرفته ام

2- بــرای یــک اســتدلال تحلیلــی، تــا حــدی هماهنــگ بــا آنچــه کــه در اینجــا ارائــه می دهــم و کــه بــه تم هــای 

برجســته در ادبیــات می پــردازد، بــه آفــه 8991 مراجعــه کنیــد.
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شرکت کننــدگان و چــه ناظــران، مــرز بیــن خــود و دیگــری، خــود و دولــت ملــی را محــو 

می کننــد. ایــن عرصه هــای موقــت، »جوامــع احساســی«، هویــت سیاســی یــا عضویــت 

احساســی در حکومــت ملــی را بــه نمایــش می گذارنــد. بخــش ســوم پیامدهــای کار مــن 

ــق سیاســی بررســی  ــت، احساســات، و تعل ــاره هوی ــده درب ــردازی آین ــرای نظریه پ را ب

می کنــد.

هویت سیاسی—ما چه کسانی هستیم؟

ــارکت در  ــه مش ــت و ب ــط اس ــود مرتب ــم از خ ــا فه ــتنی ب ــور ناگسس ــت به ط هوی

ــی  ــا هویت های ــه م ــود1. هم ــوط می ش ــی مرب ــی و سیاس ــادار اجتماع ــای معن الگوه

داریــم، بــدون توجــه بــه اینکــه آنهــا را چقــدر بــه صــورت بســته یــا گــسترده می ســازیم. 

خــود و دیگــری، ســوژه و ابژه—شــناخت تفــاوت از نخســتین دوره هــای زندگــی آغــاز 

ــد گریزناپذیــر زندگــی اجتماعــی اســت. فیلســوف سیاســی  می شــود2. هویــت یــک بعُ

ــی دارد؛ هــر ســبک  ــه هویت ــاز ب ــرد نی ــد: »هــر ف ــی (1991: 158) می گوی ــام کانل ویلی

زندگــی پایــدار ادعاهایــی را بــرای هویــت جمعــی مــی آورد.«

هویــت نخســت و مهم تــر از همــه، شــباهت را مطــرح می کنــد و نیازمنــد شــناخت 

از آنچــه چارلــز تیلــور (1989: 36) به عنــوان یــک »اجــتماع تعریفــی« می نامــد، اســت. 

ســاخت اجتماعــی هویت هــا شــامل شــناخت و مشــارکت در شــبکه ای از روابــط 

ــا  ــراد ب ــق آن اف ــد و از طری ــه می کن ــود را احاط ــه خ ــت ک ــی اس ــا جوامع ــی ی اجتماع

دیگــران احســاس هویــت }مــشترک پیــدا{ می کننــد. هویت هــا نــه ذاتــی هســتند و نــه 

صرفــاً ساخته شــده؛ آنهــا متعــدد هســتند ولــی روان شــناختی نیســتند (کالهــون 1993). 

ــد و از  ــرار می کنن ــاط برق ــابه ارتب ــای مش ــا هویت ه ــع ب ــیاری از جوام ــا بس ــراد ب اف

ــا هــم هویت هــای عمومــی و هــم خصوصــی  ــد. همــه م ــا دریافــت می کنن ــا معن آنه

داریــم. هویت هــای عمومــی عمدتــاً شــامل شــهروندی و هویت هــای کاری هســتند کــه 

توســط ســازمان های حقوقــی دولــت ملــی مــدرن و بــازار حمایــت می شــوند. علاقــه و 

عقلانیــت ایــن هویت هــا را اداره می کننــد. هویت هــای خصوصــی در خالص تریــن 

اشــکال خــود به صــورت روابــط خویشــاوندی پدیــد می آینــد. ســنت و احساســات ایــن 

1- این بخش به شکل کامل تر در برزن 9991 مطرح می شود.

2- کریتیرز، کالینز و لوکاس 5891 نظریه های خودشناسی را بررسی می کند.
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ــد. ــکل می دهن ــا را ش هویت ه

ــشتر  ــه ای و قومی—بی ــی، منطق ــی، مل ــای مذهب ــای فرهنگی—هویت ه هویت ه

ســیال هســتند و ممکــن اســت بســته بــه زمینــه تاریخــی، عمومــی یــا خصوصــی باشــند. 

دموکراســی تمایــل دارد هویت هــای مذهبــی، منطقــه ای و قومــی را از عرصــه عمومــی 

ــت از  ــرای حمای ــی را ب ــی ملی گرای ــاد عاطف ــی ابع ــور انتخاب ــه ط ــد و ب ــرون بکش بی

دولت-ملــت فراخوانــد1. هویت هــای فرهنگــی بــر اســاس معانــی بنــا شــده اند—

معانــی عمــل مذهبــی، وطــن و عضویــت گروهــی. آنهــا قــادر بــه ایجــاد و برســاخت 

ــی قومــی  ــی هســتند. وطن پرســتی، ملی گرای ــد و جنگ طلب احساســات عمومــی قدرتمن

و نژادپرســتی، بــه عنــوان مثــال، خــط نیمه نفوذپذیــر بیــن عشــق و نفــرت در عرصــه 

ــند. ــم می بخش ــی را تجس سیاس

ــا نیســت کــه آنهــا بــرای کســانی کــه در  تعــدد هویت هــای موجــود بــه ایــن معن

آنهــا مشــارکت می کننــد، معانــی یکســانی دارنــد. بــا وام گــرفتن از کانلــی (1991: 173) 

می گویــم بســیاری از هویت هــا »مشروط«، یعنــی برحســب شرایــط هســتند. هویت هــا 

متعلــق بــه دســته ای هســتند کــه چارلــز تیلــور (1989: 63) آنهــا را بــه عنــوان »خیرهــای 

برتــر« توصیــف می کند—موضوعاتــی کــه نســبت بــه موضوعــی دیگــر ارزش بیــشتری 

بــرای مــا دارنــد. مــا برخــی هویت هــا را بــه عنــوان »خیرهــای برتــر« تجربــه می کنیــم و 

برخــی را بــه طــور اساســی »مشروط« تجربــه می کنیــم (بــرزن 1997: 19–30؛ 1998)2. 

مــن از اصــطلاح »هــرم احســاس هویــت« اســتفاده می کنــم تــا دســته بندی احساســی 

را کــه مــا بــه طــور فــردی و جمعــی در آن شرکــت می کنیــم، مفهوم ســازی کنــم. 

ــن  ــد لایتی ــط آســیب پذیر هســتند. دیوی ــر شرای ــژه در براب ــه وی هویت هــای سیاســی ب

(1998: 24، 31–32) حتــی ادعــا می کنــد کــه »هویت هــای ترکیبــی« کــه در زمان هــای 

تنظیــم مجــدد ملــی بــروز می کننــد، بــه توصیــف نظریه پــردازان انتخــاب عقلانــی بــه 

ــی،  ــای محل ــه هویت ه ــی ب ــای سیاس ــتند. هویت ه ــبیه هس ــراز« ش ــازی ت ــوان »ب عن

منطقــه ای و ملــی (اگنیــو و بــروس 1999) و همچنیــن هویت هــای ایدئولوژیــک 

(کوهــن 1985؛ بــرزن 1997) تقســیم می شــوند. هویــت دو دوگانگــی دارد کــه در 

1- بــه ادبیــات نوظهــور دربــاره ملی گرایــی، به ویــژه بروباکــر 6991، کالهــون 7991، و اســمیت 8991 مراجعــه 

کنیــد.

2- مفهــوم گولــد (5991) از »هویــت مشــارکتی«، کــه بــر عمــل جمعــی تمرکــز دارد، بــا تأکیــد مــن بــر طبیعــت 

»مشروط« هویــت هماهنــگ اســت.
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ــع. آن  ــرد و جم ــت؛ مف ــل اس ــام و فع ــت ن ــود. هوی ــده می ش ــی پیچی ــل سیاس تحلی

چیســت؟ بــا چــه کســی هم هویــت می شــوم؟ مــن کیســتم؟ مــا کــه هســتیم؟ هویــت 

شــخصی و هویــت سیاســی متفــاوت هســتند. مــن کیســتم بــه مــا کــه هســتیم تبدیــل 

می شــود؟ یکــی از مــا کیســت و چــه کســی نیســت؟ علاوه بــر ایــن، هویــت وضعیــت 

هستی شناســانه و معرفت شناســانه دارد (ســامرز 1994). آن یــک حالــت وجــود را 

بــه عنــوان دســته ای از دانــش اجتماعــی و طبقه بنــدی توصیــف می کنــد. در یــک 

جهــان ایــده آل، هویت هــای سیاســی پیوســتگی احساســی و دســته های نهــادی را 

ادغــام می کننــد. »مــن فرانســوی هســتم« و »مــا فرانســوی هســتیم« هــر دو بیانــات 

ــود. ــد ب ــانه خواهن ــانه و معرفت شناس هستی شناس

دولت-ملت ها: وسایل احساسات سیاسی

دولت-ملت هــای مــدرن به عنــوان وســایل احساســات سیاســی عمــل می کننــد. 

ــف  ــمنان را تعری ــتان و دش ــی، دوس ــرت سیاس ــق و نف ــی، عش ــتی و ملی گرای وطن پرس

بــه ســمت  را  به عنــوان دســته ای معرفتــی  می کننــد. دولت-ملت هــا، شــهروندی 

از  گــرفتن  قــرض  بــا  می دهنــد.  حرکــت  احساســی  هویتــی  به عنــوان  شــهروند 

فرمول بنــدی آشــنای بندیکــت اندرســون (1991: 7)، دولت-ملــت مــدرن یــک »جامعــه 

ــرادری« را ایجــاد می کنــد کــه بــه صــورت  ــه خــود روح »ب ــه نوب خیالــی« اســت کــه ب

»عشــق بــه ملــت« احساســی از »وابســتگی« بــه دولــت را ایجــاد می کنــد (اندرســون 

1991: 141، 143). دولت-ملــت یــک نهــاد دوشــاخه نهــادی و مفهومــی اســت. دولــت 

در »کســب و کار حکمرانــی« اســت و بــر کارآیــی بوروکراتیــک و ادعاهــای ارضــی تمرکــز 

ــای  ــا هویت ه ــت ی ــه دول ــی ب ــتگی احساس ــاد وابس ــب و کار ایج ــت در کس دارد؛ مل

ــه  ــد ک ــان می دهن ــی نش ــاره ملی گرای ــر درب ــای اخی ــت1. بحث ه ــر مشروط« اس »غی

ــرای  ــد. ب ــه می کنن ــت توج ــت و دول ــن مل ــز بی ــه تمای ــده ای ب ــور فزاین ــان به ط محقق

مثــال، بروباکــر، در حســاب نهــادی خــود از ملی گرایــی، به طــور ضمنــی اهمیــت تمایــز 

بیــن دولــت و ملــت را وقتــی کــه می گویــد »وظیفــه تحلیلــی در دســت ... اندیشــیدن 

ــر  ــد. میل ــمیت می شناس ــه رس ــت، ب ــا« (1996: 21) اس ــدون ملت ه ــی ب ــه ملی گرای ب

(1995: 18) اســتدلال می کنــد کــه »اشــتباه گرفتن 'ملــت' و 'دولــت' بحث هــای مربــوط 

ــد.« ــار می کن ــت را ت ــه ملی ب

1- من »کسب و کار حکمرانی« را از پوگی 8791 قرض گرفته ام.
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وجــه ملــت در دوگانگــی دولت-ملــت، هرچنــد کــه به عنــوان محصــول احساســات 

ــای  ــت پروژه ه ــت. موفقی ــاخته شــده اس ــود، بــه شــدت برس ــر می ش ــی ظاه طبیع

فــردی دولت-ملــت در قــرن نوزدهــم در قــوت احساســات ســاخته شــده نهفتــه بــود 

ــی  ــاب های تاریخ ــد. حس ــران بودن ــر از دیگ ــت موفق ت ــای دولت-مل ــی پروژه ه و برخ

و نظــری نشــان می دهنــد کــه دولت-ملت هــای قــرن نوزدهــم فقــط به عنــوان 

نتیجــه انتخــاب طبیعــی هموطنــان بــه وجــود نیامدنــد. آنهــا از جنگ هــا، ســازماندهی 

ــدند.  ــاد ش ــان ایج ــازی زب ــوزش، و استانداردس ــاً آم ــی، عمدت ــای فرهنگ ــدد نهاده مج

فرهنگ هــای ملــی بــه هزینــه فرهنگ هــای محلــی و منطقــه ای ایجــاد شــدند. دولــت-

ملت هــای مــدرن نیــاز بــه زیرســاخت فرهنگــی دارنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه 

تعهــد بــه یــک حکومــت ملــی در میــان »هــرم« هویت هــای احساســی برجســته باشــد. 

ــر می شــوند. زبان هــا و  ــن درگی ــا نوعــی از سیاســت نمادی ــه رژیم هــای سیاســی ب هم

ادبیــات ملــی و سیســتم های آموزشــی همچنیــن موزه هــا، بناهــا و موســیقی بــه حفــظ 

ــل  ــال، موکرجــی 1997؛ کــورس 1997؛ بون ــرای مث ــد (ب ــی کمــک می کنن ــق مل روح تعل

ــپیلمن 1997). 1997؛ اس

»جامعــه خیالــی« مفهومــی نویــن بــود کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 1983 ظاهــر 

ــی بعــد ســاختگی  ــان به طــور کل ــروز شــده اســت و محقق ــی آن پی ــارزه اصل شــد. مب

ــه ســادگی »عشــق سیاســی« را  ــا ب ــان ی ــن حــال، محقق ــا ای ــد. ب ــت« را می پذیرن »ملی

بــدون بررســی »ســاختار ارتبــاط« یــا »الگــوی وابســتگی های احساســی« بــه حکومــت 

ــده  ــف شــده اســت، نادی ــناس (1990: 526) توصی ــل جامعه ش ــرت کان ــه توســط راب ک

ــت و  ــکل زا اس ــت مش ــاخت دولت-مل ــاب های س ــه حس ــن خلاء در هم ــد1. ای گرفته ان

ــار  ــول اجب ــوان محص ــتگی به عن ــه وابس ــیبرال ک ــد ل ــای ض ــورد دولت ه ــژه در م به وی

فــرض شــده اســت، مشــکل زا اســت2. وابســتگی بــه دولت-ملــت در فضــای بیــن معانــی 

اجتماعــی مــشترک و ســازماندهی رســمی شــکل می گیــرد. فرهنــگ (ملــت) و عقلانیــت 

ــت ادغــام می شــوند. ــرای ایجــاد دولت-مل ــت) ب (دول

1- کار نظــری و تجربــی اخیــر (وردری 4991؛ بورنمــن 2991؛ هانــت 2991)، ماننــد کانــل، کــه مفاهیــم جنســیت 

را بــه مفاهیــم شــکل گیری دولــت پیونــد می دهــد، می توانــد بــه عنــوان نقــاط شروع تحلیلــی مفیــد خدمــت 

کنــد. بــه همیــن ترتیــب، گودویــن (7991) رابطــه بیــن انــرژی »لیبیدینــال« و تعهــد بــه جنبــش اجتماعــی را 

ــد. ــی می کن بررس

2- برای بحث کامل تر درباره ادامه، به برزن 9991 مراجعه کنید.
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لیبرالیسم و سرکوب احساسات سیاسی

ــی  ــا »بازآرایــی هرم هــای هویتــی«، نوعــی اقــدام دولت »ایجــاد« عشــق سیاســی، ی

اســت کــه از فهرســت نمادهــا و اعمال فرهنگــی احساســی موجــود اســتخراج می شــود. 

هانــت (1992: 196) در تحلیــل خــود از »رمــان خانوادگــی« انــقلاب فرانســه، پیشــنهاد 

ــاره دارد، در  ــه آن اش ــه ب ــه ک ــر آنچ ــواده و ه ــی خان ــتعاره احساس ــه اس ــد ک می کن

صورتــی کــه در یــک زمینــه فرهنگــی و تاریخــی خــاص قــرار نگیــرد، بی مفهــوم اســت. 

رژیم هــای سیاســی متمایــز کــه در آن هــا ایدئولــوژی و عمــل در شــکل نهــادی ترکیــب 

می شــوند، در ایــن مــورد دولت-ملــت مــدرن، زمینــه ای بــرای کاوش نشــانه های 

ــد. ــم می کنن ــد، فراه ــاد می کنن ــی« ایج ــق سیاس ــه »عش ــی ک فرهنگ

ــازمان سیاســی، شــکاف  ــک س ــوان ی ــه عن ــده آل و ب ــک ای ــوان ی ــه عن ــم ب لیبرالیس

ــای  ــه خوده ــردی ب ــی و ف ــیم جمع ــرد: تقس ــه ک ــه را نهادین ــزی مدرنیت ــی مرک فرهنگ

عمومــی و خصوصــی1. عمومــی و خصوصــی بــه عنــوان یــک طــرح دســته بندی 

ــی، مــن اســتفاده  ــد. به طــور کل گــسترده تمــام هویت هــای ممکــن را پوشــش می دهن

کمــی کــمتر معمــول از ایــن تمایــز را بــه عنــوان یــک خلاصه گــوی مناســب از آنچــه کــه 

ــا »عــادی« می نامیم—خانــواده، جنســیت، عشــق،  مــا بــه عنــوان زندگــی خصوصــی ی

مذهب—ســازمان های هویتــی عمیقــاً احساس شــده کــه فراتــر از حــوزه دولــت 

ــی  ــع آن دموکراس ــه تب ــم و ب ــم2. لیبرالیس ــه می کن ــتند، توصی ــیبرال هس ــک ل دموکراتی

ــپارد. ــی می س ــوزه خصوص ــه ح ــات را ب احساس

هویــت یــک مســئله مدرنیتــه اســت کــه بــه یــک مفهــوم ایدئولوژیــک فردگرایــی 

ــدد  ــای متع ــی و هویت ه ــت فردگرای ــه تمامی ــک ک ــرارداد دموکراتی ــت. ق ــل اس متص

ــرف  ــود منح ــری خ ــدف نظ ــه از ه ــی ای دارد ک ــر سیاس ــی اث ــد گاه ــظ می کن را حف

می شــود. لوفــور در بحــث خــود از توتالیتاریســم وقتــی کــه می گویــد »تعــداد وحــدت 

را می شــکند، هویــت را نابــود می کنــد« پتانســیل بیگانه ســازی دموکراســی را پیشــنهاد 

ــز  ــک مرک ــه در رد ی ــت ک ــی از سیاس ــی را در تقدس زدای ــف دموکراس ــد. او ضع می کن

1- عمومــی و خصوصــی اصطلاحاتــی هســتند کــه بیــشتر از دقــت اســتفاده می شــوند. بــرای یــک مــرور کلــی 

ــه ویــنتراوب 5991: 082–913 و مقــالات در کومــار و ویــنتراوب  ــر از ایــن اصطلاحــات، ب از اســتفاده های اخی

7991 مراجعــه کنیــد.

ــا اســتفاده مــن از ایــن اصطلاحــات هماهنــگ اســت، بــه  ــاره عمومــی و خصوصــی کــه ب 2- بــرای بحــث درب

ــد. ــر 5991 مراجعــه کنی بروئ
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مقــدس کــه نمــاد آن ســلطنت در شــکل های دولتــی قبــل از لیبرالیســم اســت، می بینــد. 

ــیتر ممکــن اســت  ــه شــکل های توتال ــذارد ک ــی را می گ ــن خال دموکراســی فضــای نمادی

آن را پــر کننــد: »دموکراســی تجربــه جامعــه ای دســت نیافتنی، غیرقابــل کــنترل را آغــاز 

ــه، امــا هویــت آن هــا  ــه می شــود مــردم }در آن{ حاکــم هســتند، البت ــد کــه گفت می کن

همــواره مــورد ســؤال خواهــد بــود، هویــت آن هــا نهفتــه باقــی خواهــد مانــد.«(303-

.(304

ــن خودهــای عمومــی و خصوصــی  ــه شــکاف بی ــور نشــان می دهــد ک ــل لوف تحلی

ــک  ــه قاعــده تاریخــی—و اینکــه عرصــه عمومــی دموکراتی اســتثنای تاریخــی اســت ن

ــی از سیاســت قــرار  ــا تقدس زدای همــواره در معــرض بازگشــت خودهــای خصوصــی ی

دارد. انــکار احساســات کــه در امتنــاع دموکراســی از ادغــام مقــدس در نهادهــای 

ــردن  ــرف ک ــه منح ــد ب ــه تهدی ــت ک ــی اس ــل زیرزمین ــورد، گس ــم می خ ــه چش ــود ب خ

ایده آل هــای دموکراتیــک می کنــد. مدرنیتــه و تعهــد همــراه آن بــه فردگرایــی و جدایــی 

عمومــی و خصوصــی یــک شکســت اســت—نه یــک پــیشروی مــداوم بــه ســوی آینــده1. 

اثــرات بیگانه ســازی دموکراســی خلأی ایجــاد می کنــد کــه ضــد لیبرالیســم بــا رد جدایــی 

ــر کــردن آن  ــرای پ ــیبرال از عمومــی و خصوصــی و در نهایــت دولــت دموکراتیــک، ب ل

تلاش می کنــد.

ــک  ــت دموکراتی ــک دولت-مل ــل دارد ی ــت سیاســی تمای ــاره هوی ــردازی درب نظریه پ

مــدرن را فــرض کنــد و حالــت یگانــه ای از مشــارکت در حکومــت را پیش فــرض بگیــرد. 

ایــن فرضیــات در برابــر چشــم اندازهای جایگزیــن تعلــق و ســازماندهی سیاســی 

انعطاف پذیــر نیســتند2. دولت هــای ضــد لــیبرال مــدرن (بعــد از ســال 1900) بــر اســاس 

افســانه نــوآوری، بــا ایــن ادعــا کــه فرهنگ هــا و هویت هــای سیاســی جدیــدی ایجــاد 

ــا را  ــی آنه ــای هویت ــوآوری استراتژی ه ــرای ن ــا ب ــای آنه ــده اند3. ادع ــا ش ــد، بن می کنن

1- فقــط بایــد بــه یــاد داشــت کــه هــر دو هیتلــر و موســولینی از طریــق روش هــای اساســاً پارلمانــی و قانونــی 

ــن  ــی و همچنی ــاصر ملی گرای ــت مع ــی و بازگش ــای قوم ــه هویت ه ــت ب ــیدند. بازگش ــدرت سیاســی رس ــه ق ب

خشــونت نــژادی در اروپــا ممکــن اســت بــه عنــوان بازگشــت بــه هویت هــای خصوصــی تفســیر شــود. اینکــه 

ــه و  ــئله جداگان ــک مس ــود، ی ــت می ش ــدد سیاس ــی مج ــه تقدس زدای ــر ب ــور منج ــای نوظه ــن پدیده ه ــا ای آی

وابســته بــه تاریــخ اســت.

2- در تحلیــل خــود از پیدایــش نظریــه شــهروندی آنگلو-آمریکایــی بــه عنــوان یــک مفهــوم سیاســی، ســومرز 

(5991) اســتدلال می کنــد کــه ویژگــی تاریخــی قــدرت تحلیلــی آن را در مواجهــه بــا ترتیبــات سیاســی جدیــد 

ــد. ــای شرقــی ســابق تضعیــف می کن در اروپ

ــا، از  ــان آن ه ــا طراح ــد ی ــی بودن ــای هویت ــن پروژه ه ــوع ای ــه موض ــی ک ــردان و زنان ــاد م ــتمال زی ــه اح 3- ب
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ــده  ــای تثبیت ش ــه در دولت -ملت ه ــی ک ــته می کند—استراتژی های ــوح برجس ــه وض ب

کــمتر شــفاف هســتند.

تقدس زدایی از سیاست و تحریک عاطفه: مثال هایی از ایتالیا فاشیستی

نمادیــن  سیاســی  اعمال  سوســیال-دموکراتیک،  و  لــیبرال  دولت-ملت هــای  در 

ــت را عینیــت می بخشــند؛ در  ــه طــور موقــت دول پدیده هــای اظهــاری هســتند کــه ب

ــی، تلاش  ــات آیین ــژه اقدام ــن، به وی ــت های نمادی ــیبرال، سیاس ــد ل ــای ض دولت-ملت ه

می کننــد تــا تمایــز بیــن خــود و دگــر، یعنــی ملــت و دولــت، خصوصــی و عمومــی را از 

ــرزن 1997، 1998، 1999) نشــان  ــای فاشیســتی (ب ــر روی ایتالی ــد1. کار مــن ب بیــن ببرن

ــی  ــی عموم ــای سیاس ــه آیین ه ــیبرال ب ــد ل ــای ض ــه دولت-ملت ه ــه چگون ــد ک می ده

ــد. ــه می کردن ــی تکی ــی احساس ــای هویت ــی هرم ه ــرای بازآرای ب

ــا،  ــذارد. آیین ه ــه اشتراک می گ ــی را ب ــمی خاص ــای رس ــت ویژگی ه ــن و هوی آیی

اعمال تکــراری در فضاهــای عمومــی هســتند، نمایشــی و اجرایــی؛ دســته بندی شــده و 

ــم  ــال، رژی ــت و دو س ــول بیس ــانه. در ط ــانه و هستی شناس ــا معرفت شناس ــی؛ ی تجرب

فاشیســتی ایتالیــا هــزاران رویــداد سیاســی عمومــی را برپــا کرد—بــزرگ و کوچــک، در 

ــم فاشیســتی 727  ــا، رژی ــهر نســبتاً کوچــک ورون ــال، در ش ــرای مث ــیه. ب ــز و حاش مرک

رویــداد آیینــی بیــن ســال های 1922 و 1942 برگــزار کــرد (بــرزن 1997: 169-173). در 

ســطح بازنمایــی یــا شــناخت فرهنگــی، ایــن رویدادهــا اغلــب بــا هویت هــای خصوصــی 

ــد. ــان فاشیســم بازنویســی می کردن ــه زب ــا را ب ــد و آنه ــازی می کردن ــی ب ــق ایتالیای عمی

ایتالیــا هویــت سیاســی را به عنــوان یــک  ســازندگان دولت-ملــت  فاشیســتی 

ــت  ــم هوی ــد. مفاهی ــی و خصوصــی از خــود تصــور می کردن ــم عموم ــام از مفاهی ادغ

فاشیســتی بــه شــدت از ســبک ســاخت هویت هــای شــهروندان ایتالیایــی متفــاوت بــود. 

ــچ وجــه اســتفاده از آن  ــه هی ــن ب ــا ای ــت« تاریخــی اســت، ام ــد. »هوی اصــطلاح »هویــت« اســتفاده نکرده ان

ــتفاده از آن  ــال اس ــه در ح ــم ک ــخیص دهی ــم و تش ــتفاده کنی ــاط اس ــه احتی ــا ب ــر م ــد اگ ــری نمی کن را جلوگی

ــر 4991 ــه هندل ــطلاح، ب ــی از اص ــتفاده فراتاریخ ــرای اس ــتیم. ب ــی هس ــا فراتاریخ ــی ی ــورت فراتاریخ به ص

ــا شــده اند،  ــن عمومــی و خصوصــی بن ــرز بی ــر اســاس محــو م ــه ب ــی ک ــیبرال، دولت های 1- دولت هــای ضــد ل

اغلــب امــا نــه لزومــاً ضــد دموکراتیــک هســتند. آن هــا از توتالــیتر، بــه اســتعماری، بــه اشــکال پاتریمونیالیســم 

ــر 8791:  ــم (وب ــتفاده می کن ــر از پاتریمونیالیســم اس ــتاندارد وب ــوم اس ــا از مفه ــن در اینج ــر هســتند. م متغی

ــا اشــکال دولــت غیــر دموکراتیــک اوایــل قــرن بیســتم مقایســه می شــود. 6001–96)—اگرچــه بــه نــدرت ب
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هویت هــای »غیــرمشروط« ایتالیایــی تمایــل داشــتند خصوصــی باشــند و بــه خانــواده، 

ــواده،  ــند. خان ــط باش ــک مرتب ــای کاتولی ــه کلیس ــب و ب ــکان، و مذه ــه م ــی و ب محل

ــی، روش هــای  ــت ایتالیای ــع هوی ــد کــه مناب منطقــه و مذهــب جوامــع فرهنگــی بودن

تفکــر و رفتارهایــی را کــه منابــع وابســتگی احساســی بودنــد، فراهــم می کردنــد. پــروژه 

ــد از تکه هــای  ــاز شــود و بای ــو آغ ــت فاشیســتی نمی توانســت به طــور کامــل از ن هوی

هویت هــای موجــود ســاخته می شــد.

»فرهنــگ عامیانــه کاتولیسیســم روم« و »فرقــه مــادر« اســتوانه های احساســی 

می شــدند.  گذاشــته  نمایــش  بــه  فاشیســتی  عمومــی  آیین هــای  در  کــه  بودنــد 

کاتولیسیســم همبســتگی میــراث مذهبــی مــشترک را برانگیخــت و مادرانگــی احســاس 

عشــق خانوادگــی را مجســم کــرد. دکتریــن کاتولیــک روم بــه طــور کارکــردی بــه عمــل 

آن در کشــوری نیمه باســواد ماننــد ایتالیــا در اوایــل قــرن بیســتم، جایــی کــه مجموعــه ای 

ــی  ــه آگاه ــه ب ــا ک ــن کلیس ــای دکتری ــوع جلوه ه ــر ن ــی ه ــای دوره ای مذهب از آیین ه

عمومــی نفــوذ کــرده بــود را محــو می کــرد، نامربــوط بــود. اعمال عمومــی کاتولیســیم 

روم، در چهارچــوب ذهنــی حتــی فاشیســت ها حــک شــده بــود و فرصتــی بــرای 

ــرد. ــم می ک ــی فراه ــی فرهنگ جابجای

ســالگرد اولیــن راهپیمایــی »راهپیمایــی در رم«، مجموعــه ای از رویدادهــا کــه 

ــه  ــا ب ــم فاشیســتی ایتالی ــک رژی ــی تمل ــی از چگونگ ــدرت آورد، مثال ــه ق فاشیســم را ب

ــد. مراســمی  ــه مــورد اســتفاده آن فراهــم می کن ــک روم و مناجــات نام مراســم کاتولی

ــا برگــزار شــد،  ــه طــور همزمــان در جــای جــای ایتالی ــدان ســیه نا در رم و ب کــه در می

اجــرای نمادیــن وحــدت ملــی جدیــدی بــود کــه فاشیســم فراهــم آورده بــود (»مراســم 

ــه  ــت »جذب ــر جمعی ــه ب ــن« ک ــتبر 1923)1. »آیی ــا، 30 اک ــیه نا«، لا تریبون ــدان س در می

عرفانــی« اعمال می کــرد، ترکیــب پیچیــده ای از عمــل کاتولیــک روم و فاشیســتی بــود. 

اســتفاده از اصــطلاح »آییــن« به جــای مناجــات نامــه، اصــطلاح مناســب تر بــرای تنــوع 

در اجــرای مراســم کاتولیــک روم، خــود نشــانه ای از تغییــرات ظریــف در آگاهــی بــود 

کــه بازنمایــی روزنامــه هــا ســعی داشــت بــرای کســانی کــه نمی توانســتند حضــور یابنــد، 

فراهــم کنــد.

ــان و شراب  ــل ن ــیش کلمات تبدی ــه در آن کش ــه ای ک ــی، نقط ــای ربان ــای عش ارتق

1- روایت های این بخش از حساب های روزنامه های ایتالیایی گرفته شده است.
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عــادی بــه بــدن و خــون مســیح را قرائــت می کنــد، مرکــز مراســم عشــای ربانــی 

کاتولیــک اســت. ایــن عمــل چنــان بخــش مرکــزی از مناجــات نامــه و دکتریــن کاتولیــک 

ــای آن  ــی معن ــک ایتالیای ــک کاتولی ــر ی ــود اگ ــد ب ــادر خواه ــیار ن ــک بس ــه ی ــت ک اس

ــش  ــن بخ ــتی را در مقدس تری ــی فاشیس ــل آیین ــی عم ــای ربان ــم عش ــد. مراس را نفهم

مناجــات نامــه وارد کــرد. در لحظــه ای کــه کشــیش در اوج اجــرای عشــای ربانــی بــود 

ــه صــدا درآمــد، نیروهــا سلاح هــای خــود را  ــان روی کــرد، یــک ترومبــون ب ــه مخاطب ب

بــه نمایــش در آوردنــد و فاشیســت ها دســت های خــود را بــه یــک سلام رومــی و 

ــد. ــد کردن فاشیســتی بلن

همان طــور کــه کشــیش عشــای ربانــی را تقدیــس کــرد، فاشیســت ها خــود را 

ــن آنچــه مقــدس و آنچــه ســکولار اســت—آنچه کلیســا  ــاوت بی ــد و تف ــس کردن تقدی

ــک  ــن کاتولی ــر آیی ــل فاشیســتی ب ــن تحمی ــد. ای ــت اســت—را محــو کردن و آنچــه دول

ــه، تحــول عشــای  ــود. البت ــک ب ــوان هــم فاشیســت و هــم کاتولی ــه می ت نشــان داد ک

ربانــی یــک فصــل از ایمان اســت—که کســی بــه آن بــاور دارد یــا نــدارد. نــان همچنــان 

ــب،  ــن ترتی ــه همی ــدن مســیح نیســت. ب ــه ب ــد ک ــد و همــه می دانن ــان باقــی می مان ن

ــروان  ــن پی ــادی در بی ــک موضــوع اعتق ــشتر ی ــقلاب« فاشیســتی در ســال 1923 بی »ان

ــا یــک تجربــه مردمــی احســاس شــده. وفــادار بــود ت

»فرقــه مــادر« فاشیســتی احساســی شــدید دربــاره طبیعــت مــادری کــه از یــک چــاه 

فرهنگــی عمیــق نشــأت می گرفــت، را بــه خــود اختصــاص داد. پیونــد خانــواده و ملــت 

منــحصر بــه فاشیســم نبــود. یــک متن کتــاب درســی دبســتان فاشیســتی آمــوزش مــی داد 

کــه بــر اســاس گفتــه جوزپــه ماتزینــی، مــعمار فکــری وحــدت ایتالیــا، »اولیــن ســلول 

ارگانیســم میهــن از خانــواده تشــکیل شــده اســت« و اینکــه مــادر »فرشــته خانــواده« 

اســت (بیلونــی 1933: 243). گردهمایی هــای مــردم کــه از ســال 1935 آغــاز شــد، ســالی 

کــه رژیــم بــه اتیوپــی حملــه کــرد، ملــت و خانــواده را بــا پیونــد نمایندگی هــای مادرانــه 

و نظامــی بــه هــم پیوســت.

گردهمایی هــای بــزرگ بودنــد کــه جمعیت هــای بزرگــی از مــردم را بــه میدان هــای 

عمومــی سراسر ایتالیــا آوردنــد تــا همبســتگی خــود را بــا طرح هــای امپریالیســتی رژیــم 

نشــان دهنــد. تصاویــر ایــن رویدادهــا در پاپولــو دیتالیــا، روزنامــه روزانــه حــزب ملــی 

فاشیســت، تــار هســتند و انبوهــی از بدن هــای زنــده کــه بــه رژیــم رضایــت می دهنــد 
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را نشــان می دهنــد. سرصفحه هــای روزنامــه آرزوهــای امپریالیســتی رژیمــی کــه 

ــا 1937  ــال 1935 ت ــی زد. از س ــاد م ــوری را فری ــرد و امپراط ــاد می ک ــتعمراتی ایج مس

شــش گردهمایــی ملــی در رم برگــزار شــد. چهــار تــا از آنهــا بــر روی جنــگ در اتیوپــی 

ــای دیگــر  ــی تمرکــز دو ت ــان ایتالیای ــود؛ زن ــز ب و تأســیس امپراطــوری فاشیســتی متمرک

بودنــد.

بــرای جشــن »پیــروزی« در اتیوپــی، موســولینی دســتور یــک گردهمایــی در رم بــا 

ــتعماری اعلام  ــح اس ــان فت ــه زب ــه او ب ــی ک ــرد، جای ــادر ک ــر را ص ــور 500,000 نف حض

کــرد، »اتیوپــی ایتالیایــی اســت: ایتالیایــی از نظــر عملــی، زیــرا توســط ارتش هــای پیــروز 

مــا اشــغال شــده اســت؛ ایتالیایــی از نظــر قانونــی، بــه دلیــل گلادیاتورهــای رومــی و 

ــروز  ــم دل بخواهــی پی ــر ظل ــه ب ــی ک ــروز می شــود، عدالت ــت پی ــر بربری ــه ب ــی ک تمدن

ــل  ــود« (ای ــروز می ش ــی پی ــال بردگ ــزار س ــر ه ــه ب ــی ک ــی از بدبخت ــود، و رهای می ش

ــد و  ــرد آمدن ــا گ ــای ایتالی ــه میدان ه ــت در هم ــه 1936). جمعی ــا، 6 م ــو دیتالی پاپول

ــه  ــطایی ب ــرون وس ــر ق ــی مناظ ــاختمان های عموم ــا و س ــای کلیس ــا در برج ه زنگ ه

صــدا درآمدنــد.

از  پــر   Corso Umberto تــا   Via del Impero از  رم  مرکــزی  خیابان هــای 

ــک  ــا را ی ــولینی ایتالی ــه 1936، موس ــد، در 9 م ــه روز بع ــود. س ــاد ب ــای ش ایتالیایی ه

کــرد. اعلام  »امپراتــوری« 

Rivista Illustrata del Popolo d’Italia، ضمیمــه هفتگــی چهــار رنــگ بــه پاپولــو 

دیتالیــا، شماره ویــژه ای بــه افتخــار امپراتــوری جدیــد آمــاده کــرد. یــک فوتومونتــاژ از 

ایــن نســخه از بررســی، طرح هــای فرهنگــی متعــدد را کــه پــروژه فاشیســتی ایتالیــا بــه 

کار گرفتــه اســت، بــه تصویــر کشــید.

تصویــر جلــو صحنــه از رومولــوس و رمــوس در حــال شــیر خــوردن از پســتان گــرگ 

ــا را از  ــرگ آنه ــه گ ــس از اینک ــوس پ ــوس و رم ــروف، رومول ــانه مع ــق افس ــت. طب اس

ــای  ــا عقاب ه ــی ب ــه اول بنرهای ــتند. پس زمین ــان گذاش ــات داد، رم را بنی ــنگی نج گرس

ــی  ــک گردهمای ــاً از ی ــر واضح ــد. تصوی ــان می ده ــزاز را نش ــال اهت ــتی در ح فاشیس

گرفتــه شــده اســت.

ــا،  ــه اروپ ــه نقشــه ای از مدیتران ــای ســنگی را نشــان می دهــد ک ــک بن ــه ی پس زمین

شمال آفریقــا و خاورمیانــه را نشــان می دهــد. ایتالیــا و مســتعمرات امپراتــوری جدیــد 
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ــا وضــوح بیــشتری بــه نمایــش در آمده انــد. فاشیســتی—لیبی و اتیوپی—ب

ایــن بنــای تاریخــی بــر Via del Impero قــرار داشــت و همچنــان قابــل مشــاهده 

در رم اســت و گردشــگران در راه کولوســئوم، چــه در آن زمــان و چــه اکنــون، ممکــن 

ــد  ــد از: »رم بای ــاژ عبارتن ــن فوتومونت ــد. کلمات پایی ــدن آن توقــف کنن ــرای دی اســت ب

ــد،  ــه نظــر برســد: وســیع، ســازمان یافته، قدرتمن ــه تمــام مــردم جهــان شــگفت انگیز ب ب

همانطــور کــه در زمــان اولیــن امپراتــور آگوســتوس بــود« (آنیلــی و استاراســی 1937). 

ــد.  ــب می کن ــوری ترکی ــور امپرات ــانه نوظه ــا افس ــذاری رم را ب ــانه بنیان گ ــر افس تصوی

تصویــر همچنیــن نمایشــی از مادرانگــی اســت، اگرچــه مادرانگــی نســبتاً شــدید موجــود 

ــوری. ــه امپرات ــر پس زمین ــرگ، در براب ــدن گ در ب

در دوره افزایــش نظامی گــری در میانــه دهــه 1930، ممکــن اســت انتظــار داشــته 

ــن  ــا ای ــد. ب ــری« عقب نشــینی کن ــه نظامی گ ــر »فرق ــادر« در براب ــه م ــه »فرق باشــیم ک

ــان در نمایش هــای فاشیســتی  ــو حرکــت می کــرد زن ــه جل ــم ب حــال، همانطــور کــه رژی

ــان تأکیــد  ــر بســیج شــدید زن و روایت هــا برجســته تر شــدند. چــرا رژیــم در دوره ای ب

ــه  ــادری ب ــک ازدواج و م ــم و تمل ــت رژی ــواده در خدم ــان و خان ــش زن ــرد؟ نمای می ک

مأموریــت اجتماعــی و سیاســی رژیــم محــوری بــود. در یــک رژیــم کــه انتظــار داشــت 

پایــدار بمانــد، زنــان، بــه عنــوان تولیدکننــدگان بدن هــای جدیــد فاشیســتی، مهــم بودنــد. 

ــی  ــواهد تجرب ــواده، ش ــی خان ــت فرهنگ ــی و اهمی ــن جمعیت شناس ــود کمپی ــا وج ب

ــد—و  ــدن بودن ــادر ش ــتاق م ــی مش ــور کل ــی به ط ــان ایتالیای ــه زن ــد ک ــان نمی ده نش

ــت. ــش یاف ــتی کاه ــا در دوره فاشیس ــاروری ایتالیایی ه ــرخ ب ن

نمایــش عمومــی زنــان مرکــز دو گردهمایــی بــود. »روز ایمان« در 18 دســامبر 1935 

ــولینی  ــروزی موس ــس از اعلام پی ــه روز پ ــه 1936—س ــان« در رم در 8 م ــیج زن و »بس

در اتیوپــی و دو روز قبــل از اعلام امپراتــوری برگــزار شــد. در حالــی کــه رویــداد دوم 

صرفــاً نمایــش خــام انبوهــی از بدن هــای زنــان در خدمــت رژیــم بــود، »کمپیــن حلقــه 

ازدواج«، بــه عنــوان رویــداد اول شــناخته می شــود، بــه طــور مســتقیم بــه وزن نمادیــن 

ــه سرعــت  ــی ب ــن اتیوپ ــواده و مــادری اشــاره دارد. پــس از ســه مــاه جنــگ، کمپی خان

خزانه هــای دولتــی را خالــی می کــرد. رژیــم نیــاز بــه طلا داشــت و موســولینی از 

زنــان ایتالیایــی خواســت کــه حلقه هــای ازدواج خــود را بــه جلال ملــت قربانــی کننــد. 

ــم  ــد. مراس ــزار ش ــای ازدواج برگ ــدای حلقه ه ــرای اه ــا ب ــم هایی در سراسر ایتالی مراس
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ــا  ــه ایتالی ــد. ملک ــزار ش ــل برگ ــور امانوئ ــود ویکت ــای یادب ــای بن ــی در رم در پله ه اصل

مــادران و هــمسران ایتالیایــی را بــه »محــراب میهــن« هدایــت کــرد، جایــی کــه آنهــا 

ــی«  ــوزش مل ــال آم ــارده س ــد. »چه ــداء کردن ــت اه ــه مل ــود را ب ــای ازدواج خ حلقه ه

ــی  ــی »حت ــرای هدف ــود ب ــای ازدواج خ ــردن حلقه ه ــی ک ــه قربان ــی را ب ــان ایتالیای زن

مقدس تــر از خانــواده و اثــرات خانــواده« بســیج کــرد (»روز یادبــود در رم«، ایــل 

ــا، دســامبر 1935). ــو دیتالی پاپول

فرهنــگ خانــواده ایتالیایــی بــرای نیروهــای حــاضر در خــط، خــط مقــدم بــود، و 

ایــل پاپولــو دیتالیــا بــه صراحــت بــه تصاحــب خانــواده اشــاره کــرد: »ایــن مردمــی کــه 

ــق  ــل و عمی ــور کام ــتند به ط ــد، نمی توانس ــنت های آن را دارن ــواده و س ــگ خان فرهن

معنــای اهــدا کــردن ایمان ازدواج بــرای ایمانــی بــزرگتر را درک نکننــد.« ملکــه کــه بــه 

ــک ســخنرانی  ــرد، در روز مراســم ی ــت می ک ــه طــور عمومــی صحب ــا ب ــدرت در ایتالی ن

کوتــاه ایــراد کــرد. او در پــای بنــای یادبــود ویکتــور امانوئــل ایســتاده بــود و گفــت:

ــن  ــادران و هــمسران غرورآفری ــو، م ــد ویتوریان ــای معب ــه پله ه ــود ب در صع

اولیــن  نمــاد  به عنــوان  را  خــود  ازدواج  حلقه هــای  مــا،  عزیــز  ایتالیــای 

ــد.  ــان ناشــناس می گذارن ــر محــراب قهرم ــا ب ــن انکاره شــادی ها و عمیق تری

در ایــن خالص تریــن هدیــه دادن بــه میهــن، خیــره بــه زمیــن، تقریبــاً ارواح 

مــا بــا فروتنــان بــزرگ جنــگ بــزرگ ادغــام می شــود... متحــد، مــا آنهــا را }بــه 

ــا'. ــدا، 'ویتوری ــه خ ــم و ب ــرا می خوانی ــود{ ف خ

جوامع احساسی

مذهــب و خانــواده، فرهنــگ عمومــی کاتولیسیســم روم و »فرقــه مــادر«، جنبه های 

نمایشــی آیین هــای عمومــی فاشیســتی بودنــد. نقطه نظــر تاریخــی خوانش هــای 

گفتمانــی از ایــن اســتوانه های احساســی را امکان پذیــر می کنــد. آنهــا یــک پنجــره بــه 

ــز (1973: 449) در  ــه گیرت ــور ک ــد. همان ط ــم می کنن ــم فراه ــی رژی ــای فرهنگ نیت ه

ــوان  ــه عن ــی ب ــد، نمایــش آیین ــی اســتدلال می کن بحــث خــود از نبرد خروس هــای بالیای

نوعــی »آمــوزش احساســی« در اســتفاده از »احســاس« بــرای »اهــداف شــناختی« عمــل 

ــود—هیجان  ــان می ش ــاس بی ــد، در واژگان احس ــروس می گوی ــه نبرد خ ــد: »آنچ می کن
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ــن نیســت  ــاً ای ــد صرف ــا آنچــه می گوی ــروزی. ام ــذت پی ــدی از باخــت، ل ریســک، ناامی

ــا پیــروزی لذت بخــش  ــز اســت، باخــت افسرده کننــده اســت ی کــه ریســک هیجان انگی

اســت، توتولوژی هــای احساســی کهنــه، بلکــه ایــن اســت کــه از ایــن احساســات، کــه 

ــد.« ــد، جامعــه ســاخته می شــود و افــراد گــرد هــم می آین ــال آمــده ان در ایــن مث

تحلیــل گیرتــز، در حالــی کــه بــه اهــداف شــناختی احســاس اشــاره می کنــد، مســئله 

ــار می گــذارد. آییــن بــه همان انــدازه کــه نمایشــی اســت، اجرایــی  نتیجــه آیینــی را کن

نیــز هســت، و اگــر مــا فقــط بــه شــناخت  بپردازیــم، اهمیــت سیاســی آن را کاهــش 

ــا  ــت نامشــخص اســت. ام ــن، در نهای ــه نظــر م ــی، ب ــی گفتمان ــش آیین ــم. دان می دهی

ــی کمــک  ــه سیاســت هویت ــه ب ــی می رســد؛ و چگون ــای گفتمان ــه معن ــن ب ــه آیی چگون

می کنــد، اگــر هیــچ دانــش روایــی انتقــال ندهــد؟ آییــن سیاســی عمومــی اجــرا اســت؛ 

و اجــرا، چــه در دنیــای محــدود تئاتــر و چــه در فضــای اجتماعــی قابــل نفوذتــر میــدان 

ــرات آن  ــرا تأثی ــت زی ــت نیافتنی اس ــیار دس ــت بس ــک موجودی ــد، ی ــی رخ ده عموم

ــه ســمت عمــل اشــاره می کنــد.  ــا اجرایــی، آییــن ب تجربــی اســت. ماهیــت تجربــی، ی

ــه  ــز آن ب ــه نمایشــی اســت، و بســیاری از تمای ــن نوعــی عمــل اســت، همانطــور ک آیی

ــد1. ــی از ویژگی هــای رســمی آن می آی ــت فرهنگ ــک موجودی ــوان ی عن

آیین هــای سیاســی عمومــی بــه عنــوان عرصه هــای هویــت عمــل می کننــد، 

فضاهــای محــدود، جایــی کــه خــود ملــی جمعــی اجــرا می شــود. عمــل آیینــی آشــنایی 

ــن  ــه ســادگی شــناخت ای ــن آشــنایی ممکــن اســت ب ــال می دهــد و ای ــرم را انتق ــا ف ب

ــتند.  ــان هس ــت هم زم ــنایی و هوی ــد. آش ــاضر ش ــداد ح ــک روی ــد در ی ــه بای ــد ک باش

ــه  ــا هم ــاد می کند—»م ــتگی ایج ــاس همبس ــن احس ــارکت در آیی ــرر مش ــه مک تجرب

ــت، حافظــه جمعــی  ــم«؛ و در نهای ــه اشتراک بگذاری ــزی را ب ــد چی اینجــا هســتیم، بای

ــاد  ــه ی ــه ب ــود و آنچ ــه می ش ــه تجرب ــم.« آنچ ــا بودی ــه آنج ــا هم ــاد می کند—»م ایج

ــت. ــت اس ــام حکوم ــه ن ــی ب ــداد آیین ــارکت در روی ــل مش ــد عم می مان

ــرای  ــیله ای ب ــات وس ــت. احساس ــی اس ــای سیاس ــی آیین ه ــور اصل ــات مح احساس

ــات  ــد را دارد. احساس ــای جدی ــاد هویت ه ــت ایج ــه ظرفی ــت ک ــی اس ــری سیاس یادگی

می تواننــد مســائل دشــوار و غیرطبیعــی را آســان و طبیعــی جلــوه دهنــد. احساســات 

ضدیــت بــا ســازماندهی سیاســی مــدرن هســتند مگــر زمانــی کــه بــه شــدت در ســمت 

1- برای بحث کامل تر، به برزن 4991: 9721–08؛ برزن 7991: 03–53، 542–15 مراجعه کنید.
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ــی  ــا غیرعقلان ــت ام ــی اس ــات غیرمنطق ــوند. احساس ــذاری ش ــت کدگ ــت دولت-مل مل

ــد. احساســات خــود و دیگــری،  ــی را محــو می کن نیســت. احساســات هویت هــای قبل

ســوژه و ابــژه، هستی شناســی و معرفت شناســی را ادغــام می کنــد.

ــن  ــاس م ــاد می کنند—اقتب ــی« ایج ــع احساس ــی »جوام ــی عموم ــای سیاس آیین ه

ــز،  ــه ویلیام ــه گفت ــز (1977: 132). ب ــد ویلیام ــاس« ریمون ــاختار احس ــوم »س از مفه

»ســاختارهای احساســی« »تجــارب اجتماعــی در راه حــل« هســتند. او ســعی دارد 

ــد. ویلیامــز »احســاس« را  ــان کن ــی احساســات زیبایی شناســانه را بی ــاصر غیرگفتمان عن

بــا عنــاصر گفتمانــی ماننــد »جهان بینــی« و »ایدئولــوژی« کــه واردات زبانــی و متنــی 

دارنــد مقایســه می کنــد. تحلیــل او از گیرتــز متفــاوت اســت، زیــرا نشــان دهنــد عــدم 

تعیــن سیاســت های احساســی اســت: »مــا نگــران معانــی و ارزش هــا  آن طــور کــه بــه 

طــور فعــال زیســته و احســاس می شــوند، و روابــط بیــن این هــا و اعتقــادات رســمی 

ــر)،  ــه تاریخــی متغی ــر هســتند، هســتیم (از جمل ــه در عمــل متغی ــا سیســتماتیک ک ی

از تأییــد رســمی بــا اخــتلاف خصوصــی تــا تعامــل پیچیده تــر بیــن اعتقــادات انتخــاب 

شــده و تفســیر شــده و تجــارب اجــرا شــده و موجــه« (ویلیامــز 1977: 133).

روســو در نامــه خــود بــه دالمبر می گویــد کــه جمــع شــدن افــراد در فضــای عمومــی 

بیــان خالص تریــن برابــری سیاســی و بــه تبــع آن، دموکراســی اســت (تیلــور 1994: 47-

48). روســو فقــط تــا حــدی درســت بــود. آییــن عــدم تعیــن در فضــای اجتماعــی را از 

طریــق جمــع آوری بدن هــا در فضاهــای عمومــی از بیــن می بــرد، امــا ایــن بدیــن معنــا 

ــا اجــرای احساســات،  ــن ب ــرد. آیی ــن می ب ــا را از بی ــن معن ــن عــدم تعی نیســت کــه آیی

عــدم تعیــن را شــامل می شــود. آییــن سیاســی عمومــی، همانطــور کــه لوفــور در مــورد 

دموکراســی اســتدلال کــرد، یــک شمشــیر دو لبــه اســت زیــرا فضــای تفســیری بــاز ایجــاد 

می کنــد. همبســتگی ها و خاطرات—هویت هــای موضوعاتــی کــه تحــت شرایــط 

مشــابه جمــع شــده اند—ممکن اســت بســیار ســیال باشــند. احساســات ممکــن اســت 

خــود قدیمــی را محــو کنــد، امــا هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه چــه شــکل جدیــدی 

ــی  ــه راحت ــتیم« ب ــا هس ــه اینج ــا هم ــرد. »م ــود بگی ــه خ ــت ب ــن اس ــی ممک ــا هویت ی

ــل شــود. ــم« تبدی ــه اینجــا می روی ــاره ب ــه »دوب ــد ب می توان
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هویت و تعلق: منطق سیاسی احساسات

احساســات اغلــب در مباحــث هویــت سیاســی غایــب هســتند یــا کم اهمیــت تلقــی 

می شــوند. شــکل گیری هویــت تحــت شرایــط ضــد لیبرالیســم یــک مــورد افراطــی اســت 

ــا  ــت سیاســی را ب ــتانداردتر شــکل گیری هوی ــم اس ــا اجــازه می دهــد مفاهی ــه م ــه ب ک

دقــت بیــشتری بررســی کنیــم. رژیم هایــی کــه بــا افســانه نــوآوری شروع کردنــد و بــه 

ــد، رابطــه بیــن احساســات و هویــت سیاســی  ــه کردن آیین هــای عمومــی سیاســی تکی

را کــه توســط مباحــث هویــت سیاســی فرضیه هــای دموکراتیــک را پذیرفته انــد، 

تحت الشــعاع قــرار می دهنــد.

مــن نمی گویــم کــه مشــابه بــا اوایــل قــرن بیســتم شــاهد بازگشــت رژیم هــای ضــد 

لــیبرال یــا بازگشــت آیین هــای عمومــی بــه عنــوان یــک شــیوه زندگــی سیاســی خواهیــم 

ــه 1929. در  ــا در ســال 1999 هســتیم و ن ــد: م ــت دارن ــا اهمی ــخ و زمینه ه ــود. تاری ب

واقــع دیگــر فناوری هــای ارتباطــات سیاســی، از تلویزیــون تــا اینترنــت، بــا آییــن رقابــت 

ــا ایــن حــال، مــن اســتدلال می کنــم کــه تحلیــل ویژگی هــای رســمی آییــن  می کننــد. ب

و ضــد لیبرالیســم می توانــد بــه مباحــث نظــری کنونــی دربــاره هویــت و همچنیــن بــه 

ــدار  ــا ناپای ــد ی ــی جدی ــای سیاس ــور هویت ه ــورد ظه ــی در م ــدی فرضیه های فرمول بن

کمــک زیــادی کنــد. مناطــق جغرافیایــی کــه در آن هــا رژیم هــای مســتقر فروپاشــیده 

و دولت-ملت هــای دیرینــه بــا جریــان مهاجــران مواجــه شــده اند، هــر دو بــا کاهــش 

معانــی و فرهنــگ ملــی مــشترک مواجــه هســتند.

تضعیــف هویت هــای سیاســی مســتقر، دولت-ملت هــا را مجبــور می کنــد قوانیــن 

تعلــق ملــی را بازنویســی کننــد و نهادهــای رســمی حکومــت و عضویــت را بازســازی 

یــا اصلاح کننــد1.

در نتیجــه، مــن بــه طــور مشــخص تر توضیــح خواهــم داد کــه ادعاهــای کلــی کــه 

ــه بازنگــری مباحــث بازگشــت  ــه ممکــن اســت ب ــرم، چگون ــش می ب ــن فصــل پی در ای

ــاد  ــه ایج ــز می شــود) ک ــامل کشــتار نی ــه ش ــه البت ــی و احساســات (ک ــی قوم ملی گرای

ــرای دولت هــای  ــی کــه جریان هــای مهاجــران ب ــن مشــکلات هویت ــد، و همچنی کرده ان

ملــی دیرینــه ایجــاد کرده انــد (بــرای خلاصه هــا، بــه بروباکــر و لایتیــن 1998؛ کالهــون 

1- پرس-دیاز (8991: 112–12) استدلال مشابهی به آنچه که من پیش می برم، ارائه می دهد.
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1997 مراجعــه کنیــد)، کمــک کننــد. مــن بــر مفاهیــم کلیــدی ایــن فصــل تمرکــز خواهــم 

کــرد: احساســات، آییــن و »هرم هــای هویــت«.

بــرای ســاختاردهی بــه بحــث مــن در مــورد ایــن مفاهیــم، بــه مســئله شــهروندی 

ــردم،  ــه اشــاره ک ــردم. همانطــور ک ــاز می گ ــردم ب ــن فصــل مطــرح ک ــدای ای ــه در ابت ک

ــت  ــاره هوی ــی درب ــناختی کنون ــای جامعه ش ــرای بحث ه ــیله ای ب ــه وس ــهروندی ب ش

سیاســی تبدیــل شــده اســت. بــه جــای درگیــری مســتقیم بــا ایــن ادبیــات، هــدف مــن 

ــاصر  ــج مع ــا نتای ــرم ت ــدگان آن وام بگی ــته ترین نماین ــه از برجس ــت ک ــن اس ــا ای اینج

ــرد و  ــن ف ــی بی ــه قانون ــهروندی رابط ــی، ش ــور کل ــه ط ــم. ب ــتخراج کن ــتدلالم را اس اس

ــه  ــدرن اســت ک ــاً م ــده ای اساس ــب، پدی ــن ترتی ــه ای ــد می کند—ب ــی را تأکی ــت مل دول

در زمــان و مــکان بــا شــکل گیری دولت هــای ملــی مرتبــط اســت. سوســال (1994) در 

بحــث خــود دربــاره کارگــران میــهمان در اروپــای معــاصر، شــهروندی را از فضــا جــدا 

ــر روی توســعه حقــوق  ــه ســومرز (1993، 1995) در کار خــود ب ــی ک ــد؛ در حال می کن

ــر هــر دوی  ــد1. اگ ــان جــدا می کن ــوب در انگلســتان، شــهروندی را از زم سیاســی محب

ایــن اســتدلال ها صحیــح باشــند، ســپس بــر مســائلی کــه در ایــن مقالــه مطــرح کــرده ام، 

ــد. ــوی می گذارن ــر ق تأثی

اول، اگــر مــا ادعــای سوســال (1994) را بپذیریــم کــه شــکلی از شــهروندی »پســا-

ــد، ســپس احســاس  ملــی« در حــال ظهــور اســت کــه حقــوق را از قلمــرو جــدا می کن

تعلــق ملــی بــر هــر قلمرویــی کــه کســی در آن ســاکن اســت، اولویــت پیــدا می کنــد. 

یکــی ممکــن اســت »احســاس« ترکــی یــا الجزایــری بــودن کنــد، حتــی اگــر تمــام عمــر 

ــتند،  ــرد هس ــات مج ــش از احساس ــا بی ــد. این ه ــا آلمان بگذران ــه ی ــود را در فرانس خ

زیــرا خشــونت ضــد مهاجــران و مقاومــت در برابــر ادغــام فرهنگــی در هــر دو مــورد 

ــان  ــران ملی گرای ــد مهاج ــات ض ــاره احساس ــر (1992) درب ــث بروباک ــت. بح ــارز اس ب

ــه  ــی ک ــل قول ــد. نق ــد می کن ــال را تأیی ــای سوس ــتقیم ادع ــور غیرمس ــه ط ــوی ب فرانس

ــن »احســاس« و شــهروندی  ــه می دهــد، رابطــه بی ــرای فرانســوی ارائ ــک ملی گ او از ی

1- ســومرز (3991) همچنیــن اســتدلالی دربــاره فضــا می کنــد، امــا بــه نظــر مــن، اصالــت او در بحــث زمانبنــدی 

ــت. نهفته اس
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ــود را  ــا خ ــیاری از پسران الجزایری ه ــت. بس ــز اس ــن نفرت انگی ــد: »ای ــد می کن را تأیی

بــدون درخواســت فرانســوی یافتنــد: بــه زور آن هــا را شــهروند کردنــد. ایــن افــراد لزومــاً 

ارزش هــای مــا را بــه اشتراک نمی گذارنــد. اگــر آن هــا احســاس ]تأکیــد اضافــه[ فرانســوی 

نمی کننــد، خــوب، مــا هــم آن هــا را نمی خواهیــم!« (بروباکــر 1992: 147). کار سوســال 

بعُــد احساســی هویــت سیاســی—ادغام خــود و دیگــری در مفهــوم جامعــه—را تأکیــد 

ــت  ــظ هوی ــاد و حف ــه ایج ــد ک ــان می دهن ــر نش ــال و بروباک ــر دو سوس ــد. ه می کن

ــه چقــدر دشــوار اســت. ــی دیرین ــی در دولت هــای مل سیاســی حت

جدایــی شــهروندی از فضــا ادعــای مــن را دربــاره بعــد احساســی هویــت سیاســی 

ــومرز (1993، 1995)  ــط س ــان توس ــهروندی از زم ــی ش ــد؛ جدای ــت می بخش مشروعی

ــی را  ــارکت سیاس ــات مش ــوان موضوع ــیبرال به عن ــد ل ــای ض ــن از دولت ه ــاب م انتخ

مشروعیــت می بخشــد. مکان یابــی ســومرز از فعالیت هایــی کــه بســیار شــبیه بــه 

مشــارکت دموکراتیــک در یــک عرصــه عمومــی در قــرن چهاردهــم انگلســتان بــه نظــر 

می رســند، پیشــنهاد می کنــد کــه نهادهــا، یــا مکانیزم هــای مشــارکت سیاســی لازم 

ــد. در  ــروی کنن ــک پی ــات دموکراتی ــا تمرین ــی ی ــای مل ــعه دولت ه ــه از توس ــت ک نیس

دوره ای کــه ســومرز بحــث می کنــد، انگلســتان بــه ســختی دموکراتیــک بــود. اســتدلال 

ــر  ــا اواخ ــادی در ایتالی ــی نه ــه اثربخش ــت ک ــام (1993) اس ــق پاتن ــا تحقی ــابه ب او مش

قــرن بیســتم را بــه تمرینــات همــکاری و اعــتماد کــه در اوایــل قــرن چهاردهــم توســعه 

یافته انــد، پیونــد می دهــد. محققــان پاتنــام (بــه ویــژه فصــل 5) را بــه دلیــل تاریخ گرایــی 

ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــده گرفته ان ــدان او نادی ــه منتق ــه ک ــد. آنچ ــد کرده ان ــتدلالش نق اس

مناطقــی کــه پاتنــام بــا ســنت های مدنــی عمیــق مرتبــط می دانــد، همچنیــن مناطقــی 

ــکاری و  ــات هم ــنت ها و تمرین ــود. س ــوی ب ــا ق ــت در آن ه ــزب فاشیس ــه ح ــد ک بودن

ســازماندهی نیــازی بــه منجــر شــدن بــه دموکراســی ندارنــد.

اگــر ســومرز و پاتنــام درســت باشــند، پــس فــرم دولــت همیشــه بــا تمرینات سیاســی 

ــر  ــات غی ــت احساس ــن اس ــک ممک ــای دموکراتی ــدارد. دولت ه ــی ن ــش همخوان اعضای

دموکراتیــک را بــه خــود جلــب کننــد. از ســوی دیگــر، دولت هــای ضــد لــیبرال ممکــن 

ــر  ــه ب ــی تکی ــد، یعن ــگ کنن ــی را هماهن ــارکت سیاس ــن مش ــای جایگزی ــت روش ه اس

ــک و در  ــر دموکراتی ــه وضــوح غی ــه ب سیاســت های احساســی و آیین هــای عمومــی ک

روحیــه ضــد عقلانــی هســتند. ایــن بــا بحــث لوفــور دربــاره دموکراســی به عنــوان یــک 
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فضــای تفســیری بــاز کــه در بخــش قبلــی ایــن فصــل بحــث کــرده ام، همخوانــی دارد و 

ارتبــاط هابرمــاس از عرصــه عمومــی بــه تمرینــات دموکراتیــک را بــه چالــش می کشــد. 

جمــع آوری بدن هــا در فضــای عمومــی یــک عرصــه عمومــی جایگزیــن ایجــاد می کنــد 

ــه  ــت. نتیج ــت اس ــک حکوم ــه ی ــق ب ــد از تعل ــات جدی ــاد احساس ــدف آن ایج ــه ه ک

ــوع  ــه ن ــت ک ــخص اس ــدازه نامش ــه همان ان ــری ب ــود و دیگ ــی خ ــام عموم ــن ادغ ای

ــد. ــاد می کنن ــتماد ایج ــکاری و اع ــه هم ــت هایی ک سیاس

اگــر هویــت، همان طــور کــه پیشــنهاد می کنــم، شــناخت جوامــع متعــدد از 

خودهــای مشــابه اســت، پــس هــر پــروژه هویــت ملــی بایــد بخشــی از یــک فهرســت 

ــا  جوامــع خودهــا باشــد کــه افــراد بــه آن هــا احســاس تعلــق می کننــد. در مقایســه ب

دیگــر بحث هــای سیاســت و هویــت، مــن تأکیــد می کنــم کــه افــراد هویت هــا را بــه 

ــای  ــد هویت ه ــی، مانن ــای کاملاً خصوص ــد. هویت ه ــه نمی کنن ــادل تجرب ــورت مع ص

ــوط  ــای مرب ــد هویت ه ــی مانن ــن هویت های ــتند، همچنی ــته هس خویشــاوندی، برجس

ــه ســمت خصوصــی  ــی کــه در پیوســتار عمومی/خصوصــی ب ــه مذهــب و محلی گرای ب

متمایــل هســتند. هویــت سیاســی نیازمنــد بازآرایــی »هرم هــای هویتــی« احساس شــده 

اســت تــا احساســات تعلــق ملــی بــه انــدازه دیگــر اشــکال هویــت برجســته باشــد.

دولــت، دموکراتیــک یــا ضــد دموکراتیــک، بازیگــر نهــادی مرکــزی در ایجــاد 

هویت هــای ملــی اســت. امــا تنهــا بازیگــر نیســت و در رقابــت شــدیدی بــا نهادهایــی 

کــه اشــکال دیگــر هویــت را ســازماندهی می کننــد، قــرار دارد. هنگامــی کــه دولــت فــرو 

می پاشــد، همان طــور کــه در انقلاب هــای 1989 در اروپــای شرقــی رخ داد، تعجــب آور 

نیســت کــه بــرای پــر کــردن خلا احساســات ملی گرایــی قومی—هویتــی فرهنگــی کــه 

ــم  ــدان آزاد فراه ــک می ــت ی ــحلال دول ــد. ان ــت—ظهور می کن ــل اس ــکان متص ــه م ب

ــای  ــد و هویت ه ــدا می کنن ــابه را پی ــای مش ــع خوده ــا جوام ــه در آن اعض ــد ک می کن

خــود را بازآرایــی می کننــد. در ایــن مــوارد، هویت هــای عمیقــاً احســاس شــده افزایــش 

می یابنــد. امــا مهم تــر از همــه، منطــق اســتدلال مــن نشــان می دهــد کــه احساســات 

بــه عنــوان اســاس هویــت و عمــل سیاســی نــه ابتدایــی و نــه غیرعقلانــی هســتند بلکــه 

ــد. یــک منطــق سیاســی جایگزیــن را نشــان می دهن
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سپاسگذاری ها

ایــن مقالــه از نظــرات مفیــد جــف گودویــن، جیمــز ام. جاســپر و فرانــک دوبیــن 

بهــره بــرده اســت.



فصل شش

انقلابی در روح

تجربه های دگرگون کننده و توقف های آنی 

مایکل پی. یانگ 

ــرای لغــو بــرده داری در ایــالات متحــده  در دهــه 1830، تلاش هــای ســازمان یافته ب

دســتخوش تغییــرات اساســی شــد. در ایــن دهــه، نــه تنهــا فعالیت هــای ضــد بــرده داری 

هــم مناقشــه برانگیز و هــم محبــوب شــدند، بلکــه علاوه بــر آن، ماهیــت اساســی آن هــا 

ــن زده می شــود کــه حــدود صــد و  ــا 1838، تخمی ــز دگرگــون شــد. از ســال 1832 ت نی

بیســت هــزار نفــر از شمالی هــا گــرد هــم آمدنــد و خواســتار آزادی فــوری بردگان شــدند 

و طرح هایــی بــرای لغــو تدریجــی بــرده داری را رد کردنــد. ایــن جنبــش اســتدلال های 

انجمن هــای خیریــه پروتســتانی را کــه معتقــد بودنــد آفریقایی-آمریکایی هــا بایــد در 

لیبریــا مســتعمره شــوند، بــه چالــش کشــید و بــه تعهــد بــه برابــری نــژادی در ایــالات 

متحــده نیازمنــد بــود. چــرا ایــن تغییــر رادیــکال در ضــد بــرده داری در دهــه 1830 رخ 

ــاد  ــا »نه ــازمان یافته ب ــت س ــرده داری و مخالف ــد ب ــات ض ــال، احساس ــر ح ــه ه داد؟ ب

خــاص« جنــوب موضــوع جدیــدی نبــود. چــرا پیــام بی امــان آزادی فــوری در ایــن زمــان 

دنبال کننــدگان یــک اقلیــت دعــوت کننــده و متعهــد را بــه دســت آورد؟ در ایــن فصــل، 

ــوان  ــرده داری و زمــان آن را نمی ت ــر در مســیر ضــد ب ــن تغیی ــم کــه ای مــن ادعــا می کن

ــا نظریه هــای حرکت هــای اجتماعــی اســتاندارد پیگیــری کــرد. تبدیــل  به طــور دقیــق ب

چشــمگیر فعــالان بــه آزادی خواهــی رادیــکال و فــوری نیــاز بــه درک جذابیــت عاطفــی 

یــک مجموعــه فشرده از ادعاهــای اخلاقــی دارد کــه باعــث دگرگونی هــای شــخصی و 
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ــح چگونگــی  ــه توضی ــاز ب ــن نی انگیزه بخــش عمل هــای جمعــی جســورانه می شــود. ای

شــوک بــرده داری بــه دعــوت کننــدگان }ضــد بــرده داری{ در دهــه 1830 و همچنیــن 

ــن  ــه ای ــم ک ــتدلال می کن ــن اس ــل دارد. م ــل قب ــت آن در نس ــدم موفقی ــی ع چگونگ

توضیــح بایــد حســاب تاریخ نــگاری یــک مــزاج مذهبــی و فرهنــگ عاطفــی جدیــد را در 

نظــر بگیــرد. بلافاصلــه گــری موجــب تعهــدات عاطفــی در جوانــان دعــوت کننــده }بــه 

ضــد بــرده داری{ کــه در دهــه 1830 بــه بلــوغ رســیده بودنــد، شــد، زیــرا بــا الگویــی 

گسترده تــر از تعهــدات احساســی هماهنــگ شــد: الگویــی کــه در نســل های تبشــیری 

کــه پــس از انــقلاب آمریــکا بــه دنیــا آمده انــد منــحصر بــه فــرد اســت.

لغو فوری برده داری به عنوان یک حرکت تحول زا

در ســال 1933، گیــلبرت اچ. بارنــز اقتصــاددان تاریخ نــگاری حرکت سفیدپوســت های 

خواهــان لغــو بــرده داری در ایــالات متحــده را انقلابــی کــرد. بــا تمرکــز بــر کارهــای لغــو 

ــی در دهه هــای 1820 و  ــات مذهب ــد حی ــق تجدی ــر عمی ــز تاثی ــی، بارن ــرده داری غرب ب

1830 بــر ظهــور و گــسترش جنبــش لغــو فــوری بــرده داری را آشــکار کــرد. مطالعــه او 

تئــودور ولــد، تبدیــل شــده و شــاگرد بشــارت دهنده معــروف چارلــز گراندیســون فینــی 

را در مرکــز تاریــخ لغــو فــوری بــرده داری قــرار داد و آن حرکــت را بــه عنــوان یک تجدید 

حیــات مذهبــی علیــه گنــاه بــرده داری بازســازی کــرد. نامــه ای از ولــد کــه توســط بارنــز 

بــرای بــاز کــردن فصــل مرکــزی کتــاب برجســته او بــا عنــوان »تاثیــر ضــد بــرده داری« 

اســتفاده شــده اســت، خلاصــه ای از ماهیــت لغــو فــوری در میــان تبشــیری های غربــی 

را ارائــه می دهــد. ولــد در بهــار ابتدایــی ســال 1834، بــه نیکــوکار و اصلاح طلــب 

نیویورکــی لوئیــس تپــان دربــاره رویدادهــای حــوزه علمیــه لیــن در اوهایــو نوشــت:

خداونــد اینجــا کارهــای بزرگــی بــرای مــا انجــام داده اســت. هشــت مــاه پیش 

در ایــن حــوزه علمیــه هیــچ درخواســت فــوری بــرای لغــو بــرده داری وجــود 

نداشــت. بســیاری از دانشــجویان از ایالت هــای بــرده دار بودنــد و برخــی از 

آن هــا برجســته ترین و باهوش تریــن افــراد در مؤسســه بودنــد. یــک انجمــن 

بــزرگ اســتعماری وجــود داشــت و لغــو بــرده داری بــه عنــوان اوج حماقــت، 

تعصــب و خونریــزی شــناخته می شــد. اولیــن تغییــر در برخــی از ذهن هــای 

برجســته حــوزه، و بــه ویــژه در یــک فــرد بــا نفــوذ بیــن دانشــجویان، کــه از 

ــدر او  ــرده داری؛ پ ــان ب ــل کــرده در می ــد، تربیــت و تحصی ــود، متول آلابامــا ب
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صاحــب بــرده  بــود و خــودش وارث یــک ارثیــه بــرده داری بــود، بــه وجــود 

ــا وجــدان، روح نجیــب او  ــق و کشــمکش ب ــه تحقی ــد هفت آمــد. پــس از چن

از قیــد و بندهایــش رهــا شــد. او اکنــون رئیــس انجمــن ضــد بــرده داری مــا 

اســت. (بارنــز و دامونــد 1965: 132)

ــی  ــرده داری آمریکای ــد ب ــن ض ــالانه انجم ــه س ــن جلس ــخنرانی در دومی ــک س در ی

کــه توســط ویلیــام لویــد گاریســون کــه در یــک جــزوه بــه طــور گــسترده توزیــع شــده 

منــتشر شــده اســت، یــک دانشــجوی جنوبــی دیگــر از حــوزه علمیــه لیــن تاثیــر لغــو 

فــوری بــرده داری بــر وجــدان خــود را بــا همان حــس تحــول شــخصی توصیــف کــرد. 

جیمــز ای. تــوم شروع بــه توصیــف حالــت اولیــه انحطــاط خــود کــرد:

ــد  ــات، عقای ــد؛ تعصب ــال های رش ــتگی های س ــی و وابس ــتگی های جوان پیوس

و عــادات کــه در طــول زندگــی ام شــکل گرفتــه و تثبیــت شــده اند، مــرا واقعــاً 

بــه یــک کنتاکــی }اصیــل{ تبدیــل کرده انــد. بیــشتر از ایــن؛ مــن اولیــن نفــس 

خــود را در هــوای بــرده داری کشــیده ام؛ در آغــوش آن تغذیــه شــده و روی 

ــال  ــن س ــن چندی ــا، م ــم، آق ــد بگوی ــازه بدهی ــرده ام. اج ــازی ک ــوی آن ب زان

عضــو انجمــن اســتعمار بــودم. وظیفــه مــن ایــن اســت کــه بــه طــور جــدی 

و بــا دقــت بیــان کنــم کــه تأثیــر مســتقیم آن بــر ذهــن مــن ایــن بــود کــه 

اعتقــاد مــن بــه شرارت بــرده داری را کاهــش دهــد و تعصــب مــن علیــه نــژاد 

ــیار  ــرده داری بس ــو ب ــا، لغ ــا، آق ــد. ام ــدس کن ــق و مق ــت را عمی رنگین پوس

متفــاوت بــود. در عــرض چنــد مــاه اقامــت در حــوزه علمیــه لیــن، و از طریــق 

بحث هایــی کــه بــا احســاس بــرادری و انصــاف بی نظیــر کــه آن را مشــخص 

ــته  ــه برجس ــزرگ وظیف ــول ب ــت آورد، اص ــه به دس ــی ک ــود، و نتایج ــرده ب ک

شــد، احســاس گنــاه جــان گرفــت، و مــن مُــردم. (تومــه 1834)

بازتولدیافتــه بــه عنــوان یــک دعــوت کننــده بــه لغــو فــوری بــرده داری، تقریبــاً همه 

چیــز در زندگــی تومــه حــول گنــاه احیــا شــده بــرده داری دوبــاره متبلــور شــد. تعــداد 

ــک  ــت ش ــرده داری شر اس ــه ب ــن ک ــون در ای ــا کن ــن ت ــوزه لی ــجویان ح ــی از دانش کم

کــرده بودنــد، امــا هیــچ گاه آن را بــه عنــوان یــک گنــاه شــخصاً قابــل مجــازات احســاس 

ــری  ــز نتیجه گی ــد. بارن ــرده بودن ــه احســاس نک ــن زمین ــی در ای ــد – فوریت ــرده بودن نک

ــن از  ــرای ده هــا ت ــود؛ ب ــده ب ــر عقی ــک تغیی ــن »بیــش از ی ــر مناظــره لی کــرد کــه تأثی

دانشــجویان ایــن بــه معنــای تغییــر در زندگــی آنهــا بــود« (بارنــز 1933: 68). شــصت 
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ــوری  ــو ف ــاره لغ ــز درب ــای بارن ــدی نتیجه گیری ه ــی بع ــات تاریخ ــال تحقیق ــج س و پن

را تغییــر داده اســت، امــا انــکار نکــرده اســت (گودمــن 1998). هیــچ مورخــی نقــش 

ــرده داری از  ــوری ب ــو ف ــش لغ ــک جنب ــور دراماتی ــی در ظه ــزی تبشــیری های غرب مرک

ــان  ــا و صاحب ــی از جنوبی ه ــداد کم ــش نمی کشــد. تع ــه چال ــا 1838 را ب ــال 1832 ت س

بــرده عقــده خــود را بــه لــزوم لغــو فــوری بــرده داری تغییــر دادنــد، امــا ده هــا هــزار 

نفــر کــه صاحــب بــرده نبودنــد و در شمال اوهایــو، بــالای نیویــورک ، و شمال و غــرب 

نیوانگلنــد زندگــی می کردنــد بــه خواســت خــود بــرای لغــو فــوری بــرده داری اعتراف 

ــه  ــن حــوزه انتخابی ــا ای ــد کــه ب ــاً موافقن ــد). مورخــان عموم ــد (جــدول 1 را ببینی کردن

ــرات شــخصی،  ــه تغیی ــی ک ــات مذهب ــد حی ــک تجدی ــوان ی ــه عن ــوری ب ــی، لغــو ف اصل

ــت. ــور و توســعه یاف ــرد ظه ــه می ک اجتماعــی و سیاســی را مطالب

در طــول ایــن شــش ســال، لغــو فــوری نــه تنهــا جایگزیــن گام بــه گام پیــش رفتن 

بــه عنــوان رویکــرد غالــب ضــد بــرده داری ســازمان یافته شــد، بلکــه یــک جنبــش علیــه 

تعصــب نــژادی را آغــاز کــرد (گودمــن 1998). نــام خــود خوانــده ایــن حرکــت، »لغــو 

ــام  ــن ن ــرا ای ــج کــرد زی ــرده داری و بســیاری از مورخــان را گی فــوری« مخالفــان لغــو ب

ترکیبــی از معانــی متعــدد بــود (دیویــد 1967). در ســطحی بســیار آشــکار، لغــو فــوری 

ــه  ــر رویکردهــای تدریجــی ب ــرده داری صبر خــود را در براب ــان ب ــه مخالف نشــان داد ک

ــطه گری  ــای واس ــوری رد طرح ه ــو ف ــری، لغ ــطح دیگ ــد. در س ــت داده ان ــو از دس لغ

ــن مشــکل توســط  ــا و واســطه گری ای ــا در لیبری ــد اســتعمار آفریقایی-آمریکایی ه مانن

ــا آنچــه فعــالان بــه  احــزاب سیاســی را بیــان کــرد. ایــن رویکــرد، مقابلــه مســتقیمی ب

ــد، نشــان  ــژادی می دیدن ــرده داری و تعصــب ن ــاه ب ــی گن ــی، یعن ــوان مشــکل واقع عن

ــاه کاری  ــه گن ــبت ب ــداری نس ــوان بی ــه عن ــوری ب ــو ف ــخصی تر، لغ ــطحی ش داد. در س

ــرده  ــان ب ــه سفیدپوســتان، چــه صاحب ــاک ک ــک شــناخت دردن ــرده داری درک شــد: ی ب

ــژادی  ــرت ن ــرده داری و نف ــاه ب ــد گن ــز در قی ــان نی ــرده، خودش ــان ب ــه غیرصاحب و چ

ــه  ــت ب ــیری های سفیدپوس ــرای تبش ــوری ب ــو ف ــی، لغ ــطح احساس ــن س ــد. در ای بودن

عنــوان دعوتــی بــرای نجــات خــود بــه انــدازه ای کــه بــه عنــوان دعوتــی بــرای آزادســازی 

ــه  ــه گام ب ــر از حرکــت گام ب ــن تغیی ــه صــدا درآمــد. بنابرای ــر گذاشــت، ب برده هــا تأثی

لغــو فــوری بیــشتر از یــک تغییــر در نظــر عمومــی دربــاره چگونگــی حــل یــک مشــکل 

ــا لغــو فــوری بــرده داری،  اجتماعــی را نشــان داد - اگرچــه بــه یقیــن ایــن نیــز بــود. ب

ــا اصلاحــات اجتماعــی و خوداصلاحــی پیوســت. ــرده داری ب ضــد ب
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جدول یک 

تعداد جوامع کمکی به جوامع ضد برده داری آمریکایی، 1838-1932

1932183318341835183618371838

03622343348مین

01912426279نیوهمشایر

0312394489104ورموت

28234887145246ماساچوست

0129202526رود آیلند

02210153946کنتیکت

06742103274369نیویورک

002361014نیوجرزی

122361014پنسیلوانیا

0000001دلور

161034133213251اوهایو

000241719میشگان ترر

0000126ایندیانا

00012313الینویز

0001100کنتاکی

0000100تنسی

4327522952510051348جمع 

منبع: گودوین 1998: 124.

برخــی مورخــان در ایــن آخریــن و شــخصی ترین جنبــه حرکــت، بزرگتریــن ضعــف 

ــد: از ایــن منظــر، سفیدپوســتان لغــو بــرده داری افــراد عجیــب و غریبــی  آن را دیده ان

بودنــد کــه بیــشتر بــه بهبــود شــخصی خــود اهمیــت می دادنــد تــا راه حل هــای 

ــد). در  ــه کنی ــز 1959 مراجع ــه الکین ــده (ب ــک مشــکل اجتماعــی پیچی ــرای ی ــی ب عمل

ایــن قضــاوت ســختگیرانه حقیقتــی قابــل ملاحظــه وجــود دارد. لغــو فــوری  خواهــان 

ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــدی ب ــا ح ــد – ت ــی نبودن ــی عمل ــرای رهای ــی تلاش ب ــه در پ همیش

ــد  ــی مانن ــر اصلاح طلبان ــر، از منظ ــوی دیگ ــد. از س ــز می کردن ــی پرهی از مصلحت گرای

ــاه بــرده داری در اعماق قلب هــای آمریکایی هــای سفیدپوســت قــرار داشــت.  ــد، گن ول
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ــس  ــطح را لم ــط س ــه، فق ــاد ناعادلان ــک نه ــوان ی ــه عن ــرده داری ب ــردن ب ــوم ک محک

می کــرد. امــا بــرای نجــات آمریــکا، و ایــن همان چیــزی اســت کــه ولــد و بیــشتر لغــو 

ــژادی در  ــب ن ــه کنی تعص ــه ریش ــاز ب ــد، نی ــام دهن ــتند انج ــان می خواس فوری خواه

ــار  ــد اظه ــاه، ول ــداری گن ــایل بی ــاره وس ــود. درب ــت ب ــیحیان سفیدپوس ــای مس قلب ه

کــرده اســت کــه: »اگــر در بافت هــای حیاتــی روح احســاس نشــود، تمــام اســتدلال های 

جهــان غیرقابــل اتــکا اســت« (همچنیــن در ابــزوگ 1980: 129؛ بارنــز و دومونــد 1965: 

ــز نقــل شــده اســت). 455 نی

کاربرد نظریه های جنبش اجتماعی برای توضیح لغو فوری

پارادایــم حاکــم در نظریــه جنبــش اجتماعــی نمی توانــد به راحتــی رشــد لغــو فــوری 

ــت را توضیــح دهــد. در دو دهــه  ــی کــه آن را پیــش بــرده اس و شــخصیت تعهدات

ــت های  ــن سیاس ــی بی ــاد »پیوندهای ــال ایج ــه دنب ــی ب ــد سیاس ــه فرآین ــته، نظری گذش

نهــادی و شورشــی« بــوده اســت (مــک آدام 1982: 3). در حالــی کــه ایــن پــروژه 

تحقیقاتــی پیشرفت هــای بزرگــی در توضیــح برخــی انــواع جنبش هــای اجتماعــی 

ــر و  ــی گسترده ت ــای فرهنگ ــه پیونده ــه هزین ــب ب ــا اغل ــن پیشرفت ه ــت، ای ــرده اس ک

قطعــاً بــا بی توجهــی عمومــی بــه روان شناســی اجتماعــی اعتراضــات انجــام شــده اســت 

(گودویــن و جاســپر 1999). اعتراضــات اخلاقــی شــاید نوعــی از جنبش هــا باشــند کــه 

ــی  ــد سیاس ــروژه فرآین ــد. پ ــان می دهن ــف را نش ــن ضع ــص ای ــکل نقای ــن ش ــه بهتری ب

ــی و  ــت های شورش ــن سیاس ــی بی ــیم بندی اساس ــچ تقس ــه هی ــت ک ــرده اس ــرض ک ف

نهــادی وجــود نــدارد. ســاختارهای سیاســی و تلاش هــای عقلانــی بــرای پیگیــری منافــع 

ــد،  ــزه می دهن ــل را انگی ــع عم ــد. مناف ــکل می دهن ــدرت را ش ــارزه ق ــوع مب ــر دو ن ه

ســاختارهای سیاســی بــاز و بســته می شــوند تــا ایــن عمــل را تشــویق یــا دلسرد کننــد، 

ــی  ــک آدام، مک کارت ــد (م ــری می کنن ــن دو میانجی گ ــن ای ــدی بی ــای قالب بن و فرآینده

ــد 1996: 5). و زال

بــا ایــن حــال، ســاختارهای فرصــت سیاســی، بــه ویــژه در توضیــح ظهــور لغــو فــوری 

ــدگان  ــو کنن ــال 1839، لغ ــا س ــتند. ت ــاکام هس ــه آن ن ــای اولی ــرده داری و پیشرفت ه ب

ــی  ــای ابتدای ــد1. در روزه ــان اهــداف سیاســی خــودداری کردن ــداً از بی ــرده داری عم ب

ــژی  ــا، استرات ــه کلمبی ــرده داری در منطق ــو ب ــرای لغ ــره ب ــت از کنگ ــن درخواس ــیار نمادی ــل بس ــز عم ــه ج 1- ب

سیاســی فوری خواهــان در دهــه 0381 بــه بهتریــن وجــه بــه عنــوان دور زدن نهادهــای سیاســی، هــدف قــرار 



142فصل شش

ــران  ــی، مدی ــات انتخاب ــرار دادن مقام ــدون هــدف ق ــوری ب ــو ف ــا تبشــیر، لغ جــذب ی

ــاختارهای  ــه س ــه ب ــری ک ــر تأثی ــع، ه ــت. در واق ــسترش یاف ــا گ ــا دادگاه ه ــی، ی دولت

ــوری  ــدگان ف ــو کنن ــه لغ ــه اولی ــی از تلاش آگاهان ــود، ناش ــبت داده می ش ــی نس سیاس

ــت های  ــد. سیاس ــد دوری کنن ــه درک می کردن ــوری ک ــی به ط ــه سیاس ــا از عرص ــود ت ب

انتخاباتــی، به ویــژه، فاســد تلقــی می شــد. ورود بــه آن هــا بــه معنــای مصالحــه اصــول 

ــخصی  ــع ش ــری مناف ــی – پیگی ــع، مصلحت گرای ــود. در واق ــت ب ــرای مصلح ــی ب اخلاق

ــن اســتعماری  ــه اعضــای انجم ــوری علی ــدگان ف ــو کنن ــه لغ ــی اســت ک ــاً اتهام – دقیق

ــی- ــه مدن ــل جامع ــه در داخ ــازمان یافت ــرده داری س ــو ب ــن، لغ ــد. بنابرای ــرح کردن مط

ــا نهادهــای  مذهبــی ظاهــر شــد و توســعه یافــت در حالــی کــه بــه دقــت از تمــاس ب

قانون گــذاری اجتنــاب می کــرد. لغــو کننــدگان بــرده داری معتقــد بودنــد کــه از 

ــدارس،  ــره، م ــای مناظ ــگاه ها، انجمن ه ــه، نمایش ــای خیری ــاها، انجمن ه ــق کلیس طری

پســت ها و نشریــات کشــور می تواننــد مســتقیماً بــر وجــدان عمومــی تأثیــر بگذارنــد و 

احساســات را علیــه بــرده داری تبدیــل کننــد. ادعاهــای اخلاقــی اصلــی و حــوزه انتخابیــه 

اجتماعــی آن هــا بــا فاصلــه آگاهانــه از نهادهــای سیاســت انتخاباتــی و اجبــار مشروع 

ســاخته شــد. بنابرایــن بســیار غیــر محتمــل اســت کــه تغییــرات در پیکربنــدی قــدرت 

سیاســی در اواخــر دهــه 1820 و اوایــل دهــه 1830 بیــش از تأثیــر بســیار غیرمســتقیم 

بــر زمــان و الگــوی ظهــور لغــو فــوری داشــته باشــد.

نظریــه جنبــش اجتماعــی اخیــر برخــی از اختلافــات را در دیــدگاه فرآینــد سیاســی 

دربــاره ظهــور جنبش هــا ایجــاد کــرده اســت. بــا مقابلــه بــا اهمیــت جنبش هــای اواخــر 

ــه  ــد ک ــتدلال می کنن ــده ای اس ــور متقاعدکنن ــردازان به ط ــی نظریه پ ــتم، برخ ــرن بیس ق

ــه  ــی ک ــاری و ارتباط ــگران هنج ــوان چالش ــه عن ــهتر ب ــی ب ــران جمع ــیاری از بازیگ بس

ــر از سیاســت های  ــی غی ــه روش های ــی ب ــای اجتماع ــر نهاده ــذاری ب ــال تأثیرگ ــه دنب ب

ابــزاری هســتند، درک می شــوند (کوهــن 1985؛ کوهــن و آراتــو 1992، فصــل 10؛ 

هابرمــاس 1987؛ جاســپر 1997؛ ملوســچی 1996). ایــن دیدگاه هــای جدیــد تردیدهایــی 

را ایجــاد می کننــد کــه سیاســت های نهــادی توســط همان تعهــدات هنجــاری، ارتباطــی 

و احساســی بســیاری از جنبش هــای اجتماعــی معــاصر هدایــت می شــوند. ایــن 

ــی  ــای اجتماع ــطلاح جنبش ه ــاره به اص ــسترده درب ــات گ ــر و تحقیق ــردازی اخی نظریه پ

جدیــد بــه نوعــی از اعتراض اشــاره می کننــد کــه ممکــن اســت به طــور موفقیت آمیــزی 

دادن مستقیم احساسات عمومی و اجتناب از واسطه گری های سیاسی توصیف می شود.
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توســط یــک رویکــرد فرآینــد سیاســی توضیــح داده نشــود.

ــای  ــی فرآینده ــد سیاس ــردازان فرآین ــاد، نظریه پ ــن انتق ــه ای ــخ ب ــوان پاس ــه عن ب

ــدرت  ــد. ق ــه کرده ان ــود اضاف ــی خ ــای توضیح ــه ابزاره ــه مجموع ــدی را ب چارچوب بن

ــی  ــای فرهنگ ــن طرح واره ه ــل بی ــر تعام ــا ب ــرازی قالب ه ــای هم ت ــی نظریه ه توضیح

جنبــش  کارآفرینــان  مهارت هــای  و  پیشــین  اجتماعــی  شــبکه های  در  تعبیه شــده 

ــتوار  ــیج کننده اس ــاختارهای بس ــه س ــا ب ــن طرح واره ه ــز ای ــل موفقیت آمی ــرای تبدی ب

اســت. متأســفانه، فرآیندهــای چارچوب بنــدی، همان طــور کــه در ادبیــات جنبــش 

اجتماعــی اســتفاده می شــود، تقریبــاً همیشــه بــه عنــوان فرآیندهــای شــناختی در نظــر 

گرفتــه می شــوند. کنایــه اینجاســت کــه کار دیویــد اســنو بــر تبدیــل، تأثیــر زیــادی در 

ــا  ــش اجتماعــی داشــته اســت، ام ــه جنب ــدی در نظری ــه فرآیندهــای قالب بن ــان اولی بی

ــت  ــگران دریاف ــایر پژوهش ــط س ــا توس ــن تبدیل ه ــی و تحول آفری ــای احساس پیامده

نشــده اســت (اســمیت 1996b: 3؛ اســنو و بنفــورد 1988؛ اســنو و بنفــورد 1992؛ اســنو 

و ماچالــک 1984؛ جاســپر و پولســن 1995). بــه جــای آن، بیــشتر فــرض می کننــد 

کــه توافــق شــناختی درون یــک گــروه اجتماعــی -بــر فرصت هــای سیاســی عینــی، بــر 

اختصــاص گنــاه و بــر وســایل جبران- اقــدام جمعــی را تحریــک می کنــد. علاوه بــر ایــن، 

ــی کــه در مــدل  ــژه در حال ــه وی ــه جنبش هــای اجتماعــی، ب ــدی ب رویکــرد چارچوب بن

فرآینــد سیاســی یکپارچــه شــده اســت، تغییــر شــخصی و اصلاح اجتماعــی را فقــط بــه 

ــش از قالب هــا  ــان جنب ــد داده اســت. کارآفرین ــی پیون ــف و میان ــزاری ضعی ــای اب معن

بــرای واســطه گری بیــن منافــع ســازمان یافته یــک گــروه اجتماعــی و فرصت هــای 

سیاســی کــه بــا آن هــا مواجــه هســتند، اســتفاده می کننــد (مــک آدام 1982: 51؛ 

مــک آدام، مک کارتــی و زالــد 1996: 5-8). امــا برخــی از اشــکال سیاســت های متنــازع 

بــه نظــر مــن ارتبــاط بنیــادی بیــن تحــول خــود و تحــول جامعــه را نشــان می دهنــد، 

ــم  ــاس ه ــه احس ــود بلک ــر می ش ــا فک ــه تنه ــه ن ــن دو ک ــن ای ــوری بی ــه ف ــک رابط ی

می شــود. همان طــور کــه در مــورد لغــو فــوری بــرده داری دیــده می شــود، ایــن اشــکال 

اقــدام جمعــی اغلــب از طریــق تعامــل بــا نهادهــای جامعــه مدنــی پدیــدار می شــوند، 

و از مصلحت گرایــی سیاســت های ابــزاری حفاظــت می شــوند. بــا تأثیرگــذاری بــر 

احساســات کســانی کــه امیدوارنــد دیگــران را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد، ایــن جنبش هــا 

در اطــراف نهادهایــی بســیج می شــوند کــه بــه حوزه هــای صمیمیــت بســیار نزدیک تــر 

از نهادهــای قــدرت دولتــی هســتند.
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در مقابــل، نظریه هــای هویــت جمعــی و نقــش آن هــا در تحقیــق بــر جنبش هــای 

اجتماعــی جدیــد، تغییــر شــخصی و کنشــگری عمومــی را بــه عنــوان احــتمالاً ســازنده 

یکدیگــر پیونــد داده انــد (ملوچــی 1995). بــا ایــن حــال، بــاز هــم، اســتفاده ابــزاری از 

ایــن مفهــوم توســط دانشــجویان فرآینــد سیاســی بســیاری از اهمیــت فرهنگــی، چــه 

برســد بــه احساســی، آن را از بیــن می بــرد. هویت هــای سیاســی تقریبــاً بــه راهبردهــای 

ــه  ــد (ب ــش می یابن ــت کاه ــی در درون سیاس ــدرت سیاس ــرای ق ــت ب ــول در رقاب معم

ــه  ــسترده ای ب ــور گ ــن به ط ــی همچنی ــت جمع ــد). هوی ــه کنی ــتاین 1997 مراجع برنش

عنــوان یــک فرآینــد ضروری در ظهــور همــه جنبش هــا در نظــر گرفتــه می شــود، یــک 

ــران  ــه بازیگ ــر و هم ــتگی در ه ــا پیوس ــتگی ی ــاخت همبس ــرای س ــیله ضروری ب وس

ــاط  ــا، ارتب ــه جنبش ه ــی در هم ــای هویت ــف فرآینده ــد 1995). در کش ــی (گول جمع

قــوی و احساســی بیــن تغییــر شــخصی و کنشــگری عمومــی کــه در جنبش هــای قــدرت 

ــنهاد  ــرده داری پیش ــوری ب ــو ف ــان و لغ ــان، آزادی زن ــرور همجنس گرای ــتان، غ سیاه پوس

ــدی  ــن مــوارد، فرآیندهــای قالب بن شــده اســت، در خطــر از دســت رفتن اســت. در ای

ــی،  ــاختارهای سیاس ــع و س ــن مناف ــطه بی ــد واس ــک فرآین ــه ی ــوان ب ــت را نمی ت و هوی

راهبردهــای اســتقرار معمــول در رقابــت بــرای حقــوق سیاســی و مدنــی، یــا فرآیندهــای 

بســیج عمومــی کــه در همــه بازیگــران جمعــی وجــود دارد کاهــش داد. در ایــن مــوارد، 

تحــولات یــا تبدیل هــای هویتــی، کــه بــه عنــوان تغییــرات رادیــکال و احساســی خــود 

درک می شــوند، ســازنده اقــدام جمعــی رادیــکال هســتند. قدردانــی از آن هــا نیازمنــد 

توجــه بــه پویایــی احساســی طرح واره هــای فرهنگــی تحول آفریــن اســت: ایــن مســاله 

نیازمنــد بررســی ایــن اســت کــه چگونــه باورهــا و احساســات می تواننــد از حاشــیه بــه 

مرکــز تغییــر کننــد، یــا همان طــور کــه دانشــجوی حــوزه لیــن بیــان کــرد، چگونــه یــک 

اعتقــاد ضعیــف می توانــد بــه عنــوان یــک وظیفــه بازتعریــف کننــده شــخصی برجســته 

شــود.

حالت های دلسوزی اراتودکس و احساسات ضد برده داری پیش از سال 
1830

ــر یــک  ــرده داری در دهــه 1830 ب ــرای لغــو فــوری ب ــر شــگفت آور فراخــوان ب تأثی

الگــوی عواطــف دینــی اســتوار بــود کــه در جوامــع تبشــیری در اواخــر یــک چهــارم اول 

قــرن نوزدهــم شــکل گرفــت. ایــن فراخــوان نمی توانســت بــه همان شــکل یــک نســل 
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پیــش تأثیرگــذار باشــد. ایــن امــر تغییــر نمی کــرد، و به طــور قابــل بحــث، فراخوان هــای 

ــوری را در  ــدگان ف ــو کنن ــن لغ ــی والدی ــز زندگ ــتبد نی ــای مس ــط کواکره ــابه توس مش

ــی  ــر، جیمــز جاســپر (1998) مدل ــه اخی ــک مقال ــر نمــی داد. در ی ــل تغیی دهه هــای قب

ــر از عواطــف  ــن احساســات واکنشــی کوتاه مــدت و الگوهــای پایدارت ــرای تعامــل بی ب

یــا وفاداری هــا بــرای توضیــح شــوک های اخلاقــی و نقــش آن هــا در شــکل گیری 

ــورد شــوک های  ــه در م ــد ک ــد. او اســتدلال می کن ــه می ده ــی ارائ ــای اجتماع جنبش ه

ــرای  ــا ب ــوند ت ــگ می ش ــر هماهن ــدات پایدارت ــا تعه ــی ب ــات واکنش ــی، احساس اخلاق

ــرای روشــن  ــد عمومــی ب ــن فرآین ــر اســاس ای ــد. مــن ب ــدام ایجــاد کنن ــک هــدف اق ی

ــاد و بــرای  ــا احساســات ضــد بــرده داری در دهــه 1830 اتفــاق افت کــردن آنچــه کــه ب

ــواع  ــر ان ــن ب ــر طرح واره هــای فرهنگــی تحول آفری ــر از تأثی ــش قوی ت ــک خوان ــه ی ارائ

ــزاج  ــرات در م ــور، تغیی ــن منظ ــه ای ــم. ب ــکا می کن ــی ات ــات اخلاق ــی از اعتراض خاص

ــش  ــم و نق ــف می کن ــم را توصی ــرن نوزده ــل ق ــی در اوای ــیری های شمال ــی تبش دین

ــم. پیــش از لغــو فــوری، ضــد  ــر بررســی می کن ــه تغیی ــن زمین ــرده داری را در ای ــاه ب گن

ــیحی  ــای مس ــی فرق ه ــای اصل ــع خیریه ه ــل جوام ــاً در داخ ــی عمدت ــرده داری شمال ب

ــم، پروتســتان ها  ــرن نوزده ــارم اول ق ــک چه ــود. در طــول ی ــه ب ــازمان یافت ــکا س آمری

ــت از  ــسترش و حمای ــرای گ ــیری را ب ــی تبش ــع مل ــبکه ای از جوام ــان ش و جماعت گرای

کالوینیســم ارتدکــس در سراسر کشــور ســاختند (بنر 1973؛ فــاستر 1960؛ گریفیــن 

1960). بــه عنــوان یــک ضمیمــه بــه ایــن ســازمان های وســیع تبشــیری، خیریــه 

ــدال آمریکایــی  ــژه ماننــد جامعــه اعت ــا هــدف وی ســازمان یافته یــک سری از جوامــع ب

را بــرای مقابلــه بــا مشــکلات خــاص دنیــوی تأســیس کــرد. برجســته ترین ایــن جوامــع 

بــا هــدف ویــژه، جامعــه اســتعمار آمریکایــی (ACS) بــود (فریدمــن 1982). در شمال، 

ماموریــت معــروف ایــن جامعــه ایجــاد بــستر بــرای لغــو ایمــن و تدریجــی بــرده داری از 

ــس و  ــد گاریســون، لویی ــام لوی ــود. ویلی ــار ب ــق اخــراج آمریکایی هــای آفریقایی تب طری

آرتــور تپــان، الیــزور رایــت، جاشــوا لیویــت، جیمــز بیرنــی، گریــت اســمیت، و بســیاری 

ــد. در  ــان ACS بودن ــه 1820 از حامی ــر در ده ــروف دیگ ــوری مع ــدگان ف ــو کنن از لغ

واقــع، همان طــور کــه ابتــدا توســط گاریســون بیــان شــد و به عنــوان مفهــوم اولیــه آن 

شــناخته شــد، لغــو فــوری رد مســتقیم تعهــد قبلــی آن هــا بــه اســتعمار بــود. ایــن یــک 

اعتراف بــه اشــتباهات گذشــته بــود. ادعــای اینکــه لغــو فــوری بــه عنــوان یــک شــورش 

درون خیریــه ســازمان یافته علیــه ACS ظهــور کــرد، اغــراق نیســت (ریچــاردز 1970). 
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پیــش از ایــن قطــع رادیــکال، اســتعمار بیــشتر احساســات ضــد بــرده داری را ســازماندهی 

ــازمان یافته و  ــه س ــه خیری ــی ک ــزاج دین ــی و م ــل، کیهان شناس ــن دلی ــه ای ــرد. ب می ک

اســتعمار را ســاختاردهی کــرد، به عنــوان مقایســه ای بــا ســاختار دینــی لغــو فــوری در 

ــده اســت. دهــه 1830 آموزن

نیروهــای محافظــه کار در داخــل خیریــه ســازمان یافته، کســانی کــه بــا اصلاح فرمــول 

ــارزه می کردنــد، سرســختانه بــه چیــزی کــه در اوایــل  بنــدی لغــو فــوری بــرده داری مب

ــد. آنهــا  ــه عنــوان کالوینیســم ارتدکــس شــناخته می شــد، پایبنــد بودن قــرن نوزدهــم ب

بــرده داری را مســئله شر عمومــی می دانســتند، ایــن نخبــگان محافظــه کار همان طــور 

کــه توســط  پــری میلــر تاریخ نــگار توصیــف شــده اســت هنــوز در داخــل یــک الهیــات 

عهــدی اصلاح شــده کار می کردند(میلــر 1984: فصــل 3). بــه عنــوان وارثــان پوریتان هــا، 

رهبران محافظــه کار خیریــه ســازمان یافته هنــوز دیدگاه هــای تئوکراتیــک قــوی داشــتند 

و به طــور احساســی در ســاختار شرکتــی آمریــکای قــرن هجدهــم جاگیــر شــده بودنــد 

ــرارداد  ــک ق ــوان ی ــه عن ــدا را ب ــا خ ــد ب ــوری جدی ــه جمه ــا رابط ــودو 1954)1. آن ه (ب

جمعــی ماننــد قــرارداد اسرائیلی هــا بــا خــدای عهــد عتیــق می دانســتند. کشــیش 

ــه  ــعماران خیری ــی از م ــور و یک ــر کش ــن وزی ــتمالاً معروف تری ــه اح ــر، ک ــیمان بیچ ل

ســازمان یافته بــود، ایــن احســاس را به طــور مخــتصر ایــن گونــه بیــان کــرد: »حکومــت 

مدنــی یــک فرمــان الهــی اســت. فــرم خــاص بــه صلاحدیــد مــردم واگــذار شــده اســت، 

امــا شــخصیت حــاکمان را خداونــد خــود تعییــن کــرده اســت. آن هــا بایــد مــردان عادلــی 

باشــند. کســانی کــه از خــدا می ترســند - تــرس بــرای بــدکاران و ســتایش بــرای کســانی 

ــی و  ــی اله ــا نارضایت ــرارداد ب ــض آن ق ــر 1807). نق ــد« (بیچ ــل می کنن ــوب عم ــه خ ک

تنبیــه قطعــی در اینجــا و اکنــون مواجــه می شــود – بــه عنــوان مثــال، جنــگ، بــیماری، 

ــم  ــخصی را از ه ــی و ش ــاه عموم ــدرال« گن ــد ف ــال، »عه ــن ح ــا ای ــی. ب ــکاف داخل ش

ــی  ــائل مدن ــدا مس ــای خ ــه از فرمان ه ــط جامع ــی توس ــت خارج ــرد2. اطاع ــدا می ک ج

ــع  ــط جم ــی توس ــات خارج ــامل تخلف ــی ش ــاه عموم ــرد. گن ــنترل می ک ــی را ک و سیاس

ــه  ــاز داشــت. همان طــور ک ــه نی ــی جامع ــت بیرون ــه مطابق ــی ب ــت عموم ــود؛ فضیل ب

1- هرچنــد بــه روش هــای مختلــف و از طریــق مســیرهای تاریخــی مختلــف، هــم پروتستانیســم در ایالت هــای 

میانــی و هــم جماعت گرایــی نیــو انگلنــد توســط پوریتانیســم قــرن هفدهــم شــکل گرفتنــد (کانکیــن 5991).

2- بــرای یــک نمونــه واضــح از الهیــات عهــدی کــه در دوره انقلابــی هنــوز بــه کار گرفتــه می شــد، بــه موعظــه 

لکســینگتون جیکــوب کوشــینگ مراجعــه کنیــد (1991: 62-906).
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موســی بــه اسرائیلی هــا دســتور داده بــود قبــل از اینکــه بــه سرزمیــن عهدی شــان وارد 

شــوند، »چیزهــای پنهــان بــه خــدای مــا تعلــق دارد؛ امــا چیزهایــی کــه آشــکار شــده اند 

ــود،  ــب انســان ب ــه 29: 29). فضــل شــخصی، آنچــه در قل ــد« (تثنی ــق دارن ــا تعل ــه م ب

ــای  ــخصی از کاره ــل ش ــد. فض ــی بودن ــا نامرئ ــا اساس ــود. قدیس ه ــری ب ــم دیگ از نظ

ــردی در  ــی حاصــل می شــد؛ و قضــاوت ف خارجــی صــادر نمی شــد بلکــه از ایمان داخل

اینجــا و اکنــون مســاله بــود و در زندگــی پــس از مــرگ گــسترش نمی یافــت. دو شــکل 

ــدا  ــان – ج ــکار و پنه ــی، آش ــاهده و نامرئ ــل مش ــی، قاب ــی و خصوص ــل – عموم فض

بودنــد امــا در تنــش خلاقانــه ای نگــه داشــته شــدند. قدیس هــای نامرئــی می توانســتند 

ــد، و  ــن زندگــی آســیب ببینن ــل گناهــان عمومــی توســط قضــاوت الهــی در ای ــه دلی ب

ــه از  ــوند ک ــوردار ش ــی برخ ــل اله ــون از فض ــا و اکن ــتند در اینج ــان می توانس محکوم

ــدان  ــی چن ــی، جدای ــئله عمل ــک مس ــوان ی ــه عن ــود. ب ــی می ش ــی ناش ــت عموم فضیل

کامــل نبــود (میلــر 1953: فصــل 1). مســائل عمومــی گنــاه و فضیلــت توســط قدیســان 

بــه بهتریــن شــکل شــناخته و تعریــف می شــد. بــه همیــن دلیــل، تئوکرات هــای مرتبــط 

ــاکان  ــه پ ــی ب ــی مدن ــه ســازمان یافته انتظــار داشــتند کــه در مســائل حکمران ــا خیری ب

احترام عمومــی نشــان داده شــود. علاوه بــر ایــن، پــاکان حــق داشــتند کــه از خــود در 

ــر نقــض عهــد عمومــی حتــی علیــه منافــع بی دینــان محافظــت کننــد. براب

ــان  ــیاری از وارث ــرای بس ــده ب ــد ش ــع عه ــی جوام ــاختار شرکت ــد و س ــات عه الهی

ــان ارتدکــس، پروتســتان ها، و مســیحیان اصلاح شــده  ــژه جماعت گرای کالوینیســم، به وی

بــه قــرن نوزدهــم گــسترش یافــت (هــال 1984؛ اســکات 1978). جــان میچــل میســون 

از شــهر نیویــورک، کــه در زندگــی خــود بــر منابــر پروتســتانی و مســیحیان اصلاح شــده 

ــرد  ــتشر ک ــزوه من ــک ج ــوان ی ــه را به عن ــک موعظ ــال 1800 ی ــت، در س ــت داش ریاس

ــر  ــه تصوی ــی ب ــس به خوب ــی ارتدک ــخصی را در کیهان شناس ــی و ش ــی عموم ــه جدای ک

می کشــید. جــزوه بــه نامــزدی تومــاس جفرســون بــرای ریاســت جمهــوری مربــوط بــود. 

میســون هشــدار داد کــه مســیحیان نبایــد بــه حضــور یــک بی دیــن در شــغل عمومــی 

رای دهنــد:

ــیحی  ــک مس ــردن ی ــم ک ــرای حاک ــم اندازی ب ــچ چش ــد هی ــا شما می گویی ام

ــاکار  ــک ری ــه جــای ی ــن را ب ــهتر اســت یــک بی دی ــدارد و ب واقعــی وجــود ن

ــد کــه مــردی ادعــای مســیحیت  ــچ وجــه. فــرض کنی ــه هی ــم. ب انتخــاب کنی
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می کنــد و در رفتــار عمومــی خــود احترامــی بــه آموزه هــا، عبــادت و قوانیــن 

آن نشــان می دهــد؛ هرچنــد کــه قلبــش پوســیده باشــد، او بی نهایــت 

ترجیــح داده می شــود بــه یــک بی دیــن شناخته شــده. ریــاکاری او در مقابــل 

خداســت. ممکــن اســت روح خــود را نابــود کنــد؛ امــا در حالــی کــه کشــف 

ــه طــور  ــد. . . . ب ــه انســان ها آســیب بزن ــد ب ــد، نمی توان نشــده باقــی می مان

خلاصــه، رئیــس جمهــور شما، اگــر یــک بی دیــن آشــکار باشــد، مرکــز آلودگــی 

بــرای کل قــاره خواهــد بــود. اگــر ادعــا کند مســیحی اســت، نهادهــای خداوند 

را مــحترم خواهــد داشــت؛ و هرچنــد ریــاکاری او، اگــر ثابــت شــود کــه ریــاکار 

اســت، ممکــن اســت آتشــی بــرای مصرف اصــول او باشــد، نمی توانــد بــه یــک 

ــل شــود. (میســون 1991: 69-1468) آتش ســوزی گــسترده تبدی

ــه  ــاد ب ــز جریمی ــای تهدیدآمی ــه لحن ه ــی ب ــا فراخوان ــود را ب ــه خ ــون موعظ میس

ــود!« (1476). ــب ش ــان غال ــه انس ــذار ک ــد، و نگ ــز، ای خداون ــاند: »برخی ــام رس اتم

حتــی در اواخــر ســال 1830، تئودور فریلینگویســن، ســناتور پروتســتان از نیوجرســی 

و عضــو برجســته ACS، در صحــن ســنا گواهــی داد کــه الهیــات عهــد هنــوز در قلب هــا 

و ذهن هــای پروتســتان های برجســته تأثیرگــذار اســت. او در پاســخ بــه سیاســت 

ــن عمــل  ــه رئیــس مجلــس ســنا هشــدار داد: »اگــر ای جکســونی حــذف چروکی هــا، ب

}لغــو بــرده داری{ انجــام شــود، آقــا، ایــن کــه خداونــد چگونــه در مــورد آن قضــاوت 

خواهــد کــرد، دیــر یــا زود در روی زمیــن دیــده خواهــد شــد: زیــرا اینجــا مــکان قضــاوت 

گناهــان عمومــی اســت« (در گریفیــن 1960: 57-58). فریلینگویســن و رهبران خیریــه 

ــوان  ــه عن ــا آن را ب ــتند. آن ه ــرده داری داش ــاره ب ــابهی درب ــای مش ــابه او دیدگاه ه مش

یــک گنــاه عمومــی می دیدنــد کــه تنهــا خداونــد می توانــد آن را مجــازات کنــد. علاوه 

بــر ایــن، یــک آلودگــی بــود کــه منجــر بــه گناهــان دیگــر ماننــد تنبلــی، بی حیایــی و 

مســتی می شــد. تهدیــدی بــرای رابطــه کشــور بــا خــدا بــود و ماننــد یــک علــف هــرز 

در بــاغ بایــد حــذف می شــد. در نهایــت، ایــن رهبری محافظــه کار بــر ایــن بــاور بــود 

ــه  ــن زمین ــرده داری حــذف شــوند. پرسشــی در ای ــا ب ــراه ب ــد هم ــه سیاه پوســتان بای ک

ــار سفیدپوســتان  ــر« نمی توانســت در آزادی کن ــژاد پایین ت ــک »ن ــه ی وجــود نداشــت ک

زندگــی کنــد. در ذهــن رهبران محافظــه کار ACS، اســتعمار بهتریــن فرصــت بــرای بــه 

تدریــج رهــا کــردن آمریــکا از سیاه پوســتان را نشــان مــی داد. در ایــن میــان، بــرده داری 

بــه عنــوان یــک شر ضروری باقــی مانــد. هیــچ چیــزی در ایــن اســتدلال اخلاقــی بــرداشتن 
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 ACS بــرده داری را بــه تقدیــس شــخصی مرتبــط نمی کــرد. در واقــع، بــرده داران اعضــای

بودنــد و بــه عنــوان بــرادران مســیحی درمــان می شــدند. بــرده داری یــک گنــاه عمومــی 

بــه ارث رســیده بــود، و آن هــا بــه انــدازه ای کــه قربانیــان شر عمومــی بــرده داری بودنــد، 

تخلفــات آن نیــز بودنــد. بــرده داری بــه عنــوان یــک شکســت فــردی یــا حتــی بــه عنــوان 

نشــانه ای از فقــدان فضــل احســاس نمی شــد.

حالت های جدید تقوا در اوایل قرن نوزدهم: شکستن زنجیرهای گناه

رهبران محافظــه کار خیریه هــای ســازمان یافته امــور دینــی را تــا حــدی کــه پــدران 

ــد.  ــت نمی کردن ــتند، هدای ــار داش ــم در اختی ــرن هجده ــا در ق ــای آن ه و پدربزرگ ه

آمریکایی هــا پــس از انــقلاب از نظــر روحانــی نیــز ماننــد سیاســی، به طــور فزاینــده ای 

در احساســات خــود دمکراتیــک شــدند. متدیســت ها، باپتیســت ها، پروتســتان های 

کامبرلنــد و مســیحیان یــا شــاگردان مســیح بــا رشــد قابــل ملاحظــه در عضویــت رو بــه 

رو شــدند. موفقیــت ایــن گروه هــای پوپولیســتی بــه بهــای فرقه هــای مســتقر و غالــب 

ــک و  ــد (فین ــه دســت آم ــان و پروتســتان ها، ب ــژه جماعت گرای ــه وی ــرن هجدهــم، ب ق

اســتارک 1992؛ هــچ 1989). از نظــر الهیــات، رشــد ایــن گروه هــای پوپولیســتی منجــر 

ــه گــذار نهضتــی در  ــزه شــدن کالوینیســم شــد1 ( جیکــوب آرمینیــوس پای ــه آرمینیانی ب

الاهیــات مســیحی و واکنشــی آزادمنشــانه بــه اصــل اعتقــادی تقدیــر ازلــی در مذهــب 

کالــون بــود. م.). آموزه هــای اراده آزاد و حتــی کمال انســانی جایگزیــن ایده هــای 

تقدیــر و فســاد کامــل انســانی در دیــن مردمــی قــرن نوزدهــم شــدند. یــک احســاس 

عمومــی آزادی امــور روحانــی را ماننــد امــور سیاســی و اقتصــادی را بــه آگاهــی عمومی 

1- اعتراف اصلاح شــده دورتــی قــرن هفدهــم تمایــز بحث برانگیــز بیــن کالوینیســت و آرمینیــان را برقــرار کــرد، 

ــان  ــده اســت. هــر دو جماعت گرای ــی مان ــی باق ــگ داخل ــل از جن ــا دوره قب ــالات متحــده ت ــه در ای ــزی ک تمای

ــی  ــان باق ــرده ضــد آرمینی ــرن نوزدهــم به طــور بی پ ــد و در ق ــد بودن ــی پایبن ــه اعتراف دورت و پروتســتان ها ب

ماندنــد. به طــور ســاده، یعقــوب هارمنســن (آرمینیــوس) بــا آمــوزه تقدیــر دوگانــه – اینکــه خداونــد منتخبــان 

و محکومیــن را انتخــاب می کنــد – مخالــف بــود. قابــل توجــه اســت کــه ایــن آمــوزه آن طــوری کــه آموزه هــای 

گروه هــای اصلاح شــده ای کــه نــام او را بــه قرن هــای هفدهــم و هجدهــم بردنــد بــه کار بردنــد، در کارهــای 

کالویــن نقــش مرکــزی نداشــته اســت. آرمینیــوس انتخــاب انســانی را در طــرح فضــل نجات دهنــده خداونــد 

وارد کــرد. افــراد آزاد بودنــد کــه بــه عهــد فضــل پاســخ دهنــد یــا آن را رد کننــد. بــرای ارتدوکس هــا ایــن یــک 

ــه او  ــروان اولی ــوس و پی ــی کــه آرمینی ــه نظــر می رســید. در حال ــد ب ــه حاکمیــت خداون ــز ب ــن بدعت آمی توهی

ــرد  ــاری ک ــان انحص ــد آرمینی ــرای اردوگاه ض ــب را ب ــی برچس ــتند، اعتراف دورت ــت می دانس ــود را کالوینیس خ

ــن 5991: 73-63، 84). (کانکی
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آورد. بــرای تقــوای کلیســایی های معمولــی ایــن رونــد آرمینیانــی بــه معنــای اطمینــان 

ــاه را دارا  ــای گن ــکستن زنجیره ــرای ش ــدی ب ــی خداون ــردم توانای ــه م ــود ک ــدی ب جدی

بودنــد. ایــن جنبــش دینــی در متدیســم ویزلیانــی نمایــش داده شــد، جایــی کــه آزادی 

بــرای غلبــه بــر گنــاه بــه یــک افــراط منطقــی از کمال انســانی بالقــوه رســیده بــود.

در ابتــدا، پروتســتان ها و جماعت گرایــان ایــن جنبــش را بــه عنــوان بدعــت 

دریافــت کــرده و علیــه آن مقاومــت کردنــد. بــا ایــن حــال، آموزه هــای توانایــی 

انســانی و کمال بالقــوه، ارتباطــات انتخابــی قــوی بــا روح دمکراتیــک و اخلاق اقتصــادی 

ــه  ــا ده ــچ 1989). ت ــتند (ه ــازاری داش ــی و ب ــای سیاس ــط انقلاب ه ــده توس ــاد ش ایج

ــه  ــور در ییــل ب ــد ناتانیــل تیل ــان برجســته ای مانن 1820، ایــن آموزه هــا توســط الهیدان

ارتدوکســی قاچــاق شــده بودنــد (کانکیــن 1995: 211-20). الهیــات »نیوهیــون« تیلــور 

ــتان ها را  ــت پروتس ــه در نهای ــود ک ــم ب ــب قدی ــب جدید-مکت ــتلاف مکت ــز اخ در مرک

ــه در  ــتی ک ــازی های متدیس ــت بازس ــات پش ــن الهی ــرد. ای ــیم ک ــه 1830 تقس در ده

دهــه 1820 شروع بــه تــکان دادن جماعت هــای ارتدوکســی کــرده بــود، قــرار داشــت. 

ــه  ــان شروع ب ــتان ها و جماعت گرای ــی، پروتس ــته« شمال شرق ــرب »رش ــژه در غ ــه وی ب

ــد  ــیاری کردن ــابه س ــاظ مش ــی و وع ــون فین ــز گراندیس ــازی های چارل ــور در بازس حض

ــدان  ــد. فرزن ــه بودن ــی یافت ــود رهای ــده ب ــی مان ــه در شرق باق ــی ک ــه از ارتدوکس ک

کالوینیســت های پــیشرو در معــرض دیــن پرشــور متدیســت های ســوارکار مــدار قــرار 

گرفتــه بودنــد و بــه یــک کیهان شناســی دمکراتیک تــر و خوش بینانه تــر گراییــده 

بودنــد. فردگرایــی رودی و پلورالیســم دینــی ایالت هــای غربــی در برابــر اخلاق و 

ــود. رســتگاری  ــت ب ــک مل ــرد در تجمــع دمکراتی ــرد. ف ــات عهــدی کار می ک ــزاج الهی م

ملــت از طریــق او یــا بــا او دنبــال می شــد، تقســیم عمومی-خصوصــی در روح و 

ــت  ــون نمی توانس ــه روحانی ــا مجموع ــا ی ــک از فرقه ه ــچ ی ــد. هی ــاک می ش ــت پ سیاس

بــرای خیــر جمعــی ســخن بگویــد یــا عهــد بــا خــدا را نمایندگــی و تفســیر کنــد. خداونــد 

از طریــق همــه به طــور مســاوی بــا ملــت ســخن می گفــت و حرکــت می کــرد. از 

دیــدگاه هــزاره ای بازســازی های غربــی، چیــزی کــه در راه رســتگاری ملــی قــرار داشــت، 

ــردن  ــاه و آزاد ک ــه شــکستن زنجیرهــای گن ــراد را ب ــود. بازســازی ها اف ــاه شــخصی ب گن

ــد. ــک می کردن ــت تحری مل

ــور  ــه مح ــرده داری ب ــاه ب ــی، گن ــه دین ــن زمین ــیری ها در ای ــی از تبش ــرای اقلیت ب
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ــد.  ــل ش ــت تبدی ــات مل ــه نج ــان، ب ــا و قلب هایش ــان و در ذهن ه ــای خودش تبدیل ه

ایــن غالــب تریــن حقیقــت بــرای پروتســتان ها و جماعت گرایــان ســاکن در شمال 

اوهایــو، شمال نیویــورک و شمال و غــرب نیــو انگلنــد بــود. پنجــاه ســال پــس از اعلامیــه 

اســتقلال، بــرده داری هــم معنــای دور و هــم معنــای نزدیــک بــرای ایــن آمریکایی هــای 

ســفید در ایــالات آزاد داشــت. بیــشتر آن هــا هیــچ تجربــه شــخصی یــا تاریخــی بــا نهــاد 

ــاص  ــت خ ــوان خصوصی ــه عن ــل را ب ــرده داری چت ــاد ب ــن نه ــتند و ای ــرده داری نداش ب

ــد (هوســتون  ــه خــود می فهمیدن ــی خــود و موضوعــی دور از دغدغ ــان جنوب هموطن

ــی بــرده داری چتــل را در نظــر عمومــی نگــه داشــتند  1990). رســانه های چاپــی شمال

امــا آن را بــه عنــوان چیــزی از کنجــکاوی خارجــی نمایندگــی می کردنــد. بــا ایــن حــال، در 

ســطح شــخصی یــا فــوری، بــرده داری بــرای مســیحیان بشــارتی به طــور فزاینــده ای بــه 

یــک اســتعاره دینــی محبــوب بــرای وضعیــت گناهــکاران تبدیــل شــد. گنــاه، بــه عنــوان 

ــد، می توانســت،  ــل درک را نقــض می کن ــی و غیرقاب ــدی ماورای ــزی کــه اراده خداون چی

ــه تدریــج بــه  ماننــد خداونــد خــود، تنهــا از طریــق اســتعاره درک شــود. بــرده داری ب

اســتعاره اصلــی بــرای گنــاه در تخیــل بشــارتی های اوایــل قــرن نوزدهــم تبدیــل شــد. 

ــز  ــرای پروتســتان ها چی ــاه ب ــه گن ــرده داری ب ــوان ب ــه عن ــت انســانی ب ــف وضعی توصی

جدیــدی نبــود. خــود کالویــن آن را بــه همیــن شــکل توصیــف کــرده بــود (بــه نیبــور 

1988: 24-25 مراجعــه کنیــد). بــا ایــن حــال، در ذهنیــت ارتدوکــس، بردگــی شــخصی 

بــه گنــاه و حاکمیــت مطلــق خداونــد علیــه پیام هــای آزادی کار می کــرد. خــود 

ــرا انســانیت به طــور کامــل فاســد  ــا یــک هیــولا بــود زی مالکیــت قابــل تصــور نبــود ی

بــود. همان طــور کــه بــرده داری بــه گنــاه در یــک کیهان شناســی آرمینیانیــزه بیــان شــد، 

معنــای آن برعکــس شــد. همان طــور کــه ولــد تبدیــل لــن را توصیــف کــرد، روح نجیــب 

بــود، نــه فاســد، امــا بــا گنــاه اســیر شــده بــود.

پیــش از ســال 1830، بــرای همــه بــه جــز یــک اقلیــت بســیار کوچــک از مســیحیان، 

دو معنــی بــرده داری - بــرده داری چتــل و بــرده داری گنــاه آلــود - در ذهــن جــدا شــده 

ــک  ــا در ی ــل موضوع ه ــورد تعام ــر (1974) در م ــور ترن ــه ویکت ــور ک ــد. همان ط بودن

ــود  ــاه آل ــرده داری گن ــی ب ــرای مســیحیان ســفید موضــوع اصل ــرد، ب اســتعاره بحــث ک

بــود. بــرده داری چتــل بــه عنــوان یــک »همــراه تاریــک« بــه بــرده داری گنــاه آلــود بــه 

کار رفــت، بــا اعمال »معانــی مرتبــط« از اولــی، دومــی را آگاه کــرد. »اســتعاره بــا اشــاره 

ــای  ــوند ویژگی ه ــی اعمال می ش ــوع فرع ــه موض ــادی ب ــور ع ــه به ط ــی ک ــه اظهارات ب
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موضــوع اصلــی را انتخــاب، تأکیــد، سرکــوب و ســازماندهی می کنــد« (ترنــر 1974: 30). 

ــی  ــرات در معان ــاه، امــکان تغیی ــا گن ــرات در حــس رابطــه خــود ب ــن حــال، تغیی ــا ای ب

ــن  ــه ای ــن به طــور خــودکار ب ــه ای ــد ک ــرد. هرچن ــاز ک ــل را ب ــرده داری چت ــا ب ــط ب مرتب

معنــی نبــود کــه بــرده داری چتــل واکنــش منفــی قــوی را فراخوانــی می کــرد. بــاز هــم، 

ــچ وجــه کم اهمیــت نیســت، توســط  ــن مســاله کــه به هی ــود. ای ــد ب جداســازی قدرتمن

ادامــه جداســازی گنــاه عمومــی و خصوصــی در داخــل کالوینیســم ارتدوکــس پشــتیبانی 

ــم،  ــرن نوزده ــع دوم ق ــود. در رب ــی ب ــال فروپاش ــدی در ح ــات عه ــا الهی ــد، ام می ش

بــرای بســیاری از وارثــان کالوینیســم گنــاه شــخصی و گنــاه عمومــی، تقدیــس شــخصی 

ــد. و اصلاح عمومــی، به طــور احساســی در حــال ادغــام بودن

ــرای  ــا دارد. ب ــیری ها ج ــزاج تبش ــاً در م ــرده داری عمیق ــد ب ــتان ض ــن، داس بنابرای

ــی  ــاره توانای ــی درب ــا نگران ــده ب ــم اصلاح ش ــک کالوینیس ــت ی ــه تح ــر ک ــل جوان ت نس

ــر می شــدند.  ــه هــم نزدیک ت ــی و شــخصی ب ــزرگ شــده اند، گناهــان عموم انســانی ب

بــرای برخــی، بــرده داری بــه عنــوان اســتعاره اصلــی بــرای گنــاه بــه یــک نقطــه عطــف 

رادیــکال در ایــن فرآینــد تبدیــل شــد. بــرای بیــشتر تبشــیری ها، جهــت تفســیر به طــور 

ــاه  ــرده داری گن ــی ب ــوع اصل ــه موض ــل ب ــرده داری چت ــی ب ــوع فرع ــاری از موض انحص

آلــود جریــان داشــت. بــا ایــن حــال، آنچــه لغــو فوری خواهــان انجــام دادنــد ایــن بــود 

ــد در هــر  ــم، اجــازه دادن ــهتر بگوی ــا ب ــد، ی ــا را معکــوس کردن ــان معن کــه جهــت جری

ــه احساســات  ــه تقســیماتی ک ــان وســیعی ک ــن جری ــد و در چنی ــان یاب دو جهــت جری

ارتدوکس تــر را ســاختار داده بودنــد بــه چالــش بکشــد. بــا لغــو فــوری، ظلــم شــخصی 

ــاه  ــرده داری گن ــت. ب ــل بازگش ــرده داری چت ــت های ب ــردن وحش ــن ک ــرای روش ــاه ب گن

ــه  ــل ب ــرده داری چت ــد، نفــرت آن هــا از ب ــه کردن ــن را تجرب ــه ای ــرای کســانی ک ــود! ب ب

ــوی در  ــیار ق ــی بس ــرژی احساس ــک ان ــد، ی ــخصی ش ــاه ش ــا از گن ــرت آن ه ــدت نف ش

تبشــیری ها. ایــن بیــشتر احساســی بــود تــا فکــری. همان طــور کــه ولــد از مربــی خــود 

ــاور  ــه ب ــم ک ــی داری ــا دلیل ــود: »م ــر احساســات متکــی ب ــاد گرفــت، نجــات ب ــی ی فین

کنیــم کــه فرشــتگان مقــدس و شــیاطین به طــور عقلانــی همان حقایــق را درک و 

پذیرفته انــد، و بــا ایــن حــال چقــدر متفــاوت تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. تفــاوت در 

ــن 1987: 16-115). ــل شــده در هاردم ــب احساســات اســت« (نق ــر ]در[ قل اث

فراخــوان بــرای لغــو فــوری نمی توانســت بــه همان شــکلی کــه در دهــه 1830 بــود 
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ــی  ــخصی و عموم ــت ش ــک ثب ــت در ی ــد. نمی توانس ــذار باش ــش تأثیرگ ــل پی ــک نس ی

ــرای  ــی ب ــل غیرعمل ــک راه ح ــوان ی ــه عن ــه ب ــید ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــذار باش تأثیرگ

ــک اقلیــت متعهــد  ــرای ی ــود. در عــوض، ب ــی ب ــده توخال یــک مشــکل اجتماعــی پیچی

از تبشــیری ها کــه تحــت احساســات شــدید از توانایــی انســانی و کمال پذیــری بــزرگ 

ــاه،  ــرای شــکستن زنجیرهــای گن ــه ب ــل صمیمان ــک تمای ــا ی ــد و ب ــر یافته ان شــده و تغیی

ــن  ــخصی طنی ــی و ش ــش عموم ــک چال ــوان ی ــه عن ــوری ب ــه ف ــرای توب ــا ب فراخوان ه

ــیاری از  ــت، بس ــن انداخ ــطح طنی ــر دو س ــه در ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــاً ب ــت. دقیق انداخ

ــرب  ــورک و شمال و غ ــو، شمال نیوی ــد شمال اوهای ــی مانن ــتان در مکان های سفیدپوس

ــن  ــا چنی ــود، آن را ب ــبتاً دور ب ــئله نس ــک مس ــرده داری ی ــه ب ــی ک ــد، جای ــو انگلن نی

ــزاج و کیهان شناســی  ــر در م ــر گسترده ت ــک تغیی ــر ی ــر ب ــد. تأثی ــت کردن شــدتی دریاف

تبشــیری ها کــه در دهه هــای اول قــرن نوزدهــم جــای خــود را پیــدا کــرده بــود، متکــی 

ــد،  ــود. همان طــور کــه جاســپر (1998) در مــورد شــوک های اخلاقــی اســتدلال می کن ب

ــا بــرای یــک هــدف  ــا تعهــدات پایدارتــر هماهنــگ می شــوند ت احساســات واکنشــی ب

اقــدام ایجــاد کننــد. ایــن فرآینــد عمومــی بــه خوبــی توضیــح می دهــد کــه چــه اتفاقــی 

در مــورد احساســات ضــد بــرده داری در دهــه 1830 افتــاد. لغــو فــوری بــا مــزاج دینــی 

جدیــد امــا نســبتاً پایــدار تبشــیری ها هماهنــگ شــد. بــه طــور خلاصــه، طنیــن فراخــوان 

بــه یــک تغییــر گــسترده در کیهان شناســی و مــزاج تبشــیری ها، یــک تغییــر در فرهنــگ 

احساســی آن هــا وابســته بــود.

ایــن تأثیــر به طــور ناقــص به عنــوان »کار چارچوب بنــدی« ابــزاری کارآفرینــان 

جنبــش بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. واســطه گری شــناختی بین منافــع ســازمان یافته 

ــرده داری  ــرده داری ب ــدگان ب ــه لغــو کنن ــی نتوانســت بفهمــد چگون و فرصت هــای عین

ــد.  ــد - باعــث شــدند آن را احســاس کنن ــت کردن ــردم شمال دارای اولوی ــگاه م را در ن

بــه منظــور اصلاح عبــارت معــروف داگ مــک آدام، لغــو فــوری آزادی احساســی ارائــه 

داد. بــا حــس کــردن ایــن آزادی، سفیدپوســتان لغــو بــرده داری نیــاز بــه رهایــی خــود از 

بــرده داری گنــاه آلــود و گنــاه بــرده داری، و همچنیــن آزادی بــردگان جنوبــی، را احســاس 

کردنــد. نامــه زیــر بــه ولــد از آقــای اسمالــر از ژنــو، نیویــورک، بــه تاریــخ 12 مــه 1836، 

ایــن دوگانــه لغــو فــوری را بــه تصویــر می کشــد. در ایــن نامــه، ولــد، نماینــده انجمــن 

ضــد بــرده داری آمریــکا، بــه روســتای اسمالــر دعــوت می شــود تــا یــک »دوره ســخنرانی 

در مــورد موضــوع لغــو بــرده داری« در گردهــم آیــی محلــی ارائــه دهــد.
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بــرادر مــن، بیــا، زیــرا صــدای بــرادران فقیــر مــن از روی زمیــن فریــاد می زنــد، 

و شرایــط دلخــراش و حقــارت آور او، و اصــول تخــت ابــدی کــه در تســلط او 

نقــض شــده اســت، تأثیــر - تأثیــر هوشــمندانه و هدایــت شــده ایــن روســتای 

ــا و  ــاز داریــم! نــور! بی ــا زیــرا مــا بــه نــور نی دانشــمند را طلــب می کنــد. بی

مــا دعــا خواهیــم کــرد کــه خداونــد روح ابــدی حقیقــت و حکمــت و فضــل 

را در شما بدمــد. (بارنــز و دومونــد 1965: 303)

ــد  ــل نوی ــرده داری چت ــاد ب ــا نه ــا ارتباطــات دور ب ــه تبشــیری های ب ــوری ب آزادی ف

نــور مــی داد. نماینــدگان لغــو بــرده داری بــدون هیــچ ارزش ابــزاری واضحــی بــرای آزادی 

بــردگان واقعــی بــه دنبــال تبدیل شــدگان بودنــد. شــکل اقــدام جمعــی جنبــش در دهــه 

ــی  ــاد جنوب ــف نه ــرای تضعی ــی ب ــات عمل ــا اقدام ــم ب ــور مبه ــا به ط ــب تنه 1830 اغل

مرتبــط بــود. کار هنری ســی. رایــت به عنــوان نماینــده ضــد بــرده داری کــودکان فاصلــه 

عملــی بیــن ایــده آل نجــات لغــو و شــیوه هایی کــه عــملاً فشــار سیاســی بــر صاحبــان 

برده هــا وارد می کــرد را نشــان می دهــد. او بــه دنبــال دسترســی بــه مــدارس یکشــنبه، 

کلیســاها و خانه هــا بــود تــا بــر احساســات اخلاقــی نــرم کــودکان کار کنــد. رایــت در  

گزارشــی در مــورد کار خــود در پترســون، نیوجرســی، بــه بشــارت دهنده نوشــت:

جلســات دعــای کــودکان برگــزار می شــود - کــودکان روی نیمکــت اضطــراف 

- کــودکان  از دعاهــای مــردم خــدا درخواســت می کننــد  می نشــینند و 

دوســت دارنــد دربــاره مســیح و عشــق کشــنده او بــه آن هــا و بــردگان فقیــر 

صحبــت کننــد - کــودکان بــرای ارواح در پترســون و بــرای بــرده در اشــکاف 

هایشــان و در جلســات دعــا، دعــا می کننــد. یــک دختر کوچــک چهــار 

ســاله گفــت: »مامــان، می خواهــم بــروم و بــرای بــردگان فقیــر دعــا کنــم.« 

مــادرش گفــت: » بــرو عزیــزم.« او ایــن کار را کــرد. بــه زودی دوبــاره گفــت: 

»مامــان، می خواهــم بــرای آقــای رایــت، نماینــده کــودکان، دعــا کنــم.« چنیــن 

ــه بســیاری از قلب هــای کوچــک حســاس در پترســون را  ــه ای اســت ک روحی

ــه 1837) ــورک، 25 فوری ــارت دهنده نیوی ــت. (بش ــه اس فراگرفت

ــاره بــرده داری  ــرای دعــا کــردن درب قــرار دادن کــودکان روی نیمکــت اضطــراب1 ب

1- صندلــی یــا نیمکــت نگران کننــده یــک تکنیــک احیــا بــود کــه افــراد را تحــت محکومیــت گنــاه در نمایــش 

ــز  آشــکار در برابــر یــک مجلــس دینــی قــرار مــی داد. احــتمالاً یــک تکنیــک متدیســتی بــود امــا توســط چارل

گراندیســون فینــی معــروف شــد. آن بــا حساســیت های ارتدوکــس کــه بــه نمایش هــای عمومــی تقــوا مشــکوک 

ــرد. ــت می ک ــد، مخالف بودن
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ــر آســیب پذیرترین ها  ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــه شــوم ب ــک برنام ــوان ی توســط برخــی به عن

بــرای گــسترش تعصــب تفســیر شــد، امــا ایــن یــک کشــش بــود. واقعیــت ایــن اســت کــه 

ــت  ــودکان سفیدپوس ــرای ک ــردگان ب ــدازه ب ــه ان ــان ب ــش فوری خواه ــده آل نجات بخ ای

ــا  ــرس، ام ــر ب ــه نظ ــت ب ــت کیفرخواس ــن اس ــن ممک ــت. ای ــت داش ــون اهمی در پترس

بــه افــق گــسترده حرکــت اشــاره دارد. لغــو کننــدگان بــرده داری بــه دنبــال اصلاحــات 

فراگیــر و دائمــی احساســات عمومــی در مــورد آفریقایی-آمریکایی هــا از طریــق 

تبدیل هــای احساســی بــرای رد نفــرت نــژادی بودنــد. هــر چیــزی کــمتر از ایــن 

ــرد،  ــاهده ک ــت مش ــزور رای ــه الی ــور ک ــد. همان ط ــی رد می ش ــوان مصلحت گرای به عن

لغــو فــوری بــه دنبــال یــک انــقلاب اخلاقــی بــود کــه نیازمنــد »یــک تغییــر کامــل در 

فکــر و احســاس، یــک انــقلاب روحانــی« بــود (نقــل شــده در گود هــارت 1990: 43).

سپاس گز اری ها

ــخه  ــورد نس ــان در م ــرای نظراتش ــون ب ــگ کال ــپر و کری ــم جاس ــم از جی می خواه

ــم. ــه تشــکر کن اولی
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انتقام شرم

جنگ فرهنگی احساسات راست مسیحی 

آرلین ستین 

فعــالان راســت مســیحی اعتقــاد دارنــد کــه اوضــاع بســیار بــد شــده اســت و تنهــا 

راه اصلاح ایــن اوضــاع، ارزش هــای مبتنــی بــر مســیحیت و اصــول اخلاقــی »پــدر 

ســخت گیر« اســت (لاکــو 1996). جهان بینــی آنــان ادامــه تصــوری اســت کــه از خانــواده 

خــوب دارنــد: خانواده هــای خــوب ارزش قــدرت و اطاعــت را درک می کننــد و ضعــف 

و وابســتگی را تحمــل نمی کننــد؛ آنــان از طریــق اســتفاده از پاداش هــا و تنبیه هــا، 

انضبــاط شــخصی را در کــودکان پــرورش می دهنــد. تنبیــه بــه ایــن دلیــل مغــذی اســت 

کــه بــه آنــان انضبــاط، اتــکای بــه نفــس و احترام بــه مرجعیــت را می آمــوزد. در مقابــل، 

خودخواهــی و کمبــود انضبــاط بــه فقــر، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و تعــداد زیــادی از 

مشــکلات دیگــر، از جملــه همجنس گرایــی منجــر می شــود. آنــان تمایــل دارنــد قوانیــن، 

ــت،  ــده اس ــارج ش ــنترل خ ــه از ک ــی ک ــه جهان ــه ب ــد ک ــی را بازگردانن ــم و مرجعیت نظ

ــرات  ــا و تغیی ــی از انتخاب ه ــردی را در جهان ــات ف ــد و اقدام ــا می بخش ــکل و معن ش

گیج کننــده راهنمایــی می کنــد. آنــان تمایــل دارنــد تصــوری از جهــان بســازند کــه امــن 

و بــدون ابهــام باشــد، جایــی کــه افــراد خــوب و بــد وجــود دارنــد و آنــان خــود را بــه 

ــد. ــب خــوب و درســت می بینن وضــوح در جان

ــادات  ــه اعتق ــه ب ــا توج ــود ب ــی خ ــای اخلاق ــیحی از دیدگاه ه ــه کاران مس محافظ

دینــی دفــاع می کننــد: آنــان حقیقــت را بــر اســاس مرجعیتــی خارجــی، قابــل تعریــف 
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ــاره گروهــی از مســائل  ــان دیدگاه هــای نســبتاً ثابتــی درب ــد. آن ــی درک می کنن و متعال

ماننــد ســقط جنیــن، حقــوق همجنس گرایــان و اصلاحــات رفاهــی دارنــد و خــود را در 

مقابــل کســانی کــه حقیقــت را بــه عنــوان چیــزی در تغییــر دائمــی می بیننــد، تعریــف 

می کننــد. در یــک ســطح، ایــن شــواهدی از »جنــگ فرهنگ هــا« اســت (هــانتر 1991). 

امــا در ســطح دیگــر، فعالیت هــای آنــان بیــش از یــک جســتجو بــرای اصلاح جهــان و 

تغییــر فرهنــگ اســت. ایــن تلاشــی بــرای اصلاح خودشــان اســت، و ایــن یــک جســتجوی 

عمیقــاً شــخصی اســت. فعــالان محافظــه کار در ایــن زمینــه منــحصر بــه فــرد نیســتند: 

جنبش هــای اجتماعــی تمایــل دارنــد جهــان را تغییــر دهنــد، امتیازاتــی از دولــت بگیرنــد 

یــا نحــوه دیــد مــردم بــه مشــکلات خــاص را تغییــر دهنــد، امــا تقریبــاً همیشــه اهــداف 

بیانــی نیــز در بــر دارنــد. بــا پیــوستن بــه دیگــر افــراد همفکــر، افــراد بــه منظــور تأییــد 

خــود و دیدگاهشــان از جهــان، بــه کنشــگران تبدیــل می شــوند (کالهــون 1993a؛ 

دارنوفســکی، اپســتاین و فلاکــس 1995).

در حالــی کــه محافظــه کاران مســیحی از صحبــت دربــاره انگیزه هایشــان بــه عنــوان 

ــد،  ــذت می برن ــت، خدا—ل ــواده، مل ــات بالاتر—خان ــه مقام ــته ب ــدی از خودگذش تعه

ــه  ــان ب ــای آن ــه فعالیت ه ــد ک ــخص ش ــوش دادم، مش ــان گ ــتان های آن ــه داس ــی ب وقت

ــه  ــی را ارائ ــه خودآگاه ــد ب ــن امی ــت؛ و همچنی ــل نیس ــل تقلی ــی قاب ــداف خارج اه

می دهــد. ایــن جســتجوی معنــا شــامل ابعــاد احساســی و شــناختی می شــود. فعــالان 

مســیحی ســعی می کننــد حــس مثبــت از خــود و خانواده هایشــان بــه عنــوان }افــرادی{ 

ــان  ــف و شرمســار بســازند. فعالیت هــای آن ــران ضعی ــل دیگ ــوی و مســتقل در مقاب ق

یــک عمــل ترمیمــی اســت.

جنگ فرهنگی

ــر  ــی ب ــای تلخ ــل نبرده ــک در اورگان مح ــه کوچ ــا جامع ــش، ده ه ــال پی ــج س پن

ــان  ــه آن زم ــهروندان اورگان (OCA)، ک ــاد ش ــدند. اتح ــی ش ــئله همجنس گرای سر مس

وابســته بــه ائــتلاف مســیحی بــود، یــک رای گیــری را مطــرح کردنــد کــه تلاش می کــرد 

ــه 1993،  ــد. در ژانوی ــغ کن ــرا دری ــردان همجنس گ ــا و م ــی را از لزبین ه ــوق مدن حق

ــی انتخــاب کــرد کــه  ــرای ابتکارهای ــج شــهر را ب OCA هشــت شهرســتان و ســی و پن

حمایت هــای ضــد تبعیــض را بــرای همجنس گرایــان منــع می کــرد و هزینه کــردن 

ــن اصلاحــات در منشــور،  ــرد. ای ــوع می ک ــی را ممن ــج همجنس گرای ــرای تروی ــت ب دول
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نســخه های خفیف تــری از یــک اقــدام قبلــی در ســطح ایالتــی بودنــد کــه بــه 

ــابقه  ــکلی بی س ــه ش ــی را ب ــئله همجنس گرای ــد و مس ــورده بودن ــت خ ــختی شکس س

ــد، زن و  ــث می کردن ــر بح ــا یکدیگ ــایگان ب ــتایی اورگان آورد. همس ــق روس ــه مناط ب

ــی  ــه محل ــه روزنام ــی ب ــردم نامه های ــتند، م ــر داش ــتلاف نظ ــر اخ ــا یکدیگ ــوهرها ب ش

می نوشــتند و صاحبــان خانه هــا تابلوهایــی در چمن هــای خــود قــرار می دادنــد. 

تقریبــاً  لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا  کــه  چــرا همجنس گرایــی در شــهرهایی 

ــای  ــد؟ بخش ه ــل ش ــته تبدی ــئله ای برجس ــه مس ــد ب ــی بودن ــل نامرئ ــا حداق ــب ی غای

مختلــف جوامــع هــدف چگونــه بــه ایــن کمپیــن پاســخ دادنــد؟ بــرای پــی بــردن بــه 

ــی  ــاره همجنس گرای ــی درب ــای عموم ــردم در مناظره ه ــه م ــه را ک ــوع، آنچ ــن موض ای

در یــک شــهر کوچــک اورگان در ایــن دوره گفتنــد، بررســی کــردم و مقــالات روزنامــه، 

نامه هایــی بــه سردبیــر و برگه هــا و کتابچه هــای منــتشر شــده را پیگیــری کــردم. 

همچنیــن بــا افــرادی کــه در ایــن بحث هــا شرکــت داشــتند مصاحبــه کــردم تــا بفهمــم 

ــرای  ــه ب ــت - چ ــی داش ــه معنای ــردم چ ــرای م ــر ب ــطح عمیق ت ــی در س همجنس گرای

کســانی کــه بــه دنبــال قانون گــذاری علیــه حقــوق همجنس گرایــان بودنــد، چــه بــرای 

ــه در  ــانی ک ــرای کس ــه ب ــد، و چ ــوق بودن ــن حق ــاع از ای ــال دف ــه دنب ــه ب ــانی ک کس

ــالان  ــدادی از فع ــوندگان تع ــن مصاحبه ش ــان ای ــتند. در می ــام داش ــوع ابه ــن موض ای

محلــی ضــد حقــوق همجنس گرایــان اعضــای اتحــاد شــهروندان اورگان بودنــد. بــا ایــن 

ــه ای،  ــود دقیق ــه طــور متوســط   ن ــق نیمه ســاختاریافته، ب ــه عمی ــراد هشــت مصاحب اف

انجــام دادم. می خواســتم بــه ذهــن آن هــا نفــوذ کنــم و بفهمــم کــه آن هــا چــه کســانی 

هســتند، چگونــه دنیــای خــود را درک می کننــد و چگونــه یــک ســازمان راســت مســیحی 

ــد. ــت می کن ــی هدای ــداف سیاس ــه اه ــان را ب نارضایتی هایش

در طــول مصاحبه هایــم، محافظــه کاران مســیحی در حضــورم از شــادی گریســتند، 

ــای  ــده ای از پایان ه ــای پیچی ــدا و روایت ه ــردن خ ــدا ک ــتان هایی از پی ــا داس ــرا آنه زی

ــک  ــن ی ــه ای ــد ک ــن ش ــت روش ــه سرع ــن ب ــرای م ــد. ب ــف کردن ــی را تعری آخرالزمان

جنبــش بــا ابعــاد عمیــق احساســی اســت. همانطــور کــه جاســپر (1998: 215) اشــاره 

می کنــد، »اعتراض همیشــه هــدف استراتژیــک، لذت هــا و دردهــای انجــام کار و 

ــب  ــد، ترکی ــی می کنن ــم همراه ــد و ه ــزه می دهن ــم انگی ــه ه ــاتی را ک ــواع احساس ان

ــی و  ــای اجتماع ــن جنبش ه ــل بی ــاره تعام ــر درب ــات اخی ــت، ادبی ــد.« در حقیق می کن

ــر نقــش احساســات در ســاخت هویت هــای جمعــی  ــی نظی ــه موضوعات احساســات ب
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و درک نارضایتی هــا و فرصت هــا در انگیــزش فعالیت گــری و ایجــاد حــس جامعــه 

در جنبش هــای اجتماعــی پرداختــه اســت؛ بســیج احساســات در فراینــد تبدیــل شــدن 

ــای  ــن جنبش ه ــا، کار و قوانی ــی، آیین ه ــگ احساس ــش؛ و فرهن ــده جنب ــه شرکت کنن ب

ــگاه  ــد (ن ــاس« می نام ــت احس ــن (1995) آن را »سیاس ــه مورگ ــزی ک ــی - چی اجتماع

ــر 1995). ــور و ویتی ــور 1996؛ تیل ــه ملوســی 1995؛ تیل ــد ب کنی

بــا ایــن حــال، تحقیقــات کمــی در مــورد چگونگــی ارتبــاط راســت گرایان بــا 

نیازهــای احساســی انجــام شــده اســت. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ســنت تحقیقاتــی 

پیشــین کــه ابعــاد روانشــناختی فعالیت هــای راســت گرایان را بررســی می کــرد و چنیــن 

حرکت هایــی را بــه عنــوان بازی هــای غیرمنطقــی از خیال پردازی هــای پارانویایــی 

می دیــد (هوفســتادتر 1967) یــا بــه عنــوان »وحشــت های« نســبتاً خودجــوش و 

ــا  ــیاری از جنبش ه ــه، بس ــت. البت ــب آور اس ــوب 1994) تعج ــود و بن یعق ــم (گ بی نظ

ابعــاد غیرمنطقــی دارنــد. امــا جنبش هــای اخلاقــی ماننــد راســت گرایان مســیحی 

معــاصر، مشــابه همتایــان چپ گــرای خــود، بســیار پیچیده تــر و ســازمان یافته تر از 

این هــا هســتند. همانطــور کــه کینتــز پیشــنهاد می کنــد، مــا بایــد از دیــدگاه احساســات 

ــی«  ــچ منطق ــدون هی ــنترل ب ــل ک ــی غیرقاب ــک بی منطق ــوان »ی ــه عن ــردازی ب و خیال پ

(1997: 67) فراتــر برویــم. احساســات دارای منطــق هســتند، و جنبش هــا بــه آن 

ــد. ــی می دهن ــدای عموم ــکل و ص ــات ش احساس

منطق احساسات

ــاختار  ــک س ــود ی ــند؛ خ ــود را می شناس ــران خ ــا دیگ ــاملات ب ــق تع ــراد از طری اف

اجتماعــی اســت (کولــی در شــف 1990). نبایــد تعجــب آور باشــد کــه احساســات، چــه 

ــور  ــه ط ــراد ب ــتند. اف ــر هس ــدا ناپذی ــی ج ــاملات اجتماع ــی، از تع ــه منف ــت و چ مثب

ــره« خــود  ــا »چه ــن احساســی« هســتند ت ــروی از »قوانی ــرای پی ــر تلاش ب مــداوم درگی

ــه حداقــل برســانند (گافمــن  ــد و نمایــش عمومــی احساســات منفــی را ب را حفــظ کنن

1967؛ هوچشــیلد 1983).

شــف (1999) پیشــنهاد می کنــد کــه شرم، یــک احســاس منفــی و گــسترده، »اولیــن 

احســاس اجتماعــی« اســت کــه اغلــب بــه روش هایــی کــه تصدیــق نمی شــوند بــر انــواع 

ــاص  ــزی خ ــت - »چی ــاوت اس ــاه متف ــا گن ــذارد. شرم ب ــر می گ ــی تأثی ــاملات اجتماع تع



160فصل هفتم 

ــه نظــر می رســد  ــاره آن انتقــاد دارد« (لوئیــس 1971: 251). در شرم، »ب کــه خــود درب

کــه انتقــاد یــا عــدم تأییــد از 'دیگــری' از 'دیگــری' منشــا گرفتــه و تمــام خــود را در بــر 

می گیــرد.« ایــن »احســاس اجتماعــی« اســت کــه از »نظــارت بــر اعمال خــود بــا دیــدن 

خــود از دیــدگاه دیگــران« ناشــی می شــود (شــف 1990b: 281). در شرم، دشــمنی 

علیــه خــود بــه »روش منفعــل« تجربــه می شــود، کــه باعــث می شــود افــراد احســاس 

»کوچــک، بی دفــاع و کودکانــه« کننــد، آســیب پذیر، قربانــی شــده، رد شــده، منفعــل و 

ــه  ــد ک ــات روان تحلیلگــری پیشــنهاد می کن ــس 1971: 41). ادبی ــدرت باشــند (لوئی بی ق

افــرادی کــه مرزهــای نرم تــری دارنــد و بــه شــدت بــه خــود در رابطــه بــا دیگــران آگاه 

هســتند، بیــشتر مســتعد شرم هســتند، و از آنجــا کــه شرم یــک احســاس دردنــاک اســت، 

نتیجــه ی ادراک ارزیابی هــای منفــی از خــود توســط دیگــران، »تمایــل اساســی بــه پنهــان 

شــدن« اســت (لوئیــس 1971).

شرم دو نــوع مختلــف دارد: شرم آشــکار، کــه در آن فــرد می گویــد »مــن شرمنــده ام«، 

جایــی کــه احساســات فــرد نســبتاً در دسترس و بنابرایــن کــمتر قــوی و مخــرب هســتند؛ 

ــا درک ارزیابــی منفــی  ــه لوئیــس (1971)، ب ــه گفت ــه شــده، کــه، ب و شرم نادیــده گرفت

از خــود کــه در آن فــرد بیــش از حــد بــه تصویــر خــود از دیــدگاه دیگــران آگاه اســت 

شروع می شــود. بــا ایــن حــال، بــرخلاف نشــانگرهای شرم آشــکار و نامتمایــز، کــه 

اغلــب آشــکار و برجســته هســتند، نشــانه های شرم نادیــده گرفتــه شــده ممکــن اســت 

ــه  ــت گرفت ــه »سرع ــتند ک ــار هس ــر و گفت ــامل تفک ــا ش ــند. آنه ــان باش ــف و پنه ظری

ــده شــود. لوئیــس  ــوان »وسواســی« دی ــه عن ــا تکــراری« اســت کــه ممکــن اســت ب ام

ــد،  ــرار می کنن ــتان ها را تک ــه ای از داس ــا مجموع ــتان ی ــراد داس ــولاً »اف ــد، معم می گوی

ــا  ــی. آنه ــاله اصل ــه مس ــح ب ــاره صری ــا اش ــه ب ــا ن ــد، ام ــت می کنن ــع و روان صحب سری

ــا خطــا داشــتند  ــاد ی ــه در آن احســاس انتق ــه ای ک ــان صحن ــی بی پای از بازپخــش داخل

ــوع شرم واکنش هــای ســخت  ــد.« و حواسشــان پــرت اســت. هــر دو ن شــکایت می کنن

ــده  ــه شرم نادی ــی ک ــا از آنجای ــد، ام ــاد می کنن ــت ایج ــه واقعی ــده ای ب ــف ش و تحری

گرفتــه شــده تمایــل بــه نادیــده گرفتــه شــدن دارد، بــه شــدت مخــرب می شــود. شــخص 

شرمنــده »قبــل از اینکــه شرم بــه طــور کامــل تجربــه شــود، بــا تفکــر، گفتــار یــا اعمال 

ــر،  ــان دادن تفک ــا نش ــس 1971: 197). و او/او ب ــد« (لوئی ــاب می کن ــع از آن اجتن سری

ــا نمایــش »خصومــت آشــکار« و تلافــی (شــف  ــا عمــل بی وقفــه و اغلــب ب ــار و/ی گفت

1990: 298) بــرای شرم جبران می کنــد.
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مصاحبه هــای مــن نشــان می دهنــد کــه احســاس شرم، بــه ویــژه شرم نادیــده 

ــه شــده، در داســتان های فعــالان محافظــه کار مســیحی برجســته اســت. اگرچــه  گرفت

ــن  ــد (و م ــل می کن ــی مای ــه زن ــمت گمان ــه س ــا را ب ــه ادع ــن هرگون ــک م ــه کوچ نمون

ــم نوعــی شــخصیت راســت گرای مســیحی  ــروم کــه بگوی ــا آنجــا پیــش ب نمی خواهــم ت

ــت گرای  ــالان راس ــی فع ــات احساس ــه شرم در گرایش ــی ک ــود دارد)، نقش ــه  وج یکپارچ

مســیحی کــه بــا آنهــا صحبــت کــردم ایفــا می کنــد غیرقابــل انــکار بــه نظــر می رســد. 

بــرای اثبــات ایــن ادعــا، نمونه هایــی از برخــی پویایی هــای تعاملــی تکــراری بیــن 

خــودم و ســوژه هایم کــه نشــان دهنده احساســات شرم آور بــود ارائــه می دهــم.

ــی درخواســت های  ــازمان های راســت مذهب ــه س ــن اســت ک ــن ای اســتدلال دوم م

خــود را طــوری چارچــوب بنــدی می کننــد کــه احساســات شرم آور را بــه ســوی اهــداف 

سیاســی بســیج کننــد. در ایــن امــر، راســت مذهبــی منحصر به فــرد نیســت. در واقع، در 

طــول ســه دهــه گذشــته، یکــی از اهــداف اصلــی جنبــش آزادی لزبین/همجنس گرایــان، 

تشــویق مــردم بــه »خــروج« و اعلام بــا افتخــار و علنــی هویت هــای جنســی خــود بــه 

ــی در  ــا همجنس گرای ــط ب ــان کاری مرتب ــا شرم و پنه ــه ب ــرای مقابل ــیله ای ب ــوان وس عن

ــل، راســت مســیحی حــول احســاس  ــوده است(اســتاین 1997). در مقاب ــا ب فرهنــگ م

شرم در جماعــت خــود بســیج می شــود و وعــده امیــد بــه کاهــش آن را می دهــد، امــا 

ــا و  ــد لزبین ه ــده (مانن ــر شرمن ــای دیگ ــرار دادن جمعیت ه ــژی آن در هــدف ق استرات

مــردان همجنس گــرا) بــرای تبدیــل شرم بــه خشــم، در بهتریــن حالــت تســکین موقتــی 

ــد. ــم می کن را فراه

آنها به ما انگشت نشان می دهند

»مــن یکــی از آن دیوانــگان راســت گرا هســتم«، ایــن را جــری کوکســون 65 ســاله 

بــه طعنــه می گویــد1. او بــه مــن اعــتماد نــدارد، مــرا بــه عنــوان یــک غریبــه می بینــد، 

کســی کــه قصــد دارد آنهــا را بــد جلــوه دهــد، امــا در عیــن حــال از اینکــه مــن وقــت 

می گــذارم تــا نظرهــای او را بپرســم، خرســند و خوشــحال اســت. جــری بــا وجــود تردیــد 

ــد  ــن می گوی ــه م ــرد. ب ــت ک ــاعت صحب ــن س ــن، چندی ــا م ــت ب ــرای صحب ــه اش ب اولی

1- تمــام افــراد بــه جــز لــون مابــون، رئیــس ACO، بــا نام هــای مســتعار نامیــده شــده اند، همانطــور کــه شــهری 

کــه بیــشتر ایــن تحقیقــات در آن انجــام شــده اســت نیــز نــام مســتعار دارد.
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»می دانــی کــه معمــولاً بــا افــرادی مثــل تــو صحبــت نمی کنــم«. »مــن بــه خیلــی از آن 

آدم هــا در دانشــگاه اعتقــاد زیــادی نــدارم.« بــرای جــری، معــلمان دانشــگاه لیبرال هــا، 

ــرد.  ــتماد ک ــا اع ــه آنه ــوان ب ــه نمی ت ــا اخلاق سســت هســتند ک ــوی ب انســان گرایان دنی

ــر  ــر سرزنش گ ــک زن پی ــوان ی ــه عن ــم{ او را ب ــن }ه ــا م ــه آی ــت ک ــن اس ــوالش ای س

ــا  ــا آنه ــه ب ــی ک ــشتر فعالان ــد بی ــه{. مانن ــا ن ــل نشــان خواهــم داد }ی ــل تحم و غیرقاب

مصاحبــه کــردم، او محتــاط و نســبت بــه نیــات مــن مشــکوک اســت.

اگرچــه در ابتــدا قصــد نداشــتم میــدان احساســات را در رابطــه بــا ایــن مصاحبه هــا 

ــی  ــن پویای ــت از چندی ــه سرع ــوژه هایم، ب ــا س ــت ب ــول صحب ــرم، در ط ــر بگی در نظ

ــه  ــدی ک ــه ح ــی، ب ــع و وسواس ــت سری ــه صحب ــا ب ــل آنه ــدم: تمای ــر ش ــراری متحی تک

ــه  ــا ب ــل آنه ــم؛ تمای ــان وارد کن ــن حرف هایش ــه بی ــک کلم ــتم ی ــختی می توانس ــه س ب

ــه اعتراف  ــا ب ــل آنه ــدم تمای ــن؛ ع ــا م ــل ب ــن تعام ــمی در حی ــاس چش ــری از تم جلوگی

علنــی بــه احساســات خجالــت؛ و احساســات شــدید قربانی بــودن. ایــن تعــاملات مــرا 

ــا  ــند }ی ــن اســت در کار باش ــی ممک ــا احساســات عمیق ــه آی ــاند ک ــه رس ــن نکت ــه ای ب

نــه{، احساســاتی کــه فراتــر از احساســات اســتاندارد استرس و اضطــراب کــه بســیاری از 

محیط هــای مصاحبــه همراهــی می کننــد.

ــت:  ــا گف ــه م ــد، در وســط مصاحب ــا دو فرزن ــاله ب ــادری 45 س ــز، م ــالی هامفری س

»احســاس می کنــم صورتــم سرخ شــده اســت. مــن در هیچ یــک از ایــن چیزهــا 

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــود ب ــودی خ ــه خ ــه ب ــخی ک ــی« - پاس ــتم، می دان ــص نیس متخص

ــار در  ــن ب ــرای اولی ــود، ب ــرده ب ــام نک ــتان را تم ــز دبیرس ــه هرگ ــالی ک ــه س ــت ک واقعی

زندگــی اش بــا کســی کــه دکترا داشــت، یــک بــه یــک صحبــت می کــرد تعجــب آور نبــود. 

ــا ایــن حــال، در چندیــن نقطــه در طــول مصاحبــه، بــه نظــر می رســید کــه او بیــش  ب

از حــد نگــران ایــن بــود کــه مــن دربــاره او چــه فکــر می کنــم، و بــه مــن گفــت کــه 

نگــران اســت کــه مــن فکــر کنــم او »دیوانــه« اســت. اغلــب در طــول ایــن مصاحبه هــا، 

افــراد نیــز تفکــر و گفتــاری را نشــان می دادنــد کــه ویژگــی سریــع امــا تکــراری گرفتــه 

بــود کــه ممکــن اســت بــه عنــوان وســواس دیــده شــود. بــرای مثــال، اریــکا ویلیامــز در 

حالــی کــه بــه مــن می گفــت کــه فعــالان راســت مســیحی در طــی کمپیــن اورگان علیــه 

حقــوق همجنس گرایــان بــه عنــوان »نازی هــا« برچســب زده شــده بودنــد، بــه بحــث 

دربــاره شــغلی کــه زمانــی در آلاســکا داشــت منحــرف شــد.
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کاری کــه آنهــا انجــام می دادنــد، همان کاری اســت کــه نازی هــا انجــام 

داده انــد. آنهــا بــا اســم گــذاشتن روی مــردم شروع کردنــد. آنهــا نگفتنــد شما 

آدم هــای بــدی هســتید، یــا ایــن کــه شما تمــام پــول مــا را می گیریــد. و ممکــن 

ــز  ــول کســی نداشــته باشــند. همــه چی ــا پ ــچ کاری ب ــچ وقــت هی اســت هی

اینطــوری شروع شــد.  پــس از بهبــودم شــغلی در آلاســکا داشــتم. وقتــی آن 

ــون مــرده اســت، دیگــر جــواب  ــزم، کــه اکن ــرک کــردم، خواهــر عزی کار را ت

ــا او تمــاس گرفــت چــون  سلام و خداحافظــی مــن را هــم نمــی داد. کســی ب

ــه  ــن شــغل را ب ــا مــن دوســت دارم ای ــش را داشــت و پرســید آی شماره تلفن

عنــوان مــورخ داشــته باشــم. او هــم بــا مــن در توســون تمــاس گرفــت و مــن 

ــاده داشــتیم. ــک گفتگــوی فوق الع ــا ی ــدم و م آم

ــک سری  ــزی« ی ــرون ری ــه »ب ــراد ب ــل اف ــارز از تمای ــه ب ــک نمون ــز ی ــکا ویلیام اری

احساســات و ایده هــای نامنظــم بــود. امــا زمانــی کــه مــن تنــوع ایــن الگوهــا را 

ــم  ــم ک ــردم، ک ــاهده ک ــی مش ــه کاران مذهب ــا محافظ ــم ب ــام مصاحبه های ــاً تم در تقریب

ــزی را  ــن روندهــا وجــود دارد1. چــه چی ــی در پشــت ای متعجــب شــدم کــه چــه دلایل

مشــاهده می کــردم؟ آیــا ایــن بــه دلیــل تنظــیمات مصاحبــه بــود، یــا بــه دلیــل تمــایلات 

مصاحبه شــوندگانم؟ روانشــناختی 

ــراری را  ــن پویایی هــای تک ــری، بســیاری از ای ــات روان تحلیلگ ــس از بررســی ادبی پ

بــه عنــوان نشــانگرهای شرم شناســایی کــردم. در عمــل درمانــی خــود، لوئیــس (1971) 

ــای  ــات و ایده ه ــزی« احساس ــرون ری ــه »ب ــل ب ــده تمای ــراد شرمن ــه اف ــد ک ــه ش متوج

نســبتاً نامنظــم دارنــد و یــک داســتان یــا مجموعــه ای از داســتان ها را تکــرار می کننــد، 

ــت نمــی  ــک نقطــه صحب ــر ی ــز ب ــا تمرک ــاً ب ــا دقیق ــد، ام ــت می کنن ــع و روان صحب سری

ــا محافظــه کاران مذهبــی، مــن شــبیه یــک  کننــد (186-89). در طــول مصاحبه هایــم ب

ــان  ــود را نش ــات شرم خ ــق آن احساس ــوژه هایم از طری ــه س ــردی ک ــدم، ف ــر ش درمانگ

می دادنــد و مــکالمات »داخلــی« خــود را بــازی می کردنــد. از آنجــا کــه فعــالان 

ــد،  ــف می کنن ــوی تعری ــان گرای دنی ــگان انس ــل نخب ــود را در مقاب ــیحی خ ــت مس راس

ــه واســطه موقعیــت  ــد، مــن ب ــد ســاختار اخلاقــی ملــت را خــراب می کنن کــه معتقدن

1- زنــان ممکــن اســت بــه دلیــل وابســتگی بیــشتر آنهــا و احســاس بــی قدرتی شــان بیــشتر مســتعد شرم باشــند. 

در طــول مصاحبــه مــا، زنــان بیــشتر احــتمال داشــت از مــن بپرســند کــه آیــا فکــر می کنــم حــرف شــان » معنــی 

دار اســت یــا نــه« یــا آیــا »آنچــه می خواســتم« را بــه مــن می دهنــد یــا نــه، و آیــا منســجم هســتند یــا نــه.
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آکادمیکــم بــه نماینــده ای از آن جمعیــت تبدیــل شــدم و بنابرایــن بهتریــن ســوخت بــرای 

تعریــف خودشــان شــدم. ایــن کــمتر در آنچــه مــردم گفتنــد مشــهود بــود تــا در نحــوه 

ــوای  ــدازه محت ــه ان ــا ب ــف در طــول تعــاملات م ــاری مختل ــا؛ نشــانه های رفت گــفتن آنه

واقعــی مــکالمات مــا مهــم بودنــد.

روایــات روان تحلیلگــری نشــان می دهنــد کــه تجربــه شرم اغلــب بــه صــورت 

تصویــر، نــگاه کــردن یــا نــگاه شــدن بــه وجــود می آیــد. شرم »ممکــن اســت همچنیــن 

در تصویــر یــک گفتگــو درونــی شــنیداری کــه در آن تمــام خــود توســط دیگــری محکــوم 

ــه  ــز، ک ــالی هامفری ــه س ــی ک ــس 1971: 37). هنگام ــد« (لوئی ــود آی ــه وج ــود، ب می ش

ــرده اســت، از آنچــه  ــدا ک ــاره« پی ــد دوب ــه »تول ــود چگون ــه ب ــن گفت ــه م ــی ب ــه تازگ ب

بــه مــن گفتــه بــود شرمنــده شــد و نگــران شــد کــه ممکــن اســت نشــان دهــد کــه او 

دیوانــه اســت، مــن را بــه عنــوان شرکت کننــده در »تئاتــر خصوصــی« خــودش دخیــل 

ــه عاملــی شرم آور  ــوان شــاهد شرم ســوژه، خــودم ب ــه عن کــرد (لوئیــس 1971: 218). ب

تبدیــل شــدم.

ــود  ــی خ ــادات مذهب ــه اعتق ــه چگون ــیدند ک ــز پرس ــکا ویلیام ــه از اری ــی ک هنگام

و  محافظــه کار  بســیار  مســیحی  یــک  »مــن  داد:  پاســخ  او  می کنــد،  توصیــف  را 

ــاس'  ــا 'بی احس ــه آنه ــه ب ــی ک ــی از همان های ــتم، یک ــدس هس ــاب مق ــه کت ــد ب باورمن

ــد،  ــه می شناس ــن گون ــود را ای ــم خ ــودش ه ــا خ ــیدم آی ــی از او پرس ــد.« وقت می گوین

او پاســخ داد: »خــوب، ایــن همان چیــزی اســت کــه آنهــا بــه مســیحیان محافظــه کار 

ــد: بی احســاس.« مــن پرســیدم: چــه کســانی؟ کــدام مــردم؟. او گفــت: »مــردم  می گوی

در مطبوعــات، مــردم در شــهر«. پرســیدم آیــا کســی در شــهر تــا بــه حــال بــه او ایــن 

چیزهــا را گفتــه اســت؟ گفــت:» نــه بــه صــورت مســتقیم، نــه. امــا مطمئنــم کــه آنهــا 

در خلــوت همیــن را می گوینــد«.

از  بســیاری  بی گنــاه  قربانیــان  کــه  معتقدنــد  مســیحی  محافظــه کار  فعــالان 

بی عدالتی هــا هســتند. همانطــور کــه گفــت و گــوی زیــر نشــان می دهــد آنهــا 

معتقدنــد کــه بــه خاطــر اعتقاداتشــان و زندگــی در یــک جامعــه ظاهــراً ســکولار مــورد 

آزار و اذیــت قــرار می گیرنــد:

کریــگ میلــر: فکــر نمی کنــم کســی بایــد انگشــت }وســط{ خــود را بــه ســمت 

مــن نشــانه بگیــرد فقــط بــه ایــن دلیــل کــه مــن بــه عیســی مســیح اعتقــاد 
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دارم.

مصاحبه گر: آیا کسی انگشت خود را به شما نشان می دهد؟ 

کریگ: بله، چپ بسیار این کار را می کند، می دانید؟ 

مصاحبه گر: چه کسی به طور خاص؟

کریگ: همه.

بــه طــور مشــابه، وقتــی از بارنــی ووتــن خواســته شــد تــا اتحــاد شــهروندان اورگان 

را توصیــف کنــد، او پاســخ داد: »عمدتــاً افــرادی بــا ارزش هــای محافظه کارانــه و ســنتی 

- مــا در ایــن ایالــت بــه شــدت شــیطانی شــده ایم. آنهــا مــا را 'متنفــر' یــا 'متعصــب' یــا 

ــه  ــرای اشــاره ب ــد.« ایــن فعــالان اغلــب از کلمــه »آنهــا« ب 'کوته فکــر' توصیــف می کنن

ــر  ــور فک ــن ط ــا ای ــد؛ آنه ــن کار را می کنن ــا ای ــد: آنه ــتفاده می کردن ــود اس ــمنان خ دش

می کننــد؛ آنهــا یــک »برنامــه« دارنــد؛ آنهــا در حــال تلاش بــرای »القــای« مــردم هســتند، 

ــکولار و  ــه س ــط جامع ــا توس ــه آنه ــت ک ــاس اس ــن احس ــر ای ــواه ب ــه گ ــخ هایی ک پاس

ــی می شــوند. ــیبرال قربان ل

ــی  ــورد نفرت پراکن ــات م ــی اوق ــیحی گاه ــه کاران مس ــه محافظ ــت ک ــت اس درس

ــه کاران  ــای محافظ ــد. دیدگاه ه ــرار می گیرن ــخر ق ــورد تمس ــانه ها م ــط رس ــپ و توس چ

مســیحی در یــک جامعــه غوطــه ور در اخلاق کثرت گرایانــه لــیبرال »مــا همــه متفاوتیــم« 

ــگاه خوبــی پیــدا نمی کنــد.  ــات رســانه های تجــاری همخوانــی دارد، جای ــا ضروری کــه ب

همانطــور کــه جاشــوا گمســون (1998) در مطالعــه خــود دربــاره تلویزیــون زرد 

ــر  ــوی زرد ظاه ــای گفتگ ــی در برنامه ه ــه کاران مذهب ــی محافظ ــد، وقت ــان می ده نش

ــان  ــان و مجری ــل می شــود«: مخاطب ــب تبدی ــب و غری ــه عجی ــب ب ــوند، »متعص می ش

اغلــب بــر علیــه مهمانــان ضدهمجنس گــرا ماننــد پــل کامــرون، رئیــس مؤسســه 

تحقیقاتــی خانــواده راســت گرا، چرخیــده و کســانی کــه اخلاق ضدهمجنس گــرا را 

تحمیــل می کننــد را بــه »عجیــب و غریــب، بی خــدا، متعصــب، غیرآمریکایــی« تبدیــل 

ــده  ــل ش ــی تبدی ــه سرگرم ــه ب ــی ک ــی درمان ــن کثرت گرای ــه ای ــد ک ــد. او می گوی می کنن

ــه  ــشتر همدلان ــی جنســی بســیار بی ــه نافرمان ــیبرال نســبت ب ــا رویکردهــای ل اســت، ب

اســت تــا بــا محکومیت هــای محافظه کارانــه آن. مــن متوجــه شــدم کــه پویایــی 

مشــابهی در رســانه های شــهر کوچــک اورگان کــه مــن مطالعــه کــردم، وجــود داشــت.

ــی شــدن  ــزان قربان ــد در مــورد می ــل دارن ــی تمای ــوز هــم، محافظــه کاران مذهب هن
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خــود اغــراق کننــد، اغلــب حتــی مواجهه هایــی را بــه نمایــش می گذارنــد کــه بــه آنهــا 

اجــازه می دهــد ادعــا کننــد کــه توســط چــپ شــیطانی شــده اند. بــه عنــوان مثــال، در 

اوج کارزار علیــه حقــوق همجنس گرایــان در اورگان در ســال 1993، اعضــای OCA در 

یــک رژه »آگاهــی تنــوع« در یــک شــهر نزدیــک حضــور پیــدا کردنــد و بــا حمایــت از 

حامیــان حقــوق همجنس گرایــان در یــک خــودرو کــه ســه صحنــه ارزش هــای خانوادگــی 

ــور کــرد، هــزاران تماشــاگر پشــت  ــی خــودرو عب ــد. وقت ــه کردن را نشــان مــی داد مقابل

خــود را کردنــد، و تعــداد کمــی از مــردم تخــم مــرغ بــه ســمت خــودرو پرتــاب کردنــد و 

ســعی کردنــد مســیر را مســدود کننــد. OCA بــا خشــم واکنــش نشــان داد: »مســیحیت 

ــح اســت1.« محافظــه کاران  ــرای سیاســی های صحی ــوری شــیطان ب ــون امپرات ســنتی اکن

مذهبــی زبــان چــپ را تصاحــب کردنــد، خــود را در زبــان لیبرالیســم گروه هــای ذینفــع 

و سیاســت های هویتــی تعریــف کردنــد و از نظریــه قبلــی کــه مســیحیان را بــه عنــوان 

ــه ای  ــه نظری ــد ب ــی« را نمایندگــی می کنن ــت اخلاق ــه »اکثری ــان وضــع موجــود ک نگهبان

ــف  ــوم شــامل واخورده هــای اجتماعــی تعری ــت مظل ــک اقلی ــوان ی ــه عن ــا را ب ــه آنه ک

می کنــد تغییــر دادنــد (جانســتون 1994؛ اســتاینفلز 1996). در عیــن حــال، آنهــا یــک 

اتــوس بســیار فردگرایانــه را پذیرفتنــد کــه احساســات شرم آنهــا را انــکار می کنــد.

»من با شیاطین خودم مبارزه کرده ام«

فعــالان محافظــه کار کــه مــن بــا آنهــا مصاحبــه کــردم، افــرادی هســتند کــه بــا انــواع 

ــا  ــیماری؛ آنه ــی، ب ــفتگی خانوادگ ــدر، آش ــواد مخ ــر، م ــد: فق ــارزه کرده ان ــیاطین مب ش

فاقــد تحصــیلات و ظرافــت هســتند، اشــتباه صحبــت می کننــد، از گرامــر بــد اســتفاده 

می کننــد و هرگــز بــه خــارج از کشــور ســفر نکرده انــد. در حالــی کــه بــه داشتن عــادات 

مصرف مــواد مخــدر، تاریخچــه کاری مشــکلی و مشــکلات رابطــه ای اعتراف می کننــد، 

بحث هایشــان دربــاره ایــن مشــکلات همیشــه بــا توضیحــات دربــاره چگونگــی مبــارزه 

بــرای غلبــه بــر آنهــا همــراه بــود. بــه لحــاظ روان تحلیلگــری، شرم مخالــف خودمختــاری 

ــه  ــزی ک ــرفتن شرم، چی ــی پذی ــرفتن ضعــف یعن ــن پذی اســت (اریکســون 1956). بنابرای

تعــداد کمــی حــاضر بــه انجــام آن هســتند.

کریــگ میلــر 36 ســاله دربــاره اعتیــاد خــود بــه مــواد مخــدر صحبــت کــرد. او بــه 

مــن گفــت »می دانــی، مــن ســهم خــود از مشــکلات و نزول هــای زندگــی را داشــته ام 

1- لورتا نیت، نامه به سردبیر، یوجین ریجستر-گارد، 6 ژوئن 3991.
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و مــن هیــچ مشــکلی بــا آن نــدارم. برخــی از افــراد ســعی کرده انــد هــر از چندگاهــی 

ایــن هــا را بــه روی مــن بیاورنــد و مــن هیــچ مشــکلی بــا گذشــته ام و چیزهــای دیگــر 

نــدارم. مــن بــا قانــون بــه مشــکل برخــورده ام. امــا مــن از آن درســی آموختــه ام.« مثــل 

کریــگ، فعــالان محافظــه کار کــه مــن مصاحبــه کــردم، در کل، کارگــران خوبــی بودنــد 

ــات  کــه کمــی دارایــی داشــتند و مقــداری پــول در بانــک داشــتند. آنهــا یــک »اخلاقی

ــه دســت  ــول ب ــی پ ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــد ت ــد، تلاش می کنن ــه متوســط« را پذیرفته ان طبق

ــت،  ــان اس ــتان خودش ــان در دس ــت اقتصادی ش ــه سرنوش ــد ک ــاس کنن ــا احس ــد ت آورن

ــت  ــردی، اهمی ــئولیت ف ــد مس ــی مانن ــاس اصول ــر اس ــد ب ــن تلاش می کنن ــا همچنی ام

خانــواده، تعهــدات بــه دیگــران و اعتقــاد بــه چیــزی خــارج از خودشــان زندگــی کننــد 

(ولفــه 1998). در عیــن حــال، آنهــا در عصری از »کاهــش ثروت هــا« زندگــی می کننــد، 

ــی طبقــه  ــات زندگ ــیاری از آمریکایی هــا بــه تعلق ــوق بس ــی کــه احســاس حق زمان

متوســط ماننــد مالکیــت خانــه، امنیــت شــغلی، حرکــت در شــغل و اســتاندارد زندگــی 

ــه  ــازار ســهام ب مناســب در حــال فرســایش اســت (نیومــن 1993). حتــی زمانــی کــه ب

ــع از میوه هــای اقتصــاد جهانی شــده  ســطوح بی ســابقه ای می رســد و بســیاری از صنای

ــالان  ــن فع ــان ای ــدگان اقتصــاد پســاصنعتی در می ــداد کمــی از برن ــد، تع ــذت می برن ل

ــد  ــال رش ــای در ح ــن بخش ه ــه سریع تری ــی ک ــوند. در زمان ــت می ش ــه کار یاف محافظ

ــد. ــد، آنهــا کار یــدی می کنن ــه کار ذهنــی دارن ــاز ب اقتصــاد نی

ــر  ــواده اش تغیی ــت اقتصــادی خان ــه وضعی ــه چگون ــح داد ک جــری کوکســون توضی

ــوهرم در دوران  ــن و ش ــر. م ــیار فقی ــم. بس ــر بودی ــا فقی ــت »م ــت. او گف ــرده اس ک

ــر بــوده ام«. جــری و شــوهرش در  رکــود بــزرگ بــزرگ شــدیم. مــن بســیار بســیار فقی

ســال 1968 از جنــوب کالیفرنیــا بــه اورگان نقــل مــکان کردنــد، بــه دنبــال جایــی بــهتر 

ــک  ــود. جــری ی ــدرش نجــار ب ــل پ ــد. جــک مث ــردن بچه هــا و کار بودن ــزرگ ک ــرای ب ب

ــه  ــزرگتر شــدند، ب ــی بچه هایشــان ب ــود کــه گاهــی اوقــات وقت ــه دار تمــام وقــت ب خان

عنــوان صندوقــدار در ســیرز کار می کــرد و بــه صــورت جانبــی مشــغول فــروش املاک 

ــا تاکنــون فیلــم »خوشــه های خشــم« را  و مســتغلات بــود. او از مــن می پرســد کــه آی

دیــده ام. وقتــی پاســخ دادم کــه دیــده ام، بــه مــن می گویــد کــه ایــن داســتان خانــواده 

ــه  ــی او در مدرس ــن.« وقت ــاور ک ــی ســخت داشــت، ب ــک زندگ شــوهرش اســت. »او ی

بــود، مــادر و پــدرش توجــه کمــی بــه پیشرفــت او داشــتند. »آنهــا هرگــز بــه یکــی از 

ــد. او یــک پسر خــوب  ــی نمی دادن ــا اهمیت ــد... آنه ــگاه نکردن گزارشــهای مدرســه اش ن
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ــد  ــی نمی دادن ــا اهمیت ــچ وقــت کار اشــتباهی نکــرد. آنه ــرد، هی ــود، ســخت کار می ک ب

ــه.« ــا ن ــد ی ــه هجــی کن ــاد می گیــرد چگون ــا او ی کــه آی

بــا ایــن حــال، او بــه مــن گفــت »مــا خوشــحال بودیــم، و مســئولیت پذیر بودیــم، و 

از خودمــان مراقبــت می کردیــم، و همدیگــر را دوســت داشــتیم. مــا خانــواده کوچکــی 

مثــل بیــور نداشــتیم، نــه نداشــتیم. امــا بــا هــم بودیــم، و مســتقل بودیــم و از خودمــان 

مراقبــت می کردیــم.« جــری خانــه اش را بــه مــن نشــان می دهــد، یــک خانــه بونگالــوی 

معمولــی امــا دلپذیــر دهــه 1920 کــه در وســط شــهر قــرار دارد کــه او و شــوهرش آن 

را ارزان خریدنــد و تعمیــر کردنــد. آنهــا تــازه کف هــا را بازســازی کردنــد، و شــوهرش 

ــم  ــی مه ــا خیل ــرای آنه ــه ب ــت. خان ــرده اس ــب ک ــپزخانه نص ــد آش ــای جدی کابینت ه

ــیر  ــادی از مس ــشتر از آن، نم ــا بی ــت، ام ــری اس ــا در دوران پی ــت آنه ــن امنی ــت. ای اس

طولانــی کــه طــی کرده انــد. وقتــی جــک بازنشســته شــد، آنهــا یــک خدمــات نظافــت 

ــا دو  ــد. آنهــا یــک ی ــر اطــراف شــهر را تمیــز می کنن ــد و دفات کوچــک راه انــدازی کردن

شــب در هفتــه کار می کننــد تــا تأمیــن اجتماعــی خــود را تکمیــل کننــد، و از دو ملــک 

اجــاره ای در شــهر درآمــد اضافــی دارنــد. او بــا افتخــار می گویــد »خــدا بــه مــا برکــت 

داده چــون هــر پنــی کــه بــه دســت آورده ایــم را خودمــان کســب کردیــم.«

ــده اند،  ــوردار ش ــی برخ ــی کم ــادی و احترام اجتماع ــت اقتص ــا از امنی ــه آنه اگرچ

وضعیــت آنهــا در طبقــه متوســط همچنــان ناپایــدار اســت و زمانــی کــه از گذشــته ای 

کــه باقــی مانــده و حــس خودشــان را شــکل داده اســت، صحبــت می کننــد در صــدای 

ــن  ــا هزینه هــا را تأمی ــد ت ــن شــغل دارن آنهــا شرم وجــود دارد. بســیاری از افــراد چندی

ــود دارد.  ــان وج ــت فرزندانش ــده و سرنوش ــتغال آین ــاره اش ــی درب ــد و نگرانی های کنن

ــد  ــاس می کن ــه احس ــه چگون ــاره اینک ــل درب ــور مفص ــه ط ــال، ب ــوان مث ــه عن ــری، ب ج

سیســتم آموزشــی بــا اســتانداردهای پایین تــری کــه دارد، بــه نوه هایــش لطمــه می زنــد 

ــری خــود  ــاره افــت جامعــه کوچــک چوب ب ــرد و نگرانی هــای خــود را درب ــت ک صحب

ــه از سیســتم ســوء  ــرای کســانی ک ــشتر خشــم خــود را ب ــن حــال، بی ــا ای ــرد. ب ــان ک بی

اســتفاده می کننــد و رفــاه را بــه هزینــه خانــواده او جمــع می کننــد، نگــه داشــت. او و 

دیگــر فعــالان محافظــه کار خــود را بــه عنــوان افــرادی ســخت کوش کــه در جامعــه ای 

کــه افــراد را نــوازش می دهــد و خوداتکایــی را سرکــوب می کنــد خودشــان را بــالا 

ــه  ــاد ب ــه اعتق ــدت ب ــه ش ــال، ب ــوان مث ــه عن ــری، ب ــد. ج ــی می دانن ــیده اند، قربان کش
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امــکان پیشرفــت بــرای همــه و بــه مفهــوم اینکــه افــراد از طریــق کار ســخت، قــدرت و 

ــد، متعهــد اســت: ــه خــود کمــک کنن ــد ب ــواده، می توانن همبســتگی خان

فکــر می کنــم در ایــن کشــور مــردم بایــد بــر اســاس اینکــه آیــا قــرار اســت از 

ملــک مراقبــت کننــد یــا نــه، اســتخدام یــا اخــراج شــوند، یــا بــه آنهــا اجــاره 

داده شــود یــا نــه، یــا هــر چیــز دیگــری. فکــر نمــی کنــم کــه اگــر کســی قــادر 

بــه موفقیــت در دانشــگاه نیســت، دانشــگاه هــا بــاز هــم وظیفــه دارنــد او 

ــا هــر نــوع مزیــت خاصــی بــه  را بپذیرنــد و بــرای او اســتثنا قائــل شــوند ی

ــه او سیاه پوســت، ســفید، ســبز، بنفــش،  ــل ک ــن دلی ــه ای ــط ب ــد فق او بدهن

ــد در  ــد و می توان ــاس می کن ــا دوره را پ ــا نیســت. او ی ــرا اســت ی همجنس گ

آنجــا موفــق شــود یــا نمی توانــد. و اگــر نمی توانــد، یــک مدرســه ویــژه بــرای 

ــم  ــد. می توان ــد، می دانی ــاد کنی ــا ایج ــه آنج ــرای ورود ب ــردن او ب ــاده ک آم

ــرای  ــن مدرســه ب ــه ای ــه گــفتن نیســت ک ــازی ب ــه اگــر کســی... نی بفهمــم ک

ــه در  ــت ک ــی اس ــرای کودکان ــه ب ــن مدرس ــت... ای ــت اس ــودکان سیاه پوس ک

دبیرســتان کاملاً موفــق نشــده اند و قبــل از ورود بــه دانشــگاه نیــاز بــه کمــی 

آمــوزش بیــشتر دارنــد. اســتانداردهای دانشــگاه را پاییــن نیاوریــد، می دانیــد 

منظــورم چیســت؟

ــا کمتریــن کمــک از  جــری خــود را بــه عنــوان کســی می بینــد کــه بــه تنهایــی و ب

دنیــای بیــرون اســتقلال اقتصــادی خــود را بــه دســت آورده اســت. او و دیگــر فعــالان 

ــه  ــارزات مواج ــا همان مب ــان ب ــه اطرافیانش ــه هم ــد ک ــاس می کنن ــه کار احس محافظ

هســتند امــا کــمتر از عواقــب آن رنــج می برنــد؛ آنهــا توســط جامعــه نــوازش می شــوند، 

انــواع کمک هــای مالــی و حقــوق را دریافــت می کننــد و ایــن ناعادلانــه اســت. اعتقــاد 

بــه از دســت دادن اســتانداردها، ماننــد »کاهــش اســتانداردهای« آموزشــی، موضوعــی 

اســت کــه در گفتگوهــا بــا فعــالان محافظــه کار بارهــا و بارهــا مطــرح می شــود. دولــت 

ــه  ــده گرفت ــر عه ــرد را ب ــا می ک ــبلاً ایف ــواده ق ــه خان ــرده اســت و نقشــی ک ــت ک دخال

اســت. دولــت نقــش آمــوزش و اجتماعــی کــردن کــودک را بــر عهــده می گیــرد. حتــی 

ــه  ــرد. یــک سیســتم حقوقــی ب ــر عهــده می گی ــز ب ــن نیازهــای کــودک را نی نقــش تأمی

نفــع کســانی اســت کــه کمتریــن شایســتگی را دارنــد: افــراد تنبــل، بــی مســئولیت، و 

ــه نظــر آنهــا یــک جامعــه ناکارآمــد ایجــاد  از نظــر اخلاقــی مشــکوک. ایــن سیســتم ب

ــت  ــه دس ــزی ب ــت چی ــدون زحم ــد ب ــعی می کنن ــه س ــرادی ک ــر از اف ــت، پ ــرده اس ک
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آورنــد، کــه ارزش انضبــاط و کار ســخت را نمی داننــد. بــه افــراد دیگــر انگیــزه ای بــرای 

کار ســخت داده نمی شــود. گروه هــای خاصــی در جامعــه از نقص هــای سیســتم ســوء 

ــن  ــد. در یــک ســطح، ای ــراد ســخت کوش بهــای آن را می پردازن ــد و اف اســتفاده می کنن

ــن  ــر، ای ــا در ســطح دیگ ــی اســت. ام ــل پیش بین ــه قاب ــار نظــر محافظه کاران ــک اظه ی

ــان  ــک زب ــور ی ــرای ظه ــی ب ــد و توضیح ــک می کن ــه را تحری ــات شرم ناپذیرفت احساس

قربانی گــری اســت کــه اکنــون در ســمت راســت گــسترده شــده اســت.

محافظــه کاران مذهبــی عمدتــاً طبقــه کارگــر سفیدپوســتی کــه مــن بــا آنهــا  

مصاحبــه کــردم، تمایــل دارنــد خــود را قربانــی نیروهــای فراتــر از کــنترل خــود ببیننــد و 

در عیــن حــال، آنهــا بــه شــدت بــه اتــوس فردگرایانــه ای کــه بــه آن اعتقــاد دارنــد کــه 

ــرای  ــه ب ــد ک ــا معتقدن ــد هســتند. آنه سرنوشتشــان در دســتان خودشــان اســت، متعه

قــوی بــودن اخلاقــی، بایــد خودانضباطــی و خــودداری داشــته باشــند. ضعــف اخلاقــی 

در نهایــت بــه نیروهــای شر کمــک می کنــد. در حــوزه سیاســی، ایــن سیســتم اخلاقــی 

ــاد  ــن اعتق ــه ای ــر ب ــد - منج ــرار می ده ــا ق ــت ارزش ه ــالای لیس ــدرت را در ب ــه ق - ک

می شــود کــه فقــر، عــادات مصرف مــواد مخــدر و کــودکان نــامشروع تنهــا بــه عنــوان 

ضعــف اخلاقــی قابــل توضیــح هســتند، کــه از آن نتیجــه می گیــرد کــه هرگونــه بحــث 

ــه آنهــا کمــک  ــاره علــل اجتماعــی بی ربــط اســت (لاکــو 1996). فردگرایــی آنهــا ب درب

ــع از  ــد و مان ــن آن را تشــدید می کن ــد، امــا همچنی ــکار کنن ــا شرم خــود را ان ــد ت می کن

ــای  ــه دنی ــا علی ــه، آنه ــود. در نتیج ــا می ش ــکلات آنه ــاختاری مش ــه های س ــدن ریش دی

اطــراف خــود مجموعــه ای از کینــه هــا دارنــد.

سیاست تقلل شرم

در درک هــای روان تحلیلگــری از شرم، از دســت دادن عــزت نفــس فــرد را بــه ترمیــم 

ایــن فقــدان وادار می کنــد (لوئیــس 1971: 26). بــه عبــارت گافمــن (1967)، فــرد 

ــد  ــت« کن ــتباه« را »درس ــک »اش ــد ی ــد. او می خواه ــره« کن ــظ چه ــد »حف می خواه

و از از دســت دادن خــود را جلوگیــری کنــد. امــا بــه خشــم ناشــی از شرم یــا »خشــم 

ــد  ــی بای ــای اجتماع ــود(لوئیس 1971: 407). رهبران جنبش ه ــار می ش ــوش« گرفت خام

ــن  ــد؛ بنابرای ــل کنن ــز تبدی ــم متمرک ــه خش ــا آن را ب ــد ت ــان کنن ــس شرم را بی ــن ح ای

ــان  ــده« مخاطب ــه ش ــده گرفت ــه »شرم نادی ــد ب ــت بای ــر راس ــازماندهی کنندگان ماه س

خــود دسترســی پیــدا کننــد و بلاغتــی کــه بــه آن می پــردازد و قــول کاهــش آن را 
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ــط  ــودن مرتب ــس قربانی ب ــه ح ــی ب ــه کاران مذهب ــر شرم محافظ ــازند. اگ ــد، بس می ده

ــل  ــد، دلی ــایی می کن ــودن را شناس ــن قربانی ب ــه ای ــی ک ــت سیاس ــه بلاغ ــا ب ــد، آنه باش

آن را پیــدا می کنــد و بــه آنهــا امــکان می دهــد کــه خــود را بــه عنــوان افــراد قــوی و 

مســتقل ببیننــد، جــذب می شــوند. ایــن بلاغــت بــه افــراد شرم زده اجــازه می دهــد کــه 

خشــم را احســاس کننــد و خــود را بــه عنــوان اعضــای هویــت جمعــی افــراد خشــمگین 

مشــابه تصــور کننــد. در ایــن فراینــد، آنهــا حــس خــود را بــه عنــوان مســتقل، قــوی و 

ــد. ــد می کنن ــت تأیی ــل حقیق حام

بــا کمــک اعتقــاد بــه اینکــه آنهــا در یــک »جنــگ فرهنگــی« بــرای حفــظ اخلاقیــات 

ــارزان نبرد  ــوان مب ــه عن ــالان راســت مســیحی خــود را ب ــد، فع ــت دارن ــی شرک آمریکای

خــوب می بیننــد (هــانتر 1991). یکــی از بهتریــن راه هــای ایجــاد همبســتگی در 

ــل  ــا« را در مقاب ــه »م ــت ک ــده اس ــت قطبی کنن ــتفاده از بلاغ ــود، اس ــروان خ ــان پی می

ــرار می دهــد: داخــل و خــارج، قدیســان و گناهــکاران، پاکــی درون و خطــر  ــا« ق »آنه

ــه  ــی ک ــوان گروه ــه عن ــیحیان ب ــور مس ــا تص ــاندر 1992). ب ــرون (الکس ــی بی و آلودگ

از فرهنــگ خــارج شــده اند، رهبران OCA آتش هــای جنــگ فرهنگــی را شــعله ور 

ــقصر  ــبت دادن م ــه نس ــکل را ب ــم و بی ش ــی مبه ــد و ناراحت ــس تهدی ــک ح ــد، ی کردن

تبدیــل کردنــد. لــون مابــون، رئیــس OCA اعلام کــرد »مــا لشــکر هوابــرد 82 حرکــت 

حمایــت از خانــواده هســتیم؛ مــا پشــت خطــوط دشــمن می افتیــم. بیشتریــن تلفــات 

ــم. بیشتریــن ضربه هــا را می زنیــم1.« ایــن بلاغــت در چنــد ســطح کار می کــرد.  را داری

ــه ریچــارد  ــزی ک ــد می کــرد - چی ــگ تأکی ــه جن ــت مردانه گرایان ــر جذابی ــن بلاغــت ب ای

اسلاتکیــن (1973) آن را »بازســازی از طریــق خشــونت«  - و اعتقــاد گــسترده بــه آینــده 

آخرالزمانــی (استروزیــه 1998) می نامــد. در عیــن حــال، تصویــری از »سربــازان خــوب 

ــه مســیحیان  ــری کــه ب ــد، تصوی ــد را عرضــه می کن ــرای خــدا می جنگن مســیحی« کــه ب

انجیلــی کــه خــود را توســط لیبرال هــا، همجنس گرایــان و همــکاران انســان گرای 

ــه  دنیوی شــان از فرهنــگ خــارج می دانســتند، جــذب می شــد و یــک حــس فوریــت ب

ــدند.  ــروز می ش ــکا پی ــای آمری ــا و ذهن ه ــرای قلب ه ــا در نبرد ب ــی داد: آنه ــارزه م مب

بایــد }بــه آنهــا{ پاســخ بدهیــم - بــه سرعــت و قــوی. ایــن کار جــدی اســت، مابــون بــه 

1- هــری اســتیو، »شــام جمــع آوری کمــک ACO اعتراضــات سیاســی را بــه دنبــال داشــت«، یوجیــن ریجــستر-

ــه 4991. گارد، 51 ژانوی
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ــر کنیــم. ــد تأخی مســیحیان محافظــه کار در سراسر ایالــت گفــت، نبای

ــر از شر تنهــا تعــداد کمــی از  محافظــه کاران مســیحی معتقدنــد کــه در جهانــی پ

خوشــبختان می تواننــد از مســیر تاریکــی اخلاقــی عبــور کننــد و راهــی بــه ســمت درک 

بــهتر از امــور زمیــن نشــان دهنــد. افــرادی کــه »رابطــه شــخصی بــا خداونــد« دارنــد، 

ــان  ــه اطرافش ــتی هایی ک ــه زش ــه علی ــتند ک ــاهدانی هس ــا ش ــتند. آنه ــراد هس ــن اف ای

ــا را  ــر شــود م ــی دی ــل از اینکــه خیل ــه قب ــی ک ــد، خنیاگران ــد شــهادت می دهن می بینن

ــنایی  ــاس »آش ــر اس ــت ب ــس هوی ــد. ح ــاز می گردانن ــان ب ــیت های اخلاقی م ــه حساس ب

نزدیــک« تأســیس شــده اســت (کینتــز 1997: 67)، بازســازی پیوندهــای خانوادگــی میــان 

آشــنایان غیرمرتبــط. در کنگره هــای پنطیکاســتال (جنبشــی نوگرایانــه درون مســیحیت 

اوانجلیکــی کــه تأکیــد خاصــی بــر تجربــهٔ شــخصی مســتقیم خــدا از طریق غســل تعمید 

ــد،  ــه راســت مذهبــی را تشــکیل می دهن روح القــدس دارد. م.) و کاریزماتیکــی کــه پای

ــازمان های  ــد. س ــان کنن ــا بی ــود را در دع ــات خ ــه احساس ــوند ک ــویق می ش ــراد تش اف

ــرای  ــان را ب ــا مؤمن ــد ت ــن پیوندهــای احساســی اســتفاده می کنن ــی از ای راســت مذهب

اقــدام بســیج کننــد.

ــان و گناهــکاران  ــا »دیگــران« - غیرمؤمن ــق مخالفــت ب ــت از طری ــن حــس هوی ای

ــد، ســاخته  ــر کن ــا را تحقی ــا آنه ــروز شــود ی ــا پی ــر آنه ــد ب ــده می توان ــرد شرمن ــه ف - ک

ــا  ــم ی ــت، ترمی ــری« اس ــا »دیگ ــغولیت ب ــه ای از مش ــه شرم نتیج ــا ک ــود. از آنج می ش

کاهــش شرم شــامل انتقــام از یــک »دیگــری« اســت کــه بــه عنــوان عامــل شرم پیشــنهاد 

می شــود. بــرای محافظــه کاران مســیحی، همجنس گرایــی در طــول پانــزده ســال گذشــته 

(یعنــی در 15 ســال آخــر قــرن بیســتم. م.) بــه عنــوان »دیگــری« خدمــت کــرده اســت. 

ــدون  ــتگی، ب ــدون وابس ــه ب ــی ک ــد - روابط ــرا را می بینن ــراد همجنس گ ــیحیان اف مس

وظیفــه متقابــل و بــدون تضمیــن مــدت زمــان هســتند - بــه عنــوان ضدیــت جامعــه 

ــدت  ــه ش ــات ب ــاط و ثب ــم، خودانضب ــن، نظ ــه در آن قوانی ــی ک ــم جهان ــوب، تجس خ

کمبــود دارنــد درک می کننــد. ســازمان های راســت مســیحی تعــدادی از ابتــکارات 

رای گیــری را بــرای انــکار حقــوق مدنــی لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا حمایــت 

ــات  ــه در انتخاب ــدام ضــد همجنس گرایان ــش از بیســت اق ــد. در ســال 1994، بی کرده ان

ــه دســت  ــی ب ــل توجه ــت قاب ــا حمای ــی وجــود داشــت، بســیاری از آنه ــی و محل ایالت

ــان 1997). ــد (داگان 1994؛ هرم آوردن
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در مناطــق روســتایی اورگان، در اوایــل دهــه OCA ،1990 یــک سری کمپین هــا را 

بــرای اصلاح منشــورهای محلــی راه انــدازی کــرد تــا »هیــچ قانونــی، قاعــده، مقــررات، 

ــت  ــدی، ســهمیه ها، وضعی ــدام تأیی ــت، اق ــت اقلی ــه وضعی ــا تصمیمــی را ک سیاســت ی

ــا  ــد ی ــاد می کن ــی ایج ــاس همجنس گرای ــر اس ــابه ب ــی مش ــر مفهوم ــا ه ــژه ی کلاس وی

هرگونــه مقــررات طبقه بنــدی ماننــد 'گرایــش جنســی'، 'ترجیــح جنســی' یــا هــر مفــاد 

ــه  ــا ک ــد.1« از آنج ــرا نکن ــا اج ــاد ی ــت را ایج ــی اس ــامل همجنس گرای ــه ش ــابهی ک مش

اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ایــن مــحلات هرگــز بــه فکــر تصویــب چنیــن قوانیــن حقــوق 

ــوده  ــز ب ــا ناچی ــر آنه ــد، تأثی ــن کار را کرده ان ــر ای ــا اگ ــد، ی ــه نبوده ان همجنس گرایان

ــم  ــاره تحکی ــشتر درب ــن کمپین هــا بی ــد. ای ــن بودن ــاً نمادی ــن کمپین هــا عمدت اســت، ای

هویــت جمعــی راســت مذهبــی بودنــد تــا تأثیرگــذاری بــر سیاســت عمومــی.

وقتــی از جــری کوکســون پرســیدم کــه چــرا او علیــه حقــوق همجنس گرایــان فعــال 

اســت، او در حالــی کــه اعتقــادی بــه سرایــت اخلاقــی و پزشــکی داشــت، پاســخ داد: 

»ایــن یــک ســبک زندگــی اســت کــه بــه کشــور مــا آســیب می رســاند زیــرا ارزش هــای 

خانوادگــی را از بیــن می بــرد، بــه افــراد دخیــل آســیب می زنــد زیــرا غیرســالم اســت.« 

ــوع ب در  ــت ن ــه هپاتی ــتلا ب ــتمال اب ــد، اح ــتبر«، او می گوی ــات مع ــه »مطالع ــه گفت ب

افــرادی کــه در فعالیت هــای همجنس گرایانــه دخیــل هســتند، دوازده برابــر بیــشتر از 

افــرادی ســت کــه چنیــن نیســتند. در طــول کمپیــن محلــی علیــه حقــوق همجنس گرایان 

در  »وحشــتناک« همجنس گرایــان  داســتان های   ،94-1993 ســال های  در  اورگان  در 

مطبوعــات پــر بــود. مــدارس بــا »همجنس گرایــان متعهــد و مبــارز« پــر شــده بودنــد 

ــد کــه »نقش هــای مردانــه  ــوزش می دادن ــتانی ها آم کــه بــه بچــه هــا در پیش دبس

ــر  ــرد اگ ــا ک ــک زن ادع ــت.« ی ــاب اس ــه انتخ ــت بلک ــی نیس ــئله آناتوم ــه مس و زنان

ــم گذاری،  ــا »اس ــند، ب ــش بکش ــه چال ــی را ب ــن دیدگاه ــن چنی ــا والدی ــوزان ی دانش آم

تمســخر و داســتان های غیــر واقعــی2« مواجــه می شــوند. در داســتان دیگــری، مدرســه 

ــا  ــود ب ــی خ ــاره زندگ ــا درب ــود ت ــرده ب ــوت ک ــرا را دع ــر همجنس گ ــی دو نف راهنمای

ــتند«  ــدز داش ــه ای ــدی ک ــان متعه ــا »همجنس گرای ــد. آنه ــت کنن ــوزان صحب دانش آم

بودنــد کــه زندگــی خــود را کاملاً طبیعــی و عــادی نشــان می دادنــد. هنگامــی کــه یکــی 

ــام  ــی انج ــی جنس ــه فعالیت های ــه چ ــید ک ــا پرس ــم از آنه ــوزان کلاس شش از دانش آم

1- گازت تیمبرتاون، 02 ژانویه 3991.

2- نامه به سردبیر، گازت تیمبرتاون، 82 ژوئیه 3991.
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می دهنــد، آنهــا برخــی از فعالیت هــای جنســی غیرمعمــول خــود از جملــه فیســینگ را 

بــه وضــوح توضیــح دادنــد - یــا ادعــا شــد کــه چنیــن کــرده انــد1.

ــم  ــوء تفاه ــه در س ــان ریش ــالان OCA از همجنس گرای ــورات فع ــوح، تص ــه وض ب

ــا  ــد ب ــراد مجبورن ــوع اف ــع متن ــن می نویســد در جوام ــت بوم از دیگــری دارد. زیگمون

کســانی زندگــی کننــد کــه ممکــن اســت بــا آنهــا متفــاوت باشــند، امــا مــا دفاع هایــی 

می ســازیم تــا واقعــاً آنهــا را نشناســیم. مــا در مواجهــه بــا غریبه هــا بــه صــورت 

ــا  ــم. م ــن می کنی ــمی« را تمری ــاس چش ــاب از تم ــاکام و اجتن ــورد ن ــه، »هنر برخ روزان

ــورت در  ــن ص ــر ای ــه در غی ــران را ک ــه دیگ ــم ک ــاد می کنی ــی ایج ــای اجتماع فاصله ه

ــودداری  ــا خ ــرش آنه ــا از پذی ــد. م ــارج می کنن ــی خ ــای اجتماع ــتند از فض دسترس هس

می کنیــم و مانــع از بــه دســت آوردن دانــش دربــاره آنهــا می شــویم. امــا ایــن دیگــران 

اخراج شــده، بــه گفتــه بومــن، همچنــان در پس زمینــه ادراکات مــا حضــور دارنــد، 

»بی ویژگــی، بی چهــره« باقــی می ماننــد (بومــن 1991: 155). در واقــع، دانــش فعــالان 

OCA از همجنس گرایــی بیــشتر از تجربــه شــخصی بــه تماشــای تلویزیــون، یــا از یــک 

ــدن  ــا از خوان ــه کاسترو در سانفرانسیســکو، ی ــه منطق ــور ب ــوس ت ــا اتوب ــاه ب ســفر کوت

ــا  ــه آنه ــن تماس هــا ب ــودن ای ــده اســت. ســطحی ب ــواد سیاســی راســت مســیحی آم م

اجــازه داد کــه اهــداف خــود را بــه شــیاطین محلــی تبدیــل کننــد کــه تصــور می کردنــد 

ــا ســاختن دیگــری بــه عنــوان  تهدیــدی بــرای تصــور آنهــا از جامعــه خــوب هســتند. ب

ــوان  ــه عن ــرا ب ــراد همجنس گ ــت اف ــتند سرنوش ــا توانس ــی، آنه ــته بندی انتزاع ــک دس ی

یــک گــروه را از افــراد همجنس گــرا بــه عنــوان فــرد جــدا کننــد. کمبــود تمــاس پایــدار 

ــه  ــان احساســات انزجــار و خصومــت خامــوش را ک ــش از فرهنــگ همجنس گرای و دان

بــا بلاغــت سیاســی مناســب آمــاده تبدیــل بــه نفــرت بودنــد، ایجــاد کــرد (بومــن 1991: 

.(156

بــه گفتــه تئــودور آدورنــو، افــراد اقتدارگــرا احساســات غیرقابــل قبــول خــود - بــه 

ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــل می کنن ــت منتق ــی اقلی ــه گروه ــی - را ب ــات جنس ــژه احساس وی

ــا  ــه آنه ــم علی ــراز خش ــد، اب ــام ش ــروه بدن ــن گ ــه ای ــی ک ــازند. هنگام ــی می س قربان

ــور و  ــه ش ــد ک ــنهاد کرده ان ــی پیش ــع، برخ ــود. در واق ــی می ش ــول و منطق ــل قب قاب

شــوق فعــالان ضدهمجنس گــرا توســط تمایــل آنهــا بــه جبران تمــایلات همجنس گرایانــه 

خودشــان تغذیــه می شــود. شــاید ایــن درســت باشــد، امــا توضیحــی قوی تــر شرم را بــه 

1- مصاحبه، 4 مارس 8991.
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تمایــل جنســی بــه طــور کلــی مرتبــط می کنــد. تمــایلات جنســی احساســاتی مانند عشــق، 

خشــم، شرم را بــه وجــود مــی آورد کــه در فرهنــگ جنسیت پرســت و سرکوب کننــده مــا 

ــه احساســات  ــی و ســایر اشــکال فرهنــگ عامــه ب ــر تبلیغات سرکــوب می شــوند. تصاوی

ــی  ــث عموم ــادی و بح ــی انتق ــا را از بررس ــال آنه ــن ح ــد و در عی ــی می پردازن جنس

منــع می کننــد. مســیحیان محافظــه کار، ماننــد تمــام آمریکایی هــا، تمــایلات جنســی را در 

جامعــه ای تجربــه می کننــد کــه بیــان بــاز آنهــا را محکــوم می کنــد. چگونــه می تواننــد 

ــم  ــد جی ــته مانن ــای برجس ــوند؟ انجیلی ه ــد نش ــار تردی ــاد دچ ــای متض ــن انگیزه ه بی

ــا  ــد و ب ــارزه می کنن ــل از ازدواج مب ــی قب ــه جنس ــه رابط ــوگارت علی ــی س ــر و جیم بک

شــلوارهای پاییــن کشــیده دســتگیر می شــوند. در مناطــق روســتایی اورگان، شــایعاتی 

ــراج  ــا اخ ــی از جماعت ه ــای جنس ــل بی احتیاطی ه ــه دلی ــه ب ــیش هایی ک ــاره کش درب

ــای  ــودکان در خانواده ه ــردم ک ــیاری از م ــر بس ــت و از نظ ــود داش ــد، وج ــده بودن ش

انجیلــی حتــی بیــشتر احــتمال دارد از هنجارهــای جنســی و هنجارهــای دیگــر تخلــف 

کننــد.

نظریه هــای روان تحلیلگــری پیشــنهاد می کننــد کــه شرم بــه شــدت بــا ناکامی جنســی 

و مردانگــی بــه شــدت شــکننده مرتبــط اســت و همیشــه نیــاز بــه مراقبــت و حفاظــت 

دارد (چــودوروف 1998). همجنس گرایــی مردانــه بــه خصــوص تهدیدآمیــز اســت زیــرا 

»مردانگــی عــادی« کــه بــر اســاس شناســایی بــا پــدر تهاجمــی بنــا شــده اســت، را زیــر 

ــی  ــای جنس ــت و ممنوعیت ه ــد اس ــیار قدرتمن ــل بس ــه تمای ــا ک ــرد. از آنج ــوال می ب س

غیرمعمولــی بــه طــور مرکــزی در ارتدوکســی مســیحی قــرار دارنــد، آیــا تعجبــی دارد کــه 

مــردم بــه دنبــال انــداختن احساســات جنســی غیرقابــل قبــول خــود بــه دیگــران باشــند 

و کســانی کــه ایــن تمــایلات را بــه طــور بــاز بــه نمایــش می گذارنــد را مجــازات کننــد؟ 

بنابرایــن منطقــی اســت کــه محافظــه کاران بــه مســئله »مشــکل همجنس گرایــان« بــه 

ــت جمعــی خــود متوســل شــوند. در کمپین هــای  ــرای ایجــاد هوی ــوان وســیله ای ب عن

اســتفاده  از همجنس گراهراســی  محافظــه کاران  راســت گرایان،  ضدهمجنس گرایانــه 

می کننــد تــا نظــم اجتماعــی مبتنــی بــر پدرســالاری را تأییــد کننــد؛ طرف هــای شرم زده 

ورق را برمی گرداننــد و »فانتــزی جنســی پیروزمندانــه« ای را کــه »دیگــری« را شرمنــده 

ــس 1971: 411). ــد (لوئی ــد، اجــرا می کنن تصــور می کن

ــرای  ــدی ب ــوان تهدی ــه عن ــی ب ــه همجنس گرای ــالان OCA علی ــه فع ــی ک در حال
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سلامتــی و رفــاه همــه صحبــت می کردنــد، اغلــب ادعاهــای خــود را بــا ابــراز همــدردی 

بــرای افــراد همجنس گــرا تعدیــل می کردنــد. مــثلا جــری می گویــد »تعــداد زیــادی }از 

انهــا{ در ایــن شــهر هســتند. مــن بــا چنــد نفــر از آنهــا ملاقــات کــرده ام. افــراد بســیار 

بســیار خوبــی هســتند. افــراد بســیار خوبــی هســتند.« بارنــی ووتــن بــه مــن دربــاره 

ــل  ــه دلی ــا ب ــی از آنه ــه یک ــت ک ــد، گف ــا کار می کن ــا آنه ــه ب ــی ک ــراد همجنس گرای اف

اعتقاداتــش از صحبــت کــردن بــا او خــودداری می کنــد. »او احساســات منفــی بیــشتری 

نســبت بــه مــن دارد تــا مــن نســبت بــه او.« امــا در نهایــت، فعــالان محافظــه کار کــه 

مــن بــا آنهــا صحبــت کــردم، واقعــاً هیــچ لزبیــن یــا مــرد همجنس گــرای زنــده و واقعــی 

ــی و  ــخصیت پردازی های مقوای ــه ها، ش ــر از کلیش ــا پ ــای آنه ــند. توصیف ه را نمی شناس

تحریف هــا اســت. ســالی هامفریــز بــه مــن گفــت کــه همجنس گرایــان »افــراد بســیار 

ــودش را  ــه خ ــا ک ــتند«، و از آنج ــدی هس ــیار هنرمن ــراد بس ــتند، اف ــتعدادی هس ــا اس ب

هنرمنــد می دانــد، احســاس قرابتــی خــاص بــا آنهــا دارد. او اعتراف می کنــد کــه دوســتان 

ــگ  ــه هنر و رن ــا ب ــوم. آنه ــیده می ش ــا کش ــمت{ آنه ــه }س ــن ب ــرا دارد. »م همجنس گ

علاقــه دارنــد. آنهــا گاهــی اوقــات دلســوزتر هســتند1.«

ــا  ــالان OCA اجــازه می دهــد ت ــه فع ــاه، ب ــت مســیحی-نفرت از گن ــک محب رتوری

همزمــان از همجنس گرایــان نفــرت داشــته و آن هــا را دوســت داشــته باشــند. در حالــی 

کــه تصویــب یــک اقــدام رأی گیــری بــرای جلوگیــری از »حقــوق ویــژه« همجنس گرایــان 

ــدم اول  ــیحی آن را ق ــت مس ــالان راس ــد، فع ــاد نکن ــادی ایج ــر زی ــت تغیی ــن اس ممک

ــه  ــاهل در جامع ــش تس ــر افزای ــا در براب ــان، آن ه ــق فعالیت هایش ــد. از طری می دانن

ــد.  ــودن را در خــود تقویــت می کنن ــد و احساســات قــوی و مســتقل ب موضــع می گیرن

آن هــا نقــش والدیــن را بــر عهــده می گیرنــد، انــحلال اخلاقــی کســانی کــه اطرافشــان 

ــه  ــد تنبی ــودک نیازمن ــتعاره ک ــسترش دادن اس ــا گ ــا ب ــد. آن ه ــه می کنن ــتند را تنبی هس

معتقدنــد کــه همجنس گرایــان کــودکان منحرفــی هســتند، کودکانــی کــه فــرار کرده انــد 

ــی  ــن منطق ــه نظرشــان ای ــد. ب ــه مســیر بازگردن ــاره ب ــا دوب ــد ت ــه دارن ــه تنبی ــاز ب و نی

ــه  ــوب ک ــودک خ ــک ک ــل ی ــد. مث ــت کن ــا محافظ ــوق آن ه ــت از حق ــه دول ــت ک نیس

بــد شــده، آن هــا نیــاز دارنــد کمــی عشــق ســخت دریافــت کننــد: گاهــی بایــد بــرای 

1- پل نیول، »هشدار بیداری«، یوجین ویکلی، 71 مارس 7991.
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ــود. ــم ب ــودن، بی رح ــان ب مهرب

نتیجه گیری

محافظــه کاری مســیحی و پروژه هــای فعالــی کــه بــا آن مرتبــط اســت ممکــن 

اســت کــمتر مجموعــه ای از اعتقــادات خــاص باشــد تــا یــک »حالــت ذهنــی« عمومــی 

ــردم،  ــه ک ــا مصاحب ــا آنه ــن ب ــه م ــیحی ک ــه کار مس ــالان محافظ ــه 1998). فع (استروزی

ــد. حــس دســتاورد نامطمئنــی  ــارزه کرده ان ــواع شــیاطین مب ــا ان افــرادی هســتند کــه ب

تلاش هــای آنهــا بــرای احترام را تغذیــه می کنــد. بــا ایــن حــال، شرم و اضطــراب در دنیــای 

خــارج از محــدوده آنهــا باقــی می ماننــد، یــک ســناریوی مــدرن کــه در آن ســاختارهای 

ــه  ــی ک ــتند، جای ــف هس ــال بازتعری ــت در ح ــه سرع ــه ب ــواده، کار و جامع ــنا خان آش

ــار می بیننــد، جایــی  زنــان خــود را بیــن وفاداری هــای رقابتــی بــه خانــواده و کار گرفت

ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــده اند، و جای ــیم ش ــده ای تقس ــور فزاین ــه ط ــع ب ــه جوام ک

ــش اســت. محافظــه کاران  ســوء اســتفاده از کــودکان و ســایر مشــکلات در حــال افزای

ــت را  ــدرت و اطاع ــوب ارزش ق ــای خ ــه خانواده ه ــد ک ــدت معتقدن ــه ش ــیحی ب مس

ــه،  ــه عادلان ــک جامع ــد. در ی ــل نمی کنن ــتگی را تحم ــف و وابس ــد و ضع درک می کنن

خانواده هــای خــوب پــاداش می گیرنــد و خانواده هــای بــد مجــازات می شــوند. امــا در 

اطرافشــان، آنهــا کســانی را می بیننــد کــه بــا همان مبــارزات مواجــه هســتند امــا کــمتر 

ــوازش می شــوند،  ــا توســط جامعــه ن ــد آنه ــد. تصــور می کنن ــج می برن از عواقــب آن رن

انــواع کمک هــای مالــی و حقــوق را دریافــت می کننــد، و ایــن را ناعادلانــه می بیننــد. 

ــک  ــن کم ــه م ــد. هیــچ کــس ب ــه می کن ــا را تغذی ــال آنه ــم فع ــه خش احســاس کین

نکــرد. چــرا آنهــا بایــد بیــشتر دریافــت کننــد؟ اگــر برخــی می تواننــد بــدون کار کــردن 

کمک هــای مالــی دریافــت کننــد، ارزش کار کاهــش می یابــد. اگــر همجنس گرایــی 

تأییــد شــود، معنــای ازدواج دگرجنس گرایــی کاهــش  بــا دگرجنس گرایــی  همــراه 

می یابــد.

محافظــه کاران مســیحی از طریــق فعالیت هــای خــود، یــک تصــور از جهــان 

می ســازند کــه امــن و بــدون ابهــام اســت، جایــی کــه زندگی هــا و مبــارزات خودشــان 

ــد. فعالیت هــای  ــدی می کنن ــدرت و توانمن ــه احســاس ق ــی ک ــا و هــدف دارد، جای معن

آنهــا یــک اقــدام ترمیمــی اســت کــه تلاش می کنــد موضــع آنهــا را روشــن کنــد، دیگــران 

اخلاقــی کــه قابــل تعریــف و پایین تــر هســتند را طبقه بنــدی کنــد. پــس جنــگ 
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فرهنگــی بیــش از تحقــق باورهــای شــناختی اســت. یــک بعــد احساســی عمیــق نیــز 

ــه افتخــار. ــل شرم ب ــرای تبدی وجــود دارد: تلاش ب

سپاسگذاری ها

بــا تشــکر از نان ســی چــودوروف، جــف گودویــن، جیمــز جاســپر، فرانچســکا پولتــا، 

تومــاس شــف، و شرکت کننــدگان در کنفرانــس کوچــک »احساســات و جنبش هــای 

اجتماعــی« در دانشــگاه نیویــورک بــرای نظــرات مفیدشــان.



بخش سوم 

سربازگیری و پویایی های داخلی 
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پارو بزن، پارو نزن، عزیزم 

دوسوگرایی و ظهور مبارزه علیه ایدز 

دبرا گولد 

 اســتدلال ایــن بــود کــه زمــان اقــدام مســتقیم فــرا رســیده اســت، گروه هــای پــیشرو 

فعــال }حقــوق مبتلایــان بــه{ ایــذر در ســال های 1986–87 در جوامــع همجنس گــرا و 

لزبیــن در سراسر ایــالات متحــده یکــی پــس از دیگــری ظاهــر می شــدند1. بــا نزدیــک 

1- همــه تکیه هــا بــر »جامعــه« بایــد مــورد پرســش قــرار گیــرد زیــرا ایــن واژه معمــولاً مبــارزات بــر سر معنایــش 

را پنهــان می کنــد - از جملــه کســانی کــه در تعریفــش شــامل می شــوند و کســانی کــه از آن مســتثنی هســتند. 

»جامعــه« بــه طــور اشــتباه وقــوع طبیعــی خــود، یــک شــخصیت تغییرناپذیــر در طــول زمــان و مــکان، و اشتراک 

ــن واژه در  ــن حــال، ای ــد. در عی ــرد، را القــا می کن ــر از مرزهــا می ب ــان اعضــا کــه تفاوت هــای آن هــا را فرات می

بــه رســمیت شــناختن پدیــده اجتماعــی افــرادی کــه خــود را بــا گروهــی از افــراد  کــه چیــزی مــشترک دارنــد کــه 

آن هــا را از دیگــران متمایــز می کنــد، }یکــی{ می بیننــد مفیــد اســت. یــک راه بــرای درک ایــن واژه، بــه رســمیت 

شــناختن »جامعــه« بــه عنــوان یــک داســتان مفیــد اســت کــه همیشــه در حــال فرآینــد، شــدن بــه جــای بــودن، 

و یکــی کــه همیشــه نــاآرام اســت، اســت. قبــل از ایــدز، زنــان و مــردان همجنس گــرا بیــشتر بــه طــور جداگانــه 

ــه  ــرا شروع ب ــردان همجنس گ ــان و م ــدز، بســیاری از زن ــه ای ــا حمل ــا ب ــد، ام جوامــع خــود را تشــکیل می دادن

ــر شــهرها،  ــی ب ــای مشــهود، مبتن ــه گروه ه ــد ب ــه طــور مفی ــرا« ب ــع همجنس گ ــد. واژه »جوام ــکاری کردن هم

ــد  ــاره می کن ــور اش ــرا در سراسر کش ــات همجنس گ ــراد و موسس ــط، از اف ــه متوس ــت و طبق ــاً سفیدپوس عمدت

کــه از آن هــا فعالیــت تنــدرو ایــدز ظهــور کــرد. بــا ایــن حــال، منظــور مــن در اســتفاده از واژه »جامعــه«، ایــن 

نیســت کــه واقعیــت تاریخــی و بحث برانگیــز بــودن معنــای آن را پنهــان کنــم. نام گــذاری اعضــای یــک گــروه 

ــه طــور  ــه ب ــورد مطالع ــرا« در لحظــه تاریخــی م ــز کاری ناقــص اســت. اگرچــه واژه »همجنس گ اجتماعــی نی

ــان  ــد را پنه ــرار می گرفتن ــته ق ــه در آن دس ــی ک ــای جنس ــایر اقلیت ه ــی س ــا زندگ ــد، ام ــتفاده می ش ــج اس رای

ــه  ــد ک ــیتی بودن ــا جنس ــی ی ــیوه های جنس ــر ش ــتمالاً درگی ــن اح ــت م ــران در روای ــیاری از بازیگ ــرد. بس می ک

امــروز ممکــن اســت بــه یکــی از هویت هــای جنســیتی، دوجنســی یــا دیگــر هویت هــای جنســی تعلــق گیــرد. 

ــم  ــد، مــن تصمی ــدا کردن ــت پی ــس از دوره مــورد مطالعــه اهمی ــن هویت هــا پ ــه ای ــن حــال، از آنجــا ک ــا ای ب
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ــا ایــذر  شــدن و بــه زودی تجــاوز کــردن شمار مرگ هــای تجمعــی از عــوارض مرتبــط ب

بــه 20،000 نفــر در ســطح کشــور، فعــالان }حقــوق مبتلایــان بــه{ ایــذر همجنس گــرا و 

لزبیــن در سانفرانسیســکو گــروه اقــدام مســتقیم »شــهروندان بــرای عدالــت پزشــکی« 

ــه  ــد تپ ــری مشــابه، »بان ــا جهت گی ــروه ب ــک گ ــد؛ ی را در تابســتان 1986 تشــکیل دادن

اســطوخودوس«، در همان تابســتان در نیویــورک ســیتی تشــکیل شــد؛ دایــگمار (دایکــز 

ــه ادغــام فعالیت هــای  و مــردان همجنس گــرا علیــه سرکــوب) در اوایــل 1987 شروع ب

پــیشرو علیــه ایــذر در کارهــای ضــد امپریالیســتی و ضــد نژادپرســتی خــود در شــیکاگو 

ــدرت)  ــردن ق ــذر آزاد ک ــه{ ای ــان ب ــتلاف }مبتلای ــاخه ACT UP (ائ ــن ش ــد1. اولی کردن

در مــارس 1987 بــا یــک تظاهــرات در وال استریــت نیویــورک ســیتی کــه بــه 17 

بازداشــت انجامیــد ظاهــر شــد؛ ســایر شــاخه های ACT UP بــه زودی در سراسر کشــور 

جوانــه زدنــد. بــا نافرمانــی مدنــی، اخــتلالات، نمایــش اجســاد }ســاختگی{، و تبلیغــات 

آگاهی بخــش، ACT UP و گروه هــای فعــال ایــذر مشــابه یــک افراط گرایــی جدیــد را 

بــه فعالیت هــای }مطالبــه حقــوق{ همجنس گــرا و لزبیــن وارد کردنــد، زندگــی روزمــره 

در هــر دو جهــان همجنس گــرا و غیرهمجنــس گــرا را بی ثبــات کردنــد. چــرا لزبین هــا 

ــن اقــدام  ــه صــورت سیاســی فعــال شــدند (ای ــذر ب ــر ای و مــردان همجنس گــرا در براب

قطعــا اجتناب ناپذیــر نبــود)، و چــرا آنهــا فعال گرایــی خیابانــی خشــمگین و افراط گــرا 

ــد؟  ــی پذیرفتن ــع معمول ــروه مناف ــت های گ ــدن در سیاس ــر ش ــل ها درگی ــس از نس را پ

در روایتــی کــه نظریــه جنبش هــای اجتماعــی اســتاندارد را بــه چالــش می کشــد، 

ــار،  ــرس، افتخ ــژه شرم، ت ــان آنها—به وی ــات و بی ــه احساس ــه چگون ــم ک ــان می ده نش

ــذر  ــی ای ــه اپیدم ــان ب ــا و همجنس گرای ــم، خشــم، و عصبانیت—پاســخ های لزبین ه غ

ــاری  ــا خودی ــان ی ــا و همجنس گرای ــکوت لزبین ه ــات س ــی اوق ــد، گاه ــکل دادن را ش

ــرا را  ــی افراط گ ــگری سیاس ــر کنش ــای دیگ ــد، و در زمان ه ــویق می کردن ــه را تش جامع

ــورک ســیتی، و سانفرانسیســکو  ــه شــواهدی از شــیکاگو، نیوی ــن ب ــد. م فعــال می کردن

ــم. ــاع می ده ارج

ACT UP نظریه جنبش اجتماعی و ظهور

ــور ACT UP را  ــد ظه ــی نمــی توان ــه راحت ــتاندارد ب ــی اس ــش اجتماع ــه جنب نظری

گرفتم به نامگذاری ناقص آن دوره، یعنی »همجنس گرا«، پایبند باشم.

1- هر یک از این گروه ها پیشگامی برای یک شاخه PU TCA در شهر خود بودند.
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ــب »فرصــت سیاســی«،  ــدل غال ــر خلاف م ــن، درســت ب ــات م ــح دهــد1. تحقیق توضی

نشــان می دهــد کــه ACT UP علــی رغــم و در واقــع بــه دلیــل فرصت هــای سیاســی 

بــه شــدت محــدود، ظهــور کــرد. ACT UP بــه عنــوان یــک جنبــش ملــی در ســال 1987 

در میــان محافظــه کاری فزاینــده ســال های ریگان/بــوش ظهــور کــرد. لزبین هــا، مــردان 

همجنس گــرا، و طرفــداران }حقــوق مبتلایــان بــه{ ایــذر دسترســی معنــاداری بــه قــدرت 

ــاداری در ردیــف حاکــم  ــه شــکاف معن ــچ گون ــذار نداشــتند و از هی و متحــدان تأثیرگ

ــذر، تمــام  ــه اپیدمــی ای ــد2. در ســال های اولی ــگان بهــره نبردن ــن نخب ــا شــکاف های بی ی

ســطوح دولــت بــا ســکوت کــر کننــده ای }بــه خواســته های آنهــا{ پاســخ دادنــد کــه در 

اواســط دهــه 1980 بــا بودجــه ناکافــی و قوانیــن سرکوبگرانــه رو بــه افزایــش جایگزیــن 

شــد. بــا دنبــال کــردن مــدل فرصــت سیاســی، افــراد ممکــن اســت چنیــن نتیجــه بگیــرد 

کــه ACT UP (بــه طــرز غیرقابــل توضیحــی) در زمانــی نامناســب ظهــور کــرد. تحلیــل 

ــه  مــن از مشــکلات ACT UP، و در واقــع، معکــوس کــردن مــدل فرصــت سیاســی، ب

دانشــجویان حرکت هــای اجتماعــی یــک چالــش نظــری و یــک فرصــت بــرای نگاهــی 

ــب  ــن مــدل غال ــشتر ای ــردن بی ــه، شناســایی محدودیت هــای، و مشــخص ک ــادی ب انتق

ظهــور و افــول حرکــت اجتماعــی ارائــه می دهــد.

ــان  ــا و همجنس گرای ــی لزبین ه ــیج سیاس ــرای درک بس ــنفکرانه ب ــیر روش ــک مس ی

ــه حرکــت اجتماعــی، بررســی تعامــل بیــن  ــرای گــسترش نظری ــذر، و ب ــه ای در پاســخ ب

زمینــه خارجــی کــه مــدل فرصــت سیاســی بــه آن اشــاره کــرده و عواملــی اســت کــه در 

ــه ذهنیت هــای جنســی و  ــد، از جمل ــه وجــود آم ــه ACT UP از آن هــا ب جوامعــی ک

ــم  ــاره می کن ــدز اش ــالان ای ــی فع ــدرو، خیابان ــی، تن ــش مل ــه جنب ــه ب ــی ک ــام »PU TCA« زمان ــن از ن 1- م

اســتفاده می کنــم، حتــی اگــر PU TCA نــه اولیــن و نــه تنهــا گــروه تنــدروی }مبــارزه بــرای حقــوق مبتلایــان 

بــه{ ایــدز نبــوده باشــد.

ــت  ــی فهرس ــای سیاس ــاختار فرصت ه ــته س ــای برجس ــوان مؤلفه ه ــه عن ــا را ب worraT -2 (4991: 81) این ه

ــوم  ــن مفه ــا همچنی ــد، ام ــد می کن ــود (8991: 67) تأیی ــاب خ ــخه دوم کت ــت را در نس ــن فهرس ــد. او ای می کن

تهدیــد را مجــدداً معرفــی می کنــد و پیشــنهاد می کنــد کــه وقتــی در زمینــه فرصت هــای فزاینــده بــرای عمــل 

ــا  ــل ایف ــدم عم ــش هزینه هــای ع ــا افزای ــش ب ــک تن ــد نقــش در تحری ــز می توانن ــا نی ــد، تهدیده حضــور دارن

ــوز هــم اســتدلال می کنــم کــه مــدل  ــا ایــن شــناخت از تهدیدهــا مــن هن ــا ایــن حــال، حتــی ب ــد (27). ب کنن

فرصت هــای سیاســی نمی توانــد ظهــور PU TCA را توضیــح دهــد؛ اگرچــه فعالیــت تنــدروی ایــدز بــه عنــوان 

ــه شــدت محــدود  ــای سیاســی ب ــود، فرصت ه ــش ب ــال افزای ــرا در ح ــردان همجنس گ ــان و م ــه زن ــد علی تهدی

درک می شــدند. بــرای دیدگاهــی کــه تهدیدهــا را نقــش مســتقل بیــشتری می دانــد، بــه repsaJ 7991 مراجعــه 

کنیــد.
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سیاســی لزبین هــا و همجنس گرایــان، تفســیرها و احساســات همیشــه در حــال تغییــر 

ــه  ــه جامع ــا نســبت ب ــر آن ه ــای متغی ــذر، و آرزوه ــی ای ــاره خــود و اپیدم ــا درب آن ه

دگرجنــس خــواه غالــب.

دوسوگرایی لزبین ها و مردان همجنس گرا

در ســی ســالی کــه از زمــان شــورش اســتون وال کــه آغــاز حرکــت حقوقــی/آزادی 

همجنس گرایــان مــدرن را نشــان داد و شــعار »همجنس گــرای مفتخــر« را بــه صــورت 

گــسترده منــتشر کــرد می گــذرد، لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا دوســوگرایی مداومــی 

دربــاره همجنس گرایــی خــود و دربــاره جامعــه غالــب دگرجنــس خــواه ایــالات متحــده 

ــا  ــود ام ــه می ش ــه تجرب ــورت آگاهان ــه ص ــی ب ــوگرایی گاه ــن دوس ــد؛ ای ــان داده ان نش

همچنیــن در ســطحی کــمتر از آگاهــی کامــل رخ می دهــد، ایــن دوســوگرایی و 

ــل توجهــی پاســخ های سیاســی ســازمان یافته  ــه طــور قاب ــور از آن، ب ــرای عب تلاش هــا ب

ــرار داده اســت1.  ــر ق ــذر را تحــت تاثی ــه اپیدمــی ای لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا ب

ایــن دوســوگرایی، پذیــرش و رد همزمــان تمــایلات جنســی خــود بــه همــراه جذابیــت و 

تنفــر از جامعــه غالــب، بــه صــورت اجتماعــی ســاختار یافتــه اســت (مورتــون و باربــر 

ــردی  ــات ف ــه از خصوصی ــای اینک ــه ج ــوگرایی ب ــن دوس ــر، ای ــارت دیگ ــه عب 1963). ب

لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا ناشــی شــود، از روابــط اجتماعــی حاشیه نشــینی 

ــه  ــات دوگان ــزان احساس ــب و می ــه ترکی ــی ک ــود2. در حال ــت می ش ــد و تقوی برمی آی

1- در تمرکــز بــر دوســوگرایی زنــان و مــردان همجنس گــرا، منظــورم ایــن نیســت کــه دگرجنس گرایــان از 

احساســات شــدید و متناقــض آزاد هســتند. بــا پیــروی از فرویــد (3591 ]0091[، 5591 ]9091[، 8591 ]2191[)، 

مــن معتقــدم کــه دوســوگرایی در میــان افــراد در غــرب بــورژوازی مــدرن گــسترده اســت. در حالــی کــه بــه نظــر 

می رســد کــه برخــی از انــواع دوســوگرایی بــه طــور گــسترده ای بــه اشتراک گذاشــته می شــوند، انــواع دیگــر بــه 

یــک زمینــه جغرافیایــی خــاص، بــه یــک لحظــه زمانــی، یــا در ایــن مــورد، بــه یــک گــروه اجتماعــی خــاص در 

 rebraB dna notreM یــک مــکان و زمــان خــاص وابســته هســتند. بــرای دوســوگرایی در زندگــی اجتماعــی، بــه

sknarF dna tregieW ،3691 9891، و reslemS 8991 مراجعــه کنیــد. بــرای نظریــه ای کــه دوســوگرایی را بــه 

مدرنیتــه پیونــد می دهــد، بــه namuaB 1991 مراجعــه کنیــد. بــرای یــک کاوش در دوســوگرایی در تنظــیمات 

ســازمانی، بــه yllucS dna nosreyeM 5991، 7991 مراجعــه کنیــد.

ــق  ــه از طری ــتانی ک ــان سیاه پوس ــابهی در می ــی مش ــاختار اجتماع ــوگرایی س ــورد دوس ــون (2891) در م 2- فان

ــه  ــد ب ــت[ می خواه ــرد سیاه پوس ــه، او ]م ــر از هم ــت. »بالات ــتند، نوش ــاس داش ــتان تم ــا سفیدپوس ــتعمار ب اس

دیگــران ]سفیدپوســت[ اثبــات کنــد کــه او انســان اســت، برابــر آن هــا. امــا نبایــد گمــراه شــویم: ]او[ انســانی 

اســت کــه بایــد قانــع شــود. ایــن در ریشــه های روح او اســت... کــه شــک وجــود دارد« (66). دوســوگرایی در 

مــورد خــود بــه جــای اینکــه در »روح« مــرد سیاه پوســت ذاتــی باشــد »در وضعیــت اســتعماری نهفتــه اســت« 
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ــه موقعیت هــای مختلــف افــراد در سلســله  ــد و بســته ب ــر می کن در طــول زمــان تغیی

مراتــب نــژاد، طبقــه و جنســیت و تجربیــات شــخصی متفــاوت آنهــا متفــاوت اســت، 

ــس  ــرا در جامعــه دگرجن ــردان همجنس گ ــت حاشیه نشــینی همــه لزبین هــا و م وضعی

خــواه یــک مجموعــه ای از احساســات متناقــض را ســاختار می دهــد کــه اجتناب ناپذیــر 

اســت. نهادهــای غالــب، لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا را بــه عنــوان »دیگــری« غیــر 

ــی  ــت دیگــری بودگ ــه وضعی ــی شناســند{ و ب ــادی، منحــرف و منحــرف ســازنده }م ع

محکــوم می کننــد. عقــل ســلیم دگرجنــس خواهــی را نرمــال می دانــد، دگرجنــس 

خواهــی }چنیــن می اندیشــند{ کــه دگرجنــس خواه هــا و همجنس گراهــا وجــود دارنــد 

ــه آن ســطح نمی رســد.  ــز ب ــی هرگ ــه دوم ــی ک ــی اســت در حال ــده آل اخلاق ــی ای و اول

ــط  ــاه مرتب ــه شرم و گن ــب ب ــن ترتی ــه ای ــی ب ــایلات همجنس گراخــواه، اعمال و زندگ تم

می شــوند. نهــاد خانــواده هســته ای بــه ویــژه در ایجــاد دوســوگرایی لزبین هــا و مــردان 

همجنس گــرا مهــم اســت. کــودکان معمــولاً در یــک خانــواده دگرجنــس خــواه بــزرگ 

می شــوند کــه ســاختار آن طبیعــی و نرمــال }دانســته می شــود{ و توســط تقریبــاً 

همــه نهادهــای دیگــر جامعــه ایــالات متحــده تقویــت می شــود. آنهــا بــه طــور کلــی 

دگرجنــس خــواه فــرض می شــوند و تشــویق می شــوند کــه دگرجنــس خــواه بــودن خــود 

را بپذیرنــد؛ در نتیجــه، کســانی کــه بــه افــراد همجنــس جــذب می شــوند تمایــل دارنــد 

ــن  ــتند و بنابرای ــاوت هس ــود متف ــالان خ ــن و همس ــا والدی ــه ب ــد ک ــاس کنن ــه احس ک

ــه، لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا ســخت  ــن زمین ــط اســت. در ای ــزی در آنهــا غل چی

ــرت  ــی نف ــد و حت ــک و تردی ــاه، ش ــات شرم، گن ــه از احساس ــتند ک ــار هس ــت فش تح

ــه  ــان جنســیتی خــود، چــه ب ــا بی ــاره تمــایلات جنســی، اعمال جنســی و/ی از خــود درب

صــورت آگاهانــه و چــه بــه صــورت ناخــودآگاه، اجتنــاب کننــد، حتــی در حالــی کــه از 

ــد. ــان می برن ــت همزم ــذت، شــادی و رضای ــا ل آنه

از آنجــا کــه حــس هویــت هــر فــرد تــا حــدی بــه اضطراب هــای آگاهانــه و 

ناخــودآگاه او دربــاره جایگاهــش در جامعــه مرتبــط اســت، منطقــی اســت کــه علاوه 

ــاره خــود، لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا دوســوگرایی مشــابهی  ــر دوســوگرایی درب ب

ــا شــلی،  ــر از مارت ــه زی ــد1. بیانی ــه کنن ــاره جامعــه دگرجنــس خــواه غالــب را تجرب درب

.(312) (38)

1- هــر دو reiffocsE (8991) و nehoC .F .P (8991) بــه دوســوگرایی زنــان و مــردان همجنس گــرا در مــورد 

جامعــه اصلــی ایــالات متحــده اشــاره می کننــد. احساســات دوســوگرایی دربــاره خــود و جامعــه احــتمالاً در اکثر 
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ــود  ــاره خ ــوگرایی درب ــن دوس ــاط بی ــه ارتب ــان، ب ــالان آزادی همجنس گرای ــن فع از اولی

و دوســوگرایی دربــاره جامعــه اشــاره می کنــد: »شما ]دگرجنــس خواه هــا[ موفــق 

شــده اید... مــا را بــه پاییــن و بــه عرصــه خودخــوار ســازی ببریــد. مــا، از زمانــی 

کــه متوجــه شــدیم کــه همجنس گــرا هســتیم، هــر روز مجبــور بــه درونی کــردن 

ــره هســتم.' و  ــگ، و غی ــک ف ــک، ی ــک دای ــک منحــرف، ی ــن ی ــم: 'م برچســب ها بودی

ــه شما  ــود ب ــه خ ــای همجنس گرایان ــر{ بدن ه ــا از }منظ ــه م ــا اینک ــذرد، ت ــا می گ روزه

ــم  ــل شما باشــیم، گاهــی تعجــب می کنی ــه مث ــم ک ــم. گاهــی آرزو می کنی ــگاه می کنی ن

کــه چگونــه خودتــان را تحمــل می کنیــد« (شــلی 1992: 33-34). طــرف دیگــر نفــرت از 

خــود، هــم جذابیــت بــه و هــم نفــرت از جامعــه ای اســت کــه باعــث می شــود انســان 

از خــود متنفــر باشــد.

ــری از  ــع دیگ ــه منب ــد ک ــنهاد می کن ــکوفیر پیش ــری اس ــرا جف ــنده همجنس گ نویس

ایــن دوســوگرایی نســبت بــه جامعــه دگرجنــس خــواه وجــود دارد. »مــا اعضــای جامعــه 

ــتیم« (1998: 27،  ــه{ نیس ــن جامع ــا }ای ــاً اعض ــال واقع ــن ح ــتیم و در عی ــب هس غال

تأکیــد او؛ همچنیــن نــگاه کنیــد بــه فــوس 1991: 5). ایــن وضعیــت متناقــض بــا طبیعــی 

دانــستن دگرجنــس خواهــی ترکیــب می شــود تــا چندیــن و اغلــب خواســته های متناقــض 

نســبت بــه جامعــه غالــب ایجــاد کنــد. از یــک طــرف، لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا 

ــوند و  ــی می ش ــه اجتماع ــه جامع ــا ب ــی، آنه ــوند. از دوران کودک ــذب می ش ــه آن ج ب

ــا  ــط مهــم آنه ــه طــور کامــل بخشــی از آن فــرض می شــوند. بســیاری از رواب ــب ب اغل

ــابه  ــارات مش ــا و انتظ ــیاری از امیده ــب بس ــا اغل ــت و آنه ــا اس ــس خواه ه ــا دگرجن ب

بــا مــردم دگرجنــس خــواه دارنــد. شرایــط اجتماعــی آنهــا و دوســوگرایی حاصــل از آن 

دربــاره تمــایلات جنســی خــود ممکــن اســت جذابیــت آنهــا بــه جامعــه و تمایلشــان بــه 

پذیــرش اجتماعــی را بــا ایجــاد اضطرابــی کــه دگرجنــس خواه هــا در برخــی حواس هــا 

در محکومیــت همجنس گرایــی حــق دارنــد تقویــت کنــد. از طــرف دیگــر و همزمــان، 

لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا تاریخــی بی میلــی، خشــم و دشــمنی نســبت بــه یــک 

 sioB uD .B .E .W گروه هــای افــرادی کــه بــه حاشــیه رانــده شــده اند، وجــود دارد. مفهــوم آگاهــی دوگانــه

ــران« (9891  ــق چشــم های دیگ ــه خــود از طری ــردن ب ــگاه ک ــن حــس همیشــه ن ــان سیاه پوســتان - »ای در می

 (4991) ylraE dlareG 3091[: 3) - چنیــن دوســوگرایی را نشــان می دهــد. مقالاتــی در جلــد ویرایــش شــده[

ــده«  ــب ش ــه »جل ــد ک ــاره می کنن ــار اش ــای آفریقایی تب ــان آمریکایی ه ــسترده در می ــوگرایی گ ــک دوس ــه ی ب

توســط امــا همزمــان »بیــزار« از جامعــه غالــب هســتند.
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دولــت کــه نابرابــری را نهادینــه می کنــد و جامعــه ای کــه نفــرت نســبت بــه »کوییرهــا« 

را تأییــد می کنــد ابــراز کرده انــد. جذابیــت لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا بــه 

جامعــه بــا آنچــه بســیاری بــه عنــوان اجــازه دولــت و جامعــه بــرای مــرگ صدهــا هــزار 

مــرد همجنس گــرا از ایــذر و قوانیــن کــه همجنس گــرا بــودن را جــرم می کننــد، ازدواج 

همجنس گــرا را ممنــوع می کننــد، همجنس گراهــا را از ارتــش اخــراج می کننــد، و 

ــش  ــد، کاه ــرون می کنن ــض بی ــت ضدتبعی ــرا را از حمای ــردان همجنس گ ــا و م لزبین ه

می یابــد. لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا حتــی در حالــی کــه تــرس دارنــد کــه 

ــی ممکــن اســت درســت باشــند، ایده هــای  ــاره همجنس گرای ــب درب گفتمان هــای غال

حقــوق و عدالــت کــه در ایــالات متحــده غالــب اســت را بــا تجربیــات جنســی و ارتبــاط 

ــد کــه در واقــع  ــه می کنن ــد، و اعتقــادی را تغذی ــوط می کنن عاطفــی همجنس گــرا مخل

آنهــا طبیعــی و درســت هســتند و جامعــه همجنســگراهراس اســت کــه مســاله اســت.

ــه  ــرا ک ــردان همجنس گ ــا و م ــرای لزبین ه ــل ب ــار تبدی ــتون وال، افتخ ــان اس از زم

دربــاره تمــایلات جنســی خــود بــاز هســتند بــه احســاس هنجــاری تبدیــل شــده اســت؛ 

نهادهــا و رهبران لزبیــن و همجنس گــرا یــک روایــت غالــب از افتخــار را ترویــج، تولیــد 

ــد:  ــتدلال می کن ــت اس ــالی مون ــد. س ــاز در می اورن ــورت نی ــه ص ــی ب ــد، و حت می کنن

»بــا ورود بــه جنبــش مــدرن همجنس گرایــان و لزبین هــا، مــا یــک ســنت بلاغــی 

ــد،  ــاره می کن ــت اش ــه مون ــور ک ــا همانط ــم.« ام ــن گرفته ای ــار را جش ــر افتخ ــی ب مبتن

»افتخــار بــه شرم وابســته اســت؛ افتخــار مبتنــی بــر انــکار همتــای اخــراج شــده خــود، 

شرم اســت. ایــن هژمونــی افتخــار در دوره پــس از اســتون وال را بــه عنــوان یــک 

ــرازات  ــد« (1998: 4). اب ــح می ده ــک توضی ــان پاتولوژی ــه همجنس گرای ــژی علی استرات

ــا  ــن ببرد. ام ــان را از بی ــت شرم همجنس گرای ــرار اس ــان ق ــار همجنس گرای ــرر افتخ مک

ــان ممکــن اســت نشــان دهــد،  ــرازات گــسترده افتخــار همجنس گرای ــه اب همانطــور ک

ــگ  ــک »فرهن ــاد ی ــه ایج ــوگرایی ب ــن دوس ــد. ای ــی می مان ــان باق ــوگرایی همچن دوس

احساســی« در میــان لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا کمــک می کنــد کــه شــامل شرم از 

همجنس گرایــی و تــرس از رد اجتماعــی، همــراه بــا افتخــار بــه همجنس گرایــی و خشــم 

از سرکــوب دگرجنــس خــواه اســت1.

ــن و  ــب اســت و هــم قوانی ــک گــروه اجتماعــی غال ــه در ی ــگ احساســات« هــم احساســاتی ک 1- واژه »فرهن

 dlihcshcoH 9891 و nodroG هنجارهــای گــروه در مــورد احساســات و بیــان آن هــا را نشــان می دهــد. بــه

9791، 3891، 0991، 8991 مراجعــه کنیــد. در تصــور وجــود یــک فرهنــگ احساســی، منظــورم ایــن نیســت کــه 

بــه شــیوه ای بــدون چالــش غالــب اســت، یــا اینکــه یکنواخــت یــا ثابــت اســت. هــر بیــان احساســی، ژســت، یــا 
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اخــتلال در روایــت غالــب افتخــار لزبین هــا و همجنس گرایــان و پذیــرش مداومــت 

دوســوگرایی بحث برانگیــز اســت. برخــی ممکــن اســت اســتدلال کننــد کــه انجــام ایــن 

ــد  ــه می توان ــرا ک ــیله شــدن آن توســط راســت افراطــی ضــد همجنس گ کار خطــر وس

از آن بــرای توجیــه تعصــب خــود اســتفاده کنــد را بــه همــراه دارد: »حتــی لزبین هــا و 

مــردان همجنس گــرا از خــود متنفرنــد.« بــا ایــن حــال، در حالــی کــه بایــد از خطــرات 

آگاه باشــیم، نــه دانشــمندان و نــه فعــالان نمی تواننــد پویایــی سیاســت های لزبین هــا 

و همجنس گرایــان را بــدون ارزیابــی پیامدهــای روانــی بــزرگ شــدن و زندگــی در یــک 

جامعــه دگرجنــس خــواه و بررســی ایــن اثــرات ظریــف انضباطــی قــدرت درک کننــد.

معیارهایی درمورد احساسات و مدیریت دوسوگرایی عمیق

دوســوگرایی، چــه بــه صــورت آگاهانــه و چــه بــه صــورت ناخــودآگاه تجربــه 

ــرای ایجــاد آن  ــه تلاش هــا ب ــد. همان طــور ک ــی و اضطــراب ایجــاد می کن شــود، ناراحت

شــدید اســت، تمایــل بــه حــل آن نیــز شــدید اســت. فرویــد اســتدلال کــرد کــه یکــی از 

راه هایــی کــه مکانیــزم دفاعــی توســط آن عمــل می کنــد، سرکــوب یکــی از احساســات 

متناقــض و پذیــرش شــدید دیگــری اســت. ویلیــام ردی (1997: 333) پیشــنهاد می کنــد 

ــه اعضــا  ــان احساســی ب ــاره احساســات و بی کــه معیارهــای اجتماعــی یــک گــروه درب

کمــک می کنــد تــا از دوســوگرایی شــدید عبــور کننــد1. او اســتدلال می کنــد کــه 

ــد  ــاره می کنن ــا اش ــه آنه ــه ب ــاتی را ک ــع احساس ــف) در واق ــی (عواط ــرازات احساس اب

ــی«  ــی »درون ــت احساس ــک حال ــی ی ــان کاف ــان در بی ــی زب ــد2. ناتوان ــر می دهن تغیی

بدیــن معنــی اســت کــه هنگامــی کــه یــک عاطفــه بیــان می شــود (مــثلاً، وقتــی کســی 

تحریــک احساســی، بــه خصــوص آن هایــی کــه عمومــی هســتند و بــه مــرور زمــان تکــرار می شــوند، پتانســیل 

تغییــر فرهنــگ احساســات غالــب را دارنــد. یــک »فرهنــگ احساســی« بایــد بــه عنــوان غالــب امــا همچنیــن 

نــاآرام و قابــل تغییــر درک شــود.

1- کاوش هــای yddeR در مــورد احساســات تأثیــر زیــادی بــر کار مــن داشــته اســت. روایــت مــن از چگونگــی 

ــاس  ــر اس ــرا ب ــردان همجنس گ ــان و م ــان زن ــدید در می ــوگرایی ش ــت دوس ــه مدیری ــی ب ــان احساس ــک بی کم

ــت. ــده اس ــا ش ــازی او بن مفهوم س

yddeR -2 نیــز از نقل قول هــا در اطــراف کلمــه »درونــی« اســتفاده می کنــد. مــن ایــن کار را انجــام می دهــم 

تــا نشــان دهــم کــه حتــی در حالــی کــه احساســات تــا حــد زیــادی اجتماعــی ســاخته شــده اند، یــک باقیمانــده 

غیرقابــل اندازه گیــری و خــارج از زبــان وجــود دارد کــه در بدن هــای مــا تجربــه می شــود. زیــرا ایــن باقیمانــده 

فــرای زبــان اســت، نمی توانیــم آن را توصیــف کنیــم. مهــم اســت کــه توجــه کنیــم کــه ایــن باقیمانــده توســط 

بیــان احساســی یــا ژســت (یعنــی احساســی) تولیــد می شــود، بــه ایــن معنــی کــه ایــن باقیمانــده »طبیعــی« 

نیســت (بــرخلاف اجتماعــی) بلکــه یــک محصــول فــرای زبــان فرآیندهــای زبانــی اســت.
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ــذاری و  ــی« را نام گ ــی »درون ــت احساس ــتم«)، آن حال ــی هس ــن عصبان ــد »م می گوی

ــد،  ــی می کن ــم و کلام ــل فه ــوده را قاب ــی ب ــبلاً غیرکلام ــه ق ــد، آنچ ــته بندی می کن دس

امــا ایــن کار را بــا قطــع پیونــد میــان زبــان و احســاس تجربــه شــده بــه صــورت ذهنــی 

انجــام می دهــد. در ایــن فرآینــد، برخــی از اجــزای احساســات »درونــی« یــک فــرد بــه 

دنیــای کلامــی وارد نمی شــوند؛ ممکــن اســت سرکــوب، جابجــا یــا بــه ســادگی از طریــق 

ــی رود، و  ــذاری نشــده اســت، از دســت م ــی دار نشــده باشــند. آنچــه نام گ ــان معن زب

ــه  ــور ک ــت همان ط ــن اس ــده ممک ــود. گوین ــم می ش ــل فه ــذاری قاب ــا نام گ ــاس ب احس

ــا  ــی شــود ی ــف شــده اســت عصبان ــای اجتماعــی ســاخته شــده تعری در سیســتم معن

ممکــن اســت متوجــه شــود کــه در واقــع عصبانــی نیســت و ممکــن اســت ســپس ایــن 

ــورت،  ــر ص ــد؛ در ه ــاز کن ــاره آغ ــر دوب ــه دقیق ت ــک عاطف ــتجوی ی ــا جس ــد را ب فرآین

عاطفــه »مــن عصبانــی هســتم« احســاس(ات)ی را کــه بــه آنهــا اشــاره می کنــد بــا یــک 

فرآینــد نام گــذاری و دســته بندی همیشــه ناقــص کــه یــک بازمانــده نامگــذاری نشــده 

ــرای  ــی ب ــپس، »ابزارهای ــف، س ــد. عواط ــر می ده ــد، تغیی ــد می کن ــناختنی تولی و ناش

ــر، ســاختن، پنهــان کــردن، تقویــت احساســات« هســتند. تغیی

ردی می نویســد کــه قوانیــن و معیارهــای احساســی یــک جامعــه عواطــف هنجــاری 

ــدید  ــوگرایی ش ــک دوس ــد ی ــان، می توانن ــول زم ــرار در ط ــا تک ــه ب ــد ک ــد می کنن تولی

ــری  ــردن دیگ ــض و فروب ــات متناق ــرف از احساس ــک ط ــی ی ــا بزرگ نمای ــر را ب و فراگی

ــرازوی دوســوگرایی  ــری ت ــه طــور مؤث ــد. معیارهــای عاطفــی ب ــرار دهن ــر ق تحــت تأثی

را بــه یــک جهــت نســبت بــه دیگــری »تغییــر« می دهنــد، بــا ارائــه نوعــی »راه حــل« 

بــرای احساســات متضــاد و بدیــن وســیله شــکل دهی بــه اینکــه افــراد چگونــه احســاس 

ــت؛ هــر  ــم کــه فرآینــد تعاملــی و پیوســته اس ــه می کن ــط اضاف ــن فق ــد1. م می کنن

ــب  ــه خــود احساســات غال ــه نوب ــک دوســوگرایی شــدید ب ــرای ی ــت ب »راه حــل« موق

ــر قــرار  ــان آنهــا را تحــت تأثی و معیارهــای اجتماعــی گــروه در مــورد احساســات و بی

می دهــد. همان طــور کــه در زیــر نشــان می دهــم، فرهنــگ احساســی جامعــه لزبیــن 

و همجنس گــرا هــر دو (حداقــل تــا حــدی) از آن ناشــی می شــود و بــه مدیریــت 

دوســوگرایی گــسترده کمــک می کنــد، تــا حــدی بــا تعییــن قوانیــن و هنجارهایــی 

ــاً  ــوگرایی اساس ــه دوس ــم ک ــان ده ــا نش ــم ت ــتفاده می کن ــل« اس ــه »ح ــراف کلم ــا در اط ــن از نقل قول ه 1- م

غیرقابــل حــل اســت. یــک شــخص می توانــد یکــی از احساســات متناقــض را سرکــوب کنــد، امــا نــه بــه شــیوه ای 

کــه او را کاملاً از آن رهــا کنــد، و بنابرایــن هــر »حلــی« از طبیعتــی موقــت و ناپایــدار اســت.
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ــردان  ــا و م ــه لزبین ه ــر اینک ــر ب ــا تأثی ــدی ب ــا ح ــف، و ت ــات و عواط ــاره احساس درب

همجنس گــرا چگونــه احســاس می کننــد.

دوســوگرایی لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا دربــاره خــود و جامعــه ناپایــدار 

ــرت از خــود را کاهــش  ــد احساســات نف ــه خــود می توانن اســت. احساســات عشــق ب

ــی  ــچ طرف ــر رود. هی ــه فرات ــار از جامع ــد از انزج ــه می توان ــه جامع ــذاب ب ــد؛ ج دهن

ــی در  ــه حت ــل همیش ــرف مقاب ــون ط ــود، چ ــب نمی ش ــی غال ــه راحت ــوگرایی ب از دوس

ــخص  ــل« مش ــر »راه ح ــت ه ــدم قطعی ــداری و ع ــور دارد. ناپای ــم حض ــودآگاه ه ناخ

ــی اگــر کــمتر از ســطح آگاهــی  ــه مدیریــت هوشــیارانه، حت ــاز ب ــرای دوســوگرایی نی ب

باشــد، از طریــق، مــثلاً، تکــرار مــداوم عواطفــی کــه احساســات یــک طــرف دوســوگرایی 

را تقویــت می کننــد و احساســات طــرف دیگــر را سرکــوب می کننــد دارد. چــون 

دوســوگرایی لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا حــول محــور خــود و جامعــه می چرخــد، 

ــن  ــای لزبی ــه خوده ــی ک ــه عرصه های ــات در هم ــت احساس ــای مدیری ــن فرآینده ای

و همجنس گــرا وجــود دارنــد رخ می دهــد، و شــاید بیــش از همــه، در جایــی کــه 

خودهــای لزبیــن و همجنس گــرا بــا جامعــه تعامــل دارنــد، ماننــد در حــوزه سیاســی رخ 

دهــد. اپیدمــی ایــذر دیــد جدیــد و نظــارت عمومــی بیــشتری را نســبت بــه لزبین هــا 

ــرای  ــا ب ــوگرایی و تلاش ه ــب دوس ــن ترتی ــود آورد. بدی ــه وج ــرا ب ــردان همجنس گ و م

ــد.  ــذر بودن ــه ای ــرا ب ــن و همجنس گ ــخ های لزبی ــزی در پاس ــزای مرک ــت آن اج مدیری

ــذر  ــه طــور خــاص در فعالیت هــای ای ــل نقــش دوســوگرایی ب ــه تحلی ــل از اینکــه ب قب

ــرا از  ــن و همجنس گ ــت های لزبی ــن سیاس ــر بی ــه کلی ت ــر رابط ــش زی ــردازم، در بخ بپ

ــم و  ــان می کن ــر را بی ــوی دیگ ــه از س ــود و جامع ــاره خ ــوگرایی درب ــو و دوس ــک س ی

اســتدلال می کنــم کــه بررســی رابطــه بیــن ایــن پویایی هــای روانشــناختی و شــیوه های 

سیاســی ضروری اســت.

دوسوگرایی و سیاست های لزبین/همجنس گرا:

چه می خواهیم، کی می خواهیمش؟

ــم و سیاســت های  ــن دوســوگرایی می نام ــن آنچــه م ــاط بی ــز ریســت ارتب دارل ییت

ــد: ــح می ده ــن توضی ــرا را چنی ــن و همجنس گ لزبی

ــه  ــه هم ــا ب ــا، ادب م ــر« م ــرای مفتخ ــت » همجنس گ ــر از وضعی صرف نظ
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مــا می چســبد. از چــاه تســلیم پذیری عمیــق درون، جایــی کــه هنــوز 

ــوب  ــا خ ــس خواهان ه ــدازه دگرجن ــه ان ــه ب ــم ک ــاور کنی ــم کاملاً ب نمی توانی

ــقان  ــیدن عاش ــد بوس ــان، مانن ــس خواه ــازات دگرجن ــه امتی ــتیم و هم هس

در خیابــان، دســت در دســت گــرفتن جلــوی مامــان و بابــا...، ازدواج کــردن، 

ــت  ــک فضیل ــوان ی ــه عن ــا ب ــه م ــن ادب، ک ــود. ای ــی می ش ــزاواریم ناش را س

ــزرگ  ــا ب ــا آنه ــی ب ــه از کودک ــی ک ــادات تاریک ــم، از اعتق ــرورش می دهی پ

شــده ایم - کــه بــه مــا می گوینــد مــا کاملاً درســت نیســتیم نشــأت می گیــرد. 

ــد، ادب مــا مــا را از آن دور  ــه میــان می آی وقتــی صحبــت از گــرفتن آزادی ب

می کنــد. (ریســت 1987: 54)

ریســت بــه طــور ضمنــی می گویــد کــه نفــرت و تردیــد لزبین هــا و مــردان 

همجنس گــرا از خودشــان ناشــی از، و تحریک کننــده، نگرانــی عمیقــی دربــاره پذیــرش 

اجتماعــی اســت کــه بــه آرامــش سیاســی تبدیــل می شــود. ریســت در اســتدلال اینکــه 

ــت  ــرا را شکس ــار همجنس گ ــات افتخ ــی اوق ــد و گاه ــی می مان ــرا باق شرم همجنس گ

می دهــد، بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه پیــش از اینکــه درخواســت های سیاســی مطــرح 

ــار  ــه شایســته رفت ــاور داشــته باشــند ک ــد ب ــرا بای شــود، لزبین هــا و مــردان همجنس گ

بــهتر هســتند. شرم و تردیــد بــه خــود می توانــد بــه چنیــن اعتقــادی لطمــه بزنــد حتــی 

ــت  ــن اس ــی ممک ــم از همجنس گراهراس ــی و خش ــار همجنس گرای ــه افتخ ــی ک در حال

آن را تقویــت کنــد. دوســوگرایی دربــاره جامعــه غالــب نیــز عــدم قطعیــت را بــه هــر 

مســیر سیاســی معرفــی می کنــد؛ لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا می خواهنــد بــه 

هنجارهــا، ارزش هــا و نهادهــای جامعــه تطبیــق پیــدا کننــد، امــا همچنیــن می خواهنــد 

آنهــا را بــه چالــش بکشــند.

گفــتمان سیاســی لزبین هــا و همجنس گراهــا رابطــه ای بیــن سیاســت های لزبیــن و 

همجنس گــرا و دوســوگرایی دربــاره خــود و جامعــه را نشــان می دهــد. همانطــور کــه 

ــرا  ــن و همجنس گ ــت های لزبی ــت، سیاس ــادق اس ــی ص ــت های هویت ــشتر سیاس در بی

ــه  ــرا در رابط ــن و همجنس گ ــای لزبی ــاره خوده ــوالات درب ــول س ــده ح ــور عم ــه ط ب

ــان  ــران درم ــا دیگ ــه ب ــه در رابط ــتیم و چگون ــی هس ــا ک ــد - م ــه می چرخن ــا جامع ب

ــم؛  ــم جــای بگیری ــم و کجــا می خواهی ــن جامعــه جــای می گیری می شــویم؛ کجــا در ای

چگونــه ممکــن اســت بهتریــن اهــداف خــود را تحقــق بخشــیم؟ بــا توجــه بــه چنیــن 

ــرا  ــن و همجنس گ ــت های لزبی ــان سیاس ــه زب ــت ک ــب نیس ــای تعج ــی، ج نگرانی های
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بــا احساســاتی دربــاره خــود و جامعــه اشــباع شــده اســت. احساســات اعمال سیاســی 

ــد (مــثلاً، »خشــم مــا مــا  ــح می دهن ــد و توضی ــه می کنن لزبیــن و همجنس گــرا را توجی

ــای  ــت ها و موفقیت ه ــل شکس ــوان عام ــه عن ــرد«)؛ ب ــی وادار ک ــی مدن ــه نافرمان را ب

سیاســی لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا نســبت بــه جامعــه غالــب سرزنــش یــا 

ســتایش می شــوند (مــثلاً، »شرم مــا مــا را در قلمــرو سیاســی بیــش از حــد تطبیق پذیــر 

می کنــد«)؛ بــرای حمایــت از یــک استراتــژی نســبت بــه دیگــری فراخوانــده می شــوند 

ــت  ــان را مراقب ــرد و خودم ــم ک ــل خواهی ــئولانه عم ــم، مس ــار کنی ــر افتخ ــثلاً، »اگ (م

خواهیــم کــرد«)؛ بــرای محکــوم کــردن و دلسرد کــردن کســانی کــه بــه سیاســت احترام 

ــتفاده  ــد، اس ــده می گیرن ــتی را نادی ــن سیاس ــه چنی ــانی ک ــن کس ــد و همچنی می پردازن

ــد«؛  ــد، از خــود نفــرت دارن می شــوند (مــثلاً، »مردانــی کــه هرزگــی را محکــوم می کنن

ــط می شــوند  ــه اعمال سیاســی خــاص مرتب ــد«)؛ ب »مــردان هــرزه از خــود نفــرت دارن

(مــثلاً، »رهبران مــا بایــد از مطــرح کــردن خواســته های کوچــک شرم کننــد«)؛ بــه 

موفقیت هــای سیاســی اعتبــار داده می شــوند (مــثلاً، »تــن صبــور و معقــول مــا باعــث 

ــد«). ــه خواســته های مــا پاســخ دهن شــد کــه ب

بــه طــور خلاصــه، احساســات در گفــتمان سیاســی لزبین هــا و همجنس گراهــا بــه 

ــاص،  ــی خ ــات سیاس ــه اقدام ــه ب ــا توج ــه، ب ــد ک ــان می کنن ــده اند، و بی ــدت وارد ش ش

لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا بایــد چگونــه احســاس کننــد، نبایــد چگونــه احســاس 

کننــد، دربــاره خــود و جامعــه چگونــه احســاس خواهنــد کــرد. احساســات مختلــف و 

ــداری در  ــان دهنده ناپای ــه نش ــوند، ک ــرار می ش ــداوم تک ــور م ــه ط ــض ب ــی متناق گاه

ــاره  ــه درب ــه چگون ــه خصمان ــک جامع ــه ی ــا در زمین ــا و همجنس گراه ــه لزبین ه اینک

خــود احســاس می کننــد و همچنیــن تلاش هــای آگاهانــه و کــمتر از کاملاً آگاهانــه بــرای 

تأثیــر بــر ایــن حالت هــای احساســی و بدیــن وســیله تأثیرگــذاری بــر سیاســت های لزبین 

و همجنس گــرا اســت. بــه نظــر می رســد کــه ایــن زبــان بســیار احساســی سیاســت - بــا 

تمرکــز بــر رابطــه خودهــای لزبیــن و همجنس گــرا بــا جامعــه - بــه شــدت با دوســوگرایی 

محتــوای  اســت.  درگیــر  آن  ناپایداری هــای  تمــام  بــا  و همجنس گراهــا،  لزبین هــا 

ــت های  ــن سیاس ــر بی ــه جدایی ناپذی ــک رابط ــع، ی ــی در واق ــتمان سیاس ــی گف احساس

ــاره  ــا درب ــک ســو و دوســوگرایی لزبین هــا و همجنس گراه ــرا از ی ــن و همجنس گ لزبی

خــود و جامعــه از ســوی دیگــر را نشــان می دهــد. دوبــاره، ســیالیت و ناپایــداری 

دوســوگرایی تلاش هایــی را بــرای تقویــت هــر دو طــرف آن دعــوت می کنــد؛ همانطــور 
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کــه گفــتمان سیاســی لزبیــن و همجنس گــرا نشــان می دهــد، تلاش هــا بــرای مدیریــت 

ــی را  ــیوه های فعال گرای ــی از ش ــری برخ ــور مؤث ــه ط ــی ب ــوزه سیاس ــات در ح احساس

ــن  ــه معنــای ای ــران را دلسرد می کننــد. ایــن ب ــی کــه دیگ ــد در حال ــویق می کنن تش

ــن و  ــی لزبی ــیوه های سیاس ــور از آن ش ــرای عب ــا ب ــوگرایی و تلاش ه ــه دوس ــت ک نیس

ــن  ــا م ــد. ام ــد می کنن ــاده تولی ــی س ــت و معلول ــه عل ــک معادل ــرا را در ی همجنس گ

اســتدلال می کنــم کــه بــدون اینکــه بــه دقــت بــه نقــش دوســوگرایی و تلاش هــا بــرای 

ــات  ــا، احساس ــا و همجنس گراه ــای لزبین ه ــکل گیری خودفهمی ه ــت آن در ش مدیری

ــا و  ــان، و ذهنیت ه ــا از وضعیت هایش ــیرهای آنه ــه، تفس ــود و جامع ــاره خ ــا درب آنه

ــه  ــرا - و ب ــن و همجنس گ ــت های لزبی ــم سیاس ــم نمی توانی ــه کنی ــی توج اعمال سیاس

طــور خــاص، پاســخ بــه ایــذر - را بــه طــور کافــی درک کنیــم1.

بگذاریــد بــرای ایــن کــه منظــورم را واضــح تــر کنــم، تأکیــد کنــم کــه مــن اســتدلال 

نمی کنــم کــه افــراد یــا نهادهــا بــه طــور عمــدی احساســات خاصــی را بســیج می کننــد 

و دیگــران را کمرنــگ می کننــد تــا یــک طــرف از دوســوگرایی را تقویــت کننــد و 

سیاســت های لزبیــن و همجنس گــرا را بــه ســمت اعتــدال یــا مواجهــه هدایــت کننــد. 

دوســوگرایی خــود در ســطح آگاهانــه و ناخــودآگاه رخ می دهــد، همانطــور کــه تلاش هــا 

بــرای حــل آن نیــز }در ســطح آگاهانــه و ناخــودآگاه{ رخ می دهــد. صرف نظــر از 

قصــد، ابــراز احساســات بــر احساســات لزبین هــا و مــردان همجنس گــرا و دوســوگرایی 

آنهــا موثــر اســت و اغلــب بــه ســمت یــک مســیر سیاســی خــاص اشــاره می کننــد.

دوسوگرایی و پاسخ های اولیه لزبین ها و همجنس گراها به ایذر

در طــول اپیدمــی ایــذر، فراخوانــی و بیــان احساســات خــاص مجموعــه ای از 

احساســات و قوانیــن و هنجارهــای احساســی را ایجــاد کــرده اســت کــه بــه طــور موقت 

ــا  ــن فرآینده ــد؛ ای ــک کرده ان ــا کم ــا و همجنس گراه ــوگرایی لزبین ه ــل« دوس ــه »ح ب

ــه  ــد. ب ــک کردن ــذر کم ــه ای ــا ب ــا و همجنس گراه ــخ های لزبین ه ــکل گیری پاس ــه ش ب

1- تکــراری کــه بــا آن گفــتمان سیاســی لزبیــن و همجنس گــرا بــه رویه هــای سیاســی خــاص - از جملــه آن هایــی 

ــردازد،  ــه می پ ــاره خــود و جامع ــا احساســات درب ــا تقســیم شــده اســت - ب ــر سر آن ه ــب ب ــه اغل ــه جامع ک

ــان  ــه از دهــه 0591 می ــزی باشــد ک ــی از نیروهــای مرک ــرا یک ــن و همجنس گ ــد لزبی ــن تردی ــه ای ــکان اینک ام

ــک ایجــاد کــرده اســت، را  ــن و همجنس گــرا شــکاف های ایدئولوژی ــدلان در جنبش هــای لزبی تندروهــا و معت

ــد. ــرح می کن مط
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ــداول  ــه مت ــذر، فرهنــگ احساســی دوگان ــه اپیدمــی ای ــال، در ســال های اولی ــوان مث عن

ــا را  ــا م ــرف م ــی منح ــای جنس ــی از شرم (»فعالیت ه ــات و ابرازات ــود، احساس و موج

می کشــد«) مرتبــط بــا تــرس (»مــا اکنــون مطمئنــاً توســط خانــواده، دوســتان و جامعــه 

رد خواهیــم شــد«) را فعــال کــرد و چنــد ابــراز اولیــه خشــم را کــه بــه دولــت مربــوط 

می شــد را در خــود غــرق کــرد1. بــا تقویــت احساســات منفــی دربــاره همجنس گرایــی 

و تکیــه بــر تمایــل شــدید بــه پذیــرش اجتماعــی، ایــن مجموعــه احساســات نگرانی هــای 

ــش داد  ــه را افزای ــام در جامع ــری و ادغ ــاره احترام پذی ــا درب ــا و همجنس گراه لزبین ه

و یــک »راه حــل« بــرای دوســوگرایی لزبین هــا و همجنس گراهــا فراهــم کــرد کــه 

یــک پاســخ سیاســی غیرمواجهــه ای بــه ایــذر را تشــویق کــرد کــه عمدتــاً شــامل ارائــه 

خدمــات و لابیگــری بــود2.

در اواســط دهــه 1980، ایــن فرهنــگ احساســی کمــی تغییــر کــرد. ابــرازات خشــم 

ــوگرایی  ــال، دوس ــن ح ــا ای ــت. ب ــش یاف ــذر افزای ــه ای ــت ب ــی دول ــخ ناکاف ــاره پاس درب

لزبین هــا و همجنس گراهــا باعــث شــد آن خشــم را از فعالیــت سیاســی افراطــی جــدا 

کنــد و بــه جــای آن بــه ســوی افتخــار جامعه محــور داخلــی هدایــت کنــد کــه لزبین هــا 

و مــردان همجنس گــرا را تشــویق بــه ادامــه مســیر قابــل تحســین کمــک بــه جامعــه 

خــود بــه صــورت خلاقانــه، مســئولانه و  در مقابــل کمــک کــم خارجــی بی صــدا کــرد. 

ــه ســوی  ــه جــای آن ب ــرد و ب ــت افراطــی را دلسرد ک ــه احساســات فعالی ــن مجموع ای

داوطلبــی، ارائــه خدمــات مبتنــی بــر جامعــه و لابیگــری اشــاره کــرد. مثــال زیــر، جایــی 

کــه خشــم بیــان و تحریــک شــد، امــا بــه سرعــت خنثــی شــد و بــه ســوی دلســوزی بــه 

ــی  ــک راهپیمای ــن پویایی هــا را نشــان می دهــد. در ی ــت شــد، ای ــت هدای جــای فعالی

ــی  ــا عصبان ــید: »آی ــت پرس ــخنران از جمعی ــک س ــیکاگو، ی ــذر در ش ــود ای ــمع یادب ش

هســتید؟ آیــا خشــمگین هســتید؟« او ادامــه داد کــه او »عصبانــی« اســت زیــرا هیــچ 

ــت  ــد. جمعی ــذر کاری نمی کن ــاره ای ــرا درب ــن و همجنس گ ــه لزبی ــارج از جامع ــس خ ک

ــود را  ــدوه خ ــم و ان ــال 3891 خش ــل س ــورک) از اوای ــذاران PU TCA/نیوی ــی از بنیان گ ــر (یک ــری کریم 1- ل

ــرای  ــه درخواســت او ب ــا چهــار ســال دیگــر ب ــه مــدت تقریب ــان ب ــان می کــرد، امــا لزبین هــا و همجنس گرای بی

اقــدام تنــدرو توجــه نکردنــد. بــه کریمــر 3891 نــگاه کنیــد؛ بــرای توضیحــی در مــورد شکســت چارچــوب اقــدام 

جمعــی او، بــه گولــد 0002، فصــل 3 نــگاه کنیــد.

2- من این نکته را با استفاده از شواهد تجربی گسترده در گولد 0002، فصل 3 توسعه می دهم.
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ــه  ــه ای ب ــا توصی ــود را ب ــرف خ ــپس او ح ــد. س ــت کردن ــا او موافق ــد ب ــدای بلن ــا ص ب

پایــان رســید: »خشــم خــود را بــه عشــق بــه برادرانتــان تبدیــل کنیــد.« شــاید بــه دنبــال 

ــتیم«  ــی هس ــرم و عصبان ــردم ن ــا م ــرن »م ــدگان رف ــا خوانن ــی ب ــنهاد او، راهپیمای پیش

ــن دوره،  ــت. در ای ــان یاف ــایمان« پای ــی ه ــرای زندگ ــر، »آوازی ب ــی نی ــگ هال از آهن

سرمقاله هــای روزنامــه لزبین/همجنس گــرای شــیکاگو Gay Life بــه طــور مــداوم 

ــرار  ــاد ق ــورد انتق ــذر را م ــه ای ــت ب ــده دول ــتیزانه و نادیده گیرن ــخ همجنس گراس پاس

دادنــد، امــا بــه جــای فراخوانــی بــرای فعالیــت، همــه سرمقاله هــا تنهــا جامعــه را بــرای 

قــوت خــود در مواجهــه بــا چنیــن ناملایمتــی تحســین کردنــد. یــک سرمقالــه معمولــی 

بــا عصبانــت دولــت را محکــوم کــرد، امــا هیــچ فراخوانــی بــه فعالیــت صــادر نکــرد و 

بــه جــای آن بــر افتخــار داخلــی متمرکــز شــد: »در جایــی کــه دیگــران ممکــن اســت 

تحــت فشــار قاتــل ایــذر تســلیم شــوند، جامعــه مــا در طــول ایــن بحــران عظیــم در 

قــوت رشــد کــرده اســت. ژوئــن مــاه افتخــار لزبیــن و همجنس گــرا اســت و در شــیکاگو 

ــم.« ــان{ افتخــار کنی ــه خودم ــاً }ب ــم واقع می توانی

ارجاع هــای مکــرر بــه احســاس افتخــار ممکــن اســت بــا تمایــل بــه تقویــت 

بــه  کــه  بزرگ تــری  ننــگ  بــا  مبــارزه  و  همجنس گراهــا  و  لزبین هــا  عزت نفــس 

ــن  ــد؛ همچنی ــده باش ــک ش ــود، تحری ــوط می ش ــذر مرب ــه ای ــی در زمین همجنس گرای

ممکــن اســت انگیــزه ای بــرای افزایــش منابــع و پایــگاه داوطلبانــه بــرای مبــارزه بــا ایــذر 

بــوده باشــد. امــا بــه همان انــدازه مهــم بــه نظــر می رســد کــه ایــن فراخوان هــا بــرای 

افتخــار در فروبــردن خشــم رو بــه رشــد نقــش ایفــا کرده انــد؛ هــر بــار کــه خشــم شروع 

بــه بیــان می کــرد، افتخــار دربــاره پاســخ جامعــه بــه ایــذر بــه عنــوان احساســی مناســب 

در ایــن بحــران شــدید بلافاصلــه فراخوانــده و تأییــد شــد. صرف نظــر از قصــد آنهــا، اثــر 

سیاســی ایــن ابــراز افتخــار فروبــردن خشــم و تشــویق بــه یــک جهت گیــری درونــی کــه 

داوطلبــی و خودیــاری جامعــه را بــه جــای یــک پاســخ فعال گرایانــه خارجــی تشــویق 

می کنــد، بــود. زمانــی کــه »همجنس گــرای مفتخــر« بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان یــک 

ــه  ــد، ب ــاد ش ــال 1969 ایج ــرا در س ــن و همجنس گ ــان لزبی ــط آزادی خواه ــعار توس ش

ــم  ــه 1980، طع ــط ده ــعار{ در اواس ــن ش ــا همی ــود. }ام ــط ب ــی مرتب ــت افراط فعالی

ــرس  ــی شرم و ت ــی بهداشــت عموم ــک اپیدم ــه ی ــی ک ــی داشــت. در زمان کاملاً متفاوت

رد اجتماعــی همجنس گراهــا را تشــدید کــرد، و زمانــی کــه پاســخ دولــت بــه ایــذر در 

بهتریــن حالــت نادیــده گــرفتن و در بدتریــن حالــت تنبیهــی بــود، افتخــار همجنس گــرا 
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ــکار  ــای آش ــم ناکامی ه ــبی علی رغ ــش نس ــردگان، آرام ــادآوری م ــی، ی ــون داوطلب اکن

دولــت، و مقاومتــی نجیبانــه در مقابــل یــک اپیدمــی مرگبــار، را بــه جــای سیاســت های 

مواجهــه ای یــا مخالــف تشــویق کــرد1.

ــد،  ــر دهن ــد احساســات را تغیی ــل اینکــه عواطــف می توانن ــه دلی ــه ردی، ب ــه گفت ب

ــان تحــت  ــردی و جامعــه را در طــول زم ــه شــدت احساســات ف معیارهــای عاطفــی ب

تأثیــر قــرار می دهنــد. شــواهد نشــان می دهــد کــه معیارهــای عاطفــی جوامــع لزبیــن 

و همجنس گــرا بــه شــدت احساســات دربــاره ایــذر را تحــت تأثیــر قــرار دادنــد، بــه طور 

عمــده }ایــن جریــان افتخــار{ خشــم را در چهــار یــا پنــج ســال اول بحــران بــا هدایــت 

آن بــه ســوی تــرس از رد اجتماعــی، شرم، افتخــار جامعــه و نجابــت آرام هــر زمــان کــه 

ــج برخــی  ــا، تروی ــد. ام ــرد، در خــود غــرق کردن ــه ســطح ظاهــر شــدن می ک ــد ب تهدی

عواطــف نســبت بــه دیگــران، جوامــع لزبیــن و همجنس گــرا را از خشــم خلاص نکــرد؛ 

فقــط بیــان آن را کاهــش داد و بــه نظــر می رســید کــه احســاس خــود را کاهــش داده 

اســت. امــا همانطــور کــه ردی اشــاره می کنــد، افــراد در پاسخ هایشــان بــه معیارهــای 

ــر  ــرای تغیی ــه ای از احــتمالات ب ــاوت »مخــزن اولی ــن تف ــاوت هســتند. ای ــی متف عاطف

ــا  ــل ایدئولوژیکــی، اقتصــادی ی ــه عوام ــی ک ــوان در زمان های ــه می ت ــد ک فراهــم می کن

ــد، از آن اســتفاده کــرد.« ــر سیســتم فشــار می آورن سیاســی ب

بــه عبــارت دیگــر، معیارهــای عاطفــی قابــل مناقشــه هســتند، بــه ویــژه در 

بحــران. زمان هــای 

مدیریت خشم رو به رشد

رویدادهــای خــاص در سانفرانسیســکو و نیویــورک و نظــرات رهبران }جنبش هــای 

ــر در  ــان دهنده شروع تغیی ــال 1985 نش ــر س ــرا در اواخ ــن و همجنس گ ــوق{ لزبی حق

ــل  ــر در مقاب ــتبر، 9 نف ــر اک ــت. در اواخ ــرا اس ــردان همجنس گ ــا و م ــت لزبین ه حال

ســاختمان فــدرال قدیمــی در سانفرانسیســکو بــرای اعتراض بــه پاســخ دولــت بــه ایــذر 

کمــپ زدنــد. دو مــرد همجنس گــرا بــا ایــذر خــود را بــه درب هــا زنجیــر کردنــد. بســت 

نشــینی های مــداوم آنهــا در ماه هــای بعــد افزایــش یافــت (هیپلــر 1986: 42-47). در 

همیــن حــال، فعــالان در نیویــورک ســیتی کــه »ترســیده، عصبانــی و ناامیــد از هیــستری 

1- تحلیل من از افتخار در این دوره به طور کامل تری در گولد 0002، فصل 3 توسعه یافته است.
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رو بــه رشــد ایــذر« بودنــد (فــریبرگ 1985: 14) لیــگ ضــد افترا لزبیــن و همجنس گــرا 

را تشــکیل دادنــد (GLADL). بیــش از ششــصد لزبیــن و همجنس گــرا در یــک جلســه 

ــده  ــاد ش ــذر ایج ــستری ای ــورد هی ــث در م ــرای بح ــط GLADL ب ــه توس ــی ک عموم

توســط رســانه ها و سیاســتمداران فراخوانــده شــد، شرکــت کردنــد؛ روز بعــد صــد نفــر 

در مقابــل تــالار شــهر در جریــان یــک جلســه کمیتــه بــرای بــستن مؤسســات جنســی 

ــه  ــرا ب ــرد همجنس گ ــن و م ــد لزبی ــامبر، پانص ــد. در دس ــا اعتراض کردن همجنس گراه

GLADL در تظاهراتــی علیــه پوشــش حساســیت برانگیز و ضــد همجنس گرایانــه ایــذر 

ــت های  ــن سیاس ــریبرگ 1986a ،1985). ای ــدند (ف ــاضر ش ــت ح ــورک پس ــط نیوی توس

مخالــف هنــوز گــسترده نبودنــد، امــا وقــوع آنهــا نشــان دهنده تغییــر حالــت احساســی 

ــود. ــر ب ــت های تطبیق پذی ــد سیاس ــه رش ــداری رو ب و ناپای

ــن و  ــات انتخــاب شــده و منصــوب شــده لزبی ــک جلســه مقام ــه در ی ــی ک نظرات

ــوزو،  ــا آپ ــرا، ویرجینی ــی همجنس گ ــروی کار مل ــی نی ــر اجرای ــرا توســط مدی همجنس گ

ــی  ــا را از لرزش های ــی آنه ــد، آگاه ــرح ش ــک مط ــی فران ــت بارن ــده ماساچوس و نماین

ــان داد.  ــشتر نش ــی بی ــدام افراط ــرای اق ــا ب ــا و همجنس گراه ــی لزبین ه ــان برخ در می

نظــرات آپــوزو نشــان دهنده ایــن درک بــود کــه دوســوگرایی گــسترده دربــاره خــود و 

جامعــه بــه اضطــراب دربــاره ابــرازات خشــم لزبین هــا و همجنس گراهــا و شــیوه های 

سیاســی افراطــی ترجمــه شــده اســت. او تلاش کــرد تــا اضطراب هــای لزبین هــا و 

ــت خــود را کاهــش دهــد: ــداختن موقعی ــه خطــر ان ــاره ب همجنس گراهــا درب

مــا کــه احترام و توجــه سیســتم سیاســی را بــه دســت آورده ایــم، بایــد مایــل 

ــک  ــه ی ــل باشــیم ک ــد مای ــا بای ــم. م ــن مســئله خــرج کنی باشــیم آن را در ای

ــه، مــا  ــه مــا وارد می شــود ترتیــب دهیــم. بل ــه علیــه آنچــه ب حملــه چندگان

بایــد مذاکــره کنیــم. بلــه، مــا بایــد لابــی کنیــم. بلــه، مــا بایــد دعــاوی حقوقــی 

ــم،  ــاد داشــته باشــیم کــه از کجــا آمده ای ــه ی ــد ب ــا بای ــا م داشــته باشــیم. ام

و بــه خودمــان اجــازه ابــراز خشــم بدهیــم و حتــی بــرای یــک لحظــه فکــر 

نکنیــم کــه چیــزی ناپســند در مــورد آن وجــود دارد. (والتر 1985: 11)

ــد:  ــاع را آرام کن ــد و اوض ــش ده ــم را کاه ــرد خش ــعی ک ــل، س ــک، در مقاب فران

ــد داشــتم  ــهتر از آنچــه مــن امی ــذر ب ــه بحــران ای ــن لحظــه ب ــا ای »سیســتم سیاســی ت

پاســخ داده اســت. بــه نظــر مــن ]ایــن بــدان معنــی اســت[ کــه مســیر سیاســی انتخــاب 
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ــت.« (والتر 1985: 13). ــح اس ــرا[ صحی ــن و همجنس گ ــه لزبی ــط جامع ــده ]توس ش

اگرچــه حرکتــی بــه ســوی افراط گرایــی بیــشتر وجــود داشــت، یادداشــت احتیاطــی 

 Windy City فرانــک ابــراز معمول تــر در ایــن دوره بــود. یــک سرمقالــه اســتاندارد در

Times لزبین/همجنس گــرای شــیکاگو، بــه عنــوان مثــال، »عشــق بــه خــود، بــه عنــوان 

یــک جامعــه« را بــه عنــوان »تنهــا راه عبــور از ایــن بحــران« تبلیــغ می کــرد. ایــن ادامــه 

داد: »بلــه، مــا بــرای از دســت دادن هــزاران نفــر ســوگواری می کنیــم... امــا مــا اجــازه 

ــد. بــه جــای آن، از از دســت دادن  نمی دهیــم کــه مــرگ آنهــا مــا را بــه عقــب برگردان

ــویم«  ــر می ش ــه قوی ت ــک جامع ــوان ی ــه عن ــم و ب ــت می آوری ــه دس ــدرت{ ب ــا }ق آنه

(»یادبودهــا در سراسر آمریــکا«، 1986). عشــق و افتخــار در جامعــه، بــه جــای اقــدام 

سیاســی، بــه عنــوان راه حل هایــی بــرای بحــران رو بــه رشــد ایــذر پیشــنهاد شــد؛ غــم 

ناشــی از مرگ هــای افزایش یافتــه بــه طــور مشــابه بــه ســوی افتخــار جامعــه هدایــت 

ــوگرایی  ــی دوس ــور جزئ ــه ط ــه ب ــرا ک ــن و همجنس گ ــی لزبی ــای احساس ــد. هنجاره ش

لزبیــن و همجنس گــرا را تشــکیل، اســتخراج و مدیریــت می کردنــد - برخــی احساســات 

را ارتقــا دادنــد و دیگــران را سرکــوب کردنــد، بــه »حــل« دوســوگرایی گــسترده کمــک 

کردنــد بــه گونــه ای کــه بســیاری از لزبین هــا و همجنس گراهــا حتــی وقتــی کــه 

ــت های  ــه سیاس ــتند ب ــد نتوانس ــد می کردن ــق و نق ــران را تصدی ــه بح ــت ب ــخ دول پاس

ــرای کســانی کــه ممکــن اســت فعالیــت افراطــی را در نظــر  ــد. ب ــر فکــر کنن مخالف ت

گرفتــه باشــند، دوســوگرایی دربــاره تمــایلات جنســی خــود و جامعــه غالــب و مدیریــت 

آن دوســوگرایی از طریــق ابــرازات احساســی احتیــاط و اعتــدال را تشــویق کــرد. بیــان و 

فراخوانــی احساســات خــاص - ابتــدا تــرس و شرم و ســپس افتخــار جامعه محــور داخلــی 

ــن و همجنس گــرا را تشــدید  ــرازوی دوســوگرایی لزبی و نجابــت آرام - یــک طــرف از ت

کــرد و بــا کمــک بــه هدایــت خشــم و غــم رو بــه رشــد، تعهــد لزبیــن و همجنس گــرا 

ــدل را تقویــت کــرد. ــه سیاســت های معت ب

رویدادها و یک مجموعه جدید از احساسات

ــن  ــل توجــه و گــسترده در شــعارهای لزبی ــر قاب ــک تغیی در اواســط ســال 1986، ی

و همجنس گــرا دربــاره بحــران ایــذر رخ داد. در زمینــه مرگ هــای رو بــه افزایــش 

ایــذر، ناکامــی دولــت در رســیدگی بــه بحــران، و افزایــش درخواســت ها بــرای قوانیــن 

 .Bowers v سرکوبگرانه تــر ایــذر، تصمیــم دادگاه عالــی ایــالات متحــده در پرونــده
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هاردویــک، کــه در ژوئــن 1986 اعلام شــد یــک نقطــه عطــف بــود، یــک رویــداد کــه 

عمدتــاً بــه دلیــل اثــرات احساســی خــود، تغییــر در پاســخ های سیاســی لزبیــن و 

ــرد1. ــک ک ــذر را تحری ــه ای ــرا ب همجنس گ

ــایر  ــارم و س ــا مح ــای ب ــا، زن ــا »زن ــان ب ــی همجنس گرای ــه جنس ــه رابط ــا مقایس ب

جنایــات جنســی«، دادگاه یــک قانــون جورجیــا را تأییــد کــرد کــه حــق قانونــی 

همجنس گرایــان بــرای انجــام اعمال جنســی توافقــی و خصوصــی را نفــی می کــرد 

ــگ«  ــوان »اعلام جن ــه عن ــم را ب ــن تصمی ــان ای ــا و همجنس گرای (والتر 1986). لزبین ه

درک کردنــد (دیچــر 1995: 140). دیچــر می نویســد کــه »خبر تصمیــم هاردویــک کافــی 

ــد...  ــدار کن ــی بی ــای غیرسیاس ــای{ کوییره ــه ه ــشتر }جامع ــکال را در بی ــا رادی ــود ت ب

وقتــی کــه خبر بــه جوامعــی کــه در آن هــا ناامیــدی و خشــم از دســت دادن عاشــقان و 

دوســتان، نــرخ و شــدت رو بــه افزایــش خشــونت های مربــوط بــه تعصــب، و چالــش 

ــود  ــیده ب ــرد، رس ــر مطــرح ک ــی کویی ــت اجتماع ــرای هوی ــی ب ــه اپیدم ــابقه ای ک بی س

تظاهــرات در شــهرهای سراسر کشــور رخ داد « (148-49). گزارش هــای تظاهــرات 

مفهــوم »شــور جمعــی« دورکیــم را یــادآوری می کننــد کــه از انــرژی احساســی فراوانــی 

ــاد  ــد ایج ــل می بینن ــی متص ــه نوع ــود را ب ــه خ ــراد ک ــزرگ اف ــات ب ــط تجمع ــه توس ک

می شــود. در نیویــورک ســیتی، لزبین هــا و همجنس گرایــان »بــرای دو تظاهــرات 

خشــمگینانه و افراطــی بــه خیابان هــا آمدنــد«، در بزرگتریــن اعتراضــات از دهــه 1970؛ 

بســیاری از آنهــا در نافرمانــی مدنــی شرکــت کردنــد. بــه گفتــه یــک خبرنــگار، »بارهــا 

و بارهــا... تظاهرکننــدگان خواســتار 'پــیشروی جدیــد' بــرای مقابلــه شــدند« (دآدســکی 

1986: 8). برخــی از شرکت کننــدگان دیگــران را بــه »نمایــش خشــم مــا« بــا اخــتلال در 

جشــن چهــارم جــولای آینــده بــه مناســبت صدمیــن ســالگرد }نصــب{ مجســمه آزادی 

تشــویق کردنــد. بیــش از شــش هــزار لزبیــن و همجنس گــرا بــا عبــور از موانــع پلیــس 

ــعی  ــی!« س ــگ داخل ــا جن ــی ی ــوق مدن ــعار »حق ــمگینانه ش ــاد زدن خش در راه و فری

کردنــد ایــن کار را انجــام دهنــد، لزبین هــا و همجنس گرایــان در سراسر کشــور بــا 

عصبانیــت خواســتار »مقاومــت فعــال«، »شــورش ها«، »تظاهــرات گــسترده«، »شــکستن 

ــول  ــاظ تح ــوص از لح ــه خص ــد، ب ــازی می کنن ــخ ب ــا در تاری ــه رویداده ــی ک ــش مهم ــی از نق ــرای تحلیل 1- ب

ــگاه  ــوول 6991 ن ــه س ــه، ب ــن زمین ــی در ای ــای تاریخ ــردازی رویداده ــرای نظریه پ ــت ب ــاختاری، و درخواس س

ــد. کنی
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ــر در  ــدند. تغیی ــا1« ش ــه خیابان ه ــت ب ــر«، و »بازگش ــتون وال دیگ ــک اس ــون«، »ی قان

شــعارهای احساســی و سیاســی لزبین هــا و همجنس گرایــان قابــل توجــه اســت؛ زبــان 

ــن و  ــذر در رســانه های لزبی ــج ســال اول اپیدمــی ای ــاً در پن ــن تقریب ــد ای افراطــی مانن

ــد. ــر نش ــرا ظاه همجنس گ

ــه  ــرد ک ــف ک ــرد و سیاســت هایی را تعری ــه سرعــت رشــد ک ــد ب ــی جدی مبارزه طلب

احساســاتی ماننــد خشــم، عصبانیــت، احترام بــه خــود، تــرس از مــرگ و بی عملــی و غــم 

را بــه فعالیــت افراطــی و مواجهه جویانــه ایــذر مرتبــط می کــرد. ایــن مجموعــه جدیــد 

از احساســات بــر احساســات قبلــی دربــاره افتخــار جامعــه بــه خودیــاری، اعــتماد بــه 

خیرخواهــی دولــت، و اســتواری در مقابــل مــرگ برتــری داشــت. روزنامه هــای لزبیــن و 

همجنس گــرا هــم ایــن تغییــر در فرهنــگ احساســی را ثبــت کردنــد و هــم بــه ایجــاد آن 

کمــک کردنــد، بــا انتشــار تعــداد بیــشتری از سرمقاله هــا و مقالاتــی کــه دولــت را متهــم 

ــه  ــط جامع ــخ متوس ــی از پاس ــد، نارضایت ــراز می کردن ــده را اب ــم فزاین ــد، خش می کردن

لزبیــن و همجنس گــرا بــه ایــذر را ابــراز می کردنــد، و نیــاز بــه فعالیــت مواجهه جویانــه 

بیــشتر علیــه ایــذر را پیشــنهاد می کردنــد. گروه هــای فعــال }حقــوق افــراد مبــتلا 

ــه{ ایــذر افراطــی شروع بــه ظهــور کردنــد2. در ســپتامبر 1986، یــک گــروه لزبیــن و  ب

ــت پزشــکی، در دفتر  ــرای عدال ــرا مســتقر در سانفرانسیســکو، شــهروندان ب همجنس گ

فرمانــدار کالیفرنیــا جــورج دوکمیجیــان نشســت اعتراضــی برگــزار کردنــد تــا بــه وتــوی 

او بــر یــک لایحــه ضــد تبعیــض }علیــه مبتلایــان بــه{ ایــذر و عــدم اقــدام او در مــورد 

دوازده لایحــه دیگــر } در مــورد { ایــذر اعتراض کننــد؛ هشــت نفــر دســتگیر شــدند. در 

ــا  ــی ب ــه چســباندن پوسترهای ــدان فعــال شروع ب اواخــر ســال 1986، گروهــی از هنرمن

ــالای شــعار »ســکوت = مــرگ«  ــی (نمــاد حقــوق همجنس گراهــا) ب ــث صورت ــک مثل ی

در نیویــورک ســیتی کردنــد. متن در پاییــن ایــن پــوستر منعکس کننــده و تقویت کننــده 

ــم،  ــل خش ــه »تبدی ــا را ب ــا و همجنس گراه ــود،  لزبین ه ــه ب ــد در جامع ــت جدی حال

1- بــرای مثــال، بــه نامه هــای شماره 12 ژوئیــه 6891، 82 ژوئیــه 6891، و 1 ســپتامبر 6891 نیویــورک نیتیــو، و 

قطعــات نظــر زیــر در همان روزنامــه نــگاه کنیــد: اپــوزو 6891؛ گانــس 6891؛ موریــس 6891؛ بوکمــن 6891.

ــدن 7891؛  ــم« 6891؛ واندرویل ــف، 6891 ب؛ »تای ــون 6891 ال ــریبرگ 6891 ب؛ جانس ــه ف ــال، ب ــرای مث 2- ب

ــد. ــگاه کنی ــز 7891 ن ویلیام
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تــرس، غــم بــه اقــدام« تشــویق می کــرد. در مــارس 1987، اعضــای پــروژه ســکوت=مرگ 

در نشســت تأسیســی ACT UP/NY شرکــت کردنــد و بــا کار گرافیکــی خــود بــه جنبش 

ــه{ ایــذر کمــک کردنــد. همچنیــن در اوایــل ســال 1987،  در حــال رشــد افراطــی }علی

ــه استراتژی ســازی  دایکــز و مــردان همجنس گــرا علیــه سرکــوب (DAGMAR) شروع ب

یــک پاســخ پــیشرو بــه بحــران ایــذر کردنــد؛ آنهــا بعــداً بــه ACT UP/Chicago تبدیــل 

شــدند. حتــی گروه هــای لزبیــن و همجنس گــرا اصلی تــر خواســتار سیاســت های 

مواجهه جویانــه بیــشتری شــدند. دوک کامگیــس، رئیــس صنــدوق کمپیــن حقــوق بشر 

(PAC لزبیــن و همجنس گــرا)، در یــک کنفرانــس بهداشــتی همجنس گراهــا ســخنرانی 

ــی خــود و  ــرای نجــات زندگ ــه ب ــاده هســتم ک ــن شــخصاً آم ــت: »م ــی گف ــرد و وقت ک

زندگــی خانــواده و دوســتانم بــه زنــدان بــروم. مــن نمی توانــم مــرگ بیــشتری را تحمــل 

کنــم«، بــا تشــویق شــدید حاضریــن مواجــه شــد.

ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــک آدام (1982) بای ــال م ــه دنب ــه ب ــک - ک ــم هاردوی ــرا حک چ

چالــش در فرصت هــای سیاســی در نظــر گرفتــه شــود - باعــث چنیــن پاســخ افراطــی 

ــا را  ــا و همجنس گراه ــم لزبین ه ــرا حک ــد و چ ــا ش ــا و همجنس گراه ــط لزبین ه توس

ــک کــرد؟  ــذر تحری ــه{ ای ــان ب ــت افراطــی }در مــورد حقــوق مبتلای ــرفتن فعالی ــه پذی ب

ــذر، بودجــه  ــده ای ــن مجازات کنن ــود کــه لزبین هــا و همجنس گراهــا از قوانی ســال ها ب

ــذر  ــه ای ــتلا ب ــراد مب ــه اف ــرای علامــت گــذاری و قرنطین ــذر، درخواســت ها ب ناکافــی ای

(PWAs) و غیــره رنــج می بردنــد؛ در پاســخ، آنهــا بــه شــدت انتقــاد می کردنــد، 

ــد،  ــات اعتراض کردن ــی اوق ــد، و گاه ــزار می کردن ــود برگ ــم یادب ــد، مراس ــی می کردن لاب

ــته،  ــشتر برجس ــیار بی ــک بس ــس از هاردوی ــرا پ ــن و همجنس گ ــی لزبی ــا مبارزه طلب ام

ــت در  ــن اس ــک ممک ــه هاردوی ــخ ب ــرای پاس ــح ب ــک توضی ــود. ی ــدار ب ــسترده و پای گ

ــرای  ــژه ب ــه وی ــک ب ــود. هاردوی ــت ش ــپر (1997) یاف ــی« جاس ــوک اخلاق ــوم »ش مفه

لزبین هــا و همجنس گراهایــی کــه بــه اعلام دموکراســی آمریکایــی بــاور داشــتند 

کــه برابــری قانــون زمیــن بــود، بــه عنــوان یــک تصمیــم قانونــی ناگهانــی و شــوک آور 

ــا  ــا را ب ــا و همجنس گراه ــی لزبین ه ــوق اساس ــی حق ــا نف ــم ب ــن حک ــد. ای ــه ش تجرب

ــالات  ــا ای ــور کــرد ت ــزان وضعیــت دیگــری بودگــی آنهــا مواجــه کــرد و آنهــا را مجب می

متحــده را بــه عنــوان سرزمیــن عدالــت بــرای همــه بــه جــز »کوییرهــا« بازســازی کننــد. 

ــب و  ــه جامعــه غال ــق ب ــذر، حکــم حــس تعل ــه ای ــت ب ــا پاســخ ناکافــی دول همــراه ب

حــس اســتحقاق حقــوق و مزایــای شــهروندی را کــه توســط بســیاری از اعضــای جامعــه 
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ــد،  ــه متوســط   بودن ــرد و طبق ــه ســفید، م ــژه کســانی ک ــه وی ــرا، ب ــن و همجنس گ لزبی

احســاس می شــد، مختــل کــرد. آنهــا بــه تازگــی از ایــن کــه حقــوق آنهــا بــه ایــن انــدازه 

ــه جاســپر اســتدلال  ــی شــدند. همانطــور ک ــود، عصبان ــل نقــض شــده ب ــه طــور کام ب

می کنــد، یــک شــوک اخلاقــی »بــه فــرد کمــک می کنــد تــا دربــاره ارزش هــای اساســی 

ــرد  ــد آن ف ــد « (106) و می توان ــر کن ــا فک ــا آنه ــان ب ــتلاف جه ــی اخ ــود و چگونگ خ

ــد.  ــی می مان ــم باق ــن حــال، دو ســوال مه ــا ای ــت سیاســی ســوق دهــد. ب ــه فعالی را ب

ــا  ــرا لزبین ه ــدد، چ ــای متع ــا بی احترامی ه ــا ب ــی آنه ــات قبل ــه تجربی ــه ب ــا توج اول، ب

ــد؟ دوم،  ــه کردن ــی تجرب ــک شــوک اخلاق ــوان ی ــه عن ــک را ب و همجنس گراهــا هاردوی

چــرا آنهــا بــا فعالیــت افراطــی }بــه ایــن مســاله{ پاســخ دادنــد؟ همانطــور کــه جاســپر 

ــراد،  ــشتر اف ــوع هســتند. بی ــی بســیار متن ــه شــوک های اخلاق می نویســد، »پاســخ ها ب

در بیــشتر مــوارد، خــود را بــه تغییــرات ناخوشــایند تســلیم می کننــد« (106) و حتــی در 

ــد. ــول نمی کنن ــت افراطــی را قب ــن شــوکی، فعالی ــا چنی ــه ب مواجه

بــرای درک تجربیــات و واکنش هــای سیاســی لزبین هــا و همجنس گراهــا بــه 

هاردویــک، بایــد زمینــه ای کــه حکــم در آن صــادر شــد و همچنیــن فرهنــگ احساســی 

در حــال تغییــر را کــه هــم از آن ناشــی شــده و هــم فهــم لزبین هــا و همجنس گراهــا 

از آن زمینــه را تقویــت کــرده اســت، در نظــر بگیریــم. تــا اواســط ســال 1986، لزبین هــا 

و همجنس گراهــا بــا یــک بحــران اجتماعــی، سیاســی و بهداشــتی هولنــاک و ویرانگــر 

روبــرو بودنــد. حکــم هاردویــک پنــج ســال پــس از اپیدمــی ایــذر اعلام شــد کــه تعــداد 

مــوارد ایــذر گــزارش شــده بــه مراکــز کــنترل بیماری هــا (CDC) از 30،000 فراتــر رفتــه 

ــد (CDC 1997: 14). رئیــس  ــبلاً فــوت کــرده بودن ــا ق ــود کــه بیــش از نیمــی از آنه ب

ــدون  ــکار لین ــود. ابت ــه ب ــذر« را نگفت ــه »ای ــام کلم ــوز در ملاء ع ــگان هن ــور ری جمه

ــش از  ــی بی ــه خوب ــراً ب ــت اخی ــه اچ آی وی مثب ــتلا ب ــراد مب ــه اف ــرای قرنطین لاروش ب

394،000 امضــای لازم بــرای قــرار گــرفتن در رای گیــری کالیفرنیــا جمــع آوری کــرده بــود 

و ســایر مجالــس قانون گــذاری ایالتــی بــه طــور فزاینــده ای بــه بررســی قوانیــن مشــابه 

می پرداختنــد (فــریبرگ 1986c: 10؛ پاییــز 1986: 9). ناشــی از دخالــت عالی تریــن 

ــای  ــت و مرگ ه ــری دول ــر، نادیده گی ــن سرکوبگرانه ت ــان قوانی ــت و در می ــطوح دول س

ــشتر از  ــا درک بی ــا را ب ــا و همجنس گراه ــک لزبین ه ــم هاردوی ــذر، حک ــزون ای روزاف

ماهیــت تهدیدکننــده جــان همجنس گراهــای تحــت حمایــت دولــت و تأییــد اجتماعــی 

ــک، لزبین هــا  ــل از هاردوی ــرده ام، در ســال قب ــه اســتدلال ک ــرد. همانطــور ک شــوکه ک
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ــتند؛  ــم داش ــاس خش ــت احس ــه دول ــبت ب ــده ای نس ــور فزاین ــه ط ــا ب و همجنس گراه

ــود،  ــا ب ــرا حکمفرم ــن و همجنس گ ــع لزبی ــه در جوام ــی ک ــگ احساس ــر در فرهن تغیی

ــل توجهــی سرعــت  ــه طــور قاب ــک ب ــاد. حکــم هاردوی ــاق می افت ــج اتف ــه تدری ــا، ب ام

آن را افزایــش داد، »راه حــل« قبلــی بــرای دوســوگرایی و مجموعــه احساســی همزمــان 

کــه در ســال های اول اپیدمــی ایــذر در جوامــع لزبیــن و همجنس گــرا حکمفرمــا بــود 

ــاره خــود و  را شکســته شــد. ایــن حکــم احساســات لزبین هــا و همجنس گراهــا را درب

ــر داد، تغییــری در هنجارهــا و قوانیــن احساســی آنهــا ایجــاد  جامعــه بــه شــدت تغیی

کــرد و »راه حــل« جدیــدی بــرای دوســوگرایی لزبیــن و همجنس گــرا تحریــک کــرد کــه 

همــه اینهــا باعــث درک جدیــد از بحــران ایــذر شــد و فعالیــت افراطــی را تشــویق کــرد. 

بنابرایــن، بــرای درک اینکــه چــرا هاردویــک لزبین هــا و همجنس گراهــا را بــه پذیــرش 

فعالیــت افراطــی ایــذر تحریــک کــرد، نیــاز بــه بررســی اثــرات احساســی حکــم داریــم.

ابتــدا و مهــمتر از همــه، هاردویــک تغییــرات در فرهنــگ احساســی جامعــه لزبیــن 

ــده  ــت نادی ــش و مدیری ــه افزای ــای رو ب ــل مرگ ه ــه دلی ــبلاً ب ــه ق ــرا را ک و همجنس گ

گیرنــده و تنبیهــی دولــت از بحــران ایــذر آغــاز شــده بــود، تقویــت کــرد. یــک پیکربندی 

ــن و همجنس گــرا پــس از  ــد از احساســات در اســناد و روزنامه هــای فعــالان لزبی جدی

هاردویــک آشــکار اســت. عصبانیــت، ناشــی از احســاس خیانــت بــه اســتحقاق، برجســته 

بــود و مکمــل ابــرازات مکــرر احترام بــه خــود بــود؛ خشــم و دشــمنی نســبت بــه دولــت 

ــر  ــی } در مــورد همــه گی ــرس از پیامدهــای بی عمل ــان شــد؛ ت ــده ای بی ــه طــور فزاین ب

ایــدز در بیــن{ لزبیــن و همجنس گــرا افزایــش یافــت. احساســاتی ماننــد شرم، افتخــار 

بــه خودیــاری جامعــه، تــرس از رد اجتماعــی و مقاومــت نجیبانــه در مواجهــه بــا مــرگ و 

نادیده گیرگرفتــه شــدن از ســوی دولــت، کــه قــبلاً غالــب بودنــد و ارائــه خدمــات مبتنــی 

بــر جامعــه، داوطلبــی، شــمع افروزی  بــه یادبــود جــان باختــگان و لابیگــری را تشــویق 

می کردنــد، در ایــن دوره بــه نــدرت بیــان یــا مطــرح شــدند. فرهنــگ احساســی اکنــون 

هنجــاری یــک مجموعــه جدیــد از احساســات دربــاره خــود و جامعــه ارائــه داد - یعنــی 

یــک »راه حــل« جدیــد بــرای دوســوگرایی لزبیــن و همجنس گــرا - کــه مبارزه طلبــی را 

تشــویق کــرد و بــه شــدت تعــادل سیاســی مــدارا و تطبیــق کــه از اواســط دهــه 1970 

در سیاســت های لزبیــن و همجنس گــرا حکمفرمــا بــود را بــه هــم زد.

اگرچــه خــود ایــن متن مســتقیماً دربــاره ایــدز نیســت، امــا هاردویــک ایــن اپیدمــی 
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ــبلاً  ــه ق ــیرهایی را ک ــات و تفس ــی احساس ــن اپیدم ــید. ای ــا بخش ــرد و معن ــد ک را تأکی

ــل  ــای تمای ــا افش ــید. ب ــدت بخش ــرد و ش ــهود ک ــد، مش ــخص بودن ــم نامش ــش و ک بی

ــون اساســی، حکــم  ــه حــذف یــک طبقــه کامــل از افــراد از حمایت هــای قان ــت ب دول

ــدز را تشــویق کــرد  ــه ای ــت ب هاردویــک تحلیل هــای سیاســی تر در مــورد واکنــش دول

ــدوه را  ــه ان ــردی و احساســات جداگان ــک رشــته مرگ هــای ف ــه ی و کاهــش اپیدمــی ب

ــرا شروع  ــردان همجنس گ ــان و م ــدادی از زن ــم، تع ــن حک ــش از ای ــرد. پی ــوارتر ک دش

ــه  ــد ک ــت می کن ــدز ثاب ــه بحــران ای ــت ب ــش دول ــه واکن ــد ک ــرده بودن ــه اســتدلال ک ب

ــور  ــن دادگاه کش ــه بالاتری ــا ک ــوند؛ از آنج ــی می ش ــده تلق ــرا بی فای ــردان همجنس گ م

ــی  ــوق خصوص ــی در رد حق ــرا هراس ــس گ ــات همجن ــار توجیه ــه اظه ــل ب ــون مای اکن

یــک گــروه از شــهروندان بــود، چــه کســی می توانــد بگویــد کــه قرنطینــه افــراد مبــتلا 

ــرا (و  ــق همجنس گ ــه عش ــت و جامع ــر دول ــد؟ اگ ــد ش ــرا نخواه ــون اج ــه HIV اکن ب

ــه  ــی ب ــه طــور ناگهان ــاً ب ــی همجنس گراهــا) را جــرم می دانســتند، قطع ــن زندگ بنابرای

ــدز  ــای ای ــک، چارچوب ه ــد از هاردوی ــد. بع ــی نمی دادن ــا اهمیت ــرگ همجنس گراه م

کــه هولوکاســت نازی هــا را دربرداشــتند و دولــت را بــه نسل کشــی بــا غفلــت عمــدی 

متهــم می کردنــد، بازتــاب بیــشتری پیــدا کردنــد. تــرس، انــدوه و خشــم فزاینــده زنــان 

ــرد و  ــتیبانی ک ــی را پش ــوان نسل کش ــه عن ــدز ب ــیری از ای ــرا، تفس ــردان همجنس گ و م

ــن احساســات را تقویــت کــرد. ــی ای ــد و آخرالزمان در عیــن حــال ایــن چارچــوب جدی

ــه  ــوان یــک شــوک اخلاقــی تجرب ــه عن ــان و مــردان همجنس گــرا هاردویــک را ب زن

کردنــد، زیــرا محتــوای تصمیــم خــود بــه همــراه توجیهــات آشــکارا همجنــس هراســانه 

ــک بحــران وحشــتناک رخ داده، خطــوط و عمــق طــرد  ــان ی ــت، در می در نظــر اکثری

ــک  ــرد. هاردوی ــکار ک ــن آش ــر و روش ــکلی بی نظی ــه ش ــا را ب ــوب همجنس گراه و سرک

تمایــل بــه مبــارزه را تشــویق کــرد، زیــرا در زمینــه اپیدمــی ایــدز کــه بــه طــور فزاینــده ای 

ویرانگــر بــود، حکــم بــه شــدت نحــوه تفکــر و احساســات زنــان و مــردان همجنس گــرا 

دربــاره خــود، جامعــه حاکــم و بحــران ایــدز را تحــت تأثیــر قــرار داد. ایــن وقایــع تغییــر 

قابــل توجهــی در فرهنــگ احساســات غالــب در جوامــع همجنس گــرا در سراسر کشــور 

ــی  ــع نظــرات طولان ــن وقای ــان و مــردان همجنس گــرا ایجــاد کــرد. ای و دوســوگرایی زن

مــدت در مــورد نــوع سیاســت هایی کــه قابــل قبــول، ممکــن و ضروری بودنــد را تغییــر 

ــر داد  ــا را تغیی ــت همجنس گراه ــیر سیاس ــک مس ــل، هاردوی ــن دلای ــه ای ــه هم داد. ب

و جرقــه مهمــی بــرای جنبــش فعــالان تنــدرو }حقــوق افــراد مبــتلا بــه{ ایــدز تنــدرو 
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فراهــم کــرد. بــه جــای مهــار اقــدام سیاســی بــه عنــوان مدلــی کــه پیش بینــی می کــرد 

فرصت هــای سیاســی محــدود شــوند، تصمیــم هاردویــک زنــان و مــردان همجنس گــرا 

ــه اعتراض در خیابان هــا کــرد. را تشــویق ب

بایــد روشــن باشــد کــه هیــچ چیــز اجتناب ناپذیــری در پاســخ زنــان و مــردان 

ــن  ــاط ضروری بی ــچ ارتب ــت و هی ــود نداش ــک وج ــم هاردوی ــه تصمی ــرا ب همجنس گ

ــود  ــدز وج ــه{ ای ــان ب ــوق مبتلای ــورد حق ــدرو } در م ــت تن ــور فعالی ــک و ظه هاردوی

نداشــت. بــرای درک اینکــه چــرا هاردویــک خشــم زنــان و مــردان همجنس گــرا نســبت 

بــه دولــت و جامعــه را تقویــت کــرد و چــرا بــه جــای لابی گــری بیــشتر یــا فلــج شــدن 

ناشــی از ناامیــدی، سیاســت های مواجهــه ای را تشــویق کــرد بایــد زمینــه تغییــر 

ــان صــدور  ــرا در زم ــردان همجنس گ ــان و م ــه زن ــات سیاســی ک ــات و موضوع احساس

حکــم تجربــه می کردنــد را در نظــر بگیریــم. همانطــور کــه گفتــه شــد، تصمیــم دادگاه 

ــرا  ــردان همجنس گ ــان و م ــب زن ــات غال ــگ احساس ــه فرهن ــد ک ــه ای اعلام ش در لحظ

ــاد  ــث ایج ــر باع ــای تدریجــی دیگ ــا و رخداده ــایر فرآینده ــود و س ــر ب ــال تغیی در ح

ــه طــور طبیعــی نگــران  ــش تدریجــی (اگرچــه ب ــد - افزای ــشتر شــده بودن ــرات بی تغیی

کننــده) در مــوارد ابــتلا و مرگ هــا، عــدم اقــدام دولــت و قوانیــن سرکوب گرانــه - کــه 

تــا آن زمــان پنــج ســال طــول کشــیده بــود. بــه طــور مشــابه، بخش هایــی از فعالیــت 

ــد  ــور بودن ــال ظه ــج در ح ــه تدری ــدز ب ــه { ای ــان ب ــوق مبتلای ــورد حق ــدرو }در م تن

ــدز  ــاره ای ــه بســته شــدن حمام هــای همجنس گراهــا، هیستریاهــای رســانه ای درب ــا ب ت

و عــدم اقــدام دولــت اعتراض کننــد. بنابرایــن، هاردویــک تأثیــر خــود را داشــت زیــرا 

در لحظــه ای رخ داد کــه خشــم نســبت بــه دولــت بــه طــور فزاینــده ای بیــان و حــس 

می شــد و برخــی زنــان و مــردان همجنس گــرا شروع بــه کانالیــزه کــردن آن خشــم بــه 

سیاســت های تندروانــه می کردنــد. حکــم اجــازه بســیج خشــم را بــه جــای شرم فراهــم 

ــاره پاســخ بــه ایــدز  کــرد زیــرا ســال های بســیاری از افتخــار جامعــه همجنس گــرا درب

و دوســوگرایی همجنس گراهــا در مــورد خــود را تغییــر داده بــود: شرم در حــال غــرق 

شــدن بــود (هرچنــد نــه کاملاً یــا بــه طــور دائــم)، افــراد بــه عنــوان اعضــای جامعــه ای 

ــی داد، احســاس غــرور می کردنــد و احســاس  کــه بــه تنهایــی بــه بحــران پاســخ م

اســتحقاق بــه حقــوق و امتیــازات شــهروندی بــه طــور مؤثــر بســیج شــده بــود. در ایــن 

زمینــه، همجنســگرا هراســی شــدید و واضــح تصمیــم دادگاه عالــی تغییــر در فرهنــگ 

احساســات غالــب همجنس گراهــا را تسریــع کــرد: خشــم و غضــب بــه راحتــی فرامــوش 
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نمی شــدند بلکــه بــه سرعــت در حــال تبدیــل شــدن بــه هنجــار بودنــد، جایگزیــن شرم، 

تــرس از طــرد اجتماعــی و ســکوت در برابــر مــرگ می شــدند. ایــن فرهنــگ احساســات 

ــه داد  ــا ارائ ــوگرایی همجنس گراه ــرای دوس ــد ب ــل« جدی ــک »راه ح ــر، ی ــال تغیی در ح

کــه احترام بــه خــود، عشــق بــه خــود و غــرور دربــاره همجنس گــرا بــودن را بــا خشــم، 

عصبانیــت و انزجــار نســبت بــه جامعــه پیونــد داد. ایــن ترکیــب جدیــد از احساســات 

ــدز اشــاره می کــرد. ــه{ ای ــان ب ــن تنــدرو }حقــوق مبتلای ــه ســمت فعالی ب

تغییــر بــه ســمت تنــدروی یــک پیشرفــت خطــی نبــود. بــه ایــن معنــا کــه حرکتــی 

ــف وجــود  ــه ســوی تاکتیک هــا و بلاغت هــای مخال ــدال ب یکنواخــت و پیوســته از اعت

نداشــت. برعکــس، دوره درســت قبــل از ظهــور فعالیــت تنــدروی ایــدز نشــان دهنده 

نوســانات مــداوم اســت. بــرای مثــال، حتــی در پــی تصمیــم دادگاه، دوســوگرایی دربــاره 

سیاســت های تنــدروی مخالــف مشــهود بــود؛ شــب پــس از اعلام تصمیــم هاردویــک، 

رهبران }جامعــه{ همجنس گراهــا در نیویــورک ســعی کردنــد افــرادی کــه در خیابان هــا 

نشســته بودنــد را پــس از نیــم ســاعت متفــرق کننــد. مکســین وولــف، فعــال سیاســی بــا 

 ،GLAAD) ســابقه، بــه یــاد مــی آورد کــه اعضــای ائــتلاف همجنس گرایــان علیــه افتراء

ــد  ــعی کردن ــد و س ــت کردن ــا وحش ــم در خیابان ه ــدروی و خش ــبلاً GLADL) از تن ق

ــی  ــور قاطع ــه ط ــا، ب ــوا، ام ــال و ه ــتند (Wolfe 1993). ح ــه بفرس ــه خان ــردم را ب م

تقابلی تــر از دهــه گذشــته بــود؛ معترضــان بــه درخواســت بــرای پراکنــده شــدن توجــه 

 Freiberg) نکردنــد و بــه جــای آن تقریبــاً بــرای چهــار ســاعت راه بنــدان ایجــاد کردنــد

1986b). در ماه هــای بعــد، زنــان و مــردان همجنس گــرا بــه طــور فزاینــده ای فعالیــت 

تنــدروی }در مــورد حقــوق افــراد مبــتلا بــه{ ایــدز را پذیرفتنــد.

ACT UP جمعبندی: احساسات و ظهور

مــورد  در   { تندروانــه  فعالیــت  ظهــور  در  تعیین کننــده ای  نقــش  احساســات 

ــه  ــی ب ــای سیاس ــدن فرصت ه ــدود ش ــتند. مح ــتلا بــه{ ایــدز داش ــراد مب ــوق اف حق

تثبیــت احساســات مخالــف بیــشتر و بازســازی فرهنــگ احساســات حاکــم در جوامــع 

ــان و مــردان  ــرای دوســوگرایی زن ــد ب همجنس گــرا کمــک کــرد، و یــک »راه حــل« جدی

ــودن  ــمتر ب ــا ک ــرد. ب ــم ک ــم فراه ــه حاک ــی و جامع ــاره همجنس گرای ــرا درب همجنس گ

ــی، هــزاران  ــا شرم از همجنس گرای ــی ی ــرس از طــرد اجتماع ــل ت ــه دلی ــا ب محدودیت ه

زن و مــرد همجنس گــرا دیگــر احساســات خشــم و خشــم خــود را غــرق نکردنــد بلکــه 
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ایــن احساســات را بــه ســوی دولــت، دســتگاه علمی-پزشــکی، رســانه ها و جامعــه بــه 

طــور کلــی هدایــت کردنــد. در حالــی کــه قــبلاً فرهنــگ احساســات و تلاش هــا بــرای 

ــه  ــا جامع ــازگاری ب ــده س ــت کنن ــم تقوی ــا ه ــا ب ــوگرایی همجنس گراه ــت دوس مدیری

ــی  ــای تقابل ــر، فعالیت ه ــتیبان یکدیگ ــان پش ــن دو، همچن ــون ای ــد، اکن ــم بودن حاک

ــد. ــدز را تشــویق کردن ــورد { ای خشــمگین } در م

ــرای  ــا ب ــه همجنس گراه ــی جامع ــک، درخواســت های آرام و منطق ــی هاردوی در پ

اقــدام دولــت، بــا واکنــش مجازاتــی و غفلت آمیــز دولــت و بــا تــرس و انــدوه و خشــم 

ــرای  ــید. ب ــر می رس ــه نظ ــگ ب ــشتر ناهماهن ــشتر و بی ــرا بی ــردان همجنس گ ــان و م زن

ــی،  ــه همجنس گرای ــملات ب ــت، ح ــدام دول ــدم اق ــا، ع ــا و مرگ ه ــیاری، بیماری ه بس

ســهولت درخواســت سیاســتمداران بــرای قرنطینــه دیگــر نمی توانســت بــه عنــوان 

پدیده هــای انتزاعــی ارزیابــی شــود. در میــان بســیاری از زنــان و مــردان همجنس گــرا، 

احســاس بیــشتری وجــود داشــت کــه روال هــای روزمــره آنهــا و بــرای تعــداد فزاینــده ای، 

ــات  ــه احساس ــالدو (1984) ک ــر روس ــق نظ ــت. طب ــر اس ــا در خط ــی آنه ــود زندگ خ

ــردان  ــان و م ــش روی زن ــران پی ــود، بح ــی می ش ــده تلق ــم ش ــکار مجس ــوان اف ــه عن ب

ــردان  ــان و م ــشتری از زن ــداد بی ــود. تع ــس می ش ــدت ح ــه ش ــون ب ــرا اکن همجنس گ

ــذارد.  ــر می گ ــن« تأثی ــر »م ــدز ب ــران ای ــه بح ــد ک ــان می کردن ــد اذع ــرا بای همجنس گ

ــی  ــار درون ــود و افتخ ــب خ ــه از مصائ ــه جامع ــرش نجیبان ــاصره، پذی ــش مح ــا افزای ب

ــه  ــاک نســبت ب ــه بی اعتقــادی دردن ــل ب ــی تبدی ــل داخل ــه دلای ــه پذیــرش خــود ب آن ب

کارکردهــای دموکراســی، احســاس حــق مــورد ضایــع شــده و خشــم شــد. دوســوگرایی 

در مــورد خــود و جامعــه البتــه باقــی مانــد، امــا بیــان گــسترده ایــن احساســات جدیــد 

ــود  ــری موج ــای لابی گ ــی تلاش ه ــدید و ناتوان ــران ش ــستر بح ــط ب ــه توس ــی ک و تقابل

توســط ســازمان های همجنس گــرا بــه وجــود آمــده بــود، یــک »راه حــل« جدیــد بــرای 

آن دوســوگرایی و تغییــری در سیاســت از تطبیــق بــه ســوی تقابــل را تشــویق کــرد. بــا 

دسترســی بــه انــدوه، تــرس، خشــم و غضــب احســاس شــده توســط بســیاری از زنــان و 

مــردان همجنس گــرا، فعــالان یــک چارچــوب عملیاتــی جمعــی تنــدرو را تدویــن کردنــد 

 Jaggar) ــید ــت بخش ــی را مشروعی ــی« قبل ــات »غیرقانون ــود احساس ــه خ ــه نوب ــه ب ک

1989). فعــالان ادعــا کردنــد کــه ایــدز نسل کشــی اســت - یــک هولوکاســت بدتــر شــده 

توســط همجنــس گــرا هراســی نهــادی؛ دولــت بــه تلقــی »همجنس بــازان« بــه عنــوان 

موجوداتــی قابــل صرف نظــر شــدن ادامــه می دهــد و در نتیجــه بــه تلاش هــای سیاســی 
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معمــول بی پاســخ خواهــد مانــد؛ هزینه هــای عــدم اقــدام جامعــه - مرگ هــای بیــشتر 

ــن،  ــود؛ بنابرای ــالا ب ــی ب ــل قبول ــه طــرز غیرقاب ــش - ب ــی در حــال افزای و سرکــوب دولت

ــرگ« فراخــوان  ــه وجــود داشــت. »ســکوت = م ــی تندروان ــدام جمع ــه اق ــاز مبرم ب نی

بــه سلاح بــود. تعــداد زیــادی از زنــان و مــردان همجنس گــرا بــه ایــن فراخــوان پاســخ 

دادنــد، بــه نظــر می رســید کــه آنهــا دیگــر محــدود بــه تــرس از طــرد اجتماعــی یــا شرم 

از همجنس گرایــی نیســتند. وضعیــت وخیــم هــم چارچــوب بیــان احساســات مخالــف 

جدیــد معمــول شــده و هــم یــک »راه حــل« جدیــد بــرای دوســوگرایی همجنس گراهــا را 

فعــال کــرد؛ بــا هــم، ایــن عوامــل بــه شــدت تفســیر مــردم از خــود و وضعیت هایشــان 

را تحــت تأثیــر قــرار داد و مشــارکت در اقــدام تنــدرو را الزامــی کــرد.

در نتیجــه، می خواهــم پیشــنهاد دهــم کــه تحلیــل مــن از ظهــور ACT UP ممکــن 

اســت بــه مطالعــات مــا در مــورد جنبش هــای اجتماعــی بــه طــور کلــی کمــک کنــد. 

ــان  ــا دوســوگرایی شــدید در می ــره ب اولاً، کاوش نقــش احساســات و عواطــف در مذاک

ــش  ــک جنب ــه ی ــرا و چگون ــه چ ــاله ک ــن مس ــح ای ــه توضی ــین ب ــروه حاشیه نش ــک گ ی

می توانــد در بــستر کمبــود فرصت هــای سیاســی و شــاید حتــی در واکنــش بــه چنیــن 

بسترهایــی ظهــور کنــد کمــک می کنــد. دوم، تحلیــل مــن نقــش مهمــی کــه احساســات 

و بیــان آن هــا در فرآیندهــای تفســیری از جملــه چارچوب ســازی و فعالیت هــای 

کــمتر هدفمنــد ایفــا می کننــد را پیشــنهاد می دهــد. دانشــمندان بــه نقــش مهــم 

امــا  اشــاره می کننــد،  فعالیت هــای چارچوب ســازی در ظهــور و توســعه جنبــش 

ــه  ــد ن ــد می کنن ــازی تأکی ــناختی چارچوب س ــزای ش ــر اج ــولاً ب ــا معم ــای آن ه تحلیل ه

اجــزای احساســی آن. علاوه بــر ایــن، دانشــمندان تمایــل دارنــد کــه چارچوب ســازی را 

بــه عنــوان یــک فعالیــت استراتژیــک، هدفمنــد تعریــف کننــد و آن را بــه فرآیندهــای 

تفســیری گسترده تــر و کــمتر عمــدی پیونــد ندهنــد. شــاید بــه دلیــل تعصــب شــناختی 

آن هــا و تأکیــدی کــه بــر رفتــار استراتژیــک می گذارنــد، پرســش اساســی پررنــگ شــدن 

ــازی  ــد در مفهوم س ــر می رس ــه نظ ــه ب ــزی ک ــد. چی ــخ می مان ــب بی پاس ــوب اغل چارچ

فعلــی چارچوب ســازی وجــود نــدارد، در نظــر گــرفتن فرآیندهــای تفســیری اســت کــه 

ــا  ــه ی ــمتر کاملاً آگاهان ــای ک ــن فرآینده ــه و همچنی ــک آگاهان ــر استراتژی ــامل تفک ش

ــد در  ــا بای ــا احساســات اشــباع شــده اند؛ م عمــدی اســت کــه همــه آن هــا همیشــه ب

ــان  ــای سیاسی ش ــان و گزینه ه ــود، وضعیت هایش ــه خ ــردم چگون ــه م ــم ک ــر بگیری نظ

را درک می کننــد و ســپس بررســی کنیــم کــه ایــن درک هــای اشــباع شــده از احساســات 
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ــا را  ــن فرآینده ــه ای ــر هم ــذارد. اگ ــر می گ ــا تأثی ــی آن ه ــات سیاس ــر اقدام ــه ب چگون

نادیــده بگیریــم یــا آن هــا را در فعالیت هــای استراتژیــک، هدفمنــد جــای دهیــم، 

خطــر ساده ســازی وظایــف تفســیری پیچیــده ای کــه انســان ها درگیــر آن هــا هســتند را 

متحمــل می شــویم و پرســش هایی کــه ممکــن اســت بــه مــا کمــک کننــد تــا بفهمیــم 

ــه خیابان هــا  ــد و ب ــل می کنن ــره خــود را مخت ــی روزم ــات زندگ ــردم گاهــی اوق چــرا م

می رونــد، نادیــده می گیریــم.

ســوم، تحلیــل مــن خطــوط تحقیــق جایگزیــن را در مطالعــات جنبش هــای 

اجتماعــی پیشــنهاد می کنــد. ســؤالاتی کــه دربــاره جنبش هــا قابــل طــرح هســتند، بــه 

طــور معمــول توســط تاکیــد ناعادلانــه دانشــمندان بــر عقلانیــت و شــناخت، بــه جــای 

ــه در  ــی ک ــه موضوع ــه ای ب ــا لحظ ــر م ــوند. اگ ــدود می ش ــه، مح ــات و عاطف احساس

حــال مطالعــه آن هســتیم فکــر کنیــم تعصبــات ادبیــات تعجــب آور اســت. اعتراضــات، 

اعتصابــات، بســت نشــینی ها و ماننــد آن، گروه هایــی از مــردم را در فعالیت هــای 

گاهــی خطرنــاک و اغلــب مخاطره آمیــز، شــدید، دراماتیــک و هیجان انگیــز درگیــر 

ــیج  ــا بس ــول آن ه ــش ح ــدگان جنب ــه شرکت کنن ــائلی ک ــن، مس ــر ای ــد. علاوه ب می کن

می شــوند، معمــولاً بــه شــدت احساســاتی هســتند. نگاهــی اجمالــی بــه واقعیت هــای 

جنبش هــا بــه اهمیــت احساســات در تمامــی فرآیندهــای جنبــش اشــاره می کنــد. تمرکــز 

تحلیلــی بــر احساســات، ســؤالات جدیــدی را مطــرح می کنــد و ســوالاتی کــه در حــال 

حــاضر غالــب هســتند را تغییــر می دهــد. همان طــور کــه فرهنگیــان بــر ضرورت بررســی 

ــد،  ــتدلال کرده ان ــاختاری اس ــم س ــایر مفاهی ــع و س ــا، مناب ــیر فرصت ه ــی تفس چگونگ

مــا اکنــون بایــد ضرورت بررســی علــل و اثــرات احساســی ایــن عوامــل، از جملــه خــود 

تفســیر را نیــز بــه رســمیت بشناســیم. ســؤالات جدیــد و پیــشتر پرسیده نشــده ای نیــز 

مطــرح می شــوند: چگونــه احساســات اعتراض را تحریــک می کننــد؟ چگونــه قوانیــن و 

ــد و به عکــس،  ــا دلسرد می کن ــک جامعــه اعتراض را تشــویق ی هنجارهــای احساســی ی

ــذارد؟  ــر می گ ــه تأثی ــک جامع ــی ی ــای احساس ــن و هنجاره ــر قوانی ــه اعتراض ب چگون

مــردم کــی و چــرا حــاضر بــه نادیده گــرفتن قوانیــن احساســی و ابــراز شــده هســتند؟ 

چگونــه ترجیــح دادن عقلانیــت در ایــالات متحــده بــر زندگــی جنبش هــای اجتماعــی 

تأثیــر می گــذارد؟ چگونــه جنبش هــا ایــن ارزیابــی از عقلانیــت را بــه چالــش می کشــند 

ــا  ــه جنبش ه ــیری ک ــش و کار تفس ــد دان ــات در تولی ــد؟ احساس ــت می کنن ــا حمای و ی

درگیــر آن هســتند، چــه نقشــی دارنــد؟ در چــه راه هایــی جنبش هــای اجتماعــی درگیــر 
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مبــارزه ای بــرای مشروعیت بخشــیدن بــه راه هــای فهــم و دانشــی هســتند کــه هژمونــی 

ــات و  ــر موضوع ــه ب ــات چگون ــند؟ احساس ــش می کش ــه چال ــت را ب ــت و عینی عقلانی

هویت هــای شرکت کننــدگان جنبــش تأثیــر می گــذارد؟

ــان  مــا نمی توانیــم ظهــور ACT UP را بــدون بررســی نقشــی کــه احساســات و بی

آن هــا ایفــا می کننــد، همان طــور کــه زنــان و مــردان همجنس گــرا تلاش می کردنــد 

بحــران ایــدز را درک، بــه آن پاســخ دهنــد و دیگــران را بــرای مبــارزه بــا آن بســیج کننــد، 

ــای  ــی جنبش ه ــم تمام ــر نگویی ــا را از اکثر، اگ ــم م ــات فه ــه احساس ــه ب ــم. توج بفهمی

ــد. ــش می ده ــر افزای دیگ

سپاسگزاری ها

ــه خاطــر نظــرات مفیدشــان در مــورد  ــن مجموعــه ب می خواهــم از ویراســتاران ای

پیش نویــس اولیــه ایــن مقالــه تشــکر کنــم. همچنیــن بــا کمال امتنــان از همکارانــم در 

ــه بســیاری از گفتگوهایشــان همــواره الهام بخــش  ACT UP و Queer to the Left ک

ــم. کار مــن هســتند، سپاســگزاری می کن



فصل نهم 

ساختار اجتماعی خشم اخلاقی در سربازگری 

برای صلح آمریکا در آمریکای مرکزی 

شارون اریکسون نپستد و کریستین اسمیت

مــدل »کلاســیک« رفتــار جمعــی، ناعادلانــه اعتراض کننــدگان جنبش هــای اجتماعــی 

را بــه عنــوان افــراد بیگانــه و غیرمنطقــی کــه بــه شــدت مســتعد فراخوان هــای تبلیغاتــی 

ــان  ــش، حامی ــت. در واکن ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــتند، ب ــا هس ــوام فریب ه ــوی ع از س

مدل هــای غالــب کنونی—بــه ویــژه چشــم اندازهای بســیج منابــع و فرآیندهــای 

ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــد کرده ان ــالان تأکی ــت فع ــاختاری و عقلانی ــل س ــی—بر عوام سیاس

ــا  ــی در ســنت کلاســیک باعــث شــده ت ــر احساســات غیرمنطق ــش از حــد ب ــد بی تأکی

نوســان پانــدول بیــش از حــد باشــد و نظریه پــردازان ســاختاری همــه احساســات را بــه 

عنــوان غیرمنطقــی و غیربــازده ببیننــد. بنابرایــن، تحلیــل احساســات در مطالعــه معاصر 

رفتــار جمعــی تقریبــاً وجــود نداشــته اســت. بیــشتر تفکــرات در مــورد نقــش احساســات 

ــوده اســت. جذب شــدگان  ــه اشــتباه دوگانه ســازی شــده ب در جنبش هــای اجتماعــی ب

ــق  ــی تعل ــا احساس ــی ی ــته منطق ــی از دو دس ــه یک ــق ب ــور دقی ــه ط ــا ب ــه جنبش ه ب

ندارنــد. بلکــه عمدتــا هــر دو هســتند. در ایــن فصــل، مــا پیشــنهاد می کنیــم کــه خشــم 

اخلاقــی پاســخ احساســی منطقــی بــه اطلاعــات دربــاره نقــض حقــوق بشر و فجایــع در 

آمریــکای مرکــزی بــود. مــا یــادآوری می کنیــم کــه عوامــل ســاختاری در تعییــن اینکــه 

چــه کســی بــه منابــع معــتبر اطلاعاتــی دسترســی دارد کــه مبنــای ایــن خشــم اخلاقــی 

ــش  ــه واکن ــر ب ــات منج ــن اطلاع ــا ای ــتند. ام ــش محــوری داش ــد، نق را تشــکیل می ده
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احساســی یکســان توســط همــه شــهروندان آمریکایــی نشــد. ارزش هــا و هویــت فــرد 

نحــوه درک اطلاعــات و میــزان اهمیــت واکنــش بــه وضعیــت را شــکل می دهــد (هــار؛ 

ــک  ــوان نتیجــه ی ــه عن ــد ب ــن، واکنش هــای احساســی بای 1986؛ جاســپر 1998). بنابرای

ــت  ــه ای، و هوی ــازمانی و رابط ــای س ــگ، پیونده ــات، فرهن ــی از اطلاع ــد تعامل فرآین

دیــده شــود (دانکامــب و مــارزدن 1993؛ الیــس 1991؛ هاچشــیلد 1983).

خشــم اخلاقــی نیــروی محرکــه در جنبــش صلــح آمریــکای مرکــزی در دهــه 1980 

بــود. ایــن جنبــش در پاســخ بــه جنگ هــای داخلــی در نیکاراگوئــه، الســالوادور و 

گواتمــالا پدیــد آمــد. هــزاران آمریکایــی شمالــی ســازماندهی شــدند تــا دخالــت سیاســی 

ــکای  ــران آمری ــا فقی ــد و ب ــن کشــورها را کاهــش دهن ــالات متحــده در ای و نظامــی ای

مرکــزی در مبارزه شــان بــرای نظــم اجتماعــی عادلانــه همبســتگی کننــد. چندیــن 

کمپیــن در داخــل ایــن جنبــش شــامل اقدامــات پرخطــر و پرهزینــه بــود، از جملــه ســفر 

بــه مناطــق جنگــی نیکاراگوئــه بــرای جلوگیــری از خشــونت (نپســتاد و اســمیت 1999)، 

ــده  ــالات متح ــل ای ــزی در داخ ــکای مرک ــدگان آمری ــه پناهن ــی ب ــاه دادن غیرقانون پن

ــون  ــی (هن ــی مدن ــسترده نافرمان ــای گ ــزن 1991)، و کمپین ه ــدن 1988؛ لورنت (کریتن

1991؛ اســمیت 1996a). ایــن اقدامــات می توانســت منجــر بــه محکومیت هــای زنــدان، 

جراحــت، حتــی مــرگ شــود. بــاور کــردن اینکــه افــراد بــدون تعهــد پرشــور بــه اهــداف 

جنبــش خــود را بــه چنیــن اقدامــات پرخطــری متعهــد می کننــد دشــوار اســت. در حالــی 

کــه تلاش هایــی بــرای اصلاح رویکردهــای بــه شــدت ســاختاری بــا وارد کــردن مفاهیــم 

روان شــناختی اجتماعــی ماننــد »آزادی شــناختی« (مــک آدام 1982) و »تــراز چارچوبــی« 

(اســنو و همــکاران 1986) وجــود داشــته اســت، ایــن تلاش هــا عمدتــاً فکــری بــوده و 

بــه طــور کافــی تعهــد احساســی مــورد نیــاز بــرای پیــشبرد اقدامــات پرخطــر را منتقــل 

نمی کنــد (اســمیت 1991: 245، ن. 12). تصمیــم فکــری بــرای ســفر بــه منطقــه جنگــی 

ــا مجموعــه ای از احساســات اســت. بی شــک همــراه ب

بــا ایــن وجــود، آمریکایی هــا دقیقــاً چگونــه از وضعیــت در آمریــکای مرکــزی 

مطلــع شــدند؟ چــه کســی بــه احــتمال زیــاد اعتقــاد احساســی پیــدا کــرد کــه آن هــا را 

ــا  ــق ب ــر اســاس داده هــای نظرســنجی و مصاحبه هــای عمی ــدام کــرد؟ ب ــه اق ــور ب مجب

فعــالان صلــح آمریــکای مرکــزی، مــا اســتدلال می کنیــم کــه جامعــه مذهبــی آمریکایــی 

دسترســی ســاختاری بــه اطلاعاتــی داشــت کــه باعــث ایجــاد خشــم نســبت بــه دخالــت 
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آمریــکا در آمریــکای مرکــزی شــد. همچنیــن پیوندهــای شــبکه ای داشــت کــه احــتمال 

برخــورد شــخصی اعضــای آن بــا آمریکایی هــای مرکــزی را افزایــش مــی داد. در نهایــت، 

ــرد  ــک ک ــیحی کم ــت مس ــکل گیری هوی ــه ش ــی ب ــنت های الهیات ــی و س ــم دین تعالی

ــدار  ــراد دین ــن، اف ــرد. بنابرای ــد می ک ــح را تأکی ــی و صل ــت اجتماع ــه عدال ــد ب ــه تعه ک

بــه احــتمال زیــاد اطلاعاتــی در مــورد وضعیــت در آمریــکای مرکــزی دریافــت کردنــد، 

بــه طــور شــخصی از طریــق پیوندهــای رابطــه ای بــه آن متصــل شــدند، بــاور کردنــد 

کــه بــه دلیــل تعهــد مســیحی خــود واکنــش امــری ضروری اســت و نقــض حقــوق بشر 

تعدی هــای غیرقابــل تحملــی از هنجارهــای اخلاقــی بــود1. ترکیــب همــه ایــن عوامــل 

خشــم اخلاقــی را ایجــاد کــرد.

دسترسی شناختی

جنگ هــای آمریــکای مرکــزی هــزاران مایــل دورتــر از ایــالات متحــده جریان داشــت. 

و در دوران اوج جنــگ سرد، توجــه ملــی بــه اتحــاد جماهیــر شــوروی و اروپــای شرقــی 

متمرکــز بــود. بنابرایــن، اکثر آمریکایی هــا قبــل از دهــه 1980 اطلاعــات کمــی دربــاره 

آمریــکای مرکــزی داشــتند. پیــش شرط ایجــاد خشــم اخلاقــی نســبت بــه یــک وضعیــت 

ــی  ــد از »دسترس ــراد بای ــر، اف ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــاره آن اس ــات درب ــت اطلاع دریاف

شــناختی« برخــوردار باشــند، کــه اســمیت (1996a: 166) آن را بــه عنــوان »موضع گیــری 

ســازمانی و رابطــه ای کــه امــکان مواجهــه بــا اطلاعــات نقض کننــده هنجــار را فراهــم 

ــه  ــی چگون ــی آمریکای ــه جامعــه مذهب ــن اســت ک ــف می کند.ســوال ای ــد« تعری می کن

ــه،  ــط در نیکاراگوئ ــاره شرای ــی درب ــتماد و دقیق ــل اع ــش قاب ــا دان ــرد ت ــری ک موضع گی

الســالوادور و گواتمــالا دریافــت کنــد؟ اطلاعــات از طریــق مبلغیــن آمریــکای شمالــی کــه 

در آمریــکای مرکــزی کار کــرده بودنــد، بــه دســت آمــد.

پیــش از دهــه 1960، تنهــا تعــداد کمــی از مبلغیــن آمریــکای شمالــی در آمریــکای 

ــکان  ــورای دوم واتی ــس از ش ــت پ ــن وضعی ــرز 1973). ای ــد (کان ــزی کار می کردن مرک

ــی نیســت کــه همــه  ــن معن ــه ای ــا ایمان« ب ــه اصــطلاح »مــردم ب ــه توجــه داشــته باشــیم ک 1- مهــم اســت ک

مســیحیان آمریکایــی واکنــش همگنــی بــه سیاســت کاخ ســفید در مــورد آمریــکای مرکــزی داشــتند. بســیاری از 

مســیحیان راســتگرایان بــه شــدت از دولــت ریــگان حمایــت می کردنــد. مــا از عبــارت »مــردم بــا ایمان« بــرای 

اشــاره بــه بخــش مترقــی مســیحیت و یهودیــت آمریکایــی اســتفاده می کنیــم. بــا ایــن حــال، می خواهیــم اشــاره 

کنیــم کــه بســیاری از افــراد از ســنت های محافظــه کار نیــز بــه ایــن حرکــت پیوســتند حتــی اگــر قــبلاً از نظــر 

ــد. ــال نبوده ان سیاســی فع
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(1962–65) زمانــی کــه کلیســای کاتولیــک رومــی تعــدادی اصلاحــات اساســی را آغــاز 

ــود کــه  ــر کــرد. یکــی از اهــداف ایــن اصلاحــات آن ب ــه طــور چشــمگیری تغیی کــرد ب

توده هــای فقیــر در آمریــکای لاتیــن کــه بــه دلیــل کمبــود کشــیش و ســنت خدمــات 

ــد،  ــه شــده بودن ــده گرفت ــدارس خصوصــی، نادی ــاً در م ــگان، عمدت ــه نخب ــون ب روحانی

بازگردانــد. بــرای کمــک بــه بازگردانــدن آن هــا بــه کلیســای نهــادی، واتیــکان اعلام کــرد 

کــه 6 درصــد از کارکنــان کلیســای آمریــکای شمالــی و اروپایــی بایــد بــه آمریــکای لاتیــن 

فرســتاده شــوند. افزایــش فعالیت هــای تبلیغــی کلیســای کاتولیــک همچنیــن کارهــای 

ــی  ــغ آمریــکای شمال ــود کــه حــدود 3900 مبل ــا کــرد. نتیجــه ایــن ب پروتســتانی را احی

از ســال 1959 تــا ابتــدای دوران ریــگان در آمریــکای مرکــزی خدمــت کردنــد (اســمیت 

ــورش و  ــول ش ــل و در ط ــال های قب ــا س ــاً ب ــا دقیق ــری کلیس ــن درگی 1996a: 141). ای

جنــگ داخلــی الســالوادور، اســتقرار دیکتاتــوری نظامــی در گواتمــالا و جنبــش انقلابــی 

ــار کــرد، مطابقــت داشــت. سان دنیســتی کــه سرانجــام رژیــم ســوموزا را برکن

ــا فقــرا اعــزام شــدند و از نزدیــک شــاهد  ــه زندگــی و کار ب بیــشتر ایــن مبلغیــن ب

رنــج و سرکــوب آن هــا بودنــد. کارکنــان کلیســا پیوندهــای شــخصی بــا آمریــکای مرکــزی 

ــده از  ــالات متح ــرا ای ــه چ ــد ک ــش کردن ــن پرس ــرح ای ــه ط ــد و شروع ب ــرار کردن برق

سیســتمی حمایــت می کنــد کــه اینقــدر بدبختــی و خشــونت ایجــاد می کنــد. یکــی از 

مبلغیــن ســابق کــه بعــداً بــه یــک رهبر کلیــدی در جنبــش تبدیــل شــد، در مــورد تجربــه 

ــد: ــود می گوی خ

ــه زندگــی می کــردم،  ــه معــدن طلا در نیکاراگوئ مــن در یــک شــهر متکــی ب

ــد و  ــتخرج می کردن ــای طلا اس ــه آجره ــی کلم ــای واقع ــه معن ــه ب ــی ک جای

از نیکاراگوئــه بیــرون می بردنــد. مــن بــا معدن چیــان و کودکانشــان کار 

می کــردم. افــرادی کــه مالــک معــدن بودند—کانادایی هــا و آمریکایی هــا—

روی تپــه ای بــا درختــان نخــل و اســتخرهای شــنا زندگــی می کردنــد و افــرادی 

کــه در معــدن کار می کردنــد در گودالــی زیــر زمیــن زندگــی می کردنــد. مــن 

کــودکان را می دیــدم کــه از بــیماری سرخــک و ســوءتغذیه عمدتــاً می مردنــد. 

کــم کــم از خــودم می پرســیدم واقعــا ایــن جــا چــه خبر اســت؟ معدن چیــان 

تلاش کردنــد تــا ســازماندهی شــوند امــا شرکــت }علیــه آنهــا { گارد ملــی را فــرا 

می خوانــد، بنابرایــن فهمیــدم کــه چیــزی واقعــاً اشــتباه اســت. ایــن احــتمالاً 
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ــا  ــد. ت ــد ببینی ــه می توانی ــت ک ــی اس ــوارد . . . بهره کش ــن م ــی از بدتری یک

زمانــی کــه نیکاراگوئــه را تــرک کــردم، کاملاً آگاه بــودم کــه چیزی در سیاســت 

آمریکا اشــتباه اســت1.

ــا در  ــتند ت ــده بازگش ــالات متح ــه ای ــی ب ــن تجربیات ــا چنی ــن ب ــیاری از مبلغی بس

ــد. نتیجــه  ــاره شرایــط در آمریــکای مرکــزی آگاهی بخشــی کنن جماعت هــای خــود درب

ایــن کار پــل زدن بیــن جوامــع ایمانــی در ایــن مناطــق بــود. کار مبلغیــن دو نتیجــه مهم 

داشــت: 1) ایجــاد حــس آشــنایی شــخصی بــا مــردم نیکاراگوئــه، گواتمــالا و الســالوادور 

ــرش و  ــرای پذی ــی ب ــه دین ــازی جامع ــیحیان؛ و 2) آماده س ــان مس ــوان هم کیش ــه عن ب

}بــروز{ علاقــه بــه وضعیــت در آمریــکای مرکــزی. یکــی از فعــالان تأثیــر ایــن مبلغیــن 

را چنیــن خلاصــه کــرد:

گروهــی از آمریکایی هــای شمالــی کــه بیــشتر بــه عنــوان مبلــغ در آمریــکای 

مرکــزی خدمــت کــرده بودنــد، وجــود داشــتند و بــه انــدازه هــر آمریکایــی 

ــوان  ــه عن ــد. آن هــا ب ــی دیگــری آن را دوســت داشــتند و درک می کردن شمال

یــک حــوزه انتخابیــه عمــل می کردنــد کــه مــدام تلاش می کردنــد توجــه 

مــردم را بــه نگرانی هــای آمریــکای مرکــزی جلــب کننــد. کار آن هــا در طــول 

چندیــن دهــه بــه آماده ســازی زمینــه هــا }بــرای مقابلــه بــا نقــش آمریــکا در 

آمریــکای مرکــزی{ کمــک کــرد. زمانــی کــه وقایــع در دهــه 1970 و 80 آغــاز 

شــدند، ایــن گــروه بــه ویــژه بــرای جامعــه دینــی یــک منبــع مهــم شــدند.

ــه  ــود، بلک ــخگو ب ــزی پاس ــکای مرک ــای آمری ــه نگرانی ه ــی ب ــه دین ــا جامع ــه تنه ن

ــک  ــه ی ــزی{ ب ــکای مرک ــالات متحــده }در آمری ــت ای ــه دخال ــی ک در دهــه 1980 زمان

مســئله ملــی تبدیــل شــد، افــراد دینــدار از طریــق ایــن مبلغیــن بــه اطلاعــات جایگزیــن 

دسترســی داشــتند.

برخوردهای شخصی با مردم آمریکای مرکزی

ــد.  ــرای جامعــه مذهبــی آمریکایــی نبودن مبلغیــن تنهــا منبــع اطلاعــات موجــود ب

ــر از خانه هایشــان  ــا نف ــی، میلیون ه ــای داخل ــن جنگ ه ــرفتن ای ــه و شــدت گ ــا ادام ب

1- نقل قول هــا از نزدیــک بــه شــصت مصاحبــه عمیــق انجام شــده توســط هــر دو نویســنده بــا فعــالان 

 a6991 آمریــکای مرکــزی اســتخراج شــده اســت. بــرای اطلاعــات بیــشتر دربــاره روش شناســی مــا، بــه اســمیت

ــد. ــه کنی ــتاد 6991 مراجع و نپس
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ــن  ــد. بی ــده بودن ــالات متح ــی در ای ــال پناهندگ ــه دنب ــر ب ــزاران نف ــد و ه ــرار کردن ف

ســال های 1979 و 1982، نیــم میلیــون ســالوادوری بــه دلیــل خشــونت های سیاســی از 

کشــور خــود رانــده شــدند و بــه آمریــکای شمالــی آمدنــد. تــا ســال 1982، حــدود 10 

درصــد از جمعیــت نیکاراگوئــه از انــقلاب و جنگ هــای کــنترا فــرار کــرده و بــه ایــالات 

متحــده مهاجــرت کردنــد (پاســتور 1982: 36). در جنــگ داخلــی گواتمــالا یــک میلیــون 

نفــر آواره شــدند—حدود 14 درصــد از جمعیــت آن (جونــاس 1991: 164). وقتــی ایــن 

ــی  ــی یکــی از اولیــن گروه های ــالات متحــده رســیدند، جامعــه مذهب ــه ای ــدگان ب پناهن

بــود کــه نســبت بــه آنهــا واکنشــی نشــان داد.

جنبــش پناهــگاه در ســال 1982 از چنــد کلیســا در توســان آغــاز شــد، زمانــی 

ــد،  ــی کار می کردن ــالوادوری و گواتمالای ــدگان س ــا پناهن ــه ب ــرادی ک ــدادی از اف ــه تع ک

ــن  ــا را تضمی ــت آن ه ــی امنی ــای قانون ــق راه ه ــد از طری ــه نمی توانن ــدند ک ــه ش متوج

کننــد. توانایــی اثبــات منشــاء زخم هــای شــکنجه و ناتوانــی در ارائــه مــدارک و تأییــد 

ــی  ــزی را از پناهندگ ــکای مرک ــان از آمری ــن پناهجوی ــوب سیاســی، ای ــتان های سرک داس

ــدگان اقتصــادی در جســتجوی  ــوان پناهن ــه عن ــرا آن هــا ب ــرد زی سیاســی محــروم می ک

ــالات  ــت ای ــه دول ــود ک ــن ب ــت ای ــدند. واقعی ــناخته می ش ــهتر ش ــی ب ــتاندارد زندگ اس

ــا  ــدگان از آن ه ــن پناهن ــه ای ــی ک ــر رژیم های ــت سرکوبگ ــت طبیع ــده نمی خواس متح

فــرار می کردنــد، را فــاش کنــد زیــرا ایــالات متحــده بــه آن هــا هــم حمایــت نظامــی و 

هــم مالــی ارائــه می کــرد. در نتیجــه، تعــدادی از کلیســاهای توســان بــرای جماعت هــا 

فراخــوان ملــی صــادر کردنــد تــا کلیســاهای خــود را بــه عنــوان پناهــگاه بــرای حفاظــت 

ــل  ــا اوای ــد. ت ــه مــرگ می شــد، اعلام کنن ــه احــتمالاً منجــر ب ــدگان از اخــراج ک از پناهن

ــه  ــاحل ب ــدگان از س ــد و پناهن ــخ دادن ــه پاس ــا و کنیس ــش از 45 کلیس ــال 1983، بی س

ــون 1988). ــدن 1988؛ دیویدس ــدند (کریتن ــل می ش ــاحل منتق س

جنبــش پناهــگاه یــک شــبکه—یک »راه آهــن زیرزمینــی جدید«—بــرای جابجایــی 

ــه مقصــد خــود ســفر  ــه آن هــا ب ــی ک ــود. در حال ــرده ب ــدازی ک ــدگان راه ان ــن پناهن ای

می کردنــد، در طــول مســیر در بیــن جماعت هــا توقــف می کردنــد و داســتان های 

ــا  ــراد ب ــیاری از اف ــت. بس ــی داش ــای بزرگ ــا پیامده ــن تماس ه ــد. ای ــود را می گفتن خ

ایمان—کــه از طریــق داســتان های ایــن مبلغیــن بــه آمریــکای مرکــزی علاقه منــد 

ــد، رو در  ــرده بودن ــرار ک ــا ف ــن جنگ ه ــه از ای ــرادی ک ــا اف ــان ب ــده بودند—ناگه ش
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رو می نشســتند. داســتان های آن هــا ایــن مــردم آمریــکای شمالــی  را هــم از نظــر 

ــد: ــگر می گوی ــک کنش ــه ی ــور ک ــرد، همانط ــر ک ــی متأث ــم سیاس ــی و ه احساس

در ابتــدا، مــن داســتان های پناهنــدگان مــا دربــاره خطــرات شــخصی، رفتــار 

ــواده را  ــوب خان ــا و سرک ــسترده دهکده ه ــل گ ــش، قت ــط ارت ــیانه توس وحش

ــت،  ــود. در نهای ــاور ب ــل ب ــد غیرقاب ــش از ح ــن بی ــرای م ــردم. ب ــاور نمی ک ب

مــن فهمیــدم کــه او حقیقــت را می گویــد. مــن تأثیــر وحشــتناکی کــه ایــن 

تجربــه بــر ایــن مــرد و خانــواده اش گذاشــته بــود، دیــدم. ایــن بســیار ناراحــت 

کننــده بــود.

ــر  ــا تغیی ــا را عمیق ــای م ــی دیدگاه ه ــتان گواتمالای ــه سرخپوس ــوش دادن ب گ

داد. وقــت گذرانــدن بــا افــرادی کــه قربانــی سیاســت آمریــکا بودنــد، تعهــد 

مــن را بــرای مقاومــت در برابــر آن تشــدید کــرد. از طریــق آن هــا، مــن رفتــار 

نســل کشــی وحشــتناک دولــت مــا و همدســتی مــا مالیــات دهنــدگان بــا ایــن 

رفتارهــا را مشــاهده کــردم.

ایــن ارتباطــات شــبکه ای جامعــه مذهبــی آمریکایــی بــود کــه ایــن برخوردهــای رو 

ــات مســتقیم توســط  ــت اطلاع ــرد و احــتمال دریاف ــدگان را تســهیل ک ــا پناهن در رو ب

ــزی را  ــکای مرک ــده در آمری ــع انجام ش ــاره فجای ــی درب ــکای شمال ــدار آمری ــردم دین م

ــش داد. افزای

علاوه بــر مطــرح شــدن تجربه هــای مبلغــان دینــی در آمریــکای مرکــزی، تماس هــای 

ــکای  ــالات متحــده کــه بــه آمری ــهروندان ای ــق هیئت هــای ش شــخصی نیــز از طری

ــد، رخ مــی داد. ده هــا هــزار نفــر از آمریکایی هــای شمالــی کــه  مرکــزی ســفر می کردن

اغلــب توســط گروه هــای فرقــه ای حمایــت می شــدند، در دهــه 1980 بــه نیکاراگوئــه، 

الســالوادور و گواتمــالا ســفر کردنــد. نتایــج مشــابه داســتان های پناهنــدگان در ایــالات 

متحــده بــود: مــردم از رنــج و خشــونتی کــه شــاهد بودنــد خشــمگین شــدند، بیــشتر 

ــالات  ــی ای ــای مالیات ــط دلاره ــا توس ــن بی عدالتی ه ــه ای ــاله ک ــن مس ــت ای ــن باب از ای

متحــده حمایــت می شــود، خشــمگین  بودنــد. یکــی از کنشــگران دربــاره اینکــه چگونــه 

ایــن موضــوع واکنــش احساســی ایجــاد کــرد، می گویــد:

شما بــا نگرانــی خیرخواهانــه بــرای فقــرا و اضطــراب از حملــه ایــالات متحــده 

ــا ســه احســاس  ــه آنجــا می رســید، ب ــی ب ــا وقت ــد. ام ــه می روی ــه نیکاراگوئ ب
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بســیار قــوی مواجــه می شــوید. یکــی احســاس گنــاه اســت، وقتــی می بینیــد 

ــم  ــوید. دوم خش ــاه می ش ــحاس گن ــار اس ــد اول دچ ــه می کن ــور شما چ کش

ــت—نه  ــد اس ــاس امی ــومین احس ــد. س ــوش می آی ــه ج ــان ب ــون ت ــت. خ اس

امیــد شما، بلکــه امیــد آن هــا. امیــد نیکاراگوئه ای هــا یــک چیــز شــگفت انگیز 

بــود، زیــرا آن هــا در تلاش بــرای ســاختن یــک جامعــه جدیــد بودنــد. و ایــن 

ایــده کــه مــا می توانیــم بــا بــرداشتن فشــار ایــالات متحــده از دوش آن هــا بــه 

آن هــا کمــک کنیــم، الهام بخــش بــود. ایــن ســه احســاس بــا هــم یــک انگیــزه 

قــوی بــرای فعالیــت ایجــاد کردنــد.

ایــن برخوردهــای شــخصی دو اثــر مهــم داشــت. اول، پیوندهــای اجتماعــی تقویــت 

ــق  ــتقیم از طری ــای غیرمس ــده از پیونده ــالات متح ــدار در ای ــراد دین ــرا اف ــدند زی ش

ــا پناهنــدگان و افــرادی کــه در ســفرهای  مبلغیــن بــه پیوندهــای رابطــه ای مســتقیم ب

ــی نشــان  ــات تجرب ــادی از تحقیق ــد، منتقــل شــدند. تعــداد زی ــات می کردن خــود ملاق

ــز و کاس  ــم هســتند (بارن ــت مه ــوی در فعالی ــه پیوندهــای اجتماعــی ق داده اســت ک

ــدز و مــک آدام 1986؛ مــارول و همــکاران 1988؛ اســنو و  ــون 1972؛ فرنان 1979؛ بولت

ــه  ــد ک ــتدلال می کن ــر اس ــات اخی ــک 1976). ادبی ــر و کرکپاتری ــکاران 1980؛ زورچ هم

فقــط تعــداد پیوندهــای اجتماعــی مهــم نیســت، بلکــه کیفیــت و تأثیــر ایــن پیوندهــا 

ــد 1991، 1993؛ مــک آدام و پاولســن 1997). پیوندهــای رابطــه ای  ــت دارد (گول اهمی

قوی تــر و همچنیــن پیوندهایــی کــه در هویــت یــک فــرد مرکــزی هســتند تأثیــر 

بیــشتری دارنــد (مــک آدام 1986، 1988). از آنجــا کــه ارتباطــات بــا آمریــکای مرکزی هــا 

ــت  ــا اهمی ــیحی ب ــت مس ــت هوی ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد، ب ــرار ش ــا برق ــق کلیس از طری

زیــادی همــراه بــود. دوم، ایــن برخوردهــای شــخصی یــک جنــگ دور و ناگهانــی را بــا 

ــه  ــه خان ــه ایــن جنگ هــا نزدیــک ب ــام و داســتان شــخصی ب قــرار دادن یــک چهــره، ن

آورد.

خشونت فیزیکی بی عدالتی ها

ــی  ــزی دسترس ــکای مرک ــورد آمری ــات در م ــه اطلاع ــی ب ــی آمریکای ــه مذهب جامع

ســاختاری داشــت. امــا نــوع اطلاعاتــی کــه دریافــت می کردنــد شــامل جزئیــات گرافیکی 

ــالات  ــت ای ــه کل جمعی ــی ک ــود. در حال ــوق بشر ب ــض حق ــی و نق از خشــونت فیزیک

متحــده از طریــق حســاب های خبری جریــان اصلــی بــه برخــی پوشــش های وضعیــت 
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دسترســی داشــتند، احــتمال کــمتری داشــت کــه دربــاره فجایعــی کــه توســط نیروهــای 

ــود، بشــنوند. دولت هــای نظامــی  ــالات متحــده انجــام شــده ب حمایت شــده توســط ای

ــه  ــر گون ــا ه ــد ت ــام دادن ــی انج ــه اقدامات ــنترای نیکاراگوئ ــالا و ک ــالوادور و گواتم الس

اطلاعاتــی کــه ممکــن اســت حمایــت نظامــی و مالــی آن هــا را بــه خطــر بینــدازد، پنهــان 

ــان افــرادی کــه در دســت ایــن نیروهــای  ــد. مبلغیــن آمریــکای شمالــی کــه در می کنن

ــی  ــای عین ــتند گزارش ه ــد، می توانس ــی می کردن ــیدند کار و زندگ ــج می کش ــی رن نظام

ــای  ــتان ها را در جماعت ه ــن داس ــا ای ــه آن ه ــی ک ــد. وقت ــه دهن ــا ارائ ــن نقض ه از ای

ــد  ــد، سانســور نمی شــدند، ویرایــش نمی شــدند و نمی گفتن خانگــی خــود بازگــو می کردن

ــانه های  ــط رس ــه توس ــت ک ــمی دول ــع رس ــای موض ــه ج ــا ب ــت. آن ه ــه خبری نیس ک

ــد. ــه می دادن ــه ارائ ــطح پای ــی از س ــد، دیدگاه های ــه می ش ــی ارائ ــان اصل جری

شــکنجه در آمریــکای مرکــزی بخشــی از استراتــژی »جنــگ کــم شــدت« بــود. یــک 

جــزء کلیــدی ایــن استراتــژی اســتفاده از »سرکــوب انتخابــی« بــود. توســط رهبران نظامی 

آمریــکای مرکــزی و مشــاوران ایــالات متحــده توســعه یافته، ایــده اصلــی هــدف قــرار 

دادن رهبران جامعــه بــود کــه بــه عنــوان همــدرد بــا دشــمن شــناخته می شــدند. آن هــا 

ــد  ــه دیگــران نشــان دهن ــا ب ــد ت ــرار می گرفتن ــل ق ــا هــدف قت مــورد آزار، شــکنجه و/ی

ــر اســاس  ــی ب کــه عواقــب ســازماندهی جامعــه چیســت. در گواتمــالا، سرکــوب انتخاب

راهنماهــای دقیقــا برنامه ریــزی شــده انجــام شــد:

ــی،  ــرای آدم ربای ــه را ب ــی رهبران منتخــب جامع ــی دولت ــای امنیت اول، نیروه

ــد. ــل انتخــاب کردن شــکنجه و قت

دوم، دولــت رهبران دینــی را تهدیــد کــرد و کشــت، زیــرا معتقــد بود کــه آن ها 

بــه عنــوان پیونــد عمــده ای بیــن دهقانــان و چریک هــا عمــل می کردند.

ســوم، ارتــش روســتاهای کلیــدی را بمبــاران و آزار داد، بــه بهانــه اینکــه ایــن 

روســتاها بــه عنــوان جمعیــت پشــتیبانی استراتژیــک بــرای چریک هــا عمــل 

ــدز 1983: 166–67) ــد. (دیوی می کردن

در الســالوادور، جوخه هــای مــرگ راســت گرا بــه خاطــر اعمال بی رحمانــه شــکنجه 

ــس  ــابق پلی ــی از افسران س ــدند. یک ــام ش ــد بدن ــدام هدف من ــزار اع ــا ه ــرای ده ه و ب

خزانــه داری ایــن موضــوع را بــا جزئیــات وحشــتناک در مصاحبــه ای بــا تلویزیــون 

ــح داد: ــا توضی بریتانی
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فــرو کــردن سر آدم هــا در ســطل گــه، شــکنجه الکتریکــی؟ اوه، ایــن چیــزی 

ــا ایــن شــوک هــا نمی میــرد مگــر  نیســت. شــوک های الکتریکی—هیچکــس ب

اینکــه خیلــی شــدید باشــد. امــا اگــر اندامــی را قطــع کنیــد... یــا چشــم کســی 

را در بیاوریــد، ایــن همان چیــزی اســت کــه در شــکنجه انجــام دادنــد. بــا یک 

ــی  ــی، یک ــر حــرف نزن ــد: »اگ ــد و می گویی ــک چشــم را در می آوری ــداد، ی م

دیگــر را هــم در مــی آورم.« و می گوییــد: »دندان هایــت را می کشــم« و ایــن 

کار را می کنند—یکــی یکــی... و چنیــن آدمــی آن قــدر خونریــزی می کنــد تــا 

ــت ها،  ــا تروریس ــه ب ــد. اینگون ــدش را دور می اندازی ــپس[ جس ــرد... ]س بمی

کمونیســت ها مبــارزه می کننــد.« (نقــل قــول شــده در فیــش و ســنگا 1988: 

(108

اغلــب اجســاد مخدوش شــده بــه عنــوان وســیله ای بــرای ترســاندن بیــشتر در 

معــرض عمــوم قــرار می گرفتنــد.

در نیکاراگوئــه، نیروهــای ضــد انقلابــی معــروف بــه کنتراهــا نیــز از سرکــوب 

انتخابــی اســتفاده کردنــد. ســازمان حقــوق بشری »آمریــکاز واچ« مســتند کــرده اســت 

ــت کندن  ــردن، پوس ــه ک ــی، اخت ــد سیاس ــی هدفمن ــاوز گروه ــولاً تج ــا معم ــه کنتراه ک

قبــل از مــرگ و درآوردن چشــم را تمریــن می کردنــد (اســمیت 1996: 48). کنتراهــا بــه 

ــی  ــی و پروژه های ــات اجتماع ــه در خدم ــد ک ــرار دادن ــدف ق ــی را ه ــژه غیرنظامیان وی

کــه ساندینیســت ها بــه عنــوان بخشــی از اصلاحــات اجتماعــی انقلابــی خــود توســعه 

داده بودنــد، کار می کردنــد. به طــور مشــخص، کنتراهــا بــه مــدارس و مراکــز نگهــداری 

از کــودکان، کلینیک هــای بهداشــتی و مــزارع تعاونــی حملــه کردنــد. هــدف ایــن بــود 

کــه نارضایتــی عمومــی از ساندینیســت ها بــا ممانعــت از تلاش هــای آن هــا بــرای بهبــود 

ــوث  ــود (ب ــادی وارد ش ــختی اقتص ــود و س ــاد ش ــا ایج ــی نیکاراگوئه ای ه ــت زندگ کیفی

و واکــر 1993؛ اســتیفنز 1990). در نتیجــه، صدهــا کارگــر بخــش بهداشــت و درمــان، 

ــر  ــدن و واک ــدند (ون ــته ش ــا کش ــط کنتراه ــا توس ــایر حرفه ای ه ــین و س ــم، تکنس معل

.(1991

نبرد هــای آمریــکای مرکــزی در ســطح پایــه ادامــه داشــت، با تعــداد زیــادی از تلفات 

غیرنظامــی، و مبلغیــن آمریکایــی هــم دقیقــا بــه ســوی همیــن طبقــات گســیل شــده 

بودنــد. بنابرایــن ایــن کارکنــان کلیســا بــه خوبــی از عواقــب جنگ هــای کــم شــدت کــه 
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ــا حمایــت رهبران نظامــی ایــالات متحــده انجــام  ــان آمریــکای مرکــزی ب توســط نظامی

ــات  ــال جزئی ــرای انتق ــرد ب ــه ف ــحصر ب ــی من ــا در موقعیت ــد. آن ه ــد، آگاه بودن می ش

وحشــتناک شــکنجه و نقــض حقــوق بشر بــه جامعــه مذهبــی آمریکایــی بودنــد.

اولیــن رویدادهایــی کــه خشــونت جنگ هــای آمریــکای مرکــزی را بــه مــردم 

دینــدار ایــالات متحــده منتقــل کــرد، قتل هــای اســقف اعظــم اســکار رومــرو و چهــار 

ــک عضــو  ــارس 1980، ی ــود. در 24 م ــی در الســالوادور ب ــکای شمال زن کلیســایی آمری

جوخــه مــرگ رومــرو را در حالــی کــه در حــال جشــن گــرفتن مراســم مذهبــی بــود، ترور 

کــرد. اســقف اعظــم یــک مدافــع صریــح فقــرا بــود و بــا رهبران نظامــی و سیاســی در 

ــد  ــه چن ــه ک ــک خطب ــرو در ی ــود. روم ــورد سرکــوب خشــونت آمیز رو در رو شــده ب م

روز قبــل از مرگــش خوانــده  بــود، از سربــازان ســالوادوری خواســته بــود کــه از دســتور 

قتــل غیرنظامیــان سرپیچــی کننــد. او از رئیــس جمهــور جیمــی کارتــر خواهــش کــرده 

بــود کــه ارســال کمــک بــه رژیمــی کــه هــزاران نفــر از جملــه بســیاری از کشیشــان و 

ــار زن  ــاه بعــد، چه ــه م ــد. کــمتر از ن ــود، متوقــف کن ــی را کشــته ب کارگــران غیرمذهب

ــغ غیرمذهبی—توســط نیروهــای  ــه و یــک مبل ــکای شمالی—ســه راهب کلیســایی آمری

ــاد  ــدند. اجس ــته ش ــد و کش ــرار گرفتن ــاوز ق ــورد تج ــدند، م ــوده ش ــی رب ــی دولت امنیت

ــرت  ــرت و ب ــن 1984؛ ب ــدا شــد (بریم ــار جــاده پی ــق در کن ــا در گورهــای کم عم آن ه

.(1988

ایــن حــملات دو اثــر بــر جامعــه مذهبــی آمریکایــی داشــت. اول، ماهیــت 

مذهبــی ایــن قتل هــا بــر مســیحیان آمریکایــی کــه بــه دلیــل ایــن ارتباطــات مبلغیــن 

ــا کلیســای آمریــکای مرکــزی همدلــی پیــدا کــرده بودنــد، تاثیــر گذاشــت. دوم، ایــن  ب

ــه نقــض  ــی ک ــرد. در حال ــم ســالوادور را آشــکار ک ــت رژی قتل هــا بی رحمــی و مصونی

حقــوق بشر می توانــد بــه اشــکال مختلــف صــورت گیــرد، مــا معتقدیــم کــه بی رحمــی 

شــکنجه و قتــل واکنــش قوی تــری را نســبت بــه، بــرای مثــال، سانســور مطبوعــات یــا 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــری، ایج ــای رأی گی محدودیت ه

درگیری ذهنی

ــات  ــه اطلاع ــن دسترســی ســاختاری ب ــق مبلغی ــی از طری ــی آمریکای ــه مذهب جامع

ــزی  ــکای مرک ــر، آمری ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــزی داش ــکای مرک ــورد آمری ــن در م جایگزی



222فصل نهم 

ــات و  ــن اطلاع ــه ای ــرد ب ــش ف ــال، واکن ــن ح ــا ای ــود. ب ــناختی در دسترس ب ــر ش از نظ

ــرد  ــت ف ــا و هوی ــی از ارزش ه ــت، بازتاب ــه وضعی ــخ ب ــت پاس ــه اهمی ــن درج همچنی

اســت. بــه عبــارت دیگــر، ارزش هــای فرهنگــی و اجتماعــی مرتبــط بــا هویــت گروهــی 

ــاز بــه پاســخ قوی تــری رو بــه  ــا حــس فوریــت و نی ــا ایــن اطلاعــات ب ممکــن اســت ب

 :1996a) رو شــود. ایــن چیــزی اســت کــه اســمیت بــه آن »درگیــری ذهنــی« می گویــد

167). افــراد دیندار—هــم مســیحیان و هــم یهودیان—بــه چنــد دلیــل بــه طــور خــاص 

ــح،  ــر صل ــه ب ــی ک ــای اجتماع ــیاری از آموزه ه ــا بس ــتند. اول، آنه ــی داش ــری ذهن درگی

عدالــت و مشــارکت سیاســی بــه عنــوان بیان هــای اساســی تعهــد دینــی تأکیــد می کننــد،  

را پذیرفتــه بودنــد. ایــن ســنت ها بــه جامعــه مذهبــی حــس بیــشتری دادنــد کــه پاســخ 

بــه وضعیــت در آمریــکای مرکــزی امــری ضروری اســت و یــک پایــه الهــی بــرای اقــدام 

همبســتگی بــا فقــرا و مظلومــان وجــود دارد. دوم، هویــت جمعــی مــشترک آن هــا بــه 

عنــوان افــراد دینــدار بیــش از هویــت آن هــا بــه عنــوان آمریکاییــان اهمیــت داشــت. بــه 

دلیــل اینکــه وفــاداری بــه خــدا بیــش از وفــاداری بــه ملــت برایشــان اهمیــت داشــت، 

ــاد  ــت ایج ــس فوری ــی ح ــای دین ــه آموزه ه ــاداری ب ــیحیان و وف ــرای هم مس ــی ب نگران

ــن بی عدالتی هــا از  ــه ای ــد ک ــی نمی توانســتند اجــازه دهن ــرد. اعضــای جامعــه مذهب ک

ــد. باورهــای  ــی بمان ــت داشــت جــدا و دور باق ــه در زندگی شــان اولوی ــوری ک ــور ف ام

فرهنگــی و اجتماعــی کــه در هویتشــان مرکــزی بودنــد، باعــث شــد کــه افــراد دینــدار 

»درگیــری ذهنــی« پیــدا کردنــد.

تعالیم مذهبی درباره عدالت اجتماعی و صلح

تعالیــم اجتماعــی مــدرن کاتولیــک در ســال 1891 بــا انتشــار دائرالمعــارف پــاپ لئــو 

ــد« ترجمــه می شــود  ــه »چیزهــای جدی ــه ب ــام Rerum Novarum (ک ــه ن ســیزدهم ب

ــن  ــاز شــد. ای ــر« شــناخته می شــود) آغ ــات کارگ ــط طبق ــوان »شرای ــه عن ــب ب ــا اغل ام

دائرالمعــارف مبنایــی بــرای نســل های بعــدی روحانیــون بــرای توســعه مواضــع قوی تــر 

و پیشروتــر در مســائل اجتماعــی و سیاســی فراهــم کــرد. تعــداد زیــادی از اســناد پــاپ 

بــر ناعادلانــه بــودن اســتثمار اقتصــادی، حــق کارگــران بــه دســتمزد عادلانــه، نیــاز بــه 

ــت  ــوق مالکی ــر حق ــی ب ــاه جمع ــدی رف ــت اولویت بن ــروت و اهمی ــه ث ــع عادلان توزی

خصوصــی تأکیــد کردنــد (دور 1983؛ اســمیت 1996b). پــاپ جــان بیســت و ســوم در 

اوایــل دهــه 1960 بــا انتشــار دائرالمعارف هــای خــود Mater et Magistra (»مســیحیت 
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و پیشرفــت اجتماعــی«) و Pacem in Terris (»صلــح بــر روی زمیــن«) موضــع حتــی 

ــوم و  ــان س ــم در جه ــر نئوکولونیالیس ــناد، او خط ــن اس ــرد. در ای ــاذ ک ــری اتخ قوی ت

مســئولیت های اجتماعــی مالکیــت خصوصــی را تأکیــد کــرد و اظهار داشــت کــه مشروع 

اســت کــه مســیحیان بــا غیرمســیحیان بــرای اهــداف اجتماعــی مــحترم همــکاری کننــد. 

 Populorum Progressio ــود ــارف خ ــم در دائرالمع ــل شش ــاپ پ ــد، پ ــال بع ــد س چن

(»دربــاره پیشرفــت مــردم«) خواســتار تحــولات اجتماعــی عمــده بــرای پایــان دادن بــه 

ــیبرال را بــه عنــوان ناســازگار  فقــر و رنــج فقــرا شــد. علاوه بــر ایــن، او سرمایــه داری ل

بــا یــک نظــم اجتماعــی عادلانــه نقــد کــرد و اســتدلال کــرد کــه مــردم حــق دارنــد بــه 

عنــوان عوامــل تاریــخ بــا شــکل دهی بــه آینــده خــود عمــل کننــد (دور 1983). تعــداد 

زیــادی از اســناد اســقفی در دهــه 1970 و 1980 تولیــد شــد کــه همچنــان بــر صلــح، 

عدالــت و حــق همــه مــردم بــرای زندگــی بــا کرامــت تأکیــد می کردنــد.

ــد.  ــد ش ــتان تأکی ــنت های پروتس ــز در س ــی نی ــدام سیاس ــه اق ــیحی ب ــد مس تعه

اخلاق اجتماعــی پروتســتان های اصلــی ریشــه در تلاش هــای قــرن نوزدهــم بــرای لغــو 

ــی  ــل اجتماع ــدگان انجی ــا حمایت کنن ــتم ب ــرن بیس ــه در ق ــنتی ک ــرده داری دارد، س ب

ــری  ــق اصــول مســیحی براب ــکا را طب ــی آمری ــه اصلاحــات شــهرهای صنعت ــه ک پیشرفت

ــد، ادامــه یافــت (فیشــبورن 1993؛ اســمیت 1996b؛ وایــت  و عشــق موعظــه می کردن

و هاپکینــز 1976). در نیمــه دوم ایــن قــرن، شــورای ملــی کلیســاهای ایــالات متحــده 

نیــز بــرای فعالیــت سیاســی بــرای صلــح و عدالــت حمایــت کــرد (بیلینگســلی 1990). 

کلیســاهای تاریخــی صلح—منونیت هــا، کوئکرهــا و کلیســای برادران—کــه ســنت 

صلــح آن هــا بــه چنــد صــد ســال قبــل بازمی گــردد، نیــز تعالیــم الهــی و ســال ها تجربــه 

را بــه ایــن تأکیــد مذهبــی رو بــه رشــد بــر صلــح و عدالــت اضافــه کردنــد.

تعالیــم اجتماعــی ســنت یهــودی نیــز از مشــارکت سیاســی بــرای برقــراری عدالــت 

ــا شــده اســت  ــاد بن ــن اعتق ــر ای ــت می کــرد. اخلاق اجتماعــی یهــودی ب ــح حمای و صل

ــر  ــن ب ــم یهــودی همچنی ــق شــده اند. تعالی ــر خــدا خل ــا کرامــت در تصوی کــه همــه ب

نیــاز بــه مخالفــت بــا بی عدالتــی اجتماعــی و ایجــاد جامعــه ای صلح آمیــز کــه بــه رفــاه 

همــه مــردم (شــالوم) و بــا مأموریــت دفــاع از ضعیفــان و فقــرا، تیکــون اولام (»شــفای 

 .(1978 Shapiro ;1970 M. Greenberg) جهــان«) اهمیــت می دهــد، تأکیــد می کننــد

ایــن باورهــا بــا تعــدادی از رویدادهــای قــرن بیســتم، بــه ویــژه هولوکاســت و محاکمات 



224فصل نهم 

جنگــی نــورنبرگ، بیــشتر تقویــت شــدند. ایــن رویدادهــا اعتقــاد بــه اینکــه مقابلــه فعــال 

بــا شرور اجتماعــی از نظــر اخلاقــی ضروری اســت را تقویــت کردنــد؛ چنیــن اقداماتــی 

ــی  ــا نظام ــی ی ــتورات دولت ــت از دس ــدم تبعی ــامل ع ــزوم، ش ــورت ل ــد، در ص می توان

ــد، باشــد (Breslauer ;1970 Broude 1983). جنــگ  کــه حقــوق بشر را نقــض می کنن

ــه  ــه ب ــی ک ــگ و ســؤالات اخلاق ــه جن ــه پاســخگویی ب ــز رهبران یهــودی را ب ــام نی ویتن

 Winston ;1969 Wein) ــرد ــک ک ــرد، تحری ــودی مطــرح می ک ــان یه ــرای جوان ــژه ب وی

1978). ایــن منجــر بــه بدنــه ای از ادبیــات شــد کــه توجیهــی یهــودی بــرای صلح طلبــی 

 ;1970 Broude) و نافرمانــی مدنــی علیــه یــک دولــت ناعادلانــه شــامل می شــد

 Kirschenbaum ;1970 ,1968 Kimmelman ;1977 S. Greenberg ;1978 Gendler

 ;1966  Schwarzchild  ;1971  Roth  ;1969  Landman  ;1978  Konvitz  ;1974

کمــک  ســنت ها  ایــن   .(1971  Zimmerman ;1968  Simonson  ;1966  Siegman

کردنــد تــا هنجارهــا و ارزش هایــی کــه نگرانــی بــرای حقــوق بشر و عدالــت اجتماعــی 

را در اولویــت بــالا قــرار می دهنــد، ایجــاد شــود. بــه عبــارت دیگــر، ایــن تعالیــم دینــی 

پــیشرو »درگیــری ذهنــی« را ترویــج دادنــد، کــه باعــث شــد افــراد دینــدار بــه احــتمال 

زیــاد خشــم اخلاقــی پیــدا کننــد.

ــشترک  ــی م ــت جمع ــرد، هوی ــی« کمــک ک ــری ذهن ــه »درگی ــه ب ــری ک ــل دیگ عام

بــه عنــوان افــراد دینــدار بــود. ارتبــاط کلیســایی ایــن هویــت مــشترک را تقویــت کــرد 

ــا بــا مســیحیان  کــه تفاوت هــای ملــی را فراگرفــت و بــه نیکاراگوئه ای هــا اجــازه داد ت

آمریکایــی همبســتگی و همدلــی داشــته باشــند، آن هــم در شرایطــی کــه ممکــن بــود 

ــع  ــالات متحــده منب ــرا ای ــد زی ــا دشــمنی کنن ــن صــورت احســاس خشــم ی ــر ای در غی

ــت  ــه هوی ــه چگون ــح داد ک ــالان توضی ــی از فع ــود. یک ــا ب ــای آن ه ــیاری از رنج ه بس

مســیحی مــشترک بــه غلبــه بــر موانــع کمــک کــرد:

اولیــن ســفرم بــه نیکاراگوئــه در ســال 1983 را بــه یــاد دارم. جنــگ کنتراهــا 

شروع بــه تشــدید کــرده بــود امــا ایده هــای انــقلاب همچنــان بخــش بزرگــی 

از مــردم بــود. اولیــن روزی کــه آنجــا بودیــم، بــه یــک مراســم در یــک بــاروی 

در ماناگــوآ رفتیــم کــه در انــقلاب بســیار فعــال بــود. ایــن یک مراســم تشــییع 

ــا  ــارزه ب ــرای مب ــرا تعــدادی از مــردم ب ــازه، یــک مراســم یادبــود بــود، زی جن

کنتراهــا رفتــه بودنــد و تعــدادی از آن هــا کشــته شــده بودنــد. هرگــز آن را 
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ــم. کشیشــی کــه مراســم را برگــزار می کــرد، کشیشــی را کــه  فرامــوش نمی کن

ــان  ــن در زم ــناخت. بنابرای ــت می ش ــده داش ــر عه ــا را ب ــت م ــت هیئ هدای

دعــای پــدر مــا، همــه مــا را دعــوت کــرد تــا بیاییــم. بــا مــادران قهرمانــان و 

ــگ  ــدم جن ــا از خــط مق ــم. و برخــی از بچه ه شــهدا دســت هایمان را گرفتی

ــان  ــن داشــتند. در زم ــه ت ــوز لباس هــای خاکــی خــود را ب ــد، هن آمــده بودن

ــد،  ــد و می گفتن ــوش می گرفتن ــا را در آغ ــردم م ــن م ــه ای ــح، هم ــان صل نش

ــه شما  ــم ک ــا می دانی ــد ام ــام می ده ــتناکی انج ــای وحش ــور شما کاره »کش

ــد و  ــاً برگردی ــم. لطف ــا شما را می بخشــیم و دوســت داری مــقصر نیســتید. م

ــد.« ــرای مــا می افت ــد چــه اتفاقــی ب بگویی

ایــن تماس هــای بیــن فــردی و هویــت جمعــی مــشترک بیــن مــردم آمریــکای مرکــزی 

و مــردم آمریــکای شمالــی همبســتگی ایجــاد کــرد. آن هــا دیگــر غریبــه نبودنــد؛ آن هــا 

بخشــی از همان گــروه مؤمنــان بودنــد. بنابرایــن، بحــران آمریــکای مرکــزی حــس 

ــدار می دانســتند  ــراد دین ــر همــه کســانی کــه خــود را اف ــرا ب ــدا کــرد زی ــری پی فوری ت

تأثیــر گذاشــت.

تشدید احساسات

ــا  ــردی ب ــن ف ــای بی ــا و تماس ه ــان کلیس ــی از کارکن ــات دریافت ــاس اطلاع ــر اس ب

شــهروندان آمریــکای مرکــزی، جامعــه مذهبــی آمریکایــی »دسترســی شــناختی« 

را تجربــه کــرد. همچنیــن بــه دلیــل تعالیــم مذهبــی دربــاره صلــح و عدالــت و 

هویــت مــشترک بــه عنــوان افــراد دینــدار، ســطح بالایــی از »درگیــری ذهنــی« وجــود 

داشــت. ایــن دو بــا هــم، خشــم بزرگــی ایجــاد کــرد. ایــن خشــم از طریــق یــک سری 

ــه عمــل واداشــت، تشــدید شــد. مشــابه  ــردم را ب ــاً م ــه نهایت ــی« ک »شــوک های اخلاق

بــا مفهــوم »نارضایتــی ناگهانــی« والــش (1981)، جاســپر شــوک اخلاقــی را بــه عنــوان 

»یــک رویــداد غیرمنتظــره یــا اطلاعاتــی ]کــه[ احســاس خشــم زیــادی در یــک شــخص 

ایجــاد می کنــد کــه او را بــه ســمت اقــدام سیاســی می کشــاند« تعریــف می کنــد 

(1998: 409). در حالــی کــه »نارضایتــی ناگهانــی« واکنــش شــناختی بــه یــک رویــداد 

دراماتیــک، بســیار رســانه ای شــده را نشــان می دهــد، »شــوک اخلاقــی« بعــد احساســی 

ــادی وجــود داشــت کــه شــوک های  ــی کــه رویدادهــای زی را انتقــال می دهــد. در حال

اخلاقــی را تشــکیل مــی داد، از دیــدگاه شرکت کننــدگان در جنبــش، چنــدی از آن هــا بــه 
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ــد. ــژه تاثیرگــذار بودن وی

یکــی از اولیــن شــوک های اخلاقــی کــه نگرانــی جامعــه مذهبــی آمریکایــی را بــه 

خشــم تبدیــل کــرد، مین گــذاری در بنــادر نیکاراگوئــه در ژانویــه 1984 بــود. مین گــذاری 

ــی  ــا تجــارت بین الملل ــیا انجــام شــد ت ــی حمایت شــده توســط س ــم کماندوی توســط تی

ــود، بخشــی  ــی ب ــن بین الملل ــکاری نقــض قوانی ــن عمــل خراب ــد. اگرچــه ای ــل کن را مخت

از استراتــژی جنــگ کــم شــدت بــود کــه هــدف آن از بیــن بــردن زیرســاخت اقتصــادی 

دولــت انقلابــی بــود. مین گــذاری باعــث کشــته یــا زخمــی شــدن هفــده نفــر، آســیب 

بــه ده کشــتی از شــش کشــور و اخــتلال شــدید تجــارت دریایــی نیکاراگوئــه شــد. علاوه 

بــر ایــن، انفجــار میــن هــا تــا شــش مــاه بعــد ادامــه داشــت (کنروی 1987؛ کورنبلــوه 

1987). بســیاری از مــردم آمریــکای شمالــی بــاور نداشــتند کــه دولــت ایــالات متحــده 

ــاه را  ــان بی گن ــرد و جــان غیرنظامی ــده بگی ــی را نادی ــن بین الملل ــه طــور آشــکار قوانی ب

بــه خطــر بینــدازد. ایــن شــوک اخلاقــی آگاهــی جمعیــت آمریکایــی را دربــاره میــزان 

ــن  ــا اســتفاده از ای ــت ب ــش داد و مخالف ــه افزای ــالات متحــده در نیکاراگوئ ــت ای دخال

ــرد. ــی را ایجــاد ک تاکتیک هــای غیرقانون

دومیــن شــوک اخلاقــی نــه مــاه بعــد رخ داد وقتــی کــه مطبوعــات ملــی از کشــف 

دو کتابچــه آموزشــی محرمانــه تولیــد شــده توســط ســیا و منــتشر شــده بــرای کنتراهــای 

ــت  ــی و هش ــات س ــه جزئی ــن کتابچ ــکلار 1988). اولی ــد (اس ــزارش دادن ــه گ نیکاراگوئ

روش خرابــکاری بــرای نابــود کــردن امــوال دولتــی و زیرســاخت اقتصــادی را بیــان کــرد. 

ــشتری در  ــش بی ــی، واکن ــگ چریک ــی در جن ــات روان ــوان عملی ــا عن ــن کتابچــه ب دومی

ایــالات متحــده ایجــاد کــرد. ایــن کتابچــه درس هایــی دربــاره چگونگــی ترســاندن یــک 

ــی  ــات سیاس ــان و مقام ــی غیرنظامی ــای انتخاب ــی و قتل ه ــق آدم ربای ــت از طری جمعی

ــه  ــل[ برنام ــا قت ــکان دارد ]ب ــد: »ام ــادآور ش ــه ی ــای کتابچ ــی از بخش ه ــه داد. یک ارائ

ــس  ــات پلی ــد قضــات دادگاه، مقام ــت انتخاب شــده، مانن ــا دق ــزی شــده اهــداف ب ری

و امنیــت دولتــی، و غیــره را خنثــی کــرد.« (نقــل قــول شــده در کورنبلــوه 1987: 45). 

ــه طــور مســتقیم  ــل ســیا« شــناخته شــد، ب ــوان »کتابچــه قت ــه عن ــه ب ــن کتابچــه ک ای

ــالات  ــت ای ــت دول ــه دخال ــال 1976 ک ــوری در س ــی ریاســت جمه ــتور اجرای ــک دس ی

متحــده در قتل هــا را ممنــوع می کــرد، نقــض کــرد. افشــای ایــن کتابچه هــا نگرانی هــا 

ــرا بســیاری از آمریکایی هــای شمالــی شروع بــه درک ایــن موضــوع  را تشــدید کــرد زی
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کردنــد کــه ایــالات متحــده نــه تنهــا از اعمال خشــونت آمیز آگاه اســت و چشم پوشــی 

می کنــد، بلکــه در واقــع نیروهــای آمریــکای مرکــزی را آمــوزش می دهــد تــا ایــن 

فجایــع را مرتکــب شــوند.

رســوایی ایران-کــنترا بــار دیگــر نشــان داد برخــی رهبران سیاســی تــا چــه حــد بــرای 

شکســت انــقلاب نیکاراگوئــه آمــاده بودنــد - حتــی زمانــی کــه مســتلزم زیــر پــا گــذاشتن 

قانــون اساســی و نقــض قوانیــن بین المللــی بــود. در اکــتبر 1986، هواپــیمای یــک مــزدور 

آمریکایــی در نیکاراگوئــه سرنگــون شــد. او دســتگیر شــد و نیروهــای نیکاراگوئــه کشــف 

ــی  ــگ و پرتاب کننده هــای نارنجــک آمریکای ــد مــهمات، تفن ــه او 10،000 پون ــد ک کردن

ــذی از  ــیر کاغ ــک مس ــه ی ــت ب ــف در نهای ــن کش ــرد. ای ــل می ک ــا حم ــرای کنتراه را ب

ــه  ــک ب ــرای کم ــفید ب ــی کاخ س ــزرگ غیرقانون ــدام ب ــک اق ــه ی ــد ک ــر ش ــواهد منج ش

ــدند  ــه ش ــکا متوج ــردم آمری ــوم م ــس از آن، عم ــای پ ــرد. در ماه ه ــا ک ــا را افش کنتراه

کــه شــورای امنیــت ملــی - بــه ریاســت اولیــور نــورث - از اهداکننــدگان خصوصــی و 

ــرای کنتراهــا جمــع آوری کــرده اســت.  ــه میلیون هــا دلار ب کشــورهای خارجــی مخفیان

ــه  ــران فروختــه و ســود آن را ب ــه ای ــه طــور غیرقانونــی سلاح هایــی ب ــر ایــن، ب علاوه ب

کنتراهــا منتقــل کــرده اســت. تحقیقــات کمیســیون تــاور در مــورد رســوایی ایران-کــنترا 

ــرد: ــری ک نتیجه گی

ــه  ــد ک ــروا رهبری می ش ــای بی پ ــط[ گاوچران ه ــی ]توس ــت مل ــورای امنی ش

بــه ســفر وحشــیانه خــود رفتــه بودنــد و کــنترل مســتقیم عملیاتــی بــر امــوری 

داشــتند کــه معمــولاً حــوزه آژانس هــای محتاط تــر اســت. . . . نوعــی دولــت 

مــوازی بــه وجــود آمــد کــه بــه صــورت مخفیانــه عمــل می کــرد، توجــه کمــی 

بــه قوانیــن داشــت، کنگــره را فریــب مــی داد و از هرگونــه نظــارت اجتنــاب 

ــری، ورگارا و کاسترو 1988: 80) ــرد. (ب می ک

بســیاری از افــراد جامعــه مذهبــی از دروغ هــای آشــکار شــورای امنیــت ملــی بــه 

کنگــره و مــردم آمریــکا خشــمگین بودنــد. اصــول دموکراســی - حکومتــی بــرای، از، و 

توســط مــردم - حتــی وقتــی کــه کــه ادعــا می کردنــد در آمریــکای مرکــزی بــرای رســیدن 

ــود. حتــی وقتــی فعــالان در چارچــوب  ــا گذاشــته شــده ب ــر پ ــد، زی ــه آن می جنگیدن ب

ــای  ــد، تلاش ه ــکا کار می کردن ــی آمری ــت خارج ــر سیاس ــرای تغیی ــی ب ــتم سیاس سیس

آن هــا توســط اعضــای شــورای امنیــت ملــی کــه امــور را بــه دســت خــود گرفتــه بودنــد، 
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تضعیــف شــده بــود. بســیاری از افــراد بــا ایمان خشــمگین شروع بــه درخواســت تغییــر 

کردنــد.

یکــی از آخریــن شــوک های اخلاقــی در اول ســپتامبر 1987 رخ داد. گروهــی از 

کهنه سربــازان ویتنــام یــک »اقــدام نــورنبرگ« را در ایســتگاه اســلحه های دریایــی 

کونکــورد در شمال کالیفرنیــا ســازماندهی کــرده بودنــد. ایــن تأسیســات نظامــی خــاص 

ــه  ــود و گفت ــی ب ــاحل غرب ــی در س ــال نظام ــه ارس ــن نقط ــرا مهم تری ــد زی ــاب ش انتخ

ــه الســالوادور ارســال می شــدند، از  ــه ب ــا 95 درصــد از اســلحه هایی ک ــه ت می شــود ک

ــورنبرگ یــک  ــه سلاح هــای ضدنفــر، از اینجــا ارســال شــده اند. بخشــی از اقــدام ن جمل

ــکای  ــمت آمری ــه س ــه ب ــی ک ــونت آمیز قطارهای ــاصره غیرخش ــود و مح ــع ب روزه سری

مرکــزی می رفتنــد. در یکــی از ایــن محاصره هــا، یــک قطــار در حــال حرکــت یکــی از 

کهنه سربــازان، برایــان ویلســون، را زیــر گرفــت. هــر دو پــای او قطــع شــد و او دچــار 

جراحــات جــدی بــه سر شــد، امــا او بــه طــرز معجزه آســایی نجــات یافــت. تمایــل ارتــش 

ایــالات متحــده بــرای حملــه بــه شــهروندان خــود، اگــر جــرات دخالــت در برنامه هــای 

آن را داشــتند، خشــم در مــورد آمریــکای مرکــزی را بــه شــدت افزایــش داد. در پاســخ، 

10,000 مــعترض جمــع شــدند تــا خواســتار پایــان دادن بــه دخالــت ایــالات متحــده در 

آمریــکای مرکــزی شــوند. چنــد صــد نفــر از تظاهرات کننــدگان بخشــی از مســیر قطــار 

را تخریــب کردنــد و دیگــران یــک محــاصره انســانی پیوســته بیســت و چهــار ســاعته 

قطارهــا را برپــا کردنــد کــه بیــش از دو ســال بــه طــول انجامیــد و بیــش از هــزار نفــر 

را درگیــر کــرد.

خشم اخلاقی به عنوان انگیزه ای برای مشارکت در جنبش

ــد.  ــاوت باش ــیار متف ــد بس ــی می توان ــوک های اخلاق ــه ش ــی ب ــای احساس واکنش ه

ــی  ــد، در حال ــه آن پاســخ دهن ــده تســلیم شــده ب ــا حــس بازن برخــی ممکــن اســت ب

ــرای  ــن حــال، همــه واکنش هــای احساســی ب ــا ای ــه دیگــران خشــمگین می شــوند. ب ک

ــده اســت  ــال، تســلیم شــدن، فلج کنن ــوان مث ــه عن ــی مناســب نیســتند. ب ــدام جمع اق

ــویق  ــی را تش ــای احساس ــا واکنش ه ــد ت ــت تلاش کنن ــن اس ــالان ممک ــن فع و بنابرای

کننــد کــه احــتمالاً نیرویــی بــرای بســیج باشــد. خشــم اخلاقــی، بــه عنــوان مثــال، وقتــی 

ــد  ــزه ای قدرتمن ــد انگی ــود می توان ــناخته ش ــقصر ش ــورد م ــی م ــرای بی عدالت ــی ب کس

ــتمال  ــد، اح ــخص تر باش ــدف مش ــه ه ــون 1992). و هرچ ــد (گامس ــرای اعتراض باش ب
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ــشتر اســت (جاســپر 1998). خشــم و مخالفــت بی

ــا »چارچوب هایــی« - در مــورد  در مــورد آمریــکای مرکــزی، تفســیرهای رقیــب - ی

مســئولیت درگیری هــای منطقــه وجــود داشــت.

تحلیــل چارچوب هــا بــه عنــوان وســیله ای بــرای پــل زدن بیــن رویکردهــای ســاختاری 

ــارکت  ــناختی-اجتماعی از مش ــای روانش ــا درک ه ــی ب ــای اجتماع ــه جنبش ه در مطالع

در جنبــش اســتفاده شــده اســت. »چارچوب هــا« بــه عنــوان طرح هــای تفســیری درک 

می شــوند کــه بــه رویدادهــای مرتبــط معنــی می دهنــد و آنهــا را تفســیر می کننــد بــا 

ــه کــردن خطــوط داســتانی خــاص (اســنو و  ــرای فرمول ــر جنبه هــای خاصــی ب ــد ب تأکی

دیگــران 1986). تعــداد زیــادی از تحقیقــات تجربــی بــه مــا بینــش بیــشتری در مــورد 

فرآیندهــای چارچوب بنــدی داده اســت. بــه عنــوان مثــال، اســنو و بنفــورد (1988: 200–

ــدی  ــد. اول، چارچوب بن ــف کرده ان ــدی را توصی ــز چارچوب بن ــه متمای ــه وظیف 202) س

ــد.  ــن می کن ــت آن را تعیی ــقصر و عل ــرده و م ــایی ک ــکل را شناس ــک مش ــخیصی ی تش

ــی  ــه می دهــد و هدف ــرای مشــکل ارائ ــک راه حــل ب ــی ی ــدی پیش بین دوم، چارچوب بن

بــرای اقــدام پیشــنهاد می کنــد. در نهایــت، چارچوب بنــدی انگیزشــی یــک »دعــوت بــه 

عمــل« فراهــم می کنــد. در حالــی کــه ایــن پیشرفــت مهمــی اســت، چارچوب بنــدی بــه 

عنــوان یــک پدیــده عمدتــاً شــناختی مطالعــه شــده اســت کــه کــم و بیــش فاقــد تأثیــر 

اســت. مــا در مــورد تأثیــرات احساســی قاب هــا و وظایــف قاب بنــدی کــم می دانیــم.

پیش بینــی  و  تشــخیصی  چارچوب هــای  لاتیــن  آمریــکای  از  برگشــته  مبلغیــن 

واضحــی در مــورد مســئولیت ایــن شــوک های اخلاقــی ارائــه کردنــد. تشــخیص آنهــا ایــن 

بــود کــه دولــت ریــگان عمدتــاً مســئول تشــدید تنش هــا و قطبــی کــردن بیــشتر منطقــه 

ــرفتن  ــده گ ــا و نادی ــه آنه ــکنجه ب ــای ش ــوزش تکنیک ه ــاتلان، آم ــردن ق ــلح ک ــا مس ب

ــکای  ــده در آمری ــالات متح ــی ای ــاوز غیرقانون ــی از اعمال تج ــت دادگاه جهان محکومی

مرکــزی اســت. پیش بینــی آنهــا، کــه هدفــی بــرای اقــدام فراهــم کــرد، بنابرایــن واضــح 

ــی را  ــگان چارچوب های ــت ری ــه. دول ــده در منطق ــالات متح ــت ای ــف دخال ــود: توق ب

ترویــج داد کــه تقریبــاً کاملاً بــا آنهایــی کــه توســط جنبــش صلــح مطــرح شــده بــود، 

تناقــض داشــتند. کاخ ســفید اســتدلال کــرد کــه کمونیســم بــه ســبک شــوروی و کوبــا 

مســئول جنگ هــای آمریــکای مرکــزی اســت. گروه هــای ضــد دموکراتیــک تهدیــد 

ــد کمــک  ــالات متحــده بای ــه ای ــود ک ــن ب ــی ای ــن پیش بین ــد. بنابرای ــده آزادی بودن کنن
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اقتصــادی، کمــک نظامــی و حمایــت سیاســی بــه دموکراســی های نوپــای الســالوادور و 

ــه دهــد. ــه ارائ ــدگان آزادی« در نیکاراگوئ ــه »رزمن گواتمــالا و ب

ــد،  ــزی خشــمگین بودن ــکای مرک ــع در آمری ــه از فجای ــکا، ک ــی آمری ــه مذهب جامع

ــوک های  ــئولیت ایــن ش ــورد مس ــات چارچوب هــا« (نپســتاد 1997) در م بــا »تناقض

اخلاقــی مواجــه شــدند. بــه همیــن ترتیــب، بــرای اینکــه ایــن خشــم بــه نیــروی محرکــه 

ــه  ــد ک ــم می گرفتن ــد تصمی ــا ایمان بای ــردم ب ــود، م ــل ش ــدام تبدی ــرای اق ــدی ب قدرتمن

ــا توجــه  ــود. ب ــم کاملاً ســاده ب ــدام چــه کســی اســت. تصمی ــرای اق هــدف مناســب ب

بــه پیامدهــای ویتنــام و واترگیــت و دروغ هایــی کــه در جلســات اســتماع ایران-کــنترا 

فــاش شــده بــود، شــک جــدی در مــورد اعتبــار دولــت در مــورد آمریــکای مرکــزی وجــود 

ــه  ــراد دارای ســال ها تجرب ــوان هم کیشــان و اف ــه عن ــی، ب ــا، مبلغــان مذهب داشــت. ام

ــوب  ــا ایمان چارچ ــردم ب ــی م ــد. وقت ــتماد بودن ــورد اع ــورها م ــن کش ــت اول در ای دس

ــن شــوک های  ــن بی عدالتی هــا و مســئولیت ای ــع ای ــد، منب ــی را پذیرفتن مبلغــان مذهب

ــدام  ــرای اق ــی ب ــدف دقیق ــد، ه ــمگین بودن ــه خش ــانی ک ــد. کس ــن ش ــی روش اخلاق

داشــتند.

نتیجه گیری

خشــم اخلاقــی بــرای بســیاری از فعــالان در جنبــش صلــح آمریــکای مرکــزی یــک 

عامــل انگیزشــی اساســی بــود. ایــن احساســات نــه یــک انفجــار غیرمنطقــی بــود و نــه 

واکنــش تکانشــی کــه توســط »اعتقــادات جادویــی« (اســملسر 1963) برانگیختــه شــود. 

ایــن افــراد ناراضــی بیگانــه ای نبودنــد کــه بــه راحتــی توســط افــراد اقتدارگــرا دســتکاری 

شــوند (آدورنــو و همــکاران 1950؛ هوفــر 1951؛ لیپســت 1960). اینهــا عــاملان عقلانــی 

بودنــد کــه بــه دلیــل تحلیــل شــان از وضعیــت در آمریــکای مرکــزی و اهمیــت عدالــت 

ــدگاه  ــد دی ــا بای ــد. م ــده بودن ــمگین ش ــاً خش ــان عمیق ــد مسیحی ش ــی در تعه اجتماع

دوقطبــی بیــن احساســات و عقلانیــت را متوقــف کنیــم. خشــم اخلاقــی واکنــش 

ــای  ــاه و دروغ ه ــان بی گن ــای غیرنظامی ــدن و تروره ــد ش ــکنجه، ناپدی ــه ش ــی ب منطق

پخش شــده توســط دولتــی اســت کــه نقــش همدســت ایــن فجایــع را پنهــان می کنــد.

مــا می خواهیــم تأکیــد کنیــم کــه اعضــای جامعــه مذهبــی آمریــکا بــه طــور طبیعــی 

ــل نداشــتند. آنهــا ویژگــی شــخصیتی  ــه خشــم تمای ــکا ب ــه جمعیــت آمری بیــشتر از بقی
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خاصــی نداشــتند؛ همــه مــردم توانایــی احســاس خشــم دارنــد. بــا ایــن حــال، مــردم بــا 

ایمان دارای روابــط اجتماعــی بودنــد کــه بــه آنهــا دسترســی بــه اطلاعــات قابــل اعــتماد 

و جایگزیــن دربــاره آمریــکای مرکــزی را مــی داد. در حالــی کــه توجــه زیــادی بــه نقــش 

شــبکه های اجتماعــی در جــذب اعضــای جنبــش شــده اســت، بیــشتر محققــان تمایــل 

دارنــد آنهــا را فقــط بــه عنــوان یــک امــر مســلم تلقــی کننــد بــدون اینکــه عنــاصر مؤثــر 

ــل  ــد تحلی ــال می دهن ــه انتق ــاتی ک ــا احساس ــا ی ــر ارزش ه ــاختارها را از نظ ــن س در ای

کننــد. همانطــور کــه جاســپر اشــاره می کنــد: »بخشــی از اهمیــت آنهــا، بــه طــور قطــع، 

ــشترک هســتند« (1998: 413).  ــات و باورهــای م ــر فرضی ــا نمایانگ ــه آنه ــن اســت ک ای

بنابرایــن، ایــن روابــط بــه طــور ویــژه ای مؤثــر بودنــد زیــرا بــه طــور ذاتــی بــا ارزش هــای 

ایــن ســنت های مذهبــی مرتبــط بودنــد. ایــن روابــط نــه تنهــا منابــع اطلاعاتــی بودنــد، 

بلکــه بــا همــدردی بــرای فقــرا و ســتمدیدگان، و عشــق بــه هم کیشــان مســیحی اشــباع 

ــکای  ــدگان آمری ــی و پناهن ــان مذهب ــات از مبلغ ــن، اطلاع ــر ای ــد. علاوه ب ــده بودن ش

مرکــزی بــه دلیــل اعــتماد و احترامــی کــه بــه رهبران کلیســا معطــوف می شــد، بیــشتر 

پذیرفتــه می شــد. ایــن روابــط شــبکه ای نبایــد فقــط بــه عنــوان کانال هــای اطلاعاتــی 

در نظــر گرفتــه شــوند آنهــا را بایــد بــه عنــوان انتقال دهنــدگان ارزش هــای مختلفــی کــه 

ــرد. ــد درک می ک ــه خــود واکنش هــای احساســی را شــکل می دهن ــه نوب ب

ــی  ــرای توســعه خشــم حیات ــز ب ــکای مرکــزی نی ــا مــردم آمری ارتباطــات مســتقیم ب

بودنــد زیــرا آنهــا بــه شــدت بــا هویــت مذهبــی جمعــی مرتبــط بودنــد. پناهنــدگان بــه 

پناهگاه هــای کلیســا و ســالن های همایــش آورده می شــدند تــا داســتان های خــود 

ــرد  ــاد می ک ــت ایج ــک صمیمی ــی ی ــط فیزیک ــد. محی ــتم بگوین ــت و س را از آزار و اذی

کــه تعامــل احساســی بــا قربانیــان سیاســت های ایــالات متحــده نســبت بــه آمریــکای 

مرکــزی کــه همچنیــن هم کیشــان بودنــد را تســهیل می کــرد. ارتبــاط فیزیکــی بــا 

کلیســا یــا کنیســه نیــز یــادآوری دیگــری بــود کــه پاســخی از جامعــه مذهبــی ضروری 

اســت. ایــن هویــت جمعــی بــه دلایــل متعــددی حیاتــی بــود: محبــت و همبســتگی 

متقابــل بیــن مســیحیان آمریــکای مرکــزی و شمالــی ایجــاد می کــرد؛ اعــتماد بــه گروهــی 

ــرد؛ و  ــاد می ک ــد ایج ــتمادی کن ــه آن بی اع ــت ب ــده می خواس ــالات متح ــت ای ــه دول ک

ــادر  ــا را ق ــب آنه ــن ترتی ــرد، و بدی ــت می ک ــه را تقوی ــن دو منطق ــط اجتماعــی بی رواب

می ســاخت تــا از تفاوت هــای ملــی، فرهنگــی، زبانــی، طبقاتــی و نــژادی فراتــر رونــد. 

ــوی داشــت. ــر یکپارچه ســازی ق ــن تأثی ای
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شــبکه های اجتماعــی و هویــت جمعــی مفاهیــم آشــنایی در مطالعــه جنبش هــای 

اجتماعــی هســتند. امــا فقــط بــا بررســی ابعــاد احساســی و ارزش هــای مرتبــط بــا روابط 

اجتماعــی و هویت هــا می توانیــم بــه طــور کامــل تأثیــری کــه در ایجــاد خشــم اخلاقــی 

دارنــد را درک کنیــم.



فصل دهم 

 ترس، خنده، و قدرت جمعی 

ساختن همدلی در کارخانه کشی سازی لنین در گدانسک، هلند، اوت 
 1980

کلین برکر

تمــام اســناد اوت 1980 در گدانســک، جایــی کــه جنبــش همبســتگی بنیان گــذاری 

شــد، پــر از وقایــع انســانی اســت. تــرس، شــجاعت، خشــم، خنــده، فروپاشــی عصبــی، 

افتخــار و همبســتگی در ایــن هفــده روز حیرت انگیــز بــه اوج خــود رســیدند. روایــت 

بــا نمایش هــای احساســی، از جملــه اشــک، تشــویق، فریــاد، ســوت، مراســم مذهبــی در 

فضــای بــاز، خوانــدن عمومــی اشــعار کارگــران، تقدیــم گل  بــه انبوهــی از }مشــارکت 

ــر  ــنبه 31 اوت ب ــنبه 14 و یکش ــن پنجش ــه بی ــازمان یافته ک ــاتی س ــدگان{ احساس کنن

ــش  ــن جنب ــت. سریع تری ــده اس ــذاری ش ــت گ ــود، علام ــز ب ــن متمرک ــازی لنی کشتی س

ــود،  ــناخت خ ــاه از ش ــه م ــرض س ــد. در ع ــد ش ــا متول ــان از اینج ــری جه اتحادیه کارگ

ــجویان،  ــان دانش ــوازی می ــرکات م ــرد و ح ــذب ک ــو را ج ــون عض ــتگی ده میلی همبس

ــی تمبرجمــع کــن  هــا  ــان در زندان هــا و حت ــداران در صف هــا، زندانی کشــاورزان، خری

را الهــام بخشــید1.

ــانس اســت. از  ــان انگلیســی خــوش ش ــه زب ــواد موجــود ب ــت م ــت و کیفی 1- دانشــجوی همبســتگی در کمی

ــن 1991؛ کمــپ- ــارد 3991؛ گودوی ــه اش 3891؛ بارکــر 6891؛ برن ــد ب ــع برجســته تر، مراجعــه کنی ــه مناب جمل

ولــچ 3891؛ لبــا 1991؛ اوســت 0991؛ پرســی 1891؛ پرســی و فلام 2891؛ پوتــل 2891. مــواد ارزشــمند در تمرکــز 

ــای شرقــی، 0891-2891، و در خاطــرات کارگــران ترجمــه شــده در آدامســکی 2891 ظاهــر  ــر اروپ کارگــری ب

شــدند. مــن افتخــار داشــتم کــه مــواد مصاحبــه عالــی را در پیش نویــس کتــاب آینــده جــک بلــوم بخوانــم و 
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دیدگاهی در مورد احساسات

ــاره احساســات تحــت تأثیــر جامعــه شناســانه تریــن و تاریخــی  تفکــرات مــن درب

تریــن فهــم روانشناســی اســت، مکتــب مکالمــه گرایــی کــه پایه هــای آن در دهــه 1920 

ــن، ولوســینوف و ویگوتســکی بنیان گــذاری شــده اســت.  ــد باختی ــرادی مانن توســط اف

ایــن نویســندگان یــک رویکــرد بســیار دیالکتیکــی بــه تفکــر، گفتــار و عمــل انســانی و 

بــه رابطــه بیــن این هــا و ســاختار اجتماعــی توســعه دادنــد کــه امکانــات آن هــا فقــط 

ــم  ــش اجتماعــی بررســی شــده اســت1. از ایده هــای آن هــا می توانی در مطالعــات جنب

نتایــج متعــددی بگیریــم:

اول، چیــزی بــه نــام »احساســات« وجــود نــدارد. از نظــر دســتوری، بایــد در مــورد 

ــار و  ــم کــه کیفیت هــای عمــل، گفت ــا قیدهــا صحبــت کنی ــوان صفــات ی ــه عن آن هــا ب

تفکــر را بیــان می کننــد. همانطــور کــه کراســلی می گویــد: »مــا می توانیــم یــک رفتــار 

ــام  ــن روش انج ــم و ای ــام دهی ــره انج ــم و غی ــا خش ــقانه، ب ــکلی عاش ــه ش ــت را ب ثاب

دادن آن اســت کــه جنبــه احساســی رفتــار را تشــکیل می دهــد« (کراســلی 1998: 23). 

بــرای مکالمــه گرا هــا، هــر عمــل دارای »لحــن احساســی-ارادی« خــود اســت (باختیــن 

1993: 32-37)؛ هــر گفتــار، هرچقــدر معمولــی، دارای آن چیــزی اســت کــه ولوســینوف 

ــی،  ــد احساس ــن می توان ــرد. ای ــام می ب ــی« از آن ن ــه ارزیاب ــوان »لهج ــه عن (1986) ب

ــناختی باشــد. ــا زیبایی ش ــی ی اخلاق

دوم، شــناختی و احساســی جــدا و مخالــف هــم نیســتند بلکــه جنبه هــای غیرقابــل 

ــرخلاف  ــدارد (ب ــود ن ــده وج ــدون ای ــی ب ــچ احساس ــتند. هی ــر هس ــک از یکدیگ تفکی

}دیــدگاه{ برخــی از تعامل گراهــای نمادیــن، ماننــد بلومــر 1969) و هیــچ ایــده ای بــدون 

احساســات وجــود نــدارد. نــگاه کــردن بــه ایــن دو بــه عنــوان چیزهــای جــدا و مخالــف 

ــه  ــد، ک ــازمانی« می نام ــی س ــاربین (1986: 86) »روانشناس ــه س ــزی ک ــرای چی راه را ب

جنبه هــای مختلــف تجربــه و عمــل انســانی از یکدیگــر جــدا شــده اند، بــاز می کنــد، و 

بــه پیــش داوری عمیقــی کــه احساســات را جــدا از عقلانیــت و در واقــع بــه شــدت بــه 

یک نسخه کامل از مصاحبه اوآ بارکر با آنا والنیتنوویچ بخوانم.

1- بــرای مثــال، مراجعــه کنیــد بــه باختیــن 4891، 3991؛ ولوشــینوف b6791 ،a6791، 6891؛ ویگوتســکی 6891. 

توضیحــات ارزشــمند شــامل م. بارکــر 9891؛ بنــدر 8991؛ کالینــز 6991، 9991؛ گاردینر 2991؛ هــال 5991؛ شــاتر 

و بیلیــگ 8991؛ اشــتاینبرگ 6991 اســت.
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»غیرعقلانــی« مرتبــط می کنــد. بــه جــای نــگاه کــردن بــه جنبه هــای مختلــف فعالیــت 

انســانی - بــه عنــوان مثــال، شــناخت، احساســات، حافظــه، تفکــر، اراده و غیــره - بــه 

عنــوان واحدهــای جــدا (اغلــب متقــابلاً منــحصر بــه فــرد)، بایــد بــه »وحــدت پویــای 

عملکردهــا« پرداختــه و ببینیــم کــه چگونــه جنبه هــای مختلــف عمــل و ذهــن انســانی 

ــکی 1986). ــر می گذارند(ویگوتس ــر تأثی ــر یکدیگ ــردی« ب ــای بین عملک در »کل ه

ســوم، هــر عمــل، گفتــار و تفکــری دارای ایــن لحن هــای احساســی-ارادی یــا رنگ هــا 

ــا  ــد. م ــل می کنن ــا را منتق ــی خــاص آنه ــادی از معن ــع بخــش زی ــا در واق اســت و اینه

کلماتــی را کــه معانــی مــشترک اجتماعــی دارنــد از دهــان دیگــران می گیریــم، امــا آنهــا 

ــی  ــا و معان ــا لهجه ه ــه آنه ــم و ب ــان برمی گردانی ــای خودم ــا و نوانس ه ــا نیت ه را ب

ــا  ــه ب ــتند ک ــیله هایی هس ــن وس ــت مهم تری ــی و ژس ــن احساس ــم. لح ــردی می دهی ف

آنهــا بــه ایــن هــدف می رســیم. تعامــل ارتباطــی و عمــل عملــی همیشــه فرآیندهــای 

ــی و  ــی، اخلاق ــن احساس ــت از لح ــادی از آن خلاقی ــش زی ــه بخ ــتند ک ــه هس خلاقان

ــم  ــم و انجــام می دهی ــا در آنچــه می گویی ــه م زیبایی شــناختی تشــکیل شــده اســت ک

می کنیــم. سرمایه گــذاری 

چهــارم، مــا بایــد ایده هــا، گفتــار و اعمال را بــا لهجه هــا، لحن هــا، رنگ هــا و 

ــد، درک  ــا رخ می دهن ــه در آنه ــی ک ــای بین ذهن ــا در زمینه ه ــتی آنه ــای ژس کیفیت ه

کنیــم. یعنــی، مــا بایــد آنهــا را بــه عنــوان بخشــی از فرآیندهــای گفــت و گویــی کــه در 

ــم. ــد، درک کنی تنظــیمات تاریخــی مشــخص رخ می دهن

پنجــم، یکــی از عنــاصر تنــوع در لحن هــای احساســی-ارادی شــدت آنهــا یــا 

ــه ای از درجــه  ــاربین 1986: 93). ایــن جنب ــمی« آنهــا اســت (س ــارکت ارگانیس »مش

سرمایه گــذاری (بارکــر و بروکــس 1998) اســت - یعنــی، درجــه توجــه، مراقبــت و 

ــد. ــاص دارن ــه خ ــا رابط ــت ی ــوع، فعالی ــک موض ــراد در ی ــه اف ــی ای ک نگران

ــد و  ــر می کنن ــی تغیی ــیمات تعامل ــی در تنظ ــای احساس ــا و رنگ ه ــم، لحن ه شش

تغییــرات کیفــی و بازپیکربندی هــا، »تحــولات« تفکــر را ایجــاد می کننــد (ویگوتســکی 

1986). تغییــر در زمینــه می توانــد تغییــرات سریــع و کــم و بیــش چشــمگیر در تمرکــز 

ــز تحــت  ــه یــک چی ــا ب ــری م ــد. چگونگــی جهت گی احساســات و ایده هــا را ایجــاد کن

تأثیــر جهت گیــری مــا بــه اشــیا و موضوعــات دیگــر اســت، همانطــور کــه تحــت تأثیــر 

ــا  ــی م ــای احساس ــرد. لحن ه ــرار می گی ــز ق ــا نی ــراف م ــراد اط ــر اف ــری دیگ جهت گی
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جنبه هــای اساســی و در حــال تغییــر فعالیت هــا و درک هــای چندجانبــه مــا هســتند. 

ــی در کار در  ــای احساس ــی از پویایی ه ــی برخ ــه بررس ــل ب ــن فص ــگاه، ای ــن ن ــا ای ب

ــردازد. ــک می پ گدانس

شروع حرکت اعتصابی

ــر لهســتانی در شــاید  ــون کارگ ــاه اوت، حــدود ســه میلی ــه در م در طــول دو هفت

ــق  ــود را از طری ــای خ ــد و فعالیت ه ــب دادن ــغال ترتی ــاب اش ــل کار، اعتص 1500 مح

کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای منطقــه ای (بــه زبــان لهســتانی MKS) هماهنــگ 

کردنــد. اعتصاب کننــدگان بــه رهبری هــای کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای 

منطقــه ای خــود قــدرت دادنــد تــا بــه صــورت عمومــی بــا دولــت مذاکــره کننــد، کــه 

سرانجــام تمامــی بیســت و یــک مــورد از مطالبــات کارگــران را پذیرفــت. اولیــن مــورد از 

ــود. ــد ب ــات، درخواســت ایجــاد اتحادیه هــای مســتقل جدی ــن مطالب ای

یــک شــبکه کوچــک از فعــالان مخالــف ابتــکار عمــل را ارائــه دادنــد. در گدانســک، 

ــری  ــای آزاد کارگ ــس اتحادیه ه ــه مؤس ــوان کمیت ــه عن ــود را ب ــک خ ــروه کوچ ــک گ ی

ــر  ــام »کارگ ــه ن ــود ب ــی خ ــار غیرقانون ــار اخب ــه انتش ــد و شروع ب ــاحل اعلام کردن س

ســاحل« کردنــد. بــرای موفقیــت، آنهــا بایــد از جهــان تبلیغــات خــارج شــده و تعــداد 

زیــادی از کارگــران را در اقدامــات جمعــی ســازمان یافته مشــارکت دهنــد. فرصت هــای 

آنهــا وقتــی کــه در 1 ژوئیــه 1980، رژیــم قیمــت مــواد غذایــی را افزایــش داد بهبــود 

یافــت. اعتصابــات در سراسر لهســتان فــوران کــرد و دولــت بــا افزایــش دســتمزد پاســخ 

ــوج اعتصــاب دســت نخــورده  ــن م ــه طــور نســبی توســط ای داد. اگرچــه گدانســک ب

باقــی مانــد، اعــتماد بــه نفــس عمومــی بــه طــور کلــی افزایــش یافــت. ســپس، در اوایــل 

اوت، یکــی از فعــالان محلــی گدانســک، آنــا والانتیویــچ، از کارخانــه کشتی ســازی لنیــن 

اخــراج شــد. مخالفــان محلــی تصمیــم گرفتنــد ریســک اعتصــاب اعتراضــی را بپذیرنــد. 

ــرای جمــع آوری  ــک »شــانس 50 درصــدی« ب ــه خودشــان فقــط ی ــا ب ــان، آنه در آن زم

ــه  ــرد ک ــر می ک ــچ فک ــود والانتیوی ــاک 1982: 72). خ ــد (بوروش ــود دادن ــکاران خ هم

آنهــا شکســت خواهنــد خــورد و فکــر می کــرد کارگــران محلــی »هنــوز آمــاده نیســتند« 

ــچ 1983: 17). (کمپ-ول

صبــح پنجشــنبه، 14 اوت، یــک گــروه کوچکــی از فعــالان کارخانــه بــه بخش هــای 
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خــود رفتنــد تــا بــرای اقــدام فــوری اعتصابــی بــه دفــاع از والانتیویــچ اســتدلال کننــد. 

یــرژی بوروشــاک دینامیک هــای احساســی-عقلی در بخــش خــود را توضیــح داد: 

کارگــران ابتــدا مــردد بودنــد، تــا زمانــی کــه او بــه آنهــا گفــت کــه بخش هــای دیگــر در 

ــد: ــاب کرده ان ــاضر اعتص ــال ح ح

در نهایــت، میــل بــه خــروج غالــب شــد. مــن یــک گــروه حــدود ســی نفــری 

ــه  ــم و شروع ب ــود را گرفتی ــای خ ــا و برگه ه ــا بنر، پوستره ــردم. م ــع ک را جم

راهپیمایــی در سراسر کارخانــه بــه بخــش لودویــگ کردیــم. در مســیر خــود، 

ــا  ــایر بخش ه ــه س ــین ب ــم و آن ماش ــف کردی ــنده را متوق ــین کش ــک ماش ی

رفــت تــا بــه آنهــا بگویــد کــه مــا در حــال حــاضر بــه ســمت آنهــا در حرکــت 

هســتیم، کــه بــه بســیج مــردم کمــک کــرد. می دانیــد، یــک بخــش در حــال 

حــاضر در اعتصــاب اســت... کــه همــه را شــجاع تر می کنــد. (بوروشــاک 

(75 :1982

در بخــش W-3، بوگــدان فلســکی و دو همــکارش نیــز شروع بــه بحــث در مــورد 

اعتصــاب کردنــد. فلســکی وقتــی صحبــت می کــرد، احســاس رشــد اعــتماد بــه نفــس در 

میــان شــنوندگان خــود داشــت و حــدود پنجــاه نفــر را دور یــک بنر جمــع کــرد. پــس از 

رویارویــی بــا دبیــر حــزب بخــش، آنهــا نیــز بــه راهپیمایــی پیوســتند (بــولتن اعتصــاب 

همبســتگی 11، 30 اوت 1980: 30).

گــروه بوروشــاک هنگامــی کــه راهپیمایــی کردنــد، کارگــران دیگــر را جــذب 

کــرد. اقــدام قاطعانــه یــک اقلیــت باعــث ایجــاد یــک گلولــه برفــی شــد کــه 

تعــداد افــراد متعهــد بــه اعتصــاب را افزایــش داده و بــه صــدای افــرادی کــه 

ــد اضافــه کــرد. خطــر کــردن داشــت  ــه پیــوستن فــرا می خواندن دیگــران را ب

ــت  ــه یاف ــازی ادام ــه کشتی س ــق کارخان ــی از طری ــی داد. راهپیمای ــه م نتیج

ــده  ــت حــدود 8000 تظاهــرات کنن ــش یافــت. در نهای ــراد افزای و تعــداد اف

ــه کشتی ســازی توقــف  ــروی کار) در دروازه دوم کارخان (حــدود نیمــی از نی

ــال 1970  ــی در س ــت قبل ــک حرک ــه در ی ــی ک ــه احترام کارگران ــا ب ــد ت کردن

کشــته شــده بودنــد یــک دقیقــه ســکوت کننــد.

تــا کنــون، اعتصاب کننــدگان جمعــی ناهماهنــگ بــا احساســات مــشترک امــا بــدون 

ســازمان دهی و هــدف مــشترک بودنــد. بیــرون دفترهــای مدیریتــی، بوروشــاک خواســتار 
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ــتماد  ــا اع ــه آنه ــم ب ــه می توانی ــرادی ک ــه اعتصاب—»اف ــک کمیت ــرای ی ــنهاداتی ب پیش

کنیم«—شــد. حــدود بیســت نفــر پیشــنهاد شــدند، بیــشتر فعــالان جوانــی کــه اعتصــاب 

را در بخش هــای خــود شروع کــرده بودنــد. تلاش مدیــر کارخانــه بــرای متقاعــد کــردن 

جمعیــت بــه پایــان دادن اعتصــاب بــا ســوت های اســتهزاآمیز مواجــه شــد. لــخ والســا، 

ــر  ــر ظاه ــار مدی ــون در کن ــود، اکن ــه ب ــالا رفت ــازی ب ــه کشتی س ــوار کارخان ــه از دی ک

شــد. یــک برقــکار کــه قــبلاً بــه دلیــل فعالیت هــای مبارزاتــی از کارخانــه اخــراج شــده 

ــان  ــا اطمین ــناختند، ب ــا می ش ــه آنه ــه هم ــردی ک ــوان ف ــه عن ــود ب ــی خ ــا معرف ــود ب ب

ــه اعتصــاب  ــه عنــوان رئیــس کمیت ــه ب یــک اعتصــاب اشــغالی را اعلام کــرد. او بلافاصل

انتخــاب شــد. والانتیویــچ، بــه درخواســت اعتصاب کننــدگان، بــا ماشــین مدیــر کارخانــه 

بــه کارخانــه آورده شــد. ورود او بــا تشــویق، و آواز  خوانــدن جمعیــت هــزاران نفــره ای 

ــد، مواجــه شــد. ــاک کن ــا اشــک هایش را پ کــه عینک هایــش را برداشــت ت

توقــف کارخانــه کشتی ســازی خــود یــک ســیگنال بــه ســایر محل هــای کار گدانســک 

بــود، جایــی کــه ســایر فعــالان نیــز اعتصابــات اشــغالی دریگــری را ســازمان دهی کردنــد. 

در یــک صبــح، یــک گــروه کوچــک فعــالان یــک محــل کار بــزرگ بــا 16000 کارگــر را 

متوقــف کردنــد و ســپس اعتصــاب را بــه بیــش از ده مــکان دیگــر گــسترش دادنــد. آنهــا 

افــراد پیرامــون نزدیــک خــود را بســیج کــرده بودند—یــک اقلیــت از کارگــران جســورتر 

ــزرگتر افــراد بیــشتری را پشــت سر خــود کشــیدند  ــاً جوان تــر—و ایــن گــروه ب و عمدت

و وفــاداران بــه رژیــم را منــزوی کردنــد. فعــالان بــه خوبــی روحیــه عمومــی و روابــط 

داخلــی کارگــران گدانســک را درک کــرده بودنــد.

ایدئولوژم و ساختار احساس

شــواهد مبتنــی بــر نظرســنجی هــا قبــل از اوت 1980 نشــان می دهــد کــه کارگــران 

ــا  ــاس دروغ بن ــر اس ــتند ب ــاور داش ــه ب ــی ک ــه رژیم ــسترده ای ب ــور گ ــه ط ــتانی ب لهس

ــون  ــد (میس ــتماد بودن ــود، بی اع ــا ب ــه آن ه ــن علی ــونت خونی ــه خش ــادر ب ــده و ق ش

ــود  ــسترده خ ــمی« گ ــی غیررس ــک »آگاه ــل 1981). ی ــاواک 1980، 1981؛ وی 1985؛ ن

ــی  ــدی و بی عدالت ــازات، ناکارآم ــاره فســاد رســمی، امتی را در لطیفه هــای سیاســی درب

ــم نشــان  ــا رژی ــی از شناســایی ب ــی و عقب نشــینی عاطف و در احســاس انزجــار اخلاق

مــی داد. هرگونــه احســاس اصالــت در زندگــی اجتماعــی محــدود بــه دنیــای خصوصــی 

روابــط درون خانواده هــا و دوســتان بــود، جایــی کــه روابــط گفتــار صادقانــه، اعــتماد و 
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برابــری نســبی حاکــم بــود. بســیاری حمایــت خــود را از روش هــای غیرقانونــی از جملــه 

اعتصابــات، غیبت هــا، کنــدی کار، حتــی خرابــکاری صنعتــی بــه عنــوان وســیله ای بــرای 

حــل تعارضــات اعلام کردند(برنــارد 1993: 152). امــا، تــا اوت 1980، کارگــران لهســتانی 

بــه ســختی احساســات خــود (گفتــار درونی شــان) دربــاره زندگــی اجتماعــی و عمومــی 

را بــه شــکل های گفتــار بیرونــی تبدیــل می کردنــد، کــه از طریــق توســعه مکالمــه گــرا 

ــادی  ــر انتق ــینوف 1976: 89). فک ــد (ولوس ــب کنن ــرژی کس ــوح و ان ــتند وض می توانس

مردمــی دارای شــخصیت یــک ایدئولــوژم بــود، احساســی کــه در حالــی کــه محصــول 

تجربــه اجتماعــی اســت، هنــوز فاقــد »تجســم در زمینــه یــک رشــته کــه نوعــی سیســتم 

ایدئولوژیکــی متحــد اســت« (ولوســینوف 1986: 33). یــک ایدئولــوژم بــرای توســعه و 

بســط یــافتن، بــه دریافــت »حمایــت خزنــده« از دیگــران نیــاز دارد (ولوســینوف 1986: 

33، 152–53؛ 1976: 103).

ــاختار  ــام س ــه ن ــی ب ــده مرتبط ــز (1977، 1979) ای ــد ویلیام ــی ریمون ــد ادب منتق

احســاس را مطــرح می کنــد. ایــن اصــطلاح نشــان دهنــده تنشــی بیــن ایده هــای رســمی 

ــرای  ــدا نکــرده و ممکــن اســت ب ــان مناســبی پی ــوز بی ــی اســت کــه هن ــه عمل و تجرب

مــدت طولانــی پنهــان بمانــد. در حالــی کــه ویلیامــز تمرکــز خــود را بــر ایــن قــرار دارد 

ــک »شــوک  ــان احســاس را در ی ــد اشــکال پنه ــد می توانن ــار هنری جدی ــه آث ــه چگون ک

ناگهانــی شناســایی« آشــکار کننــد (ویلیامــز 1979: 164)، بینــش او می توانــد فراتــر از 

پذیــرش خــاص آثــار ادبــی گــسترش یابــد.

در گدانســک، یــک اثــر جدیــد شــوک شناســایی ایجــاد کرد—فقــط ایــن بــار ایــن اثــر 

یــک کتــاب یــا فیلــم نبــود، بلکــه خــود جنبــش اعتصــاب نوظهــور بــود. فعــالان مخالــف 

راهــی پیــدا کردنــد کــه احساســات کارگــران دربــاره رژیــم و دربــاره خودشــان بــه طــور 

عملــی بیــان شــود. ایــن اثــر بــا قــدرت بیــشتر بــه دلیــل فــرم خــودش، و خــود شــوک 

خودشناســی کــه در بــر داشــت توســط کســانی کــه آن را خواندنــد نوشــته شــده بــود.

بــه کشــف و توســعه یــک  از 14 اوت، تعــداد فزاینــده ای از کارگــران شروع 

ــن شــامل  ــد. ای ــن خودشــان کردن ــی و ارتباطــی در بی ــات عمل ــد از امکان ــط جدی محی

ــه  ــوان یــک جنب ــه عن ــرژی }جنبشــی{ ب ــالای عاطفــی از مراقبــت و ان سرمایه گــذاری ب

از یــک تغییــر شــناختی و عملــی کامــل در روابــط اجتماعــی بــود کــه شــامل قــدرت 

ــه  ــی ب ــک خودشناس ــد و ی ــخصی جدی ــی و ش ــای اجتماع ــعه هویت ه ــی، توس جمع
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ــود. ــخ ب ــازندگان تاری ــوان س عن

بحران و توسعه

در مرحلــه اول، حرکــت مســتقیماً مســئله اتحادیه هــای تجــاری آزاد را مطــرح نکــرد. 

اعتصاب کننــدگان کشتی ســازی خواســتار افزایــش دســتمزد قابــل توجــه، بازگشــت 

ــده  ــی ش ــکاران سلاخ ــرای هم ــود ب ــای یادب ــاخت بن ــق س ــا، و ح ــچ و والس والنتینووی

ــتند  ــاب پیوس ــه اعتص ــه ب ــای کاری ک ــایر محل ه ــد. در س ــال 1970 بودن ــود در س خ

نیــز، درخواســت ها عمدتــاً محلــی و »اقتصــادی« بودنــد. پیشرفــت بــه درخواســت های 

ــش رخ داد. ــعه جنب ــده ای در توس ــران عم ــق بح ــر از طری بزرگ ت

ــازه  ــاب ت ــه اعتص ــد. کمیت ــا ش ــی الق ــه مدیریت ــک حیل ــطه ی ــه واس ــران ب ــن بح ای

مقابــل  در  کــه  کــرد  را مجبــور  نــام دموکراســی، مدیریــت  بــه  انتخــاب شــده، 

میکروفون هــای بــاز مذاکــره کنــد، تــا کل کشتی ســازی بتوانــد مذاکــرات را بشــنود. امــا 

ــا پیشــنهاد دهــد کــه  مدیــر کشتی ســازی نیــز از اصــطلاح دموکراســی اســتفاده کــرد ت

ــر انتخــاب شــود. فعــالان نمی توانســتند }ایــن پیشــنهاد  ــه اعتصــاب نماینده ت یــک کمیت

را{ رد کننــد، امــا بدنــه بــزرگتر طبــق محاســبات مدیــر شــامل تعــدادی از حامیــان حــزب 

ــه  ــت های اولی ــنبه، درخواس ــر ش ــا بعدازظه ــود. ت ــران ب ــران و دیگ ــت، سرکارگ کمونیس

پذیرفتــه شــده بودنــد. حــالا مدیــر بــا حمایــت متحدانــش در کمیتــه اعتصــاب بــزرگتر، 

اصرار داشــت کــه اعتصــاب پایــان یابــد. فعــالان، اســتدلال می کردنــد کــه تــا زمانــی کــه 

ــد،  ــه دهن ــغال را ادام ــند، اش ــت نرس ــه موفقی ــز ب ــی نی ــای کاری اعتصاب ــایر محل ه س

امــا رای نیاوردنــد. والســا، بــه عنــوان رئیــس، گرفتــار شــد و موافقــت کــرد. در ســاعت 

ســه بعدازظهــر شــنبه، صــدای او در سراسر کشتی ســازی انعــکاس یافــت کــه اعلام کــرد 

اشــغال پایــان یافتــه اســت.

ــمگین و  ــای خش ــی، فریاده ــد. گیج ــه کردن ــه خان ــت ب ــه بازگش ــران شروع ب کارگ

ــای  ــردد، ســپس محل ه ــه کار بازگ ــازی ب ــر کشتی س ــت وجــود داشــت. اگ ــدم قطعی ع

کاری استراتژیــک کوچــکتر منــزوی خواهنــد شــد. کریســتینا کریزوونــوس، رهبر اعتصــاب 

کارگــران ترامــوا بــه والســا گفــت: »شما نمی توانیــد بــا ترامواهــا بــا تانک هــا بجنگیــد. 

مــا مثــل مگس هــا لــه خواهیــم شــد.« برخــی از فعــالان ســایر محل هــای کاری 

خشــمگینانه بــه راه افتادنــد. در مواجهــه بــا جمعیتــی هنــوز نســبتاً بــزرگ، والســا قمار 
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ــدای  ــاره ص ــد؟« دوب ــه ده ــاب را ادام ــد اعتص ــی می خواه ــه کس ــید »چ ــرد؛ او پرس ک

توافــق بلنــد شــد. او اعلام کــرد کــه اعتصــاب ادامــه دارد.

والنتینوویــچ و آلینــا پینکووســکا (یــک پرســتار از بیمارســتان کشتی ســازی) بــه 

ــی میکروفــن  ــه میکروفــن هــا برســانند ول ــا خودشــان را ب ــد ت ســالن کنفرانــس دویدن

هــا خامــوش شــده بودنــد. بیــرون، صــدای مدیــر کشتی ســازی از بلندگوهــا بــه گــوش 

ــا ســاعت شــش کشتی ســازی را تــرک  می رســید: »اعتصــاب پایــان یافتــه؛ همــه بایــد ت

کننــد، وگرنــه توافــق لغــو خواهــد شــد.« دو زن بــه ســمت دروازه 3 شــتافتند، جایــی 

کــه بــا جمعیتــی مواجــه شــدند کــه در حــال خــروج بودنــد. والنتینوویــچ تلاش کــرد بــا 

آن هــا صحبــت کنــد، بــا یــک کارگــر خشــمگین کــه حــق او را بــرای اعلام اعتصــاب بــه 

چالــش کشــید مواجــه شــد. او فریــاد زد »مــن خانــواده دارم، مــن بچــه دارم، مــن بــه 

خانــه مــی روم.« والنتینوویــچ بــه گریــه افتــاد. پینکووســکا، کــه هرگــز قبــل از ایــن بــه 

طــور عمومــی صحبــت نکــرده بــود، مســئولیت را برعهــده گرفــت، بــه گارد اعتصابــی 

دســتور داد کــه دروازه هــا را قفــل کننــد تــا جلســه ای چنــد دقیقــه ای جلســه برگــزار 

شــود. او بــه آن هــا گفــت: »اعتصــاب هنــوز ادامــه دارد، والســا رای نیــاورد، امــا بیــشتر 

کارگــران می خواهنــد ادامــه دهنــد، زیــرا هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد و هیــچ اتحادیــه 

تجــاری آزادی نیســت. اگــر شما برویــد، فعــالان دوبــاره اخــراج خواهنــد شــد. مهمتریــن 

ــدند،  ــاز ش ــاره ب ــا دوب ــی دروازه ه ــت.« وقت ــا اس ــه کارخانه ه ــتگی هم ــز، همبس چی

برخــی از جمعیــت ماندنــد.

احــتمالاً کــمتر از هــزار نفــر از نیــروی کار 16000 نفــری باقــی مانــده بودنــد. قطعــاً 

اکثریــت بــزرگ رفتــه بودنــد. بــا ایــن حــال، دو روز فعالیــت اعتصابــی تعــداد اقلیــت 

فعــال را بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش داده بــود، زیــرا فقــط متعهدترین هــا باقــی 

ماندنــد. بــا ایــن حــال، اعتصــاب اکنــون در بحــران بــود. بوگــدان لیــس و آنــدژی گویازدا، 

کــه از پایــان اعتصــاب کشتی ســازی لنیــن احســاس خیانــت کــرده بودنــد، بــه کارخانــه 

المــور بازگشــته بودنــد، جایــی کــه ســخنرانی های تلخــی انجــام دادنــد و توافــق بــرای 

ــد  ــا ماشــین از ســایر کارخانه هــا بازدی ــد. آن هــا ب ــه دســت آوردن ادامــه اعتصــاب را ب

ــد تشــکیل  ــز نبرد جدی ــک مرک ــا ی ــد ت ــور بازگرداندن ــه الم ــدگان خــود را ب ــد، نماین کردن

دهنــد. بــه تدریــج وضعیــت روشــن شــد. برخــی از کارگــران در خانــه متوجــه شــدند 

کــه اعتصــاب کشتی ســازی دوبــاره آغــاز شــده و بازگشــتند. نماینــدگان جمــع شــده در 
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ــه کشتی ســازی بازگشــتند. المــور ب

ــت را  ــدودی سرزده وضعی ــا ح ــالان ت ــازی، فع ــالن کشتی س ــب، در س ــنبه ش آن ش

ــرد.  ــل نمی ک ــون بحث هــای آن هــا را مخت ــده ای اکن ــه کنن ــچ مصال ــد. هی ــی کردن ارزیاب

خــوب یــا بــد، آن هــا کاملاً مســئول بودنــد. بیســت و یــک بنــگاه نمایندگــی داشــتند و 

اعتصــاب در همــه آن هــا برگــزار می شــد. بــا ایــن حــال، نیــروی کار حســاس کشتی ســازی 

لنیــن بیــن یــک اقلیــت اشــغالگر و بقیــه کــه پراکنــده شــده بودنــد، تقســیم شــده بــود 

ــاره  ــا می توانســتند دوب - و احساســات آن هــا فقــط می توانســت حــدس زده شــود. آی

کشتی ســازی را بــه دســت آورنــد، بــه ویــژه اکنــون کــه نیــروی کار طعــم همبســتگی 

ــه لحظــه  ــل توجهــی وجــود داشــت. از لحظــه ای ب ــود؟ تنــش قاب ــی را چشــیده ب عمل

ــا  ــد ی ــه کنن ــا نیروهــای امنیتــی ممکــن اســت حمل دیگــر فعــالان نمی دانســتند کــه آی

نــه.

صرف نظــر از ترس هــا، آن هــا خــود را متعهــد کــرده بودنــد. آن شــب، یــک ســازمان 

ــس  ــک ریی ــا ی ــه ای (MKS). آن ه ــه اعتصــاب بین کارخان ــد: کمیت ــد تشــکیل دادن جدی

ــشتر  ــیاری بی ــرای هوش ــدار ب ــا هش ــران را ب ــبه نظامی کارگ ــروی ش ــد، نی ــاب کردن انتخ

ــد. ــته ها پرداختن ــن خواس ــه تدوی ــد و ب ــازی کردن تازه س

کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای منطقــه ای یــک پیشــینه داشــت، زیــرا 

چنیــن نهــادی در هــر دو شــهر شــچچین و گدانســک در شــورش های 1970-71 ظهــور 

ــر  ــود فرات ــبلاً اعلام شــده ب ــه ق ــزی ک ــون از هــر چی ــا اکن ــا 1991)، ام ــود (لاب ــرده ب ک

ــون  ــید، اکن ــدد رس ــک ع ــت و ی ــه بیس ــت ب ــه در نهای ــا، ک ــته های آن ه ــد. خواس رفتن

کلــی بودنــد و بــه شرایــط کارگــران لهســتان بــه طــور کلــی اشــاره می کردنــد. در رأس 

ــا حــق  ــه سرعــت ب ــه ب ــود، ک ــد و آزاد ب آن هــا درخواســت اتحادیه هــای تجــاری جدی

ــر سانســور و مجموعــه ای  ــان سیاســی، کــنترل ب ــن شــده، آزادی زندانی اعتصــاب تضمی

از خواســته های اقتصــادی خــاص دربــاره دســتمزدها، بازنشســتگی، خدمــات بهداشــتی 

و برابــری اجتماعــی همــراه بــود. آن هــا جنبــش اعتصــاب را بــه مســیری کاملاً جدیــد 

ــم. ــش کشــیدن اســاس رژی ــه چال ــد، ب ــاب می کردن پرت

ــز تغییــر کــرده بــود. بــرای موفقیــت، آن هــا بایــد  اکنــون مشــکل بســیج آن هــا نی

ــد  ــرو خواه ــرح ف ــب ط ــا قل ــد - ی ــس گیرن ــازی را بازپ ــروی کار کشتی س ــان نی همزم

ریخــت - و اعتصــاب را بــه فراتــر از بنگاه هــای اطــراف کشتی ســازی ها گــسترش 
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ــار  ــا اخب ــان ها را ب ــا پیام رس ــد. آن ه ــش می رفتن ــه پی ــرژی و خلاقان ــا پران ــد. آن ه دهن

ــر  ــه ه ــد آن ب ــته های جدی ــه ای و خواس ــه ای منطق ــن کارخان ــاب بی ــای اعتص کمیته ه

محــل کاری در منطقــه کــه می توانســتند دسترســی یابنــد، فرســتادند. در جلســه مهــم 

شــب شــنبه، آن هــا تصمیــم گرفتنــد یــک مراســم عمومــی در دروازه هــای کشتی ســازی 

برگــزار کننــد.

ــود  ــی ب ــان عصب ــد. او چن ــرا کن ــم را اج ــا مراس ــد ت ــدا ش ــی پی ــیش محل ــک کش ی

ــوم در دســت انتشــار، فصــل 8). در  ــه اش را نوشــت (بل ــل از شروع، وصیت نام ــه قب ک

ــا و  ــا، روبان ه ــا گل ه ــه ب ــی ک ــل دروازه های ــنبه، در مقاب ــح روز یکش ــه صب ــاعت ن س

پرچم هــا تزئیــن شــده بودنــد، کشــیش مراســم مذهبــی را در کنــار یــک صلیــب چوبــی 

در محلــی کــه کارگــران ده ســال پیــش کشــته شــده بودنــد، آغــاز کــرد. مراســم مذهبــی 

بــرای بســیاری دارای اهمیــت دینــی بــود، امــا همچنیــن وظیفــه بزرگــی بــرای بســیج 

کــردن داشــت. هــزاران نفــر در ایــن مراســم شرکــت کردنــد.

امــا همــه چیــز بــه صبــح روز دوشــنبه بســتگی داشــت. بخــش اصلــی نیــروی کار 

ــا یــک بلندگــو در دروازه ایســتاده  ــخ والســا ب ــرون جمــع شــدند. ل کشتی ســازی در بی

ــن خواهــد  ــا{ ام ــد،  }اینج ــا بپیوندی ــه م ــد داخــل، ب ــت: »بیایی ــا شــادی گف ــود. او ب ب

بــود.« جمعیــت بــزرگ هنــوز مــردد بــود، امــا گروهــی از کارگــران جــوان بــا خوشــحالی 

بــه داخــل حرکــت کردنــد تــا بــه اعتصــاب بپیوندنــد و بقیــه جمعیــت را پشــت سر خــود 

کشــیدند. اعتصــاب دوبــاره تضمیــن شــد.

ــه دســت  ــاره کــنترل سیســتم بلندگــو را ب ــون مجمــع هماهنگــی اعتصــاب دوب اکن

ــل شــد و تمــام جلســات و  ــات دائمــی تبدی ــک مــکان ملاق ــه ی ــی ب گرفــت. ســالن اصل

بحث هــا در سراسر کشتی ســازی و خــارج از میــدان پخــش شــد. بــا انــرژی دوچنــدان، 

ــن  ــد بی ــت. پیون ــرار گرف ــاب ق ــه اعتص ــنترل کمیت ــت ک ــازی تح ــه کشتی س ــام منطق تم

ــروی کار بازســازی شــد. فعــالان و نی

ــتان  ــر لهس ــه کارگ ــه طبق ــمت بقی ــه س ــود را ب ــرژی خ ــه و ان ــش توج ــون جنب اکن

ــی از  ــای نمایندگ ــنبه، هیئت ه ــن روز دوش ــرد. در اولی ــز ک ــم متمرک ــوی رژی ــه س و ب

محل هــای کار اضافــی کــه در اعتصــاب شرکــت داشــتند، شروع بــه ورود بــه دروازه هــای 

ــای  ــد. اعتبارنامه ه ــاب بپیوندن ــی اعتص ــع هماهنگ ــه مجم ــا ب ــد ت ــازی کردن کشتی س

آنهــا توســط نیــروی شــبه نظامی کارگــران بررســی و آنهــا بــه ســالن کشتی ســازی 
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ــه از  ــد ک ــح دادن ــد و توضی ــدو ورود اعلام می کردن ــا در ب ــدام آنه ــر ک ــدند. ه وارد ش

ــاب  ــه اعتص ــوستن ب ــرا پی ــاده و چ ــان افت ــل کارش ــی در مح ــه اتفاق ــد، چ ــا آمده ان کج

ــر  ــل 1982: 57-65). ه ــه پوت ــد ب ــه کنی ــا، مراجع ــرای مثال ه ــد (ب ــاب کرده ان را انتخ

ــد و  ــب، یکص ــا ش ــرد. ت ــت ک ــی را تقوی ــدرت جمع ــس ق ــزوده ای، ح ــر اف ورود و ه

ــه اعتصــاب  ــه کمیت پنجــاه و شــش محــل کار از منطقــه گدانســک بــه طــور رســمی ب

ــه رأی دادن  ــراد مجــاز ب ــه لیســت اف ــدگان خــود را ب ــه ای پیوســته و نماین ــن کارخان بی

ــر از  ــه پ ــک کار بســیج شــگفت انگیز. حــوادث آن آخــر هفت ــد - ی ــرده بودن ــه ک اضاف

فعالیت هــای هیجانــی شــدید بــود: مــردم بــا یکدیگــر فریــاد می زننــد، بــا ناامیــدی بــه 

ــا عصبانیــت قــدم  ــد، ب ــه می کنن ــد، از شــدت احساســات گری این ســو و آن ســو می دون

ــر از راه دور  ــند. اگ ــتی می رس ــه آش ــد و ب ــتگی می کنن ــت همبس ــد، درخواس برمی دارن

ــه  ــا اصطلاحــات نظری ــم ممکــن اســت وادارد شــویم آن را ب ــگاه کنی ــا ن ــار آنه ــه رفت ب

ــه نظــر می رســد مــردم در تحــت  ــار جمعــی توصیــف کنیم(مــثلاً بلومــر 1969): ب رفت

تأثیــر »ناآرامــی اجتماعــی« و »هیجــان جمعــی« بــدون نظــم گروهــی عمــل می کننــد. 

امــا چنیــن توصیفــی تنهــا بــر کیفیــت احساســی عمــل تمرکــز می کنــد و محتــوای فکــری 

ــرد. ــده می گی ــد آن را نادی و هدفمن

ــر و سردرگــم شــد. در طــول  رهبری فعــالان توســط تاکتیک هــای مدیریــت غافلگی

ــا مجموعــه ای از مشــکلات جدیــد و غیرمنتظــره مواجــه  بعدازظهــر روز شــنبه، آنهــا ب

شــدند کــه آنهــا را بــه شــک و تردیــد عظیمــی فــرو بــرد. برخــی احســاس کردنــد کــه 

والســا بــه مخالفانشــان امتیــاز داده اســت، و ایــن باعــث ایجــاد احساســات بی اعــتمادی 

شــدید و قطــع ارتباطــات شــد، زیــرا آنهــا بــا تلخــی بــه محل هــای کار خــود بازگشــتند 

تــا دوبــاره گروه بنــدی شــوند. در داخــل کشتی ســازی، فعــالان بــا کارگــران بــرای مانــدن 

بحــث کردنــد، کــه اغلــب نتایــج ناامیدکننــده ای داشــت. بــدون شــک، ســطح بالایــی از 

احساســات وجــود داشــت، امــا بــا ایــن احساســات مــردم در تلاش بودنــد کــه وضعیــت 

ــه  ــال راه حل هــا و تفاهم هــای خلاقان ــه دنب ــد و ب ــه را درک کنن ــر یافت ــه شــدت تغیی ب

بگردنــد. ایــن وضعیــت پــر از محتــوای شــناختی بــود.

بحــران بعدازظهــر شــنبه نمایانگــر یــک نقطــه عطــف در توســعه جنبــش اعتصــاب 

بــود. یــافتن راه حل هــای مناســب نیازمنــد تبــادل گفتگــوی شــدید، در طــی چنــد ســاعت 

بــود. در ایــن فرآینــد، برخــی از بازیگــران از منابــع شــخصی خــود بــرای دســتیابی بــه 
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ــی اش  ــار در زندگ ــن ب ــرای اولی ــکا ب ــثلاً پینکووس ــد (م ــتفاده کردن ــد اس ــای جدی چیزه

علنــی صحبــت کــرد). اگــر فعــالان در دوره قبــل از اعتصــاب روابــط اعــتماد نزدیکــی بــا 

یکدیگــر توســعه نمی دادنــد، تیزبینی هــای شــدید بعدازظهــر شــنبه ممکــن بــود ادامــه 

گفتگــو بیــن آنهــا را متوقــف کنــد و حــل مشــکلات جدیــد در عصر شــنبه را غیرممکــن 

کنــد. همانطــور کــه امــور پیــش رفــت، بحــران بــه یــک لحظــه خلاقیــت قابــل توجــه 

تبدیــل شــد، در طــول آن مــردم بــه نتیجه گیری هــای موقتــی رســیدند، آنهــا را بازنگــری 

ــتند و اهــداف و تاکتیک هــای  ــره گذاش ــه مذاک ــاره ب ــی را دوب ــط اجتماع ــد، رواب کردن

ــدی را  ــی جدی ــد و رهبری جمع ــازمانی جدی ــاختارهای س ــد، س ــازی کردن ــود را بازس خ

ــد. تنش هــا و خصومت هــای احساســی خــود نشــانه های یــک مجموعــه  توســعه دادن

پیچیــده بودنــد کــه نیازمنــد بازســازی بــود، یــک فرآینــد اکتشــاف متقابــل و گفتگــوی 

بســیار پرانــرژی.

احساسات و عملگرایی

اشــغال محــل کار قــبلاً یــک عــنصر شــناخته شــده در فهرســت برخوردهــای کارگــران 

ــد.  ــد بکنن ــه بای ــتند چ ــردم می دانس ــن 1991)، و م ــا 1991؛ گودوی ــود (لب ــتانی ب لهس

کمیتــه اعتصــاب یــک گارد کارگــری منصــوب کــرد و الــکل را از محــل کار ممنــوع کــرد. 

ــا تانــک آنهــا آمــاده بودنــد کــه از ســیلندرهای گاز بــرای دفــاع  و در صــورت حملــه ب

ــد.  ــذا را ســازماندهی کردن ــو، تشــک و غ ــع پت ــا توزی ــد. آنه از خودشــان اســتفاده کنن

ــازی  ــادری در سراسر کشتی س ــهر چ ــک ش ــغالگران ی ــی، اش ــواد محل ــتفاده از م ــا اس ب

ســاختند، خلاقیــت بازیگوشــانه ای را آزاد کردنــد (کلبه هــای کارگــران شــبیه »ویلاهــای 

ــد).  ــاخته ش ــا 1982: 261) س ــاع« (کوزم ــای مش ــک فض ــوان و ی ــک ای ــا ی ــک ب کوچ

اعتصاب کننــدگان نظــم جمعــی خــود را تحمیــل کــرده و تقســیم کار جدیــدی را 

ــد. ــش دادن ــه نفــس را افزای ــب اعــتماد ب ــن ترتی ــه ای ــرده و ب خود ســازماندهی ک

وقتــی کــه پــس از اولیــن دوشــنبه، کل جنبــش تحــت هدایــت هماهنــگ مجمــع 

ــره در  ــی روزم ــای زندگ ــی ویژگی ه ــنترل عملیات ــت، ک ــرار گرف ــاب ق ــی اعتص هماهنگ

سراسر منطقــه گدانســک نیــز از رژیــم گرفتــه شــد. کارگــران حمــل و نقــل عمومــی در 

اعتصــاب بــر اســاس دســتورالعمل های مجمــع هماهنگــی اعتصــاب بــه کار بازگشــتند 

ــد. کامیون هــا  ــون پوسترهــای اعتصــاب و پرچم هــای لهســتانی را حمــل می کردن و اکن

ــد.  ــی از مجمــع هماهنگــی اعتصــاب حرکــت می کردن ــا مجوزهــای کتب و تاکســی ها ب
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توزیــع غــذا تحــت کــنترل کارگــران قــرار گرفــت. ارتبــاط بــا کشــاورزان محلــی غــذا بــه 

ــک  ــاب، ی ــی اعتص ــع هماهنگ ــتورالعمل های مجم ــاس دس ــر اس ــازی آورد. ب کشتی س

کارخانــه کنسروســازی بــه کار بازگشــت تــا ماهی هایــی کــه توســط ماهیگیــران بالتیــک 

ــه برخــی از محل هــای کار  ــی ب ــدان محل ــد. هنرمن ــود هــدر ندهن ــدر رســیده ب ــه بن ب

ــد. ــا موســیقی، نمایشــنامه ها و شــعرخوانی اجــرا کنن ــد ت آمدن

هــر گــسترش عملــی کوچــک کــنترل خودشــان بــر محیــط یــک جنبــه احساســی و 

شــناختی مهــم داشــت. کــنترل جمعــی خــود یــک نمایــش عملــی از اثربخشــی جنبــش 

ــشتری  ــر می گذاشــت و لایه هــای بی ــش و رهبری آن تأثی ــه جنب ــتماد ب ــر اع ــه ب ــود ک ب

ــه عهــده گــرفتن مســئولیت های شــخصی و  ــه مشــارکت فعــال در کار جمعــی و ب را ب

نقش هــای رهبری جــذب می کــرد1.

محل هــای کار بــه فضــای مناســبی تبدیــل شــدند کــه بــه دقــت محافظــت می شــدند 

ــود.  ــر ب ــر اســاس شرایــط کارگــران امکان پذی ــان فقــط ب و دسترســی دولتــی و کارفرمای

اشــغال ها بــه اعتصاب کننــدگان فضــا و زمــان مــی داد تــا بــه افــکار و خواسته هایشــان 

نظــم دهنــد. بــه نظــر می رســد دموکراســی ســازماندهی شــده یــک وســیله مفیــد بــرای 

مبــارزه اســت. اگرچــه ظاهــراً در طــول اعتصاب هــای اوت هیچگونــه درخواســتی بــرای 

مالکیــت کارگــران مطــرح نشــده بــود، اعتصاب کننــدگان نوعــی انتفــاع ادعایــی را اعلام 

کردنــد و محل هــای کار را بــه جاهایــی تبدیــل کردنــد کــه تنهــا حکــم آنهــا در آن اجــرا 

می شــد. در اینجــا مرکــز یــک نظــم اجتماعــی جدیــد جزئــی در حــال شــکل گیــری بــود 

کــه بــه طــور نمادیــن از طریــق بــه کار گیــری نشــان داده شــد

تقسیم و پیشروی

ــی  ــا قطــع شــدن ارتباطــات تلفن ــالا رخ داد، ب ــش ب ــط تن ــیشروی تحــت شرای کل پ

بیــن گدانســک و بقیــه لهســتان، رســانه های خصمانــه اعلام کردنــد کــه نیروهــای 

»ضــد سوسیالیســت« مــردم را تهدیــد می کننــد، شــایعاتی از حرکــت نیروهــا بــه ســمت 

ــرواز  ــای کار پ ــراز محل ه ــر ف ــه ب ــی ک ــد، هلیکوپترهای ــتشر ش ــاب من ــای اعتص محل ه

1- اثــرات ســازماندهی ضعیــف محســوس بــود: در کارخانــه پــردوم متریکــس، یــک عضــو کمیتــه اعتصــاب بــه 

یــاد مــی آورد: »بایــد اعتراف کنــم کــه بخشــی از افــراد مــا روحیــه خوبــی نداشــتند. احــتمالاً بــه ایــن دلیــل کــه 

مشــکلات محــل خــواب و غــذا را کــه اعتصــاب و اشــغال بــه آن نیــاز داشــت بــه خوبــی حــل نکــرده بودیــم « 

(شــیزلاک 2891: 892).



247فصل دهم 

می کردنــد برگه هایــی روی سر اعتصــاب کننــدگان می ریختنــد کــه ادعــا می کــرد 

ســخت گیران در حــزب حاکــم خواســتار اســتفاده از زور شــدند. خاطــرات کشته شــدگان 

ــود. در ســال 1970 هرگــز از ذهــن دور نب

مجمــع هماهنگــی اعتصــاب یــک مبــارزه ســازمانی عظیــم را بــه عهــده گرفتــه بــود 

(گودویــن 1991). قاصــدان بــا پیام هایــی از مجمــع هماهنگــی اعتصــاب بــه هــر گوشــه 

لهســتان فرســتاده شــدند. بســیاری متوقــف و دســتگیر شــدند و در ســلول های پلیــس 

مــورد ضرب و شــتم قــرار گرفتنــد. بــا ایــن حــال هــر روز نماینــدگان جدیــدی بــه مجمــع 

هماهنگــی اعتصــاب ملحــق می شــدند. در طــول دو هفتــه، کمیتــه گدانســک پوشــش 

خــود را بــه بیــش از 600 محــل کار گــسترش داد. در ســاحل، در شــچچین، یــک مجمــع 

ــه 740 محــل کار رشــد کــرد. در البلــگ یــک مجمــع هماهنگــی  هماهنگــی مــوازی ب

ــالا، در جنــوب غربــی  دیگــر وجــود داشــت و ســپس بعــداً در وروکلاو در ســیلزیای ب

لهســتان.

ــه اول مجمــع هماهنگــی اعتصــاب، یــک هیئــت دولتــی تلاش کــرد  در طــول هفت

تــا گدانســک را تقســیم کنــد و کــنترل آن را بــه دســت بگیــرد و توافقــات جداگانــه ای 

ــرات پیوســتند  ــن مذاک ــه ای ــه ب ــردی پیشــنهاد داد. هفــده کارخان ــه محل هــای کار ف ب

ــودداری  ــاب خ ــی اعتص ــع هماهنگ ــا مجم ــاس ب ــده  از تم ــد روز نگران کنن ــرای چن و ب

کردنــد. در نهایــت، ابتــکار دولــت فروپاشــید و هفــده کارخانــه بــه مجمــع هماهنگــی 

اعتصــاب بازگشــتند و نماینــدگان بــا دســت زدن و آوازخوانــی خوشــحالی بازگشــت خــود 

را جشــن گرفتنــد.

وفــاداران رژیــم بــرای پلیــس جاسوســی می کردنــد یــا تلاش می کردنــد تفرقه انــدازی 

کننــد و در تعــداد زیــادی از مــوارد بــه طــور رســمی از اشــغال ها اخــراج شــدند (گایــدا 

1982: 243؛ کوزمــا 1982: 264-65؛ کازوبــا 1982: 285؛ بلــوم در دســت انتشــار: فصــل 

8). در میانــه جلســه نماینــدگان مجمــع هماهنگــی اعتصــاب گدانســک در اولیــن 

پنج شــنبه، یــک افسر نیــروی انســانی کشتی ســازی لنیــن پشــت میکروفــن یــک بیانیــه 

ــده از تحــرم« از رهبر حــزب درخواســت کــرد  ــی »آکن ــا لحن ــد. او ب ده دقیقــه ای خوان

ــه  ــا ب ــه تنه ــرک، ک ــد: »شما، ادوارد گیی ــازی بیای ــه کشتی س ــال 1971 ب ــد س ــه همانن ک

شما اعــتماد داریــم، زیــرا شما بــرای مــا ماننــد یــک پــدر هســتید.« ایــن بیانیــه شــدیدا 

تشــویق شــد، تــا اینکــه آنــا والنتینویــچ ســخنگو را معرفــی کــرد: »مــن آقــای لســنیاک 
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را می شناســم ... او سال هاســت کــه مــرا آزار داده اســت - او کســی بــود کــه دو 

هفتــه پیــش مــرا اخــراج کــرد.« خشــم در جلســه فــوران کــرد و مــرد بایــد بــرای ایمنــی 

ــی  ــی احساس ــر ناگهان ــد (اش 1983: 53-54). تغیی ــارج می ش ــازی خ ــود از کشتی س خ

از تشــویق بــه ملامــت در بیــن بســیاری از نماینــدگان بســیار آشــکار اســت: آنهــا هنــوز 

در حــال یادگیــری بودنــد کــه حرکــت چقــدر نســبت بــه ســال های 1970-71 پیشرفــت 

کــرده اســت. در آن زمــان، گییــرک می توانســت بــا درخواســت کمــک از کارگــران یــک 

ــا دولــت  ــه نوعــی ب ــوز ب جنبــش اعتصــاب را خاتمــه دهــد و کمیته هــای اعتصــاب هن

ــده  ــل ش ــت تبدی ــه حقیق ــود و ب ــده ب ــی ش ــان قدیم ــون، آن زب ــتند. اکن ــل داش تعام

بــود کــه بخشــی از راهــی بــود کــه »آنهــا« از آن صحبــت می کردنــد. یــک طــرز بیــان 

جدیــد از ســاختار احساســات هنــوز در حــال تصحیــح بــود. رویدادهایــی ماننــد ایــن، 

لحظــات خطــر را فراهــم می کــرد، امــا همچنیــن امکاناتــی بــرای روشن ســازی فراهــم 

می کــرد کــه بــه طــور قانع کننــده ای نماینــدگان را بــه درک هــا و اهــداف فعــالان اصلــی 

نزدیک تــر می کــرد.

اگرچــه جنبــش اعتصــاب رشــد کــرد و تثبیــت شــد، تــرس همچنــان بــا همبســتگی 

مطــمئن رقابــت می کــرد. جوانــا دودا-گوویــزدا، عضــو شــورای عالــی مجمــع هماهنگــی 

ــتان  ــی در بیمارس ــی عصب ــک فروپاش ــا ی ــاب را ب ــان اعتص ــدت زم ــه م ــاب، بقی اعتص

بــستری شــد (کمپ-ولــچ 1983: 51, 184)؛ گزارش هــای دیگــری از کارگرانــی کــه از اثــر 

فشــار عصبــی زمیــن گیــر شــدند (گایــدا 1982: 245) وجــود داشــت. در کشتی ســازی 

ــملات  ــار ح ــر دچ ــن کارگ ــال 1970، چندی ــام س ــن قتل ع ــل بدتری ــس، مح ــون پاری کم

ــا، بــرای مدتــی، کارگــران از ثبــت نــام بــه  صرع شــدند (پاولــک 1982: 274). در گدنی

عنــوان اعضــای کمیتــه اعتصــاب تــرس داشــتند (بلــوم در دســت انتشــار: فصــل 8). در 

شــچچین، الکســاندر کریســتوزیاک گــزارش داد:

معــاون رئیــس کمیتــه اعتصــاب مــن در چهارمیــن یــا پنجمیــن روز اعتصــاب 

اســتعفا داد. هــمسرش، یــک زن جــوان بــا فرزنــدان، بــه حصــار آمــد تــا بــا او 

صحبــت کنــد. او } از نگرانــی نســبت بــه ایــن کــه{ چــه چیــزی ممکــن اســت 

اتفــاق بیفتــد شروع بــه گریــه کــرد، نگرانــی از ایــن کــه او می توانــد کشــته 

شــود، بــه زنــدان می افتــد، یــا ایــن کــه او را بــرای شــکار خرس هــای قطبــی 

ــن  ــی از بهتری ــن یک ــن م ــتعفا داد. بنابرای ــتند—و او اس ــیبری می فرس ــه س ب
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ــی از  ــات نیم ــی اوق ــر، گاه ــای دیگ ــت دادم. در کارخانه ه ــراد را از دس اف

کمیتــه اعتصــاب بایــد دوبــاره انتخــاب می شــدند، زیــرا افــراد بــه دلیــل تــرس 

تســلیم می شــدند. (بلــوم در دســت انتشــار: فصــل 8)

ــی در  ــدگان از وقت گذران ــد. خاطــرات اعتصاب کنن ــرس را نشــان ندادن امــا همــه ت

ــه،  ــوشتن شــعر و تران ــدن و ن ــازی، خوان ــازی، ورق ب ــال محــل کار، شــوخی ب ــک کان ی

ــاد می کننــد  ــادگاری از اعتصــاب ی ســازماندهی ورزش هــا و جمــع آوری ســوغاتی های ی

ــدا 1982؛ کوزمــا 1982؛ پاولــک 1982). (گای

ــد،  ــکل می دادن ــک ش ــران گدانس ــه کارگ ــی ک ــط اجتماع ــت و رواب ــای فعالی معن

ــق  ــی از طری ــغال ها گاه ــت. اش ــرار داش ــداوم ق ــعه م ــی و توس ــت ارزیاب ــود تح خ

درگیری هــای داخلــی شــدید فضایــی بــرای آزمــودن روابــط اجتماعــی فراهــم کردنــد. 

انفجــاری از صحبت هــا رخ داد. همانطــور کــه تروتســکی یکبــار خاطرنشــان کــرد، 

انقلاب هــا »امــور بســیار پرگویــی« هســتند (رجــوع کنیــد بــه لبــا 1991: 129). کارگــران 

بــه نــوشتن شــعر روی آوردنــد، تولیــدات محبوب تــر از طریــق میکروفــون کشتی ســازی 

ــشترک  ــای م ــاد هویت ه ــل، ایج ــوزی متقاب ــداوم خودآم ــد م ــد. فرآین ــده می ش خوان

جدیــد بــا پیــوستن محل هــای کار اضافــی بــه مجمــع هماهنگــی اعتصــاب و فرســتادن 

نماینــدگان خــود بــه کشتی ســازی وجــود داشــت. توســعه جهت گیــری در مجمــع 

ــاز  ــد، نی ــت آن کار می کردن ــرای هدای ــه ب ــش وســیع تری ک هماهنگــی اعتصــاب و جنب

بــه بحــث و آزمایــش داشــت. لحظــات تنــش آلــود زیــادی وجــود داشــت. اعــتماد بــه 

نفــس جمعــی بایــد از طریــق گفتگوهــای جــاری بیــن فعــالان و محیــط در حــال رشــد 

ــار کــه یــک مانــع  آنهــا ســاخته می شــد و در برابــر مشــکلات آزمایــش می شــد. هــر ب

ــکا بــه خــود در جماعــت افزایــش می یافــت.  ــه نفــس و ات مغلــوب می شــد، اعــتماد ب

امــا وحــدت همیشــه موقــت و بــه تحریــکات جدیــد از داخــل و خــارج حســاس بــود، 

ــن می شــد. ــد تضمی ــن همیشــه بای و بنابرای

مناسک و نمادها

در طــول رویدادهــای گدانســک، کارگــران از فرم هــای نمادیــن و تشریفاتــی اســتفاده 

می کردنــد. اولیــن راهپیمایــی کشتی ســازی یــک دقیقــه ســکوت بــرای یادبــود کارگــران 

ــورت  ــه ص ــا ب ــر آهنگ ه ــی و دیگ ــای مل ــت. سروده ــال 1970 داش ــده در س کشته ش

ــد.  ــرا می ش ــه ای اج ــه ای منطق ــن کارخان ــاب بی ــای اعتص ــات کمیته ه ــم در جلس منظ
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فرم هــای تشریفاتــی از بیــان جمعــی ماننــد دســت زدن، تشــویق، هــو کــردن و ســوت 

ــم  ــود. مراس ــران ب ــخنرانان و بازیگ ــا س ــران ب ــت کارگ ــا مخالف ــت ی ــانه موافق زدن نش

مذهبــی کاتولیــک در محــل کار برگــزار می شــد. اعضــای جدیــد کمیته هــای اعتصــاب 

بیــن کارخانــه ای منطقــه ای بــه صــورت رســمی اعلام می شــدند، ماننــد ورود تــازه واردان 

ــه ای منطقــه ای  ــن کارخان ــه یــک مجلــس اشرافــی. جلســات کمیته هــای اعتصــاب بی ب

ــرات  ــه مذاک ــور ک ــدند، همان ط ــزار می ش ــن برگ ــت ممک ــمی ترین حال ــا رس ــولاً ب معم

بــا هیئــت دولتــی رســمی بــود. مراســم نهایــی کــه تلویزیــون پخــش کــرد، زمانــی کــه 

ــت وزیر  ــاون نخس ــه ای و مع ــه ای منطق ــن کارخان ــاب بی ــای اعتص ــرای کمیته ه ــزا ب ول

ــه  ــی شــبیه ب ــد، فضای ــادل کردن ــه را تب جاگیلســکی نســخه های امضــا شــده توافق نام

یــک معاهــده صلــح بیــن قدرت هــای مســتقل را داشــت—که در واقــع، تــا حــدی هــم 

ــود. ــور ب همین ط

دروازه هــای کشتی ســازی لنیــن بــه مکانــی بــرای زیــارت ســکولار تبدیــل شــد، و بــه 

عنــوان مکانــی کــه تغییــرات بزرگــی در آن ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد اهمیــت نمادینــی 

پیــدا کــرد. هــزاران نفــر بیــرون در بــرای تماشــا، صحبــت، گــوش دادن، گــرفتن بولتن هــای 

اعتصــاب، تأمــل بــر پیام هــا و پوسترهــا، آوردن گل، و یادگیــری جمــع می شــدند1.  

ــد  ــود را می آوردن ــدان خ ــد، فرزن ــده بودن ــاحل آم ــه س ــیلات ب ــا تعط ــه بری ــرادی ک اف

ــام اعتصــاب را بــه مناطــق خــود ببرنــد.  ــا تاریــخ را در حــال شــکل گیری ببیننــد و پی ت

ــن  ــاب بی ــای اعتص ــای کمیته ه ــک تقاض ــت و ی ــا، بیس ــار دروازه ه ــوار کن ــر روی دی ب

ــا و  ــاپ و گل ه ــره پ ــالای پرت ــا، ب ــالای دروازه ه ــرار داشــت. ب ــه ای ق ــه ای منطق کارخان

ــران همــه کارخانه هــا، متحــد شــوید!« دروازه هــا  ــرار داشــت: »کارگ روبان هــا، بنری ق

جایــی بــرای خندیــدن، جــدی بــودن و اضطــراب داشتن، گریــه کــردن و امیــدوار بــودن 

بــود.

ــی  ــتند، راه های ــی هس ــات عاطف ــرای ارتباط ــی ب ــایل جمع ــا وس ــک و نماده مناس

بــرای رسمی ســازی احساســات مــشترک. آن هــا بــه عنــوان فهرســت های اقداماتــی کــه 

قــبلاً آموختــه شــده اند، قابــل تطبیــق بــا شرایــط مختلــف و حامــل معانــی پیچیــده ای 

1- در کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای منطقــه ای شــچچین، پاییــن ســاحل، دروازه هــای اصلــی کارخانــه 

ــی  ــان عروســی های محل ــرار دادن دســته گل هــای عــروس و دامادهــا در پای ــرای ق ــی ب ــه مکان کشتی ســازی ب

تبدیــل شــد (بلــوم آینــده: فصــل 9). در جاهــای دیگــر، دروازه هــای اعتصــاب نیــز پیام هایــی از قبیــل »بشریــت 

ــد. ــش می دادن ــا 1991: 531) را نمای ــد« (لب ــی می کن ــد و آزاد زندگ ــا می آی ــه دنی آزاد ب
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هســتند.

از  اســتوارت (1998: 237–39)، می تواننــد  پیشــنهاد استراثــرن و  بــه  مناســک، 

ــر  ــا ب ــرات آن ه ــا تأثی ــدگاه تجســمی، ی ــه شــوند، دی ــل در نظــر گرفت ــدگاه مکم دو دی

شرکت کننــدگان، و دیــدگاه اهــداف ارتباطــی بازیگــران. اعمال تشریفاتــی »زبــان بدنــی 

ــه  ــک زمین ــه در ی ــه همیش ــد ک ــد می کنن ــی تولی ــل تشریفات ــد، عام ــکیل می دهن تش

ــی  ــه ک ــد ک ــان می کنن ــدگان بی ــرا کنن ــدن اج ــیله ب ــه وس ــد.  ب ــل می کنن ــی عم تاریخ

هســتند و قصــد دارنــد در رابطــه بــا نیروهــای اطرافشــان چــه بشــوند.« مناســک دارای 

ــی و زیبایی شــناختی هســتند کــه مــردم را بــه اجراهــای جمعــی  ویژگی هــای حسی

ــن  ــا ای ــد. ام ــذب می کنن ــتند، ج ــال هس ــاداری فع ــور معن ــا به ط ــا بدن ه ــه در آن ه ک

ویژگی هــای عاطفــی بــدون محتــوا، معانــی، دلایــل، ادراکات، خاطــرات و آرزوهــا 

ــد. وجــود ندارن

مشــارکت کنندگان در مناســک، مجموعــه ای از ایده هــا و احساســات تجســم یافتــه 

را بــه یکدیگــر منتقــل می کننــد. عمــل مناســکی، شــکلی از ارائــه عاطفــی خــود اســت 

ــس آرام، از  ــه نف ــتماد ب ــال، از اع ــوان مث ــه عن ــانه« (ب ــک »نش ــوان ی ــود به عن ــه خ ک

همبســتگی، از اشــتیاق، از انضبــاط) بــه ناظــران و مخالفــان و بــه خــود عمــل می کنــد. 

ــی و گروهــی از ارتباطــات هســتند.  مناســک و نمادهــای مــشترک، فرم هــای چندصدای

ــه  ــرادی ک ــردن اف ــد ک ــی متح ــه توانای ــتند ک ــی هس ــتصر ارتباط ــای مخ ــا ابزاره آن ه

ایده هــای خــاص آن هــا یکســان نیســت را دارنــد، توجــه را بــه عنــاصر تجربــه مــشترک 

ــده ای  ــد دهن ــت پیون ــا دارای کیفی ــودن، آن ه ــی ب ــل عموم ــه دلی ــد. ب ــز می کنن متمرک

ــا برقــراری  ــا دیگــران اســت. مناســک ب هســتند کــه تجســم وعــده هماهنــگ شــدن ب

تأییــد، همبســتگی را تقویــت می کننــد و شرکت کننــدگان را بــه هــدف مــشترک 

می کننــد. نزدیک تــر 

ــده مــشترک همبســتگی  ــات مناســکی در گدانســک، ای ــه همــه اقدام ــی ک در حال

ــان  ــی را بی ــای متفاوت ــف جنبه ه ــرم مختل ــر ف ــتند، ه ــه اشتراک می گذاش ــران را ب کارگ

ــه افتخــار کشته شــدگان  ــه ســکوت در دروازه هــای کشتی ســازی، ب ــک دقیق ــرد. ی می ک

ســال 1970، ارتباطــی روایت گونــه بیــن نبرد فــوری و تاریــخ مبــارزات کارگــران در 

لهســتان را نشــان مــی داد؛ الگوهــای رســمی ســخنرانی در جلســات کمیته هــای اعتصــاب 

بیــن کارخانــه ای منطقــه ای یــا در مراســم مذهبــی در محــل کار، جدیــت بــالای امــور را 
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به نمایــش می گذاشــتند؛ حمــل وُلسِــا روی شــانه ها بــه ســمت دروازه هــای کشتی ســازی 

پــس از مراســم نهایــی، غلبــه پیروزمندانــه بــر مشــکلات را نشــان مــی داد.

مــواردی بــرای چنیــن فرم هــای عمــل وجــود داشــت: آن هــا به طــور تقریبــا 

ــان  ــنبه در جری ــن ش ــر اولی ــد. در بعدازظه ــن کردن ــل را تعیی ــای عم ــتوری، الگوه دس

بحــران، هیــچ عمــل مناســکی صــورت نگرفــت؛ عمــل مناســکی تمایــل بــه دنبــال کــردن 

و در یــک معنــا تفســیر و خلاصــه کــردن »نقــاط عطــف« در توســعه جنبــش، بعــد از 

ــن نقــاط عطــف را داشــت. وقــوع ای

مناســک لحظاتــی بــرای نفــس کشــیدن، بــرای بیانــات مــشترک دربــاره پیشرفــت تــا 

به حــال و بــرای پیونــد دادن حــال بــه تاریــخ و آینــده در حــال شــکل گیری آن هســتند.

مذاکرات

ــط  ــه توس ــرد، ک ــت ک ــمی موافق ــرات رس ــه مذاک ــم ب ــام رژی ــه سرانج ــی ک هنگام

معــاون نخســت وزیر جاگیلســکی هدایــت می شــد توجــه تمــام منطقــه بــه کمیته هــای 

ــت  ــات، دول ــسترش اعتصاب ــا گ ــد. ب ــز ش ــه ای متمرک ــه ای منطق ــن کارخان ــاب بی اعتص

مجبــور شــد نهادهــا و خواســته های جدیــد کارگــران را بــه رســمیت بشناســد. بــا اصرار 

کارگــران، مذاکــرات در مقابــل میکروفون هــا در کشتی ســازی و در حضــور تمامــی 

ــرات  ــدرت مذاک ــه ن ــد. ب ــزار ش ــه ای برگ ــه ای منطق ــن کارخان ــاب بی ــای اعتص کمیته ه

ــه  ــزار شــد ک ــج جلســه برگ ــوده اســت. در مجمــوع پن ــدر عمومــی ب اتحادیه هــا این ق

ــته های  ــی خواس ــاً تمام ــم علن ــام رژی ــه سرانج ــی ک ــت جای ــنبه 31 آگوس در روز یکش

کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای منطقــه ای را پذیرفــت بــا مراســم تلویزیونــی بــه 

اوج خــود رســید1. ریاســت کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای منطقــه ای مذاکــرات 

را بــا دولــت انجــام مــی داد و از نماینــدگان راهنمایی هــای کلیــدی می گرفــت، کــه 

ــل  ــرات قاب ــان مذاک نظــرات، خنده هــای تمســخرآمیز و تشویق هایشــان در سراسر جری

ــتمان  ــم گف ــه ای ه ــه ای منطق ــن کارخان ــاب بی ــای اعتص ــود. رهبری کمیته ه ــنیدن ب ش

مخالفخوانــی از هویــت جمعــی را بیــان می کــرد و معنــای آن را بــه مخاطبــان کــه بــا 

صــدای بلنــد پشــت آن هــا بودنــد، تأکیــد می کــرد. اگــر مخاطبــان درام مذاکــرات یــک 

»گــروه« بــود، آن هــا نیــز ســخنگویان کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای منطقــه ای 

را نظــم می دادنــد، کــه بــرای مــردم ســخن می گفتنــد امــا تحــت کــنترل آن هــا، و از یــک 

1- یک نسخه کامل از مذاکرات در کمپ-ولچ 3891 ترجمه شده است.
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دســتور کار گــسترده ای کــه قــبلاً در داخــل بدنــه نماینــده توافــق شــده بــود، صحبــت 

می کردنــد. در پایــان مذاکــرات، ولسِــا احســاس کــرد کــه بایــد از نماینــدگان بپرســد »آیــا 

کارمــان را خــوب انجــام دادیــم؟«

ســخنگویان اعتصابی هــا حــس ارتقــاء یافتــه ای از کرامــت و ارزش اخلاقــی کارگــران 

را در مقابــل رژیمــی کــه اعلام کردنــد توانایــی صداقــت و شایســتگی را نــدارد، در میــان 

گذاشــتند و ادعــای وضعیــت تجدیــد ارزش یافتــه بــرای خــود و مــردم لهســتان بــه طــور 

کلــی کردنــد. نماینــدگان رژیــم بایــد بــا جســارت آن هــا کنــار می آمدنــد.

ــت  ــد، حســاب های رســمی واقعی ــت می کردن ــه صراحــت صحب اعضــای ریاســت ب

را نقــض می کردنــد و احساســات و تجربیــات محبــوب را به صــورت عمومــی بیــان 

می کردنــد. برخــی از لحظــات مهــم در طــول مذاکــرات بــه ســادگی شــامل بیــان 

ــکی در  ــد. جاگیلس ــده بودن ــف ش ــاً تلطی ــا اصطلاح ــده ی ــان ش ــه پنه ــود ک ــی ب حقایق

ــن  ــدگان آن هــا تضمی ــه اعتصابی هــا و کمک کنن ــت هم ــه امنی ــن جلســه گفــت ک اولی

ــدان  ــردم در زن ــم. بســیاری از م ــا این طــور نمی بینی ــا پاســخ داد: »م شــده اســت. ولسِ

ــپ- ــتند« (کم ــق هس ــا حقای ــد. این ه ــک خورده ان ــم کت ــر ه ــیاری دیگ ــتند و بس هس

ولــچ 1983: 43). در مــورد محاکمه هــای مربــوط بــه جرایــم سیاســی، ولسِــا اعلام کــرد:

ــرا حقیقــت ایــن اســت  ــد ... زی مــا می دانیــم چــه نــوع محاکمه هایــی بودن

کــه مــا در ایــن محاکمه هــا شرکــت داشــتیم. مــن اینجــا بــودم و دیگــران نیــز 

ــه آن هــا  ــم ک ــاً بگوی ــم صراحت ــر هســتم می توان ــک کارگ ــه ی ــن ک ــد. م بودن

جعلــی بودنــد. 

افــرادی کــه در تــالار ناظــر بودنــد بــه شــدت کــف زدنــد. فلوریــان ویشنوســکی، 

ــی ممکــن اســت کشــته شــوند.  ــه هــر دلیل ــزود: »مــردم ب یــک کارگــر ســاختمانی، اف

ــد  ــدر بای ــم چق ــواردی را می شناســم. مــن زندگــی را می شناســم. می دان ــن م مــن چنی

ــچ 1983: 48). ــب باشــید« (کمپ-ول مراق

ــه ای  ــن کارخان ــاب بی ــای اعتص ــنبه 23 اوت، کمیته ه ــه، در روز ش ــن جلس در اولی

ــایر  ــا س ــی ب ــای تلفن ــرار داد: تماس ه ــرات ق ــه مذاک ــرای ادام ــه ای پیش شرطــی ب منطق

مراکــز بایــد دوبــاره بــاز شــوند. رژیــم ســعی کــرده بــود گدانســک را محــاصره کنــد تــا 

ــه ای  ــن کارخان ــای اعتصــاب بی ــد. کمیته ه ــری کن ــشتر جلوگی ــات بی ــسترش اعتصاب از گ

ــاط  ــرای ارتب ــدگان ب ــی اعتصاب کنن ــا در توانای ــدرت آنه ــه ق ــت ک ــه ای می دانس منطق
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ــه لایه هــای  ــا ب ــد آنه ــارزه دموکراتیــک جدی ــه مب ــا یکدیگــر و گــسترش دامن ــه ب آزادان

ــاب می خــورد  ــچ و ت ــی پی ــه اســت. طــرف دولت ــر لهســتان نهفت ــه کارگ ــیع تر طبق وس

و مقاومــت می کــرد، گاهــی بــا دروغ هــای آشــکار کــه نظــر کارگــران را در مــورد آنهــا 

تأییــد می کــرد؛ زیلینســکی، یکــی از اعضــای پولیتبــورو، بــه یــک کــورس از اعتراض اعلام 

کــرد:

شــب گذشــته یــک طوفــان از ورشــو عبــور کــرد و ســاختمان ها را در مناطــق 

وســیعی از شــهر ویــران کــرد. مرکــز تبــادل تلفــن کاملاً ویــران شــده بــود.

هنریــکا کریزونــوس، یــک راننــده ترامــوا، در حالــی کــه هــم مصمــم و آرام بــود و 

ــح داد کــه چــرا  ــه صراحــت توضی ــد می کــرد ب ــر ماهیــت عمومــی جنبــش تاکی هــم ب

آنهــا بــه تلفــن نیــاز دارنــد:

مــا می خواهیــم، در واقــع مــا درخواســت می کنیــم کــه تمــام لهســتان بدانــد 

ــان،  ــران، کارکن ــرای کل جمعیت—کارگ ــا ب ــد. م ــی می افت ــه اتفاق ــا چ اینج

ــون هــم  ــم. اکن ــی منتظــر مانده ای ــا مــدت طولان کشــاورزان—می جنگیم. م

ــچ 1983: 55) ــویق[ (کمپ-ول ــم. ]تش ــه ای نداری عجل

پــس از دو روز دســت درازی، خطــوط تلفــن دوبــاره بــاز شــدند. عــزم راســخ 

کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای منطقــه ای پیــروزی دیگــری بــه دســت آورده بــود 

کــه آنهــا بــه سرعــت از آن بــرای گــسترش بیــشتر اعتصابــات اســتفاده کردنــد. در هــر 

ــا سه شــنبه، روز دوم  ــدگان پیــش می رفــت. ت ــه نفــع اعتصاب کنن صــورت، رویدادهــا ب

مذاکــرات، یــک کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای منطقــه ای دیگــر در وروتــسلاو 

ــکتر در  ــهرهای کوچ ــان و ش ــوف، پوزن ــودز، کراک ــات در ل ــود و اعتصاب ــده ب ــاد ش ایج

ــک خواســته ها اعلام  ــران ســاحل و بیســت و ی ــا کارگ ــا ب ــود، بســیاری از آنه ــان ب جری

ــچ 188). ــد (کمپ-ول همبســتگی کردن

خنــده بــه اظهــارات دولــت مذاکــرات را متوقــف کــرد. خنــده ای خــاص بــه پیشــنهاد 

جاگیلســکی مبنــی بــر اینکــه مأمــوران مخفــی بــه حقــوق بیــشتری نیــاز دارنــد - زیــرا 

ــچ 1983: 61-62). چــه رهایی بخــش اســت  ــت نیســت (کمپ-ول ــا ثاب ســاعت کار آنه

کــه بتــوان بــه پلیــس مخفــی خندیــد! بــولتن اعتصــاب Solidarnosc پــس از مذاکــرات 

دوم نوشــت:

جــو ایــن جلســه کاملاً متفــاوت از جلســات قدیمــی اســت. قطعــاً بســیاری 
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ــر و  ــشتر، آزادانه ت ــشتر و بی ــد، بی ــد. مــردم می خندن ــر کرده ان از چیزهــا تغیی

آزادانه تــر می خندنــد!

مــا می توانیــم یــک نظــر ســنجی انجــام دهیــم تــا بفهمیــم کــه چگونــه کلمات 

ــد،  ــرار می کن ــود را تک ــتی خ ــت و درس ــه صداق ــر، ک ــت وزی ــاون نخس مع

درک شــده اســت. پاســخ همگــی ایــن بــود: »هرچــه معــاون نخســت وزیــر 

بیــشتر بــر صداقــت خــود تأکیــد کنــد، خنده هــای مــا در ســالن صادقانه تــر 

ــتگی شماره 6، 27 اوت 1980: 18) ــاب همبس ــولتن اعتص ــود.« (ب می ش

کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای منطقــه ای تحلیل هــای نظــری از علــل 

ــتند  ــار داش ــع اظه ــور قاط ــه ط ــد و ب ــه دادن ــی ارائ ــادی و سیاس ــت های اقتص شکس

ــه طــور کامــل  ــد ب ــا بای ــط آنه ــرای نوســازی اجتماعــی، شرای ــوان شرطــی ب ــه عن ــه ب ک

پذیرفتــه شــود. آنهــا نــه تنهــا »ارزشــی« را کــه تیلــی (1994) در قلــب ادعاهــای جنبــش 

اجتماعــی می دانــد، بلکــه شایســتگی خــود را نیــز اعلام کردنــد. همانطــور کــه گویــازدا 

در مــورد طبقــه کارگــر لهســتان اظهــار داشــت:

ــود،  ــاهده می ش ــاحل مش ــا در س ــه در اینج ــور ک ــتانی، همانط ــه لهس جامع

عقلانیــت، آرامــش و بلــوغ خــود را نشــان داده اســت. صــدای کــف زدن هایی 

ــد  ــان می ده ــود نش ــنیده می ش ــای آزاد« ش ــه »اتحادیه ه ــار کلم ــر ب ــه ه ک

ــچ 1983: 78–79) ــغ شــده اند. (کمپ-ول کــه مــردم قــبلاً بال

ــگاه مرکــزی در یــک ســاختار قــدرت  ــرای جای ــان ب ــا اطمین ســازمان های کارگــری ب

جدیــد لهســتانی رقابــت می کردنــد. ســخنگویان کمیته هــای اعتصــاب بیــن کارخانــه ای 

ــت در  ــازه نداش ــس اج ــه هیچ ک ــد ک ــی را می گفتن ــد چیزهای ــدای بلن ــا ص ــه ای ب منطق

ــادی  ــنهاد نه ــک پیش ــه ی ــه را ب ــکلات جامع ــود از مش ــل خ ــد و تحلی ــان کن ــوم بی عم

ــان، کــه خــود ســازمان یافتگی آنهــا چنیــن ســخنانی را  مشــخص گــره می زدنــد. مخاطب

ممکــن کــرده بــود، خودشــان از ایــن موضــوع متعجــب بودنــد.

در جلســه بعــدی، گویــازدا بــه مســئله زندانیــان سیاســی پرداخــت. او چندیــن مــورد 

را بــه تفصیــل توضیــح داد و بعــد از آنهــا نتیجــه گیــری کــرد:

مــا بــرای امنیــت شــخصی کســانی کــه اقــدام بــه اعتصــاب می کننــد و حامیــان 

ــه  ــا چگون ــد، ام ــد ش ــوب نخواهن ــا سرک ــه آنه ــم ک ــه ای ــن گرفت ــا تضمی آنه

ــدا نمی شــوند و  ــم کــه شــاهدان دروغــی پی ــان حاصــل کنی ــم اطمین می توانی
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ــه  ــه کل کمیت ــد ک ــان ده ــا نش ــود ت ــزار نمی ش ــاختگی برگ ــه س ــک محاکم ی

ــی  ــن باعــث نگران ــد مجرمــان اســت؟ ای ــک بان ــه ای ی ــن کارخان اعتصــاب بی

شــدید مــا می شــود ]کــف زدن[... . ایــن مســئله از اهمیــت بالایــی برخــوردار 

اســت. بــر آن بســتگی دارد کــه آیــا کشــور مــا بــه عنــوان یــک دموکراســی یــا 

ــم  ــی می کنی ــی زندگ ــا در سرزمین ــود. م ــف می ش ــی توصی ــک کشــور پلیس ی

ــوم پلیــس تحمیــل می شــود. ]کــف زدن[. ــا بات ــی ب کــه وحــدت مل

جاگیلســکی اعتراض کــرد: »ایــن بیانیه هــا بســیار دور از واقعیــت هســتند. بــه نظــر 

ــا  ــخ داد، ام ــازدا پاس ــد.« گوی ــی می کنی ــیار غیرواقع ــائل را بس ــه شما مس ــد ک می رس

ــد: ــرس عمومــی زندگــی می کنن ــون مــردم در ت اکن

نخســت وزیــر، مــا انتظــار نداریــم کــه جزئیــات هــر تخلفــی را بدانیــد و آنهــا 

را توضیــح دهیــد. امــا مــا قصــد داریــم کــه یــک تصویــر از زندگــی همانطــور 

کــه واقعــاً هســت ارائــه شــود. تصویــری از زندگــی همانطــور کــه یــک فــرد 

عــادی تجربــه می کنــد. (کمپ-ولــچ 1983: 109)

در هفتــه دوم، مشــخص شــد کــه بــازی دولــت بــه پایــان رســیده اســت. اعتصابــات 

در آخریــن منطقــه صنعتــی بــزرگ، منطقــه معــدن ســیلزیای پاییــن آغــاز شــد. 

دولــت تمــام بیســت و یــک خواســته را پذیرفــت. در مذاکــرات نهایــی، حــال و هــوای 

ــه  ــروزی ب ــرا پی ــود، زی ــه ای خوشــبینانه ب ــه ای منطق ــن کارخان کمیته هــای اعتصــاب بی

وضــوح در دسترس آنهــا بــود. در واقــع، آنهــا در حــال حــاضر بــه آنچــه کــه می تواننــد بــا 

اتحادیه هــای جدیــد خــود بــه دســت آورنــد، نــگاه می کردنــد. بــه رد جاگیلســکی کــه 

درخواســت های پرداخــت نمی تواننــد بــرآورده شــوند، والسســا پاســخ داد کــه پــول در 

»دســتگاه متــورم دولتــی« وجــود دارد. او اعلام کــرد وقتــی اتحادیه هــایمان را بدســت 

آوریــم، اگــر پــول از اداره دولــت گرفتــه نشــود مــا اعتصــاب خواهیــم کــرد: »مــا خواهان 

شــفافیت خواهیــم بــود، مــا خواهــان توضیــح در ایــن مــورد هســتیم کــه چــرا پــول مــا 

ــوی  ــه دروغگ ــی ک ــد« و هنگام ــری باش ــان دیگ ــت کس ــری و دس ــای دیگ ــد در ج بای

شناخته شــده، زیلینســکی، اعتراض کــرد کــه هیــچ امتیــازی بــرای اعضــای حــزب وجــود 

ــوان  ــه عن ــور کــرد: »مــا ب ــز از ایــن موضــوع عب ــد آمی ــا وعــده تهدی ــدارد، والسســا ب ن

ــا  ــجلات م ــم. م ــرا را در می آوری ــن ماج ــه ای ــا ت ــرد. م ــم ک ــق خواهی ــا تحقی اتحادیه ه

هــر آنچــه را کــه یافــت شــود منــتشر خواهنــد کــرد. مــا آن را پــاک خواهیــم کــرد! پــس 

بگذاریــد اکنــون مشــکلی ایجــاد نکنیــم. مــا تحقیــق خواهیــم کــرد!« (کمپ-ولــچ 1983: 
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ــت و آزادی  ــک درخواس ــت و ی ــی بیس ــه تمام ــه، از جمل ــی توافق نام ــای نهای امض

ــدن  ــف زدن و آواز خوان ــا ک ــد، ب ــاعت بع ــار س ــت و چه ــرف بیس ــدگان ظ بازداشت ش

در مقابــل دوربین هــای تلویزیونــی جهــان رنــگ و بــوی تشریفاتــی بــه خــود گرفــت. 

ــد روی  ــد و آواز می خواندن ــاد می زدن ــه فری ــی ک ــت عظیم ــان جمعی ــا، در می والسس

ــد. ــرده ش ــازی ب ــه کشتی س ــای کارخان ــه دروازه ه ــران ب ــانه کارگ ش

نتیجه گیری

ــوی  ــد آن در گدانســک دارای اجــزای احساســی ق ــی مانن ــدام جمع اپیزودهــای اق

هســتند. اگــر مــا تداعی هــای ســاده بیــن احساســات و بی عقلــی را رد کنیــم، احساســات 

چــه نقشــی در ایــن فرآیندهــای توســعه شــناختی و ســازمانی ایفــا می کننــد؟

فکــر می کنــم هیــچ دلیلــی بــرای بررســی جنبه هــای احساســی رفتــار به طــور مجــزا 

وجــود نــدارد. آنهــا جــدا از جنبه هــای دیگــر عمــل، گفتــار و فکــر معنــا ندارنــد (کــولتر 

1986). بلکــه، »لحــن احساســی-ارادی« یــا »لهجــه ارزیابــی« اعمال و گفتارهــای مــردم 

یــک عــنصر اساســی از حــس خلاق خاصــی اســت کــه آنهــا از موقعیت هــا می ســازند. 

ــه  ــه ب ــه همیش ــد، بلک ــایه نمی افکنن ــداد س ــر کل روی ــوی ب ــور معن ــه ط ــات ب احساس

لحظــات خاصــی از عمــل، گفــت و گــو، بســیج مرتبــط هســتند، همیشــه موقعیتــی و 

ــه در  ــور ک ــد، همانط ــف می کنن ــل را تعری ــای تعام ــا ویژگی ه ــتند1. آنه ــه ای هس رابط

ــد. ــر می کنن طــول روایــت تغیی

ــان  ــرای بی ــه ب ــود، بلک ــت نب ــف در گدانســک ثاب ــران مختل لحــن احساســی بازیگ

ــال،  ــرای مث ــرد. ب ــر ک ــاص تغیی ــای خ ــا از موقعیت ه ــعه آنه ــال توس ــای در ح حس ه

ــه  ــا همیش ــد، ام ــراز می کردن ــرس اب ــا ت ــود را ب ــد و خ ــل می کردن ــرس عم ــا ت ــردم ب م

نمی ترســیدند. آنچــه کــه آنهــا از رویدادهــا بــه یــاد می آوردنــد، همانطــور کــه 

خاطراتشــان نشــان می دهــد، تغییــرات در احساســات بــود: تــرس، ســپس خنــده، 

شــک و لــذت، همبســتگی و تحقیــر، ســکوت های موقــر و فریادهــای شــدید، لحظــات 

وحشــت و ایده آل هــا. دقیقــاً از طریــق تغییــرات در ابــراز احساســات اســت کــه بخــش 

ــازند. ــا) می س ــا (و م ــرای آنه ــک را ب ــای گدانس ــتان رویداده ــس داس ــادی از ح زی

1- ارتباط شخصی مارک اشتاینبرگ.
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آنچــه کــه در آن رویدادهــا بــه ویــژه قابــل توجــه بــود، ظهــور ایده هــا و احساســات 

ــدرت جمعــی تجســم  ــد، موسســات و ق ــط اجتماعــی جدی ــه در رواب ــود ک ــدی ب جدی

یافتــه بــود. آنهــا بــه صــورت بین الذهنــی تولیــد شــده بودنــد، نــه از روان هــای جداگانــه 

ــه اشتراک  ــم ب ــد ه ــای آزاد جدی ــده اتحادیه ه ــی. ای ــی ارتباط ــل اجتماع ــه در عام بلک

ــرده  ــاختن آن ک ــه س ــه شروع ب ــیاری ک ــدای بس ــور از ص ــا عب ــم ب ــده و ه ــته ش گذاش

بودنــد، غنــی شــد. در مــاه اوت، کارگــران شروع بــه یادگیــری آرامــش بــا اصطلاحــات 

و روابــط اجتماعــی جدیــد کردنــد، و آنهــا را بــا تغییــر ریشــه ای در روایت هــای خــود، 

ــه  ــادر ب ــاز و ق ــر، ب ــه پرخط ــد همیش ــد. آن فرآین ــل کردن ــادی تبدی ــات ع ــه احساس ب

ــی شــد، شــکل  ــک ســاختار احساســی پیشــین عمل ــر ی ــود. اگ ــی ب ــری متفاوت نتیجه گی

ــد  ــه تایی ــی کــه توســط تجرب ــده و اشــکال عمل ــع کنن ــا اســتدلال قان ــد ب خــاص آن بای

ــد. ــق می ش ــود، محق ــده ب ش

فعالان اصلی هرگز به تنهایی کل پیشروی را شکل نمی دادند.

ــاری آزاد را  ــای تج ــرای اتحادیه ه ــی ب ــار آرزوی عموم ــن ب ــرای اولی ــا ب ــاً، آنه قطع

ــتند  ــه می توانس ــود ک ــران ب ــا دیگ ــی ب ــل عمل ــا در تعام ــا تنه ــد، ام ــرده بودن ــان ک بی

معانــی ممکــن و قابلیــت ایــده هدایــت کننــده خــود را بررســی کننــد و بــه آن شــکل 

ــه نفــع آنهــا صــدای بــی شماری  ــد. بســیج جمعیتــی قابــل ملاحظــه ب مشــخصی بدهن

ــدگان  ــاب کنن ــدن اعتص ــسترش ب ــا گ ــرد، و ب ــه ک ــی اضاف ــری کل ــد تصمیم گی ــه فرآین ب

ــر -  ــال تغیی ــداوم در ح ــور م ــه ط ــات ب ــا و امکان ــدان محدودیت ه ــک می ــه در ی ک

گاهــی اوقــات بســیار خشــن -  بحــث می کردنــد یــک دیالــوگ جمعــی بــزرگ و پرشــور 

ــد ســازمان اجتماعــی را تثبیــت کــرد.  ــور کــرد و الگوهــای جدی ــا را متبل ایده هــای آنه

ــد. ــی بودن ــن فرآیندهــای گدانســک کشــف تعامل بنابرای

در ســنت مشــتق شــده از لــو بــون، افــرادی کــه در اقــدام جمعــی شرکــت 

ــی از  ــات جمع ــر احساس ــه ب ــود را در غلب ــت خ ــود و عقلانی ــای خ ــد هویت ه می کنن

ــر اســت کــه پیشــنهاد دهیــم کــه آنهــا هویت هــا و  دســت می دهنــد. بی شــک مفیدت

ــد. در یــک روایــت مکالمــه گــرا ، مــا مردمــی را  ــر می دهن عقلانیت هــای خــود را تغیی

ــدی  ــای جدی ــد، هویت ه ــر می دهن ــود را تغیی ــای خ ــی هویت ه ــه معان ــم ک می بینی

را هــم شــخصی و هــم اجتماعــی در فرآیندهــای عمــل ارتباطــی پــر از رنگ هــای 

 ,1996a احساســی خــود اتخــاذ می کننــد. برجســتگی هویت هــای مختلــف (ریچــر
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ــت  ــه از دس ــاخت، ن ــان در س ــن خودش ــم و در بی ــا رژی ــا ب ــاملات آنه 1996b) در تع

تغییــر می کنــد. دادن، هویت هــا 

آنچــه کــه مــا در گدانســک می بینیــم، تحــول کل تنظــیمات ایده هــا و احساســات، 

بــه گونــه ای کــه امکانــات جدیــدی از عمــل و فکــر را فعــال و محــدود می کنــد، اســت. 

بــه دلیــل محتــوای دستاوردهایشــان، صداهــای پرشــور گدانســک بایــد دوبــاره شــنیده 

. شوند



فصل یازده 

سیاست احساسی خیریه 

خدمت به » رسولان خدا« و حفظ » طبقه در حال غرق شدن« 

ربکا آنه الهیاری 

فعالیــت خیرخواهانــه و کنشــگری جنبشــی اغلب بــه عنوان ناهمگــن، حتی متناقض 

درک می شــوند. مــن در میــان داوطلبــان در دو تــا از بزرگتریــن ســازمان های خیریــه ای 

ــده اند، کار  ــاص داده ش ــا، اختص ــاکرامنتو، کالیفرنی ــدان در س ــه نیازمن ــرای تغذی ــه ب ک

ــه  ــا بی خانمان هــا را تجرب ــه رابطــه خــود ب ــان چگون ــا بفهمــم داوطلب میدانــی کــردم ت

 Clark) می کننــد1. علاقــه مــن بــه رابطــه خیریــه ای و سیاســت های مکان هــای کوچــک

1990) بــه تمرکــز خاص تــری بــر روی تلاش بــرای بــهتر کــردن خــود از نظــر اخلاقــی در 

میــان متعهدتریــن اعضــای ایــن دو گــروه بســیار متفــاوت داوطلبــان تبدیــل شــد. مــن 

ایــن مطالعــه را پیرامــون بررســی آنچــه کــه بــه آن شــکل گیــری خــود اخلاقــی می گویند، 

طراحــی کــردم: شــکل دادن بــه خــود بــه عنــوان یــک فــرد بیــشتر فضیلت منــد و اغلــب 

بیــشتر معنــوی. مــن مشــاهده کــردم کــه ایــن نگرانــی دربــاره فضیلــت شــخصی فراتــر 

ــه حــوزه عمــل سیاســی، چــه در کارهــای  ــت از بی خانمان هــا و ب از کار روزمــره مراقب

تبلیغــی و چــه در فعالیت هــای اجتماعــی جنبــش، گــسترش یافــت. شــکل گیــری خــود 

ــت احساســات  ــا مدیری ــه ی ــاره تجرب ــاً درب ــا صرف ــاً احساســی اســت، ام ــی عمیق اخلاق

نیســت. بلکــه تمرکــز بــر روی ایجــاد یــک فــرد بــهتر اســت. ایــن فــرد را نــه فقــط بــه 

1- اللہیــاری، »دیدگاه هــای خیریــه: کارگــران داوطلــب و جامعــه اخلاقــی« (0002) بــه مقایســه سیاســت های 

بهبــود خــود اخلاقــی در دو خیریــه مســیحی متعهــد بــه تغذیــه فقــرا می پــردازد.
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ــک  ــه کاتولی ــک خیری ــی، ی ــان و ماه ــد. در ن ــت می کن ــرون هدای ــه بی ــه ب درون بلک

کارگــری، کارکنــان و »داوطلبــان معمولــی« (اکثراً طبقــه متوســط و عمدتــاً سفیدپوســت) 

تلاش کردنــد کــه بــا نیازمنــدان بــا محبــت و عشــق بیــشتری برخــورد کننــد، در حالــی 

کــه در ارتــش رســتگاری، کارکنــان آشــپزخانه و »داوطلبــان وقفــی« (اکثراً طبقــه کارگــر و 

مــرد، اغلــب رنگین پوســت و بســیاری ســابقاً بی خانمــان) بــه طــور یکســان تلاش کردنــد 

کــه نســبت بــه دیگــران مســئولیت پذیرتر باشــند. مــا در هــر دو محیــط می بینیــم کــه 

چگونــه احساســات، بــه تعبیــر کاتریــن ای. لاتــز انسان شــناس (1988: 213) »ابتــدا بــه 

نوعــی دربــاره ارزش هــا و تعهــدات حــس شــده اند.« کار خیریــه ای تغذیــه نیازمنــدان 

نیــاز بــه مشــارکت بــا پیامدهــای اخلاقــی و احساســی ایدئولوژی هــای سیاســی 

ــارکتی  ــاهده مش ــتفاده از مش ــا اس ــن ب ــاه دارد. م ــت رف ــب دول ــم مناس ــاره تنظی درب

مــن، مصاحبه هــای فشرده، و تحلیــل محتــوا از انتشــارات ســازمانی و داســتان های 

روزنامه هــای محلــی1، اینجــا بــه بررســی آنچــه کــه سیاســت های احساســی مراقبــت از 

ــی  ــه احساســات و اخلاقیات ــردازم. سیاســت های احساســی ب ــم، می پ ــدان می گوی نیازمن

ــه می شــوند، اشــاره  ــی برانگیخت ــدگان در انجمن هــای مدن ــه در و توســط شرکت کنن ک

ــد  ــه احساســات در و اطــراف جنبش هــای اجتماعــی مــوج می زنن ــد. همانطــور ک دارن

ــوج  ــی م ــای مدن ــراف گروه ه ــز در و اط ــات نی ــات و اخلاقی (Jasper 1998)، احساس

 ،(1997 Jasper) اخلاقــی  اعتراض  پرحاشــیه، جمعیت هــای  می زننــد، چــه جوامــع 

ــد  ــات مانن ــه احساس ــا. تجرب ــی از اینه ــا ترکیب ــه، ی ــا داوطلبان ــه ی ــازمان های خیری س

قدردانــی (Hochschild 1989) و همدلــی (Clark 1997) تعهــدات مــا را بــه دیگــران 

و بــه انجمن هــای مدنــی و از آن جملــه بــه جنبش هــای مدنــی شــکل می دهــد. 

ــدن  ــشتر بی ب ــی بی ــاس« کم ــت های احس ــل »سیاس ــی، در مقاب ــت های احساس سیاس

(Morgen 1995)، اهمیــت تجربــه، یــا حــس کــردن، سیاســت و اخلاق ضمنــی آن بــه 

ــر  ــد. اگ ــته می کن ــازمانی را برجس ــای س ــم در فرهنگ ه ــدگان مجس ــوان شرکت کنن عن

ــر  ــه در آن تفکر/اث ــح داد ک ــم« توضی ــکار مجس ــوان »اف ــه عن ــوان ب ــات را بت احساس

ــه  ــی توج ــت های احساس ــپس سیاس ــت (Rosaldo، 1984: 143)، س ــیم ناپذیر اس تقس

مــا را بــه چگونگــی تجســم اخلاقــی نیــز بــه عنــوان فکــر مجســم جلــب می کنــد. یعنــی 

1- کار میدانــی از ســال 1991 تــا 4991 انجــام شــد، در حالــی کــه تحلیــل محتــوای ادبیــات ســازمانی از 

ســال های قبــل و همزمــان اســتخراج شــد. مــن فعالیت هــای سیاســت های ملمــوس هــر دو ســازمان، بــه ویــژه 

ــردم. ــال ک ــا ســال 8991 دنب ــی »eeB otnemarcaS« ت ــه محل ــان و ماهــی«، را در روزنام »ن
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ــط هســتند. ــا غل ــم کــه درســت ی ــا سیاســت ها را حــس می کنی م

ــر  ــی نمایانگ ــای اجتماع ــه و جنبش ه ــازمان های خیری ــیه، س ــع پرحاش ــه جوام البت

از  داســتان  ایــن  دارم  قصــد  مــن  هســتند.  اجتماعــی  ســازمان  مختلــف  اشــکال 

ــال های 1994  ــن س ــا، بی ــاکرامنتو، کالیفرنی ــی در س ــی خیرخواه ــت های احساس سیاس

ــژه بیــن  ــه وی ــا مرزهــای بیــش از حــد مشــخص را، ب ــر بکشــم ت ــه تصوی ــا 1998 را ب ت

ســازمان های خیریــه و ســازمان های جنبــش اجتماعــی، بــه چالــش بکشــم. بــرای درک 

ایــن کــه چگونــه ارتــش رســتگاری یــا نــان و ماهــی در سیاســت های پرتنــش مراقبــت از 

ــاز داریــم بدانیــم کــه چــه زمانــی  بی خانمان هــا در ایــن دوره زمانــی عمــل کردنــد، نی

و چگونــه ســازمان های مهربانــی ممکــن اســت بــه بازیکنــان جنبــش اجتماعــی تبدیــل 

شــوند. نیــاز داریــم کــه روابــط بــا سیاســت های دولتــی و سیاســت های محلــی را کــه 

ــات  ــی اوق ــم و گاه ــر بگیری ــد، در نظ ــکل می دهن ــی را ش ــی و حمایت ــع مقاومت جوام

ــت،  ــد. در نهای ــل می کنن ــی تبدی ــدان اخلاق ــد وج ــای قدرت من ــه جمعیت ه ــا را ب آن ه

بایــد مواظــب باشــیم کــه هم زیســتی ســازمان ها را در نظــر بگیریــم. بــه عنــوان مثــال، 

ــگ  ــراً ناهماهن ــات ظاه ــرای اقدام ــی ب ــازمان ها عرصه های ــت س ــن اس ــه ممک چگون
ــد؟1 ــی فراهــم کنن ــش اجتماع ــه و فعالیت هــای جنب ــد کارهــای خیری مانن

ــق  ــه اف ــتگاری س ــش رس ــی و ارت ــان و ماه ــت در ن ــی مراقب ــت های احساس سیاس

ــراد، فرهنگ هــای  ــی اف ــری خــود اخلاق ــرد: شــکل گی ــر می گی ــل متشــکل را در ب متقاب

ــل در  ــی. تحلی ــر اجتماع ــه و تغیی ــی خیری ــت های محل ــازمان ها، و سیاس ــی س احساس

ــش  ــه سیاســت های جنب ــا را ب ــا توجــه م ــرد ت ــز خواهــد ک ــر روی دومــی تمرک اینجــا ب

ــش  ــی جنب ــه فعال گرای ــد ک ــان می ده ــوز نش ــازمان های دلس ــان س ــازمانی در می ــودن س ــه ب ــی دورگ 1- بررس

اجتماعــی ممکــن اســت بــا سیاســت های خودیــاری، خیریــه یــا نیکــوکاری تلاقــی کنــد. بــرای مثــال، مجموعــه 

»بانــو بونتیفــول بازبینــی شــده: زنــان، نیکــوکاری و قــدرت« (yhtraCcM 0991) نمونه هــای تاریخــی از 

چگونگــی ترکیــب نیکــوکاری بــا فعال گرایــی سیاســی توســط زنــان را ارائــه می دهــد. در یــک حســاب کوتــاه 

امــا همدلانــه از گروه هــای خودیــاری در میــان جمعیــت بی خانمــان، »rengaW divaD« (3991) اشــاره 

ــه  ــک ب ــرای کم ــژی ب ــک استرات ــت را در ی ــه و سیاس ــاری، خیری ــی خودی ــردم خیابان ــی از م ــه برخ ــد ک می کن

ــاری  ــد. »rolyaT atreV« (6991) در بررســی خــود از فمینیســم، خودی ــب می کنن ــی ترکی دیگــر مــردم خیابان

ــه  ــخ ب ــده در پاس ــازماندهی ش ــاری س ــای خودی ــه گروه ه ــد ک ــتدلال می کن ــس از زایمان، اس ــی پ و افسردگ

افسردگــی پــس از زایمان از انتقــاد فمینیســتی از تجــارب زنــان در پــرورش کــودکان خالــی نیســتند. در نهایــت، 

کار میدانــی در یــک بنیــاد کوچــک خیریــه متعهــد بــه حمایــت از »تغییــر، نــه خیریــه« منجــر بــه بررســی آنچــه 

ــد (5991) شــد. ــد توســط ســوزان اوسترن ــش اجتماعــی« می نام ــه او »نیکــوکاری جنب ک
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ــی  ــار اخلاق ــط و گفت ــف مخــتصر از دو محی ــک توصی ــا ی ــد. ب ــی معطــوف کن اجتماع

آن هــا در مــورد عمــل خیریــه شروع می کنــم. داوطلبــی در یکــی از ایــن دو مــکان بــه 

ــوژی  ــا »ایدئول ــه ی ــک ســخنرانی ســازمانی خــاص از خیری ــه ی ــذاشتن ب ــدم گ ــای ق معن

ــه  ــرای ارائ ــتصر ب ــات مخ ــن توصیف ــود. ای ــل« (Fine و Sandstrom 1993) ب در عم

ــه  ــه وابســتگی آن هــا ب احســاس فرهنگ هــای احساســی بســیار متفــاوت دو مــکان، ب

ــه  ــه را ب ــپس توج ــده اند. س ــی ش ــازمانی طراح ــوژی س ــکان و ایدئول ــی م زیبایی شناس

ــش  ــی و ارت ــان و ماه ــت ن ــی و موقعی ــه بی خانمان ــی علی ــی محل ــای اجتماع جنبش ه

ــه در  ــی خیری ــت های احساس ــم. سیاس ــوف می کن ــت ها معط ــن سیاس ــتگاری در ای رس

نــان و ماهــی و ارتــش رســتگاری دو چشــم انداز بســیار متفــاوت در مــورد بهتریــن راه 

ــد. ــن بحــران شــهری در حــال رشــد را منعکــس می کنن ــرای ای حــل ب

چیدمان ها: ایجاد فرهنگ های احساسی برای کاهش فقر

ــان و  ــا حاشــیه های ســبز و خیابان هــای منظره ســازی شــده، ن ــا ســاختمان های ب ب

ماهــی ظاهــر خوش آمدگویــی را بــرای بســیاری از گروه هــای داوطلــب و افــراد نیازمنــد 

ــه،  ــوری، کتابخان ــاق غذاخ ــامل ات ــی آن (ش ــات اجتماع ــع خدم ــه مجتم ــه ب ــه روزان ک

ــران  ــه توســط کارگ ــان و ماهــی ک ــه داد. ن ــد، ارائ ــه می کردن ــارک و مدرســه) مراجع پ

کاتولیــک تأســیس شــده، بــرای سرویــس دادن بیــن 600 تــا 1,300 وعــده غــذا روزانــه 

در ســاعت 11:30 صبــح تنهــا بــر روی کمک هــای خصوصــی و داوطلبــان تکیــه داشــت. 

ــا  ــی ی ــن مذهب ــک انجم ــط ی ــازمان یافته توس ــاوت، س ــروه متف ــک گ ــاه، ی ــر روز م ه

مدنــی، عمدتــاً سفیدپوســت و اغلــب عمدتــاً زن، مســئولیت تهیــه گوشــت یــا پــول برای 

گوشــت بــرای نــان و ماهــی را بــه عهــده می گرفتنــد و همچنیــن گروهــی از داوطلبــان 

بــرای تهیــه غــذا از حــدود ســاعت هشــت صبــح تــا یــازده و ســپس سرویس دهــی بــه 

وعــده غذایــی ظهــر بــه نیازمنــدان ســاکرامنتو.

ــوان »ســفیران خــدا« درک  ــه عن ــان و ماهــی ب ــی ن ــدان در چارچــوب اخلاق نیازمن

می شــوند و در محیطــی کــه بــا گل و صندلی هــای چوبــی تزئیــن شــده بــود، از 

داوطلبــان غــذا دریافــت می کردنــد. در ایــن دیــدگاه کــه نیازمنــدان بــه عنــوان فرزنــدان 

ــه  ــان و ماهــی در خبرنام ــه می شــوند، ن ــا در نظــر گرفت ــرادران و خواهــران م خــدا، ب

عیــد پاک/بهــار 1992 »مهمانــان« و نــه »مشتریــان« را بــه رســمیت شــناخت. بــه گفتــه 

خبرنامــه اکــتبر 1993، در نظــر گــرفتن نیازمنــدان بــه عنــوان مــهمان »یــادآور می شــود 
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ــی  ــه کس ــد ب ــا می یابن ــع م ــات متواض ــود را در درب تأسیس ــه خ ــرادی ک ــن اف ــه ای ک

ــان و ماهــی اینجــا  ــا در ن ــرادر کســی، دختر کســی هســتند. م ــا ب ــد. آن ه ــق دارن تعل

ــوزش  ــاره آم ــا دوب ــم ی ــات دهی ــا نج ــم ی ــروری کنی ــاً بازپ ــا را عمدت ــه آن ه ــتیم ک نیس

دهیــم.« مهمان نــوازی شــخصی کارگــر کاتولیــک فــرد را در مــورد مســئولیت نیازمنــدان 

بــه چالــش می کشــید، برخوردهــا }ی داوطلبــان{ بایــد عــزت مندانــه می بــود، و 

کســی نبایــد بــرای دریافــت کمــک بــه دولــت مراجعــه می کــرد بلکــه بایــد بــا عشــق 

ــد. ــد بگوی ــوان ســفیران خــدا خوش آم ــه عن ــدان را ب نیازمن

قوانیــن کمــی رفتــار مهمانــان را کــنترل می کــرد، بــه جــز اصــول عــدم خشــونت کــه 

ــان و کــودکان  ــی« اعمال می شــد. زن ــان و ماهــی و »ناظــران خیابان ــان ن توســط کارکن

می توانســتند جــدا از مــردان غــذا بخورنــد. مهمانــان می توانســتند نــان و میــوه ارائــه 

ــد. انتخــاب  ــان و ماهــی بخورن ــا در ن ــد، ی ــا خــود ببرن ــذا را ب ــده غ ــا هــر وع شــده ب

ــه  ــان بلک ــرای مهمان ــا ب ــه تنه ــود، ن ــان و ماهــی ب ــوازی شــخصی در ن ــه ی مهمان ن پای

ــان  ــی، داوطلب ــوازی قبل ــر روش هــای خانه هــای مهمان ن ــن تغیی ــان. در ای ــرای داوطلب ب

می توانســتند انتخــاب کننــد کــه آیــا کارهایــی را کــه ممکــن اســت از نظــر احساســی 

فراگیــر باشــد انتخــاب کننــد یــا کارهــای یــدی ســخت یــا حتــی کثیــف را تجربــه کننــد، 

و بــه عهــده بگیرنــد یــا نــه. بــه عنــوان مثــال، داوطلبــان می توانســتند انتخــاب کننــد 

ــاً مــردان رنگین پوســت) کــه صــف انتظــار را  ــر (عمدت ــان حقوق بگی ــه کارکن ــا ب کــه آی

ــد، کمــک  ــان منتظــر کاهــش می دادن ــان مهمان ــد و تنش هــا را در می نظــارت می کردن

کننــد یــا نــه؛ تعــداد کمــی از داوطلبــان (و عمدتــاً مــردان) بــه کارکنــان (عمدتــاً مــردان 

ــد از  ــف بع ــردن ک ــز ک ــروف و تمی ــوی ظ ــخت شستش ــای س ــه کاره ــت) ک رنگین پوس

ــردان  ــشتری (هــم م ــان بی ــد. داوطلب ــد، کمــک می کردن ــذا را انجــام می دادن ــع غ توزی

و هــم زنــان) ترجیــح می دادنــد بــه کارکنــان (عمدتــاً زنــان) کــه در طــول وعــده غــذا 

ــد.  ــک کنن ــد، کم ــک می کردن ــردن کم ــز ک ــوازی و تمی ــه مهمان ن ــوری ب ــاق غذاخ در ات

بســیاری از داوطلبــان صبــح هــا زودتــر می آمدنــد و غــذا را آمــاده می کردنــد و قبــل از 

ــه سرویس دهــی وعــده  ــرای کمــک ب ــد؛ دیگــران فقــط ب ــان سرویس دهــی می رفتن زم

ــزت، احترام  ــر ع ــان و ماهــی ب ــه در ن ــه طــور خلاصــه، عمــل خیری ــد. ب ــذا می آمدن غ

ــرای  ــخصی، ب ــوازی ش ــب مهمان ن ــش عجی ــک پیچ ــان و در ی ــرای مهمان ــاب ب و انتخ

داوطلبــان تأکیــد داشــت.
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بعــد از یــک تقاطــع و حــدود یــک و نیــم بلــوک پایین تــر از یــک جاده اصلــی، مرکز 

خدمــات پناهــگاه ارتــش رســتگاری دیــده می شــود، کــه در یــک حصــار زنجیــره ای قــرار 

ــه عنــوان »داخلــی« در آنجــا  ــه مــدت ســی روز، ب ــد ب دارد. افــراد بی خانمــان می توانن

ــام  ــرال ویلی ــردازی ژن ــه تصویرپ ــن تنظــیمات از نظــر ایدئولوژیــک ب ــد . ای زندگــی کنن

ــا  ــن پناهگاه ه ــود، »ای ــبیه ب ــی«   ش ــای پناهندگ ــال 1890 از »پناهگاه ه ــوت در س ب

فقیــران بی خانمــان را جمــع آوری می کننــد، نیازهــای فــوری و آزاردهنــده آنهــا را تأمیــن 

ــد و  ــده می دهن ــه آین ــد ب ــا امی ــه آنه ــد، ب ــم می کنن ــت فراه ــتغال موق ــد، اش می کنن

بلافاصلــه دوره ای از بازســازی بــا تأثیــرات اخلاقــی و مذهبــی را آغــاز می کننــد« )بــوت 

.(92 :1890

کــه  داخلــی،  از ســاکنان  برخــی  پناهــگاه در ســاکرامنتو،  در مرکــز خدمــات 

بیشترشــان مــردان طبقــه کارگــر بودنــد و بســیاری از آنهــا مــردان رنگین پوســت بودنــد، 

در آشــپزخانه ای صنعتــی و ســاده داوطلــب می شــدند. دیگــران کــه از جســتجوی کار 

در طــول روز معــاف بودنــد، ظهرهــا پــس از غــذا دادن بــه کارکنــان ارتــش رســتگاری 

نهــار می خوردنــد. در ماه هــای زمســتان، آشــپزخانه یــک وعــده غذایــی بعــد از ظهــر را 

نیــز بــرای »سرریــز« توزیــع می کــرد. ایــن وعــده بــرای کســانی بــود کــه توســط ارتــش 

ــه یــک پناهــگاه اضطــراری منتقــل  ــه نمایندگــی از شهرســتان ســاکرامنتو ب رســتگاری ب

ــی  ــی، برخ ــاکنان داخل ــی از س ــامل برخ ــتگاری ش ــش رس ــان در ارت ــدند. داوطلب می ش

از سرریــز، چنــد نفــر از ســاکنان داخلــی قبلــی و افــرادی کــه توســط دادگاه از طریــق 

برنامــه دادرســی جایگزیــن ایالــت کالیفرنیــا بــرای انجــام ســاعت های خدمــت عمومــی 

محکــوم شــده بودنــد، بودنــد. در ارتــش رســتگاری، تعــداد کمــی از داوطلبــان کلیســا 

ــد. مــدل نظامــی  ــز محوطــه را گشــت می زدن ــی برن ــان امنیت وجــود داشــتند و نگهبان

ارتــش رســتگاری دارای یــک سلســله مراتــب فرماندهــی بــود )بــا عنوان هــای نظامــی 

کامــل) کــه در آن ارتشــیان و کارکنــان غیرنظامــی بــه قــول شعارشــان، »قلــب بــه خــدا و 

دســت بــه انســان« بــرای نجــات افــرادی کــه در »طبقــات در حــال غــرق شــدن« گرفتــار 

شــده بودنــد، دســت دراز می کردنــد. در ایــن ســنت »مســیحیت عضلانــی« تأکیــد بــر 

نیــروی مردانگــی پروتستانیســم همــراه بــا توســعه شــخصیت، نقش هــای کاری مــردان 

را در مرکــز یــک هویــت مذهبــی قــرار مــی داد (بدمــن 1989؛ بنــدروث 1993).

داوطلبــان در نــان و ماهــی داوطلــب شــدند، امــا در ایــن محیــط عمدتــا مردانــه 
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ــی  ــا ب ــدر ی ــواد مخ ــکل و م ــکلات ال ــا مش ــان ب ــیاری از داوطلب ــر، بس ــه کارگ و طبق

ــارزه  ــن (ASP) مب ــه دادرســی جایگزی ــی برنام اعتباری هــای ناشــی از ســاعات داوطلب

ــد. کردن

ــا بلندگــوی اخلاق  ــی ب ــه راحت ــی اصلاحــات الکلی هــای ناشــناس ب بلندگــوی اخلاق

کار ارتــش رســتگاری تلاقــی کــرد. اصــول الکلی هــای ناشــناس و قوانیــن مرکــز خدمــات 

ــان ممکــن اســت تبدیــل  ــه را ســاخت کــه در آن داوطلب پناهــگاه یــک فرهنــگ مردان

بــه کارکنــان ثابــت شــوند و هــر دو تلاش کردنــد تــا دیگــران را از طریــق کار ســخت و 

خودنظــم دهــی از فقــر و ناامیــدی نجــات دهنــد.

بــا وجــود اینکــه ارتــش رســتگاری هیــچ گاه زنــدان نبــوده اســت، برخــی جنبه هــای 

ــارت و سیســتم  ــی، حــرکات، نظ ــه جــداول زمان ــه ب ــا توج ــده آن ب ــاخته ش ــط س محی

دقیقــی از دســتورات کــه میشــل فوکــو در اثــر کلاســیک خــود، مراقبــت و تنبیــه (1979) 

ــود  ــا وج ــال، ب ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ب ــای تنبیه ــه مکان ه ــبیه ب ــت ش ــرده اس ــف ک توصی

قوانیــن ســختگیرانه، حــس همبســتگی غالبــاً در مرکــز خدمــات پناهگاه تســلط داشــت. 

ــا فقــرا غالبــاً در چارچــوب آداب و رســوم  در حالــی کــه در »نــان و ماهــی « تعامــل ب

آرام طبقــه متوســط انجــام می شــد کــه ناخوشــایندی داوطلبــان را کــه از نابرابری هــای 

ــوخی و  ــتگاری ش ــش رس ــی داد، در ارت ــکین م ــد، تس ــت بودن ــژادی ناراح ــی و ن طبقات

آواز خوانــدن بــا رادیــو آشــپزخانه بازتاب دهنــده آشــنایی بیــشتر تجربــه مــشترک بــود. 

بســیاری از مردانــی کــه نجات گرایــی را پذیرفتــه بودنــد، سلســله مراتــب ســختگیرانه آن 

را تاییــد می کردنــد و »نــان و ماهــی« را بــه عنــوان یــک ســازمان خــوب بــرای برخــورد 

ــد، امــا بــرای مــردان نامناســب می دانســتند. همان  ــان و کــودکان تلقــی می کردن ــا زن ب

مــردان اغلــب قوانیــن حداقــل در »نــان و ماهــی« را از نظــر اخلاقــی نابودکننــده تلقــی 

می کردنــد. بــا ایــن حــال، تعــداد بســیار کــمتری از زنــان، ارتــش رســتگاری را پناهگاهــی 

آغــوش گشــوده مشــابه »نــان و ماهــی « می دانســتند.

هــر دو ســازمان بــه شــدت بــه داوطلبانــی کــه آنهــا را داوطلبــان متعهــد می نامیــدم 

ــان  ــی«، داوطلب ــان و ماه ــد. در »ن ــام دهن ــرا را انج ــه فق ــا کار تغذی ــد ت ــی بودن متک

عــادی (خــواه مذهبــی یــا غیرمذهبــی) و در ارتــش رســتگاری داوطلبــان منتخــب (هــر 

ــان  ــده و داوطلب ــکیل ش ــابق تش ــای س ــب از بی خانمان ه ــه اغل ــی ک ــاکنان داخل دو س

برنامــه محکومیــت جایگزیــن دادگاه) خــود را بهبــود بخشــیدند از طریــق پایبنــدی بــه 
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ــشتر  ــرای بی ــه، ب ــد{. البت ــت می کردن ــان را ثاب ــه }خودش ــاص خیری ــی خ ــت اخلاق بلاغ

داوطلبــان در ارتــش رســتگاری تعهــد بــه قوانیــن نهــادی بــه دلیــل تلاش بــرای بــرآوردن 

محکومیت هــای دادگاهــی یــا اســتقلال مالــی بیــشتر سرنوشت ســاز بــود. بــا ایــن حــال، 

ــی در  ــای اجتماع ــه و جنبش ه ــا خیری ــد احساســات و اخلاق ب ــورد، پیون در هــر دو م

نظــر کارمنــدان مشــهود بــود. در هــر دو »نــان و ماهــی« و ارتــش رســتگاری، کارمنــدان 

ــرای ایجــاد و  ــه ب ــد ک ــی« هــاروارد بکــر عمــل می کردن ــان اخلاق ــوان »کارآفرین ــه عن ب

اجــرای ســاختار و قوانیــن ســازمانی مطابــق بــا دیــدگاه آنهــا از چگونگــی کمــک بــهتر 

ــد: ــارزه می کردن ــه فقــرا مب ب

ــر دســت آنهــا  ــه کســانی کــه زی ــد ب ــان اخلاقــی معمــولاً می خواهن کارآفرین

هســتند کمــک کننــد تــا وضعیــت بــهتری داشــته باشــند. این کــه زیــر دســت 

ــد،  ــرای نجــات آنهــا را دوســت ندارن آنهــا همیشــه وســیله های پیشــنهادی ب

مســاله دیگــری اســت. امــا ایــن واقعیــت - کــه کارزارهــای اخلاقــی معمــولاً 

توســط کســانی کــه در ســطوح بالاتــر ســاختار اجتماعــی قــرار دارنــد تحــت 

ســلطه قــرار می گیرنــد - بــه ایــن معنــی اســت کــه آنهــا بــه قدرتــی کــه از 

ــت  ــی از موقعی ــد، قدرت ــت می آورن ــان بدس ــت اخلاقی ش ــت موقعی مشروعی

ــد. (بکــر 1973: 149) ــه می کنن ــا در جامعــه اضاف ــر آنه برت

رویکــرد نظــری مــن بــه ایــن بحــث ســازماندهی اتاق هــای ناهارخــوری، احساســات، 

و جنبــش اجتماعــی علیــه بی خانمانــی در ســاکرامنتو، در پــی جــای پــای تعاملــی 

نمادیــن بکــر (1986: 13) اســت، همانطــور کــه ردیابــی می کنــم کــه کارکنــان چگونــه 

ــح  ــن فــرض کــه فرهنــگ »توضی ــا ای ــد، ب »فرهنــگ« را در هــر محیــط انجــام می دهن

ــد عمــل  ــی کــه درک مشترکــی از آن دارن ــط زمان ــه در شرای می دهــد کــه مــردم چگون

می کننــد« ایــن رویکــرد کــه بلاغت هــای اخلاقــی را بــه عنــوان ایدئولــوژی در عمــل در 

نظــر می گیــرد، فــرض می کنــد کــه همانطــور کــه افــراد و گروه هــا }مناســک{ فرهنــگ 

را انجــام می دهنــد، }مناســک{ ایدئولــوژی را از طریــق ایجــاد و بازآفرینــی بلاغت هــای 

اخلاقــی کنــش خیریــه انجــام می دهنــد. ایــن بررســی از بلاغت هــای اخلاقــی و 

ــر و اســتعاره های  ــه تصاوی ــه سیاســت نشــان می دهــد کــه چگون ترجمه هــای آن هــا ب

قــاب هــر ســازمان از طریــق سیاســت های متفــاوت احســاس خدمــت بــه ســفیران خــدا 

و نجــات طبقــات فروپاشــنده بــه »ســاختار رســوب کــرده« تبدیــل شــده اند (بــوش در 

نقــل قــول از فایــن 1992: 96).
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تعامل احساسات و اخلاق در سیاست احساس

ــک  ــتگاری وارد ی ــش رس ــی و ارت ــان و ماه ــان، در ن ــژه کارکن ــه وی ــان، و ب داوطلب

ــت  ــه دول ــاز ب ــرد و سرنوشت س ــط منحصربه ف ــا رواب ــه ب ــش خیری ــی کن ــنت سیاس س

ــات  ــد از خدم ــی 40 درص ــی تخمین ــدرال و ایالت ــای ف ــال 1982، دولت ه ــدند. از س ش

ــرای  ــد ب ــاری، و 56 درص ــش تج ــرای بخ ــد ب ــار درص ــد، چه ــن کردن ــی را تأمی اجتماع

ــه  ــی یاران ــن حــال، بیــشتر بخــش داوطلب ــا ای بخــش غیرتجاری(ســالمون 1987: 103). ب

ــچ (1990:  ــر وول ــی دان شــهری، جنیف ــن در آنچــه جغراف ــت می شــد، بنابرای ــر دول بگی

xvi) »دولــت ســایه« نامیــده بــود قــرار می گرفــت: »یــک دســتگاه شــبه دولتی شــامل 

ســازمان های مختلــف بخــش داوطلبــی، اداره شــده خــارج از سیاســت های ســنتی 

دموکراتیــک و مســئولیت های خدمــت جمعــی عمــده ای کــه قــبلاً توســط بخــش 

عمومــی بــر عهــده داشــتند، بــا ایــن حــال در محــدوده کــنترل دولــت باقــی ماندنــد.«

در ارتــش رســتگاری، کــه محکــم در دولــت ســایه قــرار داشــت، داوطلبــان داخلــی 

ــد.  ــام کردن ــی ثبت ن ــک دولت ــات بوروکراتی ــت از الزام ــت در تبعی ــا دول ــی ب و اعزام

ــش  ــرای اســتخدام« (اســمیت و لیپســکی 1993)، ارت ــی ب ــک »غیرانتفاع ــه وضــوح ی ب

رســتگاری خیریــه را بــا هــدف توانبخشــی حرفــه ای کــرد و بنابرایــن کار سیاســت رفــاه 

اجتماعــی کشــور را انجــام داد. در مقابــل، کارکنــان نــان و ماهــی - بــا رد بیــشتر تأمیــن 

مالــی دولتــی و فاصلــه از بیــشتر برنامه هــای دولتــی - تلاش کردنــد تــا خــارج از حتــی 

ــظ  ــرای حف ــی ب ــل توجه ــان و ماهــی تلاش هــای قاب ــان ن ــد1. کارکن ــایه بمانن ــت س دول

آزادی کنــش سیاســی انجــام دادنــد. بــا ایــن حــال، تــا اواســط دهــه 1990، نــان و ماهــی 

خــود را در یــک مبــارزه احساســی بــا شــهر ســاکرامنتو یافــت، بــا اتهامــات اخلاقــی از 

ــان و  ــرا، و خــود ن ــت، فق ــه، اعضــای دول همــه طرف هــا (همســایگان، اعضــای جامع

ــت  ــی در دول ــازمان های داوطلب ــه س ــد ک ــاره می کن ــچ (1990: 217) اش ــی). وول ماه

ــی  ــت باق ــارت دول ــه نظ ــی« در حیط ــان و ماه ــد »ن ــازمان هایی مانن ــی، س ــت غیرانتفاع ــا وضعی ــی ب 1- حت

می ماننــد (noslfoW dna ,ttirB ,yhtraCcM 1991). بــرای مثــال، آن هــا بایــد بــه الزامــات مالیاتــی و 

پســتی و احــتمالاً مهمتریــن امــر، همانطــور کــه بعــداً خواهیــم دیــد، بایــد بــه قوانیــن محلــی منطقه بنــدی و 

ــا ایــن حــال، در یــک مطالعــه از مســیرهای  ــد باشــند. ب محدودیت هــای حمایــت از نامزدهــای سیاســی پایبن

 »sserC .M leinaD« ،ــان ســازمان های جنبــش اجتماعــی بی خانمان هــا ــه وضعیــت غیرانتفاعــی در می ورود ب

(7991) اســتدلال می کنــد کــه تعــادل سیاســی تابعــی از وضعیــت غیرانتفاعــی بــه خــودی خــود نیســت، بلکــه 

تابعــی از مســیری اســت کــه ســازمان بــرای اتخــاذ ایــن شــکل پیــش گرفتــه اســت.
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ــا آســیب پذیر  ــی و برداشــت یارانه ه ــررات دولت ــر مق ــژه در براب ــه وی ــایه خــود را ب س

می کننــد. امــا ارتــش رســتگاری، هرچنــد بــه طــور مــداوم بــرای حمایــت مالــی دولتــی 

بیــشتر لابــی می کــرد، سیاســت محلــی دولــت در مســکن، تغذیــه و توانبخشــی فقــرا را 

ــرد. ــدون مشــکل خاصــی اجــرا می ک ب

در زمســتان 1994–95، ارتــش رســتگاری ســاکرامنتو تقریبــاً 70,000 دلار در مــاه از 

اداره خدمــات انســانی شهرســتان ســاکرامنتو بــرای اداره پناهــگاه اضافــی در کالیفرنیــا 

ــی  ــر دولت ــای دیگ ــن بودجه ه ــرد، و همچنی ــت ک ــپو (Guyette 1994: 13) دریاف اکس

بــرای ارائــه خدمــات اجتماعــی. کارکنــان انتظــار داشــتند کــه نیروهــای تــازه وارد آنهــا 

بــه مقــررات دقیــق رفاهــی پایبنــد باشــند. در مرکــز خدمــات پناهــگاه، نجات دهنــدگان 

ــنترل اجتماعــی  ــر ک ــا تدابی ــان منصــوب، ب ــان غیرنظامــی و داوطلب و بســیاری از کارکن

ســاکرامنتو موافــق بودنــد. کار خدمــات پناهــگاه ســاکرامنتو به وضــوح بــا دســتورالعمل 

ــه و در  ــا ســخن بی شرمان ــود کــه نجات دهنــدگان »ب ــده ملــی 1994 هماهنــگ ب فرمان

بــازار سیاســت دولتــی عمــل کننــد« بــر اســاس درک آنهــا از خــدا:

بــا کلام مراقبــت شــده و اقــدام قانونــی، درخواســت می کنیــم و انتظــار 

داریــم ســهم خــود را در بخشــش دولتــی بــرای بخش هــای برنامه هــای 

ــن آزاد  ــا تمری ــتقرار ی ــا اس ــارض ب ــا را در تع ــه م ــتگاری ک ــش رس ــل ارت کام

ــه  ــده ایم ک ــد ش ــا متقاع ــر م ــم. اگ ــت کنی ــد، دریاف ــر نمی کن ــب درگی مذه

ــتقرار  ــوان اس ــد به عن ــه می توان ــی ک ــه عمل ــویم ب ــر نمی ش ــن کار درگی در ای

دیــن یــا سوءاســتفاده از تمریــن آزاد تفســیر شــود هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد 

ــرای هــر  ــی ب ــت دولت ــد از درخواســت حمای ــش رســتگاری نبای ــه چــرا ارت ک

(4 :1994 Hodder) .برنامــه ای خــودداری کنــد

اعضــای ارتــش رســتگاری و کارکنــان غیرنظامــی در مرکــز خدمــات اجتماعــی 

ســاکرامنتو خواســتار بودجــه بیــشتر دولتــی بــرای بازســازی و مســکن شــدند. اعضــای 

ــه  ــان« (Lipsky 1980) ک ــف خیاب ــای ک ــوان »بروکرات ه ــتند به عن ــان می توانس کارکن

سیاســت دولتــی را در تعــاملات رو در رو بــا مشتریــان نمایندگــی می کردنــد، درک 

شــوند. آنهــا بــه تلاش هــای لابــی بــرای فشــار بــه شــورای شــهر بــرای کلبه هایــی بــرای 

بی خانمان هــا پیوســتند، و شــورای شــهر تصمیــم گرفــت کلبه هــا در ملــک ارتــش 

رســتگاری در کنــار یــک مرکــز بازســازی پیشــنهادی ســاخته شــود. ایــن طــرح بــا نگرانــی 
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کارکنــان، به ویــژه  یــک مشــاور بــه نــام کویــن، همخوانــی داشــت کــه به دنبــال 

ــود: ــات اجتماعــی ب ــرای خدم ــشتر ب ــت بودجــه بی دریاف

آنچــه می بینــم ایــن اســت کــه مــا فکــر می کنیــم اگــر مــا بتوانیــم خدمــات 

ــده[  ــم کــه ]یــک نجات دهن ــم، فکــر می کن ــر کنی اجتماعــی بیــشتری را درگی

در حــال برنامه ریــزی بــرای انجــام تلاش بیــشتر بــرای دسترســی }بــه منابــع{ 

اســت و ســپس فکــر می کنــم اگــر کامل تــر و کمک کننــده باشــیم بــا 

ــا افــراد اینجــا برخــورد خواهیــم کــرد. موفقیــت بیــشتری ب

دیــو، مدیــر اقامتــی کــه در کمیتــه شــهردار در مــورد بی خانمانــی خدمــت می کــرد، 

نگــرش کویــن را تکــرار کــرد:

آنهــا مــاه آینــده یــک کارگاه در مــورد مســائل بهداشــت روان در ســاکرامنتو 

دارنــد و ماننــد یــک جلســه طوفــان فکــری بــا همــه تصمیم گیرنــدگان 

ــا،  ــی[، پناهگاه ه ــز درمان ــت روان، ]مراک ــس، بهداش ــود، اداره پلی ــد ب خواه

ــا در ایــن طوفــان فکــری شر کــت کنیــم و بــه  و مــا ســعی خواهیــم کــرد ت

ــیم.  ــخ ها برس ــی پاس برخ

ــم انداز از  ــن چش ــه در ای ــای خیری ــی کاره ــز اصل ــوان تمرک ــه عن ــی ب ــای اخلاق احی

خیریــه خدمــت کــرد. کویــن اهــداف معتدلــی بــرای موفقیــت در خودســازی اخلاقــی 

در میــان مراجعــان خــود تعییــن کــرد: »احســاس می کنــم، چیــزی کــه می بینــم، 

احــتمالاً از تمــام افــرادی کــه می بینیــم، شــاید ده، پانــزده درصــد واقعــاً گیــر می کننــد و 

کاری انجــام می دهنــد.« منابــع دولتــی بــه کار ارتــش رســتگاری بــرای نجــات طبقــات 

ــد. ــک کردن ــده کم غرق ش

ــی  ــای دولت ــا نگرانی ه ــوب ب ــده خ ــش تأمین کنن ــازی و نق ــورد بازس ــی در م نگران

در مــورد ایجــاد کارگــران مســتقل همپوشــانی داشــت. مســیحیت عضلانــی در خدمــات 

ــه  ــت مردان ــرای هوی ــمتر ب ــه ک ــرد ک ــه شــیوه ای کمــک ک ــش رســتگاری ب پناهــگاه ارت

ســنتی مشکل ســاز بــود. توجــه بــه نجــات افــرادی کــه بــا الــکل و مــواد مخــدر آســیب 

ــی کــه توســط بســیاری از مــردان مــورد اســتقبال  ــد و ایجــاد کارگــران، در حال دیده ان

قــرار گرفــت، کارکنــان ارتــش رســتگاری را از نقــد شــدید دلایــل ســاختاری فقــر در شمال 

کالیفرنیــا دور کــرد و بــه یــک رابطــه همزیســتی بــا دولــت محلــی منجــر شــد1. کارکنــان 

ــا  ــتگاری« ب ــش رس ــال کار در »ارت ــن در ح ــه م ــدی ک ــان متعه ــان بی خانم ــیاری از داوطلب ــتان های بس 1- داس

آن هــا روبــرو شــدم، تفــاوت زیــادی بــا آن هایــی داشــت کــه در ســنت مردم نــگاری غالــب یافتــه شــده بودنــد، 
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ــی  ــعه برنامه های ــئولیت توس ــه مس ــی ک ــت محل ــت دول ــت حمای ــای تح در کمیته ه

ــدگاه  ــد. به طــور غیرمنتظــره، دی ــر داشــتند، شرکــت کردن ــه کاهــش فق ــرای کمــک ب ب

ارتــش رســتگاری بیــشتر بــه یــک ســازمان خدمــات اجتماعــی شــباهت داشــت تــا یــک 

جنبــش اجتماعــی.

نزدیــک  همســایه  دو  ایــن  بیــن  روابــط  خیریــه  دیدگاه هــای  در  تفاوت هــا 

جغرافیایــی را بــا تنش هــا اشــباع کــرد. بــه عنــوان مثــال، در پاســخ بــه اینکــه آیــا ارتــش 

ــح داد: ــو توضی ــه، دی ــا ن ــی دارد ی ــان و ماه ــا ن ــه کاری ب ــوع رابط ــر ن ــتگاری ه رس

ارتــش رســتگاری، بــزرگتر محلــه اســت. مــا منابــع مالــی بیــشتری نســبت بــه 

ــل  ــن دلی ــه همی ــم، ب ــدگان خدمــات دیگــر در ســاکرامنتو داری اکثر ارائه دهن

مــن، حداقــل مــن، احســاس می کنــم کــه بســیاری بــه امکانــات مــا حســادت 

می کننــد. حــالا، نمی گویــم کــه مــا بــا هــم کار نمی کنیــم چــون کار می کنیــم. 

بــه صــورت روزانــه، نــه تنهــا نــان و ماهــی بلکــه بــا همــه ســازمان های دیگــر 

هــم کار می کنیــم. امــا، احســاس می کنــم کــه یــک حســادت پنهــان نســبت 

بــه مــا وجــود دارد.

دیو به بی قانون بودن نان و ماهی برای مهمانان خود انتقاد کرد:

بــه نظــر نمــی رســد کــه آنهــا بــرای مراجعــان خــود قانــون گــذاری چندانــی 

کــرده باشــند. آنهــا فقــط بــه نوعــی اجــازه می دهنــد کــه مراجعــان کار خــود 

را انجــام دهنــد و، مــا تمایــل داریــم کــه کمــی بیــشتر }بــه مراجعــان خــود{ 

ســاختار بدهیــم، مــن فکــر می کنــم . . . یــک خــط باریــک بیــن کمــک بــه 

کســی و تشــویق کســی وجــود دارد. می دانیــد، و مــن فکــر می کنــم کــه ایــن 

خــط اصلــی اســت، مــا بــه نوعــی چیزهــا را در ایــن مســئله کمــی متفــاوت 

ــم. ــاد کار می کنی ــا زی ــا آنه ــم. امــا مــا ب می بینی

ــوان  ــه عن ــان و ماهــی را ب ــا ن ــو اجــازه داد ت ــه دی ــش رســتگاری ب اخلاق کاری ارت

ــد. ــف کن ــش توصی ــده« میهمانان ــد کنن »توانمن

ــده مشــکل دار و در  ــه پذیرن ــک خیری ــت، ی ــن حال ــش رســتگاری«، در بهتری ــه »ارت ــد ک ــه اســتدلال می کردن ک

ــی  ــه برخ ــد ک ــان می ده ــن نش ــی م ــت. کار میدان ــده اس ــر و تحقیرکنن ــاد سرکوب گ ــک نه ــت ی ــن حال بدتری

ــش رســتگاری«  ــه شــده توســط »ارت ــادی ارائ ــی و م ــای بهداشــتی روان ــده شــده از مزای ــان فراخوان از داوطلب

ــد. ــاری (0002) را ببینی ــد. الهی ــتقبال کردن اس
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در مقابــل، کریــس دلانــی (عضــو بنیان گــذار نــان و ماهــی بــا هــمسرش دان 

ــای  ــه ج ــه ب ــح داد ک ــوی توضی ــینی معن ــک عقب نش ــدگان در ی ــا شرکت کنن ــی) ب دلان

ــا  ــم ت ــک کنی ــردم کم ــه م ــم ب ــعی داری ــط س ــا فق ــا، »م ــردن بی خانمان ه ــد ک توانمن

امــروز را فــردا برســانند و زنــده بماننــد.« در پاســخ بــه برنامــه ارتــش رســتگاری بــرای 

ــان را  ــد انتظاراتش ــا بای ــه آنه ــرد ک ــاله، او اعلام ک ــی یک س ــه بازتوان ــک برنام ــه ی ارائ

دربــاره نیازهــای بی خانمان هــا »واقعــی« کننــد. در یــک مــورد دیگــر، هماهنگ کننــده 

ــه  ــد ب ــت ندارن ــی دوس ــان و ماه ــان ن ــیاری از مهمان ــه بس ــح داد ک ــان توضی داوطلب

ــش  ــه }ارت ــد ک ــا می گوین ــه م ــا ب ــان م ــه او، »مهمان ــه گفت ــد. ب ــتگاری برون ــش رس ارت

رســتگاری آنهــا را{ بــه یــاد زنــدان می انــدازد.« بــا ایــن حــال، در همان جلســه آشــنایی، 

ــان و ماهــی بیــشتر  ــزول« در ن ــان اذعــان کــرد کــه »ترتیــب ن ــده داوطلب هماهنگ کنن

ــه او، »مــا خدمــات خوبــی  ــه گفت ــد. ب ــه کســانی کــه کــودکان دارنــد خدمــت می کن ب

بــه مــردان ارائــه نمی دهیــم.« کارگــران کاتولیــک، در تضــاد شــدید بــا نجات دهنــدگان، 

شرکــت در و تأمیــن مالــی از دولــت ســایه را محکــوم کرده انــد. هرچنــد نــان و ماهــی 

غــذای دولتــی مــازاد را پذیرفتــه بــود، امــا بودجــه دولتــی را نپذیرفتنــد. گــزارش نهایــی 

ــای  ــون دلار کمک ه ــارم میلی ــه چه ــک و س ــاً ی ــال 1993 تقریب ــرای س ــا ب ــی آنه مالیات

خصوصــی بــه »بانــک ایمان« آنهــا نشــان مــی داد. بــا تکیــه بــر کمک هــای مالــی فــردی 

ــی«  ــه کاران مدن ــان »محافظ ــی در می ــان حت ــن ترقی خواه ــک، ای ــازمان های کوچ و س

معــروف شــده اند کــه تلاش هــای ابتــکار خصوصــی بــرای حــل مشــکلات اجتماعــی را 

تقدیــر می کننــد (اســتاروبین در اســکاکپول و فیورینــا 1999 ذکــر شــده اســت). بــا ایــن 

حــال، از آغــاز بــا دوروتــی دی (1963: 33)، کارگــران کاتولیــک خــود را نــه فقــط یــک 

خیــرات، بلکــه یــک جنبــش اجتماعــی بــرای تغییــر دانســته اند: »کارگــر کاتولیــک یــک 

ــه معــتبر.« در موثرتریــن شــکل خــود، کارگــران  ــه یــک ســازمان خیری جنبــش اســت ن

کاتولیــک از نیازهــای عاطفــی فقــرا بــرای جرقــه زدن وجــدان جمعــی اخلاقــی اســتفاده 

می کننــد.

نــان و ماهــی از طریــق خبرنامــه ماهانــه ای کــه بــه طــور گــسترده ای توزیــع 

ــه  ــه طــور مــداوم شــهر را ب ــه فقــرا، ب می شــود، عقب نشــینی های معنــوی و کار تغذی

خاطــر بی توجهــی بــه فقــرا محکــوم کــرده اســت. کارکنــان آن پیــروان خــود را تشــویق 

ــا  ــد. آنه ــس اعتراض کنن ــهر و پلی ــورای ش ــات ش ــت ها و اقدام ــه سیاس ــا علی ــد ت کردن

ــه  ــد. ب ــل کنن ــه تبدی ــی جامع ــه اولویت هــای اخلاق ــرا را ب ــوق فق ــا حق ــد ت تلاش کردن
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عنــوان مثــال، کمبــود مســکن قابــل تهیــه بــرای فقــرا در خبرنامــه عیــد پــاک 1995 بــه 

ــد: ــل ش ــاکرامنتو تبدی ــرای س ــی ب ــم انداز اخلاق چش

در ســال 1994، نــان و ماهــی بــا 2173 مــهمان کــه بــه دنبــال مســکن قابــل 

تهیــه بــه نــان و ماهــی آمــده بودنــد، مصاحبــه کردنــد. هفتــاد و پنــج درصــد 

ــاکرامنتو  ــال در س ــش از 2 س ــم، بی ــه کردی ــا مصاحب ــا آنه ــه ب ــانی ک از کس

ــا را در  ــا 17 درصــد آنه ــا توانســتیم تنه ــد. متأســفانه، م ــرده بودن ــی ک زندگ

مســکنی کــه واقعــاً توانایــی مالــی داشــتند، قــرار دهیــم. ایــن فاجعــه اســت. 

ــرار می دهــد. ــر ق ــاکرامنتویی ها را تحــت تأثی ــه س ــی هم ــت زندگ ــن کیفی ای

بــا ایــن حــال، در ایــن محیــط کــه برخــی از داوطلبــان در تعــاملات رو در رو کــه 

ــد و  ــی می کردن ــود، احســاس ناراحت توســط پیشــخوان سرویس دهــی واســطه نشــده ب

دیگــران بــرای پذیــرش همــه نیازمنــدان بــه عنــوان مســتحق کمک هــای خیریــه مشــکل 

داشــتند، بیــشتر افــراد از فعالیت هــای جنبــش اجتماعــی جــدا ماندنــد. همانطــور کــه 

کارکنــان، مهمان نــوازی شــخصی را اصلاح کردنــد تــا بــه داوطلبــان اجــازه دهنــد تــا در 

کار تعاملــی مهمان نــوازی شــخصی شرکــت کننــد، فرصتــی بــرای خدمــات جــدا از تعهــد 

بــه اقــدام سیاســی فراهــم کردنــد. مشــارکت هفتگــی یــا ماهانــه در ســالن غذاخــوری 

ــد  ــی می کن ــا را راض ــدان آنه ــات وج ــی اجتماع ــزوای عاطف ــه ان ــید ک ــر می رس ــه نظ ب

ــی  ــدام سیاس ــی اق ــزء اخلاق ــا ج ــد ت ــشتری می ده ــت بی ــان فرص ــه کارکن ــن ب و بنابرای

ــان و ماهــی مشــارکت خــود را  ــان در ن ــشتر داوطلب ــن حــال، بی ــا ای ــد. ب ــد کنن را تأکی

ــالن غذاخــوری محــدود  ــپزخانه و س ــای آش ــه محدودیت ه ــازمانی ب ــوژی س ــا ایدئول ب

کردنــد.

ارزش گــذاری بــر روی خانه هــای مهمان نــوازی کارگــران کاتولیــک در برخــی 

ــازمان های  ــی س ــک از ناتوان ــادات آکادمی ــا انتق ــدت ب ــه ش ــک ب ــته های آکادمی نوش

ــان  ــال، محقق ــوان مث ــه عن ــرات اجتماعــی تضــاد دارد1. ب ــه تغیی ــک ب ــه در تحری خیری

ــه  ــرادی ک ــه اف ــت ب ــرای خدم ــک« را ب ــران کاتولی ــون« کار »کارگ ــکل هرینگت ــورد، »مای ــن م 1- معروف تری

ــف  ــده« (3691) توصی ــالات متح ــر در ای ــر: فق ــکای دیگ ــاب »آمری ــد در کت ــی می کردن ــر زندگ ــه فقی در طبق

کــرد. لحــن ادبیــات دانشــگاهی دربــاره »کارگــران کاتولیــک« (نــگاه کنیــد بــه، بــرای مثــال، yarruM 0991 و 

ــادی مــورد بررســی قــرار می دهــد. بــه همیــن  ــا احترام زی retseorT 3991) جنبــش »کارگــران کاتولیــک« را ب

ترتیــب، نوشــته های گــسترده دورتــی دی اگرچــه دانشــگاهی نیســتند، از تحســین محترمانــه ای از ســوی 

.(3791 seloC ،ــال ــرای مث ــه، ب ــد ب ــگاه کنی ــد (ن ــگاهیان برخوردارن دانش
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ــه آورده  ــرات اجتماعــی، خیری ــه جــای تغیی ــه کاتولیــک ب ــد کــه خیری اســتدلال کرده ان

ــه  ــان را ک ــتگی در مشتریانش ــی »وابس ــت های همدل ــز 1986: 61)، سیاس ــت (کات اس

امیدوارنــد در نهایــت برطــرف کننــد، بازتولیــد می کنــد« (هــاچ و اســلیتون 1989: 215)، 

و »خیریــه خصوصــی ســازمان یافتــه یــک ایدئولــوژی فردگرایــی، خوداتکایــی و دولــت 

ــا  ــنت، ب ــن س ــر در ای ــر اخی ــک اث ــو 1992: 5). در ی ــد« (بلائ ــغ می کن ــی را تبلی حداقل

عنــوان »خیریــه شــیرین؟ غــذای اضطــراری و پایــان انتصــاب«، جنــت پاپندیــک (1998) 

اســتدلال می کنــد کــه کار اداره برنامه هــای غذایــی اضطــراری کار بســیاری از کســانی 

ــک هشــدار  ــد. پاپندی ــر هســتند را مصرف می کن ــردن فق ــه ریشــه کن ک ــد ب ــه متعه ک

ــتمالاً  ــه اح ــرادی ک ــیاری از اف ــرژی بس ــر ان ــور موث ــه ط ــه ب ــه کار خیری ــد ک می ده

ــرف  ــد، منح ــاز دارن ــی نی ــک غذای ــه کم ــه ب ــی را ک ــت های توزیع ــای سیاس چالش ه

ــک  ــا ی ــه تنه ــه ن ــه خیری ــن اســت ک ــه طــور خلاصــه، ای ــک، ب ــی پاپندی ــد. نگران می کن

ــر اســت. بســیاری از شــهروندان وقــت  ــت رشــد فق ــک عل ــن ی علامــت بلکــه همچنی

و پــول خــود را بــه خیریــه اختصــاص می دهنــد تــا تغییــرات اجتماعــی، و خیریــه نــه 

تنهــا نیازهــای غذایــی نیازمنــدان را بــرآورده نمی کنــد، بلکــه نیازمنــدان را نیــز از جریــان 

ــن ســنت از پیچیدگــی نحــوه  ــادات در ای ــن حــال، انتق ــا ای ــد. ب ــی منحــرف می کن اصل

ــات  ــه خدم ــی و ارائ ــت های توزیع ــه در سیاس ــازمان های خیری ــان س ــت همزم فعالی

ــه کارهــای  ــازمانی خــود را ب ــروی کار س ــان و ماهــی نی ــل می شــوند. ن ــی غاف اجتماع

ــه و تغییــرات اجتماعــی اختصــاص داد و بــه همیــن ترتیــب ســادگی غلــط یــک  خیری

تحلیــل کــه ارائــه بــه نیازمنــدان و مشــارکت در جنبــش اجتماعــی را بــه عنــوان متقابــل، 

ــرات اجتماعــی  ــک، مخــرب تغیی ــر پاپندی ــرم پیچیده ت ــک ف ــوان ی ــه عن ــا، ب متناقــض، ی

ــد. ــد می کن ــد، تأکی ــرار می ده ق

ــک  ــای آکادمی ــج از گزارش ه ــه ضــد رای ــک نمون ــان و ماهــی ی ــب، ن ــن ترتی ــه ای ب

ــزاری  ــوان اب ــه عن ــه را ب ــب خیری ــه اغل ــد ک ــه می ده ــه ارائ ــت و خیری ــاره سیاس درب

ــان و  ــد ن ــه نظــر می رس ــد. ب ــی می کنن ــت موجــود تلق ــظ وضعی ــکین و حف ــرای تس ب

ماهــی در بســیج یــک اقتصــاد سیاســی احساســی بــه نفــع کمــک بــه نیازمنــدان موفــق 

ــا یــک  ــر پیوســتند ت ــی بزرگ ت ــه یــک جامعــه وجدان ــان عــادی ب ــوده اســت. داوطلب ب

»هویــت جمعــی« را تشــکیل دهنــد کــه »از منافــع مــشترک، تجربیــات و همبســتگی 

اعضــا ناشــی می شــود« (تیلــور و ویتیــر 1992: 105). داگ مــک آدام (1988: 50) 
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ــان تابســتان آزادی اهمیــت هویــت جمعــی را  ــاره داوطلب ــز در پژوهــش خــود درب نی

یــادآور شــد: »تصویــر فعــال بــه عنــوان یــک فــرد تنهــا کــه تنهــا توســط نیــروی وجــدان 

خــود هدایــت می شــود، بــه تعــداد کمــی از متقاضیــان اعمال می شــود. بلکــه، نیــروی 

ــط  ــا رواب ــط شــخصی و/ی ــی از رواب ــه نظــر می رســد از ترکیب ــروژه ب مشــارکت او در پ

ــه  ــد ب ــی قدرتمن ــی و اخلاق ــی احساس ــت جمع ــک هوی ــود.« ی ــی می ش ــازمانی ناش س

نــان و ماهــی اجــازه داد تــا بــه مهمانــان خــود غــذا بدهــد و از آنهــا مراقبــت کنــد و 

همچنیــن یــک ائــتلاف حمایتــی تشــکیل دهــد کــه شــامل کارکنــان و داوطلبــان اســت 

تــا فشــار بــر دولــت شــهری را حفــظ کنــد.

ــا تقویــت  ــان و ماهــی ب ــه ن ــرای یــک دهــه خــوب، کار خیری ــه طــور خلاصــه، ب ب

ــک  ــه ی ــدی را ب احساســی آن در رســانه های ســاکرامنتو، احساســات همــدردی قدرتمن

جامعــه وجــدان اخلاقــی هدایــت کــرد (مــک کارتــی و زالــد 1977) تــا از سیاســت های 

ــا در  ــه شــدت از طــرف بی خانمان ه ــان ب ــد. کارکن ــت کن ــی خــود حمای ــر اجتماع تغیی

ســاکرامنتو حمایــت می کردنــد و بــه ایــن ترتیــب، بــه گفتــه چارلــز هــوچ و رابــرت ای. 

ــا سیاســت های حقــوق تطبیــق دادنــد.  اســلیتون (1989)، سیاســت های همــدردی را ب

فیلیــپ کایــال (1990، 1993) در کار خــود دربــاره داوطلبــان و بحــران بهداشــتی مــردان 

ــت  ــی اس ــان سیاس ــی« داوطلب ــکاری مراقبت ــه کار »هم ــرد ک ــتدلال ک ــگرا، اس همجنس

ــد.  ــن خــود و جامعــه و }روابــط در دورن { جامعــه را بازســازی می کن ــرا روابــط بی زی

ــران  ــه فقی ــف« تغذی ــان را از »کار کثی ــی داوطلب ــان و ماه ــان ن ــه کارکن ــی ک در حال

ــه  ــی را ب ــان و ماه ــه ن ــان جامع ــود و داوطلب ــا خ ــد، آنه ــت می کردن ــهری محافظ ش

چالــش کشــیدند تــا هماننــد داوطلبــان ایــدز کــه کایــال مطالعــه کــرد، »شــاهدی بــر 

رنــج دیگــران« باشــند. یعنــی، کارکنــان جامعــه را تشــویق کردنــد تــا روابــط احساســی 

بــا فقیــران ســاکرامنتو را بازســازی کننــد و بــه ایــن ترتیــب، مســئولیت اقــدام از طــرف 

ــد. ــه را بپذیرن ــان جامع ــای بی خانم اعض

امــا در عــرض یــک ســال پــس از پایــان تحقیقــات میدانــی ام در »نــان و ماهــی« و 

»ارتــش رســتگاری« در ســال 1994، روزنامــه »Sacramento Bee« و خبرنامــه »نــان و 

ماهــی« شروع بــه توصیــف چیــزی کردنــد کــه مــن آن را »ســقوط از لطــف« »نــان و 

ماهــی« نامیــدم. »نــان و ماهــی« کــه بــه نظــر می رســید یــک مــدل محبــوب از ابتــکار 

خصوصــی در جامعــه اســت، بــه ویــژه همانطــور کــه در رســانه های خبری تصویــر شــده 
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بــود، بــا افزایــش جمعیــت بی خانمان هــا در اواســط دهــه 1990، بــرای بســیاری جایــگاه 

ــان و ماهــی« ادعــا می کــرد کــه فراخــوان اخلاقــی  محبــوب خــود را از دســت داد. »ن

بــرای عدالــت بــه مــردم بی خانمــان، بــر حقــوق دیگــران، ماننــد حقــوق صاحبــان املاک 

محلــی بــرای تنظیــم ورود فزاینــده مــردم فقیــر بــه محلات شــان، مقــدم اســت. اگــر بــه 

گفتــه جامعه شــناس دنیــل ر روســکر (1997: 438)، »قــدرت ایــده خیریــه خصوصــی در 

ــد«، فروپاشــی سیاســت های همــدردی، جامعــه همــدرد  ــن اســت کــه متحــد می کن ای

ــن  ــک جایگزی ــیم ی ــی و ترس ــای دولت ــردن کمک ه ــرد. رد ک ــن ب ــاکرامنتو را از بی در س

صمیمانــه پــیشرو در برابــر سیاســت رفــاه دولتــی بــه طــور فزاینــده محافظــه کار، »نــان 

ــرد،  ــی و خــودرأی آســیب پذیر ک ــی عصبان ــک بازخــورد اخلاق ــر ی و ماهــی« را در براب

چــرا کــه سیاســت های همــدردی در مقابــل فقــر پایــدار پژمــرده شــد و یــک فرهنــگ 

ــر  ــبلاً ب ــه ق ــا، »Bee« ک ــن گزارش ه ــت. در ای ــدرت گرف ــاه ق ــال رف ســخت گیرانه در قب

ــب وکار  ــی کس ــوان قربان ــه عن ــه را ب ــت، جامع ــز داش ــاکرامنتو تمرک ــه س ــه خیری روحی

خیریــه میلیــون دلاری بازســازی کــرد.

ــه  ــان و ماهــی« ب ــه »ن ــه چگون ــه نشــان می دهــد ک ــن روزنام ــر از ای ــه زی سرمقال

طــور فزاینــده ای بــرای کمــک بــه افــرادی کــه در سیاســت های ملــی رفــاه بــه عنــوان 

ــرار گرفــت: ــاد ق ــران نامســتحق شــناخته می شــدند، مــورد انتق فقی

ناراحــت کننده تریــن موضــوع ایــن اســت کــه بــا خدمــت بــدون قیــد و شرط 

ــت از  ــه حمای ــی« ب ــان و ماه ــد، »ن ــه می کنن ــه مراجع ــانی ک ــه کس ــه هم ب

ســبک زندگــی مــردان و زنــان از نظــر بدنــی ســالم کــه زندگــی در خیابان هــا 

ــاد  ــود را در تض ــه خ ــن، خیری ــد. بنابرای ــک می کن ــد، کم ــاب کرده ان را انتخ

ــد،  ــک می کن ــرادی کم ــه اف ــی ب ــه وقت ــد، ک ــرار می ده ــهر ق ــت ش ــا سیاس ب

ــی  ــک الکل ــد. ی ــال آن{ می طلب ــئولیت پذیری را }در قب ــداری تلاش و مس مق

بایــد تحــت درمــان باشــد. بیــکار بایــد ســعی کنــد شــغلی پیــدا کنــد. 

(Sacramento Bee، 4 اکــتبر 1995)

در 24 ســپتامبر 1995، تنهــا چهــار روز قبــل از اینکــه »نان و ماهــی« دومیلیونیومین 

وعــده غذایــی خــود را سرو کنــد، مقالــه اصلــی »Sacramento Bee« اعلام کــرد، 

 Kollars) »ــت ــانده اس ــا را پوش ــرای بی خانمان ه ــه ب ــخ وزارتخان ــعه تل ــتلاف توس »اخ

ــی«  ــان و ماه ــط »ن ــی توس ــدد ادعای ــات متع ــف تخلف ــه توصی ــه ب ــن مقال 1995). ای
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در تلاش هــای توســعه خــود پرداخــت. هــالتر فارگــو یکــی از حامیــان دیرینــه »نــان و 

ماهــی« و عضــو شــورای شــهر، توضیــح داد کــه چگونــه احســاس عصبانیــت نســبت بــه 

ــرد: ــی« را درک می ک ــان و ماه »ن

مــا تنهــا احســاس ناکامــی نمــی کنیــم، ایــن تقریبــاً یــک حــس خیانــت اســت. 

مــردم احســاس می کننــد کــه مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفته انــد. مــا بــرای 

مــدت طولانــی حمایت کننــده بوده ایــم و ســعی کرده ایــم کار درســت را 

ــر  ــت خی ــم. و مــن معتقــدم همــه آن هــا نی ــرای بی خانمان هــا انجــام دهی ب

ــد، بــی توجــه  ــه تأثیراتــی کــه در جامعــه ایجــاد می کنن ــد. امــا آن هــا ب دارن

(1995 Kollars) .ــد بودن

داســتان »ســقوط از لطــف« »نــان و ماهــی« یک یادداشــت هشــدار دهنــده درباره 

ناپایــداری بالقــوه بخــش داوطلبانــه در برخــورد بــا دولــت رفــاه اســت. رشــد نــه تنهــا 

ــت  ــت محبوبی ــه وضعی ــت بلک ــر انداخ ــه خط ــخصی را ب ــوازی ش ــت مهمان ن صمیمی

ــه طــرز طعنه آمیــزی  ــان و ماهــی« ب ــرا »ن ــد کــرد، زی ــز تهدی ســازمان در جامعــه را نی

خــود را موضــوع انتقاداتــی یافــت کــه معمــولاً بــه دولــت بــزرگ متوجــه بــود. »نــان 

و ماهــی« خدمــات اجتماعــی بــه طرفــداران خــود را بــدون اخلاق سیاســت های رفــاه 

دولتــی از طریــق کمک هــای اعضــای جامعــه و کار آن هــا ارائــه مــی داد. بــا ایــن وجــود، 

در ســال های گذشــته بــه عنــوان مــدل ابتــکار خصوصــی خــارج از دولــت ســایه، ســازمان 

ــر  ــل کاهــش سیاســت های همــدردی و تقویــت فرهنــگ ســخت گیرانه در براب ــه دلی ب

رفــاه در گفــتمان عمومــی، سانســور شــد. سرنوشــت آن ممکــن اســت آزادی خیالــی را 

در فاصلــه گــرفتن از دولــت ســایه نشــان دهــد.

هفــت مــاه پــس از اینکــه شــهر بــرای اولیــن بــار از »نــان و ماهــی« شــکایت کــرد و 

ســپس »نــان و ماهــی« شــکایت متقابــل کــرد، خیریــه و شــهر بــه یــک توافــق میانجــی 

رســیدند، درســت در زمانــی کــه قــرار بــود اظهــارات اعضــای شــورا گرفتــه شــود و چنــد 

روز پــس از حکــم دادگاه عالــی ایــالات متحــده کــه قانــون احیــای آزادی مذهبــی 1993 

را بــرای محــدود کــردن توانایــی ایالــت و شــهر در اعمال قوانیــن منطقه بنــدی محلــی 

ــا  ــه{ گفــت کــه ب ــر }خیری ــد مدی ــروی چتفیل ــی باطــل کــرد. لی ــر ســازمان های مذهب ب

ــه  ــاه دادن ب ــنگان و پن ــه گرس ــرای تغذی ــه ب ــم ک ــاور نداری ــا ب ــم، »م ــن حک ــود ای وج

ــاز داشــته باشــیم« (Epstein 1997). اواخــر  ــه اجــازه شــورای شــهر نی بی خانمان هــا ب
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ســال 1997 شــاهد بودیــم کــه ناظــران شهرســتان ســاکرامنتو از طرحــی بــرای جایگزینــی 

فــوری بازتوانــی بــه جــای مســکن اضطــراری عقب نشــینی کردنــد. اگرچــه آن هــا 

تصمیــم گرفتنــد پناهــگاه اضطــراری ده ســاله در کال اکســپو را مجــدداً بــاز نکننــد، امــا 

126 تخــت اضافــی در دو مرکــز در مرکــز شــهر بــرای جبران 286 تخــت از دســت رفتــه 

در کال اکســپو فراهــم کردنــد. شهرســتان همچنیــن 36 تخــت اضافــی در مرکــز خدمــات 

ــی در ســاکرامنتو  ــن کــرد. برنامه هــای مســکن انتقال پناهــگاه »ارتــش رســتگاری« تأمی

ــر  ــس مدی ــارل دیوی ــد، چ ــرآورده کنن ــا را ب ــای اکثر بی خانمان ه ــتند نیازه ــار داش انتظ

اداره کمک هــای انســانی شهرســتان (Kollars 1997) گفــت: »برنامه هــا بخشــی از 

تغییــر شهرســتان بــه فلســفه »تــداوم مراقبــت« بــرای بی خانمان هــا هســتند، بــه 

جــای اینکــه فقــط تخــت و وعــده غذایــی گــرم فراهــم کننــد بــدون اینکــه از مشتریــان 

بخواهنــد بــه ســمت خودکفایــی تلاش کننــد«. بــا ایــن حــال، اســقف کاتولیــک رومــی 

»ویلیــام کــی. ویــگان« کــه دوســت »نــان و ماهــی« بــود، بــا اشــاره بــه نیازهــای کســانی 

ــتان  ــران شهرس ــد از ناظ ــهر می خوابن ــز ش ــع مرک ــای جام ــای کلیس ــر روی پله ه ــه ب ک

خواســت کــه پناهــگاه اضافــه ای کال اکســپو را مجــدداً بــاز کننــد.

شــهروندان، سیاســتمداران و روزنامه نــگاران کارکنــان هــر ســازمان را بــرای تأثیــرات 

دیدگاه هــای خیریــه بــر جامعــه بزرگ تــر مســئول می دانســتند. مبانــی رادیــکال 

عدالــت اجتماعــی در »نــان و ماهــی«، یعنــی سیاســت های جنبــش اجتماعــی آن، بــه 

زوال آن تبدیــل شــد زیــرا ســازمان رشــد کــرد و تعهــد آن بــه اعمال رحمــت یــا خیریــه، 

جامعــه اطــراف را بیــشتر بــا بی خانمان هــا در تمــاس رو در رو قــرار داد. در ایــن 

ســقوط از لطــف، کارکنــان »نــان و ماهــی« کــه قــبلاً در رســانه های محلــی بــرای پاکــی 

ــرار  ــاد ق ــورد انتق ــی م ــتکاری اخلاق ــل درس ــه دلی ــدند، ب ــتایش می ش ــان س اخلاقی ش

 Katzenstein) ــی ــت های گفتمان ــوزه سیاس ــدرت در ح ــت دادن ق ــا از دس ــد. ب گرفتن

ــتحق،  ــران مس ــوان فقی ــه عن ــا ب ــه بی خانمان ه ــدی هم ــرای قاب بن ــی ب 1998) و توانای

کارکنــان نیــز در سیاســت های گروه هــای محلــی قــدرت خــود را از دســت دادنــد. در 

همیــن حــال، »ارتــش رســتگاری« بیــشتر خــود را در دولــت ســایه مســتحکم کــرد زیــرا با 

سیاســتمداران محلــی بــرای فراهــم کــردن مســکن موقــت و برنامه هــای بازتوانــی کار 

می کــرد. ایــن داســتانی ناتمــام اســت، امــا بــرای ســایر آژانس هــای خدمــات اجتماعــی 

کــه تلاش می کننــد بــه مــردم فقیــر در زمان هــای دشــوار کمــک کننــد، معنــادار اســت.
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نتیجه گیری:

ایــن بحــث دربــاره سیاســت های ملمــوس در یــک جنبــش اجتماعــی محلــی پرتنــش 

ــی  ــاختار اجتماع ــه س ــه چگون ــد ک ــان می ده ــی، نش ــه بی خانمان ــان دادن ب ــرای پای ب

ــامل  ــی، ش ــش اجتماع ــدگان در جنب ــط شرکت کنن ــد توس ــوب و ب ــراد خ ــک اف استراتژی

ــی  ــه سیاســت دولت ــی و احساســی نســبت ب ــان جهت گیری هــای اخلاق ســاخت همزم

ــد  ــعی کردن ــادی س ــد زی ــا ح ــه ت ــازمان های خیری ــن س ــود (Loseke 1993). ای می ش

وجــدان اخلاقــی گروه هــای مختلــف را حــول تولیــد افــراد خــوب و بــد و اعمال آن هــا 

ــی  ــم ســاده عقلان ــه فه ــی، هــر گون ــدی گروه هــای وجدان ــن فرمول بن ــد. ای بســیج کنن

ــرش  ــا پذی ــد سیاســی را ب ــه فرآین ــی در نظری ــن گروه های ــذاری چنی از چگونگــی تاثیرگ

 Goodwin and Jasper) قــدرت معانــی فرهنگــی بــرای شــکل دادن بــه نتایــج سیاســی

ــان بــه عنــوان کارآفرینــان اخلاقــی در  1999) جایگزیــن می کنــد. در ایــن مــورد، کارکن

»نــان و ماهــی« و »ارتــش رســتگاری« دربــاره ســازمان خــود، ســازمان دیگــر و بهتریــن 

ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــت هایی کردن ــد و درخواس ــتان هایی گفتن ــرا داس ــه فق ــک ب راه کم

ــری احساســات،  ــود. جدایی ناپذی ــودن ب ــای یــک فــرد دلســوز ب ساختارهایشــان از معن

اخلاق و شــناخت ها ایــن درخواســت ها را رنگ آمیــزی می کــرد.

ــلر  ــس ش ــتم مک ــرن بیس ــل ق ــی اوای ــناس آلمان ــان از جامعه ش ــتفاده از زب ــا اس ب

(1992)، }مــی تــوان گفــت کــه{ »نــان و ماهــی« و »ارتــش رســتگاری« پیــروان خــود را 

بــه »جوامــع احساســی« بســیار متفــاوت بــا »ســبک های احساســی« متمایــز خوشــامد 

گفتنــد. ایــن جوامــع احساســی بــه نظــر می رســید بــا پیــروان در ســبک های احساســی 

نــژادی، طبقاتــی و جنســیتی هماهنــگ می شــوند. در »ارتــش رســتگاری«، سیاســت های 

محترم ســازی و مســیحیت عضلانــی، خودکنترلــی و پایبنــدی بــه توانبخشــی و کار 

ــد. در  ــر می طلبی ــه کارگ ــت و طبق ــر سفیدپوس ــاً غی ــردان عمدت ــان م ــخت را در می س

ــای  ــخصی گرایی ج ــه در ش ــی ک ــبک احساس ــا س ــق ب ــان مطاب ــی«، کارکن ــان و ماه »ن

ــرا  ــت از فق ــردن مراقب ــزه ک ــرای بوروکراتی ــی ب ــررات دولت ــت از مق ــا تبعی ــت، ب داش

مبــارزه می کردنــد و خواســتار مشــاغل بیــشتر، دســتمزد بــهتر و مســکن ارزان تــر 

ــان و کــودکان در اینجــا تجدیــد قــوا یافتنــد. اگرچــه مســیحیت  بودنــد. بســیاری از زن

رادیــکال فعال گرایــی در جنبــش اجتماعــی را تشــویق می کــرد، کارکنــان بــه داوطلبــان 

عمدتــاً سفیدپوســت و طبقــه متوســط   ایــن انتخــاب را دادنــد کــه آیــا می خواهنــد در 
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ــان  ــی در زم ــک نگهبان ــا اســتفاده از طومار هــا، ی ــر. ب ــا خی ــد ی اعتراضــات شرکــت کنن

ــه  ــب ب ــان و ماهــی« اغل ــالان »ن ــت و حضــور در جلســات شــورای شــهر، فع روزه لن

ــه  ــه طــوری ک ــد ب ــح دهــه 1980 شــبیه بودن ــش صل ــوان »معترضــان مــودب« جنب عن

جــان لوفلنــد (1993: 7) آن هــا را بــه عنــوان »درجــه قابــل توجهــی از نجابــت مدنــی، 

ــی آداب و رســوم  ــن حــال، حت ــا ای ــی« توصیــف کــرد. ب ــی مهربان خویــشتن داری و حت

ــیشرو  ــت های پ ــه سیاس ــی ب ــش احساس ــت واکن ــز نتوانس ــا نی ــط آن ه ــه متوس طبق

ــی  ــای اجتماع ــای جنبش ه ــتانی نمایش ه ــت داس ــه ماهی ــر ب ــد. اگ ــع کن ــا را دف آن ه

(Polletta 1998) توجــه کنیــم، بخش هــای کوتــاه روایت هــا در اینجــا دربــاره بهتریــن 

راه پایــان دادن بــه بی خانمانــی نــه تنهــا احساســات، اخلاق و شــناخت های مرتبــط بــا 

ــداری  کار خــود درون و اطــراف جنبش هــای اجتماعــی را نشــان می دهــد، بلکــه ناپای

ــازمان  ــک س ــه و ی ــازمان خیری ــک س ــن ی ــاوت بی ــن در تف ــات ممک ــی و تناقض احتمال

ــه طــور همزمــان  ــد. ســازمان ها ممکــن اســت ب ــز فــاش می کن جنبــش اجتماعــی را نی

ــده وضعیــت مشکل ســاز  ــر شرایــط اجتماعــی ایجــاد کنن ــه مراقبــت از مــردم و تغیی ب

متعهــد باشــند. در بازتاب هایــی دربــاره اینکــه چگونــه اســتعاره ها ممکــن اســت هــم 

دیــدگاه مــا دربــاره اعتراضــات اجتماعــی را راهنمایــی کننــد و هــم از آن منحــرف کننــد، 

جیمــز اس جاســپر (1997: 40) پیشــنهاد می دهــد کــه »بــرای هــر اســتعاره، می توانیــم 

هــم در ســایه و هــم در بیــرون از ســایه آن کار کنیــم، در دل آن و همچنیــن در برابــر 

آن.« در ایــن مــورد، چــه زمانــی و چگونــه ســازمان های دلســوز بــه بازیگــران جنبــش 

ــوند؟ ــل می ش ــی تبدی اجتماع

سیاســت های ملمــوس جامعــه در »نــان و ماهــی« و »ارتــش رســتگاری« دو ســبک 

ــوی  ــه س ــان ب ــه همزم ــد ک ــان می ده ــی را نش ــای احساس ــاوت از تلاش ه ــیار متف بس

بهبــود خــود و تغییــر اجتماعــی می رونــد. اگــر دیــن و اعتراض دو عمــل آیینــی بــرای 

ــه قطعــاً یکــی  ــد (Jasper 1997: 14)، خیری ــان اخلاقــی فراهــم کنن ــه ســوی بی تلاش ب

ــت  ــت تح ــط دول ــه توس ــن و خیری ــتنی دی ــد ناگسس ــد. پیون ــم می کن ــر را فراه دیگ

ــون مســئولیت  ــه« در قان ــد »انتخــاب خیری ــا بن ــی ب پوشــش »اصلاحــات رفاهــی« مل

شــخصی و فرصــت کاری 1996 تصویــب شــد کــه ایالات هــا را تشــویق کــرد از 

»ســازمان های مبتنــی بــر ایمان« بــرای خدمــت بــه فقــرا و نیازمنــدان اســتفاده کننــد. 

»امیــل دورکهیــم« ســال ها پیــش بــه مــا آموخــت کــه چگونــه دیــن قدرتمندانــه جوامــع 

اخلاقــی مــا را شــکل می دهــد: »دیــن در درجــه اول یــک سیســتم ایده هــا اســت کــه 
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افــراد بــه واســطه آن جامعــه ای کــه عضــو آن هســتند و روابــط مبهــم ولــی صمیمــی که 

ــان  ــه در »ن ــد« (1995 ]1912[: 227). دیدگاه هــای خیری ــد را تصــور می کنن ــا آن دارن ب

ــه  ــه از ارائ ــیشرو و محافظه کاران ــی پ ــای رقابت ــتگاری« فهم ه ــش رس ــی« و »ارت و ماه

خدمــات اجتماعــی را بــه تصویــر کشــید، اگرچــه نــه بــه طــور کامــل. تلاش بــرای درک 

ــت های  ــود و سیاس ــی خ ــود اخلاق ــا از بهب ــن دیدگاه ه ــیم ای ــی ترس ــان چگونگ همزم

ــات،  ــه احساس ــرد ک ــی می ب ــت های ملموس ــوی سیاس ــه س ــا را ب ــی، م ــر اجتماع تغیی

اخلاق و شــناخت ها را در و اطــراف سیاســت های رفاهــی بــه دل می گیــرد.

سپاسگزاری ها

ــا و کســانی کــه در کنفرانــس  از جــف گادویــن، جیمــز جاســپر و فرانسیســکا پولت

ــکات و  ــن اس ــن ال ــتند، و همچنی ــور داش ــی« حض ــای اجتماع ــات و جنبش ه »احساس

ــگزارم. ــان، سپاس ــام و بینش ش ــرای اله ــول، ب ــز ب جیم
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حقوق حیوانات و سیاست احساسات 

ساختارهای محلی احساسات در جنبش حقوق حیوانات 

جولین مک الستر گرووس

ــت. در  ــوده اس ــه ب ــش زنان ــک جنب ــنتی ی ــور س ــه ط ــات ب ــوق حیوان ــش حق جنب

جنبش هــای اولیــه حمایــت از حیوانــات زنــان غالــب بودنــد. در اواخــر قــرن نوزدهــم، 

ــل  ــدردی تبدی ــات هم ــه موضوع ــرا، ب ــان و فق ــودکان، زندانی ــا ک ــراه ب ــات، هم حیوان

شــدند. بــه طــور فزاینــده ای حیوانــات بخشــی از خانــه و خانــواده شــدند (فرنــچ 1975؛ 

الســتون 1987؛ اســپرلینگ 1988). حمایــت از حیوانــات، ماننــد ســایر جنبش هــای 

ــه  ــد، ب ــروم می کردن ــی مح ــی عموم ــان را از زندگ ــردان زن ــه م ــی ک ــی، در زمان اصلاح

زنــان راهــی بــرای مشــارکت  ارائــه مــی داد. زنــان نقــش خــود را بــه عنــوان مراقــب در 

برابــر واقعیت هــای ســخت زندگــی کارخانــه و فقــر طبقــه کارگــر، و همچنیــن در برابــر 

حرفــه پزشــکی کــه بــه طــور فزاینــده ای قدرتمنــد می شــد، تعریــف کردنــد. فرانســیس 

پــاور کاب، بنیانگــذار اولیــن انجمــن ضــد آزمایــش بــر روی حیوانــات، هشــدار داد کــه 

ــات و  ــردن احساس ــد ک ــد »منجم ــال تهدی ــم« در ح ــی عل ــم سرد و عقلان »ماتریالیس

ــر روی  ــش ب ــا آزمای ــت ب ــه ضدی ــرد ک ــتدلال ک ــت. او اس ــانی« اس ــیت های انس حساس

حیوانــات »قلــب و روح انســانی را از تخریــب بــه دســت علــم بــی احســاس« محافظــت 

می کنــد (دونــوان 1993: 168).

جنبــش حقــوق حیوانــات اخیــر نیــز بــه عنــوان یــک »مبــارزه اخلاقــی« توصیــف 

شــده اســت کــه نگــرش عقلانــی و محاســباتی بازرگانــان و دانشــمندان را مــورد انتقــاد 



283فصل دوازده

ــات  ــوق حیوان ــالان حق ــن (1992) فع ــی نلکی ــپر و دوروت ــز جاس ــد. جیم ــرار می ده ق

را بــه عنــوان }افــرادی{ دارای یــک جهــان بینــی ضــد ابــزاری شناســایی می کننــد - بــه 

ــا کــه آنهــا مخالــف اخلاقیــت کاربــردی بوروکراســی های بــزرگ هســتند کــه  ایــن معن

ــد  ــان داده ان ــرا نش ــت های اخی ــد. فمینیس ــه می کن ــا توج ــش از روش ه ــج بی ــه نتای ب

کــه زنــان بیــشتر از مــردان بــه حفــظ روابــط مســئولیت و مراقبــت اهمیــت می دهنــد 

(بــه عنــوان مثــال گلیــگان 1982). اکوفمینیســت هــا اســتدلال می کننــد کــه بــه همیــن 

دلیــل، آنهــا بــه مســائل اکولوژیکــی بیــشتر تمایــل دارنــد، بنابرایــن بــار دیگــر حمایــت از 

حیوانــات را بــه عنــوان یــک جنبــش زنــان تعریــف می کننــد.

ــازمان  ــک س ــن در ی ــه م ــی ک ــوق حیوانات ــالان حق ــیاری از فع ــال، بس ــن ح ــا ای ب

مردمــی حقــوق حیوانــات در جنــوب شرقــی ایــالات متحــده دیــدم، خانــه داران ســنتی 

نیســتند. آنهــا در حرفه هــای خــود تثبیــت شــده انــد یــا در حــال تثبیــت شــدن هســتند. 

آنهــا احساســات گرایــی در جنبــش را بــه نفــع آنچــه کــه آنهــا بــه عنــوان اســتدلال های 

»عقلانــی« فیلســوفان ســازمان می داننــد، رد می کننــد. فعــالان حقــوق حیوانــات هنــگام 

ــد و  ــت می کنن ــی دق ــتدلال های علم ــتفاده از اس ــی در اس ــات حیوان ــاد از تحقیق انتق

بســیاری از افــراد برجســته در ســازمان مــردان هســتند. در عیــن حــال، فعــالان هنــوز 

(اگرچــه لزومــا }در اعتراضــات{ شرکــت نمــی کننــد) اعتراضــات شــدید عاطفــی و حتــی 

اعمال خشــونت آمیــز را تحمــل می کننــد. چــه فرضیــات فرهنگــی ایــن چارچــوب 

ــا وجــود ایــن  ــه اســت کــه ب ــات را پشــتیبانی کــرده اســت؟ و چگون حمایــت از حیوان

رویکــرد »عقلانــی«، اعتراضــات برجســته و اعمالــی کــه تروریســتی محســوب می شــوند 

ــوند؟ ــل می ش ــوز تحم هن

ــا بررســی نحــوه صحبــت فعــالان دربــاره احساساتشــان  ایــن ســؤالات می تواننــد ب

ــا  ــار ب ــا رفت ــاص، ی ــات خ ــایی احساس ــرای شناس ــای تلاش ب ــه ج ــوند. ب ــخ داده ش پاس

احساســات بــه عنــوان متغیرهــای مســتقل علیــی در مشــارکت در جنبــش اجتماعــی، مــن 

ــات،  ــژه فعــالان حقــوق حیوان ــه وی ــش اجتماعــی، ب ــه فعــالان جنب ــم ک بررســی می کن

ــوع  ــاً از ن ــن اساس ــرد م ــد. رویک ــت می کنن ــود صحب ــات خ ــورد احساس ــه در م چگون

تعامل گرایــی نمادیــن اســت. مــن بررســی می کنــم کــه چگونــه فعــالان احساســات خــود 

را در زمینــه تعاملاتشــان بــا دیگــران مهــم - بــه ویــژه رســانه ها و مخالفــان از جامعــه 

ــاختارهای  ــوان »س ــه عن ــات ب ــا احساس ــن ب ــد. م ــیر می کنن ــکی - تفس ــات پزش تحقیق
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مردمــی« رفتــار می کنــم. مــن آنهــا را بــه عنــوان حــالات روانــی عینــی مطالعــه نمی کنــم. 

بــه عنــوان ســاختارهای مردمــی، فعــالان اصــطلاح احساســی را بــه طــور بلاغــی و مبهــم 

ــوند،  ــه می ش ــا مواج ــا آنه ــش ب ــه در جنب ــی ک ــورد موقعیت های ــره در م ــرای مذاک ب

اســتفاده می کننــد. در محیطــی کــه مــن مطالعــه کــردم، زنــان حرفــه ای غالــب در یــک 

ســازمان مردمــی حقــوق حیوانــات تلاش می کننــد تــا مشروعیــت بــرای موضــوع خــود 

ــت  ــولاً بی اهمی ــان را معم ــه زن ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــالارانه ک ــه پدرس ــک جامع در ی

می دانــد، کســب کننــد. فعــالان حقــوق حیوانــات از اصــطلاح احساســی بــرای توصیــف 

افــرادی اســتفاده می کننــد کــه رویکــرد آنهــا بــه حمایــت از حیوانــات را کــمتر مشروع 

ــن  ــه طــور سیاســی اســتفاده می شــود. ای ــن اصــطلاح »احساســی« ب ــد. بنابرای می دانن

رویکــرد بــه ســوال ســنتی بســیج منابــع دربــاره اینکــه چــرا افــراد بــه جنبــش حقــوق 

حیوانــات می پیوندنــد، یــا چــرا بــه ویــژه زنــان بــه جنبــش حقــوق حیوانــات می پیوندنــد 

ــا جنبــش  ــه مســئله اینکــه آی ــز ب ــور 1999) پاســخ نمی دهــد. مــن نی ــال، تیل ــرای مث (ب

بــه اهــداف خــود می رســد یــا خیــر (بــرای مثــال، اینهویــر 1999)، یــا آیــا ایــن جنبــش 

بــه ویــژه احساســی اســت، یــا حتــی کــدام احساســات }در آن بیــشتر{ حضــور دارنــد، 

ــش اجتماعــی  ــک جنب ــه چــرا ی ــد ک ــل مــن بررســی می کن ــردازم. در عــوض، تحلی نمی پ

ــال توضیــح }ایــن مســاله{ هســتم کــه  ــه دنب شــکل خاصــی بــه خــود می گیــرد. مــن ب

چــرا جنبــش حقــوق حیوانــات، بــه جــای اینکــه - ماننــد پیشــینیانش، جنبــش انســانی 

ــان  ــه رهبری زن ــرای مهربانــی و شــفقت ب ــه شــکل یــک جنبــش ب در قــرن نوزدهــم، ب

ــن حــال،  ــرد. در عی ــه کار می گی ــی و فلســفی را ب ــدگاه علم ــه متوســط باشــد دی طبق

ــه فرم هــای  ــه اجــازه می دهــد ک ــد ک ــف می کنن ــول« را تعری ــل قب فعــالان »خشــم قاب

ــد  ــازه می ده ــن اج ــوند، بنابرای ــزه ش ــونت آمیز اعتراض رمانتی ــی خش ــته تر و حت برجس

کــه اعمالــی کــه تروریســتی تلقــی می شــوند، در نــگاه »عقلانــی«، حرفــه ای و علمــی 

جنبــش همزیســتی داشــته باشــند.

پسزمینه فرهنگی چارچوب بندی غیراحساسی

ایــن بیــان غیــر احساســی بایــد در زمینــه فرهنگــی اواخــر دهــه 1980 قــرار گیــرد، 

دوره ای کــه در آن جنبــش اخیــر حقــوق حیوانــات محبوبیــت پیــدا کــرد. ایــن دورانــی 

ــی  ــال های خودخواه ــس از س ــت. پ ــده اس ــد ش ــات م ــان دادن احساس ــه نش ــود ک ب

ــت  ــک »مل ــت از ی ــه صحب ــتمداران شروع ب ــر، سیاس ــگان و تاچ ــی ری ــه جوی و صرف
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ــد. دوره هــای اخلاق و ارزش هــا در مــدارس کســب وکار و  ــر« کردن ــر و ملایم ت مهربان ت

مــدارس حرفــه ای گــسترش یافتنــد. مراکز و موسســاتی بــرای مطالعه و ترویــج ارزش های 

ــت ها  ــدند. فمینیس ــاص داده ش ــی اختص ــت عموم ــاوری و سیاس ــم، فن ــانی در عل انس

ــه جــای اصــول انتزاعــی و رقابــت  ــر حساســیت و همــکاری ب ــرای اخلاقــی مبتنــی ب ب

اســتدلال کردنــد. صنعــت فیلــم آرنولــد شــوارتزنگر را از پلیــس بــه معلــم کودکســتان و 

از دانشــمند خشــک بــه مــادر منتظــر و گریــان تبدیــل کــرد.

امــا زنــان نســبت بــه مــردان بهــای بیــشتری بــرای شرکــت در جنبــش ابــراز 

}احساســات{ می پردازنــد. وقتــی یــک مــرد مراقــب یــا متواضــع اســت - همانطــور کــه 

ــتمالاً  ــود - اح ــده می ش ــوزادان دی ــا ن ــی ب ــان و عضلان ــردان نیمه عری ــای م در پوستره

مــورد تحســین قــرار می گیــرد. یــک آگهــی تبلیغاتــی اخیــر بــرای ریش تراش هــای 

ــان دادن  ــرا »نش ــد، زی ــب می کن ــت« ترغی ــا دق ــیدن ب ــه »تراش ــردان را ب ــس م فیلیپ

ــرای  ــردان ب ــت.« م ــدرت اس ــانه ق ــه نش ــت، بلک ــف نیس ــانه ضع ــات شما نش احساس

خشــمگین شــدن هــم پــاداش می گیرنــد. رابــرت بلــی، نویســنده تأثیرگــذار در جنبــش 

مــردان، مــردان را تشــویق می کنــد تــا بــا »مــرد وحشــی« کــه در اعماق روان آنهــا قــرار 

دارد، تمــاس بگیرنــد. بلــی (1990) یــادآوری می کنــد کــه مــرد وحشــی نبایــد بــا وحشــی 

ــی شــده، بی مــو، و  ــی کــه شرکت هــا »مــردان ضدعفون ــه شــود. در دوران اشــتباه گرفت

ــمتر  ــان ک ــده اســت. زن ــراز کنن ــده و اب ــرد وحشــی پذیرن ــد، م ــد می کنن ســطحی« تولی

احــتمال دارد بــرای مراقــب بــودن یــا خشــمگین بــودن تحســین شــوند: احساســات آنهــا 

اغلــب غیــر عقلانــی تلقــی می شــوند. زنــان حرفــه ای وقتــی کارشــان ابــراز }احساســات{ 

تلقــی می شــود احســاس تهدیــد می کننــد زیــرا بــه نظــر برخــی کــمتر مشروع بــه نظــر 

می رســد. در کتــاب »مســاوی در برابــر خــدا«، شریــل کلینمــن (1984) زنــان وارد شــده 

بــه یــک مدرســه الهیــات انســانی را بــه عنــوان بدبیــن بــه آموزشــی کــه »ارزش هــای 

زنانــه« ماننــد برابری طلبــی، همــکاری و بیان گرایــی را تشــویق می کنــد، توصیــف 

ــی«  ــات فکــری« و »الهیات ــرد می خواســتند »توجیه ــه ک ــه او مصاحب ــی ک ــد. زنان می کن

بــرای مشــارکت زنــان در قــدرت داشــته باشــند. آنهــا معتقــد بودنــد کــه اعتبــار کشــیش 

بــر اســاس وضعیــت مردانــه اســت، نــه احساســات زنانــه.

ــام  ــال انج ــز در ح ــی نی ــر آمریکای ــی گسترده ت ــتم آموزش ــت در سیس ــن مقاوم ای

اســت. رشــد برنامه هــای هنرهــای لــیبرال و چندفرهنگــی در کالج هــای ایــالات متحــده 
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دیدگاهــی را تشــویق کــرده اســت کــه دانــش بــه صــورت ذهنــی و شــهودی اســت؛ کــه 

نظــرات زنــان و اقلیت هــا بــه انــدازه نظــرات متفکــران اصلــی ارزش دارنــد. امــا برخــی 

ــت  ــد مقاوم ــک می پندارن ــوان نســبی گرایی رمانتی ــه عن ــه ب ــه ک ــر آنچ ــان در براب از زن

ــش  ــی و همکاران ــد بلنک ــاری فیل ــان«، م ــی زن ــای دانای ــاب »روش ه ــد. در کت می کنن

معتقدنــد  نخبــگان همچنــان  کالج هــای  در  زنــان  کــه  می دهنــد  نشــان   (1986)

ــه  ــخصی بلک ــرات ش ــا نظ ــه تنه ــان ن ــود، معلمانش ــای هنر خ ــل در کلاس ه ــه حداق ک

ــه  ــت و 'هم ــب و باف ــد: »ترکی ــه می کنن ــند را مطالب ــا می رس ــه آنه ــه ب ــی ک روش های

آن زباله هــا'.« دانشــجویان یــاد گرفتنــد کــه »احساســات ممکــن اســت فریــب دهنــد؛ 

ــس  ــزی هیچک ــات غری ــد و احساس ــئولانه باش ــد غیرمس ــزی می توان ــای غری واکنش ه

ــی  ــد چیزهای ــا می توانن ــد؛ آنه ــران واقعی ترن ــق از دیگ ــی حقای ــت؛ برخ ــص نیس بی نق

ــه اشتراک  ــد ب ــت می توان ــد؛ حقیق ــس نکرده ان ــا لم ــد ی ــز ندیده ان ــه هرگ ــد ک را بدانن

ــد مــورد احترام باشــد« (بلنکــی و همــکاران 1986:  گذاشــته شــود؛ و تخصــص می توان

.(93 ،91

فعــالان حقــوق حیوانــات بــا معضلــی مشــابه روبــرو هســتند. بســیاری از زنانــی کــه 

بــه فکــر شــغل هســتند و مــن در جنبــش حقــوق حیوانــات ملاقــات کــردم معتقدنــد 

کــه همــراه بــودن بــا دلســوزی بــه جــای گــسترش فرصت هــا، آنهــا را محــدود می کنــد. 

چنیــن زنانــی می داننــد کــه وقتــی یــک ســناتور زن در حیــن شرکــت در یــک مناظــره 

ــن یــک مشــاجره کاری از عصبانیــت اشــک  ــی در حی ــا وقت ــزد ی عمومــی اشــک می ری

ــل دوربین هــای تلویزیونــی ظاهــر می شــوند  ــی در مقاب ــد، همانطــور کــه وقت می ریزن

ــد.« ایــن  ــد: »احساســات نمی تواننــد بحث هــا را ببرن ــات صحبــت کنن ــاره حیوان ــا درب ت

فعــالان حقــوق حیوانــات معتقدنــد کــه آنهــا بایــد راه هــای »عقلانــی« بــرای احساســی 

شــدن دربــاره حیوانــات در زمینــه شرکــت در مناظــره عمومــی بــا دانشــمندان پزشــکی 

- گروهــی کــه عمدتــاً از مــردان تشــکیل شــده و اعتبــار آنهــا بــر اســاس مــدارک پزشــکی 

بســیار معــتبر اســت - پیــدا کننــد. مــن دربــاره ایــن مســائل از ســاعت های زیــادی کــه 

بــه مشــاهده و گــوش دادن بــه فعــالان حقــوق حیوانــات پرداختــم کــه در حیــن انجــام 

ــرووز 1997)،  ــد (گ ــت می کردن ــوع صحب ــن موض ــاب در ای ــک کت ــرای ی ــات ب تحقیق

آموختــم.
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صحبت از احساسات در جنبش حقوق حیوانات

داده هــای مــن از بیســت مصاحبــه عمیــق و ســه ســال مشــاهدات مشــارکتی 

ــک  ــا در ی ــالن کلیس ــک س ــه در ی ــات ک ــوق حیوان ــی حق ــازمان مردم ــک س ــا ی ــه ب ک

شــهرک متوســط   دانشــگاهی در جنــوب شرقــی ایــالات متحــده ملاقــات داشــتند انجــام 

ــر  ــات از نظ ــوق حیوان ــان حق ــا، حامی ــن مصاحبه ه ــت. در ای ــده اس ــل ش دادم حاص

وابســتگی های احساســی بــه حیوانــات ســفر خــود را بــه ســمت فعالیت هــای حقــوق 

حیوانــات توصیــف می کننــد. امــا آنهــا خــود را احساســی نمی داننــد. اکثر افــرادی 

ــد  ــاور دارن ــه ب ــی ک ــد دیگران ــرای نق ــطلاح ب ــن اص ــردم از ای ــه ک ــا مصاحب ــا آنه ــه ب ک

ــد.  ــه هســتند، اســتفاده می کنن ــا بســیار زنان ــی ی ــه ای، بســیار غیرعقلان بســیار غیرحرف

ــات را ترجیــح  ــا ظلــم بــه حیوان ــه ب ــرای مقابل ایــن فعــالان یــک رویکــرد »عقلانــی« ب

ــت از  ــرای حمای ــا فلســفی ب ــی ی ــات علم ــه توجیه ــد ک ــد می کنن ــا تأکی ــد. آنه می دهن

ــه جــای  ــات را ب ــرای همــه حیوان ــت ب ــا حقــوق و عدال ــد. آنه ــت دارن ــات اهمی حیوان

ــت هایی  ــن درخواس ــرا چنی ــد. چ ــت می کنن ــی حمای ــات خانگ ــرای حیوان ــوزی ب دلس

بایــد اینقــدر محبــوب باشــند؟ بــرای فعــالان قدیمی تــر کــه ارزش هــای حرفــه ای دارنــد، 

احساســی بــودن حمایــت از حیوانــات را غیــر حرفــه ای یــا زنانــه می کنــد. بــرای فعــالان 

جوان تــر و آرمان گــرا، احساســی بــودن دربــاره حیوانــات خانگــی، خلــوص ایدئولــوژی 

جنبــش را آلــوده می کنــد. بــرای هــر دو گــروه، ایــن حمایــت از حیوانــات را بی اهمیــت 

می کنــد1.

ــی،  ــا عقلان ــی ی ــوان احساس ــه عن ــف ب ــای مختل ــراد و موقعیت ه ــف اف ــا تعری ب

فعــالان حقــوق حیوانــات ســعی می کننــد دنیایــی در جنبــش حقــوق حیوانــات بــرای 

ــم  ــد. علی رغ ــازگار باش ــارج از آن س ــا در خ ــی آنه ــوه زندگ ــا نح ــه ب ــازند ک ــود بس خ

جذابیــت احساســی فعالیت هــای حقــوق حیوانــات، ایــن دنیــا مدنــی، علمــی و مردانــه 

اســت.

1- راشــل ایونــر (9991) بررســی می کنــد کــه چگونــه طبقــه و جنســیت فعــالان حقــوق حیوانــات بــر نتیجــه 

کمپین هــای ضــد شــکار و ضــد ســیرک تأثیــر می گــذارد. بــا ایــن حــال، در ایــن فصــل، مــن بیــشتر (هرچنــد نــه 

بــه طــور انحصــاری) بــر مخالفــت فعــالان بــا تحقیقــات زیست پزشــکی تمرکــز می کنــم، زیــرا در ایــن کمپیــن 

بــود کــه فعــالان بیشتریــن صحبت هــا را بــا مــن دربــاره احساســات خــود داشــتند.
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احساسات به عنوان غیر حرفه ای

ــای  ــف هویت ه ــودن مخال ــی ب ــه احساس ــد ک ــات معتقدن ــوق حیوان ــالان حق فع

حرفــه ای آنهــا اســت. فعالانــی کــه اغلــب بــه عنــوان احساســی برچســب گذاری 

ــه از  ــنوم ک ــب می ش ــن اغل ــتند. م ــش هس ــر جنب ــای جوان ت ــولاً اعض ــوند، معم می ش

ــا گروه هــای کوچــکتر  آنهــا بــه عنــوان »رادیکال هــا« یــاد می کننــد. آنهــا در مقایســه ب

ــار  ــرای رفت ــردم ب ــد »م ــات مانن ــوق حیوان ــی حق ــازمان های مل ــشتر در س ــی بی مردم

اخلاقــی بــا حیوانــات« (PETA) و Trans-Species Unlimited شرکــت می کننــد. 

ــر داشــته باشــند -  ــر معمول ت ــه ســبک های زندگــی غی ــد ک ــل دارن ــن تمای ــا همچنی آنه

نخــوردن یــا نپوشــیدن هیچ گونــه محصــول حیوانــی. یکــی از ایــن رادیکال هــا بــه مــن 

گفــت: »دیــدگاه مــن از انســان ها ایــن اســت کــه وقتــی جهــان خلــق شــد، انســان ها 

نوعــی جهــش بودنــد. درســت ماننــد یــک بــیماری، آنهــا ماننــد یــک ســلول سرطانــی 

تســلط پیــدا کردنــد.« فعالیــت حقــوق حیوانــات بــرای ایــن فعــالان، یــک شــغل تمــام 

ــد  ــت (مانن ــه ای و نیمه وق ــر حرف ــه در مشــاغل غی ــد ک ــل دارن ــا تمای ــت اســت. آنه وق

ــا  ــد ت ــان می ده ــا زم ــه آنه ــه ب ــذا) ک ــی غ ــی محل ــت در تعاون ــا خدم ــخدمتی، ی پیش

بیــشتر بــه فعالیت هــای حقــوق حیوانــات بپردازنــد، اســتخدام شــوند. زندگــی اجتماعــی 

آنهــا نیــز بــه جنبــش محــدود اســت.

ــرای توصیــف برخــی از اشــکال اعتراض  ــن از اصــطلاح احساســی ب فعــالان همچنی

مرتبــط بــا فعــالان جوان تــر و آرمان گرایانــه اســتفاده می کننــد کــه بــرای جلــب توجــه 

ــرم  ــات ضدچ ــی در اعتراض ــن فعالان ــده اند. چنی ــی ش ــی طراح ــر قیمت ــه ه ــی ب عموم

ــکارچیان  ــد و ش ــن می کنن ــاس گاو تحص ــا لب ــد ب ــک دونال ــرون م ــوند. بی ــان می ش عری

رادیکال هــا  می کننــد.  مســخره  تحقیرآمیــز  لباس هــای  و  ترانه هــا  شــعارها،  بــا  را 

ــرای  ــرا ب ــد زی ــر خیابانــی« اجــرا می کنن ــه آن مشــهور هســتند، »تئات همان طــور کــه ب

ــد و  ــب توجــه رســانه ها زندگــی می کن ــی جل ــا توانای ــات ب ــش حقــوق حیوان ــا جنب آنه

ــهتری  ــای ب ــات کاره ــت: »مطبوع ــه گف ــک جلس ــا در ی ــی از رادیکال ه ــرد. یک می می

بــرای انجــام دادن دارنــد تــا بــه فعــالان حقــوق حیوانــات گــوش دهنــد«، و ایــن نگــرش 

ــه اســت، از  ــی یافت ــف تجل ــزی ســت کــه در شــعارهای مختل ــده آن چی را نشــان دهن

انجــام »هــر کاری کــه لازم اســت« و وقتــی کــه خبرهــای بــزرگ ماننــد پوشــش حملــه 

PETA منــتشر می شــود، »ضربــه زدن وقتــی کــه آهــن داغ اســت«. آخــر سر مهمتریــن 
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ــن نگــرش را  ــدار ای ــد«. رســانه های ناپای ــن اســت کــه »شما یــک داســتان داری ــز ای چی

تشــویق می کننــد. فعــالان بایــد بــا هماهنگــی گروه هــا و رویدادهــای دیگــر کــه بــرای 

ــنیدم  ــه ش ــک جلس ــار در ی ــک ب ــن ی ــد. م ــت کنن ــد، رقاب ــاد می زنن ــه فری ــب توج جل

ــار نخواهیــد رســید«.  ــا وقتــی یکــی از مــا کشــته نشــود بــه اخب کــه کســی گفــت: »ت

»پوشــش بــد بــهتر از نــداشتن پوشــش اســت«.

ــا  ــد. آنه ــا{ مخالفن ــن رویکرده ــا ای ــش }ب ــرا در جنب ــن تر و حرفه گ ــان مس ــا زن ام

ــر  ــد ب ــت می کنن ــود صحب ــات خ ــوق حیوان ــای حق ــورد فعالیت ه ــه در م ــی ک هنگام

حرفه هــای خــود یــا تربیــت ســنتی و محافظه کارانــه خــود در جنــوب تأکیــد می کننــد. 

آنهــا تئاتــر خیابانــی و اعتراضــات پــر سر و صــدا را بــا معترضــان جــوان و ایدئالیســت 

دهــه 1960 مرتبــط می داننــد. زنــی کــه مــن او را لینــدا می نامــم، وکیــل اســت. 

امــا قبــل از آمــدن بــه Animals Anon، او بعــد از ظهرهــای اتوکشــیده ای را در 

»گروه هــای طبقــه متوســط بــالا، ماننــد گروه هــای کلیســا بــا تعــداد زیــادی از دختران 

جنوبــی، کــه کارهــا را بــه همان روشــی کــه همیشــه انجــام می شــد، انجــام می دادنــد، 

ــروه  ــا گ ــد. ب ــکان نمی دهی ــق را ت ــی آورد: »شما قای ــاد م ــه ی ــدا ب ــود.« لین ــده ب گذران

ــوق  ــالان حق ــرا فع ــود، زی ــاوت ب ــات متف ــوق حیوان ــش حق ــدید.« جنب ــراه می ش هم

ــراد  ــن اف ــش می کشــیدند.« ای ــه چال ــه داری او را ب ــات باورهــای ســنتی و سرمای حیوان

صریــح بودنــد. آنهــا توهیــن می کردنــد. »آنهــا روش هــای قدیمــی انجــام کارهــا را بــه 

ــودن.« ــق، روش هــای قدیمــی مــد ب چالــش کشــیدند: روش هــای قدیمــی تحقی

لینــدا نگــران اســت کــه دوســتانش فکــر کننــد کــه او نیــز غیرحرفــه ای اســت. بــرای 

همیــن وقتــی فهمیــد کــه جلســات همانطــور کــه از اولیــن جلســه حقــوق حیوانــات 

ــای  ــا تابلوه ــان ب ــه در خیاب ــه 1960 ک ــای ده ــر از »هیپی ه ــت، پ ــار داش ــود انتظ خ

اعتراضــی ایســتاده اند« نیســتند، آســوده خاطر بــود. برعکــس، او بــا یــک دوســت 

قدیمــی دبیرســتانی کــه شــوهرش اکنــون پزشــک بــود، دوبــاره ملاقــات کــرد: »کســی کــه 

می توانســتم از نظــر حرفــه ای بــا او ارتبــاط برقــرار کنــم. در واقــع، آنهــا افــراد حرفــه ای 

ــای  ــا احترام می گذاشــتند.« دنی ــه آنه ــد و ب ــت می دادن ــات اهمی ــه حیوان ــه ب ــد ک بودن

او دنیایــی اســت کــه در آن بــرای همــگام و معــتبر بــودن نیازمنــد مــدارک تحصــیلات 

ــان  ــن مخالف ــروه، ای ــالان گ ــر از فع ــرای کلارا، یکــی دیگ ــان اســت. و ب ــی بی پای تکمیل

بودنــد - پژوهشــگران حیوانــات - کــه ویژگی هــای حرفــه ای را کــه او آرزوی آنهــا را دارد، 
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بــه تصویــر می کشــیدند. او بــه مــن گفــت: »آنهــا البتــه بــه عنــوان مــحترم تریــن افــراد، 

ــوند.  ــر می ش ــتند، ظاه ــه هس ــورد احترام جامع ــه م ــی ک ــرده و منطق ــراد تحصیل ک اف

ــم، تلاش  ــش بگذاری ــر را به نمای ــم آن تصوی ــعی نکنی ــر س ــه اگ ــم ک ــر می کن ــن فک و م

ــه ای،  ــر حرف ــک تصوی ــد ی ــا بای ــاً نتیجــه نمی دهــد. م ــان قطع ــرای شنیده شــدن نظرم ب

تحصیل کــرده، منطقــی و غیــر احساســی را بــرای رســاندن نظرمــان به نمایــش بگذاریــم.« 

ســایر فعــالان نیــز نگــران جوانــان در گــروه هســتند. »فکــر می کنــم یکــی از چیزهایــی 

کــه مــن را در مــورد ]ایــن گــروه[ اذیــت می کنــد ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی جــوان 

درگیــر هســتند کــه فکــر می کننــد راهــکار جلــب توجــه و ایجــاد آشــوب و بیگانه ســازی 

ــناور  ــت ش ــغل های پاره وق ــه در ش ــی ک ــای جوان ــن اعض ــاً، چنی ــت.« واقع ــردم اس م

هســتند، هیــچ هویتــی حرفــه ای بــرای حفــظ کــردن در وهلــه اول ندارنــد.

خشم قابل قبول

بــا ایــن حــال، بــا وجــود انتقادهــای وارد شــده بــه اعتراضــات و فعــالان احساســی، 

ــه کشــیش از  ــس از آنک ــات احساســی تحمــل می شــوند. پ برخــی احساســات و اقدام

فعــالان خواســت تــا تــالار کلیســا را تــرک کننــد تــا جــا بــرای ســایر گروه هــای داوطلــب 

بــاز شــود، حــالا فعــالان در دفتر شرکــت حقوقــی کــه لینــدا در آن کار می کــرد، جلســه 

داشــتند. شــبی، یــک بحــث شــدید در مــورد استراتژی هــای اعتراض پیــش آمــد. کســی 

ــط  ــه توس ــنواره ک ــک جش ــی در ی ــه تازگ ــای PETA ب ــی از اعض ــه یک ــد ک ــادآور ش ی

ــه صــورت یــک »ملکــه خــوک« کیــک  ــود ب مروجیــن صنعــت گوشــت برگــزار شــده ب

پرتــاب کــرده اســت. یــک فعــال کــه نگــران تصویــر حرفــه ای ســازمان بــود، گفــت کــه 

ــاره  ــری درب ــوم را از یادگی ــه عم ــن کار توج ــرد. ای ــت نمی ک ــن کار حمای ــز از ای او هرگ

ــری  ــو دیگ ــرد. عض ــه ای دور می ک ــای مزرع ــاک خوک ه ــت دردن ــواری و وضعی گیاه خ

یــک یادداشــت ناشــناس بــرای گــروه نوشــته بــود کــه آن شــب در جلســه خوانــده شــد. 

»مــا نیــاز بــه آمــوزش متفکرانــه و دقیق تــری داریــم« و هشــدار داد »از ارائــه عمومــی 

رفتارهــای عجیــب و غریــب و خشــم دوری کنیــد.« داگلاس، یــک فعــال مــرد مســن تر 

و صریــح، مخالــف بــود. بــا وجــود اینکــه نگــران تصویــر حرفــه ای جنبــش بــود، معتقــد 

ــت  ــند، خیان ــج می کش ــکوت رن ــه در س ــی ک ــه حیوانات ــم، ب ــردن خش ــان ک ــود پنه ب

می کنــد. او موهــای ســفید و زیبایــش را مربــت کــرد و طــوری کــه انــگار می خواهــد 

ســخنرانی کنــد گلــو صــاف کــرد و گفــت: »مــا آمــوزش واقعــی داریــم«، اشــاره ای بــه 
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ــات: ــوق حیوان ــا و ســمینارهای حق ــات، فیلم ه ادبی

امــا هــر روز میلیون هــا حیــوان پشــت درهــای بســته می میرنــد و هیچ کــس 

بــه  ایــن خیانــت  بلنــد نمی کنــد. هیچ کــس عصبانــی نیســت.  صدایــی 

حیوانــات اســت. برخــی از مــا خشــمگین هســتیم. مــا بایــد بــه ملــت بگوییــم 

کــه برخــی از مــا خشــمگین هســتیم! مــا بایــد بــه ملــت بگوییــم کــه برخــی 

از مــا عصبانــی هســتیم! مــردم بایــد بداننــد کــه شــکار مــورد بحــث اســت. 

مــا بایــد مــردم را ناراحــت کنیــم.

جــو اتــاق بــه هم خــورد. چندین نفــر شروع بــه کــف زدن کردنــد. داگلاس ادامه داد 

»مــا بــه همــه چیــز نیــاز داریــم. حتــی فعــالان حقــوق مدنــی تحــت تأثیــر پلنگ هــای 

ســیاه عصبانــی شــدند. ایــن تاکتیک هــا بــه موفقیــت مــا منجــر شــده اند.«

ــه دیگرانــی کــه  داگلاس توضیــح داد کــه او شــخصاً لبــاس مبــدل نمی پوشــد. امــا ب

ــی  ــه ای کارهای ــوان غیرحرف ــالان ج ــرد. فع ــد ک ــی نخواه ــد، اعتراض ــن کار را می کنن ای

ــب توجــه رســانه ها  ــرای جل ــد داگلاس، ب ــرا، مانن ــه اعضــای حرفه گ ــد ک انجــام می دادن

ــای  ــرای فعالیت ه ــن تر را ب ــه ای مس ــالان حرف ــن کار، فع ــد. ای ــام آن نبودن ــاده انج آم

محترمانه تــر، ماننــد ســخنرانی در دبیرســتان ها و حضــور در برنامه هــای رادیویــی 

ــه حرفه ای هــا و رادیکال هــا اجــازه مــی داد در همان  ــن ب ــرد. همچنی ــی آزاد می ک محل

جنبــش بــا هــم کار کننــد. حرفه ای هــا می توانســتند در یــک جنبــش عصبانــی حضــور 

داشــته باشــند، اگــر می توانســتند آن اعمال عصبانــی را بــه دیگــران نســبت دهنــد، کــه 

از نظــر آنهــا، قابــل درک بــود.

چنــد تــن از حرفه ای هــای ســازمان حتــی گروه هایــی ماننــد جبهــه آزادی حیوانــات 

(ALF) - جنــاح تروریســتی ادعایــی جنبــش حقــوق حیوانــات - را رمانتیــک می کردنــد. 

لینــدا گفــت: »مــن مجــذوب آنهــا شــدم. مــن فکــر می کنــم آنهــا می داننــد چــه 

می کننــد. آنهــا فقــط وارد نمی شــوند و حیوانــات را نمی دزدنــد و از آزمایشــگاه ها 

بیــرون نمی برنــد. آنهــا وضعیــت را ارزیابــی می کننــد؛ می فهمنــد چــه می گــذرد؛ ســعی 

 ALF ،می کننــد شــاید بــه روش دیگــری آن را اصلاح کننــد.« بــرای فعالانــی ماننــد لینــدا

نوعــی آنارشــی مرتــب، خشــمی مناســب، و پاســخی منطقــی بــه وضعیــت را نمایندگــی 

می کــرد. در نتیجــه، چندیــن فعــال کــه بــه اعتراضــات فعــالان جــوان اعتراض داشــتند، 

ــوز می خواســتند بخشــی از ALF باشــند. هن
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یکــی از عوامــل جذابیــت ALF، انحصــاری بــودن آن اســت. هــر کســی نمی توانــد 

عضــو شــود. ممکــن اســت بســیاری دعــوت شــوند، امــا تعــداد کمــی انتخــاب می شــوند. 

یکــی از فعــالان کــه پرســید »جبهــه آزادی حیوانــات چــه کســانی هســتند؟« بــه طــور 

ــه  ــود ک ــث می ش ــن باع ــتی.« ای ــو هس ــت: »ت ــخ گرف ــکال پاس ــک رادی ــوزی از ی مرم

ــه بخشــی از آن  ــد چگون ــراد کمــی می دانن ــرا اف رادیکالیســم ALF حرفــه ای باشــد، زی

شــوند. دقیقــاً همیــن شــیفتگی بــه انحصــار اســت کــه برخــی فعــالان را بــه نقــد افــراد 

ــوان غیرعقلانــی بــودن، ســوق می دهــد. ــه عن احساســی ب

احساسات به عنوان غیرعقلانی

فعــالان تفــاوت بیــن احساســاتی بــودن و منطقــی بــودن دربــاره حیوانــات را 

برجســته می کننــد. بــرای مثــال فعــالان احساســاتی معتقدنــد کــه بیــشتر بــه احساســات 

ــل علمــی  ــا دلای ــه فلســفه منطقــی ی ــا ب ــد ت ــه می کنن ــات تکی ــه حیوان خــود نســبت ب

بــرای حمایــت از حیوانــات. ایــن فعــالان اغلــب بــه عنــوان »حامیــان رفــاه حیوانــات« 

شــناخته می شــوند زیــرا بیــشتر نگــران رفــاه حیوانــات خاصــی هســتند تــا حقــوق تمــام 

حیوانــات. آنهــا شــامل داوطلبــان از انجمن هــای حفاظــت از حیوانــات می شــوند. 

در واقــع، رویدادهایــی کــه حامیــان رفــاه حیوانــات ســازماندهی می کننــد شــامل 

حیوانــات خانگــی می شــود: شستشــوی ســگ بــا حامیــان مالــی، جشــنواره های 

ــا انجمن هــای حفاظــت از حیوانــات. ســایر فعــالان  حیوانــات و رژه هــای کریســمس ب

ایــن رویدادهــا را »رویدادهــای حقــوق حیوانــات ســبک«، »رویدادهــای اجتماعــی« یــا 

»رویدادهــای ســطح پاییــن« می نامنــد. فعــالان بــه درســتی بــه دلیــل علاقــه آنهــا بــه 

ــا »دوســتداران  ــه و ســگ« ی ــات را »مــردم گرب ــان رفــاه حیوان ــات خانگــی حامی حیوان

حیوانــات« می نامنــد.

بســیاری از فعــالان همچنیــن حامیــان رفــاه حیوانــات را غیرعقلانــی می داننــد 

ــه  ــکاکان، ب ــه ش ــتند ک ــالان آگاه هس ــتند. فع ــازگار هس ــود ناس ــادات خ ــرا در اعتق زی

ــه  ــد ب ــم می کنن ــات را مته ــوق حیوان ــالان حق ــکی، فع ــمندان زیست پزش ــژه دانش وی

ــا  ــد ی ــت می خورن ــه گوش ــی ک ــی در حال ــات خانگ ــت از حیوان ــازگاری در محافظ ناس

ــه طــور غیرعقلانــی  ــات خانگــی ب ــن ترتیــب در مــورد حیوان ــه ای چــرم می پوشــند و ب

احساســاتی هســتند. بــا ایــن حــال، حامیــان رفــاه حیوانــات آشــکارا گوشــت می خورنــد 

و محصــولات حیوانــی می پوشــند. آنهــا همچنیــن از برخــی انــواع تحقیقــات حیوانــی 
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ــود  ــده خ ــات زن ــی حیوان ــات محل ــگاه حیوان ــک پناه ــان ی ــد. کارکن ــت می کنن حمای

ــی  ــت حیوانات ــه باف ــد ک ــت کردن ــار موافق ــک ب ــا ی ــند، ام ــان نمی فروش ــه محقق را ب

ــیبروز کیســتی در  ــان ف ــه محقق ــد را ب ــه طــور انســانی کشــته شــده بودن ــبلاً ب ــه ق ک

دانشــکده پزشــکی دانشــگاه محلــی اهــدا کننــد. مدیــر پناهــگاه توضیــح داد کــه ایــن 

بــرای »کمــک بــه کــودکان در سراسر جهــان« بــود. کارکنــان پناهــگاه شــناخته شــده بــه 

ــر قــرار دادن افــکار عمومــی،  ــا مــردم هســتند. تحــت تأثی ــال روابــط هماهنــگ ب دنب

اســتفاده از جاذبه هــای احساســی بــا کــودکان، و ســازش در موقعیــت خــود در مــورد 

ــوان  ــه عن ــات از خــود ب ــر فعــالان حقــوق حیوان ــا تصوی ــات، ب اخلاق تحقیقــات حیوان

ــرت دارد. ــی مغای ــن منطق ــی و بنابرای ــرف، علم بی ط

بــا ایــن حــال، حامیــان رفــاه حیوانــات عمدتــاً محافظــت از حیوانــات را کــم 

ــش  ــه جنب ــوستن ب ــرای پی ــده ای ب ــد کنن ــل متقاع ــرا دلای ــد زی ــوه می دهن ــت جل اهمی

ــزات ســنتی بیــن عقلانیــت و  ــا بهره گیــری از تمای ــد. ب ــات ارائــه نمی دهن حقــوق حیوان

احساســات، بیــشتر فعــالان معتقدنــد کــه احساســات آنهــا بــه تنهایــی نمی توانــد دلیلــی 

بــه افــراد بیــرون جنبــش یــا بــه خودشــان ارائــه دهــد کــه آنهــا را در مــورد لــزوم حضــور 

ــت  ــق« پش ــا »عش ــوخت« ی ــات »س ــد احساس ــا می گوین ــد. آنه ــع کن ــش قان در جنب

ــزی«،  ــای غری ــن »واکنش ه ــا همچنی ــا آنه ــت، ام ــات اس ــوق حیوان ــای حق فعالیت ه

ــن گفــت  ــه م ــل، ب ــدا، وکی ــی« هســتند. لین ــن »غیرعقلان ــی و بنابرای ــه ای«، ذهن »تکان

ــه انجــام  ــی ک ــا کارهای ــد ی ــه آموخته ای ــی اســت ک ــل چیزهای ــه دلی »احساســات شما ب

داده ایــد، راه هایــی کــه بــه چیزهــا واکنــش نشــان می دهیــد. ایــن لزومــاً نحــوه واکنــش 

ــر اســاس  شــخص دیگــر نیســت.« لینــدا می دانــد کــه احــتمال دارد توســط شــکاکان ب

احساســاتش تنهــا رد شــود. او پــس از خوانــدن دربــاره آزمایشــات لــوازم آرایشــی بر روی 

خرگوش هــا بــه جنبــش حقــوق حیوانــات پیوســت. خرگوش هــا او را بــه یــاد بیگل هــای 

خانگــی اش انداختنــد. او گفــت: »}پیــوستن بــه جنبــش{ یــک واکنــش احساســی بــود. 

مســائل حقــوق حیوانــات تمایــل دارنــد بســیار احساســی باشــند و بســیاری از قوانیــن 

ــد«: ــر کنن ــا احساســات تغیی ــد ب نمی توانن

ــوان  ــه عن ــان را ب ــارات و اعمالت ــد شما و اظه ــردم می توانن ــم م ــر می کن فک

ــه  ــر ب ــا دیگ ــد، م ــینید و بگویی ــد بنش ــد. شما بای ــای صرف رد کنن واکنش ه

ایــن نیــاز نداریــم. ایــن آزمایــش منســوخ شــده اســت. شما بایــد بگوییــد چــرا 
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ــم  ــد؛ می توانی ــا نمی باش ــد م ــتی مانن ــاله های گوش ــا گوس ــار ب ــه رفت ــازی ب نی

اقلا اســطبل آنهــا را بــرزگتر کنیــم. مــا بــه پناهگاه هــای بیــشتری نیــاز داریــم. 

حیوانــات در خیابان هــا پرســه می زننــد. تعدادشــان در حــال افزایــش اســت. 

مــا بایــد کاری در ایــن بــاره انجــام دهیــم - نــه، از دیــدن حیوانــی در کنــار 

ــر  ــن فک ــرم، و بنابرای ــده، متنف ــا ش ــده و ره ــذا داده ش ــم غ ــه ک ــاده ک ج

ــم.  ــن کار را انجــام دهی ــد ای ــم بای می کن

بــه ایــن ترتیــب، لینــدا بــه دنبــال حقایــق و ارقــام مربــوط بــه ظلــم بــه حیوانــات 

ــت.  ــه اس ــک بیانی ــن ی ــدارد. ای ــی ن ــدد احساس ــک ع ــا ی ــت ی ــک حقیق ــردد: »ی می گ

چیــزی کــه می توانــم بگویــم، 'خــوب، ایــن منطقــی اســت.' نــه 'مــن فقــط ایــن احســاس 

را دارم'، بلکــه چــرا مــن ایــن احســاس را دارم.«

فعالانــی ماننــد لینــدا نمی خواهنــد احساســات خــود را کاملاً کنــار بگذارنــد. اگرچــه 

ــات  ــوق حیوان ــای حق ــا فیلم ه ــته اند و ب ــت داش ــی را دوس ــات خانگ ــه حیوان همیش

ــرای  ــری ب ــه فک ــه توجی ــه ب ــد ک ــد، معتقدن ــه می کنن ــات گری ــه حیوان ــم ب ــاره ظل درب

احساســات خــود نیــاز دارنــد. علاوه بــر آمــاری کــه در ادبیــات حقــوق حیوانــات تهیــه 

شــده، آنهــا ایــن توجیــه را در برخــی از نوشــته های فلســفی دربــاره حقــوق حیوانــات، 

ــح داد: ــال توضی ــک فع ــد. ی ــگان، یافته ان ــام ری ــد نوشــته های ت مانن

مــن از کار ریــگان عمدتــاً بــرای بررســی جزئیــات موقعیــت حقــوق حیوانــات 

بــه عنــوان یــک موقعیــت اخلاقــی، فلســفی اســتفاده می کنــم. احســاس مــن 

ــت  ــاس محب ــی، احس ــت ابتدای ــاس محب ــی احس ــه داشتن نوع ــت ک ــن اس ای

نســبت بــه حیوانــات بــه تنهایــی کافــی نیســت. منظــورم ایــن اســت، فکــر 

می کنــم کــه ایــن عالــی اســت. امــا ایــن بــه خــودی خــود بــه طــور منطقــی 

ــت نمی بخشــد. ــا مشروعی ــه ی توجی

فلســفه ریــگان بــرای یــک فعــال دیگــر جذابیــت دارد زیــرا در ابتــدا دربــاره 

دربــاره حقــوق صحبــت می کنــد: حیوانــات صحبــت نمی کنــد. 

کتــاب »مــورد حقــوق حیوانــات« یــک کار بســیار علمــی، بی طرفانــه و 

فلســفی اســت. در حــدود 480 صفحــه او بــه بررســی اســتدلال های اخلاقــی 

کــه بــا برخــی از فلســفه های حقــوق برخــورد دارنــد می پــردازد. فکــر 

ــد. او فقــط  ــوان را ذکــر نمی کن ــم در 100 صفحــه اول حتــی کلمــه حی می کن
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ــد. کل  ــه گفته ان ــوق چ ــاره حق ــی درب ــوفان قبل ــه فیلس ــد ک ــل می کن تحلی

ایــده حقــوق همیشــه مــرا مجــذوب کــرده اســت: حقــوق مدنــی یــا اینکــه 

ــرود. ــه کشــورهای دیگــر ب ــا چــه حــد حــق دارد ب ــکا ت آمری

ــه  ــد حقوقــی ب ــات نمی توانن ــد کــه حیوان ــول دارن ــن حــال، بیــشتر فعــالان قب ــا ای ب

ــات  ــد کــه حیوان ــا فکــر می کنن ــد، داشــته باشــند. آنه همان شــکلی کــه انســان ها دارن

بایــد بــا از »رحمــت« یــا »احترام« برخــورد شــوند. حیوانــات آســیب پذیر هســتند. یــک 

ــا  ــار شــوند. ام ــودکان رفت ــد ک ــد مانن ــات بای ــه حیوان ــن اســت ک ــر ای تشــبیه محبوب ت

ــاره حیوانــات بــه  بحــث فلســفی حقــوق، راه هــای بیــشتری بــرای صحبــت کــردن درب

ــش  ــن، جنب ــد. بنابرای ــم می کن ــر فراه ــل قبول ت ــن قاب ــخصی و بنابرای ــر ش ــورت غی ص

ــات  ــرای کســانی کــه حیوان ــوان یــک ســازمان ب ــه عن ــد ب ــات دیگــر نبای حقــوق حیوان

خانگــی یــا حیوانــات بامــزه را دوســت دارنــد، دیــده شــود بلکــه بــه عنــوان یــک جنبــش 

روشــنفکری عدالــت بــرای همــه حیوانــات باشــد.

ــت  ــی صحب ــات حیوان ــاره تحقیق ــه درب ــی ک ــژه هنگام ــه وی ــد ب ــوع بای ــن موض ای

ــی  ــی سلامت ــه رادیوی ــک برنام ــوب ی ــان محب ــود. میزب ــان ش ــوح بی ــه وض ــود، ب می ش

محلــی داگلاس، هماهنگ کننــده مــرد گــروه را دعــوت کــرد تــا بــا محققــان حیوانــات بــه 

صــورت زنــده مناظــره کنــد. او بــا پرســیدن از داگلاس کــه موقعیــت حقــوق حیوانــات را 

بــرای شــنوندگان خلاصــه کنــد، آغــاز کــرد. داگلاس گلویــش را صــاف کــرد »شــاید بهتریــن 

راه بــرای توضیــح دادن حقــوق حیوانــات، توضیــح دادن ایــن مســاله باشــد کــه حقــوق 

حیوانــات چــه چیــزی نیســت.« او بــا آرامــش و دقــت گفــت:

ــه روباهــی  ــد و ب ــان جنــگل قــدم می زنن بســیاری از مــردم وقتــی کــه از می

ــرار دارد  ــی ق ــولادی پای ــه در یکــی از آن تله هــای ف ــی می رســند ک ــا راکون ی

و در آشــکارا در درد و رنــج اســت؛ فــولاد در حــال بریــدن گوشــت اســت و 

حیــوان خونریــزی دارد و ســاعت ها آنجــا بــوده و شما تــرس مــرگ را هنــگام 

نزدیــک شــدن بــه او می بینیــد چــون می دانــد کــه شــکارچی خواهــد آمــد و 

او را زیــر پــا لــه خواهــد کــرد، دچــار هیجانــات احساســی می شــوند. یــا اگــر 

آنهــا صحنــه دلخراشــی از گوســاله ای کــه بلافاصلــه پــس از تولــد از مــادرش 

جــدا شــده و بــه یکــی از آن جعبه هــای اســتانداردی هــل داده شــده کــه تمــام 

ــد  ــد و نمی توان ــرده ان ــر ک ــش را زنجی ــد، گردن عمــرش را در آن ســپری می کن
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حرکــت کنــد و نمی توانــد چیــزی را بجــود.

اینهــا احساســات قــوی هســتند. برخــی افــراد هنــگام دیــدن اعمال بی رحمــی 

افراطــی گریــه می کننــد. و اینهــا قطعــاً احساســاتی نیســتند کــه  لازم باشــد 

ــاتی  ــا احساس ــس، اینه ــیم. برعک ــده باش ــت آن شرمن ــا باب ــک از م ــچ ی هی

هســتند کــه فکــر می کنــم بایــد در خــود پــرورش دهیــم. امــا نظــر حقــوق 

ــه  ــک لحظ ــرای ی ــط ب ــات را فق ــن احساس ــد ای ــد: بگذاری ــات می گوی حیوان

کنــار بگذاریــم و بســیار خــونسرد و منطقــی در مــورد ایــن موضــوع باشــیم. و 

اگــر ایــن کار را انجــام دهیــم، خواهیــم فهمیــد کــه آنچــه کــه اشــتباه اســت، 

لزومــاً ایــن عمــل خــاص یــا درجــه ای از بی رحمــی نیســت. بلکــه آنچــه کــه 

ــت، کل  ــتباه اس ــه اش ــه ک ــت. آنچ ــزرگتر اس ــیار ب ــزی بس ــت، چی ــتباه اس اش

سیســتم اســت.

ــرار داده  ــود ق ــای خ ــزرگ را در ج ــت ب ــن صنع ــه چندی ــتمی ک ــک سیس ی

کــه تعــداد زیــادی از حیوانــات را بهره بــرداری و کشــتار می کنــد، واقعــاً 

ــور. ــن کش ــا در ای ــوان تنه ــا حی میلیارده

فلاســفه حقــوق حیوانــات یــک تحقیــق بســیار جامــع در مــورد بنیادهــای اخلاقــی 

ــن  ــه ای ــن نتیجــه رســیده اند ک ــه ای ــد و ب ــل هســتند انجــام داده ان ــه در اینجــا دخی ک

وضعیــت و نگــرش از نظــر اخلاقــی قابــل توجیــه نیســت. و نکتــه نهایــی ایــن اســت کــه 

آنچــه بــه حیوانــات بدهکاریــم نــه مهربانــی و رحمــت بلکــه احترام و عدالــت اســت.

بــه ایــن ترتیــب، مــن نوعــی سلســله مراتــب در جنبــش حقــوق حیوانــات مشــاهده 

ــدرت  ــه ن ــل هســتند، ب ــا قائ ــرای آنه ــن احترام را ب ــالان بیشتری ــه فع ــرادی ک ــردم. اف ک

ــد.  ــت می کنن ــاره فلســفه صحب ــا درب ــد. آنه ــت می کنن ــات خانگــی صحب ــاره حیوان درب

فیلســوفان خودشــان روحانیــون ارشــد جنبــش حقــوق حیوانــات هســتند. آنهــا کتــاب 

می نویســند. آنهــا در دانشــگاه ها تدریــس می کننــد.

ــا  ــی ت ــل شــد، حت ــات تبدی ــک فعــال حقــوق حیوان ــه ی ــه ب ــز، محققــی ک دان بارن

جایــی پیــش رفــت کــه محبــت خــود را بــه حیوانــات انــکار کــرد. او بــه گروهــی کــه در 

یــک اعتراض علیــه محققــی در یــک دانشــگاه محلــی جمــع شــده بودنــد، گفت»مــن 

ــت  ــا را دوس ــت دارم، بعضی ه ــات را دوس ــی از حیوان ــتم، بعض ــات نیس ــق حیوان عاش

نــدارم. گــفتن اینکــه مــن عاشــق حیوانــات هســتم هماننــد گــفتن ایــن اســت کــه مــن 
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عاشــق نژادهــای خاصــی هســتم.«

علاوه بــر فلســفه، ایــن فعــالان در علــم نیــز بــه دنبــال جدایــی از احســاس گرایی 

بودنــد. بــرای مثــال، یــک زن یــادآوری کــرد کــه چگونــه شــوهرش یــک شــب در شــهر 

ــگاه  ــس دانش ــه رئی ــارج از خان ــمع در خ ــردن ش ــن ک ــم روش ــک مراس ــگاهی، ی دانش

ــی  ــه تلویزیون ــا شــوهرش، مجــری برنام ــه جــای مشــورت ب ــه، ب ــرد، و چگون ــزار ک برگ

محلــی بــه او مراجعــه کــرد تــا بیانیــه ای بدهــد. فیلــمبردار و مســئول صــدا شروع بــه 

ــرا  ــادآوری کــرد: »احســاس ناراحتــی داشــتم زی ــد. زن ی ــی اطــراف او کردن موقعیت یاب

قــبلاً هرگــز جلــوی دوربیــن قــرار نگرفتــه بــودم؛ بســیاری از مواقــع، مــردم می گوینــد 

'مــن در جنبــش هســتم زیــرا حیوانــات را دوســت دارم، امــا مــن فکــر می کنــم مســاله 

بیــشتر از ایــن اســت«:

حــدس می زنــم نگرانــی مــن بیــشتر بــه تصویــری کــه می خواهــم ارائــه دهــم 

مربــوط اســت. بــرای مــن تصویــر نیــاز بــه افــرادی دارد کــه آمــوزش دیــده 

ــرادی  ــرا اف ــند. زی ــی نباش ــانه ها احساس ــا رس ــه ب ــند و در مواجه و آگاه باش

کــه مخالــف مــا هســتند، بســیار سریــع بــه ایــن موضــوع می پردازنــد. ایــن 

احساســات نیســتند کــه سیاســت را تغییــر می دهنــد، کــه نظــرات را تغییــر 

ــه یــک اســتدلال منطقــی بســیار محکــم  ــرای ارائ ــی ب ــن توانای ــد. ای می دهن

در مــورد اینکــه چــرا چنیــن اعتقــادی داریــد، اســت.

آن شب او در مقابل دوربین به دنبال توجیه علمی برای احساساتش بود:

بــا ایــن دیــدگاه کــه گزینه هــای دیگــری وجــود دارد، راه هــای دیگــری 

ــم شما  ــم. فکــر می کن ــات درد وارد کنی ــه حیوان ــد ب ــا نبای ــه م وجــود دارد ک

بایــد احســاس را داشــته باشــید. امــا علاوه بــر ایــن می توانیــد بگوییــد، مــن 

ــود؟  ــد ب ــر خواهن ــر ت اهمیــت می دهــم. امــا چــه نــوع آزمایــش هایــی موث

ــر اســت. ــرای تغیی ــه کــردن جــزء توجیهــی ب ــه نوعــی اضاف ــن ب ــن ای بنابرای

درک علــم بــرای ایــن فعــالان بســیار مهــم اســت. دور از ضدعلــم بــودن، فعــالان 

علــم را پذیرفته انــد. آنهــا کتاب هــای نوشــته شــده توســط دانشــمندان پزشــکی دربــاره 

ــد.  ــا می کنن ــون تماش ــا مســتندهای علمــی را در تلویزی ــد. آنه گیاهخــواری را می خوانن

ــث  ــدز بح ــان و ای ــردن سرط ــف ک ــی در متوق ــات حیوان ــای تحقیق ــاره مزای ــا درب آنه

ــوفان،  ــد فیلس ــود. مانن ــد ش ــم نق ــود عل ــط خ ــد توس ــط می توان ــم فق ــد. عل می کنن
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ــات  ــی تحقیق ــای فن ــا جنبه ه ــه ب ــانی ک ــا کس ــراه ب ــم هم ــمندان را ه ــالان دانش فع

ــد. ــحترم می شمارن ــتند م ــنا هس ــکی آش پزش

ایــن توضیــح می دهــد کــه چــرا تحقیقــات حیوانــی اغلــب توجــه زیــادی از فعــالان 

حقــوق حیوانــات را بــه خــود جلــب می کنــد، بــه جــای، مــثلاً، کشــاورزی کارخانــه ای 

کــه در آن حیوانــات بیــشتری کشــته می شــوند. رســانه ها و حامیــان تحقیقــات بیــشتر 

ــه  ــی ب ــات حیوان ــا تحقیق ــان ب ــاره مخالفتش ــات را درب ــوق حیوان ــالان حق ــات فع اوق

ــند.  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــشتر احساس ــا بی ــه آنه ــت ک ــرا اینجاس ــند، زی ــش می کش چال

بــرای جلوگیــری از احساســی بــه نظــر رســیدن، فعــالان بایــد توجیهــات مفصلــی علیــه 

تحقیقــات حیوانــی ارائــه دهنــد. امــا ایــن فقــط تثبیــت آنهــا بــر تحقیقــات حیوانــی - و 

ــد. ــت می کن ــا را تقوی ــر ضدعلمــی آنه تصوی

نقش احساسات

حامیــان رفــاه حیوانــات مرزهــای بیــن نگــران بــودن قابــل قبــول و غیــر قابــل قبــول 

دربــاره حیوانــات را برجســته می کننــد. همــه فعــالان بایــد در یــک نقطــه بــا آنهــا روبرو 

شــوند. آنهــا خــود را بــه عنــوان افــراد عاشــق گربــه و ســگ یــا دوســتداران حیوانــات 

قبــل از مشــارکت در حقــوق حیوانــات توصیــف می کننــد تــا نشــان دهنــد کــه چگونــه 

ــدا  ــد. لین ــت کرده ان ــات پیشرف ــه حیوان ــم ب ــه ظل ــبت ب ــر نس ــخ های پیچیده ت ــه پاس ب

می گویــد »فکــر می کنــم شما تحــت احساســات وارد می شــوید، هرچــه بیــشتر در 

جنبــش بمانیــد، بیــشتر آمــوزش می بینیــد. احساســات هنــوز وجــود دارد. فکــر نمی کنــم 

کــه کاهــش یابــد. امــا بیــشتر یــک احســاس یادگرفتــه شــده اســت.«

احساسات به عنوان زنانه

فعــالان احساســاتی بــودن را بیــشتر بــا  زنــان مرتبــط می داننــد. زنــان در واقــع 80 

درصــد از ســازمان حقــوق حیواناتــی کــه مــن مطالعــه کــردم را تشــکیل می دهنــد. بــا 

ایــن حــال، زنــان حرفــه ای مســن تر در جنبــش نگــران هســتند کــه زنــان زیــادی در آن 

وجــود دارنــد. آنهــا ناامیــدی خــود را از ایــن کــه بیــشتر کســانی کــه در اولیــن جلســات 

حــاضر می شــوند زنــان خانــه دار هســتند بــه مــن یــادآوری کردنــد. آنهــا نگــران بودنــد 

ــک  ــد. ی ــات را بیاموزن ــوق حیوان ــرای حق ــی ب ــتدلال های منطق ــند اس ــادر نباش ــه ق ک

دانشــجوی فارغ التحصیــل بــه نــام شــارلوت گفــت کــه جلســات اولیــه خــود را بــه یــاد 
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ــزی  ــک چی ــه می خــورد: »ی ــی صبحان ــی در تعاون ــا خواهــرش ان ــه ب ــی ک مــی آورد وقت

ــی  ــد و برخ ــه زن بودن ــاً هم ــات تقریب ــاضران در جلس ــرد. ح ــت می ک ــن را اذی ــه م ک

ــد. در عــوض، مــن  از بحث هــا در جلســات نوعــی پاســخ های احساســی واقعــی بودن

ــرد - اســتدلال های  ــوان اســتفاده ک ــه می ت ــاره پاســخ های مختلفــی ک می خواســتم درب

مختلــف و نحــوه پاســخ بــه آن - بیامــوزم. و گاهــی در جلســات، آنهــا بــه ایــن چیزهــا 

ــن وحشــتناک  ــا ای ــن خشــونت نیســت!' 'آی ــا ای ــد، 'آی ــه می گوین منحــرف می شــوند ک

ــن کاری  ــد چنی ــه می توانن ــه!' 'چگون ــم ک ــاور کن ــم ب ــد، 'نمی توان ــت!' و می گوین نیس

کننــد؟«

اگــر چنیــن زنانــی جنبــش حقــوق حیوانــات را احساســی نشــان می دهنــد، مــردان 

ــان  ــر از زن ــردان منطقی ت ــه م ــه نظــر می رســد ک ــرا ب ــد زی ــوه می دهن ــتبر جل آن را مع

ــوال  ــه س ــد: »شما شروع ب ــه دادن ــود ادام ــوی خ ــه گفتگ ــارلوت ب ــی و ش ــتند. ان هس

می کنیــد«

چــرا تعــداد بیــشتری از مــردان بــه ایــن جلســات نمی آینــد؟ و شما می بینیــد 

مــردان یــک بــار تنهایــی می آینــد و دیگــر هرگــز برنمی گردنــد. و شما تعجــب 

می کنیــد چــرا. آیــا بــه دلیــل نحــوه ارائــه مطالــب اســت؟ آیــا بــه خاطــر جــو 

احساســی حاکــم اســت؟ - ]او شروع بــه تقلیــد زنــان بــا صــدای بلنــد کــرد.[ 

ــم  ــر می کن ــت!« فک ــناک نیس ــن ترس ــا ای ــت؟ آی ــتناک نیس ــن وحش ــا ای »آی

بخشــی از آن مربــوط بــه ایــن اســت کــه بســیاری از مــردان بــه طــور منطقــی 

تربیــت می شــوند. آنهــا دوســت دارنــد اســتدلال های منطقــی خــود را داشــته 

ــر اســاس ترس هــای خــود عمــل کننــد.  باشــند. آنهــا دوســت ندارنــد کاملاً ب

ایــن موضــوع مــرا اذیــت می کنــد چــون فکــر می کــردم بایــد مــردان بیــشتری 

اینجــا باشــند زیــرا بســیاری از مــردان، بــه ویــژه در جنــوب، در موقعیت هــای 

رهبری هســتند، و مــا بایــد بــه آن افــراد دسترســی پیــدا کنیــم.

شــارلوت توضیــح می دهــد: »حــدس می زنــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه هــر وقــت 

چیــزی اعتبــار پیــدا می کنــد، متأســفانه، معمــولاً توســط یــک مــرد رهبری می شــود یــا 

یــک مــرد در نقــش اصلــی اســت، جامعــه بســیار بیــشتر بــه یــک مــرد گــوش می دهــد 

ــردان  ــا م ــر ب ــت براب ــوز وضعی ــان هن ــه زن ــم ک ــن اعتراف می کن ــک زن. و م ــه ی ــا ب ت

ندارنــد. و حــدس می زنــم بــه نوعــی می خواهــم از ایــن واقعیــت کــه اینگونــه جامعــه 
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ــاز دارد  ــه نی ــاری ک ــه اعتب ــا ب ــروه م ــه گ ــرای اینک ــم. و ب ــتفاده کن ــد، اس آن را می بین

برســد، ایــن یــک مــوردی اســت کــه می توانیــم مطــرح کنیــم - کــه ایــن مســائل بــرای 

مــردان مهــم اســت.«

مردان احساسی

ــی  ــردان را حت ــات م ــوق حیوان ــالان حق ــن اســت. فع ــر از ای ــا داســتان پیچیده ت ام

ــردان  ــم م ــالان از خش ــژه، فع ــد. به وی ــین می کنن ــتند تحس ــی هس ــه احساس ــی ک زمان

ــر  ــا از تئات ــد. آنه ــد کنن ــم زن را تمجی ــه خش ــنیدم ک ــز نش ــا هرگ ــد، ام ــد می کنن تمجی

ــا  ــد، ام ــت می کن ــروه از آن حمای ــردی در گ ــه م ــی ک ــد زمان ــت می کنن ــی حمای خیابان

ــرای  ــا ب ــه تنه ــردان ن ــن، م ــر ای ــد. علاوه ب ــت می کن ــی از آن حمای ــه زن ــی ک ــه زمان ن

خشــمگین بــودن تحســین می شــوند - چنــد زن، مــردان در جنبــش را تحســین می کننــد 

ــد  ــر معتق ــی اگ ــد، حت ــان می بینن ــوز و مهرب ــاس، دلس ــوان حس ــه عن ــا را ب ــرا آنه زی

باشــند کــه مــردان کــمتر از زنــان احساســی هســتند و اینکــه »احساســات اســتدلال ها 

ــه  ــم ب ــح داد: »نمی توان ــه ســازمان توضی ــرد.« یکــی از اعضــای اولی ــر ســوال نمی ب را زی

هیــچ مــردی در جنبــش فکــر کنــم کــه دوســتش نــدارم. آنهــا بــه طــرز شــگفت انگیزی 

ــا آنهــا بســیار آســان  دلســوز و بــه ســمت فمینیســم گرایــش دارنــد. صحبــت کــردن ب

اســت. مثــل صحبــت کــردن بــا مــردان همجنس گــرا اســت!. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 

زنــان دوســت دارنــد دوســتان همجنس گــرا داشــته باشــند. ویژگی هایــی کــه آنهــا را بــه 

جنبــش هدایــت کــرده اســت دلیــل دوســت داشتن آنهــا اســت.«

ــد؟« او  ــت نمی کن ــش هدای ــه جنب ــان را ب ــا زن ــن ویژگی ه ــا همی ــا آی ــیدم »ام پرس

ــح داد: توضی

ــت  ــن اس ــورم ای ــد. منظ ــدا نمی کنی ــدازه پی ــه همان ان ــان ب ــا را در زن ــا آنه ــه. ام بل

کــه مــن بســیار بیــشتر ترجیــح می دهــم بــا مــردی - چــه در جنبــش حقــوق حیوانــات 

باشــد، چــه در یــک رابطــه کاری یــا در یــک رابطــه شــخصی یــا هــر چیــز دیگــری - کــه 

ــا  ــد ی ــاره احساســات صحبــت کن ــا فلســفه مــن موافــق اســت، کــه مایــل اســت درب ب

ــه نظــر  ــم{. ب ــد }کار کن ــش اعتراضــی خــود را آســیب پذیر کن ــک جنب ــا حضــور در ی ب

مــن ایــن نشــانه ای از مردانگــی اســت، عــدم تــرس از ابــراز خــود. فکــر می کنــم ایــن 

ــد. ــت می کن ــرون مس ــه آن بی ــت ک ــی س ــو غمگین ــین برانگیزتر از ج تحس
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کمیابــی درک شــده از مردانــی کــه احساســات خــود را نســبت بــه حیوانــات ابــراز 

ــا  ــاً ب ــردان بدهی هــای احساســی خــود را صرف ــرد. م ــالا می ب ــا را ب ــد، ارزش آنه می کنن

شرمســاری کــه بایــد در یــک جنبــش حیوانــی تحمــل کننــد، یــک جنبشــی کــه از نظــر 

تاریخــی و فرهنگــی بــا زنــان مرتبــط اســت، پرداخــت می کننــد. تمایــل مــردان بــه ابــراز 

احساساتشــان بــه عنــوان نشــانه ای از بی باکــی در نظــر گرفتــه می شــود، امــا در زنــان 

ــد،  ــراز می کنن ــی کــه مــردان آن را اب ــودن زمان نشــانه ای از ضعــف اســت. احساســی ب

ــا  ــد ت ــه مشــارکت مــردان در جنبــش اشــاره کنن ــد ب ــان می توانن مشروع می شــود، و زن

ــرای  ــد. ب ــه کنن ــات توجی ــه حیوان ــم ب ــه ظل ــت احساســات خــود را نســبت ب مشروعی

زنــی کــه بــا او صحبــت کــردم، هیــچ انگیــزه ای قوی تــر از زمانــی نبــود کــه شــوهرش 

- »یــک مــرد قــوی و عضلانــی کــه عاشــق گوشــت قرمــز اســت« - پیشــنهاد کــرد کــه 

خــوردن گوشــت را تــرک کنــد. لینــدا می گویــد مــردی کــه از خریــدن کــت خــز بــرای 

ــر  ــد کننده ت ــه هــر اعتراضــی ضــد خــز متقاع ــد، نســبت ب هــمسرش خــودداری می کن

ــات  ــل SBI (اداره تحقیق ــک عام ــه ی ــوق ک ــک همکلاســی از دانشــکده حق اســت. »ی

ایالتــی) بود،یــک آدم ســخت، یــک فــرد بســیار ســختگیر. در اجــرای قانــون مــواد مخــدر 

بــود؛ حــل مســائلی کــه از بیــن رفته انــد، بــد، صحنه هــای اعتیــاد و قتــل. و ایــن بعــد 

از مدتــی شما را ســخت می کنــد.« امــا چیــزی کــه لینــدا بیــشتر از ایــن مــرد بــه خاطــر 

مــی آورد، درســت بعــد از یــک ســخنرانی اتفــاق افتــاد. »او مــن را کنــار کشــید و گفــت، 

'می دانیــد، مــن واقعــاً فکــر می کنــم کــه بــرای یــک زن بســیار زشــت اســت کــه کــت 

ــد  ــم کاری کــه می کنی ــرای هــمسرم یکــی نمی خــرم و فکــر می کن خــز بپوشــد. هرگــز ب

ــوی کســی  ــز آن را جل ــت، و هرگ ــزی نگف ــر چی ــد از آن دیگ ــت. او بع ــاده اس فوق الع

ــرا همیشــه احســاس می کــردم کــه  ــه مــن احســاس خوبــی داد، زی نگفــت. امــا ایــن ب

او فــردی بســیار بی احســاس اســت. یــک فــرد بســیار ســخت.« مــردان بــرای احساســی 

ــان اگــر همیشــه منطقــی نباشــند، مــورد  و منطقــی بــودن تحســین می شــوند. امــا زن

ــد. ــرار می گیرن ــاد ق انتق

ــا را  ــا و استراتژی ه ــراد، اعتراض ه ــز اف ــور تحقیرآمی ــه به ط ــرادی ک ــوع، اف در مجم

بــه دلیــل احساســی بــودن در جنبــش حقــوق حیوانــات مــورد انتقــاد قــرار می دهنــد، 

ــدن  ــار ش ــورد بی اعتب ــیب پذیری را در م ــن آس ــتند کــه بیشتری ــانی هس ــولاً کس معم

ــای  ــه جهان ه ــه ای ک ــان حرف ــد. زن ــاس می کنن ــل احس ــه همان دلی ــش ب ــارج از جنب خ

ــه دســت آمــده و حرفه هایشــان تعریــف  خــود را از نظــر مــدارک تحصیلــی ســخت ب
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ــره  ــی و تی ــوان احساس ــه عن ــدن ب ــده نش ــاره دی ــی را درب ــن نگران ــد، بیشتری می کنن

شــدن بــا تصویــر هیپــی چپ گــرای ســازمان دارنــد. آنهــا مجبــور بودنــد بــا ایــن تصویــر 

بجنگنــد تــا بــه جایــی کــه در حرفه هایشــان بودنــد، برســند. فعالانــی کــه در یــک شــهر 

ــا  ــند ت ــه ای باش ــاغل حرف ــتند در مش ــتمال داش ــمتر اح ــه ک ــردم، ک ــات ک ــاور ملاق مج

آنهایــی کــه در شــهر دانشــگاهی کــه مطالعــه کــردم، کــمتر نگــران تصویــر احساســی 

ــر  ــه ه ــبیه ب ــود، ش ــر ب ــازمان آرام ت ــک س ــی ی ــازمان به طــور کل ــن س ــد. ای خــود بودن

گــروه مدنــی دیگــری بــا فــروش جلــو در خانــه، دور هــم جمــع شــدن و غــذا خــوردم، 

گردهمایی هــای اجتماعــی و دوســتی های صمیمــی.

نتیجه گیری

بــا دور شــدن از تمرکــز بــر روی احساســات خــاص و حــالات روانــی درونــی فعــالان 

ــای  ــرا جنبش ه ــه چ ــم ک ــح دهی ــم توضی ــت نتوانی ــن اس ــی، ممک ــای اجتماع جنبش ه

ــا ملحــق  ــه آنه ــراد خاصــی ب ــا چــرا اف ــد، ی اجتماعــی در زمــان خاصــی بوجــود می آین

ــال،  ــن ح ــا ای ــتند. ب ــق هس ــی موف ــی خاص ــای اجتماع ــرا جنبش ه ــا چ ــوند، ی می ش

می توانیــم توضیــح دهیــم کــه چــرا جنبش هــا بــه شــکلی کــه هســتند، شــکل می گیرنــد 

ــدرن را  ــم و فلســفه م ــات عل ــوق حیوان ــدرن حق ــش م ــال، جنب ــوان مث ــه عن - چــرا، ب

پذیرفتــه اســت، و چــرا مــردان در ســازمانی کــه عمدتــاً از زنــان تشــکیل شــده اســت، 

بیــشتر در موقعیت هــای قــدرت و مســئولیت قــرار دارنــد، و چــرا تحقیقــات روی 

ــا  حیوانــات بــه تمرکــز جنبــش تبدیــل شــده اســت و چگونــه اســت کــه در مواجهــه ب

تمــام ایــن نگرانی هــا دربــاره عقلانیــت و خــودداری احساســی، اعمالــی کــه معمــولاً بــه 

عنــوان خشــونت آمیز و حتــی تروریســتی در نظــر گرفتــه می شــوند، تحمــل می شــوند.

جنبــش حقــوق حیوانــات بــه طــور ســنتی یــک جنبــش زنــان بــوده اســت کــه بــرای 

تزریــق احساســات بــه یــک جامعــه رقابتــی کــه مــردان بــه آن تســلط دارنــد، جنگیــده 

اســت. در واقــع، فمینیســت های جدیــد ســعی کرده انــد نشــان دهنــد کــه زنــان بیــش 

ــت ها  ــتند و اکوفمینیس ــران هس ــت نگ ــئولیت و مراقب ــط، مس ــاره رواب ــردان درب از م

ــان  ــا زن ــد. ام ــات باش ــوق حیوان ــت حق ــل فعالی ــد مکم ــن اخلاق بای ــه ای ــد ک می گوین

ــتمان علمــی  ــن گف ــه ای ــد؟ چگون ــان را درک می کنن ــه جه ــگاه ب ــن ن ــه ای ــاً چگون واقع

دربــاره زنــان بــه عنــوان مراقــب وارد زندگــی و موقعیت هــای روزمــره آنهــا می شــود؟
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در زمینــه شرکــت در یــک بحــث عمومــی دربــاره ظلــم بــه حیوانــات بــا دانشــمندان 

پزشــکی، زنــان حرفــه ای کــه مــن در جنبــش حقــوق حیوانــات ملاقــات کردم، احساســات 

خــود را دربــاره ظلــم بــه حیوانــات بــه عنــوان تکانــه ای، غیرعقلانــی و ذهنــی تحقیــر 

می کننــد. آنهــا بــه کســانی کــه حیوانــات خانگــی را دوســت دارنــد، انتقــاد می کننــد. آنها 

حیوانــات را در دســته غیرشــخصی موجــودات حســاس قــرار می دهنــد، یــک فرهنــگ 

ــا  ــاره ظلــم بــه حیوانــات ب ــر تأییــد احساســات درب بــرای خودشــان. اقتــدار اخلاقــی ب

اســتدلال های علمــی، منطقــی یــا فکــری اســتوار اســت. روزگاری کــه بــه خاطــر انتقــاد 

ــد،  ــروف بودن ــی مع ــدان همدل ــل فق ــه دلی ــردان ب ــه پزشــکی تحــت تســلط م از حرف

ــه  ــستن ب ــم و راه هــای نگری ــات بی طرفــی احساســی، عل امــروز فعــالان حقــوق حیوان

جهــان را کــه مردانــه می داننــد، پذیرفته انــد. بــا ایــن حــال، تحــت شرایــط خــاص- بــه 

ــی کــه لازم اســت توجــه  ــا زمان ــی کــه مــردان احساســی هســتند ی ــال، زمان ــوان مث عن

عمومــی جلــب شــود، یــا زمانــی کــه عمــل توســط یــک ســازمان انحصــاری، پیچیــده و 

ــد منعطــف شــوند. ســپس  ــن می توانن ــن قوانی ــد ALF) انجــام می شــود، ای آگاه (مانن

ــی اعمال خشــونت آمیز تحمــل می شــوند. ــک شــده و حت احساســات رمانتی

مطالعــه ســازه های عامیانــه احساســات مــا را از فرآینــد دشــوار نتیجه گیــری 

ــوع  ــه مجم ــی ب ــش اجتماع ــارکت در جنب ــش مش ــا کاه ــاص ی ــات خ ــاره احساس درب

ــوق  ــالان حق ــان فع ــد. صحبت هــای احساســی می ــردی آزاد می کن حــالات احساســی ف

حیوانــات بــه عنــوان نتیجــه تعــاملات فعــالان بــا یکدیگــر و همچنیــن تعــاملات آنهــا بــا 

افــراد خــارج از جنبــش، در ایــن مــورد، پژوهشــگران پزشــکی زیســتی پدیــدار می شــود. 

در واقــع، تمرکــز بــر ســازه های عامیانــه احساســات توجــه مــا را بــه رابطــه بیــن 

ــی  ــات، پویای ــوق حیوان ــورد فعالیت هــای حق ــه - در م ــی و جامع جنبش هــای اجتماع

جنســیت و قــدرت درون جامعــه آمریکایــی جلــب می کنــد. جنبــش حقــوق حیوانــات 

تنهــا یــک جنبــش دربــاره ظلــم بــه حیوانــات نیســت. ایــن یــک بحــث دربــاره جایــگاه 

احساســات در زندگــی عمومــی اســت. زنــان بــه طــور ســنتی بــا حیوانــات و طبیعــت 

ــوزه  ــه ح ــوق، ب ــتاران بی حق ــوان پرس ــه عن ــنتی ب ــور س ــه ط ــا ب ــد. آنه ــط بوده ان مرتب

ــه  ــب ب ــا اغل ــواده محــدود شــده اند. احساســات و مســائل آنه ــه و خان خصوصــی خان

عنــوان کــم اهمیــت رد می شــوند. برعکــس، از دانشــمندان پزشــکی، کــه عمدتــاً مــرد 

هســتند، انتظــار نمــی رود کــه احساســات خــود را نشــان دهنــد. آنهــا مشــتاق هســتند 

ــد کــه  ــه عمــوم نشــان دهن ــات، ب ــف فعــالان حقــوق حیوان ــه در جنبش هــای مخال ک
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ــد. در حالــی  ــات را دوســت دارن ــد و حیوان ــات خانگــی دارن احساســی هســتند، حیوان

ــد،  ــی می کنن ــات عقلان ــه حیوان ــبت ب ــود را نس ــات خ ــات احساس ــالان حیوان ــه فع ک

ــی  ــود را احساس ــت خ ــد عقلانی ــق می کنن ــات تحقی ــر روی حیوان ــه ب ــگران ک پژوهش

می کننــد.

ــر  ــتند: اگ ــرو هس ــه روب ــل دوگان ــک معض ــا ی ــود ب ــات خ ــان احساس ــان در بی زن

ــر  ــت رد شــوند؛ اگ ــم اهمی ــوان ک ــه عن ــد، ممکــن اســت ب ــراز کنن شــفقت خــود را اب

ــالان  ــوند. فع ــک رد ش ــوان هیستری ــه عن ــن اســت ب ــد، ممک ــراز کنن خشــم خــود را اب

ــا  ــت ی ــم اهمی ــه، ک ــوان زنان ــه عن ــود ب ــات خ ــر احساس ــا تحقی ــض، ب ــور متناق ــه ط ب

ــل  ــد و دلای ــد کمــک می کنن ــارزه می کنن ــا مب ــا آنه ــه ب ــه کلیشــه هایی ک ــک، ب هیستری

واقعــی بــرای پیــوستن بــه جنبــش حقــوق حیوانــات - بــه دلیــل همدلــی و شفقتشــان 

نســبت بــه حیوانــات، بــه ویــژه حیوانــات خانگــی - را تحقیــر می کننــد. جنبــش حقــوق 

حیوانــات بــه طــور ناخواســته پرســتیژی کــه بــه مــردان و علــم پزشــکی تعلــق دارد را 

تــداوم می بخشــد.

بنابرایــن احساســاتی بــودن یــک برچســب اســت، یــک ســاختار اســت. ایــن تنهــا 

یــک حالــت درونــی نیســت. ایــن یــک برچســب در جنگ هــای جنســیتی و در واقــع 

ــش  ــردازان جنب ــه نظریه پ ــور ک ــت - همانط ــی اس ــای اجتماع ــای جنبش ه در جنگ ه

ــاد  ــت انتق ــات جمعی ــه از هیجان ــد ک ــان دادن ــرس نش ــا ت ــم ب ــرن نوزده ــی ق اجتماع

کردنــد. اینکــه آیــا مــا افــراد یــا گروه هــا را احساســی می دانیــم یــا نــه، در واقــع بیــان 

احساســات خودمــان نســبت بــه آنهــا اســت.
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استراتژی های عاطفی 

بازسازی و نمایش جمعی احساسات مخالف در جنبش علیه سوء 
استفاده جنسی از کودکان

نانسی ویتیر

ــارش  ــد. گفت ــف می کن ــتناک تعری ــتانی وحش ــون داس ــاله ای در تلویزی ــل س زن چه

بریــده بریــده و واژگانــش کودکانــه اســت، او تجربــه خــود از ســوء اســتفاده جســمی و 

ــا درمانگــر مــرد خــود همــراه  ــد. او ب ــه می کن ــد و گاه گاه گری جنســی را بازگــو می کن

اســت کــه بــازوی او را بــه طــور آرامش بخشــی نــوازش می کنــد و بــه مخاطبــان توضیــح 

ــدر  ــودکان چق ــی از ک ــتفاده جنس ــوء اس ــیوع س ــم او چیســت و ش ــه علائ ــد ک می ده

اســت.

ســی زن خنــدان و آوازخــوان در یــک خیابــان خریــد در سانفرانسیســکو راهپیمایــی 

می کننــد، بخشــی از رژه عظیــم ســالانه افتخــار همجنس گرایــان، دوجنس گرایــان و 

تراجنســیتی ها. آنهــا تابلوهایــی حمــل می کننــد کــه روی آنهــا نوشــته شــده »بازمانــده 

مفتخــر«، »همیــن حــالا بــه ســوء اســتفاده جنســی پایــان دهیــد« و »بازمانــده مثبــت 

نگــر بــه ســکس«. مشــت های خــود را بــالا می برنــد، شــعار می دهنــد و فریــاد 

می زننــد. یــک تماشــاگر کــه گریــه می کنــد بــه آنهــا می پیونــدد؛ یــک تابلــو را برمــی دارد 

و ســپس صــدای خــود را بــا بقیــه بلنــد می کنــد.

ــه در کودکــی مــورد ســوء اســتفاده  ــا بزرگســالانی ک ــه ب ــک پزشــک و محقــق ک ی
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ــی در ســی  ــه در آن زن ــی ک ــک دعــوی مدن ــد، در ی ــد کار می کن ــرار گرفته ان جنســی ق

ســالگی خــود علیــه پــدرش بــه اتهــام تجــاوزی کــه بیســت ســال پیــش رخ داده شــکایت 

کــرده اســت شــهادت می دهــد. او کــه بــه عنــوان شــاهد فراخوانــده شــده، وضعیــت 

تحقیقــات در مــورد یــادآوری تأخیــری خاطــرات کودکــی و ماهیــت اثــرات عاطفــی و 

ــتبر و  ــه ای، مع ــد. او حرف ــف می کن ــوند را توصی ــل می ش ــان متحم ــه قربانی ــمی ک جس

آرام اســت.

ــات  ــودکان، احساس ــی از ک ــتفاده جنس ــوء اس ــه س ــش علی ــدگان در جنب شرکت کنن

مخالــف را بــه عنــوان بخشــی از استراتژی هــای خــود بــرای ایجــاد تغییــرات اجتماعــی 

ــا  ــی آنه ــای احساس ــد. نمایش ه ــش می گذارن ــه نمای ــی ب ــورت عموم ــه ص ــاخته و ب س

از فرآیندهــای بازســازی و سیاسی ســازی احساســات کــه در ســازمان ها و جوامــع 

ــا ایــن حــال، زمینه هــای متنوعــی کــه جنبــش  جنبــش رخ می دهــد، تغذیــه می کنــد. ب

علیــه ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان در آنهــا فعالیــت می کنــد، دارای فرهنگ هــای 

ــی  ــف، برخ ــی مختل ــادی و فرهنگ ــای نه ــتند. در زمینه ه ــود هس ــاص خ ــی خ احساس

ــر اســت و بیــشتر احــتمال دارد کــه اهــداف جنبــش را ترویــج  احساســات قابــل فهم ت

کننــد یــا حمایــت کســب کننــد، در حالــی که احساســات دیگــر غیرقابــل درک، ناتــوان از 

کســب  همــدردی یــا ناپیــدا هســتند. فعــالان احساســات مخالــف را در ایــن زمینه هــای 

ــازی  ــه خــود، بازس ــه نوب ــد، و ب ــو می گذارن ــت و گ ــه گف ــزرگتر ب ــادی ب ــی و نه فرهنگ

احساســات جنبــش قــوه آن را دارد تــا زمینه هــای احساســی مخالــف را بازســازی کنــد. 

نمایش هــای احساســی ممکــن اســت احساســات مخالــف اعضــا را تقویــت کننــد، 

ادعاهــای ضــد جنبــش را مطــرح کننــد و بــر اهــداف و ناظــران تأثیــر بگذارنــد.

ــوان  ــه عن ــات را ب ــات، احساس ــه احساس ــی ب ــاخت گرایی اجتماع ــای س رویکرده

ــیلد  ــد (هوچش ــح می دهن ــزرگتر توضی ــی ب ــتم های فرهنگ ــا سیس ــط ب ــه ای و مرتب زمین

1983؛ تیلــور 1996، 2000؛ هــروس 1999). مــن بــرای مفهوم ســازی ســاخت اجتماعــی 

ــی  ــاخت جمع ــورد س ــردازی در م ــی، از نظریه پ ــای اجتماع ــات درون جنبش ه احساس

و تعاملــی ویژگی هــای دیگــر، بــه ویــژه هویــت جمعــی (تیلــور و ویتیــر 1992؛ ویتیــر 

1995؛ لیچترمــن 1996) اســتفاده می کنــم. احساســات مخالــف، ماننــد هویــت جمعــی، 

ــه  ــوند و ب ــاخته می ش ــرد س ــیج خُ ــای بس ــی در زمینه ه ــای تعامل ــق فرآینده از طری

ــرار  ــث ق ــتلاف و بح ــورد اخ ــا م ــوند. آنه ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــی ب ــورت عموم ص
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می گیرنــد و می تواننــد بــا گــذر زمــان تغییــر کننــد. شرکت کننــدگان احساســات را 

بــه صــورت جمعــی و فــردی تجربــه و تفســیر می کننــد. آنهــا دربــاره ایــن احساســات 

و معانــی آنهــا صحبــت می کننــد و می نویســم (و مخالفــت یــا تقویــت آنهــا را 

می کننــد)، و از طریــق اعمال جنبــش احساســات را بازســازی می کننــد. تمرکــز مــن بــر 

روی جنبه هایــی از احساســات اســت کــه از طریــق عمــل قابــل مشــاهده هســتند نــه 

ســؤالات دیگــری کــه درونــی (و همچنیــن مهــم) هســتند.

آرلــی هوچشــیلد (1983) اســتدلال می کنــد کــه مهمانــداران پــرواز، بــه عنــوان یــک 

ــی  ــد (نوع ــد کنن ــت احساســی خــاص در مســافران تولی ــک حال ــد ی ــزام شــغلی، بای ال

ــام  ــود انج ــات خ ــت احساس ــق مدیری ــن کار را از طری ــا ای ــاد). آنه ــتماد آرام و ش اع

می دهنــد. ایــن فرآینــد مدیریــت احساســات خــود بــرای ترویــج یــک پاســخ احساســی 

ــات را در  ــالان احساس ــی فع ــود. وقت ــده می ش ــی نامی ــران، کار احساس ــاص در دیگ خ

ــتند.  ــی هس ــام کار احساس ــال انج ــد، در ح ــش می گذارن ــه نمای ــی ب ــای عموم زمینه ه

ــد پاســخ های احساســی  ــد، ســعی دارن ــراز می کنن ــا مدیریــت احساســاتی کــه اب آنهــا ب

ناظــران را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد تــا اهــداف جنبــش را ترویــج کننــد. البتــه، ماننــد 

ــات و محدودیت هــای ســاختاری  ــا توقع ــی ب ــالان در زمینه های ــرواز، فع ــداران پ مهمان

ــل  ــر متقاب ــل و تأثی ــد. تعام ــد عمــل می کنن ــه خودشــان انتخــاب نکرده ان احساســی ک

بیــن کار احساســی فعــالان و فرصت هــا و محدودیت هــای زمینــه ای آنهاســت کــه مــن 

ــدم. ــه آن علاقه من ــا ب در اینج

ــودکان  ــی از ک ــتفاده جنس ــوء اس ــه س ــش علی ــورد جنب ــه م ــن ب ــل، م ــن فص در ای

پرداختــه ام تــا بررســی کنــم چگونــه بازســازی و بیــان احساســات مخالــف در زمینه هــای 

مختلــف عمــل می کننــد. فرآیندهــای داخلــی جنبــش بــا نهادهــای خارجــی، دولــت و 

ســایر جنبش هــای اجتماعــی تعامــل دارنــد تــا نمایش هــای احساســی و پیامدهــای آنهــا 

را هــم در زمینه هــای جنبشــی و هــم در تنظــیمات بیرونــی رســانه، دولــت و نهادهــای 

ــد. مــن پیشــنهاد خواهــم کــرد کــه نمایش هــای احساســی کــه در  پزشــکی شــکل دهن

زمینه هــای مختلــف ظاهــر می شــوند تحــت تأثیــر ســه عامــل قــرار دارنــد: احساســات 

ــی در  ــازند؛ کار احساس ــش می س ــی جنب ــازمان های داخل ــالان در س ــه فع ــی ک مخالف

نمایــش عمومــی احساســات؛ و فرصت هــای احساســی کــه پــس زمینــه بیرونــی فراهــم 

می کنــد.
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روش ها و مورد

ــتفاده  ــه ســوء اس ــازمان دهی علی ــورد س ــزرگتر در م ــه ب ــک مطالع ــن فصــل از ی ای

ــتخراج شــده  ــته اس ــال گذش ــده در طــول ســی س ــالات متح ــودکان در ای جنســی از ک

ــوع  ــزرگ و متن ــودکان ب ــی از ک ــتفاده جنس ــوء اس ــه س ــی علی ــش اجتماع ــت. جنب اس

ــتفاده  ــوء اس ــال س ــدگان بزرگس ــت. بازمان ــی اس ــان اصل ــن جری ــامل چندی ــت و ش اس

جنســی در کودکــی ســازمان دهی شــده اند، هــم در گروه هــای خودیــاری و هــم 

ــدگان بزرگســال ســوء  ــان بازمان ــر نگــرش و درم ــه تغیی ــه ب ــه ای ک در گروه هــای فعالان

اســتفاده جنســی در کودکــی، تعقیــب مجرمــان و کاهــش وقــوع ســوء اســتفاده جنســی 

از کــودکان می پردازنــد. بــال پیشــگیری بــرای تغییــرات قانونــی و درمانــی در خدمــات 

ــاوزات  ــگیری از تج ــودکان در پیش ــوزش ک ــان و آم ــب مجرم ــودکان، تعقی ــی ک حفاظت

ــا در محیط هــای مراقبتــی  مذاکــره می کنــد. والدیــن کودکانــی کــه توســط غریبه هــا ی

ــده اند.  ــازمان دهی ش ــز س ــد نی ــرار گرفته ان ــی ق ــتفاده جنس ــوء اس ــورد س ــی م گروه

بیــشتر داده هــای مــن بــر ســازمان دهی توســط بازمانــدگان بزرگســال (بزرگتریــن 

ــتگی  ــی در وابس ــاخه ها، تنوع ــن ش ــک از ای ــر ی ــز دارد1. در ه ــش) تمرک ــاخه جنب ش

ــش در  ــن جنب ــود دارد. ای ــا وج ــا و تاکتیک ه ــازمانی، استراتژی ه ــاختار س ــی، س سیاس

ابتــدا مســتقیماً از تلاش هــای فمینیســتی ضــد تجــاوز ظهــور کــرد و تحــت تأثیــر قــوی 

ــورد  ــدگان در م ــیاری از شرکت کنن ــه بس ــی ک ــت، در حال ــده اس ــی مان ــتی باق فمینیس

فمینیســم بی طــرف هســتند. همچنیــن حضــور قــوی محافظــه کاران مســیحی در برخــی 

از ســازمان ها وجــود دارد، بــا ایــن حــال ایــن گروه هــا بیــن ائــتلاف و اخــتلاف تفــاوت 

ــی و  ــی، فرهنگ ــای سیاس ــده از فعالیت ه ــی پیچی ــش ترکیب ــای جنب ــد. استراتژی ه دارن

فــردی و تحــول هســتند. آنهــا شــامل ارائــه خدمــات (درمــان یــا حمایــت از بازمانــدگان 

ــای  ــدام مســتقیم و تظاهــرات، کمپین ه ــان)، اق ــا مجرم ــودک ی ــان ک بزرگســال، قربانی

ــاری و  ــای خودی ــا)، گروه ه ــان محدودیت ه ــد زم ــگان، تمدی ــون م ــد قان ــی (مانن قانون

حمایــت، آمــوزش عمومــی و کمپین هــای رســانه ای، هنری و نمایشــی هســتند. }در ایــن 

ــن گروه هــای  ــل مشــاهده وجــود دارد، امــا همچنی ــی قاب ــن ســازمان مل ــه{ چندی زمین

محلــی بــی شماری وجــود دارنــد کــه بــه درجــات مختلــف بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد.

ســه منبــع داده اصلــی وجــود دارد. اول، مــن چهــل و پنــج مصاحبــه عمیــق نیمــه 

1-  مــن بــه صــورت متنــاوب بــه ایــن جنبــش بــه عنــوان »جنبــش علیــه ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان« و 

»جنبــش بازمانــدگان« (برچســب خــود آنهــا) اشــاره خواهــم کــرد.
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ــا 8 ســاعت طــول  ــه از 1.5 ت ــش انجــام داده ام ک ــن جنب ــالان ای ــا فع ــه ب ســاختار یافت

ــد، امــا تعــداد آنهــا  کشــیده اند. پاســخ دهندگان در تمــام مناطــق کشــور ســکونت دارن

ــدود 10  ــت، ح ــد سفیدپوس ــتاد درص ــت. هش ــشتر اس ــی بی ــی و شرق ــواحل غرب در س

درصــد آفریقایی-آمریکایــی و بقیــه بیــن آســیایی-آمریکایی، لاتیــن و بومــی آمریکایــی 

ــال  ــا 79 س ــا از 23 ت ــج درصــد زن هســتند و ســن آنه ــتاد و پن تقســیم شــده اند. هش

متغیــر اســت. از نظــر جمعیتــی، آنهــا نمونــه ای از جنبــش علیــه ســوء اســتفاده جنســی 

از کــودکان هســتند. دوم، مــن اســناد ســازمان های جنبــش از جملــه خبرنامه هــا، 

ــن  ــرده ام. ســوم، م ــل ک ــس و وب ســایت ها را تحلی صورت جلســات، برنامه هــای کنفران

ــه توســط  ــزرگ ک ــک تظاهــرات ب ــی، ی ــازمان های فعال/حام ــی س ــس مل در دو کنفران

یــک ســازمان مــورد مطالعــه مــن ســازماندهی شــده بــود، و چندیــن جلســه بحــث و 

اقــدام کوچــکتر کــه توســط گروه هــای مختلــف حمایــت می شــد مشــاهده مشــارکتی 

انجــام دادم.

شرکت کننــدگان در جنبــش علیــه ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان احساســات را 

ــف وســیعی از احساســات  ــان طی ــد و بی ــه بحــث و بازســازی می کنن ــه طــور آگاهان ب

تشــویق می شــود و رایــج اســت. مــن نمی خواهــم ایــن جنبــش را احساســی تر از دیگــران 

ــه  ــد ن ــت می کنن ــه طــور آشــکار مدیری ــدگان احساســات را ب نشــان دهــم - شرکت کنن

بــه طــور پنهانــی و احساســات را بــه عنــوان ارتقــای اعتبــار می بیننــد. گفــتمان جنبــش 

بازمانــدگان بزرگســال بــر صحــت »احســاس، تمــام احساســات«، ارزش گــذاری و پذیــرش 

واکنش هــای احساســی خــود و بیــان احساســات بــه صــورت آزادانــه تأکیــد می کنــد.

ایــن هنجار هــا، تمرین هــا و تفســیرهای احساســی تــا حــدی از چارچوب هــای 

سیاســی فمینیســم و جنبش هــای اجتماعــی دیگــر گرفتــه شــده اند. فعــالان بیــان 

احساســات را بــه عنــوان راهــی بــرای شــکستن ســکوت و رازهــای خــاص ســوء اســتفاده 

ــان  ــه بی ــودکان مجــاز ب ــوان ک ــه عن ــه ب ــردن احساســاتی ک ــودکان، آزاد ک جنســی از ک

آنهــا نبوده انــد و یادگیــری اعــتماد بــه احساســات خــود پــس از تجربــه ســوء اســتفاده 

ــوء  ــه س ــه از تجرب ــرس (ک ــدوه و ت ــات شرم، ان ــل احساس ــر تبدی ــش ب ــد. جنب می دانن

اســتفاده جنســی در کودکــی درک می شــود) بــه احساســات افتخــار، خشــم، شــادی در 

زندگــی و حــس ارتبــاط بــا دیگــران تأکیــد دارد. شرکت کننــدگان ایــن تحــول احساســی را 

نــه تنهــا بــرای رفــاه فــردی، بلکــه بــرای دســتیابی بــه هــدف جنبــش در پایــان دادن بــه 
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ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان و تغییــر واکنــش عمومــی بــه بزرگســالان و کــودکان 

ــد. ــده ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان، مهــم می دانن گــزارش دهن

علاوه بــر ایــن، روان درمانــی منبــع مهمــی از هنجار هــای احساســی فراهــم می کنــد. 

در داخــل جنبــش، مشــارکت گــسترده ای در درمــان فــردی و حمایتــی یــا در گروه هــای 

دوازده مرحلــه ای و خوانــدن ادبیــات درمانــی (هــم علمــی و هــم عامه پســند) وجــود 

دارد. گفــتمان درمانــی بــه نحــوه بحــث شرکت کننــدگان درباره احساســات و ارتبــاط آنها 

بــا رویدادهــای زندگــی (گذشــته و حــال) و بــه ارزشــی کــه بــه بحــث بــاز احساســات 

ــد  ــی مانن ــات رایج ــر، اصطلاح ــطحی معمولی ت ــد. در س ــک می کن ــود، کم داده می ش

»بهبــودی« یــا »احساســات خــود را حــس کنیــد« مســتقیماً از گفتمان هــای روان درمانــی 

مختلــف اســتخراج شــده اند.

کار احساسی و نمایش عمومی احساسات

فعــالان در جنبــش بازمانــدگان احساســات مختلفــی را در رویدادهــای حامــی جنبش 

ــاوت در  ــم تف ــا می توانی ــد. م ــش می گذارن ــه نمای ــف ب ــادی مختل ــای نه و در زمینه ه

نمایش هــای احساســی در چنیــن تنظــیمات عمومــی را بــا اســتفاده از ســه مفهــوم درک 

ــان از ســاخت جمعــی احساســات  ــا هنجار هــای احساســات و بی ــم. اول، فعــالان ب کنی

مخالــف در زمینه هــای داخلــی جنبــش همــراه هســتند. دوم، فعــالان در کار احساســی 

شرکــت می کننــد، یعنــی آنهــا تلاش می کننــد پاســخ های احساســی خاصــی را در 

ــام کار  ــرای انج ــد. ب ــد کنن ــود تولی ــات خ ــت احساس ــق مدیری ــداف از طری ناظران/اه

احساســی، فعــالان احساســات خــود را از طریــق چیــزی کــه هوچشــیلد اصطلاحــاً بــازی 

ــی کــه هوچشــیلد  ــد. در حال ــده اســت مدیریــت می کنن ــق نامی ــازی عمی ســطحی و ب

ــازی  ــم ب ــد، مــا می توانی ــاً در ســطح فــردی تصــور می کن مدیریــت احساســات را عمدت

ــورت  ــه ص ــش ب ــای جنب ــم. گروه ه ــز ببینی ــی نی ــطح جمع ــق را در س ــطحی و عمی س

ــازی  ــوند (ب ــاس می ش ــی احس ــور واقع ــه ط ــه ب ــازند ک ــاتی را می س ــی احساس تعامل

عمیــق) و دربــاره استراتژی هــا و تصمــیمات جمعــی دربــاره اینکــه چــه احساســاتی را 

بــرای ترویــج پاســخ های خــاص در ناظــران بــه نمایــش بگذارنــد یــا تأییــد کننــد (بــازی 

ســطحی) تصمیم گیــری می کننــد. ســوم، زمینه هــای فراموشــی کــه فعــالان در آن عمــل 

می کننــد بــر اســاس هنجار هــای احساســات و بیــان خــود ســاختار یافته انــد کــه اغلــب 

بســیار متفــاوت از احساســات مخالــف ســاخته شــده در زمینه هــای جنبشــی هســتند. 
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فعــالان ممکــن اســت ایــن هنجار هــا را بــه چالــش بکشــند یــا بــه آنهــا پایبنــد باشــند، اما 

ــا حــدی توســط فرصت هــای احساســی  ــا ت در هــر صــورت نمایش هــای احساســی آنه

ــف، کار  ــات مخال ــت. احساس ــه اس ــاختار یافت ــد، س ــل می کنن ــه در آن عم ــه ای ک زمین

ــکل گیری  ــد و در ش ــر می گذارن ــر تأثی ــر یکدیگ ــی ب ــای احساس ــی و فرصت ه احساس

نمایش هــای مختلــف احساســات فعــالان تعامــل می کننــد. مــن بــرای نشــان دادن 

ــالان در  ــه در آن فع ــی ک ــی از زمینه های ــای منتخب ــده، مثال ه ــای پیچی ــن فرآینده ای

ــواع مختلفــی از احساســات  ــودکان ان ــدگان ســوء اســتفاده جنســی از ک ــش بازمان جنب

ــده  ــه منظــور ایجــاد ای ــن توصیــف ب ــم. ای ــه نمایــش گذاشــته اند، را بررســی می کن را ب

اســت نــه ارائــه یــک درک قطعــی، و تلاشــی بــرای نشــان دادن ایــن اســت کــه چگونــه 

تنظــیمات مختلــف احساســاتی را کــه مجــاز، قابــل قبــول، چالش برانگیــز یــا مخالــف و 

ــک هســتند، شــکل می دهــد. استراتژی

زمینه های جنبش، احساسات تروما و مقاومت

از  بســیاری  شــامل  کــودکان  از  جنســی  اســتفاده  ســوء  بازمانــدگان  جنبــش 

ــی ســازماندهی  ــش اجتماع ــه توســط ســازمان های جنب ــی اســت ک رویدادهــای عموم

می شــود و حضــور بازمانــدگان ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان، حرفه ای هــای 

ــل  ــی قاب ــزرگ و عموم ــای ب ــن رویداده ــد. ای ــذب می کن ــان را ج ــوزه و حامی ــن ح ای

مشــاهده بــه روی عمــوم مــردم بــاز هســتند و شــامل کنفرانس هــا، تظاهــرات (اغلــب 

ــا  ــزرگتر کــه توســط جنبش هــای فمینیســتی ی ــدگان در رویدادهــای ب گروه هــای بازمان

ــتند. دو  ــات هس ــگاه ها و نشری ــا نمایش ــای هنری ی ــوند)، اجراه ــت می ش ــر حمای کوئی

دســته اصلــی از احساســات در ایــن زمینه هــای جنبــش بــه نمایــش گذاشــته می شــوند: 

ــت و  ــده اس ــوان کنن ــم نات ــرس، شرم و خش ــدوه، ت ــامل ان ــه ش ــا ک ــات تروم احساس

احساســات مقاومــت کــه شــامل افتخــار، شــادی، عشــق، امنیــت یــا اعــتماد بــه نفــس و 

ــا شرم همــراه نیســت) اســت. ــه ب ــی خشــمی ک ــه (یعن خشــم عادلان

ــان  ــش زن ــه های آن در جنب ــدگان از ریش ــش بازمان ــده جنب ــی ش ــات سیاس احساس

ــونت  ــه خش ــان علی ــای زن ــتی ادعاه ــاوز فمینیس ــد تج ــش ض ــوند. جنب ــدار می ش پدی

مــردان را مشروعیــت بخشــید، تجربیــات جنســی خصوصــی را سیاســی کــرد و بــر گــوش 

دادن بــه و بــاور کــردن روایت هــای زنــان از تجربیــات قــبلاً نامرئــی یــا غیرقابــل بیــان 

ــر  ــه ب ــا ســاختند ک ــرد. فعــالان فمینیســت گفــتمان سیاســی شــده ای از تروم ــد ک تأکی
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قربانــی شــدن زنــان بــه دلیــل خشــونت، اثــرات پــس از آن قربانــی شــدن و اهمیــت 

بهبــودی و مقاومــت فــردی و جمعــی تأکیــد داشــت (شــامپاین 1996)1. درون جنبــش 

زنــان، یــک مشــق احساســی (جاســپر 1998) بــرای بیــان احساســات مخالــف درد، اندوه، 

ــال، ســخنرانان در راهپیمایی هــا  ــوان مث ــه عن ــدار شــد. ب تــرس، خشــم و مقاومــت پدی

داســتان های خــود را از جــان بــه در بــردن از خشــونت بیــان کردنــد. ایــن داســتان ها 

یــک فــرم احساســی دارنــد کــه از تــرس و نفــرت از خــود، از طریــق انــدوه، بــه خشــم و 

در نهایــت بــه حــس قــدرت و آزادی از شرم حرکــت می کننــد. هنگامــی کــه بازمانــدگان 

بزرگســال ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان شروع بــه بســیج کردنــد، از تحــولات ایجــاد 

شــده توســط فمینیســم بــرای ســاختن یــک فرهنــگ احساســی داخلــی و استراتژی هــا و 

بلاغت هــای احساســی بیرونــی کــه بــر گــفتن و گــوش دادن بــه داســتان های خشــونت 

ــر قــرار دادن آن تجربیــات در زمینــه سیاســی هــم  و زنــده مانــدن تمرکــز داشــتند و ب

از نظــر ایدئولوژیــک و هــم احساســی از طریــق بیــان درد (انــدوه، قربانــی شــدن) و 

خشــم (دعــوت بــه مقاومــت) اســتفاده کردنــد.

اول، بــا توجــه بــه ارزشــی کــه ایــن جنبــش بــر صحبــت بــدون شرم دربــاره تجربیــات 

ســوء اســتفاده و بیــان آزادانــه طیــف کامــل احساســات مرتبــط بــا ترومــا قــرار می دهــد، 

شرکت کننــدگان بــه طــور آشــکار احساســات انــدوه، تــرس، شرم و خشــم را بــه نمایــش 

می گذارنــد و چنیــن بیان هایــی درون ســازمان ها و فرهنــگ جنبــش تشــویق می شــوند. 

ایــن احساســات بــه طــور برجســته در زمینه هــای هنری بــه نمایــش گذاشــته می شــوند. 

بســیاری از کنفرانس هــا شــامل نمایشــگاهی از هنر بازمانــدگان ســوء اســتفاده جنســی 

از کــودکان هســتند؛ اجراهــای تئاتــر و موســیقی نیــز رایــج هســتند. کنفرانس هــا اغلــب 

ــد،  ــعر می خوانن ــدگان ش ــه شرکت کنن ــی ک ــتند، جای ــتعداد هس ــب اس ــک ش ــامل ی ش

آواز می خواننــد (اغلــب ترکیبــات اصلــی) و غیــره. چنیــن تولیــدات هنری تجربــه 

ــا  ــان ی ــی مجرم ــال، بی رحم ــدگان بزرگس ــودکان و بازمان ــات ک ــتفاده، احساس ــوء اس س

ــد،  ــی« می نامن ــا »فمینیســم قربان ــه آنه ــزی ک ــر چی ــز آن ب ــدان فمینیســم معــاصر از تمرک 1- بســیاری از منتق

انتقــاد می کننــد (رویــپ 3991؛ پاگلیــا 0991؛ ســامرز 4991). اســتدلال مــن متفــاوت از آنهــا اســت. بــه طــور 

تجربــی، مــن پیشــنهاد می کنــم کــه فعالانــی کــه بــه قربانــی شــدن جنســی توجــه می کننــد، اغلــب بــر مقاومــت 

ــم کــه وقتــی فعــالان فمینیســت  ــد؛ از نظــر تئوریــک، مــن پیشــنهاد می کن ــد می کنن ــز تأکی و توانمندســازی نی

ــه زمینه هــای فرهنگــی و نهــادی و  ــه صــورت استراتژیــک و در پاســخ ب ــد، ب ــد کرده ان ــی شــدن تأکی ــر قربان ب

گفتگوهــای داخلــی جنبــش ایــن کار را کرده انــد. ایــن عمــل نــه بــه صــورت استراتژیــک اشــتباه اســت و نــه بــر 

مبنــای دیــدگاه زنــان بــه عنــوان افــراد بی دفــاع اســتوار اســت.
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بی تفاوتــی یــا بی رحمــی دیگــر بزرگســالان را بــه تصویــر می کشــند. آهنگ هــا و 

ــک زن  ــه ی ــور ک ــد همانط ــان دهن ــات را نش ــتقیماً احساس ــت مس ــن اس ــعرها ممک ش

ــاره تلاش خــود بــرای احســاس و بیــان  ــام »اشــک ها« درب ــه ن در یــک قطعــه اصلــی ب

دردش انجــام داد. پروژه هــای هنری جمعــی نیــز مهــم هســتند. بزرگتریــن آنهــا، پــروژه 

ــده اند و  ــی ش ــران نقاش ــدگان و دیگ ــط بازمان ــه توس ــی را ک ــویی، تی شرت های لباسش

ــه نمایــش می گــذارد.  ــر می کشــند، ب ــه تصوی ــات ســوء اســتفاده و خشــونت را ب تجربی

بســیاری از تی شرت هــا بیان هــای آشــکار احساســی از طریــق کلمات و تصاویــر بصری 

هســتند مــثلا تصویــر یــک کــودک کــه در حــال لرزیــدن اســت یــا یــک مشــت بــزرگ. 

دیــدن ناظــران کــه در نمایشــگاه پــروژه لباسشــویی گریــه می کننــد، غیرمعمــول نیســت. 

ماننــد لحــاف یادبــود ایــدز، پــروژه لباسشــویی بیــان جمعــی و کاتارســیس احساســات 

ــد. ــج می کن ــا ترومــا را تروی مرتبــط ب

شرکت کننــدگان همچنیــن احساســات ترومــا را در تعــاملات بــه نمایــش می گذارنــد و 

دربــاره آنهــا بحــث می کننــد. بــه عنــوان مثــال، در یکــی از کنفرانس هایــی کــه شرکــت 

ــاره »احســاس غــرق شــدن واقعــی«،  ــه طــور غیررســمی درب ــدگان ب ــردم، شرکت کنن ک

»تــرس از افــراد }جنبــش{ حافظــه کاذب« ]اعضــای یــک ســازمان ضــد جنبــش کــه در 

حــال حملــه کــردن بــه کنفرانــس بودنــد[، مشــکلات خــواب بــه دلیــل اضطــراب و غیــره 

صحبــت کردنــد. بیــان چنیــن احساســاتی در کارگاه هایــی بــا موضوعاتــی ماننــد »مقابله 

بــا افسردگــی« یــا »ســوء اســتفاده جنســی: آیــا اکنــون موفــق بــودن اشــکالی نــدارد؟« 

تشــویق می شــد. در چنیــن زمینه هایــی، بیــان »احساســات ترومــا« بــه عنــوان بخشــی 

ــی از  ــتفاده جنس ــوء اس ــب س ــه اغل ــی ک ــه رازهای ــان دادن ب ــیر{ پای ضروری از }مس

کــودکان را مشــخص می کنــد و آزاد کــردن خــود از احساســات محــدود کننــده و دردناک 

چارچــوب بنــدی می شــود. پاســخ دهندگان گــزارش دادنــد کــه بــه طــور آگاهانــه ســعی 

دارنــد ســاختاردهی ســازمان ها و فعالیت هــا بــه گونــه ای انجــام شــود کــه اجــازه بیــان 

احساســات مرتبــط بــا ترومــا را بدهــد، همانطــور کــه یکــی توضیــح داد:

واقعــا، چگونــه مــا بــه عنــون مــردم، بــه عنــوان مردمــی بــا تاریــخ طولانــی 

کــه تلاش می کننــد از ســابقه شــکنجه و آزار فــرار کننــد، قــرار اســت بــدون 

بازنگــری اساســی در خودمــان بــه موضوع آزار نزدیــک شــویم؟ ... و }توانایی{ 

اندکــی در فرهنــگ خــود ایجــاد کنیــم تــا مــردم را متوقــف کنــد، بــرای آنهــا 
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محدودیــت تعییــن کنــد، اجــازه دهــد کــه آنهــا دچــار شکســت شــوند، اجــازه 

دهــد کــه آنهــا بــا خاطــرات دوبــاره زنــده شــده رو بــه رو شــوند، و بــا ایــن 

واقعیــت برخــورد کنــد کــه در حالــی کــه مــا در حــال ســازمان دهــی هســتیم 

مــردم درگیــر ایــن چیزهــا هســتند؟

ــس،  ــه نف ــتماد ب ــا اع ــت ی ــر افتخــار، شــادی، عشــق، امنی دوم، احساســات مثبت ت

خوشــبختی و خشــم عادلانــه در زمینه هــای جنبــش بیــان و بحــث می شــوند. بســیاری 

از همان بیان هــای هنری کــه در بــالا بحــث شــد نیــز بهبــودی احساســی هنرمنــد 

از ســوء اســتفاده، شــادی او از زنــده مانــدن یــا شــادی او از زندگــی کامــل را بــه 

تصویــر می کشــند. بــه عنــوان مثــال، یــک تــی شرت در پــروژه لباسشــویی نوشــته بــود: 

ــن  ــازمان دهندگان همچنی ــی.« س ــت بزن ــن دس ــه م ــاره ب ــی دوب ــز نمی توان ــو هرگ »ت

احساســات مقاومــت را از طریــق سیاســت و آییــن ترویــج می کننــد. بــه عنــوان مثــال، 

ــودی  ــه بهب ــد ک ــارکت کنندگان می خواه ــده، از مش ــفا دهن ــی، زن ش ــه مل ــک نشری ی

خــود را بــه جــای جزئیــات ســوء اســتفاده خــود تأکیــد کننــد. آیین هــای جنبــش ماننــد 

»دایــره طبل زنــی« در یــک کنفرانــس نیــز ایــن احساســات را ترویــج می کننــد. در دایــره 

ــاد زدنــد، یــک دیگــر را  ــد، فری ــان طبــل زدنــد، رقصیدن ــادی از زن طبل زنــی، تعــداد زی

بغــل کردنــد و گریــه کردنــد، ایجــاد یــک حــس نزدیــک بــه سرخوشــی از قــدرت جســمی 

ــی در آن هســتند و  ــاره »چــه فضای ــه خــود درب ــه نوب ــدگان ب و احساســات. شرکت کنن

ــم در  ــاره »چــه چیــزی را می خواهی ــد« و ســپس بعــداً درب اکنــون چــه احساســی دارن

ــد.  ــت کردن ــم« صحب ــا خــود ببری ــم ب ــزی را می خواهی ــم و چــه چی ــاق بگذاری ــن ات ای

ــجاعت  ــذارم و ش ــت سر بگ ــم شرم را پش ــد »می خواه ــی مانن ــدگان چیزهای شرکت کنن

بگیــرم« گفتنــد.

ایــن فرآیندهــای احساســی نــه تنهــا بخشــی از نحــوه ســاخت احساســات مخالــف 

شرکت کننــدگان هســتند؛ بلکــه کار احساســی نیــز محســوب می شــوند زیــرا پاســخ های 

احساســی سیاســی شــده را در دیگــران تشــویق می کننــد. نمایــش بــاز احساســات ترومــا 

می توانــد احساســات مشــابهی را در دیگــران برانگیــزد زیــرا آنهــا باعــث می شــود افــراد 

ــن احساســاتی  ــان چنی ــه بی ــد ک ــا احســاس  کنن ــد ی ــاد بیاورن ــه ی احساســات خــود را ب

ــی  ــه گاه ــاره اینک ــالان درب ــم (فع ــاس خش ــن احس ــا همچنی ــت. آنه ــول اس ــل قب قاب

ــود  ــاری خ ــان تر از بدرفت ــران آس ــاری دیگ ــه بدرفت ــبت ب ــم نس ــاس خش ــات احس اوق

اســت صحبــت می کننــد)، حــس تنهــا نبــودن کــه شــامل احســاس ارتبــاط بــا دیگــران، 
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ــتم  ــی نیس ــا کس ــن تنه ــکین شرم (»م ــرس و تس ــود ت ــدم وج ــت«، ع ــت و »امنی حمای

ــش  ــد. نمای ــن نیســت«) را برمی انگیزن ــر م ــن تقصی ــرده ام، بنابرای ــه ک ــن را تجرب ــه ای ک

ــزد -  ــران برانگی ــابهی را در دیگ ــات مش ــد احساس ــز می توان ــت نی ــات مقاوم احساس

دیــدن اینکــه دیگــران قــوی یــا خوشــحال یــا بی خــوف هســتند، امــکان پذیــر می کنــد 

کــه خــود نیــز اینگونــه احســاس کننــد، تــا حــدی بــه ایــن دلیــل کــه پاســخ نرمــال بــه 

ــر می دهــد. ــودکان را تغیی ســوء اســتفاده جنســی از ک

چندیــن پاســخ دهنده دربــاره تلاش هــای خــود بــرای ترویــج بیــان احساســات 

مقاومــت بــدون نادیــده گــرفتن احساســات دشــواری کــه بســیاری از بازمانــدگان تجربــه 

ــد. همانطــور کــه یکــی توضیــح داد، »فکــر می کنــم چیــزی کــه  ــد، بحــث کردن می کنن

مــا بــه نوعــی هــدف قــرار داده ایــم، تعادلــی بیــن، مثــل، 'مــا کاملاً قربانــی شــده ایم، 

و اکنــون مــا قدرتمنــد و قــوی هســتیم' و گــفتن 'مــا می توانیــم بــرای خودمــان صحبــت 

کنیــم.' کمــی تعــادل بیــن آنچــه واقعــاً آســیب پذیر در جنبــش مــا اســت و آنچــه واقعــاً 

ــه در  ــود ک ــم ب ــرای او مه ــه ب ــت ک ــار داش ــری اظه ــت.« و دیگ ــا اس ــاره م ــوی درب ق

فعالیت هایــش، »در واقــع سرگرمــی در آن ادغــام شــده اســت، کــه فقــط دربــاره 'ایــن 

خیلــی وخیــم اســت و ایــن چیــزی اســت کــه بــرای مــا اتفــاق می افتــد' نیســت، بلکــه 

بیــشتر شــبیه 'می دانیــد، مــا زنــده و ســالم هســتیم، و مــا زندگی هــای بــدون خشــونت 

بــرای خودمــان می خواهیــم، مــا می خواهیــم ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان 

متوقــف شــود.'«

در یــک مــکان دیگــر، یــک پاســخ دهنده اجــرای تئاتــری خــود را بــه عنــوان نمایــش 

ــختن هــر دو  ــوان هــدف برانگی ــه عن ــار و ب ــل مه ــدرت غیرقاب ــه و ق خشــونت بی وقف

احساســات ترومــا و مقاومــت در مخاطبانــش توصیــف کــرد:

یــک قطعــه دربــاره ... یــک دختر پانــزده ســاله آفریقایی-آمریکایــی بــود کــه 

ــت و  ــرار گرف ــورد تجــاوز ق ــا م ــد، کالیفرنی ــاط مدرســه در اوکلن ــک حی در ی

کشــته شــد. }بازیگــر در ایــن قطعــه{ می گویــد 'مــن بایــد بــه عنــوان بازمانــده 

صحبــت کنــم، بــرای کســانی کــه نمی تواننــد بــرای خودشــان صحبــت کننــد.' 

ــه مــرگ  ــی کــه رو ب ــول[ را می شــنوید کــه در حال و شما صــدای ]دختر مقت

اســت از قبر صحبــت می کنــد. ]آنچــه تئاتــر انجــام می دهــد ایــن اســت کــه[ 

شما می توانیــد مــردم را وارد کنیــد و می توانیــد احساســات را در آنهــا بیــدار 
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کنیــد، می دانیــد. ]خنــده[ ]ایــن قطعــه[ همیشــه شما را بــه موقعیتــی خطیــر 

می بــرد. آهنــگ 'گونه هــای در خطــر'، از طــرف دیگــر - مــن می توانــم 

فریــاد بزنــم، می توانــم نســبت بــه ایــن مزخرفــات بــه شــدت خشــن باشــم، 

می دانیــد؟ تــا آن زمــان مــردم روی پاهــای خــود هســتند - می دانیــد - 

شــعار می دهنــد، فریــاد می زننــد، و ســوت می زننــد، و ایــن یــک چیــز 

اســت.« تقویت کننده تــر 

ســازمان دهندگان در هنــگام ســاختاردهی رویدادهــا در کار احساســی شرکــت 

می کننــد. انتخــاب موضوعــات کارگاه هــا و ارائه دهنــدگان یکــی از اشــکال کار احساســی 

ســازمان دهندگان اســت. ســخنرانی اصلــی در یکــی از کنفرانس هــا بــا عنــوان »از زنــده 

مانــدن تــا شــکوفایی« بــود و کارگاه هایــی بــا موضوعاتــی ماننــد »بلنــد آواز بخــوان، بــا 

افتخــار آواز بخــوان«، »شــجاع - همیشــه شــجاع« (بــا توضیــح »مــا یکدیگــر را تشــویق 

خواهیــم کــرد. مــا چشــم انــدازی از قــدرت خــود بــرای شــفای دیگــران توســعه خواهیــم 

ــازمان دهندگان دو  ــی س ــد. کار احساس ــج می کردن ــابهی را تروی ــات مش داد«) موضوع

هــدف گاهــی متناقــض را خدمــت می کنــد. از یــک ســو، ارزشــی کــه بــر پذیــرش و بیــان 

ــی احساســات  ــی اســت کــه حت ــن معن ــه ای ــرد ب ــرار می گی احساســات واقعــی خــود ق

غیرهنجــار یــا نامطلــوب بــه طــور آشــکار خوشــامد گفتــه می شــوند. مــن شــنیدم کــه 

ــاره احساســات متناقــض عشــق و نفــرت  ــدگان در یکــی از کنفرانس هــا درب شرکت کنن

نســبت بــه یــک ســوء اســتفاده گر، بــه عنــوان مثــال، یــا ناامیــدی خــود در مــورد ایــن 

کــه آیــا هرگــز »احســاس بازمانــده بــودن بــه جــای قربانــی بــودن« خواهنــد داشــت، 

ــاتی  ــد احساس ــازمان دهندگان می خواهن ــال، س ــن ح ــتند. در عی ــث می گذاش ــه بح را ب

ــیر  ــوع مس ــی وق ــش از چگونگ ــا درک جنب ــتند و ب ــط هس ــت مرتب ــا مقاوم ــه ب را ک

ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــج کنن ــتند، تروی ــازگار هس ــودی س ــه بهب ــیب ب ــی از آس احساس

ــور  ــا حض ــن« ب ــاق ام ــک »ات ــازمان دهندگان ی ــالانه، س ــای س ــی از کنفرانس ه در یک

ــات  ــان احساس ــرای بی ــتند ب ــدگان می توانس ــه شرکت کنن ــد ک ــم کردن ــران فراه درمانگ

ــس ممکــن اســت احساســات  ــه کنفران ــود ک ــن ب ــر ای ــرض ب ــد؛ ف ــه آنجــا برون خــود ب

ــا در  ــزد. ام ــودکان برانگی ــی از ک ــتفاده جنس ــوء اس ــدگان س ــرای بازمان ــواری را ب دش

آخریــن کنفرانــس، ســازمان دهندگان تصمیــم گرفتنــد اتــاق امــن را متوقــف کننــد. یکــی 

ــور  ــه حض ــد ک ــری کرده ان ــا نتیجه گی ــه آنه ــح داد ک ــن توضی ــه م ــخ دهندگان ب از پاس

اتــاق امــن شرکت کننــدگان را تشــویق بــه »بازگشــت بــه عقــب« می کنــد، بــه احســاس 
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و بیــان احساســاتی کــه بــا آســیب پذیری کودکــی مرتبــط هســتند، و آنهــا می خواســتند 

ــه احســاس  ــد ک ــت کنن ــه ســمت »شــکوفا شــدن« حرک ــه ب ــد ک ــردم را تشــویق کنن م

ــد. ــر زندگــی خــود دارن ــد، بی خــوف و کــنترل ب قــوی، قدرتمن

در تظاهراتــی کــه مــن مشــاهده کــرده ام، فعــالان احساســات مقاومــت را بــه شــدت 

بیــان می کننــد و طیفــی از احساســات را در ناظــران برمی انگیزنــد. جنبــش بازمانــدگان 

ــوء  ــودن از س ــده ب ــاره بازمان ــودن درب ــاز ب ــرای درک ب ــدن« ب ــکار ش ــوم »آش از مفه

اســتفاده جنســی از کــودکان در فضاهــای عمومــی ماننــد تظاهــرات اســتفاده می کنــد. 

فعــالان بازمانــده و ســازمان ها یــک تفســیر احساســی سیاســی شــده از تجربــه و تأثیــر 

آشــکار شــدن می ســازند، بــا اســتفاده از جنبــش همجنس گرایان/دوجنس گرایــان/

ــزرگتر  ــه ب ــا جامع ــتگی ب ــار و همبس ــات افتخ ــا احساس ــدن را ب ــکار ش ــه آش ــر ک کوئی

پیونــد می دهــد. آشــکار شــدن بــه عنــوان بازمانــده بــه عنــوان تحولــی قدرتمنــد هــم 

بــرای افــراد (زیــرا آنهــا بــا تجربیــات خــود کنــار می آینــد) و هــم بــرای جامعــه بــزرگتر 

دیــده می شــود، زیــرا مــردم دربــاره تجربیــات خــود صحبــت می کننــد. صحبــت 

نکــردن دربــاره تجربیــات خــود فــرض می شــود کــه احساســات شرم یــا تــرس را تقویــت 

ــی و  ــار، راحت ــه افتخ ــات ب ــل آن احساس ــوان تبدی ــه عن ــردن ب ــت ک ــد و صحب می کن

قــدرت دیــده می شــود. اعلام عمومــی هویــت خــود بــه عنــوان بازمانــده ســوء اســتفاده 

جنســی از کــودکان بــه عنــوان داشتن هزینه هــای احساســی خــاص و پتانســیل تحولــی 

درک می شــود، کــه بــه آشــکار شــدن دربــاره جنســیت تشــبیه می شــود. یکــی از 

پاســخ دهندگان تجربــه خــود را از راهپیمایــی در یــک گــروه بازمانــدگان ســوء اســتفاده 

جنســی از کــودکان در یــک تظاهــرات بــزرگ بــه ایــن صــورت توصیــف کــرد:

ایــن بســیار عمیــق و ... بســیار تقویت کننــده بــود. مــا بعــد از آن خوشــحال 

ــام  ــن کار را{ انج ــم }ای ــن می توان ــه، 'م ــود دارد ک ــس وج ــن ح ــم. ای بودی

دهــم!'، ایــن حــس 'مــن می توانــم بگویــم!'، ایــن حــس 'مــا می توانیــم 

ــاره آشــکار شــدن در  ــزی درب ــاً چی ــا نیســتیم!' واقع ــا تنه ــم، م ــر بگذاری تأثی

ســطح بــزرگتر وجــود دارد کــه شــخصاً فکــر می کنــم یکــی از استراتژی هایــی 

خواهــد بــود کــه مــا را بــه حرکــت در مــی آورد. ایــن ماننــد جنبــش کوئیــر 

اســت، ماننــد 'آشــکار شــو، آشــکار شــو، هــر کجــا کــه هســتی!'

یکــی دیگــر از پاســخ دهندگان برداشــت های خــود را از واکنــش جمعیــت هنگامــی 



320فصل سیزده 

کــه گــروه بازمانــدگان RunRiot در رژه افتخــار همجنس گرایــان سانفرانسیســکو 

راهپیمایــی کــرد، توصیــف کــرد:

ــاً  ــی و تقریب ــوک زده، گیج ــگاه ش ــن ن ــدا ای ــود. ابت ــان ب ــیار یکس ــخ بس پاس

عــدم اعتقــاد کــه بازمانــدگان اینقــدر بــاز بودنــد. و ســپس مــردم بــه نوعــی 

دچــار همــدردی می شــدند و ســپس شروع بــه تشــویق می کردنــد. یــک 

ــد و  ــغ می زدن ــتیم، جی ــا می گذش ــار آنه ــا از کن ــه م ــن، ک ــان لاتی ــروه از زن گ

می گفتنــد 'تــو هــم بــرای مــن راهپیمایــی می کنــی!' ایــن تجربــه بــرای مــن 

بســیار عمیــق بــود.

نمایــش احساســی در یــک تظاهــرات، تــا حــدی کار احساســی اســت، زیــرا فعــالان 

ــن  ــد، ای ــان می کنن ــف را بی ــد و احساســات مخال ــت می کنن احساســات خــود را مدیری

ــرای برانگیــختن احساســات سیاســی شــده در دیگــران تبدیــل  ــه بخشــی از منظــور ب ب

شــده اســت.

ــوارد  ــا م ــی ب ــل توجه ــور قاب ــه ط ــش ب ــای جنب ــی در زمینه ه ــای احساس نمایش ه

دیگــر تفــاوت دارنــد. ایــن تصادفــی نیســت. در کنفرانس هــا یــا در نشریــات جنبــش، 

هنجار هــای احساســی توســط خــود جنبــش برقــرار می شــوند. تلاشــی بــرای تأثیرگــذاری 

بــر نهادهــای خارجــی وجــود نــدارد، بنابرایــن نیــازی بــه تعدیــل هنجار هــای احساســی 

جنبــش نیســت. در واقــع، اگــر تلاش بــرای تأثیرگــذاری بــر شرکت کننــدگان باشــد، 

ــا درمــان آشــنا  ــاری ی ــان احساســی کــه از گروه هــای خودی ــا شــیوه های بی ســازگاری ب

ــزرگتر کــه توســط  ــی در تظاهــرات در رویدادهــای ب هســتند، یــک مزیــت اســت. حت

ــک  ــده در ی ــالان بازمان ــوند، فع ــازماندهی می ش ــر س ــا کوئی ــتی ی ــای فمینیس جنبش ه

ــه  ــاره تجرب ــردن درب ــت ک ــده صحب ــه ای ــد ک ــل می کنن ــتانه عم ــش دوس ــه جنب زمین

ــتی  ــش فمینیس ــر دو جنب ــت. ه ــنا اس ــا آن آش ــط ب ــات مرتب ــان احساس ــخصی و بی ش

ــای  ــا مولفه ه ــازی«، ب ــی س ــد و »علن ــات را درک می کنن ــان احساس ــر ارزش بی و کوئی

احساســی از دســت دادن شرم بــه نفــع افتخــار و تــرس بــه نفــع قــدرت، یــک استراتــژی 

آشــنا اســت. چنیــن فرضیاتــی دربــاره تحــول و بیــان احساســی بــه هیــچ وجــه جهانــی 

نیســتند.
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برنامه های گفتگو و نمایش درد

ــراری در  ــی تک ــودکان موضوع ــی از ک ــتفاده جنس ــوء اس ــه 1980، س ــل ده از اوای

برنامه هــای گفتگــوی تلویزیونــی بــود، مهمانانــی کــه در کودکــی مــورد ســوء اســتفاده 

ــد.  ــد، داســتان های ســوء اســتفاده خــود را تعریــف می کردن ــه بودن جنســی قــرار گرفت

ــات و  ــوع تجربی ــاس ن ــر اس ــی ب ــای مختلف ــه روش ه ــود را ب ــتان های خ ــان داس مهمان

ــده  ــرای اعمال ســوء اســتفاده گر و پدی ــه شــده ب ــا، توضیحــات ارائ ــس از آنه ــرات پ اث

بــزرگتر ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان (شــامپاین 1996) قــاب می کردنــد. نگرانــی 

ــه نمایــش  ــه ب مــن در اینجــا در مــورد احساســاتی اســت کــه بازمانــدگان در ایــن زمین

می گذارنــد و نــوع کار احساســی اســت کــه انجــام می شــود. بیــشتر اوقــات، مهمانــان 

ــدوه نشــان  ــی کــه غــم و ان ــات را در حال ــرات آن تجربی ــات کودکــی خــود و اث تجربی

می دهنــد، بــه ویــژه گریــه می کننــد، توصیــف می کننــد. علاوه بــر ایــن، ممکــن 

اســت نمایش هایــی از }احســاس{ تــرس وجــود داشــته باشــد، از طریــق اعمالــی ماننــد 

ــا گــزارش ترس هــای مــداوم در زمــان حــاضر. ایــن  نگــه داشتن خرس هــای عروســکی ی

ــتفاده از  ــا اس ــوند - ب ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــه ب ــه کودکان ــک زمین ــات در ی احساس

ــار و توســط  ــد در گفت ــه و تردی ــات عروســکی، صداهــای کودکان ــد حیوان وســایل مانن

ــغ  ــفسر بال ــوان م ــه عن ــد و ب ــی می کنن ــده را همراه ــان بازمان ــه مهمان ــی ک درمانگران

ــت  ــامپاین 1996؛ اب ــوند (ش ــدی می ش ــوب بن ــد، چارچ ــل می کنن ــا عم ــات آنه تجربی

ــی از  ــتفاده جنس ــوء اس ــه 1980، س ــر ده ــا اواخ ــن، ت ــر ای ــتازا 1997). علاوه ب و موس

ــخصیت  ــتلال ش ــد اخ ــدید، مانن ــس از ش ــرات پ ــوان داشتن اث ــه عن ــب ب ــودکان اغل ک

ــدد در  ــخصیت های متع ــا ش ــی ب ــه مهمانان ــی ک ــد؛ زمان ــان داده می ش ــه، نش چندگان

ــف  ــه (و طی ــات کودکان ــتند احساس ــدند، می توانس ــر می ش ــی ظاه ــانه های جمع رس

گــسترده ای از احساســات) را بــا »تغییــر« شــخصیت ها بیــان کننــد. شــخصیت های 

جایگزیــن احساســات و روایــت ترومــا یــک مــهمان را بــه گونــه ای کــه انــگار در زمــان 

حــاضر در حــال وقــوع اســت، ارائــه می دهنــد، کــه بیــشتر احساســات ترومــا را برجســته 

ــت را. ــات مقاوم ــا احساس ــد ت می کنن

افزایــش  پاســخ دهندگان اهمیــت پوشــش رســانه های جمعــی در  از  بســیاری 

آگاهــی از مشــکل ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان را تأییــد کردنــد، امــا از »تصویــر 

بازماندگانــی کــه خرس هــای عروســکی خــود را محکــم می چســبند« عمدتــاً بــه دلیــل 
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ــد کــه نمایــش احساســات  ــا معتقــد بودن ــد. آنه ــاد می کردن ــم احساســی آن انتق مفاهی

ــرس اســت.  ــا ت ــدوه، درد ی ــش ان ــر از نمای ــک قوی ت ــا خشــم استراتژی قــدرت، افتخــار ی

ــور  ــه ط ــردم ب ــه م ــد ک ــان می ده ــا نش ــات تروم ــه احساس ــد ک ــتدلال می کنن ــا اس آنه

دائمــی توســط ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان آســیب دیده انــد و بــه طــور 

ــتماد  ــل اع ــاهدان غیرقاب ــوان ش ــه عن ــدگان ب ــه ادراک بازمان ــت ب ــی، در نهای متناقض

ــد. در  ــک می کن ــتند، کم ــه نیس ــن زمین ــت در ای ــه سیاس ــکل دادن ب ــه ش ــادر ب ــه ق ک

مقابــل، آنهــا احساســات مقاومــت را بــه عنــوان نشــان دهنده اینکــه مــردم می تواننــد 

ــدگان  ــوان تشــویق بازمان ــه عن ــد و ب ــود یابن از ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان بهب

بــه بســیج بــرای جلوگیــری از ســوء اســتفاده دیگــران از آنهــا می بیننــد. علاوه بــر ایــن، 

ــای  ــا نمایش ه ــران ب ــه در ناظ ــی ک ــات مختلف ــر اســاس احساس ــاد خــود را ب ــا انتق آنه

ــارت  ــه عب ــد. ب ــزی می کنن ــوند، پایه ری ــه می ش ــار برانگیخت ــای افتخ ــدوه و نمایش ه ان

دیگــر، آنهــا از کار احساســی کــه ســخنگویان جنبــش در هنــگام صحبــت در ملا عــام 

ــام می دهنــد، آگاه هســتند. نمایش هــای درد در ناظــران واکنش هــای احساســی  انج

ترحــم و وحشــت را برمی انگیــزد، کــه بــه نوبــه خــود مرزهــا بیــن افــرادی کــه مــورد 

ــه  ــن فــرض کــه درد و تجرب ــا ای ــد و دیگــران را ب ســوء اســتفاده جنســی قــرار گرفته ان

ــا هیــچ تجربــه دیگــری  ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان آنقــدر شــدید اســت کــه ب

ــا نمایــش ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان  ــد. ب قابــل مقایســه نیســت تثبیــت می کن

ــوان  ــه عن ــای درد آن را ب ــت، نمایش ه ــره اس ــه روزم ــارج از تجرب ــه خ ــه ای ک ــه گون ب

یــک انحــراف نــادر بــه جــای یــک مشــکل اجتماعــی گــسترده آســان تر می کنــد. 

علاوه بــر ایــن، احساســات ترحــم و وحشــت بــه ویــژه بــرای بســیج مناســب نیســتند. 

ــی  ــم و کارای ــات خش ــد احساس ــر بتوانن ــه اگ ــد ک ــد بودن ــال معتق ــخ دهندگان فع پاس

را در ناظــران برانگیزنــد، در بســیج مخالفــان ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان 

موفق تــر خواهنــد بــود. آنهــا معتقــد بودنــد کــه نمایــش افتخــار بــه خــود (عــدم شرم) 

و احساســات قــدرت خــود چنیــن واکنش هایــی را برمی انگیــزد.

ــورد  ــن م ــن حــال، ای ــا ای ــی محــق باشــند. ب ــن ارزیاب ــالان ممکــن اســت در ای فع

ــش  ــدرت شــامل نمای ــه ن ــا ب ــب برنامه هــای گفتگــو تنه ــرا قال آزمــون نشــده اســت زی

قــدرت، افتخــار یــا شــادی پــس از بهبــودی از ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان بــوده 

اســت. ایــن تصادفــی نیســت؛ چارچــوب بنــدی فضــا را بــرای نــوع خاصــی از احساســات 

فراهــم می کنــد و نــه بــرای همــه }احساســات{. ارائه هــای بازمانــدگان در برنامه هــای 
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گفتگــو - ماننــد دیگــر مهمانــان - منعکس کننــده ترکیــب پیچیــده ای از انتخــاب 

مهمانــان توســط تهیه کننــدگان و ســاختاردهی اطلاعــات پس زمینــه، پرســش و مدیریــت 

ــون  ــی. گامس ــت (ج ــدگان اس ــود بازمان ــای خ ــا و برنامه ه ــط میزبان ه ــب توس مخاط

ــع اجتماعــی عمومی ســازی }مســاله{  ــه نف ــه ب ــد ک ــزارش می دهن 1997). میزبان هــا گ

ــای  ــه انگیزه ه ــت ک ــح اس ــا واض ــتارک 1997) ام ــد (اس ــه دارن ــارم علاق ــا مح ــای ب زن

دیگــری نیــز دارنــد. قالــب برنامه هــای گفتگــو از اعتراف عمومــی بــه عنــوان مســیر بــه 

کاتارســیس و تحــول درمانــی کمــک می گیرنــد و بازمانــدگان را بــه ســمت روایــت ســاده 

از داســتان آســیب خــود هدایــت می کنــد تــا یــک حســاب پیچیده تــر از هــر دو آســیب 

و مقاومــت یــا تحلیــل سیاســی از چــرا ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان رخ می دهــد 

و تغییــرات اجتماعــی کــه آن را متوقــف می کنــد (گامســون 1998؛ رپینــگ 1996؛ ابــت 

و موســتازا 1997).

نهادهای دولتی و دوگانگی آسیب و عقلانیت

ــرای فعــالان و  ــر قانونــی و قضایــی در دهــه 1980 فرصت هایــی را ب چندیــن تغیی

بازمانــدگان ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان ایجــاد کــرد و آنهــا را بــه عرصــه دولــت 

کشــاند؛ ایــن فرصت هــا هــم احساســی و هــم ســازمانی بودنــد. بازمانــدگان بــا دولــت 

ــرای  ــا ب ــان محدودیت ه ــد زم ــم، تمدی ــان جرای ــارت قربانی ــن جبران خس ــاره قوانی درب

اجــازه دادن بــه بازمانــدگان بزرگســال ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان بــرای طــرح 

پرونده هــای کیفــری یــا مدنــی علیــه مظنونــان مرتکــب، و تأمیــن مالــی دولتــی 

ــدن  ــی ش ــدند. عموم ــر ش ــدارس درگی ــی در م ــرض جنس ــگیری از تع ــای پیش برنامه ه

ــدگان را  ــش بازمان ــط جنب ــده توس ــه ش ــی ارائ ــای احساس ــی روایت ه ــتمان درمان گف

ــه  ــل اعــتماد کــرد. ســازمان ها در مدیریــت مراجعین/مــوارد خــود، ب ــل فهــم و قاب قاب

ــا و  ــودکان از گفتمان ه ــی ک ــات حفاظت ــه خدم ــی، از جمل ــات اجتماع ــژه در خدم وی

استراتژی هــای درمانــی اســتفاده کردنــد (پولســکی 1991). ایــن بــه ایجــاد فرصــت بــرای 

درمانگــران و فعالانــی کــه از رویکــرد خودیــاری اســتفاده می کردنــد بــرای شرکــت در 

ــودکان  ــی از ک ــتفاده جنس ــوء اس ــگیری از س ــان و پیش ــه درم ــت گذاری در زمین سیاس

کمــک کــرد و بــه ایــن معنــا بــود کــه شرکت کننــدگان در ایــن ســازمان های دولتــی بــا 

ــش  ــدگان در جنب ــوان شرکت کنن ــه عن ــان ب ــی و بی ــای احساس ــی از همان هنجار ه برخ

بازمانــدگان آشــنا بودنــد.
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ــا و  ــازمانی، تاکتیک ه ــاختارهای س ــی اهــداف، س ــای دولت ــه فرصت ه همانطــور ک

ــای  ــوز 1994)،  نمایش ه ــد (متی ــکل دادن ــا را ش ــک جنبش ه ــای ایدئولوژی چارچوب ه

احساســی جنبــش را هــم شــکل دادنــد. برخــی انــواع احساســات در زمینه هــای دولتــی 

ــارت  ــاب های جبران خس ــال، حس ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر ندارن ــی دیگ ــد و برخ ــا دارن معن

قربانیــان جرایــم ممکــن اســت بــه قربانیــان بــرای درد و رنــج و اغلــب بــرای پوشــش 

درمان هــای روان درمانــی پرداخت هایــی انجــام دهنــد، و جوایــز در دعــاوی مدنــی نیــاز 

ــدوه، درد، عــدم اعــتماد،  ــی، نمایــش ان ــن زمینه های ــد. در چنی ــه شــواهد آســیب دارن ب

تــرس یــا شرم بــه طــور عملــی الزامــی اســت تــا بــه عنــوان یــک موضــوع مشروع کــه 

شایســته جبران خســارت اســت، شــناخته شــود. انــواع دیگــر احساســات، ماننــد خشــم 

ــه  ــی ک ــی در حال ــوند. حت ــق می ش ــا ناموف ــب ی ــا نامناس ــن زمینه ه ــار، در ای ــا افتخ ی

ــل  ــه متحم ــی ک ــیب احساس ــد آس ــودکان بای ــی از ک ــتفاده جنس ــوء اس ــدگان س بازمان

شــده اند را نشــان دهنــد، زمینه هــای قضایــی و سیاســتی نــوع دومــی از نمایــش 

ــاهدان خبره  ــا و ش ــان، حرفه ای ه ــا قربانی ــان ب ــد. همزم ــج می کردن ــی را تروی احساس

ادعاهــای قربانیــان بــه آســیب بــه دلیــل ســوء اســتفاده دوران کودکــی را مشروعیــت 

بخشــیدند، دربــاره پدیــده سرکــوب حافظــه شــهادت دادنــد، یــا سیاســتی بــرای مقابلــه 

بــا مــوارد ســوء اســتفاده از کــودکان شــکل دادنــد. ایــن افــراد اغلــب خــود را هــم بــه 

عنــوان فعــال و هــم بــه عنــوان حرفــه ای تعریــف می کننــد. ایــن کارشناســان مجموعه ای 

بســیار متفــاوت از احساســات را نســبت بــه بازمانــدگان بــه نمایــش می گذارنــد. جــدا از 

گرمــای آرام یــا همــدردی نســبت بــه قربانیــان ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان، ارائــه 

آنهــا منطقــی، عــاری از احساســات و بــه ایــن ترتیــب بــدون تعصــب اســت. عقلانیــت 

یــا عــدم تأثیــر احساســی یــک تاکتیــک نمایــش احساســی اســت کــه بــه طــور استراتژیــک 

در نهادهــای دولتــی مفیــد اســت.

ــوند.  ــوب می ش ــی محس ــت کار احساس ــم عقلانی ــدن و ه ــی ش ــش قربان ــم نمای ه

بــرای جلــب همــدردی قضــات یــا هیئــت منصفــه، بیــان انــدوه یــا شرم بیــش از نیــاز 

بــه نشــان دادن آســیب متحمــل شــده اســت. ایــن اعتبــار قربانــی را بنــا می نهــد و او 

ــه شــکل کمــک از  ــی (ب ــت دولت ــه دخال ــد ب ــف نیازمن ــک ســوژه ضعی ــوان ی ــه عن را ب

صنــدوق جبران خســارت قربانیــان جرایــم یــا تســویه مدنــی) معرفــی می کنــد. از ســوی 

ــی  ــی منطق ــه ای - توانای ــک پاســخ احساســی آین ــختن ی ــرای برانگی ــت ب ــر، عقلانی دیگ

بــرای ســنجیدن شــواهد، بــه رســمیت شــناختن وقــوع ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان 
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بــه رغــم تابــو و نامرئــی بــودن اجتماعــی مرتبــط بــا آن - طراحــی شــده اســت.

در حالــی کــه نهادهــای دولتــی فشــار قــوی ای بــر بازیگــران درون آنهــا وارد 

می کننــد، فرهنــگ احساســی داخلــی جنبــش نیــز بــر نمایش هــای احساســی در 

ــاره  ــال، در مقــالات مشــاوره ای درب ــه عنــوان مث زمینه هــای دولتــی تأثیــر می گــذارد. ب

ــه  ــه می شــود کــه ایــن یــک تجرب ــه بازمانــدگان گفت ــه دادگاه«، ب »کشــیدن متعــرض ب

ــه  ــاره تجرب ــا را دوب ــن اســت احساســات تروم ــده اســت و ممک دشــوار و خســته کنن

کننــد. امــا متهــم کــردن، تنظیــم یــک پرونــده مدنــی، یــا بنــا نهــادن یــک ادعــا تحــت 

قانــون جبران خســارت قربانیــان جرایــم نیــز بــه عنــوان یــک نشــانه قــدرت و قاطعیــت 

ــتفاده گر و  ــوء اس ــک س ــا ی ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــک فرص ــود، ی ــدی می ش ــوب بن چارچ

ــه  ــود دارد ک ــناخت وج ــی ش ــش کم ــل جنب ــن، در داخ ــت. بنابرای ــه عدال آوردن او ب

ــه  ــره - و ب ــد - احساســی و غی ــن خــود عمــل می کن ــر اســاس قوانی ــی ب سیســتم قانون

ــای  ــداوم در ج ــای م ــد و از حمایت ه ــه آن را بپذیرن ــود ک ــه می ش ــان توصی دادخواه

دیگــر اســتفاده کننــد. بخشــی از ایــن حمایت هــای خارجــی شــامل اطمینــان از فضایــی 

ــران)  ــا درمانگ ــی ی ــای حمایت ــتان، گروه ه ــا دوس ــف (ب ــات مخال ــان احساس ــرای بی ب

ــی  ــع احساس ــز از مناب ــاهدان خبره نی ــوند. ش ــوب ش ــد در دادگاه سرک ــه بای ــت ک اس

ــونسردی  ــظ خ ــود و حف ــی خ ــای احساس ــت نمایش ه ــری مدیری ــرای یادگی ــی ب خارج

اســتفاده می کننــد. بــه عنــوان مثــال، یــک کتــاب معــتبر کــه بــه درمانگــران اختصــاص 

دارد شــامل بخشــی دربــاره مســائل قانونــی اســت کــه بــه درمانگــران توصیــه می کنــد 

کــه نیــاز بــه دانــش علمــی دربــاره تحقیــق در زمینــه حافظــه و اســتانداردهای قانونــی 

ــا احساســات  ــه ب شــهادت داشــته باشــند و تأکیــد می کنــد کــه درمانگــران بــرای مقابل

خــود دربــاره حضــور در دادگاه بایــد حمایــت احساســی بگیرنــد (پــوپ و بــراون 1996).

عقلانیت و مناظره ها با ضد جنبش ها

در اواخــر دهــه 1980 یــک ضــد جنبــش فعــالان }مبــارزه بــه ســو اســتفاده جنســی 

از کــودکان{ ظاهــر شــد و بــه سرعــت قــدرت گرفــت. ایــن ضــد جنبــش عمدتــاً متشــکل 

از والدینــی بــود کــه توســط فرزنــدان بزرگســال، هــمسران ســابق یــا نهادهــای دولتــی 

بــه ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان متهــم شــده بودنــد. ایــن ضــد جنبــش اســتدلال 

ــع  ــی در واق ــتفاده جنس ــوء اس ــده س ــود خوان ــدگان خ ــیاری از بازمان ــه بس ــد ک می کن

ــه شــواهد  ــا اســتناد ب ــن ادعــا را ب ــد. ضــد جنبــش ای ــات خــود را تصــور می کنن تجربی
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ــطلاح  ــه اص ــان از ب ــدم اطمین ــه، ع ــر{ حافظ ــذاری }ب ــت تاثیرگ ــاره قابلی ــی درب علم

خاطــرات بازیابــی شــده از ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان یا حتــی خاطرات پیوســته، 

و عمل هــای پزشــکی و اخلاقــی نامناســب توســط روان درمانگــران و کارکنــان }ســازمان{ 

حفاظــت از کــودکان تقویــت کــرده اســت. در مــورد اتهامــات توســط کــودکان (یــا در 

اختلافــات حضانــت کــه اتهامــات ســوء اســتفاده از کــودکان را شــامل می شــود)، ضــد 

جنبــش اســتدلال کــرده اســت کــه شــهادت کــودکان }اگــر بــا گفــتمان علمــی رو بــه رو 

ــد{1. ــر می کن ــرد }و تغیی ــر قــرار می گی ــه شــدت تحــت تأثی شــود{ ب

ــد  ــرار دارد، ض ــا ق ــن ادعاه ــای ای ــر بن ــه زی ــی ک ــورد علم ــث در م ــود بح ــا وج ب

ــی از  ــتفاده جنس ــوء اس ــاره س ــی درب ــث عموم ــزی بح ــور موفقیت آمی ــه ط ــش ب جنب

کــودکان را در قالــب ارزیابــی اعتبــار خاطــرات بازیابــی شــده و گزارش هــای کــودکان 

بــر اســاس شــواهد علمــی تنظیــم کــرده اســت. ایــن تغییــر قابــل توجهــی نســبت بــه 

دهــه قبلــی اســت، زمانــی کــه شــهادت بازمانــدگان بــه عنــوان شــواهدی از تجربیــات 

آنهــا دیــده می شــد و نوشــته ها و مشــاهدات درمانگــران از مراجعیــن بــه عنــوان ســند 

ــات خــود  ــا اواســط دهــه 1990، توصیفــات افــراد از تجربی ــه می شــد. ت در نظــر گرفت

مشــکوک شــده بــود، زیــرا آنهــا ممکــن اســت بــر اســاس »خاطــرات نادرســت« باشــند 

ــان  ــد. در می ــرآورده نمی کنن ــا معیارهــای شــواهد علمــی را ب ــه آنه ــل ک ــن دلی ــه ای و ب

حرفه ای هــا، اختلافــی بیــن درمانگــران و کســانی کــه تحقیــق تجربــی دربــاره حافظــه 

انجــام می دهنــد بوجــود آمــد، و دومــی در گفــت و گــو دربــاره ســوء اســتفاده جنســی 

از کــودکان قــدرت بیــشتری داشــت.

ــراد  ــدگان (و اف ــش بازمان ــیم جنب ــر ترس ــدی ب ــا ح ــش ت ــد جنب ــتدلال های ض اس

ــشتر احساســاتی و کــمتر منطقــی  ــر علمــی و بی ــک، غی ــوان هیستری ــه عن ــده) ب بازمان

قــرار گرفتــه اســت. اســتدلال ایــن بــود کــه زنــان از نظــر عاطفــی آســیب پذیر (بیــشتر) 

ــن  ــه والدی ــاور می رســند ک ــن ب ــه ای ــادل، ب ــا ناع ــران ســاده لوح ی ــر درمانگ تحــت تأثی

ــده  ــاور ســپس بازمان ــن ب ــد. ای ــا{ انجــام داده ان ــورد آنه ــا اعمال وحشــتناکی }در م آنه

ــا زندگــی و غــرق  ــه ب ــوان در مواجه ــی، نات ــر منطق ــک، غی »فریب خــورده« را هیستری

1- ادبیــات گــسترده و رو بــه رشــدی در مــورد مناظره هــای درســتی »خاطــرات بازیابــی شــده«، اعتبــار 

ــر گزارش هــای بزرگســالان و  ــران ب ــف پرسشــگری توســط درمانگ ــواع مختل ــرات ان ــودکان و اث شــهادت های ک

کــودکان از تجربیــات آنهــا وجــود دارد. ایــن مناظــره فراتــر از حــوزه ایــن فصــل اســت. بــرای بررســی هایی از 

زوایــای مختلــف، بــه فریــد 6991؛ لفتــوس و کتچــام 4991؛ پــوپ و بــراون 6991؛ شــاکتر 6991؛ ویلیامــز 4991 

مراجعــه کنیــد.
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ــش  ــازمان های جنب ــش س ــد جنب ــد. ض ــی می کن ــر منطق ــم غی ــدوه و خش ــرس، ان در ت

ــه چالــش کشــیدن »خاطــرات نادرســت« مخــرب  ــه دلیــل ناتوانــی در ب اجتماعــی را ب

مــورد انتقــاد قــرار داد و درمانگــران و محققانــی کــه از وجــود خاطــرات بازیابــی شــده 

ــه  ــاره حافظ ــات درب ــاآگاه از تحقیق ــی و ن ــر علم ــوان غی ــه عن ــد را ب ــت می کنن حمای

برچســب می زنــد.

در پاســخ، جنبــش بازمانــدگان نمایش هــای عمومــی احساســات خــود را بــه دلایــل 

استراتژیــک تنظیــم کــرده اســت. محققــان مطالعــات مخالــف انجــام می دهنــد و 

ــد،  ــتفاده می کنن ــی اس ــی منطق ــواهد و لحن ــی ش ــال علم ــی از ابط ــخنگویان عموم س

ــا منجــر شــود، اجتنــاب  از نمایش هــای احساســی کــه ممکــن اســت بــه اتهــام هیستری

می کننــد. چنیــن نمایش هــای عقلانیتــی علاوه بــر سیســتم قضایــی در دو زمینــه اصلــی 

رخ می دهــد. اول، در رســانه های جمعــی، نماینــدگان ضــد جنبــش و جنبــش بازمانــدگان 

ــرای  ــف ب ــخنرانان مخال ــوان س ــه عن ــوند، و ب ــر می ش ــا ظاه ــب در همان برنامه ه اغل

ــدگان  ــدگاه بازمان ــده دی ــش، نماین ــد. ده ســال پی ــف خدمــت می کنن دیدگاه هــای مختل

ممکــن بــود فــردی باشــد کــه ســوء اســتفاده جنســی را تجربــه کــرده باشــد و دربــاره 

ــرد.  ــت می ک ــناختی/توصیفی صحب ــن ش ــی و همچنی ــور احساس ــه ط ــود ب ــه خ تجرب

اکنــون چنیــن نمایندگانــی اغلــب حرفه ای هــا یــا نماینــدگان ســازمان های حمایــت 

ــوع و  ــد، وق ــت می کنن ــه صحب ــاره حافظ ــی درب ــات علم ــاره تحقیق ــه درب ــتند ک هس

شــیوع مــداوم ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان را بــه رخ می کشــیند و بــه طــور کلــی 

ــد. ــش بحــث می کنن ــا ضــد جنب ــاره شــواهد ب درب

زمینــه دوم کــه در آن نمایش هــای عقلانیــت بــه طــور فزاینــده ای مهــم شــده اســت، 

ــر  ــان و دیگ ــران، محقق ــن درمانگ ــا بی ــه در آن مناظره ه ــت ک ــه ای اس ــیمات حرف تنظ

ــای  ــا و تکنیک ه ــان تروم ــه، درم ــی حافظ ــر سر بازیاب ــان ب ــوزه درم ــای ح حرفه ای ه

ــزرگتر  ــرات ب ــاب تغیی ــت. بازت ــان اس ــودکان در جری ــان ک ــا قربانی ــی ب ــه قضای مصاحب

در دانشــگاه (کار اجتماعــی، ماننــد مطالعــات زنــان و مطالعــات قومــی، از ارتبــاط بــا 

ــل  ــه 1980 منتق ــه ده ــدند و ب ــکوفا ش ــه 1970 ش ــه در ده ــی ک ــای اجتماع جنبش ه

شــد)، چنیــن مناظره هایــی بــا رجــوع بــه شــواهد بالینــی (یعنــی تجربیــات مراجعــان) 

برنــده نمی شــوند بلکــه بــا مطالعــات تجربــی یــا بازنگــری بــه پیــروزی می رســند. »علــم 

ــان جنبــش در حرفه هــای  ــرای راه هایــی کــه حامی ــرای جایــگاه حرفــه ای و ب خــوب« ب
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ــدا  ــد، اهمیــت پی ــد و از آنهــا حمایــت می کنن ــن می کنن ــی مواضــع خــود را تعیی درمان

می کنــد. همانطــور کــه در زمینه هــای دولتــی، مدیریــت احساســات بــه رفتــار عقلانــی، 

بــدون تأثیــر احساســی، یــک شــکل از کار احساســی اســت کــه قصــد دارد یــک پاســخ 

عقلانــی در شــنونده برانگیــزد و تــرس، نابــاوری یــا نفــرت احتمالــی شــنونده را کــه بــا 

موضــوع ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان همــراه اســت، نادیــده بگیــرد. تغییــرات در 

ســاختار و عمــل روان درمانــی زیــر بنــای جداشــدگی فزاینــده بیــن احساســی/کلینیکی/

غیرقابــل اعــتماد و عقلانی/مبتنــی بــر تحقیقات/دقیــق در تنظــیمات حرفــه ای اســت. 

ــر  ــه ب ــی ک ــاده گروه های ــار فوق الع ــه انفج ــاری، از جمل ــای خودی ــد گروه ه اول، رش

ــه  ــوش دادن ب ــات گ ــه ای الکلی هــای ناشــناس اســت، تمرین ــدل دوازده مرحل اســاس م

ــنهاد  ــران، و پیش ــود و دیگ ــات خ ــات و احساس ــیر تجربی ــران، تفس ــتان های دیگ داس

ــود را  ــات خ ــاره تجربی ــردن درب ــاس ک ــردن و احس ــر ک ــرای فک ــن ب ــای جایگزی راه ه

دموکراتیــک کــرد. شرکت کننــدگان در جنبــش بازمانــدگان، بــه عبــارت دیگــر، احســاس 

کردنــد کــه حــق دارنــد }بــه عنــوان تســهیلگر { در ایــن فعالیت هــا کــه قــبلاً نیــاز بــه 

تخصــص حرفــه ای داشــتند، شرکــت کننــد. ایــن بــه طــور قابــل اســتدلال تهدیــدی واقعــی 

ــش  ــورد دان ــران مجــوزدار در م ــن شــده توســط ادعاهــای درمانگ ــع تضمی ــرای مناف ب

ــی  ــا کتاب درمان ــی ی ــاری محل ــای خودی ــا گروه ه ــه ب ــی ک ــود. درمانگران ــی ب تخصص

(اســتینم 1992؛ تیلــور 1996) کــه بســیاری از آنهــا انجــام می دادنــد، همــراه بودنــد، بــه 

ــا اواخــر دهــه 1970 بخش هــای  ــوان مشــابه غیرماهــر شــناخته می شــدند. دوم، ت عن

بزرگــی از حرفــه روان درمانــی تحــت تأثیــر جنبش هــای اجتماعــی دو دهــه قبلــی قــرار 

ــه  ــادی از فمینیســت ها درمانگــر شــدند (و ب ــه تعــداد زی ــد. همانطــور ک ــه بودن گرفت

میــزان کــمتر، محققــان دانشــگاهی و اعضــای هیئــت علمــی در بخش هــای روان شناســی 

ــل  ــه عم ــی را ب ــخصی و سیاس ــن ش ــم بی ــای فمینیس ــا پیونده ــی)، آنه و کار اجتماع

خــود آوردنــد. درمانگــران فمینیســت بــه درمــان بــه عنــوان راهــی بــرای توانمندســازی 

زنــان و ایجــاد تغییــرات اجتماعــی فمینیســتی نــگاه می کننــد. ایــن پیوندهــا بیــن بیــان 

ــدگان  ــش بازمان ــز جنب ــه در مرک ــی ک ــر اجتماع ــودی، سیاســت و تغیی احساســی و بهب

قــرار دارد را تقویــت کــرد، حتــی اگــر شــکاف بیــن درمانگــران فمینیســت و کســانی کــه 

ــد، تقویــت کــرده باشــد. ــوان دانشــمندان می دیدن ــه عن خــود را ب

عقلانیــت بــه عنــوان یــک نمایــش عمومــی احساســی غالــب دربــاره ســوء اســتفاده 

ــش و  ــد جنب ــت ض ــل موفقی ــه دلی ــم ب ــت ه ــور اس ــال ظه ــودکان در ح ــی از ک جنس
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ــرات اجتماعــی. ســلطه  ــر تغیی ــا دیگ ــش ب ــق ادعاهــای ضــد جنب ــل تطاب ــه دلی هــم ب

ــراه  ــده، هم ــت ش ــای مدیری ــت (HMO) و مراقبت ه ــت از سلام ــازمان های مراقب س

بــا افزایــش درمان هــای دارویــی موفــق بــرای افسردگــی و اضطــراب، بــه عنــوان مثــال، 

ــر  ــا هــدف تغیی ــدت (ب ــان بینش محــور بلندم ــار درم ــل و اعتب ــه کاهــش عم ــر ب منج

ــت.  ــده اس ــی ش ــان داروی ــدت و درم ــاری کوتاه م ــان رفت ــع درم ــه نف ــات) ب احساس

کاهــش در تأمیــن مالــی دولتــی بــرای خدمــات اجتماعــی اعتبــار و تأثیــر کار اجتماعــی 

و خدمــات حفاظتــی کــودکان را کاهــش داده اســت و آســیب پذیری درمانگــران نســبت 

بــه دادخواســت ها از والدیــن مراجعــان بزرگسالشــان (یــک تاکتیــک بســیار موثــر کــه 

توســط ســازمان های ضــد جنبــش ترویــج می شــود) نیــاز بــه »علــم خــوب« بــرای ارائــه 

ــد. ــول اســت را ضروری می کن ــل قب ــه در دادگاه قاب ــوع شــواهدی ک ن

نتیجه گیری

ارائــه و بازســازی احساســات مخالــف در زمینه هــای عمومــی توســط تقاطــع 

فرآیندهــای تفســیری داخلــی جنبش هــا و زمینه هــای خارجــی کــه در آن فعالیــت 

یعنــی  بحث هــا،  و  جنبــش  داخلــی  پویایی هــای  اول،  می گیــرد.  شــکل  می کننــد، 

ــیمات  ــات در تنظ ــازی احساس ــر دو بازس ــی، ه ــیری جمع ــی تفس ــای احساس فرآینده

ــات  ــدگان احساس ــد. دوم، شرکت کنن ــازی می کنن ــا را بازس ــی آنه ــه عموم ــش و ارائ جنب

می کننــد.  مدیریــت  عمومــی  نمایش هــای  در  استراتژیــک  صــورت  بــه  را  خــود 

ســایر جنبش هــای اجتماعــی گاهــی اوقــات از طریــق نوعــی »ریــزش احساســی« 

ــش  ــان و جنب ــش زن ــه طــور خــاص، جنب ــد. ب ــن فرآیندهــا دارن ــر ای ــرات مهمــی ب تأثی

احساســی  استراتژی هــای  توســعه  طریــق  از  همجنس گرایان/دو جنس گرایان/کوئیــر 

ــته اند.  ــادی داش ــیار زی ــرات بس ــازی تأثی ــی س ــونت و علن ــاره خش ــت درب ــرای صحب ب

ــن  ــک ای ــای استراتژی ــا و پیامده ــی جنبش ه ــای احساس ــز نمایش ه ــا نی ــد جنبش ه ض

مهــم هســتند:  احساســی«  »فرصت هــای  ســوم،  بازســازی می کننــد.  را  نمایش هــا 

نهادهایــی کــه جنبــش اجتماعــی در آنهــا فعالیــت می کنــد، انتظــارات احساســی خــود 

ــران را  ــد و دیگ ــاداش می دهن ــاز و پ ــی را مج ــای احساس ــی نمایش ه ــد و برخ را دارن

ــد. ــم می کنن ــل فه ــا غیرقاب ــوده ی بیه

ــد،  ــه می کنن ــردم تجرب ــه م ــاتی را ک ــکاری احساس ــل ان ــور غیرقاب ــه ط ــا ب زمینه ه

ســاختار می دهنــد و بــا ایــن حــال مــردم واقعــاً احساســات مجــاز و ممنوعــه را احســاس 
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ــازیم  ــی می س ــن جمع ــردی و همچنی ــطح ف ــود را در س ــات خ ــا احساس ــد. م می کنن

ــه  ــاد ب ــرده ام، ابع ــورد ک ــی برخ ــطح جمع ــا س ــا ب ــن در اینج ــه م ــم. اگرچ و می فهمی

ــات  ــش احساس ــا نمای ــه زمینه ه ــنهاد اینک ــتند. پیش ــک نیس ــل تفکی ــب قاب ــور مرت ط

مخالــف فعــالان را شــکل می دهنــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــردم هرگــز در دادگاه 

عصبانــی نمی شــوند، یــا وقتــی کــه بــرای پرداخت هــای جبران خســارت قربانیــان جرایــم 

ــی در برنامه هــای گفتگــو ظاهــر  ــا وقت ــد، ی ــه خــود افتخــار نمی کنن ــد، ب ــدام می کنن اق

ــد  ــد، ناامی ــی می کنن ــی در تظاهــرات راهپیمای ــا وقت می شــوند، خوشــحال نمی شــوند، ی

نمی شــوند. بلکــه آنهــا در کار احساســی شرکــت می کننــد و ســعی می کننــد احساســاتی 

را کــه در زمینه هــای خــاص مناســب تعریــف شــده اند، بــه نمایــش بگذارنــد. احساســات 

فــردی، فرآیندهــای تفســیری جنبــش، تأثیــرات جنبش هــای اجتماعــی متحــد و مخالــف 

و دولــت و ســایر نهادهــا همــه بــر یکدیگــر تأثیــر می گذارنــد. آنهــا بــا هــم ســاخت و 

ــد. ــا را شــکل می دهن ــف جنبش ه ــش احساســات مخال نمای

سپاسگذاری ها

از نظرات جو رگر، کیت ویگاند و ویراستاران این مجموعه بسیار سپاسگزارم.
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کشف احساسات در فرایند جنبش های اجتماعی 

اسطوره ها و روایت های جنبش زمین ایرلند 

انه کان 

در ایرلنــد بیــن ســال های 1879 و 1882، مجموعــه ای از گروه هــای اجتماعــی 

ــک  ــاختند و ی ــی س ــش اجتماع ــک جنب ــد، ی ــاد کردن ــی ایج ــاد سیاس ــک اتح ــوع ی متن

ــن  ــد. ای ــا راه انداختن ــلطه بریتانی ــن و س ــت زمی ــتم مالکی ــه سیس ــال علی ــن فع کمپی

ــود  ــق ب ــش موف ــن جنب ــد شــناخته می شــود. ای ــن ایرلن ــگ زمی ــوان جن ــه عن ــن ب کمپی

ــس از  ــه زودی پ ــد و ب ــن در ایرلن ــت زمی ــوری سیســتم مالکی ــه بازســازی ف و منجــر ب

ــه انــحلال نظــام صاحبخانه گــری در ایرلنــد شــد. همچنیــن بــه شــدت بــه  آن منجــر ب

پایــان ســلطه بریتانیــا در ایرلنــد کمــک کــرد. همانطــور کــه موفقیــت ایــن جنبــش بــرای 

ــه  ــن اســت ک ــورد توجــه اســت ای ــن فصــل م ــم اســت، آنچــه در ای ــد مه ــخ ایرلن تاری

ــان اعضــای مؤســس جنبــش زمیــن ایرلنــد چقــدر  ــه تنــوع و اختلافــات می ــا توجــه ب ب

ایــن موفقیــت بعیــد بــود. چگونــه بــود کــه گروه هــای اجتماعــی متنــوع - کشــاورزان 

ــاد  ــتورکارهای متض ــا دس ــهروندان - ب ــون و ش ــت ها، روحانی ــین، ناسیونالیس اجاره نش

توانســتند بــه انــدازه کافــی بــرای یــک جنبــش اجتماعــی موفــق علیــه ســاختار قــدرت 

ــد؟ ــاد کنن ــاد ایج ــا اتح ــلطه بریتانی ــری و س ــی صاحبخانه گ ترکیب

مــن در کارم دربــاره جنــگ زمیــن ایرلنــد، نشــان داده ام کــه چگونــه اتحــاد و 

همبســتگی سیاســی بیــن گروه هــای متنــوع در جنبش هــای اجتماعــی از طریــق 

ســاخت سیســتم های نمادیــن معنــا، ماننــد ایدئولــوژی و ســاختارهای هویتــی، ممکــن 
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می شــود (کیــن 1996 و 1997). ماننــد تحلیلگــران دیگــر جنبش هــای اجتماعــی، تفکــر 

مــن دربــاره ســاخت معنــا در اقــدام جمعــی توســط نظریــه دورکیــم (1965) دربــاره 

آییــن و همبســتگی اجتماعــی و نقــش محــوری احساســات در ایــن فرآینــد اطلاع داده 

شــده اســت. بــا ایــن حــال، ادعــای مــن در کار مــن و دیگــران کــه ســاخت معنــا - و 

دیگــر فرآیندهــای کلیــدی جنبــش ماننــد بســیج، ســاخت همبســتگی، ایجــاد اتحادهــا 

و ســاخت هویــت - بــه انــدازه شــناختی و استراتژیــک احساســی اســت (الکســاندر و 

ــادی  ــد زی ــا ح ــان ت ــن 1997) همچن ــن 1994؛ کی ــر و گودوی ــکاران 1993؛ امیربای هم

ــت. ــده اس ــردازی ش ــدت کم نظریه پ ــه ش ــده و ب ــات نش اثب

یکــی از مشــکلات عمــده کــه محققــان جنبش هــای اجتماعــی بــا آن مواجــه 

هســتند، شناســایی مولفــه احساســی فرآیندهــای جنبــش اســت. در ایــن فصــل، 

اســتدلال می کنــم کــه جایــی کــه بایــد در جنبش هــای اجتماعــی بــه دنبــال احساســات 

ــدگاه نظــری  ــن اســت. مــن از یــک دی ــم، ســاختار مدل هــا و سیســتم های نمادی بگردی

چندرشــته ای کــه معتقــد اســت احساســات بــه طــور اســتعاری شرطــی و ســازماندهی 

شــده اند و اغلــب بــه طــور پیچیــده در روایت هــا ســاختار یافته انــد، }دیــدگاه خــود را{ 

گــسترش می دهــم. بــا اســتفاده از مــورد جنــگ زمیــن ایرلنــد، بــار دیگــر بــر چگونگــی 

امکان پذیــر شــدن اتحــاد سیاســی بیــن گروه هــای متنــوع در جنبش هــای اجتماعــی از 

طریــق بازســازی روایتــی معنــا تمرکــز می کنــم. ایــن بــار، نشــان می دهــم کــه چگونــه 

ســاختار روایت هــا اغلــب بــر مبنــای تصــورات اســتعاری از احســاس اســت و چگونــه 

ایــن تصــور احساســی بــه تحــول معنــا و امــکان اتحــاد سیاســی و همبســتگی جنبــش 

ــد. ــک می کن کم

ساختارها و سناریوهای استعاری احساسات

ــت  ــر طبیع ــگ ب ــار فرهن ــت خودمخت ــه کیفی ــرده ام ک ــان ک ــی، بی ــای قبل در کاره

اســتعاری نمادهــا و رابطــه الگــوی نمادهــا در یــک ســاختار متکــی اســت و ایــن ویژگــی 

اســتعاری نمادهــا بــرای ســاخت و تحــول معنــا اساســی اســت (کیــن 1997). بــه عنــوان 

اســتعاره، نمادهــا روابــط اجتماعــی، شرایــط و تجربیــات را از طریــق تداعی هــای 

شــباهت و تفــاوت بیــن موجودیت هــای جداگانــه معنــا می کننــد. نمادهــا اگرچــه 

ــا  ــرا »ب ــتند زی ــره« هس ــم و »تی ــر آن مبه ــتند، علاوه ب ــدگار هس ــوی و مان ــب ق اغل

ــور 1974:  ــوند« (ریک ــی داده می ش ــانه گذاری واقع ــر نش ــی ب ــاس مبتن ــتفاده از قی اس
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ــا  ــک معن ــن اســت: ی ــن ممک ــی نمادی ــام و تیرگ ــل ابه ــه دلی ــن ب ــت نمادی 317). خلاقی

(واقعــی) بــه طــور قیاســی معنــای دوم را نشــان می دهــد. ایــن گــسترش هــم بــا تعــداد 

قیاس هــای نشــان داده شــده توســط معنــای اول و هــم بــا حــوزه تجربــه شــخصی یــا 

ــور 1976: 69-45). ــود (ریک ــدود می ش ــن و مح ــی ممک جمع

زندگــی روزمــره بــه نــدرت چنیــن گــسترش خلاقانــه ای را تحریــک می کنــد. بــا ایــن 

حــال، از آنجــا کــه »سیســتم مفهومــی عــادی مــا، کــه بــه واســطه آن فکــر می کنیــم و 

عمــل می کنیــم، بــه طــور اساســی اســتعاری اســت« (لاکــو و جانســون 1980: 3)، »هــر 

عمــل انتســاب نمادیــن نمادهــا را بــه خطــر می انــدازد، و ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 

کــه معانــی نمادهــا بــا نتایــج نامطــمئن عمــل منحــرف یــا تغییــر یابنــد« (ســول 1999: 

51). همانطــور کــه افــراد و جمع هــا ســعی می کننــد موقعیت هــای جدیــد یــا دشــوار 

را درک کننــد، ایــن فرآینــد خلاقانــه قیاســی بــه حرکــت در می آیــد و ایده هــای جدیــد، 

افــکار و احساســات احساســی تولیــد می کنــد.

محققــان در بســیاری از زمینه هــا - زبان شناســی شــناختی، انسان شناســی، فلســفه 

و روان شناســی – ایــن مســاله را بــه رســمیت می شناســند کــه بخــش زیــادی از فهــم و 

دانــش بــه طــور اســتعاری شرطــی شــده اســت. اســتعاره بــه ویــژه زمانــی مهــم اســت 

ــمتر مشــخص  ــا ک ــی ی ــده، انتزاع ــد تجربه هــای دشــوار، پیچی ــردم ســعی می کنن ــه م ک

ــه ای هســتند:  ــن تجرب ــات چنی ــو و جانســون 1980). احساس ــد (لاک شــده را درک کنن

احساســات اغلــب بــرای فهــم دشــوار هســتند و بیــان آنهــا حتــی دشــوارتر هــم هســت. 

ــی ایــن  ــع اصل ــم امــا منب ــال، مــن ممکــن اســت احســاس افسردگــی کن ــوان مث ــه عن ب

احســاس را - کــه می توانــد ناامیــدی، شرم یــا تــرس باشــد درک نکنــم. و حتــی اگــر مــن 

هــم احســاس و هــم منبــع آن را درک کنــم، چگونــه ایــن حالــت احساســی را بــه دیگران 

ــان وجــود دارد:  ــا بی ــار احساســی ی ــان کنــم؟ یــک مشــکل مــوازی در مشــاهده رفت بی

ــه وضــوح هیجــان زده اســت، امــا احساســی  ــد ب ــاد می زن شــخصی کــه روی ســکو فری

کــه بیــان می شــود چیســت و منبــع احســاس چیســت؟

ــات را  ــه احساس ــی ک ــه و عمل ــس، تجرب ــات - ح ــف احساس ــازی و توصی مفهوم س

تحریــک می کننــد - توســط بیــان اســتعاری تســهیل می شــود. بــه عنــوان مثــال، خشــم 

ــه، شرم  ــتعاره های تغذی ــق در اس ــود، عش ــان می ش ــرارت بی ــتعاره های ح ــب در اس اغل

در اســتعاره های وزن (لاکــو و کوکوســس 1987). برخــی از عبــارات مجــازی بــرای 
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ــودم«،  ــده ب ــوش آم ــه ج ــم ب ــن از خش ــامل »م ــات ش ــن احساس ــه ای ــف تجرب توصی

»گرســنه توجــه او بــودم«، »آنهــا در حــال فــرو رفتن در دنیــا خــود بودنــد« می شــود. 

ــی شــد«،  ــن احساســات شــامل »بخــارم خال ــار ناشــی از ای ــف رفت اســتعاره های توصی

ــود. ــم« می ش ــن انداخت ــن سرم را پایی ــش« و »م »خودم

بنابرایــن، احساســات در ســاختارهای پیچیــده ای کــه بــه طور اســتعاری مفهوم ســازی 

ــم  ــد خش ــزی، مانن ــتعاره های مرک ــط اس ــاختارها توس ــن س ــد. ای ــرار دارن ــده اند، ق ش

حــرارت اســت، ثابــت می شــوند کــه بیــان آن در کلمات و عبــارات دقیــق سیســتم غنــی 

از »نتایــج اســتعاری« تولیــد می کنــد. ایــن سیســتم ها بــه مدل هــای فرهنگــی احســاس 

تبدیــل می شــوند و ایــن مدل هــا ابعــاد زمانــی دارنــد. در واقــع، لاکــو و کوکوســس، و 

ــزی  ــد، چی ــردازی می کنن ــاس را نظریه پ ــای احس ــوزا، روایت ه ــد دی س ــن رونال همچنی

ــو  ــد. لاک ــم« می نامن ــه« و »ســناریوهای پارادای ــب »ســناریوهای پیش نمون ــه ترتی ــه ب ک

ــه عنــوان مدل هــای احســاس، کامــل  ــه را ب و کوکوســس (1987) ســناریوهای پیش نمون

بــا بازیگــران، شرایــط و مراحــل تجربــه احساســی مفهوم ســازی می کننــد - چیــزی کــه 

نظریه پــردازان روایــت »طرح هــا« می نامنــد. مهــم اســت کــه آنهــا اشــاره می کننــد کــه 

در ســناریوهای پیش نمونــه، اســتعاره های مرکــزی مختلــف و نتایــج آنهــا (اســتعاره های 

مرتبــط و مشــتق شــده) همگــرا می شــوند (لاکــو و کوکوســس 1987). بــرای دی ســوزا، 

احساســات معنــای خــود را از »رابطــه بــا یــک نــوع موقعیــت، یــک نــوع درام اصلــی 

کــه نقش هــا، احساســات و واکنش هــای خــاص آن احســاس را تعریــف می کنــد« 

(xvi :1987) می گیرنــد. ایــن روایت هــای احســاس همانطــور کــه مــا احساســات خــود 

ــد{. ــان می کنن ــم }بی ــم و درک می کنی ــاد می گیری را ی

تومــاس شــاف پیشــنهاد می کنــد کــه جمعیت هــا، در واقــع جوامــع، ممکــن اســت 

ــه  ــا را ب ــه او آنه ــد ک ــل کنن ــی عم ــی« احساس ــای اصل ــی »پارادایم ه ــاس برخ ــر اس ب

ــواره،  ــد. عادت ــبیه می کن ــو تش ــواره بوردی ــوم عادت ــز و مفه ــلیم« گیرت ــل س ــده »عق ای

ــه  ــت ک ــگ اس ــروض« فرهن ــش »مف ــاف (1997: 219)، بخ ــف{ ش ــاس  }تعری ــر اس ب

بســیاری از اقدامــات اجتماعــی را هدایــت می کنــد. بــا اســتناد بــه کار نوربــرت الیــاس، 

شــاف بــه عنــوان مثــال عادتــواره تحقیــر آلمان پــس از جنــگ جهانــی اول را بــه بحــث 

ــر شــدند  ــه طــور تاریخــی دچــار یــک سری شکســت و تحقی ــذارد: مــردم آلمان ب می گ

ــن،  ــد. بنابرای ــار بیاین ــالمت آمیز کن ــور مس ــه ط ــود ب ــات خ ــا احساس ــتند ب و نمی توانس
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ــواره تحقیرشــان شرم و خشــم  ــه عادت ــد، واکنــش احساســی آلمانی هــا ب ــل می گوی تحلی

ــی در  ــم اجتماع ــش تهاج ــن واکن ــه، ای ــد. البت ــی ش ــار تهاجم ــه رفت ــر ب ــه منج ــود ک ب

ــن  ــد ممک ــاس می کن ــه احس ــک جامع ــه ی ــی ک ــت: شرم ــی نیس ــر ذات ــواره تحقی عادت

اســت منجــر بــه عــدم اعــتماد بــه نفــس، ناامیــدی و انفعــال شــود، همانطــور کــه در 

مــورد مکزیــک رخ داد (پــاز 1985، اســتناد شــده در شــاف) یــا ممکــن اســت تبدیــل بــه 

خشــم، احســاس خیانــت و در نهایــت مقاومــت جنگنــده شــوند، همانطــور کــه در مورد 

ایرلنــد بحــث خواهــم کــرد. چــه چیــزی ممکــن اســت ســناریوهای پارادایــم مختلــف 

عادتــواره احساســی یــک جمــع یــا جامعــه را توضیــح دهــد و چــه چیــزی ممکــن اســت 

انــواع مختلــف اقدامــات را بــر اســاس آن ســناریو تحریــک کنــد؟

بــه وضــوح، تجربــه تاریخــی خــاص - مانند اســتعمار - عادتــواره احساســی یک جمع 

ــوع  ــن کــه چــه ن ــر ای ــی ب را ســاختار می دهــد و شرایــط خــاص و رویدادهــای احتمال

اقدامــی توســط یــک پارادایــم اصلــی احســاس تحریــک خواهــد شــد تاثیــر می گــذارد. 

امــا از نظــر اقــدام و تحــول، مهــم اســت کــه ســاختار احســاس قابــل تغییــر اســت. بــر 

اســاس }طــرح{ دی ســوزا، احساســات }مشــخص{ همیشــه توســط یــک ســناریو پارادایــم 

ــر داده شــوند؛  ــد و تغیی ــر کنن ــد تغیی ــت }مشــخص{ نیســتند. احساســات می توانن ثاب

بنابرایــن، معانــی و درک هــا می تواننــد تغییــر کننــد. بازســازی احساســات، چیــزی کــه 

برخــی بــه آن »افزایــش آگاهــی« می گوینــد، بــر اســاس آنچــه دی ســوزا »اصــل تحمــل 

ــن  ــا گسترده تری ــد احساســات شما ب ــد، اســتوار اســت: »اجــازه دهی احساســی« می نام

طیــف ممکــن از ســناریوهای موجــود تنظیــم شــود« (دی ســوزا 1987: 187). مواجهــه 

بــا یــک ســناریو پارادایــم جدیــد یــا متفــاوت از یــک احســاس - بــرای مثــال، یــک روایت 

ــه جــای شــکستن و  ــه در آن پاســخ مقاومــت و نتیجــه بازســازی اســت، ب ــر ک از تحقی

ناامیــدی - ممکــن اســت نحــوه ای کــه یــک فــرد یــا جمــع آن احســاس را مفهوم ســازی 

می کنــد و شــاید مهم تــر، پاســخ مناســب اقــدام را تغییــر دهــد. یــک بــار دیگــر، ایــن 

ــول را  ــه تح ــت ک ــاس اس ــای احس ــن روایت ه ــا در ای ــی نماده ــد معنای ــتعاره و چن اس

امکان پذیــر می کنــد؛ امــکان تغییــر از طریــق تعامــل اجتماعــی کــه در آن روایت هــای 

ــاز می شــود. ــه اشتراک گذاشــته می شــوند، ب ــف ب مختل

در ادامــه ایــن فصــل، مــن از ایــن مفاهیــم ســاختار احساســی، اســتعاره های 

ــاد  ــتگی و اتح ــا، همبس ــاختار معن ــل س ــم در تحلی ــناریوهای پارادای ــات و س احساس
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ــای  ــی از روایت ه ــن بخش های ــم. م ــتفاده می کن ــد اس ــن ایرلن ــش زمی ــی در جنب سیاس

بــه اشتراک گذاشــته شــده در تجمعــات بــزرگ، »جلســات هیــولا«1، شرکت کننــدگان در 

جنبــش را ارائــه می دهــم و آنهــا را بــرای ســاختار احساســی آنهــا تحلیــل می کنــم. مــن 

ــن  ــگ زمی ــدای جن ــا در ابت ــان ایرلندی ه ــه در می ــات ک ــی« احساس ــای اصل »روایت ه

ــول  ــا در ط ــن روایت ه ــر ای ــم؛ و تغیی ــر، شرم و خش ــای تحقی ــود - روایت ه ــب ب غال

مبــارزه کــه بــه احساســات بازســازی شــده و اقــدام جنبــش تهاجمــی منجر شــد را نشــان 

می دهــم. کارم را بــا یــک بحــث کوتــاه در مــورد پیدایــش و ســاختار اجتماعــی جنبــش 

می کنــم. شروع 

روایت، احساس و همبستگی در طول جنگ زمین ایرلند

علیرغــم رفــاه کلــی کــه کشــاورزان مســتاجر در ایرلنــد پــس از قحطــی از آن بهــره 

می بردنــد، یــک رکــود اقتصــادی در اواخــر دهــه 1870 بــه شــدت مشــکلات ذاتــی در 

سیســتم اربابــی را نشــان داد (واگان 1994). جنبــش زمیــن در اســتان غربــی کاناگــت، 

در شهرســتان میــو، کــه حــاوی بیــشتر کوچک تریــن و فقیرتریــن مســتاجران در کشــور 

بــود و بیشتریــن تأثیــر را از خشــکی و بــی حاصلــی کشــت در ســال های 1878 و 

1879 دریافــت کردنــد، آغــاز شــد2. ایــده ســازماندهی شــکایات و اعتراضــات کشــاورزان 

مســتاجر بــه یــک جنبــش اجتماعــی عمدتــاً از رهبران ملی گــرای رادیــکال، ماننــد فنیــان 

ســابق، مایــکل داویــت3، کــه فوریــت مســئله زمیــن را درک می کــرد و می دانســت کــه 

چگونــه می تــوان از آن بــرای بســیج اکثریــت ایرلندی هــا علیــه بریتانیــا اســتفاده کــرد، 

مطــرح شــد. رهبران محلــی هــر دو قضیــه ملی گرایــی و زراعــی اولیــن جلســات بــزرگ 

در شهرســتان میــو را ســازماندهی کردنــد کــه بلافاصلــه کشــاورزان مســتاجر را بســیج 

کردنــد (بیــو 1978؛ جــردن 1994؛ مــودی 1982). بــه زودی، جلســات بــزرگ »هیــولا« 

1- از زمــان جنبــش لغــو دانیــل اوکانــل در دهــه 0281، اســتعاره »هیــولا« بــرای توصیــف تظاهــرات عظیــم در 

ایرلنــد اســتفاده شــده اســت. بســیاری از حســاب های روزنامــه ای از جلســات جنبــش زمیــن بــا عنــوان »جلســه 

هیــولا در . . .« آغــاز شــده اند. نــگاه کنیــد بــه اوونــز 9991.

2- بــه گاونتــا 0891 بــرای بحــث نظــری و مثــال تجربــی از احســاس قــدرت نــداشتن یــک جمعیــت بــه دلیــل 

تاریــخ سرکــوب آنهــا مراجعــه کنیــد.

3- »فنیــان« اصــطلاح معمــول بــرای اعضــای جامعــه سری رادیــکال، بــرادری جمهوری خــواه ایرلنــد، بــود کــه در 

اواخــر دهــه 0481 تأســیس شــد. هــدف BRI جدایــی کامــل از بریتانیــا بــود و از نیــروی فیزیکــی و روش هــای 

»غیرقانونــی« دیگــر بــرای رســیدن بــه اســتقلال ایرلنــد حمایــت می کــرد (کومرفــورد 5891).
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بــه صــورت هفتگــی در کاناگــت برگــزار شــد. قــوت جنبــش غربــی بــه چارلــز اســتوارت 

پارنــل، م. پ.، کــه در آن زمــان رئیــس جنبــش خودمختــاری ایرلنــد و بــه زودی رئیــس 

ــرای  حــزب پارلمانــی ایرلنــد شــد، نشــان داد کــه جنبــش زراعــی می توانــد وســیله ای ب

ــد (INLL) در  ــن ایرلن پیــشبرد هــدف ملی گرایــی باشــد. هنگامــی کــه لیــگ ملــی زمی

اکــتبر 1879 در دوبلیــن تأســیس شــد، پارنــل پذیرفــت کــه رئیــس آن شــود1.

تــا پایــان ســال 1880، بیــشتر کشــاورزان مســتاجر و ملی گرایــان در ایرلنــد، و 

همچنیــن اکثریــت کلیســا (اکثر روحانیــون، حــدود نیمــی از سلســله مراتــب) از 

ــی  ــودی 1982). شــعبه های محل ــت می کردنــد (کلارک 1979؛ م جنبــش زمیــن حمای

ــی  ــای اساس ــدند2. فعالیت ه ــاد ش ــی در شمال ایج ــور، حت ــن در سراسر کش ــگ زمی لی

ــدام  ــه و اق ــه - تظاهــرات در محل هــای تخلی ــر تخلی ــش شــامل مقاومــت در براب جنب

ــای  ــی و تاکتیک ه ــنهادهای اصلاح ــامل پیش ــی ش ــدام پارلمان ــا؛ اق ــی در دادگاه ه قانون

ــه  ــک کشــاورز تخلی ــه ی ــه ممکــن اســت مزرع ــده؛ و ترســاندن کســانی ک ممانعت کنن

ــش،  ــی فعالیت هــای جنب ــن تجل ــا برجســته ترین و نمادین تری ــود. ام ــد ب شــده را بگیرن

جلســات بــزرگ زمیــن بودنــد کــه هــر هفتــه برگــزار می شــدند، گاهــی اوقــات تــا ده 

ــند 1983). ــودی 1982؛ تاونس ــه (م ــر هفت ــر آخ ــه در ه جلس

ایــن جلســات در فــرم خــود مراســمی آیینــی بودنــد (آلتر 1987). مهم تــر از آن، ایــن 

جلســات در محتویــات خــود آیینــی بودنــد: در جلســات زمیــن، ســاختار نمادیــن و معنــا 

رخ مــی داد (کیــن 1996). تعــداد زیــادی از مــردم - معمــولاً بیــن 2،000 تــا 20،000 - در 

بیــشتر جلســات شرکــت می کردنــد؛ و مخاطبــان شــامل کشــاورزان فقیــر، میانــه و زیــاد، 

ــی،  ــر روی ســکوی ســخنرانان، رهبران محل ــد. ب ــان و حرفه ای هــا بودن ــران، بازرگان کارگ

از جملــه کشــاورزان مســتاجر و روحانیــون، و اغلــب چنــد رهبر ملــی، ســازمان دهندگان 

ایــن  در  می نشســتند.  ایرلنــد  م. پ.  »پیشرفته تریــن«  و/یــا  زمیــن  لیــگ  مرکــزی 

ــد کــه  ــه می کردن ــار احساســی ارائ ــا ب ــی، ســخنرانان ســخنرانی هایی ب رویدادهــای آیین

ــل، هــم رهبر  ــز پارن ــا چارل ــود و همــراه ب ــد ب ــن ایرلن ــی زمی ــگ مل ــذاران لی ــت یکــی از بنیان گ ــکل داوی 1- مای

جنــگ زمیــن بــود.

2- علیرغــم طبیعــت غیرمذهبــی اعلام شــده جنبــش، کشــاورزان پروتســتان در شمال بــه دلیــل دخالــت کلیســای 

کاتولیــک از ایــن جنبــش دوری کردنــد، بــه همان شــیوه ای کــه بخــش ملی گــرای آن کشــاورزان مســتاجر وفــادار 

بــه بریتانیــا را از خــود بیگانــه کــرد (نــگاه کنیــد بــه تامپســون 5891 و رایــت 6991).
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ــه  ــخنرانی ها ب ــده، س ــور عم ــان می کردنــد. به ط ــش را بی ــداف جنب ــته ها و اه خواس

ــا،  ــخیر، مصادره ه ــد - تس ــی ایرلن ــانه های اساس ــخ و افس ــد، تاری ــت بودن ــکل روای ش

ــد را  ــردم ایرلن ــم اندازهای م ــا و چش ــد و آرمان ه ــو می کردن ــی - را بازگ ــوب، قحط سرک

ــد.  ــه، »ایرلندی هــا« و منافــع و دیدگاه هــای آن هــا همگــن نبودن ــد. البت ــان می کردن بی

ــود  ــه گــروه دیگــر متفــاوت ب ــادی از گروهــی ب ــر به طــور زی ــرای تغیی چشــم اندازها ب

و اغلــب تضــاد داشــتند. بنابرایــن، جلســات زمیــن، همچنیــن جلســات شــاخه محلــی، 

محل هــای محتــوای معنــا و برخــورد بودنــد. و از آنجــا کــه روزنامه هــای محلــی و ملــی 

تقریبــاً بــه صــورت کلمــه بــه کلمــه حســاب های هــر دو جلســات »هیــولا« و شــاخه ها 

و همچنیــن فرآیندهــای تخلیــه، تظاهــرات و دادگاه هــا را می دادنــد، تقریبــاً همــه در 

کشــور در محتــوای گفتــاری و ســاختار معنــای جنبــش زمیــن شرکــت کردنــد.

عادتواره تحقیر

ــایر  ــم و س ــات عظی ــن در تجمع ــگ زمی ــول جن ــتند در ط ــخنرانی مس ــزاران س ه

ــت.  ــراه اس ــراوان هم ــی ف ــای احساس ــتعاره ها و روایت ه ــا اس ــی ب ــای آیین رویداده

ــزاری، نفــرت (از  ــر، خشــم، بی ــدوه، تحقی ــرس، ان شــایع ترین احساســات شــامل شرم، ت

ــتیاق،  ــازی، اش ــرور، توانمندس ــن)، غ ــد و زمی ــه ایرلن ــق (ب ــان)، عش ــتان و ارباب انگلس

ــه اول  ــات در نیم ــه وضــوح احساس ــت. ب ــتکاری اس ــی، و درس ــتگی، انتقام جوی همبس

ــه  ــی، ب ــف احساســات در نیمــه دوم اســت. احساســات قبل ــاً مخال ــن لیســت تقریب ای

ویــژه شرم، تــرس، انــدوه و بیــزاری، یــک »عادتــواره تحقیــر« را شــکل دادنــد کــه توســط 

ایرلندی هــا در آغــاز جنبــش زمیــن بــه اشتراک گذاشــته شــده بــود؛ نفــرت رو بــه رشــد، 

خشــم و خشــم، احساســاتی هســتند کــه در صدهــا روایــت نشــان داده شــده اند زیــرا 

جنبــش زمیــن رشــد کــرد؛ و ایــن احساســات کــه توســط بــه اشتراک گــذاری روایت هــا 

ــتیاق،  ــتگی، اش ــات همبس ــه احساس ــد، ب ــه بودن ــرورش یافت ــش پ ــای جنب و فعالیت ه

غــرور، عشــق و توانمندســازی شــکوفا شــدند کــه بــه طــور قابــل توجهــی اتحــاد 

ــرد. ــک ک ــش کم ــای جنب ــه موفقیت ه ــرد و ب ــت ک ــش را تقوی ــدگان در جنب شرکت کنن

روایت های سرکوب، استعاره های شرم

امــا در طــول جنبــش، بــه ویــژه در ســال اول، بســیاری از روایت هــای سرکــوب بیــان 

شــدند؛ و در ایــن روایت هــا، اســتعاره های مرکــزی تحقیــر، شرم و انــدوه بــا هــم گــره 



339فصل چهاردهم

ــوامبر 1879،  ــو، در 2 ن ــتان می ــن در آتنری، شهرس ــک جلســه زمی ــد. در ی خــورده بودن

کشــیش محلــه، پــدر پــی. جــی. اوبرایــن، بــه کســانی کــه جمــع شــده بودنــد بــا ایــن 

کلمات خوشــامد گفــت:

ــر اینجــا هســتم. ]مــا امــروز جمــع شــده ایم[  ــر از غــم و تحقی ــا روحــی پ ب

ــا بــاری را از کشــور برطــرف کنیــم کــه از بــار غمــی کــه کوه هــای عظیــم  ت

ــن.  ــه زمی ــار ناگــوار تقســیم ناعادلان ــر اســت - ب ــد ســنگین ت را خــرد می کنن

ــم .  ــد کنی ــت بلن ــادی از فلاک ــه فری ــود را ب ــدای خ ــه ص ــت ک ــن اس . . . ای

. . تــا تن هــای حزن آلــود را بــه ســوی کســانی کــه مســئول زندگی هــای 

ــاری خــود را  ــد خودمخت ــی کــه ایرلن ــا زمان ــم. ت مــردم مــا هســتند، فراخوانی

ــی  ــه واقعیت ــاری ب ــی کــه خودمخت ــا زمان ــرس  انگلســتان بدســت آورد، ت از ت

ــز بــه خاطره هــای از سرنوشــت  محقــق تبدیــل شــود، ایــن جلســات غم انگی

ــل شــود ادامــه خواهــد  ــوغ ساکســون ها تبدی ــان تحــت ی ــاک خودم اندوهن

ــوامبر 1879) ــار غــرب، 8 ن داشــت (اخب

کلمات پــدر اوبرایــن حــاوی مقــدار زیــادی بیان هــای احساســی، ترکیب هــای 

اســتعاری و عنــاصر ســاختاری اســت کــه در طــول جنــگ زمیــن شــایع بودنــد. ابتــدا، او 

بــه اســاطیر قدیمــی ایرلنــدی غول هــای قهرمــان اشــاره می کنــد تــا مــردم بفهمنــد کــه 

ــه  ــن ایرلندی هــا را ب ــی کــه سیســتم زمی ــار سرکوبشــان چقــدر ســنگین اســت: فلاکت ب

آن مبــتلا کــرده بــود، ماننــد کوه هایــی بــود کــه آن هــا را خــرد می کــرد. یــک ســاختار 

نمادیــن دیگــر کــه از اســتعاره های احساســی تشــکیل شــده بــود، شــیطان پنداری (بــار 

ناگــوار) اربابــان، سیســتم زمیــن و دولــت بریتانیــا بــود. در واقــع، روایت هــا اغلــب ایــن 

ســه را بــه هــم وصــل کــرده و نمادیــن می کردنــد. بــه عنــوان مثــال، در اینجــا تســلط 

ــر  ــاک« منج ــت اندوهن ــه »سرنوش ــت ب ــه در نهای ــت ک ــون« اس ــوغ ساکس ــا »ی بریتانی

ــا هــر دو  ــای واقعــی و هــم اســتعاری ی ــه معن می شــود (ایــن آخــری می توانــد هــم ب

باشــد). در نهایــت، پــدر اوبرایــن درخواســت کمــک کشــاورزان مســتاجر از دولــت را 

کــه بــه طــور معمــول بــه عنــوان فرآینــدی منطقــی و سیاســی در نظــر گرفتــه می شــود، 

ــابه  ــتعاره مش ــن اس ــد. ای ــر می کش ــه تصوی ــود« ب ــای حزن آل ــاد تن ه ــوان »فری ــه عن ب

یــک }اســتعاره دیگــر{ اســت کــه توســط تومــاس پــاور اوکانــر - روزنامه نــگار و عضــو 

آینــده لیــگ زمیــن - در یــک جلســه هیــولا در تیپــری در 13 جــولای 1879 ارائــه شــد:
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]فالانکــس شــگفت انگیز مــردان تیپــری[ ... در موقعیــت بســیار تحقیرآمیــزی 

قــرار داشــتند. آن هــا امــروز روی زانوهایشــان از خدایانشــان، اربابــان، 

الــتماس می کردنــد کــه بــه آن هــا اجــازه زندگــی بدهنــد. آن هــا آن روز، ماننــد 

ســگ های شــکاری بــر پــا ایســتاده بــرای درخواســت عدالــت و حقــوق خــود 

ــا از اربابــان عدالــت بخواهنــد. (روزنامــه فریمــن، 14  جمــع شــده بودنــد ت

جــولای 1879)

در ایــن روایت هــای تحقیــر، بریتانیــا (و »گاردش«، اربابــان) یــک اســتاد سرکوبگــر 

اســت، ایرلندی هــا زیردســتان ســتمدیده، حتــی بــردگان هســتند. ایرلندی هــا بــه عنــوان 

بــردگان، مجبــور بودنــد بــرای هــر ذره از عدالــت الــتماس کننــد.

در واقــع، بردگــی و نابــودی بــه دســت حــاکمان شرور اســتعاره های مرکــزی 

در روایت هــای جنبــش زمیــن هســتند. همانطــور کــه احساســات بیــان شــده در 

ــل  ــاس و عم ــرد احس ــود ف ــث می ش ــر باع ــد، تحقی ــان می دهن ــوق نش ــای ف روایت ه

زیردســتانه، بــی ارزش، گاهــی اوقــات غیرانســانی بکنــد - ماننــد بــردگان، گدایــان، 

بــه ویــژه کشــاورزان  ایرلندی هــا،  اولیــه،  از روایت هــای  ســگ ها؛ و در بســیاری 

ــت  ــر و وضعی ــن تحقی ــت ای ــا عل ــده اند. ام ــان داده ش ــکل نش ــن ش ــه ای ــتاجر، ب مس

ــت. ــن اس ــتم زمی ــان و سیس ــا، ارباب ــد، بریتانی ــار ایرلن فلاکتب

سیســتم زمیــن بــه شــیوه های مختلــف بــه سرقــت، فئودالیســم (و مســتاجران بــه 

عنــوان سرف هــا و بــردگان) و قاتــل تشــبیه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، جــان لــودن، 

ــزرگ در  ــد را در یــک تظاهــرات ب ــی ایرلن ــل دادگــستری و مزرعــه دار، بدبخت یــک وکی

تــوام، شهرســتان گالــوی، در 21 ســپتامبر 1879 ایــن گونــه توضیــح داد:

فقــر کشــور بــه دلیــل سیســتم لعنتــی مالکیــت زمیــن بــود، کــه بــه تعــداد 

ــا صنعــت و  ــن ب ــر زمی ــه توســط کارگ ــوال را ک ــا ام ــی داد ت ــکان م ــی ام کم

کارش ایجــاد شــده بــود، مصــادره کننــد. . . . مســتاجر هماننــد مســافری کــه 

در جــاده توســط راهــزن ربــوده شــده اســت، بــه شــکل موثــری مــورد سرقــت 

قــرار گرفتــه بــود. (روزنامــه فریمــن، 22 ســپتامبر 1879)

در میلتــون، شهرســتان گالــوی، مایــکل داویــت بــه سیســتم زمیــن بــه عنــوان »یــک 

ــرد (تلگــراف کاناگــت، 21  ــردم را می مکــد« اشــاره ک ــه خــون م سیســتم خون آشــام ک

ژوئــن 1879). پــدر متیــو رایــان، کشــیش محلــه لاتــن، شهرســتان تیپــری، بــه شــنوندگان 
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در جلســه مذکــور در تیپــری گفــت کــه »سیســتم فئودالیســم یــک ننــگ بــرای تمــدن 

مــدرن اســت . . . یــک لکــه ننگیــن بــر مســیحیت متعالــی حــاکمان مــا (بریتانیایی هــا)« 

اســت. (روزنامــه فریمــن، 22 ســپتامبر 1879).

روایــت زیــر یــک روایــت از خشــم اســت، احساســی کــه از خشــم و تحقیــر ناشــی 

می شــود، کــه توســط تومــاس هســتینگ در جلســه 15 ژوئــن 1879، در میلتــون، 

شهرســتان گالــوی ارائــه شــد. داســتان مربــوط بــه لــرد اســلیگو اســت کــه مســتاجران 

خــود را مجبــور می کنــد تــا افزایــش حقــوق را رهــا کننــد و بــا ارزیابی هــای ناعادلانــه 

زمیــن موافقــت کننــد. ایــن روایــت ماننــد ســناریوهای نمونــه ای کــه توســط لاکــوف و 

کووکــزه مدل ســازی شــده اســت، ســاختاری اســت: مرحلــه 1: شرایــط و علــت احســاس؛ 

مرحلــه 2: اقدامــی کــه ممکــن اســت رخ دهــد؛ و مرحلــه 3: نتیجــه ممکــن آن. اربــاب 

مرتکــب تخلــف شــده اســت و کشــاورزان مســتاجر قربانیــان آن هســتند:

مــن بــه یــاد دارم . . . خشــم خــودم از دیــدن ایــن بــردگان بدبخــت را کــه در 

مقابــل اربــاب در خــاک نشســته بودنــد و آخریــن ذره حقوقــی را کــه بــرای 

ــردم.  ــاس می ک ــد را احس ــه می کردن ــود معامل ــی ب ــان حیات ــذای روزانه ش غ

ــردم را  ــه م ــن دار ک ــرف اشراف زاده زمی ــک ط ــش . . . ی ــد . . . دو نمای ببینی

بی رحمانــه بــه جنــون و ناامیــدی می کشــاند . . . و طــرف دیگــر مــردم 

برخاســته کــه حــق زندگــی در خــاک خــود را می خواهنــد، و اگــر ایــن موضــع 

ــردم  ــه م ــه ب ــد ک ــور می کن ــت را مجب ــود . . . دول ــظ ش ــم حف ــور محک به ط

غــذا بدهــد . . . و حــق آنهــا نســبت بــه خانه هایشــان }را بــه رســمیت 

ــن 1879) ــت، 21 ژوئ ــراف کاناگ بشناســد{. (تلگ

ــر،  ــر ناظ ــم و تحقی ــتاجران خش ــا مس ــاب ب ــه ارب ــار ناعادلان ــت، رفت ــن روای در ای

هســتینگ، را تحریــک می کنــد. مــا می توانیــم به طــور معقولــی فــرض کنیــم کــه 

ــزد.  ــان شــنوندگانش برانگی ــه، خشــم مشــابهی را در می ــف اســتعاری او از صحن توصی

ــز  ــا نی ــپس آنه ــد، و س ــخ می دهن ــدی پاس ــا ناامی ــدا ب ــتاجران ابت ــه دوم، مس در مرحل

ــدام  ــت، اق ــن روای ــان ای ــد. در پای ــود را می خواهن ــوق خ ــوند و حق ــمگین می ش خش

ــه  ــه ب ــد ک ــور می کن ــدری تص ــه ق ــا ب ــت بریتانی ــردن دول ــار ک ــتاجران را در شرمس مس

ــد. ــب می کن ــا تصوی ــع آنه ــه نف ــدی ب ــن جدی ــد و قوانی ــک می کن ــتاجران کم مس
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مقابله روایتی با شرم

بســیاری از روایت هایــی کــه در طــول جنــگ زمیــن بــه کار گرفتــه شــدند، ســاختار 

ــر تخلــف  ــه ای« مشــابهی از تخلــف، پاســخ احساســی و مقاومــت فعــال در براب »نمون

داشــتند و در نهایــت نتیجــه ای پیروزمندانــه بــرای مســتاجران داشــتند. بــا ایــن حــال، 

قبــل از اینکــه ایــن ســناریوها واقعــاً بتواننــد حاکــم شــوند و ســاختار احساســی جنبــش 

ــوند.  ــه ش ــر - شرم - مواج ــاس دیگ ــک احس ــا ی ــد ب ــا بای ــد، ایرلندی ه ــر دهن را تغیی

روایت هــای زیــر نقــش ایرلندی هــا در بدبختــی خودشــان و شرمــی کــه در آن زندگــی 

ــد. ــو می کنن ــد، را بازگ ــه کنن ــر آن غلب ــد ب ــه بای ــده ک ــک شرم ناتوان کنن ــد، ی می کردن

ــر تلگــراف  ــو، جیمــز دالــی، سردبی در یــک جلســه زمیــن در کســلبر، شهرســتان می

کاناگــت و فعــال حقــوق مســتاجران، بــه مســتاجران یــادآوری کــرد کــه ضعــف و تبعیت 

آنهــا از اربابــان بــه قحطــی منجــر شــده اســت:

آیــا آنهــا می بایســت ماننــد ســال 46 و 47 منتظــر بماننــد تــا از خانــه هایشــان 

بیــرون شــان کننــد و هیــچ جایگزینــی نداشــته باشــند جــز اینکــه بــا تابــوت 

ســوار امــواج اقیانــوس شــوند یــا بــه پناهــگاه قصرهــای ناامیــدی، کارگاه هــا، 

پنــاه ببرنــد. (تلگــراف کاناگــت، 4 اکــتبر 1879)

ایــن روایــت از قحطــی نه تنهــا شرم را تحریــک می کند، بلکــه از طریق اســتعاره های 

کشــتی های مهاجــرت و کارگاه هــا تــرس را نیــز القــا می کنــد: اگــر مســتاجران بــه نفــع 

خــود عمــل نکننــد، بــا کشــتی مهاجــرت و کارگاه هــا روبــرو خواهند شــد.

ــراج  ــه اخ ــران ک ــن دیگ ــرفتن زمی ــن دزدی«، گ ــج »زمی ــل رای ــر شرم، عم ــت دیگ عل

شــده اند، بــود. در روایــت زیــر، کــه در جلســه زمیــن در کاری، شهرســتان اســلیگو، در 

18 ژانویــه 1880 ارائــه شــده اســت، پــدر جــان گانینــگ نتیجه عمــل شرم آور مســتاجران 

ــد: ــده کن ــا مســتاجران را شرمن ــد ت ــی می کن را پیش بین

کشــاورزان خودشــان . . . تــا حــد زیــادی باعــث بدبختــی خودشــان هســتند 

. . .کســانی کــه مایــل و مشــتاق بــه گــرفتن زمیــن همســایه خــود هســتند . . 

. کســانی کــه همــکاری بــا اربــاب بــرای تبدیــل ایرلنــد بــه وضعیــت فعلــی 

ضعیــف،  کافــی  انــدازه  بــه  شما  آن } را در کارنامه دارند{. اگــر 

احمــق و شرور باشــید کــه در همان مســیر قدیمــی ادامــه دهیــد، دوبــاره بــه 

همان گــرداب بدبختــی از کــه تلاش می کنیــد از آن فــرار کنیــد فــرو خواهیــد 
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ــه 1880) ــت، 20 ژانوی ــراف کاناگ ــت. (تلگ رف

آخریــن مثــال یــک ســناریوی نمونــه ای اســت کــه در یک جلســه زمیــن در شهرســتان 

ــتاجران  ــاع از مس ــن دف ــس انجم ــتاجر و رئی ــاورز مس ــک کش ــط ی ــکومون توس روس

ــتاجر درک  ــاورزان مس ــت، کش ــن روای ــد. در ای ــه ش ــن ارائ ــز کلمارتی ــلو، جیم بالیناس

می کننــد کــه شرم و بدبختــی آنهــا بــه دلیــل ترســویی در مقابــل اربابــان اســت و بایــد 

عمــل خــود را تغییــر دهنــد:

ــرای مجــازات  ــروی خشــمگین خشــک ســالی را ب مــن معتقــدم کــه یــک نی

ــل{  ــه دلی ــه مــان ارســال کــرده اســت . . . }ب ــل حماقــت مجرمان ــه دلی ــا ب م

ــن اجاره هــای  ــه ای ــی ب ــدت طولان ــرای م ــا ]در[ تســلیم شــدن ب ترســویی م

ســنگین. کشــاورزان مســتاجر، زمــان آن اســت کــه مــا بــه مــردم، اربابــان و 

جهــان بگوییــم کــه مــدت طولانــی بــرده بوده ایــم، کــه اکنــون ماننــد مــردان 

و ایرلندی هــا مصمــم بــه ایســتادن هســتیم . . . کــه کشــاورزان مســتاجر سر 

خــود را در برابــر حکومــت آهنیــن اربابــی خــم نخواهنــد کــرد. (اخبــار غــرب، 

ــوامبر 1879) 22 ن

ایــن روایــت دو ویژگــی مهــم پارادایم هــای احساســی را نشــان می دهــد. اول، 

تأییــد می کنــد کــه ادعــای لاکــوف و کووکــزه کــه چندیــن اســتعاره مرکــزی اغلــب در 

ــزی  ــتعاره های مرک ــا اس ــت، م ــن روای ــوند. در ای ــته می ش ــم پیوس ــه ه ــناریو ب ــک س ی

کشــاورزان مســتاجر بــه عنــوان بــردگان، اربابــان بــه عنــوان حــاکمان بی رحــم و رکــود 

ــا  ــب می شــوند ت ــا هــم ترکی ــه ب ــم ک ــد را می بینی ــوان غضــب خداون ــه عن اقتصــادی ب

ــتانی از  ــت داس ــد. دوم، روای ــدار کنن ــر را بی ــرای تغیی ــع ب ــم قاط ــرس و تصمی شرم، ت

ــاس  ــک احس ــا ی ــع) ب ــم قاط ــجاعت و تصمی ــاس (ش ــک احس ــی ی ــی جایگزین چگونگ

دیگــر (تــرس و شرم) را بیــان می کنــد، از چگونگــی اینکــه یــک نــوع عمــل شرم ایجــاد 

ــی  ــت احساس ــن روای ــد. بنابرای ــازی می کن ــل توانمندس ــری از عم ــوع دیگ ــد و ن می کن

ــه می دهــد. ــر ارائ ــل و تغیی ــرای عم ــد ب ــک دی ی

اجــازه دهیــد اکنــون بــه توضیــح اینکــه اســتعاره ها و روایت هــای احساســی 

ــن  ــگ زمی ــول جن ــش، در ط ــتگی جنب ــا، و همبس ــاس و معن ــر احس ــه تغیی ــه ب چگون

ــردازم. ــد، بپ ــک کردن کم
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سناریوهای مقاومت: تغییر معنای "قانونی"

ــگ  ــول جن ــا در ط ــرات معن ــه تغیی ــاره هم ــث درب ــل و بح ــکان تحلی ــا ام در اینج

زمیــن وجــود نــدارد. بنابرایــن، مــن یــک مفهــوم نمادیــن اصلــی از ایدئولــوژی جنبــش 

زمیــن را کــه پیکربنــدی مجــدد آن از طریــق بــه اشتراک گــذاری روایــت بــه همبســتگی 

جنبــش کمــک کــرد، بررســی می کنــم. در ابتــدای جنبــش، ســوال اینکــه آیــا جنبــش بایــد 

خــود را بــه عنــوان »قانونــی« معرفــی کنــد و استراتــژی قانونــی را دنبــال کنــد، بحــث و 

اخــتلاف زیــادی ایجــاد کــرد. اساســاً، ملی گرایــان رادیــکال و کشــاورزان کوچــک معتقــد 

بودنــد کــه یــک جنبــش قانونــی شکســت خواهــد خــورد: »قانونــی« بــه معنــای قانــون 

بریتانیــا بــود و ایــن قانــون بــه عنــوان منبــع سرکــوب ایرلندی هــا محســوب می شــد. در 

مراحــل اولیــه پیکربنــدی نمادیــن در جنبــش زمیــن، ملی گرایــان رادیــکال و کشــاورزان 

کوچــک، معنــای قانونــی را کفرگوئــی کردنــد: قانونــی اگــر بریتانیایــی بــود، بــه معنــای 

ناعادلانــه بــود. کشــاورزان مســتاجر معتدل تــر در جنــوب و شرق، و همچنیــن بســیاری 

از روحانیــون و افــراد در سلســله مراتــب کاتولیــک، معتقــد بودنــد کــه تنهــا یــک جنبش 

قانونــی می توانــد سیســتم زمیــن را اصلاح کنــد و بــه تســلط بریتانیــا پایــان دهــد.

بــا ایــن حــال، در نــوامبر 1880، دولــت بریتانیــا چارلــز پارنــل و ســیزده نفــر دیگــر 

از رهبران لیــگ را بــه اتهــام تحریــک بــه شــورش دســتگیر کــرد. دســتگیری ها و تهدیــد 

بــه اجبــار و سرکــوب جنبــش کــه چنــد مــاه بعــد واقعیــت یافــت، احســاس عمیقــی از 

خشــم و تحقیــر را در میــان اعضــای قــبلاً محتــاط و معتــدل طبقــه متوســط ایرلنــدی، 

هــم کشــاورزان و هــم غیرکشــاورزان، برانگیخــت. آنهــا اکنــون شــک داشــتند کــه دولــت 

بریتانیــا حــق مبــارزه قانونــی را بــه آنهــا بدهــد.

ــی  ــه کــه یــک جلســه جمــع آوری کمــک مال ــرای یــک مقال پاراگــراف مقدمــه ای ب

(بــرای دفــاع از رهبران دســتگیر شــده) در انیســکورتی، در شهرســتان جنوبــی وکســفورد 

را مســتند می کنــد، احساســات بــالا در میــان کشــاورزان مســتاجر را توصیــف می کنــد:

ــرار  ــدا ق ــود. اگرچــه در ابت ــا نفــوذ و مــحترم ب ــزرگ، ب ــن جلســه بســیار ب ای

ــود  ــی وج ــای مال ــت کمک ه ــش از دریاف ــی بی ــار احساس ــچ اظه ــود هی نب

داشــته باشــد . . . امــا احســاس خشــم نســبت بــه رفتــار دولــت بــه قــدری 

قــوی بــود کــه جلســه بــه یــک اعتراض خامــوش راضــی نشــد، و اجــازه نــداد 

اشــتیاقی کــه ایــن مناســبت ایجــاد کــرده بــود ناپدیــد شــود، یــا بــدون برجــای 
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گــذاشتن نتایــج عملــی از بیــن بــرود. (مــردم وکســفورد، 24 نــوامبر 1880)

ــن زمــان  ــان، بی ــت و ارباب ــا دول کشــاورزان مســتاجر و حامیانشــان در مخالفــت ب

دســتگیری ها و پایــان ســال ســی و شــش شــعبه جدیــد بــاز کردنــد. بــا رشــد و تقویــت 

جنبــش، مدل هــای فرهنگــی رادیکال هــا و معتدل هــا بــا هــم برخــورد کردنــد و 

همگــرا شــدند؛ و بــه اشتراک گــذاری روایت هــای اغلــب ســاختاری احساســی بــه درک 

تغییــر یافتــه ای از »قانونــی« کمــک کــرد.

دکتر جــی. جــی. نیلــون در یــک جلســه برای تشــکیل یک شــعبه لیگ در بالــی کلاف، 

ــه  ــاره اینکــه چــرا رهبران دســتگیر شــده اند و ایرلندی هــا چگون شهرســتان کــورک، درب

بایــد پاســخ دهنــد یــک روایــت ارائــه داد کــه بارهــا بــه اشــکال مختلــف تکــرار شــده 

: است،

ــد در  ــردم ایرلن ــت . . . رهبران م ــده اس ــود آم ــه وج ــزرگ ب ــران ب ــک بح ی

شرف زندانــی شــدن هســتند بــرای . . . کار کــردن بــرای جلوگیــری از قحطــی 

و گرســنگی مــردم. چگونــه بایــد سیســتم }مالکیــت{ زمیــن لغــو شــود؟ نــه 

ــا قــدرت، قــوت و تصمیــم مــردم. ســپس  ــا بلکــه ب ــارلمان بریتانی از طریــق پ

کشــاورزان ایرلنــدی بایــد بــا هــم بایســتند و نشــان دهنــد کــه بــه عنــوان یک 

نفــر متحــد هســتند، مصمــم بــه آزادی. آنهــا بایــد بــا صدایــی کــه امپراتــوری 

را می لرزانــد اعلام کننــد کــه دیگــر بــه ظلــم ایــن اربابــان تســلیم نخواهنــد 

شــد. (هرالــد روزانــه کــورک، 8 نــوامبر 1880)

روایــت نیلــون ادعــای دولــت مبنــی بــر قانونــی بــودن دســتگیری ها را بــا اســتفاده 

ــی  ــه ارباب گرای ــردن نتیج ــن ک ــرای نمادی ــنگی ب ــی و گرس ــی قحط ــتعاره احساس از اس

»قانونــی« تضعیــف می کنــد. هنگامــی کــه خشــم مخاطبــان نســبت بــه هــر دو 

دســتگیری ها و عواقــب سیســتم زمیــن برانگیختــه می شــود، او احســاس مقاومــت 

ــدازه  ــه ان ــدا، ب ــک ص ــدن، ی ــک ب ــد: ی ــام می بخش ــی را اله ــر بی عدالت ــد در براب متح

ــا. ــا بریتانی ــرای مخالفــت ب ــدن«، ب ــرای »لرزان ــد ب ــی قدرتمن کاف

بنابرایــن، بــرای کشــاورزان معتــدل، دســتگیری ها و اقدامــات اجبــار قریب الوقــوع 

نمونــه ای از ظلــم حکومــت انگلیســی بــود. همانطــور کــه پــدر جــان رابینســون، کشــیش 

دانســنی، در یــک تظاهــرات در شهرســتان میــث اعلام کــرد، »مــا . . . بــه تعقیــب دولــت 

ــرای  ــز ب ــت و تحقیرآمی ــت پس ــک حرک ــوان ی ــه عن ــش ب ــب و همکاران ــل نجی از پارن
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ــگاه می کنیــم«  ــر گــردن کشــور رنج کشــیده مان ن قــرار دادن پاشــنه آهنیــن اســتبداد ب

(دموکــرات داندالــک، 24 دســامبر 1880). اســتعاره های اینجــا - »حرکــت پســت و 

ــن  ــتبداد« نمادی ــن« و »اس ــنه آهنی ــت، و »پاش ــدام دول ــردن اق ــن ک ــز« نمادی تحقیرآمی

کــردن قانونــی بــودن، و »گــردن« نمادیــن کــردن رهبران جنبش زمین - وحشــت و خشــم 

نســبت بــه دســتگیری ها و تعقیــب را کــه بیــشتر ایرلندی هــا احســاس می کردنــد، بیــان 

می کننــد.

ــر ارشــد  ــه 1881، لایحــه »حفاظــت از شــخص و امــوال« فــورستر وزی در 24 ژانوی

(بــرای ایرلنــد)، کــه بــه دولــت قــدرت می دهــد »قانــون عــادی را در مناطــق منتخــب 

ــات  ــع، اجرای ــد. در واق ــی ش ــد«، معرف ــق کن ــد تعلی ــه لازم باش ــان ک ــر زم ــد ه ایرلن

ــه  ــی ب ــور معقول ــه ط ــه ب ــخصی را ک ــر ش ــه ه ــدون محاکم ــت ب ــدی می توانس ایرلن

ــد.  ــا جرایــم زراعــی مشــکوک بــود، دســتگیر و زندانــی کن ــز ی فعالیت هــای خیانت آمی

ــا واقعیــت یــک دولــت  اقدامــات اجبــار کشــاورزان بــزرگتر جنــوب و شرق ایرلنــد را ب

بریتانیایــی بــه اصــطلاح لــیبرال کــه مبــارزه قانونــی بــرای عدالــت اجتماعــی در ایرلنــد 

ــرد. ــه ک ــد، مواج ــل نمی کن را تحم

ــه  ــو، در 30 ژانوی ــتان کارل ــس، شهرس ــی در بوری ــزرگ اعتراض ــرات ب ــک تظاه در ی

ــرد: ــت ک ــا را روای ــط لیبرال ه ــد توس ــه ایرلن ــت ب ــت خیان ــکل داوی 1881، مای

ــردم  ــار م ــمنان مرگب ــا دش ــیبرال[ . . . ب ــزب ]ل ــه ح ــم ک ــون می بینی ــا اکن م

ــرای حفــظ آن تلاش  ــون ب ــه اکن ــا شما را از آزادی کمــی ک متحــد می شــود ت

می کنیــد، محــروم کنــد. مــا می بینیــم کــه گلادســتون خیرخــواه، جــان برایــت 

ــورستر  ــای ف ــد آق ــد ایرلن ــده ارش ــت، و افترازنن ــق عدال ــت و عاش انسان دوس

ــظ  ــا سیســتمی را حف ــار متوســل می شــوند ت ــه اجب ــان) ب (ناله هــای مخاطب

کننــد کــه یــک کفرگویــی بــه مشــیت خداونــد، یــک توهیــن بــه عقــل، یــک 

جنایــت علیــه بشریــت، یــک بلای ایرلنــد اســت. هیــچ سیاســتمدار انگلیســی 

ــداده اســت . . . همانطــور  ــردم نشــان ن ــک م ــرای ی ــر ب ــن تحقی ــز چنی هرگ

ــا اســتفاده از  ــا را ب ــه او کشــور م ــد ک ــرده اعلام می کن ــامبر بی پ ــن پی ــه ای ک

نیــروی بی رحمانــه بــه »یــک وجــود مســیحی و متمــدن« بازخواهــد گردانــد. 

ــه 1881) (روزنامــه فریمــن، 31 ژانوی

ــا  ــد ت ــب می کن ــا را ترکی ــتعاره ها و طعنه ه ــت اس ــم، داوی ــت از خش ــن روای در ای
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گلادســتون، فــورستر و دیگــر اعضــای حــزب لــیبرال را بــرای خیانــت بــه ایرلنــد محکــوم 

کنــد.

دو ســخنرانی کــه در تظاهــرات مالینــگار، در شهرســتان چــراگاه غنــی وســت میــث، 

در 3 مــارس 1881 ارائــه شــدند، یــک »ســناریوی نمونــه ای« ارائــه دادنــد کــه واکنــش 

ــک عضــو  ــل، ی ــدا، هنری گی ــرد. ابت ــان می ک ــه را بی ــات سرکوبگران ــه اقدام احساســی ب

پــارلمان، توضیــح می دهــد کــه اجبــار واقعــاً دربــاره قانــون اساســی انگلیــس چــه چیــزی 

ــد: ــان می ده نش

بــرای تعلیــق قانــون حبیــس کورپــوس، ]پــارلمان[ مجبور بــود قانــون اساســی بریتانیا 

را تعلیــق کنــد. ]اعضــای ایرلنــدی[ نقــاب ریــاکاری سیاســتمداران انگلیســی را کــه ادعــا 

ــه  ــی ک ــا هنگام ــد ام ــده بودن ــد، دری ــارزه می کنن ــران مب ــرای آزادی دیگ ــد ب می کردن

بــه مســئله آزادی هــای مــردم ایرلنــد رســید، نشــان دادنــد کــه می تواننــد بــا مــردم بــه 

ــارس  ــه فریمــن، 7 م ــد. (روزنام ــار کنن ــه رفت ــا لهســتانی ها بی رحمان ــدازه روس هــا ب ان

(1881

ــا از  ــم ایرلندی ه ــت خش ــه عل ــد ک ــان می ده ــل نش ــت گی ــمت از روای ــن قس ای

بریتانیــا چیســت: اقــدام ریاکارانــه و بی رحمانــه پــارلمان در دزدیــدن آزادی ایرلندی هــا. 

ــدر گاورن،  ــگار، پ ــه مالین ــه توســط کشــیش محل ــا ســناریو، ک ــت، ی قســمت دوم روای

ــنهاد  ــی آن را پیش ــب احتمال ــا و عواق ــب ایرلندی ه ــدام مناس ــت، اق ــده اس ــه ش ارائ

می کنــد:

ــار قــرار  ــا بایــد تحــت تهدیــد اجب در ایــن بحــران، وظیفــه شما چیســت؟ آی

ــد؟  ــا کنی ــد، ره ــت کرده ای ــو حمای ــور نیک ــه به ط ــه ای را ک ــد و قضی بگیری

مــردان وســت میــث، چشــم های اروپــا بــه شما اســت، اروپــا بــا نفــس حبــس 

شــده نظاره گــر اســت کــه در ایــن بحــران مهــم تاریــخ ایرلنــد چــه اقدامــی 

ــد،  ــام ده ــود را انج ــن کار خ ــار بدتری ــد اجب ــازه دهی ــد. اج ــام می دهی انج

ــردن  ــوش ک ــه خام ــق ب ــد موف ــد و نمی توان ــوش کن ــا را خام ــد ادعاه نمی توان

ــه صداقــت شما شــود. (روزنامــه فریمــن، 7 مــارس 1881) روحی

پــدر گاورن بــا مفهــوم احساســی ایــن قســمت از روایــت، تلاش می کنــد تــا ترســی 

را کــه اقدامــات اجبــار ممکــن اســت ایجــاد کنــد، از بیــن ببرد، او کشــاورزان مســتاجر 

را تشــویق می کنــد تــا بــه مبــارزه شــجاعانه خــود در برابــر بی عدالتــی بریتانیــا ادامــه 
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دهنــد. اســتعاره نــگاه اروپــا بــه ایرلندی هــا و اقداماتــی کــه در مواجهــه بــا خطر شــدید 

ــدگان در  ــت: شرکت کنن ــش اس ــیار الهام بخ ــد، بس ــام می دهن ــی انج ــتبداد انگلیس و اس

جنبــش را بــه حفــظ مقاومــت مصمــم بــه جــای تســلیم شــدن و بازگشــت بــه عادتــواره 

تحقیــر تشــویق می کنــد.

نتیجه گیری

اگرچــه }آنچــه در ایــن جــا آمــده{ مخــتصر اســت، تحلیــل پیشــین نشــان می دهــد 

ــدودی از  ــا ح ــی« را ت ــای »قانون ــن معن ــش زمی ــدگان در جنب ــه شرکت کنن ــه چگون ک

طریــق بــه اشتراک گــذاری روایت هــای احساســی تغییــر دادنــد. ایــن فرآینــد بــه نوبــه 

ــرد.  ــک ک ــش کم ــف درون جنب ــای مختل ــن گروه ه ــتگی بی ــاخت همبس ــه س ــود ب خ

اگرچــه ایــن گروه هــا بــا تصــورات متناقــض از قانــون اساســی و اقتــدار بریتانیایــی بــه 

جنبــش پیوســتند، اقدامــات اجبــاری دولــت بریتانیــا موجــب شــوک، احســاس خیانــت، 

ــون و رهبران  ــا شــد. کشــاورزان مســتاجر، روحانی ــه آنه ــان هم خشــم و خشــم در می

جنبــش ایــن احساســات را از طریــق روایت هایــی کــه بــا اســتعاره های نمادیــن کــردن 

ــان  ــد، بی ــراه بودن ــان هم ــا و واکنش هایش ــش، و ایرلندی ه ــا و اقدامات ــت بریتانی دول

کردنــد و بــه اشتراک گذاشــتند. ایــن روایت هــا شرکت کننــدگان در جنبــش زمیــن را بــه 

عنــوان کســانی کــه قانونــی و قانون منــد عمــل می کننــد، بــه تصویــر کشــیدند؛ دولــت 

ــد.  ــض کردن ــا نق ــوق ایرلندی ه ــرفتن حق ــده گ ــا نادی ــون« را ب ــان »قان ــا و ارباب بریتانی

بنابرایــن، »قانونــی« تبدیــل بــه نشــان جنبــش زمیــن شــد، نــه دولــت بریتانیــا. مفهــوم 

ــی را  ــام مقدس ــر) مق ــدی تهاجمی ت ــک پیکربن ــون در ی ــه اکن ــداری« (اگرچ »قانون م

بازپــس گرفــت و بــه مســیر پذیرفتــه شــده بــرای عدالــت تبدیــل شــد، زیــرا از لحــاظ 

نمادیــن از دولــت بریتانیــا جــدا شــده بــود.

نظریــه ای کــه می گویــد احساســات بــه طــور اســتعاری مفهوم ســازی و ســاختاربندی 

احساســی  مؤلفــه  درک  و  مطالعــه  بــرای  مهمــی  پیامدهــای  دارای  می شــوند، 

جنبش هــای اجتماعــی اســت. اولاً، اگــر احساســات از طریــق اســتعاره ها بیــان شــوند و 

در »ســناریوهای نمونــه ای« جــای بگیرنــد، پــروژه شناســایی بیــان احساســی در ســخنرانی 

ــه روی احساســات  ــی ب ــد پنجره های ــش بســیار تســهیل می شــود. اســتعاره ها مانن جنب

هســتند. بــه عنــوان مثــال، قطعــه روایتــی زیــر را در نظــر بگیریــد: »]سیســتم زمیــن[ 

ــت  ــی، و دس ــع اجتماع ــل مشترک المناف ــت، اشمای ــم اس ــروی و ظل ــامشروع نی ــد ن فرزن
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هــر کســی بایــد بــر علیــه چیــزی باشــد کــه خــود را بــه عنــوان بلای نســل مــا از زمانــی 

کــه اولیــن بــار ایرلنــد را بــه سرزمیــن بدبختــی و فقــر تبدیــل کــرد، ثابــت کــرده اســت« 

(مایــکل داویــت، تلگــراف کاناگــت، 14 ژوئــن 1879). ایــن اســتعاره های سیســتم 

زمیــن، بیــزاری و خشــم را بیــان و برانگیختــه می کننــد. آگاه از ســاختار اســتعاری 

احساســات، یــک تحلیل گــر می توانــد بــه راحتــی بعــد احساســی ایــن روایــت را ببینــد. 

ــان احساســات  ــر یــک جنبــش اجتماعــی، ســاختار اســتعاری و بی در مطالعــه گسترده ت

جهت گیری هــای احساســی یــک جمعیــت را نشــان می دهــد، همانطــور کــه بازســازی 

ــر ایرلندی هــا نشــان داده اســت. ــت تحقی ــن از هوی م

ثانیــاً، اگــر درســت اســت کــه احساســات اقــدام را تحریــک می کننــد بــا کمــک بــه 

افــراد و جمعیت هــا در ارزیابــی و تصمیم گیــری دربــاره اینکــه چــه چیــزی مهــم اســت 

(جاســپر 1998)، شناســایی و درک ســاختارهای احساســی موجــود در روایت هــای 

ــک  ــی کم ــای اجتماع ــدام در جنبش ه ــدن اق ــا در فهمی ــه م ــت ب ــن اس ــاری ممک گفت

کنــد. احساســات خشــم، احساســات خیانــت، خشــم ایرلندی هــا قطعــاً بــه یــک پاســخ 

تهاجمــی، بــه جــای تســلیم شــدن بــه سرکــوب دولــت، کمــک کــرد. و مــا این احساســات 

ــن  ــه اشتراک گذاشــته شــده در جلســات زمی ــق اســتعاره ها در روایت هــای ب را از طری

ــم. ــاهده می کنی ــوب مش در دوره سرک

سرانجــام، توجــه بــه مفاهیــم و ســاختارهای متغیــر احساســات ممکــن اســت درک 

عمیق تــری از فرآیندهــای معنــا، هویــت و ســاختار ایدئولوژیکــی در جنبش هــای 

ــه و  ــا تجزی ــالا، مــن ســعی کــردم تحــول احساســات را ب ــد. در ب اجتماعــی فراهــم کن

تحلیــل ابتــدا روایت هــای تحقیــر و شرم کــه در ابتــدای جنبــش بســیار شــایع بودنــد، 

و ســپس بررســی روایت هایــی کــه تهاجــم، مقاومــت و غــرور را در اوج جنبــش بیــان 

می کردنــد، نشــان دهــم. منطقــی اســت کــه بگوییــم ایــن احساســات متغیــر، در حالــی 

ــای  ــه درک ه ــد، ب ــش بودن ــدام جنب ــوژی و اق ــدی از ایدئول ــا ح ــه ای ت ــود نتیج ــه خ ک

جدیــد، معانــی تغییــر یافتــه و سیســتم های نمادیــن پیکربنــدی شــده در طــول جنبــش 

زمیــن کمــک کردنــد.



فصل پانزدهم 

فواید احساسی شورش در السالوادور
الیزابت جین وود

از اواســط دهــه 1970، دهقانــان الســالوادوری بــه یــک جنبــش اجتماعــی گــسترده 

علیــه الگوهــای قدیمــی محرومیــت سیاســی و اقتصــادی پیوســتند. بــا وجــود سرکــوب 

ــدی  ــی بع ــگ داخل ــول جن ــی در ط ــی، برخ ــی دولت ــای امنیت ــط نیروه ــیانه توس وحش

بــه عنــوان اعضــای نیروهــای چریکــی، بــه عنــوان همــکاران غیرنظامــی ارائــه دهنــده 

ــروی  ــا نی ــوان اعضــای ســازمان های مخالــف همســو ب ــه عن ــدارکات، و ب اطلاعــات و ت

چریکــی شورشــی (جبهــه آزادی ملــی فارابونــدو مارتــی، FMLN ) همچنــان مشــارکت 

داشــتند.

ــع  ــر مناف ــا ب ــف آنه ــدات مختل ــا تأکی ــی، ب ــدام جمع ــرای اق توضیحــات معمــول ب

ــی  ــای سیاس ــود و فرصت ه ــی می ش ــارکت ناش ــتقیماً از مش ــه مس ــی ک ــادی، مزایای م

گسترده (اولســون 1965؛ پاپکین 1979؛ مک آدام 1982)، بســیج سیاســی را در پســزمینه 

الســالوادوری بــا ریســک بــالا و عــدم قطعیــت کافــی توضیــح نمی دهنــد. مزایــای مــادی 

کــه توســط جنبــش چریکــی و ســازمان های وابســته آن امکان پذیــر شــده اســت، 

ماننــد دسترســی بــه زمیــن و (نســبتاً) خودمختــاری از نیروهــای دولتــی، بــرای ســاکنان 

ــه در  ــا ن ــد ی ــف می کردن مناطــق مــورد مناقشــه چــه مشــارکت در ســازمان های مخال

دسترس بــود1. علاوه بــر ایــن، در برخــی از نقــاط کلیــدی، مشــارکت سیاســی وقتــی کــه 

1- در طــول بخــش عمــده ای از جنــگ، اکثر ســاکنان مناطــق جنگــی (بــه ویــژه آنهایــی کــه در مناطــق 

ــل  ــد حداق ــور بودن ــد) مجب ــاضر بودن ــا ح ــراف آنه ــداوم در اط ــه طــور م ــا ب ــد و چریک ه ــر بودن دورافتاده ت

مقــدار اجبــاری تورتیــا و آب را بــه NLMF ارائــه دهنــد تــا در منطقــه بماننــد. امــا بــه جــز یــک دوره کوتــاه 
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ــه عمــق رفــت  ــر شــد، بــرخلاف الگــوی مــورد انتظــار ب فرصت هــای سیاســی محدودت

(بروکــت 1991؛ گودویــن و جاســپر 1999).

ــورد  ــق م ــه در مناط ــده ک ــارکت کنن ــان مش ــت دهق ــش از دویس ــا بی ــه ب مصاحب

ــن ســال های 1987 و 1996 انجــام شــد، نشــان دهنده  مناقشــه نظامــی الســالوادور بی

یــک روایــت متفــاوت اســت. دهقانــان شــورش کردنــد، مــن نتیجه گیــری می کنــم، }کــه 

ایــن مســاله{ بــه منظــور بــه چالــش کشــیدن مقامــات طولانــی مــدت مــورد تنفــر، رد 

بی عدالتی هــای درک شــده (بــه ویــژه، اعمال سرکوبگرانــه وحشــتناک توســط نیروهــای 

امنیتــی)، ادعــای آنچــه کــه آنهــا منافــع مــادی خــود می دانســتند و ادعــا – و در نتیجــه 

ــن  ــه از ای ــی ک ــی شورش ــدام جمع ــق اق ــد منط ــالان رخ داد. کلی ــأن فع ــکیل – ش تش

مصاحبه هــا ناشــی می شــود، تأکیــد بــر شــأن و چالــش از طریــق عمــل شــورش اســت. 

بــرخلاف مزایــای دیگــر شورشــیان، ایــن مزایــای عاطفــی فقــط بــرای شرکــت کننــدگان 

در دسترس بــود.

ایــن تفســیر بــه طــرز رادیکالــی روایــت معمــول »مزایــای در فراینــد« را گــسترش 

ــر  ــه منج ــتند، ک ــد هس ــی در فراین ــای عاطف ــدام، مزای ــرای اق ــل ب ــن دلای ــد: ای می ده

ــدام  ــدام می شــوند کــه فقــط توســط کســانی کــه در آن اق ــه پیامدهــای عاطفــی اق ب

ــا  ــن معن ــه ای ــد ب ــل عاطفــی بودن ــن دلای ــه می شــود. اینکــه ای ــد تجرب مشــارکت دارن

ــن  ــول، ای ــات معم ــد توضیح ــد: مانن ــی بودن ــدگان غیرعقلان ــت کنن ــه شرک ــت ک نیس

ــا ارزش هــای خــود  ــا هــدف تحقــق منافــع ی ــر اقــدام عمــدی انجــام شــده ب تفســیر ب

ــور  ــه ط ــد. ب ــد می کن ــی تأکی ــدام جمع ــرد اق ــازه های خ ــدی س ــنصر کلی ــوان ع ــه عن ب

ــرای  ــدگاری ب ــی و مان ــل منطق ــان دلای ــود، دهقان ــای موج ــود خطر ه ــا وج ــه، ب خلاص

ــتند. مشــارکت داش

»مزایــای عاطفــی در فراینــد« مــورد تأکیــد اینجــا دارای شــکل خاصــی هســتند (نــه 

لزومــاً مــشترک بــا همــه چنیــن مزایایــی). در حالــی کــه اقداماتــی کــه انجــام شــده اند 

ــت  ــامل عاملی ــه ش ــن البت ــد و بنابرای ــع بودن ــق مناف ــرای تحق ــدی ب ــای عم فعالیت ه

شرکــت کننــدگان بودنــد، مزایــای عاطفــی خــاص بــر نقــش عمیق تــری بــرای عاملیــت 

متمرکــز بــود: بــرای هــر دو خشــم اخلاقــی و غــرور، ادعــای عاملیــت خــود بخشــی از 

معنــای آن اعمال را تشــکیل مــی داد. مشــارکت بــه خــودی خــود خشــم اخلاقــی را بیــان 

در سال 6891، مشارکت اجباری نبود. نیروهای دولتی نیز هنگام حضور غذا و آب فراهم می کردند.
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ــرد. ــرای غــرور فراهــم می ک ــی ب ــرد و مبنای ــرد، ادعــای شــأن را مطــرح می ک می ک

توضیــح مــن بــر ترکیبــات مختلــف انگیزه هــا در دوره هــای مختلــف جنبــش تأکیــد 

ــه کاری  ــد ک ــارکت می کردن ــان مش ــی از دهقان ــگ، برخ ــل جن ــژه در اوای ــه وی دارد. ب

کــرده باشــند: ایــن ادعــای عاملیــت (و در نتیجــه بازپس گیــری کرامــت) خــود دلیلــی 

ــونت  ــه خش ــبت ب ــم نس ــراز خش ــی. اب ــی و بیان ــل اساس ــک دلی ــود - ی ــل ب ــرای عم ب

ــان  ــک بی ــوان ی ــه عن ــان ب ــی از دهقان ــط برخ ــات توس ــیانه مقام ــه و وحش خودسران

ــای  ــه معن ضروری انســان بــودن تلقــی می شــد، در حالــی کــه عــدم انجــام ایــن کار ب

کــمتر از انســان بــودن بــود. بعــداً در جنــگ، شرکت کننــدگان در بســیج، افتخــار و در 

واقــع، لــذت بیــشتری از اعمال عاملیــت خــود در تحقــق منافــع خــود تجربــه کردنــد. 

اشــغال املاک، رد ادراکات نخبــگان از ناتوانی هــای خــود، و بــه چالــش کشــیدن دولــت، 

یــک لــذت بــود کــه هــم بــه صــورت فــردی (بــه عنــوان لذتــی کــه بایــد باشــد) و هــم 

بــه صــورت جمعــی ابــراز شــد (بــه اشتراک گذاشــته شــده بــا ســایر شرکــت کننــدگان کــه 

آنهــا نیــز توانایــی خــود را بــرای عاملیــت و کرامــت خــود بــه عنــوان بازیگــران را مــورد 

ــل  ــا دلای ــذت، همــراه ب ــن خشــم اخلاقــی، افتخــار و ل ــد). بنابرای ــرار می دادن ــد ق تاکی

مرســوم تری ماننــد دسترســی بــه زمیــن، شــورش را بــا وجــود خطــرات و عــدم قطعیــت 

زیــاد بــه وجــود آوردنــد1.

تنظیم و روش

یــک راه بــرای فهمیــدن اینکــه چــرا دهقانــان بــه صــورت جمعــی عمــل می کننــد، 

ــد و  ــا نکردن ــد ی ــکاری کردن ــرا هم ــه چ ــیم ک ــان بپرس ــود دهقان ــه از خ ــت ک ــن اس ای

شرایــط مرتبــط در آن زمــان چــه بــود. همانطــور کــه نــورا کریگــر (1992) اشــاره کــرد، 

بســیاری از ادبیــات شــورش دهقانــان بــر اســناد دولتــی، گزارش هــای پلیــس، یــا منابعــی 

کــه توســط رهبری فکــری جنبش هــای انقلابــی نوشــته شــده اند، تکیــه می کننــد. 

1- اشــاره بــه »لــذت« شــورش ممکــن اســت نظــر بِنفیلــد را در »شــورش بیــشتر بــرای سرگرمــی و ســود« ، کــه 

در آن او مشــهورانه اســتدلال کــرد کــه شــورش های داخلــی در اواســط دهــه 0691 بــه دلیــل نــژاد نبودنــد و 

ــد  ــد (بنفیل ــی کن ــوند، تداع ــری ش ــا جلوگی ــا آفریقایی-آمریکایی ه ــاری ب ــه بدرفت ــرداختن ب ــا پ ــتند ب نمی توانس

8691). اســتدلال مــن از او تفــاوت دارد در تأکیــدم بــر لذتــی کــه افــراد تحت فرمــان ممکــن اســت از اعمال 

عاملیــت ببرنــد، عملکــرد انســانی کــه آنهــا بــرای مــدت طولانــی از آن مســتثنی شــده بودنــد. ایــن از »روحیــات 

حیوانــی« بنفیلــد بــرای توضیــح هیجــان و از تــاراج بــه دلیــل تعلیــق موقــت اجــرای قانــون متمایــز اســت.
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ــوان  ــا شــورش« (گــوا 1983) می ت ــه ب ــا تفســیر مجــدد »نثر مقابل ــه ب شــکی نیســت ک

ــن  ــدگان ممک ــت اول شرکت کنن ــای دس ــا روایت ه ــت. ام ــت یاف ــی دس ــه بینش های ب

ــع مرســوم در دسترس نیســتند.  ــن مناب ــه دســت آورد کــه در ای ــی را ب اســت بینش های

چنیــن منابعــی نیــز در جایــی کــه مقامــات بــا خودمختــاری زیــاد و مســئولیت پذیری 

کــم عمــل می کننــد وجــود ندارنــد. بــرای مــورد الســالوادور، در طــول جنــگ داخلــی و 

آتش بــس بعــدی، ضبــط روایت هــای دقیــق توســط دهقانــان شرکــت کننــده کــه چــرا 

ــود. ــد، ممکــن ب ــا ســازمان های مخالــف همــکاری کردن ب

تفســیر ارائــه شــده در اینجــا عمدتــاً بــر مصاحبه هایــی اســتوار اســت کــه مــن در 

شــهر تناســینگو و بخــش اوســلوتان بیــن ســال های 1987 و 1996 انجــام دادم. هــر دو 

ــرخلاف بســیاری از مناطــق،  ــد: ب ــورد مناقشــه بودن ــه م ــگ منطق ــکان در طــول جن م

ــا  ــا ب ــیاری از مصاحبه ه ــد. بس ــنترل نمی کردن ــه را ک ــیان منطق ــه شورش ــت و ن ــه دول ن

دهقانــان فــردی یــا اعضــای چریکــی انجــام شــد، دیگــران بــا گروه هایــی از نماینــدگان 

ــه  ــه شــوندگان ب ــد. بســیاری از مصاحب ــی بودن تعاونی هــا و ســایر ســازمان های دهقان

طــور مکــرر در یــک دوره چهــار یــا پنــج ســاله مصاحبــه شــدند. در اینجــا مــن بــر روی 

دهقانانــی کــه نقــش پشــتیبانی داشــتند تمرکــز می کنــم، نــه بــر روی آن دهقانانــی کــه 

بــه عنــوان اعضــای دائمــی نظامــی بــه جبهــه آزادی ملــی فارابونــدو مارتــی پیوســتند یــا 

آنهایــی کــه در ســمت شــورش شرکــت نکردنــد.

ــن  ــوالات م ــه س ــده ب ــان مصاحبه ش ــه دهقان ــت ک ــن اس ــه ای ــاهده اولی ــک مش ی

ــان  ــه دهقان ــید ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــخ دادن ــی پاس ــل توجه ــار قاب ــل و ایث ــا تفصی ب

ــی،  ــات عموم ــه در جلس ــی و چ ــای خصوص ــه در محیط ه ــلوتان چ ــینگو و اوس تناس

مشــتاقانه در ایــن پــروژه تحقیقاتــی شرکــت کننــد، و تاریخچــه جنــگ در جوامــع خــود 

را بازگــو می کردنــد1. در گروه هایــی کــه مــن بــه طــور مکــرر در طــول ماه هــا و گاهــی 

ــگام  ــژه هن ــه وی ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــردم، شــور و شــوق ب ــه ک ــا مصاحب ــا آنه ســال ها ب

ــان  ــا محقق ــگاران ی ــع اوســلوتان توســط روزنامه ن ــداد بســیار کمــی از جوام ــم اســت: تع ــح مه ــک توضی 1- ی

 NLMF ــی ــای شمال ــده« در قلعه ه ــنترل ش ــق ک ــع »مناط ــی از جوام ــا برخ ــاد ب ــود، در تض ــده ب ــد ش بازدی

ماننــد پرکیــن. در ســازمان هایی کــه اغلــب میزبــان چنیــن بازدیدکنندگانــی هســتند، یــک نواخــت حرفــه ای بــه 

شــهادت هایی کــه ارائــه می شــوند وجــود دارد، گویــی یــک فیلمنامــه دوبــاره اجــرا می شــود. از طــرف دیگــر، 

ــن حــال،  ــا ای ــود. ب ــه ب ــگاران، متخصصــان توســعه و دیپلمات هــا قــرار گرفت ــد روزنامه ن تناســینگو مــورد بازدی

ــد عضــو شــورای جامعــه را  ــا ســاکنان دیگــر از چن ــد ت ــدازه کافــی طولانــی ماندن ــه ان تعــداد کمــی از آنهــا ب

مصاحبــه کننــد.
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بازگشــت مــن پــس از یــک غیــاب مشــهود بــود. مــن اغلــب بــا کلماتــی ماننــد »خــوب، 

الیزابــت، چیزهایــی داریــم کــه بایــد بــه تــو (یــا بــه یکدیگــر) بگوییــم!«، »چــه گفتیــم 

ــه الیزابــت بگوییــم؟« اســتقبال می شــدم. ــم ب ــاد بیاوری ــه ی ــد ب کــه بای

انعــکاس  پــروژه  ایــن  ایــن شــادی در همــکاری در  بــه نظــر می رســید کــه 

ــرفتن  ــن گ ــگ و جش ــات جن ــردن تجربی ــو ک ــهادت دادن، بازگ ــرای ش ــزه ب ــک انگی ی

از  بســیاری  کــه  حالــی  در  بــود1.  ســازمان ها  ســایر  و  تعاونی هــا  دســتاوردهای 

بودنــد،  بی عدالتــی  و  دادن  دســت  از  رنــج،  تاریخچه هــای خشــونت،  داســتان ها 

بســیاری نیــز بــا افتخــار داســتان هایی از دســتاوردهای درگیــری را بازگــو می کردنــد: از 

زمین هایــی کــه اشــغال و دفــاع شــده بودنــد، ســازمان های جدیــدی کــه تأســیس شــده 

ــوارز- ــه مارسلوس ــور ک ــد. همانط ــده بودن ــا ش ــه ادع ــدی ک ــای جدی ــد، هویت ه بودن

ــه ای  ــه خشــونت سیاســی نقــش دوگان ــد، شــهادت در پس زمین ارُوزکــو اســتدلال می کن

ــی  ــت بی عدالت ــان و هــم محکومی ــرای درم ــد: »شــهادت مراســمی هــم ب ــازی می کن ب

]اســت[- مفهــوم شــهادت هــر دو معانــی چیــزی ذهنــی و خصوصــی و چیــزی عینــی، 

ــن 1994: 244). ــده در گری ــول ش ــل ق ــرد« (نق ــی را دربرمی گی ــی و سیاس قضای

ــه  ــیدن نقش ــه کش ــان ب ــیاری از دهقان ــل بس ــد، تمای ــن تعه ــانه های ای ــی از نش یک

ــا جفتــی بــود کــه منطقــه محلــی را قبــل و بعــد از جنــگ نشــان مــی داد. مــن از  هی

دوازده تیــم دهقانــی از سراسر اوســلوتان خواســتم تــا چنیــن نقشــه هایی را بــه صــورت 

ــن  ــتفاده از زمی ــای املاک و اس ــه مرزه ــد چگون ــا بفهمن ــد ت ــیم کنن ــت نویس ترس دس

در طــول جنــگ تغییــر کــرده اســت و بدیــن ترتیــب نشــان دهنــد کــه اقــدام جمعــی 

ــای  ــه معن ــگ ب ــی را در طــول ســال های جن ــط طبقات ــه مرزهــای رواب ــی چگون دهقان

واقعــی کلمــه بازتعریــف کــرده اســت. ایــن کارگاه هــای نقشه کشــی مســتلزم از دســت 

ــت  ــای از دس ــراد و فرصت ه ــرف اف ــدون جبران) از ط ــان کار (ب ــه زم ــل توج دادن قاب

رفتــه از طــرف ســازمان های دهقانــی بــود: بــا توجــه بــه ناآشــنایی بــا وظیفــه، ســواد 

حداقلــی شرکت کننــدگان و دقتــی کــه آنهــا در پاســخگویی داشــتند دو روز کامــل وقــت 

بــرای ترســیم هــر جفــت نقشــه لازم بــود. در حالــی کــه مــن قــول دادم کــه نقشــه ها 

1- در معرفــی پــروژه بــه ســازمان های محلــی و دوبــاره در ابتــدای جلســه، همیشــه تمــام تلاش خــود را کــردم 

تــا روشــن کنــم کــه نماینــده هیــچ بودجــه احتمالــی بــرای پروژه هــای جامعــه نیســتم. معتقــدم موفــق شــدم، 

زیــرا بــه مــدت طولانــی بــه مناطــق مــورد مطالعــه بازدیــد می کــردم بــدون اینکــه هیــچ مزایــای مــادی ارائــه 

دهــم و کاهــش اشــتیاق در مصاحبه شــوندگان مشــاهده نکــردم.
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بــه جوامــع بازگردانــده شــوند، کــه ممکــن اســت مشــوقی فراهــم کــرده باشــد، تصــور 

مــن ایــن بــود کــه آنهــا بیــشتر بــه دلیــل تعهدشــان بــه بازگــو کــردن تاریخشــان }بــرای 

ایــن کار { انگیــزه داشــتند. نقشــه های حاصــل نــه تنهــا تغییــرات در حقــوق مالکیــت 

دوفاکتــو و الگوهــای کاشــت را مســتند کردنــد بلکــه تغییــرات فرهنگــی را نیــز مســتند 

ــردم. ــه نقشــه ها بازمی گ ــه ب ــن در ادام ــد. م کردن

تکیــه بــر مصاحبه هــای شــخصی، البتــه مشــکلات دیگــری را نیــز بــه همــراه دارد، از 

جملــه ماهیــت بازگشــتی برخــی از شــواهد. در حالــی کــه مصاحبه هــا نشــان می دهــد 

ــا  ــه تنه ــتند ن ــود داش ــتاوردهای خ ــی از دس ــالان دهقان ــه فع ــی ک ــار و لذت ــه افتخ ک

نتیجــه جنبــش بــود بلکــه مســتقیماً انگیــزه ای بــرای مشــارکت مــداوم در آن زمــان نیــز 

بــود، بســیاری از مصاحبه هــا در ماه هــای آخــر جنــگ و در طــول آتش بــس انجــام شــد. 

گــزارش بازگشــتی شرکت کننــدگان در یــک جنبــش اجتماعــی دربــاره اینکــه چــرا زودتــر 

ــن دوره هــای تفســیر  ــی و همچنی ــع کنون ــن اســت مناف ــش{ پیوســتند، ممک ــه جنب }ب

شــخصی از مشــارکت خــود را منعکــس کنــد. بــا توجــه بــه عــدم وجــود نظرســنجی ها 

(تــا پایــان جنــگ داخلــی) و در واقــع، غیرممکــن بــودن آنهــا بــه دلیــل شرایــط بســیار 

خشــونت آمیز در مناطــق مــورد مطالعــه، ایــن مشــکل بــه آســانی قابــل حــل نیســت.

مــن پیشــنهاد می کنــم کــه مشــاهدات زیــر بــه طــور تجربــی فــرض مــن را تأییــد 

ــی  ــز عامل ــود نی ــه در مصاحبه هــای بعــدی مشــهود ب ــی ک ــه افتخــار و لذت ــد ک می کن

مهــم در انگیــزه مشــارکت زودتــر بــود1. بســیاری از مصاحبه هــا زودتــر انجــام شــد (در 

تناســینگو، 1987-1991). در مقابــل توضیحــات معمــول، تفســیر مــن بــه واقعیت هــای 

ــک  ــود ی ــن، وج ــر ای ــردازد. علاوه ب ــه می پ ــورد مطالع ــق م ــیج در مناط ــته بس برجس

ــز توســط یــک نظرســنجی در ســال 1991 از مناطــق  فرهنــگ سیاســی شورشــی متمای

مــورد مناقشــه تأییــد می شــود کــه در آن دهقانانــی کــه تــا پایــان جنــگ داخلــی زمیــن 

ــه  ــد، مجموعــه ای از نگرش هــای سیاســی شورشــی تری نســبت ب را اشــغال کــرده بودن

کشــاورزانی کــه زمیــن داشــتند نشــان دادنــد. بــه عنــوان مثــال، 69 درصــد از دهقانــان 

اشــغالگر زمیــن اعلام کردنــد کــه »تقریبــاً هرگــز« نبایــد بــه ارتــش اعــتماد کــرد؛ تنهــا 

1- بــا ایــن حــال، نمی توانــم از مصاحبه هایــم بگویــم کــه در اولیــن مــورد لــذت افتخــار در عاملیــت پیش بینــی 

شــده بــود یــا نتیجــه ناخواســته ای از مشــارکت بــود. بــه هــر حــال، مصاحبه هــا شــواهد کافــی ارائــه می دهنــد 

کــه یــک بــار تجربــه شــده، چنیــن لذتــی انگیــزه ادامــه مشــارکت بــود.
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19 درصــد از کســانی کــه زمیــن داشــتند، بــا ایــن ایــده همنظــر بودنــد (سلیگســون و 

ــکاران، 1993: 2.25). هم

بســیج دهقانــان در الســالوادور بــا ســه ویژگــی مشــخص شــد1. اول، بســیج سیاســی 

در زمینــه ای صــورت گرفــت کــه اعتراض }در آن{ بســیار خطرنــاک بــود. خطراتــی 

ــه درجــه خطــر  ــی ک ــد. در حال ــر بگیری ــل شــدند را در نظ ــدگان متحم ــه شرکت کنن ک

متفــاوت بــود و در ســال های پایانــی جنــگ کاهــش یافــت، تهدیــد بــه از دســت دادن 

جــان یــا سوءاســتفاده شــدید در طــول جنــگ بســیار واقعــی بــود. در مصاحبه هــای پــی 

در پــی در طــول و بلافاصلــه پــس از جنــگ داخلــی، ســاکنان بــا جزئیــات قابــل اعــتماد 

و بــا انــدوه پایــدار از دســت دادن اعضــای خانــواده، دوســتان و شرکت کننــدگان دیگــر 

را توصیــف کردنــد2:

برخــی مســلح شــدند، برخــی دیگــر فــرار کردنــد. همــه مــا بــه عنــوان چریــک  

ــش  ــع تفتی ــم، در تقاط ــاحل می رفتی ــه س ــه ب ــار ک ــر ب ــدیم. ه ــده می ش دی

می شــدیم. ســال 1982 ســال ناامیــدی بــود، تقریبــاً همــه رفتنــد. بــرادرم در 

آن ســال ناپدیــد شــد، یکــی از صدهــا نفــری کــه در ســال های 1982 و 1983 

ناپدیــد شــدند - هــر روز دو یــا ســه جســد در تقاطــع بــود. پــس از ایــن همــه 

ســال جنــگ، جــای خالــی مــردگان }بــر دوش مــا{ ســنگینی می کنــد3. (ســاکن، 

جامعــه لا پنــا، 1992).

دوم، غیرفعال هــا و همچنیــن شرکت کننــدگان می توانســتند در مزایــای مــادی 

شــورش در طــول بیــشتر جنــگ ســهیم شــوند. مزایــای آشــکاری کــه شــورش ارائه مــی داد 

- دسترســی بــه زمین هــای رهــا شــده و مقــداری خودمختــاری از قــدرت روزانــه اربابــان 

ــن مناطــق مــورد مناقشــه باقــی  ــرای همــه کســانی کــه در ای ــی - ب و نیروهــای امنیت

مانــده بودنــد در دسترس بــود و بنابرایــن ســاختار لازم (فقــط در دسترس بــرای کســانی 

کــه واقعــاً شرکــت می کردنــد) بــرای غلبــه بــر موانــع اقــدام جمعــی در روایــت معمــول 

1- تحلیلی دقیق در وود، به زودی منتشر می شود، ارائه شده است.

2- الگــوی سوءاســتفاده و تــرور در مناطــق مــورد مطالعــه الگــوی کلــی در سراسر کشــور را منعکــس می کنــد. 

ارزیابــی نهایــی نقــض حقــوق بشر در طــول جنــگ داخلــی گــزارش کمیســیون حقیقــت برای الســالوادور اســت، 

ــوارد  ــن م ــا و همچنی ــی نقض ه ــوی کل ــا الگ ــده ت ــت داده ش ــح مأموری ــه صل ــط توافقنام ــه توس ــازمانی ک س

برجســته یــا فاحــش خاصــی را تحلیــل کنــد )کمیســیون حقیقــت بــرای الســالوادور 3991).

3- تمامی مصاحبه ها توسط نویسنده انجام شد.
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ــرداری آزاد  ــه طــور خلاصــه، امــکان بهره ب ــای در فراینــد را نداشــتند. ب ــر اســاس مزای ب

وجــود داشــت. در واقــع، بیــشتر دهقانــان در مناطــق مــورد مطالعــه »مفــت ســواری« 

می کردنــد بــه ایــن معنــا کــه از عــدم حضــور اربابــان بهره منــد شــدند، بــه شرطــی کــه 

هزینــه حداقلــی (تحمیــل شــده) مانــدن در منطقــه (ارائــه گهگاهــی تورتیــا و آب بــه 

نیروهــای چریکــی) را پرداختنــد و از گــزارش دادن آنهــا بــه مقامــات خــودداری کردنــد. 

ــی  ــه در مناطــق باق ــان ک ــک ســوم از دهقان ــر خــام، حــدود ی ــن ناگزی ــک تخمی ــا ی ب

ماندنــد، فراتــر از حداقــل تحمیــل شــده از چریک هــا حمایــت کردنــد1.

ســوم، مســیر مشــارکت از بســیج سیاســی ســنتی بــه همــکاری مخفــی بــا نیروهــای 

چریکــی شورشــی، بــه حمایــت آشــکار از شورشــیان و بــه بســیج مســتقیم بــرای زمیــن 

تکامــل یافــت. قبــل از جنــگ داخلــی، اقــدام جمعــی بــه شــکل اعتراض سیاســی گسترده 

ــه  ــت ک ــده داش ــت کنن ــزار شرک ــا ه ــا ده ه ــی و تظاهرات ه ــای مل ــود: راهپیمایی ه ب

بســیاری از آنهــا توســط شــبکه های فعــالان مذهبــی بســیج شــده بودنــد. درون رژیــم 

ــب را شکســت  ــاصر اصلاح طل ــا عن ــا و باره ــات باره ــف اصلاح ــا مخال ــم، تندروه حاک

دادنــد و سرکــوب جنبــش را تشــدید کردنــد. شرکت کننــدگان بــا انتخاب هــای دشــواری 

ــه  ــی ب ــن. برخ ــی از طرفی ــا یک ــکاری ب ــدن، هم ــرف مان ــرار، بی ط ــدند - ف ــه ش مواج

ــلح  ــای مس ــوان چریک ه ــه عن ــا ب ــی ی ــکاران غیرنظام ــوان هم ــه عن ــتقیم ب ــور مس ط

ــی  ــدو مارت ــی فارابون ــه آزادی مل ــه جبه ــه ب ــف ک ــا گروه هــای مســلح کوچــک مختل ب

پیوســتند، شروع بــه کار کردنــد. بــا رشــد سریــع جبهــه آزادی ملــی فارابونــدو مارتــی کــه 

بــه انــدازه کافــی قــوی بــود تــا اربابــان و دولــت را از بســیاری از مناطق روســتایی عقب 

ــورش  ــذت ش ــدگان ل ــرا شرکت کنن ــد زی ــاز ش ــز آغ ــکاری متمای ــه دوم هم ــد، مرحل بران

موفقیت آمیــز را تجربــه کردنــد، تعاونی هــا را تأســیس کردنــد، زمیــن را اشــغال کردنــد 

ــری زمین هایشــان  ــرای بازپس گی ــان ب ــر تلاش هــای ارباب و از دارایی هــای خــود در براب

ــتدلال  ــن اس ــت، م ــارکت نداش ــه مش ــتگی ب ــن بس ــه زمی ــی ب ــد. دسترس ــاع کردن دف

1- تفســیر حرکــت شورشــی بــه عنــوان یــک دولــت جایگزیــن کــه »کالاهــای جمعــی ماننــد دولــت« یــا یــک 

قــرارداد اجتماعــی جایگزیــن ارائــه می دهــد، ایــن مــعما را حــل نمی کنــد (اســکوپول 2891؛ گودویــن و 

ــی  ــدار حکومت ــک اقت ــه ی ــخصی ب ــزان مش ــه می ــاً ب ــی NLMF (7891 واقع ــام کروال ــکوپول 9891؛ ویکه اس

ــت  ــدون حمای ــا ب ــن مزای ــتند از ای ــان می توانس ــا دهقان ــد. ام ــل ش ــلوتان تبدی ــینگو و اوس ــن در تناس جایگزی

ــن  ــد ایجــاد چنی ــز فرآین ــن نویســندگان نی ــد شــوند. ای ــاری بهره من ــر از حداقــل اجب مســتقیم از  NLMF فرات

نوآوری هایــی را به طــور کافــی تئوریــزه نمی کننــد.
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می کنــم کــه لــذت عاملیــت بــه طــور فزاینــده ای انگیــزه اصلــی بــرای شرکت کننــدگان 

بــود. سرانجــام، زمانــی کــه مشــخص شــد کــه مذاکــرات جنــگ داخلــی را حــل خواهــد 

کــرد و شــامل انتقــال زمیــن بــه دهقانــان اشــغال کننــده زمیــن خواهــد بــود، تعــداد 

شرکت کننــدگان بــه سرعــت افزایــش یافــت و موجــی از اشــغال زمیــن در پایــان جنــگ 

رخ داد (در واقــع، اشــغال ها آتش بــس شــکننده ای را در اوایــل ســال 1992 تهدیــد 

کردنــد). زیــرا مشــارکت در ایــن دوره آخــر مــعمای اقــدام جمعــی نــدارد (مزایــا بــرای 

هــر شرکت کننــده بیــشتر از هزینه هــا بــود)، مــن در اینجــا بــر دوره هــای قبلــی تمرکــز 

ــات  ــط توضیح ــه توس ــی ک ــت - معمای ــود داش ــعما وج ــک م ــا ی ــه در آن ه ــم ک می کن

ــد. ــخ داده نمی ش ــول پاس معم

خشم اخلاقی و غرور در عاملیت

ــراد  ــد و اف ــه بودن ــی مواج ــرات بالای ــا خط ــدگان ب ــه شرکت کنن ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــد اســت  ــوری برخــوردار شــوند، بســیار بعی ــای ف ــز می توانســتند از مزای ــردار نی بهره ب

ــدازه ای باشــد  ــه ان ــای مــورد انتظــار در صــورت پیــروزی نیروهــای انقلابــی ب کــه مزای

کــه مشــارکت را توجیــه کنــد. برخــی دیگــر از »مزایــا« بایــد شرکت کننــدگان را از غیــر 

شرکت کننــدگان متمایــز کنــد. مــن پیشــنهاد می کنــم کــه »مزایــای عاطفــی در فراینــد« 

ــدو  ــی فارابون ــه آزادی مل ــت از جبه ــان در حمای ــح بســیج سیاســی دهقان ــد توضی کلی

مارتــی در طــول جنــگ داخلــی الســالوادور باشــد. دو مزیــت این چنیــن از مصاحبه هــا 

پدیــدار می شــود: ابــراز خشــم اخلاقــی و تجربــه لــذت عاملیــت. همان طــور کــه 

ــود  ــم ب ــگ حاک ــل از جن ــه قب ــی ک ــط اجتماع ــه رواب ــدگان ب ــد، شرکت کنن ــم دی خواهی

و بــه سرکوبــی کــه اعتراض اولیــه را پذیرفــت، خشــم اخلاقــی داشــتند. شرکت کننــدگان 

همچنیــن افتخــار و لــذت عمیقــی در فعالیت هــای شورشــی خــود داشــتند: آنهــا ثابــت 

ــرای  ــر ب ــور مؤث ــه ط ــتند و ب ــی هس ــط اجتماع ــر آن رواب ــه تغیی ــادر ب ــه ق ــد ک کردن

ــده  ــت فزاین ــا موفقی ــد. ب ــاری عمــل کرده ان ــن و خودمخت ــع خــود در زمی تحقــق مناف

ــش  ــز افزای ــا نی ــداد آنه ــت و تع ــش یاف ــا افزای ــذت آنه ــار و ل ــان، افتخ فعالیت هایش

ــی نشــان می دهــد  ــه طــور کل ــا ب ــتند. مصاحبه ه ــا پیوس ــه آنه ــران ب ــرا دیگ ــت زی یاف

ــان  ــه در آن زم ــرای کســانی ک ــگ ب ــل جن ــه را در اوای ــزه اولی ــی انگی ــه خشــم اخلاق ک

شرکــت کردنــد فراهــم کــرد و اینکــه افتخــار و لــذت عاملیــت بعــداً خشــم را تکمیــل 

ــا جایگزیــن کــرد و انگیــزه مشــارکت بــرای دیگــران بــود. امــا بــه دلیــل اینکــه ایــن  ی
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دو موضــوع خشــم اخلاقــی و افتخــار در مصاحبه هــا بــه شــدت در هــم تنیــده بودنــد 

- توجــه داشــته باشــید کــه افتخــار بیــان شــده بــه میــزان زیــادی بــر تضــاد بــا احترام 

ــان قبــل از جنــگ را مشــخص می کــرد، تأکیــد دارد -  ــا ارباب تحقیرآمیــزی کــه روابــط ب

ــم. ــل می کن ــا هــم تحلی ــا را ب آنه

بــرای کســانی کــه از ابتــدای خیــزش بــا جبهــه آزادی ملــی فارابونــدو مارتــی 

ــاع از  ــی، امتن ــد بیان ــاً تعه ــه عمدت ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد، انگیزه ه ــکاری کردن هم

تســلیم شــدن و شــاید میــل بــه انتقــام از کســانی کــه بــه خانــواده، دوســتان یــا حتــی 

ــا  ــکاری ب ــه اول هم ــن مرحل ــت. در ای ــوده اس ــانده اند، ب ــیب رس ــان آس غریبه هایش

ــود: ــردی ب ــر اســاس ف ــی و ب ــه صــورت مخف ــاً ب ــت عمدت ــیان، حمای شورش

تعــداد زیــادی از مــردم نمی خواســتند ایــن کار را انجــام دهنــد، هنــوز 

وحشــت زده بودنــد - آنهــا ]خشــونت، جنــگ[ را در بــدن خــود تجربــه 

کرده انــد. مــن می گفتــم، نــگاه کــن، ایــن مبــارزه و تلاش جبهــه آزادی 

ملــی فارابونــدو مارتــی هزینــه جانــی دارد. مــا هــم ایــن بــدن خونیــن را در 

دســت داریــم ]Tenemos presente este cuerpo sangriente[. (عضــو، 

(1992 ژوئیــه   ،Cooperativa Loma Alegre

هنگامــی کــه از مصاحبه شــوندگان خواســته شــد شرایــط محلــی را قبــل از جنــگ 

ــامل  ــه ش ــد ک ــخ دادن ــی پاس ــارات دقیق ــا اظه ــول ب ــور معم ــه ط ــد، ب ــف کنن توصی

توصیــف دســتمزدها و شرایــط کار و همچنیــن خشــم خــود نســبت بــه آن شرایــط بــود. 

ــی  ــدو مارت ــی فارابون ــه جبهــه آزادی مل ــی کــه ب یکــی از فعــالان یــک ســازمان دهقان

نزدیــک بــود، گفــت:

چگونــه مــن بــه یــک عضــو فعــال جنبــش مردمــی تبدیــل شــدم؟ ایــن مســاله 

ناشــی از خشــم اجتماعــی مــن بــود، آن را بایــد ایــن طــور فهمیــد. مــن یــک 

ــن  ــه م ــزی ب ــز چی ــدرم هرگ ــتم، پ ــارت هس ــاورزی بی مه ــش کش ــر بخ کارگ

ــود. مــن خشــم و  ــرای ثروتمنــدان کار می کــردم، کار ســنگینی ب ــداد. مــن ب ن

ــی نمی توانســتم  ــات وقت ــود، گاهــی اوق ــی ســختی ب ــتم. زندگ ــی داش ناراحت

ــال  ــردم. (فع ــه می ک ــی گری ــم از ناراحت ــام کن کار اختصــاص داده شــده را تم

ــل 1992.) FENACOA، آوری

یــک پیشــنهاد ضمنــی در ایــن گفتــه، ماننــد بســیاری دیگــر، ایــن اســت کــه ایــن 
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ــه  ــن مجموعــه ای از گزینه هــا بلکــه ب ــده بی ــوان انتخاب کنن ــه عن ــه ب فعــال خــود را ن

ــک  ــی ی ــه بی عدالت ــورش علی ــود: ش ــی موج ــاب واقع ــا انتخ ــده تنه ــرا کنن ــوان اج عن

ــه  ــد. ب ــه آن، می دی ــا تســلیم ب ــه نمــی داد ی ــی ارائ ــچ انتخاب ســاختار اجتماعــی کــه هی

ــگ اعمال می شــد: ــل از جن ــدرت قب ــا آن ق ــه ب ــی از خــودسری ک طــور خــاص، ناراحت

مــا کولون هــا بایــد بــا چنیــن اطاعتــی رفتــار می کردیــم - حتــی نمی توانســتیم 

ــراج  ــو را اخ ــی ت ــم. وقت ــت کنی ــد مخالف ــات می گفتن ــر آنچــه مقام ــا ه ب

می کردنــد تنهــا پناهــگاه زندگــی در کنــار جاده هــای ملــی بــود. فــرد انســان 

 ،Cooperativa El Carrizal ،فقــط یــک ابــزار کشــاورزی دیگــر بــود. (رهبر

(1992

اینکــه روابــط کاری قبــل از جنــگ توســط وســایل قهــری فرااقتصــادی و نــه 

ــه ها  ــی از نقش ــی در برخ ــدن نمادهای ــامل ش ــا ش ــد، ب ــازار اداره می ش ــازوکارهای ب س

کــه حضــور گارد ملــی مســتقر در املاک بــزرگ بــرای فــرو نشــاندن ناآرامی هــای تــازه 

ــان  ــگ، عی ــل از جن ــی قب ــک ســنت در مناطــق کشــاورزی صادرات را نشــان مــی داد، ی

می شــود. وقتــی از یــک دهقــان پرســیده شــد کــه قبــل از جنــگ چگونــه بــود و اکنــون 

چــه چیــزی متفــاوت اســت، یــک بــازی تقلیــد پیشرفتــه از احترام اغراق آمیــز بــه اربــاب 

ــدون تمــاس چشــمی)  ــده ب ــا تواضــع، ســینه و سر خمی ــده ب (دســتان یر هــم، سر خمی

ــانه های  ــگ (ش ــان جن ــرش زم ــدی خــود از نگ ــد بع ــازی تقلی ــا ب را در تضــاد شــدید ب

عقــب، سر بــالا گرفتــه شــده بــا افتخــار آمیــز، و مشــتی کــه بــه ســمت هــوا گــره شــده 

اســت) انجــام داد. ایــن ممکــن اســت فقــط شــجاعت باشــد، امــا دفــاع موفقیت آمیــز از 

چندیــن ملــک در برابــر تهدیــد اشــغال توســط اربابــان، بــه یــک تحــول مهــم در نگــرش 

ــا توصیفــات فقــر و تحقیــر  نســبت بــه حامیــان ســابق شــهادت می دهــد. در تضــاد ب

تحمــل شــده قبــل از جنــگ، تاکیــدات مکــرر افتخــار و دســتاورد، توصیفــات دهقانــان 

ــد: ــگ را مشــخص می کن ــراث جن از می

تعــداد زیــادی از مروجیــن تعاونی هــا کشــته شــدند - نیمــی از یــک گــردان 

ــم  ــن می گوی ــا م ــه تعاونی هــا کشــته شــدند. ام ــرای جــرم ســاده کمــک ب ب

کــه ایــن »جــرم« در واقــع، دســتاورد مــن بــوده اســت. (رهبر، تعاونــی نــووو 

آمــانسر، ژوئــن 1992)

برای برخی، ماندن و استقامت خود یک دستاورد بود:
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هیــچ فرصتــی بــرای کار کــردن روی زمیــن خودتــان نبــود، فقــط می توانســتید 

بــه عنــوان کارگــر کار کنیــد. در ســال 1979، درگیــری بــا موجــی از خشــونت 

ــا  ــد. آنه ــخت ش ــیار س ــم، بس ــج بردی ــا رن ــه جنبه ه ــا در هم ــد. م ــاز ش آغ

یکــی از بــرادران مــن را گرفتنــد. امــا مــا اینجــا هســتیم، هنــوز اینجــا زندگــی 

ــارس 1992) ــو، Cooperativa San Judas Escobares، م ــم. (عض می کنی

ــکان داده  ــا ام ــه آنه ــه ب ــتقامتی ک ــار از اس ــا افتخ ــوندگان ب ــیاری از مصاحبه ش بس

بــود چــه بــه طــور قانونــی چــه بــا اشــغال، بــا وجــود درگیری هــای مکــرر نظامــی در 

منطقــه روی زمیــن خــود بماننــد، گــزارش دادنــد:

اینجــا، شــاید هیچکــس وجــود نــدارد کــه همــکاری نکــرده باشــد. حقیقــت 

ایــن اســت کــه ایــن یــک جنــگ عمیقــاً رنــج آور بــوده اســت. مــا گرســنگی 

ــا  ــه م ــت ک ــن خداس ــم. ای ــب می خوردی ــط بم ــات فق ــی اوق ــیدیم، گاه کش

ــاران بــر سر مــا  ــد ب را هنــوز اینجــا نگــه داشــته اســت. اینجــا، بمب هــا مانن

باریده انــد. (ســاکن، Comunidad La Pen˜ a، آوریــل 1992)

ــری سیاســی و  ــن از براب ــان زیری ــک جری ــار، ی ــای افتخ ــن ادعاه ــرای ای ــه ای ب پای

اجتماعــی اســت کــه بــه شــدت بــا تجربــه آنهــا از روابــط اجتماعــی پیــش از جنــگ در 

تضــاد اســت. ایــن تعدیــل شــدید وضعیــت اجتماعــی نشــانگر یــک تغییــر آگاهانــه در 

روابــط درک شــده اســت و گاهــی بســیار صریــح بــود:

نظــر مــن ایــن اســت: خداونــد پــدر زمیــن را بــرای همــه ســاخت. او زمیــن را 

بــرای ثروتمنــدان نســاخت - مــا همــه فرزنــدان مــادر زمیــن هســتیم. مــا در 

ایــن مبــارزه هســتیم تــا زمیــن بــه کســانی کــه روی آن کار می کننــد تعلــق 

داشــته باشــد. مــرد ثروتمنــد نیــز پسر مــادر زمیــن اســت و او هــم در زمیــن 

حــق دارد - امــا فقــط بــه انــدازه یــک قطعــه مســاوی، مــا نمی خواهیــم هیــچ 

ــل  ــو، Comunidad El Palmo، آوری ــیم. (عض ــته باش ــه ای داش ــز اضاف چی

(1992

ایــن تعدیــل وضعیــت مبتنــی بــر هــر دو کیهان شناســی مســیحی و بومــی اســت تــا 

مبــارزه بــرای زمیــن را توجیــه کنــد.

دهقانان همچنین از تصاویر و شیوه های زراعی استفاده می کردند:

مــن اینجــا بــه دنیــا آمــده ام، بنــد نــاف مــن اینجــا دفــن شــده اســت. خــون 
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ــا  ــک اســت. ام ــد، حــالا برداشــت نزدی جــاری شــده اســت، بســیاری مرده ان

ایــن همــه چیــز نیســت، مــا بایــد بــه مبــارزه ادامــه دهیــم، اگرچــه اکنــون 

بــدون اســلحه. مــا می دانیــم از کجــا آمده ایــم و می دانیــم کــه می خواهیــم 

ــه کجــا برویــم. (رهبر، Cooperativa La Maroma، ژانویــه 1992) ب

به همین ترتیب، تأیید ساده زیر با افتخار و ادعای برابری هماهنگ است:

 Cooperativa San Judas ،مــا قــادر بــه مدیریــت ایــن املاک هســتیم. (رهبر

Escobar، مــارس 1992)

ایــن یــک ادعاســت - یــک موضــوع مکــرر در مصاحبه هــا در مواجهــه بــا تحقیرهــای 

ــرای  ــگ ب ــل از جن ــه قب ــی ک ــای دهقان ــان، - از ظرفیت ه ــه دهقان ــبت ب ــان نس ارباب

ــر آنهــا انــکار می شــد: ــر اســاس توانایی هــای برت ــان ب توجیــه هژمونــی ارباب

قبــل از جنــگ، مــا توســط ثروتمنــدان تحقیــر شــدیم. مــا را بــه چشــم حیــوان 

ــتادن  ــرای فرس ــی ب ــوز حت ــم و هن ــام روز کار می کردی ــگاه می کردنــد، تم ن

بچه هــا بــه مدرســه }پــول{ کافــی نداشــتیم. ایــن منشــأ جنــگ اســت: هیــچ 

جایگزینــی وجــود نداشــت. تنهــا جایگزیــن، دیوانگــی ناامیــدی بــود. (عضــو، 

ــارس 1992) Cooperativa Los Ensayo، م

بازگویــی  بــا  جنــگ  دســتاوردهای  از  فهرســتی  مصاحبه هــا،  از  بســیاری  در 

ــا جنــگ خــود را  بی عدالتی هــای روابــط اجتماعــی قبــل از جنــگ مخلــوط می شــود ت

بــه طــور معکــوس توجیــه کنــد. زبــان اغلــب در مــورد آزادی، برابــری سیاســی و حقــوق 

ــرد. ــرار می گی ــواری ق ــوب و دش ــه سرک ــر زمین ــه در براب ــت ک اس

ــن و افتخــار  ــه زمی ــا دسترســی ب ــه شــدت ب ــری ب ــن ادعــای براب در مصاحبه هــا، ای

ــداوم  ــه طــور م ــالان ب ــود. فع ــط ب ــا مرتب در دســتاوردهای فعــالان و ســازمان های آنه

ادعــای دیکتــه کــردن تغییراتــی را داشــتند کــه آنهــا را بــه عنــوان }حاصــل{ کار خــود 

شناســایی می کردنــد:

مــن در طــول فرآینــد جنــگ بیــدار شــدم و در میــان جنــگ }بــا شورشــیان{ 

ــا  همــکاری کــردم. مــا در حــال حــاضر یــک طلــوع جدیــد دیده ایــم - مــا ب

وجــود فشــار بزرگــی کــه ارتــش وارد کــرد یــک طلــوع جدیــد را رقــم زدیــم. 

(1992 ،Cooperativa La Conciencia ،رهبر)

ایــن تمایــل بــه }مطــرح کــردن{ تاثیــر گــذاری و ادعــای نــوشتن }تغییــرات{ در اکثر 
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توصیفــات از اقــدام جمعــی دشــوار خواهــد بــود.

برخــی از رهبران و فعــالان در حالــی کــه بــه همان انــدازه بــه عدالــت اهــداف و 

دســتاوردهای آن تاکنــون تأکیــد می کننــد ارزیابی هــای دقیق تــری از دســتاوردهای 

ــن و  ــه زمی ــه اینکــه دسترســی ب ــا اشــاره ب ــالان، ب ــد. یکــی از فع ــه می دهن ــگ ارائ جن

دســتمزد بــهتر امــن نیســتند، گفــت:

مــن ایــن طــوری فکــر می کنــم: جنــگ بــرای چــه بــود؟ بــرای حــل مشــکل 

زمیــن. مــا هــم اکنــون چیــزی احســاس می کنیــم و مطــمئن هســتیم کــه آزاد 

ــروز  ــا در آن را پی ــه م ــت ک ــگ اس ــه از جن ــک نقط ــن ی ــود - ای ــم ب خواهی

شــده ایم. حقــوق }مــا چــه می شــود؟{ کســی چــه می دانــد؟ اینکــه مــا 

بــه عنــوان بــرده دیــده نشــویم، ایــن پیــروزی ماســت. (عضــو کمیتــه دفــاع 

ــه 1992) ــن، Las Marı´as، م زمی

یک ارزیابی مشابه از دستاوردهای جنگ این بود:

مــا ایــن ســال ها را بــا رنجــی بــزرگ گذراندیــم، بــرای مــا دشــوار بــود. در 11 

ســال جنــگ، مــا هرگــز آرامــش نداشــتیم. امــا اکنــون، ما کمــی آزادی احســاس 

ــتیم،  ــچ آزادی نداش ــا هی ــن م ــل از ای ــتیم. قب ــار نیس ــت فش ــم و تح می کنی

 Cooperativa San ،ــم. (عضــو ــه چشــیدن آزادی کرده ای ــا شروع ب ــون م اکن

Pedro Arenales، ژوئــن 1992)

مزایایــی کــه در طــول جنــگ بــه دســت آمــد، گاهــی صراحتــاً در برابــر هزینه هــا 

وزن می شــود:

جنــگ بــه مــا زمیــن داده اســت. در ایــن جنــگ - خــوب، کســانی از مــا کــه 

ــر دو  ــگ ه ــم. جن ــی می کنی ــزرگتر زندگ ــه ب ــک قطع ــالا{ روی ی ــم، }ح نمردی

ــد  ــز از آن بهره من ــا نی ــا م ــت ام ــختی انداخ ــه س ــا را ب ــام داد: م کار را انج

 ،Cooperativa Loma Alegre ،ــو ــج. (عض ــی رن ــود و کم ــی ک ــدیم - کم ش

ــه 1992) ژوئی

به گفته یک دهقان:

مــا اکنــون در یــک تعاونــی کار می کنیــم، غــذای خــود را پــرورش می دهیــم و 

بچه هــا در مدرســه تحصیــل می کننــد، مــا دیگــر زیــر ســلطه اربــاب نیســتیم. 

ــه  ــرات ب ــن تغیی ــا ای ــد ت ــد می مردن ــیاری بای ــه بس ــت ک ــدر شرم آور اس چق
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(1992 ،Comunidad La Noria ،ســاکن) !دســت آیــد

ــرات  ــد، خاط ــان می دهن ــن نش ــای م ــای مصاحبه ه ــن گزیده ه ــه ای ــور ک همانط

تــرس و خشــونت، کــه در تصاویــر تکــراری خــون و اجســاد و همچنیــن در اظهــارات 

صریــح مشــهود اســت، حتــی در امنیــت نســبی آتش بــس بــرای بســیاری مایــه نگرانــی 

باقــی مانــد. همانطــور کــه لینــدا گریــن (1995) در کار خــود بــر روی مناطــق جنــگ 

ــکوت،  ــی از س ــرور میراث ــونت و ت ــردازد، خش ــه آن می پ ــت ب ــه ظراف ــالا ب زده گواتم

ــتماد  ــاوری، اع ــاً خودب ــد عمیق ــه می توان ــد ک ــی می گذارن ــت باق ــدم قطعی ــرس و ع ت

ــه  ــن ســطح از خشــونت ب ــه ای ــا توجــه ب ــن حــال، - ب ــا ای ــد. ب ــده کن ــد را خورن و امی

طــرز قابــل توجهــی - فعــالان در مناطــق مــورد مطالعــه الســالوادور در طــول جنــگ 

ــد  ــورادی (1992: 282)، کلی ــه خــوان ک ــه گفت ــد. ب ــه دادن ــازماندهی خــود ادام ــه س ب

غلبــه بــر فرهنــگ تــرس در شــکستن حــس اجتناب ناپذیــری و جذبــه تجربــه شــده در 

دوره هــای سرکــوب شــدید نهفتــه اســت. دســتاوردهای ســازمان های دهقانــی در ایــن 

مناطــق مــورد مناقشــه نشــان مســتقیم از غلبــه آنهــا بــر اثــرات سرکوبــی اســت کــه از 

جوامــع آنهــا عبــور کــرده اســت.

ــد از کارگاه هــای  ــای عاطفــی در فراین ــر مزای ــد ب ــرای ایــن تأکی شــواهد پشــتیبان ب

نقشه کشــی کــه در بــالا توصیــف شــد بــه دســت می آیــد. در طــول کارگاه هــا مشــخص 

بــود کــه شرکت کننــدگان از ایــن کار کــه بــه عنــوان دعوتــی بــرای مستندســازی 

دســتاوردهای تعاونــی خــود دیــده می شــد احســاس لــذت و افتخــار کســب می کننــد. 

ــادی،  ــه غیرع ــن وظیف ــاز ای ــژه در آغ ــه وی ــر، ب ــا یکدیگ ــاد ب ــر شــوخی های زی علاوه ب

ــده و  ــکاران شرکت کنن ــا هم ــتگی ب ــراز صریــح همبس ــرای اب ــه ای ب ــی بهان نقشه کش

افتخــار بــه بازترســیم مرزهــای ملکــی و نقشــه ها بــود. بــه گفتــه نقشــه کش ها، 

دسترســی مطــمئن بــه زمیــن یکــی از انگیزه هــای مهــم بــرای همــکاری بــا ســازمان های 

ــود،  ــا ب ــه{ آن ه ــه در }کار تهی ــداکاری ک ــن ف ــه ها و همچنی ــود نقش ــود. خ ــف ب مخال

نشــان می دهــد کــه یــک روایــت از همــکاری مــداوم نیــاز بــه بررســی ابعــاد عاطفــی 

ــر را  ــارات زی ــدگان یــک جفــت نقشــه اظه ــه کن ــال، تهی ــرای مث ــز دارد. ب مشــارکت نی

ــی): ــا املای خــاص اصل نوشــتند (ب

 As´ıa el serro del taurete propiedades tomadas por personas campe-

sinas ]ایــن تپــه یــک تابــوت بــود، املاکــی کــه توســط دهقانــان تصرف شــده بــود[. 
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(Cooperativa El Jobalito ،عضــو)

Grasias por un recuedo de mi trabajo ]خوشــحالم کــه از کارم یــادگاری باقــی 

(Cooperativa El Jobalito ،عضــو) .]مانــده اســت

ایــن یادداشــت ها بــر روی نقشــه ها نشــان می دهــد کــه اعضــای تعاونی هــا 

ســاخت تعاونی هــا در شرایــط دشــوار جنــگ را بــه عنــوان منبــع افتخــار در اثربخشــی 

ــه  ــر را ب ــارت آخ ــن عب ــوح ای ــه وض ــه کش ب ــد. نقش ــود می دیدن ــی خ ــه تاریخ مداخل

عنــوان یــک بــازی آگاهانــه بــر روی »کار مــن« بــه عنــوان اشــاره بــه خــود نقاشــی و 

دســتاوردهای تعاونــی در نظــر گرفتــه اســت (و شــاید همچنیــن بــه عنــوان یــادآوری 

ــم). ــه ها را بازگردان ــن نقش ــه م ک

همانطــور کــه قــبلاً گفتــه شــد، نامگــذاری نام هــا نیــز یــک عــنصر قــوی از 

نقشه کشــی بــود. از شرکت کننــدگان خواســته نشــد نقشــه ها را امضــا کننــد، امــا 

ــا  ــاً همــه خــود را ب ــد. تقریب ــن کار را انجــام دهن ــه ای ــد ک ــم گرفتن ــا تصمی ــشتر آنه بی

ــت  ــدار و مالکی ــن از اقت ــک ادعــای نمادی ــد، ی ــی شناســایی کردن ــن رهبران تعاون عناوی

املاک ادعــا شــده. نقشه کشــانی کــه نام هــای خــود را }روی نقشــه هــا{ حــک کردنــد، 

ایــن کار را پــس از بحث هایــی بیــن خــود دربــاره هــدف تمریــن (انتشــار نهایــی) و، در 

ــس  ــط نامشــخص آتش ب ــه شرای ــا توجــه ب ــوه ب ــا، خطــرات بالق ــن برخــی از گروه ه بی

در آن زمــان انجــام دادنــد. بــر اســاس قضــاوت ایــن گفتگوهــا، ایــن کار بــه عنــوان یــک 

ابــراز تعهــد بــرای گــفتن تاریــخ جامعــه آنهــا درک شــده بــود. بــه نظــر می رســید کــه 

نامگــذاری }نقشــه هــا{، بــه ویــژه بــرای هــدف خــاص تملــک آن نقشــه هــا، نشــانه ای از 

نیــاز عمیــق بــه شــهادت دادن بــه تاریــخ جامعــه باشــد.

نتیجه گیری

ــل از  ــه قب ــی ک ــا ترس ــیم. م ــر باش ــون براب ــر قان ــه در براب ــودم ک ــدوار ب امی

جنــگ داشــتیم را از دســت داده ایــم، مــا تــرس را از دســت داده ایــم. (رهبر، 

تعاونــی La Maroma، ژانویــه 1992)

مــرور مــن از بســیج سیاســی دهقانــان در الســالوادور بــر مزایــای عاطفــی مشــارکت 

ــل  ــم تمای ــد فه ــوان کلی ــه عن ــد«، ب ــای در فراین ــوع خــاص از »مزای ــک ن ــد دارد، ی تأکی

دهقانــان بــه حمایــت از جبهــه آزادی ملــی فارابونــدو مارتــی و ســازمان های خواهــر آن. 
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در ســال های اولیــه جنــگ، هنگامــی کــه شرایــط خطــر و عــدم قطعیــت مزایــای مــادی 

بــه ایــن معنــا بــود کــه دلایــل دیگــر بــرای اقــدام ناکافــی بودنــد، اقــدام علیــه دولــت 

ــت  ــه می توانس ــی ک ــه ترس ــت، علی ــرای عدال ــام، ب ــرای انتق ــم، ب ــش، در خش - در چال

ــرای آن زیرمجموعــه ای از دهقانانــی  ــای عاطفــی را دقیقــاً ب ــج کننــده باشــد - مزای فل

کــه }در آن { شرکــت کردنــد، بــه همــراه آورد. بــا کاهــش سرکــوب و ظهــور شــبکه های 

ــاخت  ــغال املاک و س ــا، اش ــیس تعاونی ه ــان در تأس ــشتری از دهقان ــداد بی ــه، تع اولی

ــل توجهــی  ــد. تعــداد قاب ــاع از منافــع خــود شرکــت کردن ــان و دف ــرای بی ســازمان ها ب

از شرکت کننــدگان لذتــی کــه از اعمال بی ســابقه عاملیــت خــود می بردنــد را بیــان 

کردنــد. ایــن اعمال عاملیــت در تحقــق منافــع خــود توســط شرکت کننــدگان بــه عنــوان 

یــک تغییــر عمیــق تجربــه شــد: مصاحبه هــا نشــان می دهــد کــه ظهــور یــک فرهنــگ 

سیاســی شورشــی جدیــد بــر اســاس همبســتگی، شــهروندی، برابــری و حــق مبــارزه بــا 

ــن  ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ــار، ش ــی و اجب ــه در مشتری گرای ــی ریش ــم قدیم ــگ رژی فرهن

اســتدلال همچنیــن پیشــنهاد می کنــد کــه عاملیــت بــه خــودی خــود ممکــن اســت بــه 

»مدیریــت تــرس« (گودویــن و پــف، فصــل 16 از ایــن کتــاب) در بیــن شرکت کننــدگان 

ــد. ــد، کمــک کن ــی پاســخ می دهن ــه سرکــوب دولت در جنبش هــای اجتماعــی کــه ب

ــی  ــا حت ــه شــود. همــه (ی ــد در نظــر گرفت ــن اســتدلال بای ــه در مــورد ای ــد نکت چن

بیــشتر) ســاکنان مناطــق مــورد مناقشــه الســالوادور در جنبــش شرکــت نکردنــد، و همــه 

الســالوادور نیــز مــورد مناقشــه نبــود. اینکــه آیــا تحــول هویــت و فرهنــگ سیاســی در 

ســایت های میــدان پــس از پایــان جنــگ داخلــی پایــدار مانــد، در اینجــا بررســی نشــده 

اســت1. در نهایــت، طبیعــت بازگشــتی بســیاری از مصاحبه هــا ممکــن اســت اهمیــت 

ــی  ــش از حــد بزرگ نمای ــه را بی ــزه ای در دوره اولی ــوان انگی ــه عن ــت ب افتخــار در عاملی

کنــد؛ بــا ایــن حــال، مــن دلایلــی را پیشــنهاد کــرده ام کــه چــرا اینطــور نیســت2.

ایــن تفســیر از بســیج سیاســی در الســالوادور مشــابه ســایر تحلیل هــای جنبش هــای 

ــد  ــر کرامــت، شــهروندی و »بازدهــی« عاطفــی مشــارکت تأکی ــه ب اجتماعــی اســت ک

می کننــد3. رنجیــت گوهــا در مطالعــه خــود در مــورد شــورش دهقانــان در هنــد 

ــط  ــتمالاً رواب ــد، اح ــدار رخ داده باش ــشتری م ــی م ــط اجتماع ــه رواب ــدن« ب ــی »بازگردان ــر برخ ــی اگ 1-   حت

ــت.      ــد گش ــی بازنخواه ــت قبل ــه وضعی ــی ب اجتماع

ــتشر  ــه زودی من ــه وود، ب ــیان، ب ــارکت شورش ــورد مش ــق در م ــتدلال دقی ــل و اس ــث کام ــک بح ــرای ی 2- ب

می شــود، مراجعــه کنیــد.

ــای  ــارکت در جنبش ه ــک مش ــات در تحری ــش احساس ــورد نق ــه در م ــعه یافت ــتدلال توس ــک اس ــرای ی 3-   ب
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اســتعماری، اســتدلال می کنــد کــه »تمایــل بــه احترام بــه خــود« و »پرســتیژ« در شــورش 

مهــمتر از دســتاوردهای اقتصــادی بــود - در واقــع، او پیشــنهاد می کنــد کــه دهقانــان 

ــا 1983: 59،  ــد (گوه ــورش کنن ــود ش ــادی خ ــع اقتص ــه مناف ــی علی ــت حت ــن اس ممک

143-46). ســو اســتوکس، در مطالعــه خــود در مــورد فرهنــگ سیاســی شــهری در پــرو، 

دریافــت کــه یــک »نســخه جنگجویانــه مبتنــی بــر حقــوق شــهروندی« جدیــد یکــی از 

دلایــل جنبــش اجتماعــی بــود کــه بــه پایــان حکومــت نظامــی کمــک کــرد (اســتوکس 

1995: 47). اســتدلال های مشــابهی توســط دبــورا لونســن-استرادا (1994) در مطالعــه 

خــود در مــورد فعــالان اتحادیه هــای کارگــری در گواتمــالا در دهــه 1980 و توســط گــی 

ســیدمن (1994) در تحلیــل او از ظهــور اتحادیه هــای کارگــری در آفریقــای جنوبــی در 

دهــه 1970 مطــرح شــده اند. دنیــس چونــگ نیــز بــه مزایــای اجتماعــی و روانــی کــه 

بــرای شرکت کننــدگان در جنبــش حقــوق مدنــی در ایــالات متحــده بــه دســت می آیــد، 

ــر  ــد ب ــد، تأکی ــه می کن ــات اضاف ــن ادبی ــه ای ــن ب ــه تفســیر م ــد1. آنچــه ک ــد می کن تأکی

لــذت در عاملیــت اســت.

ــف  ــک طی ــف ممکــن اســت مشــارکت در ی ــی مختل ــای عاطف ــه مزای ــی ک در حال

ــا  ــه در اینج ــی ک ــی خاص ــای عاطف ــد، مزای ــک کنن ــی را تحری ــای اجتماع از جنبش ه

ــه  ــد در هم ــزه قدرتمن ــک انگی ــت - ی ــرور در عاملی ــت - غ ــده اس ــد ش ــا تأکی ــه آنه ب

جنبش هــای اجتماعــی نخواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال، شرکت کننــدگان طبقــه متوســط 

ــم  ــراز خش ــط اب ــد و توس ــه کنن ــت تجرب ــن اس ــتی ممک ــط زیس ــای محی در جنبش ه

ــعار دادن و آواز  ــی، ش ــد راهپیمای ــی مانن ــدام جمع ــف اق ــای مختل ــی و لذت ه اخلاق

خوانــدن بــا هــم تحریــک شــوند، امــا آنهــا احــتمالاً عاملیــت خــود را بدیهــی می داننــد. 

ــان  ــالا نش ــده در ب ــاره ش ــوارد اش ــالوادور و م ــورش الس ــه ش ــور ک ــل، همانط در مقاب

ــرای  ــد ب ــان بودن ــدت تحت فرم ــی م ــرای طولان ــه ب ــرادی ک ــه اف ــی ک ــد، جای می دهن

رد فرمــانبرداری خــود و ایجــاد یــا تأییــد یــک هویــت برابرتــر کــه در آن برابــری ادعــا 

ــری  ــت و بازپس گی ــرور در عاملی ــد، غ ــدام می کنن ــت، اق ــده اس ــح ش ــوق تصری و حق

اجتماعی، به جاسپر 8991 مراجعه کنید.

ــدا  ــد و شرط« در ابت ــه در آن »همــکاران بی قی ــر کشــیده ک ــه تصوی ــک مســیر مشــابه ب ــگ (1991) ی 1- چون

جنبــش را می ســازند و بــا دســتیابی بــه پیروزی هــای موقــت، امــکان موفقیــت را نشــان می دهنــد تــا 

ــر  ــشتر ب ــگ بی ــن حــال، اســتدلال چون ــا ای ــل شــود. ب ــی تبدی ــک پاســخ منطق ــه ی اینکــه همــکاری مشروط ب

ــه در  ــی ک ــذت در انجــام کارهای ــا ل ــز دارد ت ــه شــهرت تمرک ــوط ب مجازات هــای اجتماعــی و نگرانی هــای مرب

ــد شــده اســت. اینجــا تاکی
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کرامتــی کــه مدت هــا سرکــوب شــده اســت، ممکــن اســت یــک انگیــزه قدرتمنــد بــرای 

مشــارکت باشــد1.

سپاسگذاری ها

از آمیریتــا باســو، وینــس بــودرو، ســم بولــز، جــورج داونــز، جــف گودویــن، جیــم 

جاســپر، اســتاتیس کالیــواس، روی لیکلیــدر، میکــه موئــرز، دیویــد مایــر، برتــل اولمــن، 

فرانچســکا پولتــا، جــک اســپنس، بیــل اســتنلی، چــاک تیلــی و ریچــارد وود بــرای 

ــر  ــل ب ــن فص ــم. ای ــکر می کن ــه تش ــن مقال ــی ای ــخه های قبل ــورد نس ــان در م نظراتش

اســاس دست نوشــته کتــاب مــن »اقــدام جمعــی شورشــی و جنــگ داخلــی: بازترســیم 

ــت. ــده) اس ــار در آین ــتایی« ( انتش ــالوادور روس ــهروندی در الس ــه و ش ــای طبق مرزه

ــت  ــه شرک ــد ک ــنهاد می کنن ــز پیش ــمن (2891: 98-09) نی ــن (2891: 801-211) و آلبرت هیرش ــل هاردی 1- راس

ــد. ــه مشــارکت ترغیــب کن ــا بی قــدرت را ب ــخ ممکــن اســت افــراد تاکنــون مســتثنی شــده ی در ســاخت تاری
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کار عاطفی در جنبش های اجتماعی با خطر بالا

مدیریت ترس در جنبش های حقوق مدنی ایالات متحده و آلمان شرقی

جف گودوین و استیون پفاف

وقتــی در جنبــش گرفتــار می شــوید، کمــی از تــرس خــود را از دســت 

می دهیــد. ایــن یــک چیــز شــگفت انگیز اســت. اکنــون می توانــم بــه برخــی 

از موقعیت هایــی کــه در آنهــا شرکــت کردیــم نــگاه کنــم و }ببینــم کــه{ در 

آن زمــان تــرس را حــس نمی کــردم. امــا وقتــی کمــی بعــد از آن بــه برخــی از 

موقعیت هایــی کــه در آن بودیــم نــگاه می کنیــد، از تــرس می لرزیــد. وقتــی 

ــار می شــوید و خــود را متعهــد می کنیــد، واقعــاً  در احساســات جنبــش گرفت

نگــران نمی شــوید کــه چــه اتفاقــی برایتــان خواهــد افتــاد.

— آبراهام وود (نقل قول شده در رینز 1977: 151)

ــی[  ــراد ]در آلمان شرق ــب اف ــال از جان ــت فع ــای مخالف ــی از پیش شرط ه یک

غلبــه بــر تــرس بــود. قــدرت فزاینــده دســتگاه ]حــزب کمونیســت[ بــر اســاس 

ــه  ــی ب ــی همگ ــی اخلاق ــزوا و بدنام ــاندن، ان ــود. ترس ــی ب ــزوای اجتماع ان

ــار  ایجــاد شرایطــی کمــک می کردنــد کــه بخش هــای وســیعی از جامعــه رفت

ــراد  ــه اف ــد ک ــث می ش ــن باع ــد. ای ــق دهن ــدرت تطبی ــط ق ــا رواب ــود را ب خ

ــد از  ــی بای ــجاعت مدن ــد. . . . ش ــد کنن ــی و تهدی ــاس ناامن ــق احس غیرمواف

ــت  ــه حمای ــاز ب ــد و نی ــت می آم ــه دس ــدت ب ــی م ــات طولان ــق تجربی طری

اجتماعــی داشــت کــه می توانســت از طریــق روابــط همبســتگی در کلیســا 
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ــد. ــه دســت آی ــف ب ــت در گروه هــای مخال ــا عضوی ی

— ارهارت نیوبرت (1998: 509–510)

فرهنــگ،  تــا  کرده انــد  تلاش  اجتماعــی  جنبش هــای  تحلیلگــران  از  بســیاری 

ــن  ــدگان در ای ــات شرکت کنن ــا ذهنی ــا« ی ــوب ه ــت جهان، »چارچ ــا، زیس ایدئولوژی ه

جنبش هــا را بازســازی کننــد. مــا همانطــور کــه در جامعه شناســی بــه طــور کلــی نیــز 

ــاره  ــر درب ــر اخی ــم در تفک ــی« مه ــش فرهنگ ــک »چرخ ــاهد ی ــود ش ــاهده می ش مش

جنبش هــای اجتماعــی هســتیم. بــا ایــن حــال، بیــشتر ایــن تحقیقــات جدیــد، چیــزی را 

نشــان می دهــد کــه می تــوان آن را تعصــب ایدئولوژیــک یــا شــناختی نامیــد. ایــن کار 

بــر باورهــا و فرضیــات بیان شــده یــا ضمنــی بازیگــران تمرکــز دارد، امــا حــالات روحــی، 

احساســات و تعلقــات آنهــا را، یعنــی دلبســتگی یــا سرمایه گــذاری عاطفــی متغیــر آنهــا 

ــا،  ــاص، گروه ه ــراد خ ــه اف ــه)، از جمل ــای روانکاوان ــه معن ــاص (ب ــا«ی خ ــژه ه ــه »اب ب

اجتماعــی،  جنبش هــای  تحلیلگــران  بــرای  می گیــرد.  نادیــده  ایده هــا  و  نهادهــا 

ــده«  ــا نادی ــده ام ــه ای »مشاهده ش ــی پس زمین ــوان ویژگ ــه عن ــان ب ــات همچن احساس

در زندگــی اجتماعــی باقــی می مانــد، همیشــه در زوایــا و ســایه های چیــزی کــه فرضــاً 

ــرای بازیگــران اجتماعــی »واقعــاً« مهــم اســت، پنهــان شــده اســت. ب

بــه عنــوان بخشــی از چرخــش فرهنگــی، برخــی از جامعه شناســان اســتدلال 

ــی  ــک جامعه شناس ــدان ی ــه چن ــاز دارد ن ــروز نی ــته ام ــن رش ــه ای ــه آنچ ــد ک کرده ان

فرهنــگ بلکــه یــک جامعه شناســی فرهنگــی اســت - یــک جامعه شناســی کــه ضرورتــاً 

شــامل تحلیــل فرهنگــی می شــود زیــرا همــه فعالیت هــای اجتماعــی، روابــط و نهادهــا 

(حتــی ســاختاری ترین و بــه ظاهــر غیرشــخصی ترین) توســط باورهــا و فرضیــات 

مــشترک خاصــی شــکل می گیرنــد یــا تجســم می یابنــد (بــرای مثــال، بــه الکســاندر 1996 

ــک جامعه شناســی  ــا ی ــه تنه ــه ن ــاز ب ــا امــروز نی ــه طــور مشــابه، م ــد). ب مراجعــه کنی

تاریخــی احساســات، هرچنــد کــه ایــن پــروژه ای جالــب و مهــم اســت (بــه عنــوان مثــال، 

بــه کارهــای پــیتر اســتیرنز ]1994[ و همکارانــش ]اســتیرنز و اســتیرنز 1986؛ اســتیرنز و 

لوئیــس 1998[ مراجعــه کنیــد)، بلکــه بــه یــک جامعه شناســی احساســی نیــز داریــم. 

منظــور مــا از ایــن }جامعــه شناســی احساســی{ نــه یــک جامعه شناســی کــه در مــورد 

ــم و  ــه گی ــدی هــم نباشــد! (ب ــده ب ــد - اگرچــه شــاید ای شــور و هیجــان افــراط می کن

ــیوع  ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــک جامعه شناس ــه ی ــد) - بلک ــه کنی ــف 1996 مراجع متکال

احساســات، حــالات روحــی و تأثیــر در زندگــی اجتماعــی توجــه می کنــد و احساســات 
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ــر  ــی در نظ ــن مکانیزم های ــزای چنی ــا اج ــوه ی ــی بالق ــای علی ــوان مکانیزم ه ــه عن را ب

می گیــرد و نــه فقــط بــه عنــوان  پدیده هــای شــایع یــا متغیرهــای وابســته. بــه عبــارت 

دیگــر، چــون احساســات در ســاخت روابــط اجتماعــی و عمــل اجتماعــی نقــش دارنــد 

- و نــه فقــط بــه عنــوان واکنش هــای روان شــناختی فــردی بلکــه بــه عنــوان تجربیــات 

ـی بالقــوه  بین الذهنــی و جمعــی - جامعه شناســان بایــد همیشــه بــه اهمیــت علیـ

آنهــا توجــه کننــد. بــه طــور خــاص، مــا معتقدیــم کــه بیــشتر عوامــل علیــی کلیــدی کــه 

ــد  ــی مانن ــه عوامل ــد - از جمل ــد کرده ان ــر آن تأکی ــی ب ــران جنبش هــای اجتماع تحلیلگ

شــبکه های اجتماعــی، شــکایات، هویت هــای جمعــی، قاب هــا و ایدئولوژی هــای 

ــی  ــدرت علی ــشتر ق ــر - بی ــی ســاختارهای فرصــت سیاســی در حــال تغیی فرهنگــی، حت

ــه  ــا برانگیخت ــد ی ــران تجســم می یابن ــان بازیگ ــه در می ــوی ک ــات ق خــود را از احساس

می شــوند، می گیرنــد (بــه گودویــن 1997، جاســپر 1998 و جاســپر و پولتــا 2000 

مراجعــه کنیــد).

مدیریت احساسات و سازوکارهای تشویق

ایــن فصــل تلاش می کنــد تــا بــا بررســی نقــش احساســات در جنبــش حقــوق مدنــی 

ایــالات متحــده در دهه هــای 1950 و 1960 و در جنبــش حقــوق مدنــی یــا شــهروندی 

آلمان شرقــی در اواخــر دهــه 1980 بــه }توســعه{ جامعه شناســی احساســی کمــک 

کنــد. امیدواریــم در ایــن فرآینــد، مکانیزم هــای علیــی را کــه ممکــن اســت بــرای طیــف 

ــه Hedström و  ــم (ب ــف کنی ــند، کش ــم باش ــی مه ــای اجتماع ــسترده ای از جنبش ه گ

ــدگاه  ــتفاده از دی ــا اس ــا ب ــخص تر، م ــور مش ــه ط ــد). ب ــه کنی Swedberg 1998 مراجع

»مدیریــت احساســات« آریــل هوشــچیلد (1983) مدیریــت تــرس در ایــن دو جنبــش 

»پرخطــر« را بررســی می کنیــم (McAdam 1986). ایــده اصلــی هوشــچیلد ایــن اســت 

ــه  ــا آگاهان ــودآگاه ی ــور ناخ ــه ط ــود، ب ــداوم خ ــی م ــاملات اجتماع ــراد در تع ــه اف ک

ــران را  ــب در دیگ ــی مناس ــت ذهن ــا حال ــد ت ــوب می کنن ــا سرک ــا ی ــاتی را الق »احساس

ایجــاد کننــد« (1983: 7). کار خــود هوشــچیلد بــر روی روش هــای مدیریــت احساســات 

ــا »کار احساســی«  توســط افــراد در محــل کار تمرکــز دارد، امــا مدیریــت احساســات ی

ممکــن اســت در ســطح جمعــی یــا گروهــی نیــز رخ دهــد. علاوه بــر ایــن، مدیریــت 

احساســات بــا هنجارهــای مــشترک دربــاره احساســات و نمایش هــای احساســی مناســب 

یــا مشروع شــکل می گیــرد؛ هوشــچیلد ایــن هنجارهــا را »قوانیــن احساســی« می نامــد—



372فصل شانزدهم 

»اســتانداردهایی کــه در مکالمــه احساســی بــرای تعییــن آنچــه بــه درســتی مســتحق و 

ــدا  ــچیلد ج ــن از هوش ــا همچنی ــوند« (1983: 18). م ــتفاده می ش ــت، اس ــته اس شایس

ــه  ــک تلاش آگاهان ــا ی ــه تنه ــات ن ــت احساس ــه مدیری ــم ک ــد می کنی ــویم و تأکی می ش

و ابزارگرایانــه توســط بازیگــران، فــردی یــا جمعــی، اســت بلکــه ممکــن اســت نتیجــه 

غیرمنتظــره تعــاملات اجتماعــی یــا باورهایــی باشــد کــه اهــداف آشــکار دیگــری دارنــد.

جالــب اینجاســت کــه مدیریــت احساســات حتــی اگــر بــه وضــوح در ســازمان های 

ــان  ــا و مخالف ــن جنبش ه ــاد بی ــاملات متض ــن در تع ــی و همچنی ــای اجتماع جنبش ه

ــردازان معــاصر جنبش هــای  ــچ توجهــی از ســوی نظریه پ آن هــا رخ می دهــد عــملاً هی

اجتماعــی دریافــت نکــرده اســت. آنچــه چارلــز تیلــی بــه عنــوان »برنامه هــای« اعتراض 

می نامــد—و دیگــران بــه عنــوان »نمایش هــای« جنبــش بــه آن اشــاره می کننــد—

ــا،  ــات اســت. برخــی از جنبش ه ــت احساس ــز مدیری ــامل شــکل های متمای ــولاً ش معم

در واقــع، بــرای حفــظ خــود بــه مقــدار زیــادی کار احساســی نیــاز دارنــد. بــه عنــوان 

ــرس  ــه القــای مثبــت ت ــاز ب ــال پیشــنهاد شــده اســت کــه بســیج قومــی معمــولاً نی مث

 .(442 :1998 Laitin و Brubaker) ــری« دارد ــز) از »دیگ ــب اغراق آمی ــی (و اغل جمع

برعکــس، زمانــی کــه اعتراض بســیار پرخطــر یــا خطرنــاک اســت، تــرس ممکــن اســت 

اقــدام جمعــی (یــا برخــی از اشــکال اقــدام جمعــی) را بازدارنــده کنــد، و بنابرایــن اگــر 

قــرار باشــد اقدامــی اتفــاق بیفتــد، تــرس بایــد سرکــوب شــود یــا حداقــل کاهــش یابــد، 

نــه لزومــاً بــه روش هــای هدفمنــد یــا آگاهانــه.

همانطــور کــه جــی ام باربلــت اشــاره کــرده اســت، تــرس بــرای جنبش هــای 

اجتماعــی کاملاً نامطلــوب نیســت: »تــرس باعــث می شــود یــک بازیگــر متوجــه شــود 

کــه منافعــش کجاســت و بــرای رســیدن بــه آنهــا بــه ســمت آنچــه ممکــن اســت انجــام 

ــی از دشــمنان  ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــش ک ــک جنب ــد« (1998: 149). ی ــاره می کن شــود اش

ــه ای را انجــام دهــد.  ــی و خودویرانگران ــات بی پروای خــود نترســد ممکــن اســت اقدام

بــا ایــن حــال، »اقلیــم احساســی« تــرس بــه وضــوح می توانــد اعتراض را سرکــوب کنــد 

ــد،).  ــه Barbalet 1998: 157-61 مراجعــه کنی (در مــورد مفهــوم »اقلیــم احساســی« ب

بنابرایــن، فعــالان و شرکت کننــدگان در جنبــش ممکــن اســت مجبــور شــوند تــرس خــود 

ــرس  ــه طــور مشــابه، ت ــد؛ ب ــن نبرن ــل از بی ــه طــور کام ــا آن را ب ــد، ام ــت کنن را مدیری

ــا درک هــای مــشترک  ــه عنــوان نتیجــه ای غیرعمــدی از برخــی اعمال ی ممکــن اســت ب
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ــد. ــش یاب ــی کاه ــش اجتماع ــدگان در جنب شرکت کنن

ــد کــه توســط آنهــا تــرس  ایــن فصــل مجموعــه ای از مکانیزم هــا را توصیــف می کن

چــه بــه صــورت عمــدی و چــه بــه صــورت غیرعمــدی، در دو جنبــش اجتماعــی مهــم 

ــد شــده  ــه تولی ــا خطرپذیران ــار شــجاعانه ی ــه و رفت ــا کاهــش یافت مدیریــت می شــود ی

اســت1. البتــه فــرض نمی کنیــم کــه همــه جنبش هــای پرخطــر تــرس را بــه طــور دقیــق 

ــش  ــن دو جنب ــر روی ای ــا ب ــز م ــع، تمرک ــد. در واق ــت می کنن ــا مدیری ــه همان روش ه ب

نســبتاً متمایز—کــه در جوامــع کاملاً متفــاوت و در مخالفــت بــا شــکل های کاملاً 

ــل  ــا حداق ــه ی ــف دامن ــرای کش ــدی ب ــا ح ــود آمده اند—ت ــه وج ــتم ب ــی از س متفاوت

ــر  ــای پرخط ــرس را در جنبش ه ــت ت ــن اس ــه ممک ــی ک ــه مکانیزم های ــی از دامن بخش

ــاژولار«  ــا »م ــی ی ــن اســت کل ــا ممک ــن مکانیزم ه ــد، اســت. برخــی از ای کاهــش دهن

ــر  ــای پرخط ــیاری از جنبش ه ــت در بس ــن اس ــه ممک ــت ک ــدان معناس ــند—این ب باش

یــا حتــی در همــه آنهــا یافــت شــوند (یــک ســوال مهــم بــرای تحقیقــات آینــده)—در 

حالــی کــه برخــی دیگــر ممکــن اســت مختــص جنبش هــای خــاص باشــند. همانطــور 

ــالات متحــده  ــرای مــورد ای ــه ب ــزم تشــویقی ک ــع، دو مکانی ــد، در واق ــم دی کــه خواهی

ــن  ــه ای« ای ــق مقایس ــتند. »منط ــی نداش ــی نقش ــش آلمان شرق ــم، در جنب ــف کردی کش

ــز،  ــاوت« میل ــه »روش تف ــت و ن ــاری اس ــتگی آم ــه همبس ــورت، ن ــر ص ــل، در ه فص

بلکــه تلاشــی متواضعانــه در آنچــه تیلــی »پیــدا کــردن تنــوع« می نامــد اســت (1984: 

.(84–80

ــه  ــرای دو جنبشــی ک ــه ب ــد ک ــرس وجــود دارن ــر از ت ــادی غی ــه، احساســات زی البت

بررســی می کنیــم مهــم بودنــد، از جملــه، بــه عنــوان مثــال، خشــم، خوشــحالی، شرم و 

غــرور. علاوه بــر ایــن، تــرس بــه طــور یکنواختــی در میــان شرکت کننــدگان در جنبــش 

توزیــع نشــده بــود و در بســیاری از مــوارد مدیریــت خشــم بیــشتر از مدیریــت تــرس 

دغدغه منــد بــود. بــا ایــن حــال، تمرکــز مــا بــر تــرس تصادفــی نیســت. مــا یــک تحلیــل 

ــان  ــه نش ــم ک ــام دادی ــا انج ــن جنبش ه ــم از ای ــفاهی مه ــخ ش ــد تاری ــی از چن محتوای

داد تــرس در واقــع احساســی اســت کــه بــه طــور مکــرر و بــه صــورت صریــح توســط 

ــفرض«  ــوان »پیش ــه عن ــا را ب ــن جنبش ه ــر ای ــت پرخط ــادگی ماهی ــه س ــا ب ــل، م ــن فص ــد ای ــرای مقاص 1- ب

ــی داده  ــع اصل ــی توســط مناب ــه خوب ــد ب ــه در آن حرکــت می کردن ــرس ک ــم، اگرچــه جــو عمومــی ت می پذیری

مــا مســتند شــده اســت.
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فعــالان و شرکت کننــدگان در هــر دو جنبــش ذکــر شــده اســت1. در واقــع، تــرس توســط 

شرکت کننــدگان حتــی بیــشتر از خشــم و عصبانیــت ترکیــب شــده ذکــر شــده اســت—

ــد.  ــک کرده ان ــد، کم ــه رخ داده ان ــی ک ــک اعتراضات ــه تحری ــتمالاً ب ــه اح ــاتی ک احساس

تحلیــل مــا از ایــن متــون نشــان داد کــه صدهــا نمونــه (n = 498) وجــود دارد کــه در 

آنهــا یــک یــا چنــد احســاس بــه وضــوح ذکــر شــده اســت، و نزدیــک بــه 84 درصــد از 

ایــن ارجاعــات (n = 414) بــه دوازده احســاس خــاص اشــاره دارنــد. جــدول 1 یافته هــای 

ــد. ــوا را خلاصــه می کن ــل محت ــن تحلی ای

جدول 1 احساسات ابراز شده در تاریخ شفاهی جنبش های حقوق 
مدنی ایالات متحده و آلمان شرقی

متحــده کل (%)تعداد بیانیه هااحساسات ایــالات 
(%)

آلمان شرقی (%)

18436.946.422.2ترس

 7.214.4 5010.0خشم

 3.1 7.9 306.0خوشحالی

 4.95.7 265.2ناراحتی

3.07.2 234.6عصبانیت

 1.38.2 204.0تعجب

 204.03.94.1تحریک

 193.82.65.7بی باکی

2.02.6 112.2هیجان

 1.33.6 112.2همبستگی

 102.03.00.5غرور

 1.5 2.3 102.0اضطراب

 85.978.8 41483.9مجموع:

منبع: به پاورقی 2 مراجعه کنید.

ــز 7791 و جوانــان مرکــز ســازماندهی و فرهنگــی  1- مــا تاریخ هــای شــفاهی زیــر را بررســی کردیــم: رین

روســتایی ]CCORY[ 1991 بــرای جنبــش حقــوق مدنــی ایــالات متحــده، و لینــدر و گرونبرگــر 2991، فــوروم 

ــه  ــاً 006201 کلم ــا تقریب ــوع، م ــی. در مجم ــش آلمان شرق ــرای جنب ــس 3991 ب ــگ 0991، و فیلیپ ــوو لايپزي ن

متن بــرای مــورد ایــالات متحــده و 009111 کلمــه متن بــرای مــورد آلمان شرقــی بررســی کردیــم. نــاری چــوی، 

ــه مــا در ایــن پژوهــش کمــک کردنــد. ــو، و مایــکل پــی. یانــگ ب جــوردون پ
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ایــن  بــرای شرکت کننــدگان در  تــرس  اثبــات شــیوع  از  پــس  ایــن طریــق،  از 

ــه  ــوط ب ــه مرب ــات ثانوی ــن خاطــرات و ادبی ــه تاریخ هــای شــفاهی، چندی جنبش هــا، ب

ــه ترس هــا در ایــن جنبش هــا،  ــا دقیقــاً بفهمیــم کــه چگون ایــن جنبش هــا بازگشــتیم ت

آگاهانــه یــا غیرآگاهانــه، مدیریــت شــده اند. بــه طــور خــاص، مــا بــه دنبــال روش هــای 

دقیقــی بودیــم کــه شرکت کننــدگان بــه صــورت فــردی یــا جمعــی تشــویق می شــدند تــا 

بــا وجــود ترس هــای منطقــی از تلافی هــای اقتصــادی (بــه ویــژه از دســت دادن شــغل 

پرداخــت شــده)، آزار و اذیــت کلامــی و جســمی، زنــدان، آســیب بدنــی و حتــی مــرگ، 

ــذاری  ــام گ ــا ن ــه م ــور ک ــد1. آن ط ــه دهن ــر ادام ــای پرخط ــت{ در فعالیت ه ــه شرک }ب

ــا  ــش ترس ه ــا کاه ــت ی ــرای مدیری ــویقی« ب ــای تش ــوع »مکانیزم ه ــه ن ــم، چ می کنی

ــن مفهــوم  ــا ای ــن دو جنبــش وجــود داشــته اســت؟ (م ــدگان در ای ــان شرکت کنن در می

را بــر اســاس نظریــه »مکانیزم هــای تعهــد« کانتر ]1972[ مــدل ســازی می کنیــم—

اقدامــات و ترتیباتــی کــه کمون هایــی را کــه او مطالعــه کــرده بــود باعــث ایجــاد تعهــد 

ــود.) ــان می ش ــان اعضایش ــا در می ــن کمون ه ــه ای ــتگی ب ــا وابس ی

ــا،  ــه ای از مکانیزم ه ــا مجموع ــی، ی ــویقی اصل ــزم تش ــت مکانی ــا هش ــات م تحقیق

ــن مکانیزم هــا  ــا از ای ــرد. شــش ت ــد را کشــف ک ــی بودن ــن جنبش هــا عملیات ــه در ای ک

بیــش و کــم در هــر دو جنبــش یافــت شــد: (1) »شــبکه های اجتماعــی صمیمــی« کــه 

پایــه ایــن جنبش هــا را تشــکیل می دادنــد؛ (2) پویایی هــای جلســات عمومــی و دیگــر 

ــا  ــالان ب ــوی فع ــی ق ــت یاب ــش؛ (3) هوی ــدگان جنب ــی شرکت کنن ــای جمع گردهمایی ه

جنبش هــا کــه بــر اســاس اعتقــاد بــه حقانیــت و پیــروزی اجتناب ناپذیــر آنهــا؛ (4) شرم 

و »مراســم تحقیــر« (گارفینــکل 1956)؛ (5) آمــوزش رســمی در تکنیک هــای نافرمانــی 

مدنــی؛ و (6) پوشــش رســانه های جمعــی از فعالیت هــا و رویدادهــای اعتراضــی 

جنبــش. دو مکانیــزم تشــویقی اضافــی در مقیــاس قابــل توجهــی فقــط در مــورد ایــالات 

متحــده یافــت شــد: (7) داشتن اســلحه؛ و (8) اعتقــاد برخــی از شرکت کننــدگان جنبــش 

ــانی  ــورد کس ــا در م ــکوت آنه ــد س ــل بی تردی ــن فص ــده در ای ــتفاده ش ــای اس ــی داده ه ــت اصل 1- محدودی

ــه  ــفاهی ک ــای ش ــال تاریخ ه ــوان مث ــه عن ــد. ب ــت نکرده ان ــا شرک ــی م ــورد بررس ــش م ــه در دو جنب ــت ک اس

ــای  ــه داده ه ــان جامعه شناســی، نمون ــه زب ــردگان نمی شــود؛ ب ــا شرکت نک ــه ب ــامل مصاحب ــم، ش بررســی کرده ای

ــل کاهــش  ــن دلی ــه ای ــادی ب ــا حــد زی ــن مشــکل ت ــال، ای ــن ح ــا ای ــته اســت. ب ــر وابس ــا انتخــاب متغی ــا ی م

می یابــد کــه مــا کــمتر علاقه مندیــم بدانیــم چــرا افــراد خاصــی بــه ایــن جنبش هــا پیوســته اند تــا بدانیــم چــرا 

ــد. ــه داده ان ــا ادام ــت در آنه ــه شرک ــرده و ب ــت ک ــر شرک ــای پرخط ــدگان در فعالیت ه شرکت کنن
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بــه آنچــه کــه ممکــن اســت حمایــت الهــی آنهــا نامیــده شــود. محدودیت هــای فضایــی 

ــا  ــد. ب ــع می کن ــن مکانیزم هــا من ــح منشــاء) همــه ای ــا توضی ــی (ی ــل کاف ــا را از تحلی م

ایــن حــال، در بخش هــای باقی مانــده ایــن فصــل، چندیــن مــورد از آنهــا را بــه تفصیــل 

ــل در  ــن عوام ــط ای ــا توس ــش ترس ه ــی کاه ــی از چگونگ ــم و مثال های ــث می کنی بح

یــک یــا هــر دو جنبــش ارائــه می دهیــم.

شبکه های اجتماعی صمیمی

احتمالــی  اهمیــت  بــه  کــه  اجتماعــی مدت هاســت  دانشــمندان جنبش هــای 

ــیج  ــا، بس ــی فعالیت ه ــات، هماهنگ ــا، ارتباط ــذب اعض ــرای ج ــی ب ــبکه های اجتماع ش

ــده،  ــه ش ــه آن توج ــمتر ب ــه ک ــه ک ــد. آنچ ــی برده ان ــی پ ــای جمع ــع و هویت ه مناب

چگونگــی ارائــه حمایــت اخلاقــی و تشــویق بــه فعــالان در جنبش هــای پرخطــر 

توســط شــبکه ها—به ویــژه روابــط رو در رو و صمیمانه—اســت. از آنجایــی کــه نقــش 

ــه طــور  ــالات متحــده ب »ســازماندهی اجتماعــی محلــی« در جنبــش حقــوق مدنــی ای

 1984 Morris 1982؛ McAdam ــه ــه اســت (مــثلاً ب ــرار گرفت گــسترده مــورد بحــث ق

ــی  ــمتر شــناخته شــده شــبکه های حمایت ــه نقــش ک ــن بخــش ب ــد)، در ای ــه کنی مراجع

ــم. ــی می پردازی ــی آلمان شرق ــش مدن ــورد جنب ــی در م صمیم

جنبــش مدنــی آلمان شرقــی در دهــه 1980 بــه طــور گــسترده ای ســازماندهی نشــده 

ــه  ــاً ب ــت و عمدت ــه داش ــود تکی ــای خ ــی از نهاده ــداد کم ــه تع ــش ب ــن جنب ــود. ای ب

ــی  ــل عمل ــه دلای ــش ب ــن جنب ــود. ای ــع و پناهــگاه وابســته ب ــن مناب ــرای تأمی کلیســا ب

و ایدئولوژیــک، شــکل جامعــه مخفــی یــا حــزب زیرزمینــی را نادیــده می گرفــت. 

حاشیه نشــینی اجتماعــی و سیاســی گروه هــای مدنــی منجــر بــه میــزان زیــادی از عــدم 

رســمیت، صمیمیــت بین فــردی و احســاس همبســتگی قــوی نســبت بــه جامعــه اطــراف 

ــن اعضــای فــردی نقــش  شــد: »در ســاختار گروه هــای غیررســمی، روابــط شــخصی بی

ــود  ــمی وج ــی رس ــاختار ارتباط ــچ س ــه هی ــی ک ــرد. از آنجای ــا می ک ــی ایف ــیار مهم بس

ــط شــخصی مســتقیم  ــر اســاس رواب ــادی ب ــزان زی ــه می ــا ب ــاملات گروه ه نداشــت، تع

.1(245 :1994 Schilling و ،Findeis، Pollack) »ــود ــر ب ــراد درگی ــن اف بی

1- الگوهــای مشــابهی از روابــط احساســی و ایجــاد جامعــه را می تــوان در جنبش هــای خــارج از زمینــه 

ــای  ــامل گروه ه ــا ش ــرد. نمونه ه ــاهده ک ــی) مش ــی جنوب ــوق مدن ــش حق ــی (و جنب ــه آلمان شرق اقتدارگرایان

ــالات متحــده در دهه هــای 0791  ــح و بوم شناســی ای اقــدام مســتقیم غیرخشــونت آمیز درون جنبش هــای صل

ــرده اســت. ــه ک ــا را مطالع ــه اپســتین (1991) آنه و 0891 اســت ک
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ــا  ــه ب ــا در مواجه ــد آنه ــظ تعه ــه حف ــالان دموکراســی ب ــن فع ــط صمیمــی بی رواب

ــن  ــی بی ــیار نزدیک ــخصی بس ــای ش ــرد. پیونده ــک ک ــی کم ــزوای اجتماع ــوب و ان سرک

فعــالان ایجــاد شــد کــه آنهــا را در فعالیت هایشــان تشــویق کــرد و هزینه هــای تــرک 

کــردن، تســلیم شــدن بــه فشــارهای خارجــی یــا تبدیــل شــدن بــه خبرچیــن پلیــس مخفی 

(Stasi) را افزایــش داد. افــرادی کــه دســتگیر شــدند یــا تحــت بازجویــی قــرار گرفتنــد، 

می دانســتند کــه توســط دوستانشــان در گروه هــا فرامــوش نخواهنــد شــد. بــه گــزارش 

زیــر از یــک فعــال حقــوق بشر در لایپزیــگ در مــورد تجربــه اش پــس از دســتگیری و 

بازجویــی توســط اشــتازی توجــه کنیــد:

دوبــاره در خیابان هــا ایســتاده اید... دوســتانتان را دوبــاره می بینیــد. آغــوش، 

خنــده، بــه چشــم های خســته و بی خــواب آنهــا نــگاه می کنیــد. تنهــا 

ــی  ــب های بی خواب ــا ش ــد. این ه ــی می بری ــتگی پ ــه همبس ــه درج ــون ب اکن

و محافظــت شــده بــود و ایــن افــراد شــبانه روز در }طــول شــب{ بیداری هــا 

ــتگی  ــداری همبس ــد. بی ــین تحریر، کار می کردن ــن، ماش ــا روی تلف و بحث ه

بــرای شما برگــزار شــد، بیــداری بــرای شما و دیگــر دستگیرشــدگان. نمی توانیــد 

جلــوی اشــک ها را بگیریــد. آنهــا بــا یــک دســته گل از دستگیرشــدگان 

ــن  ــرای م ــوز ب ــته گل هن ــد. آن دس ــه می کنی ــد و شما گری ــتقبال می کنن اس

ــل شــده از  ــد و ســاعات فرامــوش نشــدنی. ( نق ــده اســت—نمادی از امی زن

ــوب 1994: 408) ــچ و ش دیتری

ــه  ــه ب ــوی از هــدف جمعــی و جامع ــک و حــس ق ــه پیوندهــای نزدی ــی ک در حال

فعــالان در برابــر ناامیــدی و نــاملایمات کمــک می کــرد، ایــن ســاختار غیررســمی ایــن 

ــای درون و  ــان درگیری ه ــور همزم ــه ط ــخصی ب ــای ش ــه درگیری ه ــت ک ــب را داش عی

ــل  ــا و عوام ــدگان خودخــواه، رقابت ه ــامل می شــد. شرکت کنن ــز ش ــا را نی ــن گروه ه بی

نفــوذی متاثــر از اشــتازی می توانســتند از طریــق ایــن شــبکه ها آســیب قابــل توجهــی 

ــخصی  ــط ش ــد، »رواب ــاره می کن ــس اش ــه فندای ــور ک ــد. همانط ــالان{ وارد کنن ــه فع }ب

ــه جــو  ــتانه ای ک ــط دوس ــا رواب ــه تنه ــه داشــت. ن ــرد دوگان ــک عملک ــا ی ــرای گروه ه ب

ــه  ــا منافــع شــخصی جاه طلبان ــب ب ــی اغل گــروه را تثبیــت می کــرد، بلکــه تعامــل عمل

گــره خــورده بــود« (فندایــس، پــولاک و شــیلینگ 1994: 246). بنابرایــن، در حالــی کــه 

ــی  ــه آن قدرت ــی ب ــت در آلمان شرق ــاً شــخصی و بســیار احساســی فعالی ــت عمیق ماهی
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ــدار،  ــی نســبتاً ناپای ــه آن خاصیت ــن ب ــرد، همچنی ــای آن را ممکــن می ک ــه بق ــی داد ک م

سســت و متغیــر مــی داد. درگیری هــا در میــان فعــالان (اغلــب بــا منشــأ رمانتیــک) بــه 

ــقلاب  ــش در ان ــر جنب ــه تأثی ــات جناحــی و ســازمانی کمــک کــرد ک بســیاری از اختلاف

ــمی و  ــازمان مبتنــی بــر شــبکه های نزدیــک، غیررس ــرد. یــک س ــدود ک 1989 را مح

ــه طــور  ــی ب ــد از بحــران انقلاب ــی نتوان ــه خوب ــن اســت ب ــی ممک ــری توافق تصمیم گی

ــد. ــرداری کن ــل بهره ب کام

جلسات عمومی

جلســات عمومــی کــه در هــر دو کشــور معمــولاً در امنیــت نســبی کلیســاها برگــزار 

ــدازه  ــا ان ــد: اول، ب ــویق می کردن ــی را تش ــت سیاس ــی فعالی ــه دو روش اصل ــد، ب می ش

ــا  ــد ت ــراد کمــک کردن ــه برخــی اف ــه نظــر می رســد ب ــن جلســاتی ب ــزرگ خــود، چنی ب

بــه احســاس تنهایــی غلبــه کننــد و بــه آنهــا احســاس امنیــت در جمــع بــودن بدهنــد. 

چارلــی کاب، فعــال حقــوق مدنــی ایــالات متحــده، خاطرنشــان کــرده اســت: »بخشــی 

از روش کار سرکــوب ایــن اســت کــه مــردم بــه سرکــوب اعــتماد می کننــد و بخشــی از 

روش ایجــاد اعــتماد بــه سرکــوب ایــن اســت کــه آنهــا را متقاعــد کننــد کــه کاملاً تنهــا 

هســتند. بنابرایــن بخشــی از ســازماندهی ایــن اســت کــه بــه مــردم نشــان داده شــود 

کــه ایــن درســت نیســت.«

کلیســای لوتــری ســقفی را فراهــم کــرد کــه بســیاری از جلســات و تجمعــات 

ــزرگ در  ــی ب ــات عموم ــی و تجمع ــل از تظاهــرات عموم ــی می توانســت قب آلمان شرق

ــا جایگزیــن در آلمان شرقــی  پاییــز 1989 تحــت آن برگــزار شــود. گروه هــای مخالــف ی

مجموعــه ای از تجمعــات سیاســی و شبه سیاســی و خدمــات کلیســایی را توســعه دادنــد 

کــه ســازماندهی، بســیج و انتشــار اطلاعــات می توانســت در آنجــا انجــام شــود. کلیســا 

ــود  ــی ب ــا موسســه (رســمی) مســتقل در آلمان شرق ــرا تنه ــرد، زی ــا ک ــدی ایف نقــش کلی

ــک  ــان دموکراتی ــا مخالف ــا ب ــد ی ــال بودن ــت فع ــود در مخالف ــان خ ــی از کشیش و برخ

بازداشت شــدگان و  بــرای  بــر دعاهــای صلــح، نگهبانــی  همدلــی داشــتند. علاوه 

خدمــات جوانــان کــه در آنهــا موضوعــات سیاســی مطــرح می شــد، کلیســا همچنیــن بــا 

تمرکــز بــر فرهنــگ جایگزیــن، حقــوق بشر و موضوعــات زیســت محیطــی فضــا را بــرای 

ــرد. ــم ک ــگاه ها فراه ــا و نمایش ــمینارها، کارگاه ه س
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گروه هــای مخالــف مبتنــی بــر کلیســا بــه طــور گــسترده ای از نگهبانی هــای صلــح 

ــوق  ــالان حق ــی و فع ــگاران غرب ــا روزنامه ن ــد و ب ــی اســتفاده کردن و جلســات اطلاعات

بشر تمــاس گرفتنــد تــا احساســات تنهایــی و تــرس تجربه شــده توســط بازداشت شــدگان 

ــن  ــی بی ــاط و هماهنگ ــبت ارتب ــه مناس ــا ب ــه تنه ــح ن ــای صل ــد. دعاه ــرف کنن را برط

گروه هــای جایگزیــن در آلمان شرقــی تبدیــل شــد، بلکــه بــه ویــژه در لایپزیــگ، دعاهــای 

صلــح هفتگــی نقــش جمــع کــردن فعــالان و معترضــان قبــل از تظاهــرات را ایفــا کــرد. 

تظاهــرات معمــولاً بعــد از خدمــات کلیســایی خــارج از کلیســا، زمانــی کــه معترضــان 

بــه تلاش بــرای راهپیمایــی بــه ســمت یــک میــدان مرکــزی شــهر، علیــه مقاومــت پلیــس، 

می پرداختنــد برگــزار می شــد. در بهــار و پاییــز ســال 1989، ابتــدا صدهــا نفــر و ســپس 

هــزاران نفــر در کلیســای نیکــولای در مرکــز شــهر لایپزیــگ جمــع شــدند. بســیاری از 

ایــن افــراد جوانانــی بودنــد کــه درخواســت رســمی مهاجــرت بــه آلمان غربــی را ارائــه 

ــد از  ــد. بع ــد خشــمگین بودن ــن فرآین ــای ای ــا و مزاحمت ه ــد و از تأخیره ــرده بودن ک

دعاهــای صلــح، برخــی از کســانی کــه در کلیســا بودنــد تلاش می کردنــد تــا تظاهــرات 

ــس و  ــاصره پلی ــل مح ــی در مقاب ــد و حت ــه بیاورن ــه صحن ــارج از آن ب ــی را خ عموم

نظــارت اشــتازی بــه تلاش بــرای راهپیمایــی بــه ســمت بــازار پرداختنــد.

ــخنرانی های  ــه س ــی ک ــژه زمان ــه وی ــی، ب ــات عموم ــد تجمع ــر می رس ــه نظ ــاً ب ثانی

ــه »هیجــان جمعــی«  ــزی شــبیه ب ــی جمعــی را شــامل می شــد، چی پرشــور و آوازخوان

دورکیمــی ایجــاد کرده انــد، یعنــی یــک احســاس جمعــی از انــرژی غیرمعمــول، قــدرت 

و همبســتگی. (بــه بحــث رانــدال کالینــز دربــاره »انــرژی احساســی« در فصــل اول ایــن 

حجــم نیــز مراجعــه کنیــد.) تیرکیکیــان (1995) اشــاره کــرده اســت کــه چگونــه نظریــه 

ــوش  ــی خودج ــای عموم ــی تظاهرات ه ــح ویژگ ــه توضی ــد ب ــی می توان ــان جمع هیج

در پاییــز ســال 1989 در آلمان شرقــی و دیگــر کشــورهای اروپــای مرکــزی کمــک کنــد. 

هنگامــی کــه تعــداد زیــادی از مــردم شروع بــه جمــع شــدن در مکان هــای عمومــی و 

ابــراز نارضایتــی خــود کردنــد، تظاهــرات بــه سرعــت گــسترش یافــت زیــرا ایــن تجمعــات 

ویژگــی احساســی برجســته ای بــه خــود گرفتنــد. مــردم فرصتــی داشــتند تــا چیــزی بیشتر 

ــی  ــه احساس ــک تجرب ــی ی ــد، یعن ــه کنن ــود را تجرب ــردی خ ــای ف ــع نارضایتی ه از جم

جمعــی از همبســتگی، امیــد و شــجاعت.

ــعارها و  ــویق ها، ش ــا، تش ــا فریاده ــر را ب ــب یکدیگ ــی اغل ــان در آلمان شرق معترض
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ــه  ــی روشــن شــد ک ــژه زمان ــه وی ــن موضــوع ب ــت ای ــد. اهمی آوازهــا تشــویق می کردن

ــان تظاهــرات ســپتامبر-اکتبر  معترضــان بــا ضرب و شــتم پلیــس و بازداشــت ها در جری

1989 مواجــه شــدند. در درســدن در اوایــل اکــتبر، یــک هفتــه تظاهــرات و درگیری هــا 

بــا پلیــس صدهــا نفــر را مجــروح کــرد و بــه هــزاران بازداشــت انجامیــد. یــک مــعترض 

بازداشت شــده در 8 اکــتبر گــزارش داد کــه چگونــه شرکت کننــدگان حتــی در مواجهــه بــا 

بازداشــت های جمعــی روحیــه بالایــی داشــتند. ایــن مــعترض در میــان حــدود ســیصد 

ــت  ــه بازداش ــروه ب ــن گ ــه ای ــی ک ــد. هنگام ــتگیر ش ــس دس ــط پلی ــه توس ــود ک ــر ب نف

منتقــل می شــد، هــزاران مــعترض بــه خطــوط پلیــس هجــوم آوردنــد و شروع بــه فریــاد 

زدن، حمایــت از بازداشت شــدگان و تشــویق شــجاعت آنهــا کردنــد. نتیجــه دلگرم کننــده 

ــاً  ــق تشویق شــان واقع ــس از طری ــراد پشــت خطــوط پلی ــی اف ــارات همدل ــود: »اظه ب

ــی از  ــزارش شــاهد عین ــادی داد.« (»گ ــا شــجاعت زی ــه م ــا گذاشــت و ب ــر م ــری ب تأثی

.(H1 ،تظاهــرات در درســدن در 8.10.89«، بایگانــی جنبــش شــهروندی لایپزیــگ

ــوب تظاهــرات صرف نظــر  ــرای سرک ــات از تلاش ب ــه مشــخص شــد مقام ــی ک زمان

ــدت،  ــی از وح ــه بیان های ــتبر ب ــاه اک ــرات م ــود. تظاه ــی ب ــه سرخوش ــد، نتیج کرده ان

آرامــش و شــادی تبدیــل شــدند. در ایــن »لحظــه دیوانگــی« (Zolberg 1972)، افــراد 

ناشــناس یکدیگــر را در آغــوش گرفتــه و تشــویق می کردنــد، بازوهــا را در بــازوی یکدیگر 

انداختــه و بــا هــم راهپیمایــی می کردنــد. آن هــا مقاماتــی کــه ســعی می کردنــد آن هــا 

ــلوغ  ــد ش ــش از ح ــه بی ــانی را ک ــد و کس ــخر می کردن ــو و تمس ــد ه ــده بگیرن را نادی

ــد. در  ــش می کردن ــد، سرزن ــک کنن ــونت تحری ــه خش ــد ب ــعی می کردن ــا س ــد ی می کردن

ــن انقلاب هــا را  ــه شــکل جشــنواره ای مردمــی درآمــد. (لنی ــن لحظــات، تظاهــرات ب ای

ــود.) ــده ب ــان« نامی ــنواره های مظلوم »جش

شــیوه قدرتمنــدی کــه در آن اجتماعــات مردمــی می توانســتند مــردم را در جنبــش 

حقــوق مدنــی ایــالات متحــده شــور و انرژی بخشــند - فعــالان آن را »سرخوشــی آزادی« 

می نامیدنــد - بــا واقعــه ای کــه در آن مارتیــن لوتــر کینــگ جونیــور در تالاهاســی 

فلوریــدا ســخنرانی کــرد و »برخــی خبرنــگاران نژادپرســت سفیدپوســت حضــور داشــتند« 

منتقــل می شــود. کینــگ دربــاره ظلــم، عدالــت و درســتی موعظــه کــرد و ســپس، بــه 

گفتــه ی دانیــل اســپید،

مــن دیــدم کــه زنــی برخاســت و جیــغ و فریــاد کــرد. دارم دربــاره یــک زن 
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ــود را  ــگار. او کار خ ــه. خبرن ــگار؟[ بل ــم. ]خبرن ــت می کن ــت صحب سفیدپوس

فرامــوش کــرد. مــن شــخصاً مجبــور شــدم او را بگیــرم. او گفــت: »متاســفم.« 

یــادم می آیــد کــه کشــیش اســتیل گفــت: »نــه، ناراحــت نبــاش، فقــط بــذار 

بیــاد.« (نقــل قــول شــده در مورتیــس 1984: 98)

ــد، احــتمال بیــشتری  ــا آواز بودن اجتماعــات بــزرگ مخصوصــاً زمانــی کــه همــراه ب

ــوق  ــش حق ــای جنب ــد. »آهنگ ه ــر کنن ــور پ ــان و ش ــا هیج ــت را ب ــه جمعی ــت ک داش

ــه ی آیرمــن و جمیســون، ــه گفت ــالات متحــده[«، ب ــی ]ای مدن

ــوآوری  ــل ن ــه دلی ــه ب ــدند ن ــل ش ــی تبدی ــت جمع ــکیل هوی ــع تش ــه مناب ب

موســیقی یــا حتــی موفقیــت تجــاری، بلکــه بــه دلیــل اینکــه به اجــرای مشترک 

دعــوت می کردنــد. ملودی هــای آن هــا ســاده امــا احساســی بودنــد و طــوری 

طراحــی شــده بودنــد کــه بــه صــورت جمعــی اجــرا شــوند. آن هــا دعــوت بــه 

شرکــت کردنــد، کُرهــای تکــراری ســاده و دوبیتی هــای هم قافیــه ای داشــتند، 

بــا محتــوای احساســی و سیاســی. (آیرمــن و جمیســون 1998: 102)

بیــش از یــک بــار، آوازهــا معترضــان حقــوق مدنــی را در مواجهه هــای واقعــی بــا 

مخالفــان تشــویق و تشــویق کردنــد. بــه گفتــه آیرمــن و جمیســون،

در ســال 1959 در پایــان یــک کارگاه در ]مرکــز هایلنــدر در تنســی[، پلیــس 

محلــی وارد شــد، و کســی شروع بــه زمزمــه »مــا }بــر آنهــا{ غلبــه خواهیــم 

کــرد« (We Shall Overcom  یــک ترانــه کولــی از جــان بیــز. م.) کــرد. 

ــا،  ــری، آلابام ــتانی از مونتگوم ــوز دختر دبیرس ــک دانش آم ــه اوج، ی در لحظ

 We Are ) »ــیم ــا نمی ترس ــرد، »م ــد ک ــت جدی ــه خوانــدن یــک بی شروع ب

ــا  ــوس ه ــم اتوب ــش تحری ــه جنب ــوط ب ــی مرب ــه کول ــک تران Not Afraid  ی

در مونتگومــری در 1955. م.) و بــه گفتــه برنیــس جانســون ریــگان، ایــن بــه 

ــید. (1998: 4) ــدی« بخش ــروی جدی ــی و نی ــگ »زندگ آهن

انــدرو یانــگ (1996: 183) نوشــته اســت کــه »از طریــق موســیقی، یــک راز بــزرگ 

ــا  ــد و مواجــه ب ــن صــورت هراســیده، ناامی ــر ای ــه سیاه پوســتان، در غی کشــف شــد: ک

مشــکلات بــی شمار و غیرقابــل غلبــه، می توانســتند بــر تمــام آن مشــکلات غلبــه کننــد و 

اراده جدیــد، ایمان و قــوت جدیــدی را بــا تقویــت موســیقی بــه دســت آورند. موســیقی 

بــود... یــک منبــع }انــرژی{ روانــی بی پایــان.« بــه گفتــه یانــگ، در طــول
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ــا[...  یــک جلســه آزادی در یــک کلیســای روســتایی نزدیــک آلبانــی ]جورجی

کلانتر و معاونانــش ناگهــان وارد کلیســا شــدند، و مــردم وحشــت زده شــدند. 

ــم  ــا نمی خواهی ــرد: »م ــکار ک ــود را آش ــر خ ــدم زد و نظ ــا ق کلانتر دور کلیس

ــا در  ــنویم...« ام ــتان بش ــن شهرس ــرای رای دادن در ای ــام ب ــت ن ــاره ثب درب

حالــی کــه او صحبــت می کــرد، جماعــت شروع بــه زمزمــه »مــا بــر نخواهیــم 

گشــت« کــرد. همانطــور کــه کلانتر بــه پشــت کلیســا حرکــت کــرد و فریــاد 

زد، »در اینجــا هیــچ مفــت ســواری نخواهیــم داشــت...« جماعــت شروع بــه 

ــدند و  ــر ش ــر و بلندت ــا قوی ت ــپس آوازه ــان آرام. س ــد، همچن ــدن کردن خوان

ــتی  ــه نمی توانس ــی ک ــا جای ــد ت ــدن کردن ــه خوان ــا شروع ب ــی خواهره برخ

صــدای کلانتر را بــه دلیــل آوازهــا و صداهــا بشــنوی. کلانتر نمی دانســت چــه 

ــوش  ــه خام ــد ک ــردم بگوی ــه م ــد ب ــه او می ترس ــید ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب کن

شــوند. در نهایــت، او و مردانــش پشــت بــه مــردم کردنــد و بیــرون رفتنــد. 

آن مــردم زیبــا کلانتر را بــا آواز از کلیســای خــود بیــرون کردنــد! آن موســیقی 

ــود. (یانــگ 1996: 183) ــد ب قدرتمن

در اینجــا ســالی بلفریــج، فعــال حقــوق مدنــی سفیدپوســت، بازداشــت خــود را در 

ــد: ــتان آزادی 1964 شرح می ده ــروژه تابس ــول پ ــی پی، در ط ــن وود، می سی س گری

مــن دســت کســی را احســاس کــردم کــه بــازوی مــرا گرفــت و مــرا از میــان 

جنگل هــای تفنگ هــا و چماق هــا بــه ســمت اتوبــوس هــل داد. مــرا از پلــه 

ــا  ــی کــه دوازده نفــر ی ــالا و داخــل اتوبــوس هــل داد، جای ــه ســمت ب هــا ب

بیــشتر ] از معترضــان[ در حــال کوبیــدن، فریــاد زدن، زدن بــه پنجره هــا 

ــه ترتیــب  ــی کــه دیگــران ب ــد، »آزادی! آزادی! آزادی! آزاد- ی!« در حال بودن

برگردانــد،  برگردانــد،  را  مــن  رئیــس لاری  آواز می خواندنــد: »نمی گــذارم 

برگردانــد...« اتوبــوس پــر بــود؛ شروع بــه حرکــت کــرد. »آزادی! آزادی! آزادی! 

ــاد هــوای اطــراف را پــاره کــرد مــا رفتیــم، هیجــان وحشــیانه و  آزادی!« فری

ــد  ــش می توانســت مانن ــت جنب ــم. کاش موفقی ــا کردی ــدرت را بن احســاس ق

یــک مســابقه صــدا اندازه گیــری شــود، بــدون ایــن کــه ربطــی بــه آنجــا داشــته 

ــا  ــاد تشــویق کننــدگان ســتاره های تلویزیــون انداخــت، ت باشــد مــن را بــه ی

چندیــن متر مــردم صــف کشــیده بودنــد و کســانی کــه در اتوبــوس بودنــد را 

ــج 1965: 138–39) ــد. (بلفری ــویق می کردن تش
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در نهایــت، ایــن توصیــف یانــگ از یــک راهپیمایــی در ســنت آگوســتین، فلوریــدا، 

کــه مقصــد آن بــازار بــرده قدیمــی شــهر بــود:

تماشــاگران سفیدپوســت بــرای خــون فریــاد می زدنــد و مــن بــه ســختی تلاش 

می کــردم تــا تــرس خــود را نشــان ندهــم. مــا دایــره ای تشــکیل دادیــم و مــن 

بــا راهپیمایــان صحبــت کــردم. مــن بــه راهپیمایانمــان در کلیســای باپتیســت 

ــس  ــمت پلی ــی از س ــت واقع ــچ حفاظ ــا هی ــه م ــردم ک ــادآوری ک ــیلوه ی ش

نخواهیــم داشــت و مــا در موقعیتــی نیســتیم کــه مســئولیت زندگــی کســی 

را بــه عهــده بگیریــم. گفتــم »حــالا زمــان برگــشتن اســت، هرکــدام از شما کــه 

نمی خواهیــد برویــد. مــا فکــر بــدی در مــورد شما نخواهیــم کــرد، مــا دربــاره 

شما صحبــت نخواهیــم کــرد، امــا برخــی از مــا بایــد ادامــه دهیــم.« مــا دعــا 

ــان باشــد،  ــدن »نگــران نباشــید، هــر چــه جری ــه خوان ــی شروع ب ــم. زن کردی

خــدا از شما مراقبــت خواهــد کــرد« کــرد، آهنگــی کــه در آن روزهــا بســیار 

خواندیــم. بــدون انتظــار بــرای پایــان آهنــگ، مــن درب کلیســا را بــاز کــردم و 

بــه ســمت بــازار بــرده در مرکــز شــهر رفتــم. (یانــگ 1996: 292)

اجتماعــات و تظاهــرات بــزرگ همچنیــن شــامل بســیاری از آوازهــا در آلمان شرقــی 

بودنــد، از جملــه »دونــا نوبیــس پاتــم« (»خدایــا بــه مــا صلــح بــده«)، بلکــه »مــا غلبــه 

خواهیــم کــرد« و »اینترنشــناله.« بــه ویــژه در پاییــز 1989، ایــن آهنگ هــا بــه عنــوان 

دعوتــی بــرای صلــح، تشــویق هم معترضــان و بــه دادن احســاس هــدف و شناســایی بــا 

یــک ســنت بــزرگتر از اعتراض خوانــده شــدند. بعــداً در ســال 1989 و 1990، آهنگ هــای 

ملــی }هــم در اعتراضــات{ خوانــده شــدند (از جملــه سرود ملــی آلمان شرقــی و بعــداً 

جمهــوری فــدرال)، کــه بیــشتر بــه طــور چشــمگیری در ســقوط ناگهانــی دیــوار برلیــن 

در نــوامبر 1989.

همذات پنداری با جنبش 

ــرد  ــک می ک ــردم کم ــه م ــه ب ــود ک ــی ب ــن عامل ــی از چندی ــزرگ یک ــات ب اجتماع

ــوده ای  ــش ت ــا جنب ــا ب ــایی آن ه ــا تشــویق شناس ــد، ب ــت کنن ترس هــای خــود را مدیری

یــا بــا جمعیــت بــزرگتری کــه جنبــش قصــد داشــت نمایندگــی کنــد (یعنــی، آفریقایــی-

آمریکایی هــا یــا آلمانی هــای شرقــی بــه عنــوان یــک کل). ایــن هویــت جدیــد بــه ویــژه 

در ترغیــب رفتــار شــجاعانه موثــر بــود زیــرا جنبش هــا خــود بــه عنــوان عدالت طلــب 
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ــده،  ــالات متح ــورد ای ــدند. در م ــی می ش ــر تلق ــا اجتناب ناپذی ــی آن ه ــروزی نهای و پی

مــردم اغلــب در اجتماعــات بــزرگ فراخوانــده می شــدند کــه برخیزنــد و بــه صراحــت 

خــود را بخشــی از جنبــش اعلام کننــد.

ایــن فراینــد شناســایی جمعــی - یــا بازشناســی - بــه خوبــی بــه محققــان جنبش هــا 

معــروف اســت، کــه اهمیــت هویت هــای جمعــی را بــرای حــل »مشــکل مفت ســواری« 

ــد. آنچــه کــمتر  ــد کرده ان ــه جنبش هــا تاکی ــد ب ــرای حفــظ تعه ــه طریقــی دیگــر ب و ب

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، ایــن اســت کــه چگونــه هویت هــای جمعــی بــه مــردم 

ــه وضــوح بســته  ــا ب ــرا ترس ه ــد. زی ــت کنن ــای خــود را مدیری ــد ترس ه کمــک می کنن

بــه هویت هــای افــراد بیــشتر یــا کــمتر بــر آن هــا تأثیــر می گذارنــد. چشــم انداز آســیب 

ــا  ــن هزینه ه ــد و ای ــا می بینن ــه خــود را تنه ــرادی ک ــرای اف ــه وضــوح ب ــت ب ــا جراح ی

ــرای  ــا ب ــشتر اســت ت ــد بی ــی می کنن ــا از لحــاظ ســودمندی شــخصی خــود ارزیاب را تنه

افــرادی کــه خــود را بــه عنــوان یــک بخــش کوچــک از یــک جنبــش بســیار بــزرگتر و 

غیرقابل مهــار می بیننــد. تعــداد زیــادی از مصاحبه هایــی کــه بررســی کردیــم ترس هــای 

ــم  ــب جنبش هــا در هــر کشــور ک ــت جمعــی و تاریخــی غال ــر اهمی ــردی را در براب ف

اهمیــت یــا کم رنــگ می داننــد. بــه عنــوان مثــال، همانطــور کــه جــان لوئیــس بــه طــور 

فزاینــده ای درگیــر مبــارزه حقــوق مدنــی شــد، گــزارش می دهــد کــه »شروع بــه بــاور 

کــردن چیــزی کــه مــن آن را روح تاریــخ می نامــم« کــرده بــود:

ــروی اخلاقــی جهــان اســت، و در برخــی نقــاط زندگــی، در  ایــن جوهــره نی

جریــان وجــود و شرایــط انســانی، ایــن نیــرو، ایــن روح، شما را پیــدا می کنــد 

ــد؛  ــی نداری ــچ انتخاب ــد، و شما هی ــال می کن ــد، شما را دنب ــا انتخــاب می کن ی

ــد  ــه بای ــد و آنچ ــت کن ــه شما را هدای ــد ک ــازه دهی ــرو اج ــن نی ــه ای ــد ب بای

انجــام شــود را انجــام دهیــد. بــه نظــر مــن، ایــن مفهــوم تســلیم، از واگــذار 

ــان،  ــزرگتر از خودت ــیار ب ــزی بس ــر، چی ــزی اجتناب ناپذی ــه چی ــود ب ــردن خ ک

پایــه ای اســت کــه مــا آن را ایمان می نامیــم... ایــن یــک چیــز کاملاً بی نفــس 

اســت. ایــن فراینــد واگــذاری وجــود خــود بــه هــر نقشــی اســت کــه تاریــخ 

ــس 1998: 73) ــد. (لوئی ــاب می کن ــرای شما انتخ ب

ســخنان زیــر از خطبــه ای توســط انــدرو یانــگ، در طــول کمپیــن حقــوق مدنــی در 

بیرمنــگام، آلابامــا، در ســال 1963 را در نظــر بگیریــد:
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مــا هیــچ انتخابــی در ایــن کــه آیــا خواهیــم مــرد یــا نــه نداریــم. همــه مــا 

خواهیــم مــرد. امــا می توانیــم تصمیــم بگیریــم کــه مــردن در راه آزادی 

ــهتر از  ــب ب ــه مرات ــت، ب ــا، در راه عدال ــتان م ــا، دوس ــای م ــرای خانواده ه ب

ــت. دکتر  ــم اس ــا الکلیس ــان ی ــا از سرط ــودرو، ی ــادف خ ــک تص ــردن در ی م

کینــگ می گویــد: »مــردی کــه چیــزی پیــدا نکــرده اســت کــه بخواهــد بــرای 

ــد.«  ــرای آن زندگــی کن ــدا نکــرده اســت کــه بخواهــد ب ــزی پی ــرد، چی آن بمی

ــاور داشــته باشــید و از جنبــش مــا حمایــت  ــه ایــن ب مــا می خواهیــم شما ب

ــان،  ــع خودت ــرای مناف ــه ب ــگ، بلک ــرای دکتر کین ــه ب ــا، ن ــرای م ــه ب ــد، ن کنی

خانواده هــای خودتــان. (یانــگ 1996: 218)

ســخنان تشــویق کننــده یانــگ را بــا ســخنان کشــیش کریســتف وونه برگــر در 

ــک  ــنبه در کلیســای نیکــولای در لایپزی ــح ســنتی دوش ســپتامبر 1989 در نمازهــای صل

ــد: مقایســه کنی

ــه  ــید! ب ــا »نترس ــیم{. ام ــی ترس ــا }م ــه م ــم هم ــر می کن ــیم، فک ــا می ترس م

مــن تمــام قــدرت در آسمان و زمیــن داده شــده اســت«، عیســی زمانــی ایــن 

ــی  ــتگاه قدرت ــچ دس ــود. هی ــدی نب ــن ناامی ــود. ای ــد نب ــن تهدی ــت. ای را گف

ــی  ــن یعن ــت«، ای ــده اس ــدرت داده ش ــام ق ــن تم ــه م ــت. »ب ــت آن نیس پش

اعــتماد بــه نفــس درونــی و قــدرت درونــی، ایــن یعنــی اعتبــار و ایــن بــرای 

ــی  ــن وقت ــت. و م ــل اس ــدرت کام ــی و ق ــتگی واقع ــای شایس ــه معن ــن ب م

ــم، وقتــی کــه  ــم در آن شرکــت می کن ــه صــورت مســئولانه فکــر می کن کــه ب

ــن  ــت. م ــفاف اس ــن ش ــات م ــه اقدام ــی ک ــم، وقت ــت می کن ــه صحب صادقان

شما را دعــوت می کنــم امــروز همیــن کار را انجــام دهیــد. در برابــر قــدرت 

ــگ های  ــش و س ــای ارت ــی[، واحده ــس مخف ــتازی ]پلی ــتگاه اش ــی، دس واقع

ــد. امــا آن هــا فقــط ببرهــای کاغــذی هســتند. نترســید!  پلیــس قــرار می گیرن

ــواب 1994: 419) ــده در دیترچ و ش ــول ش ــل ق (نق

ــه  در 9 اکــتبر 1989، در لایپزیــک، رویارویــی بزرگــی بیــن جنبــش اعتراضــات رو ب

ــود  ــالا ب ــا ب ــود. تنش ه ــار ب ــورد انتظ ــسترده ای م ــور گ ــه ط ــش ب ــس و ارت ــد و پلی رش

ــود کــه ممکــن اســت لازم  ــد کــرده ب ــدگان را تهدی ــی تظاهرکنن ــه طــور علن ــم ب و رژی

باشــد جنبــش را »بــا سلاح در دســت« متوقــف کنــد. نمــاز صلــح ســنتی دوشــنبه شــب 

در کلیســای نیکــولای از قبــل پــر شــده بــود و بیــش از پیــش افــراد در میــدان جمــع 
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می شــدند. مقامــات کلیســا در همان نزدیکــی یــک کلیســای دوم بــرای مراســم دیگــر 

ــه  ــود ک ــه او وحشــت زده ب ــزارش می دهــد ک ــد. کشــیش مســئول مراســم گ ــاز کردن ب

ــالمت آمیز را  ــات مس ــت اعتراض ــا نمی خواس ــت ام ــد پیوس ــوع خواه ــه وق ــونت ب خش

ــگ و  ــر کین ــن لوت ــه مســالمت آمیز مارتی ــاره نمون ــه خــود »درب ــد. در خطب مــنصرف کن

اینکــه چگونــه او بــدون توســل بــه خشــونت بــا تــرس مقابلــه کــرد و در برابــر تهدیــدات 

میــدان را خالــی نکــرد« صحبــت کــرد. (هانس-یورگــن زیــورز، »یــک کلیســای دوم بــاز 

(H1 ،ــک ــهروندی لایپزی ــش ش ــیو جنب ــود«، آرش می ش

شرمنده سازی

ــا  ــزم تشــویقی ب ــک مکانی ــوان ی ــه عن ــده ســازی ب ــالات متحــده، شرمن در مــورد ای

افزایــش هزینه هــای فــردی ناشــی از عــدم شرکــت در رویدادهــای اعتراض و بــا تشــویق 

ــزرگتر سیاه پوســت  ــا آرزوهــا و مشــقات جامعــه ب ــه شناســایی ب ــی ب معترضــان احتمال

عمــل می کــرد. بــه گفتــه یانــگ، »در طــول جنبــش،

مــردان معمــولاً آخریــن کســانی بودنــد کــه درگیــر می شــدند، همیشــه از ایــن 

ــکات  ــه تحری ــونت آمیز ب ــخ غیرخش ــه پاس ــه ب ــد ک ــتفاده می کردن ــل اس دلی

خشــونت آمیز اعتقــاد ندارنــد. ایــن بیــشتر بهانــه  بــود تــا هــر چیــز دیگــری. 

مــن شروع بــه بــه چالــش کشــیدن مردانــی کــه بــه تالارهــا و بارهــا می رفتنــد 

ــرای  ــودکان ب ــان و ک ــه زن ــرای اجــازه دادن ب ــردم آن هــا را ب ــردم، ســعی ک ک

تنهایــی بــه تظاهــرات رفتن شرمنــده کنــم. بــه آن هــا گفتــم، »شما نیــازی بــه 

ارائــه گونــه دیگــری نخواهیــد داشــت ( اشــاره بــه عبــارت انجیلــی اگــر بــه 

یــک طــرف صــورت تــو ســیلی زدنــد طــرف دیگــر صورتــت را بــه ســمت آنهــا 

بچرخــان. م.). اگــر کــه پنجــاه مــرد در یکــی از تظاهــرات مــا باشــند، کــوکلاس 

ــه مــا دســت نمی زنــد!« (یانــگ 1996: 295) کلان ب

بلفریــج می نویســد کــه در یــک جلســه بــزرگ در گریــن وود، می سی ســی پی، 

در شــبی کــه اجســاد کارگــران حقــوق مدنــی جیمــز چنــی، انــدرو گودمــن و مایــکل 

شــوئرنر پیــدا شــد،

ــا آن  ــن ی ــز ای ــری ج ــائل دیگ ــه مس ــود را ب ــای خ ــز توبیخ ه ــرادر ویلیام ب

شکســت در رفتن بــه دادگاه ]بــرای ثبــت نــام بــرای رای[ اختصــاص داد. از... 
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ــه محکــوم  ــا ب ــه داشــتند تنه ــی ک ــان تمــام ابزارهای ــه از می ــی ک تمــام جوانان

کــردن دادگان می پرداختنــد }انتقــاد کــرد{، او گفــت، »بگذاریــد بــه شما 

ــام  ــید انج ــه شما می ترس ــد ک ــام می دهن ــا کاری را انج ــن بچه ه ــم، ای بگوی

ــت  ــد خجال ــند. شما بای ــت نمی ترس ــردم سفیدپوس ــا از م ــن بچه ه ــد. ای دهی

بکشــید!« و ســپس، یــک نکتــه جدیــد: »اگــر مــردم سفیدپوســت از اشــتباهی 

ــا از رفتن  ــر آن ه ــند. اگ ــتی بترس ــه درس ــردن ب ــد از م ــند، نبای ــردن نمی ترس م

بــه جهنــم نمی ترســند، نبایــد از رفتن بــه بهشــت بترســند!« مــردم در جلســه 

از یکدیگــر عصبانــی می شــدند. زنــی برخاســت و کســانی کــه هنــوز از 

دکــه Snow Frost در خیابــان جانســون خریــد می کردنــد، را سرزنــش کــرد. 

ــد.  ــد می کردن ــی خری ــنده خارج ــک فروش ــد از ی ــه بای ــتان همیش سیاه پوس

اکنــون زن بــا خشــم فریــاد زد، »مــن شما را در Snow Frost دیــدم، ایســتاده 

ــض را  ــد تبعی ــد. شما داری ــس می زنی ــد گربه هــای گرســنه لی ــه را مانن و خام

ــج 1965: 181–82) ــید!« (بلفری ــژادی باش ــار ن ــد دارای افتخ ــد! بای می خری

جیمــز فارمــر، رئیــس کنگــره برابــری نــژادی (CORE)، نحــوه شرمنــده شــدن خــود 

بــرای پیــوستن بــه یــک ســفر آزادی خطرنــاک را بیــان می کنــد:

بایــد اعتراف کنــم کــه ســعی کــردم فــرار کنــم. دو اتوبــوس آنجــا بودنــد، و 

آن هــا ســوار اتوبــوس شــدند و مــن بــه آن هــا کمــک کــردم کــه چمدان هــای 

گفتــم، »خــوب،  و  اتوبــوس شــوند،  و ســوار  بگذارنــد  داخــل  را  خــود 

 ،(CORE) خداحافــظ.« ]می خنــدد[ و یکــی از دختران کنگــره برابــری نــژادی

دوریــس کســل، دختری از نیواورلئــان، گفــت، »جیــم، بــا مــا می آیــی، درســت 

اســت؟« گفتــم، »دوریــس، مــن الان ســه هفتــه از دفتر دور بــوده ام، و 

ــد...« او  ــت کن ــگاه را مراقب ــد فروش ــی بای ــده اند و کس ــته ش ــا انباش نامه ه

گفــت، »جیــم، لطفــاً.« گفتــم »چمــدان مــرا از ماشــین بیــرون بیــاور و روی 

ــاد و  ــزی اتفــاق می افت ــم.« اگــر چی ــن اتوبــوس لعنتــی بگــذار. مــن می آی ای

مــن فــرار کــرده بــودم چطــور می توانســتم بعــداً بــا او روبــرو شــوم ؟ (نقــل 

ــد در اصــل) ــز 1977: 123–24؛ تأکی ــول شــده در رین ق

ــه  ــه او ب ــرد ک ــداً اعتراف می ک ــر »بع ــس (1998: 168)، فارم ــان لوئی ــه ج ــه گفت ب

ــن  ــود. شرم بهتری ــود' ب ــرده ب ــراب ک ــودش را خ ــت خ ــط 'از وحش ــود، فق ــطلاح خ اص

ــود.« ــر ب ــف فارم توصی
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ــای  ــم اتوبوس ه ــش »تحری ــدای جنب ــودش در ابت ــور خ ــگ جونی ــر کین ــن لوت مارتی

ــود. ــه رو شــده ب ــده ســازی رو ب ــا }مــوج{ شرمن مونتگومــری« ب

ــه گروهــی از شــهروندان نگــران گفــت: »همــه شما از اینکــه  ای. دی. نیکســون ب

ایســتاده و شــمرده شــوید ترســیده اید. شما بایــد الان تصمیــم بگیریــد کــه می خواهیــد 

ــک دســته بچه هــای ترســیده  ــه شما ی ــت ک ــن واقعی ــه ای ــا ب ــغ باشــید ی ــرد بال ــک م ی

هســتید تــن بدهیــد« تحریــکات اثــر خــود را گذاشــت: »کینــگ فریــاد زد کــه او ترســو 

نیســت، کــه هیــچ کــس او را ترســو نخوانــد.« (نقــل قــول شــده در رینــز 1977: 49). 

کینــگ بیســت و شــش ســاله بلافاصلــه ریاســت انجمــن بهبــود مونتگومــری را بــر عهــده 

گرفــت.

ــد انجــام  ــه وظیفــه ای کــه بای ــا اســتناد ب ــب ب در مــورد آلمان شرقــی، دوســتان اغل

ــه  ــه دیگــران جــان خــود را ب ــی ک ــه در حال ــد و پیشــنهاد اینکــه نشــستن در خان دهن

ــز  ــرات در پایی ــت در تظاه ــرای شرک ــر را ب ــت یکدیگ ــت اس ــد نادرس ــر می اندازن خط

1989 تشــویق می کردنــد. علاوه بــر ایــن، شــواهد قابــل توجهــی وجــود دارد کــه نشــان 

می دهــد معترضــان ســعی کردنــد پلیــس و نیروهــای امنیتــی را شرمنــده کننــد. وقتــی 

تظاهرکننــدگان از کنــار افسران اشــتازی یــا ســاختمان های اداری عبــور می کردنــد، 

ــان شما را  ــا ن ــوید!« و »م ــا ش ــا!«، »وارد کارخانه ه ــد »انگل ه ــی مانن ــب چیزهای اغل

ــردن  ــده ک ــرای پراکن ــش مســتقر ب ــس و نیروهــای ارت ــد. پلی ــاد می زدن ــم!« فری می پزی

یــا کــنترل تظاهــرات اغلــب بــا فریادهــای »بــدون خشــونت« و »بــرادر بــه مــا بپیونــد« 

تــا زمانــی کــه دســتگیر کردنــد یــا خشــونت اســتفاده کردنــد، مواجــه می شــدند، پــس از 

آن بــا فریادهــای »مــا مــردم هســتیم« و »شرم بــر شما« ("Scha¨ mt euch!") مواجــه 

ــی  ــتبر، تظاهرکنندگان ــدن در 7 اک ــرات در درس ــک تظاه ــال، در ی ــرای مث ــدند. ب می ش

ــد،  ــه بودن ــی مواج ــای عموم ــدن از مکان ه ــده ش ــرای پراکن ــس ب ــتور پلی ــا دس ــه ب ک

یکدیگــر را بــا فریادهــای »مــا اینجــا می مانیــم، مــا اصلاحــات می خواهیــم« و »بــه مــا 

بپیوندیــد، مــا بــه هــر مــردی نیــاز داریــم« تشــویق می کردنــد. پــس از حملــه پلیــس، 

آن هــا فریــاد زدنــد »شرم بــر شما!« یــک مــعترض کــه در آن شــب دســتگیر شــد گــزارش 

می دهــد کــه پلیــس »خیلــی مشــتاق نبــود« کــه معترضــان را دســتگیر کنــد و بــه نظــر 

ــد  ــه انجــام آن بودن ــور ب ــا تظاهــرات مجب می رســید از آنچــه هــر شــب در مواجهــه ب

ــیو  ــدن در 7.10.89«، آرش ــرات در درس ــی تظاه ــزارش تجرب ــیدند (»گ ــت می کش خجال
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ــه  ــد ک ــاره می کن ــن اش ــی در برلی ــه زن ــال ب ــک، H1). اوبرش ــهروندی لایپزی ــش ش جنب

ــوم  ــا بات ــم و شما ب ــزرگ شما باش ــتم مادرب ــن می توانس ــت »م ــس گف ــه پلی ــاب ب خط

خــود آنجــا ایســتاده اید.« پــس از مواجــه شــدن بــا زنــی دیگــر در لایپزیــک، یــک پلیــس 

ــال  ــم.« (اوبرش ــه بروی ــه خان ــم ب ــط می خواهی ــا فق ــد، م ــا بگذاری ــا را تنه ــت، »م گف

.(114 :1996

گروه هــای مبتنــی بــر کلیســا در جمهــوری دموکراتیــک آلمان (آلمان شرقــی) بــه طــور 

ــرس از سرکــوب و تحــت  ــل ت ــه دلی ــد. ب ــز می کردن ــت پرهی ــا دول ــی ب ــی از رویاروی کل

فشــار بــرای کاهــش خواســته ها و اقدامــات خــود توســط مقامــات کلیســا کــه مشــتاق 

ــر اجتنــاب می شــد. در  ــد، معمــولا از اقدامــات متجاوزانه ت ــا دولــت بودن ــه ســازش ب ب

بهــار 1989، جنبــش مخالــف در حــال رشــد تحــت فشــار از ســوی دولــت و مقامــات 

ــر  ــی ب ــد فعالیت هــای سیاســی گروه هــای مبتن ــدوار بودن ــرار گرفــت کــه امی کلیســا ق

کلیســا را محــدود کننــد. پــس از دعاهــای صلــح دوشــنبه، تعــداد زیــادی از معترضــان 

ــی  ــش دموکراس ــت از جنب ــع حمای ــه قط ــد ب ــا تهدی ــدند و رهبری کلیس ــت ش بازداش

کردنــد. امــا درخواســت ها بــرای رویارویــی بیــشتر بــا دولــت در درون جنبــش در حــال 

افزایــش بــود. در میــان ایــن درگیــری، دانشــجوی الهیــات و فعــال دموکراســی، مایــکل 

آرنولــد از گــروه ابتــکار گــروه زندگــی لایپزیــگ در نمــاز صلــح دوشــنبه در 8 مــه یــک 

ــان درخواســت کــرد تلاش هــای خــود را تشــدید  ــد کــه از فعــالان و حامی ــه خوان خطب

ــک او  ــد. تاکتی ــی کنن ــود بی توجه ــردن کار خ ــدود ک ــرای مح ــا ب ــه تلاش ه ــد و ب کنن

مقایســه عــدم فعالیــت جنبــش حقــوق مدنــی آلمان شرقــی بــا عمــل مســتقیم متجاوزانه 

جنبــش حقــوق مدنــی ایــالات متحــده بــود. او می خواســت مقامــات کلیســا و فعــالان 

را شرمنــده کنــد تــا بــه مقابلــه فعال تــر بــا دولــت قانــع شــوند:

مــا می گوییــم کــه وظیفــه داریــم بــه پیــام بشــارت عیســی مســیح بــه صــورت 

عمومــی شــهادت دهیــم. شــهادت عمومــی شــامل کارهــای معنــوی اســت اما 

ــن  ــه مارتی ــد ب ــازه دهی ــردازد. اج ــز می پ ــرات نی ــه تظاه ــدازه ب ــه همان ان ب

لوتــر کینــگ بیندیشــیم کــه از مــنبر خــود از مــردم خواســت بــه تظاهــرات 

اعتراض بــه نژادپرســتی بپیوندنــد. وقتــی مردمــی کــه راه دیگــری بــرای فــرار 

از مشــکلات خــود ندارنــد، در حــال عبــور از مرزهــای کشــور بــه ضرب گلولــه 

کشــته می شــوند مــا مــقصر هســتیم. بیاییــد اکنــون شروع کنیــم و هرگــز از 
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گــفتن حقیقــت چــه بــه صــورت خصوصــی و چــه بــه صــورت عمومــی دســت 

ــد  ــی وادار می کن ــل ناعدالت ــه تحم ــا را ب ــه م ــی ک ــر ترس ــد ب ــیم. بیایی نکش

غلبــه کنیــم. (M. آرنولــد، »آفتر و خدمــت کلیســا«، آرشــیو جنبــش شــهروندی 

(H1 ،لایپزیــگ

تفنگ ها

همانطــور کــه اشــاره شــد، دو مکانیــزم تشــویقی اضافــی در مــورد ایــالات متحــده 

ــدگان در  ــی از شرکت کنن ــت اله ــه حمای ــاور ب ــلحه و ب ــرد: داشتن اس ــل می ک ــز عم نی

جنبــش.

مشــهور  طــور  بــه  متحــده  ایــالات  مدنــی  حقــوق  جنبــش  کــه  حالــی  در 

غیرخشــونت آمیز بــود (حداقــل تــا حــدود ســال 1965)، و بیــشتر فعــالان هرگــز اجــازه 

ــویق  ــت از تش ــا دق ــد، ب ــا باش ــا راهپیمایی ه ــات ی ــلحه در تجمع ــه اس ــد ک نمی دادن

انــداختن اســلحه های خــود پرهیــز می کردنــد. در  بــه دور  سیاه پوســتان جنوبــی 

ــادی از  ــداد زی ــه تع ــد ک ــان می ده ــم نش ــی کرده ای ــه بررس ــی ک ــع، مصاحبه های واق

ــلحه در  ــه داشتن اس ــل نگ ــه دلی ــه ب ــد ک ــاس می کردن ــش احس ــدگان در جنب شرکت کنن

ــن  ــون 1999). لوری ــه تایس ــد ب ــگاه کنی ــتند (ن ــیب پذیر هس ــمتر آس ــان ک خانه هایش

ــارزه  ــیله ای مب ــر وس ــا ه ــد ب ــتان بای ــت »سیاه پوس ــه نوش ــی ک ــاعر وقت ــری ش هانس ب

ــال، خشــونت آمیز، غیرخشــونت آمیز. آن هــا  ــال، فع ــی، غیرفع ــی، غیرقانون ــد: قانون کنن

بایــد مزاحمــت، مناظــره، دادخواســت . . . بنشــینند، سرودهــا بخواننــد . . . و زمانــی کــه 

ــدون  ــد« ب ــلیک کنن ــان ش ــد از پنجره هایش ــور می کنن ــان عب ــتان از محله هایش نژادپرس

ــرای بســیاری از آفریقایی-آمریکایی هــا صحبــت می کــرد (نقــل قــول شــده در  شــک ب

ــد: ــه کنی ــر توج ــای زی ــه مثال ه ــی 2000: 116). ب برینکل

]مصاحبه گــر[: مارتیــن لوتــر کینــگ در مــورد عــدم خشــونت صحبــت کــرد، 

امــا شما }از ایــن راه{ برگشــتید. ســایر کارکنــان حقــوق مدنــی چگونــه واکنــش 

نشــان دادنــد؟

]رابــرت کوپــر هــوارد[: همــه کاری کــه مــن کــردم فقــط محافظــت از خــودم 

بــود. ببیــن، تنهــا راه جــان بــه در بــردن در شــب ایــن اســت کــه بایــد بــرای 

ــی  ــا وقت ــد. ام ــد و بعــد می خندیدن ــاده باشــی. آن هــا شــبانه می آمدن آن آم

کــه دســتگیر شــدند، مطلقــاً متوقــف شــد. مــن احســاس کــردم کــه شما در 
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ــان  ــه خواه ــزی ک ــا چی ــد، تنه ــت نمی کنی ــه خــود هســتید، کســی را اذی خان

ــه شما را  ــد، خان ــت مســاوی اســت. و آن هــا شــبانه می آین آن هســتید عدال

ــه  ــد هم ــد. و شما می خواهی ــلیک می کنن ــل آن ش ــه داخ ــا ب ــوزانند، ی می س

(94 :1991 YROCC) ــد؟ ــا را تحمــل کنی اینه

]مصاحبه گر[: چگونه بر ترس غلبه کردید؟

ــتم. . . . آن  ــچ ترســی نداش ــن هی ــد: م ــون[: راســتش را بخواهی ــولا بلکم ]لی

شــب کــه آن صلیــب را در خانــه مــن بــه آتــش کشــیدند، متوجــه نشــدم کــه 

آنهــا یــک صلیــب را آتــش زدنــد یــا زیــر خانــه مــن آتــش روشــن کردنــد. مــن 

قصــد داشــتم آن هــا را متوقــف کنــم، امــا نکــردم. فقــط چنــد گلولــه پشــت 

ــه پشــت  سرشــان شــلیک کــردم. مــن یــک تفنــگ داشــتم. تفنگــم 16 گولول

سر هــم شــلیک می کنــد و مــن فقــط رفتــم بــالا و شروع بــه شــلیک کــردم.

]مصاحبه گــر[: بیــشتر مــردم در خانــه یــک تفنــگ داشــتند و آمــاده اســتفاده 

از آن بودنــد؟

]بلکمون[: بله، همه ما که درگیر بودیم.

]مصاحبه گــر[: ایــن چگونــه بــا چیــزی کــه دکتر مارتیــن لوتــر کینــگ در مــورد 

غیرخشــونت آمیز بــودن جنبــش می گفــت کار می کــرد؟

]بلکمــون[: خــوب، مــا زمانــی کــه اتوبوس هــای مدرســه را تحریــم می کردیــم 

ــود.  ــر ش ــد درگی ــس نبای ــم؛ هیچک ــونت آمیز اعتراض می کنی ــم غیرخش گفتی

ــم کــه آن هــا مــا را  ــه وجــود آمــد چــون مــا منتظــر بودی ــری ب امــا آن درگی

(175 :1991 YROCC) .بزننــد و مــا آمــاده پذیــرش آن شــده بودیــم

پوســتان  رنگیــن  ملــی پیشرفــت  انجمــن  میدانــی  بــرادر مدیــر  اوِِرز،  چارلــز 

ــدگار  ــه م ــد ک ــا می کن ــد)، ادع ــرور ش ــال 1963 ت ــه در س ــدگار اوِِرز (ک (NAACP) م

ــیمن داشــت. او  ــاق نش ــپزخانه و ات ــگ در آش ــش تفن ــا ش ــود، ام ــز ب »خشــونت پرهی

بــه آن هــا نیــاز داشــت« (1997: 117). (جالــب اســت کــه زندگی نامــه چارلــز اوِِرز بــا 

عنــوان »نترس بــاش« در ســال 1997 منــتشر شــد.) اوِِرز اضافــه می کنــد:

قبــل از ســال FBI ،63 تقریبــاً هیــچ کاری بــرای حقــوق مدنــی انجــام نــداد. 

کســی اخیــراً فیلمــی بــا عنــوان »مــی ســی ســی پــی در آتــش«  ســاخته بــود 

ــه امــروز بســیاری از  ــا ب ــوان دوســتان مــا نشــان داد، و ت ــه عن کــه FBI را ب

سفیدپوســتان بــاور دارنــد کــه FBI از حقــوق مدنــی حمایــت می کــرد. ایــن 
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 FBI کاملاً غلــط اســت. مــن آنجــا بــودم، مــن می دانــم. مــن هیچ وقــت بــه

ــه .45  ــه تپانچ ــتان، و ب ــر سیاه پوس ــه دیگ ــدا، ب ــه خ ــن ب ــردم. م ــتماد نک اع

خــودم اعــتماد داشــتم. همیشــه بــه ایــن ترتیــب نبــوده. (اوِِرز 1997: 114)

برعکــس، هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد کــه فعــالان حقــوق مدنــی یــا معترضــان در 

جمهــوری دموکراتیــک آلمان (آلمان شرقــی) دارای سلاح گــرم بوده انــد. انحصــار دولــت 

آلمان شرقــی بــر وســایل خشــونت تقریبــاً کامــل بــود.

حفاظت الهی

از  برخــی  حداقــل  کــه  می دهــد  نشــان  مصاحبه هــا  از  برخــی  نهایــت،  در 

شرکت کننــدگان در جنبــش ایــالات متحــده معتقــد بودنــد کــه خــدا آن هــا را از آســیب 

می کنــد: محافظــت 

]مصاحبه گر[: چطور بر ترس های خود غلبه کردید؟

]رابــرت کوپــر هــاوارد[: ترســم بــه تدریــج از مــن خــارج شــد. . . مــن ایمان 

ــد  ــروز خواه ــق پی ــد. ح ــت می کن ــرا محافظ ــزرگ م ــد ب ــه خداون ــتم ک داش

(98 :1991 YROCC) .شــد

]مصاحبه گــر[: آیــا آن اولیــن بــاری کــه بــه ایســتگاه قطــار رفتیــد و بــا 

سفیدپوســتان نشســتید ترســیده بودیــد؟

]ویــولا ویــنترز[: بلــه، امــا نــه آن قــدر هــا. تــرس مــرا متوقــف نکــرد. از خــدا 

خواســتم کــه مــرا مراقبــت کنــد و فقــط بــه آنجــا رفتــم. بــا ادامــه دادن، بــر 

(84 :1991 YROCC) .تــرس غلبــه کــردم

ــروز  ــروزی (حــق پی ــری پی ــاب ناپذی ــت و اجتن ــه عدال ــاور ب ــا ب ــی ب ــن اظهارات چنی

ــشتر از آن را  ــزی بی ــد چی ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــه اس ــم آمیخت ــد) در ه ــد ش خواه

ــا نــگاه کاملاً ســکولار ســازگار اســت - بــه ســنت  ــاور دوم، بالاخــره، ب بیــان می کنــد. ب

مارکسیســتی بــاور بــه اجتنــاب ناپذیــری انــقلاب پرولتاریایــی توجــه کنید. ایــن اظهارات 

و مشــابه آن هــا همچنیــن انعــکاس دهنــده بــاور بــه خــدای مهربانــی اســت کــه هــم 

ــت  ــان محافظ ــال از مؤمن ــور فع ــه ط ــم ب ــتم . . .«) و ه ــدا خواس ــنود (»از خ می ش

می کنــد. چنیــن بــاوری، کــه در مــورد جنبــش آلمان شرقــی بــا وجــود باورهــای مذهبــی 

ــه کســانی  ــد ب ــم، بای ــرای آن نمی یابی ــدگان آن، شــواهدی ب ــوی بســیاری از شرکت کنن ق

ــد. ــوده باش ــزرگ ب ــویق کننده ای ب ــتند تش ــه اشتراک می گذاش ــه آن را ب ک
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نتیجه گیری

ــازمان ها تلاش  ــه کار و س ــوط ب ــای مرب ــه پژوهش ه ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی بی

کرده انــد تــا بینش هــای نظــری از تحلیــل جامعه شــناختی احساســات را در خــود جــای 

ــر 1993؛  ــن 1993؛ لیدن ــیلد 1983؛ فینم ــال، هوخ ش ــرای مث ــه، ب ــد ب ــگاه کنی ــد (ن دهن

ــن دوره، متأســفانه دانشــمندان  ــن حــال، در همی ــا ای ــرس 1995؛ کلینمــن 1996). ب پی

ــد  ــح داده ان ــد، ترجی ــده گرفته ان ــات را نادی ــی احساس ــی جامعه شناس ــش اجتماع جنب

ــی  ــور ضمن ــه ط ــد و ب ــت کنن ــی صحب ــل منطق ــخت و عم ــاختارهای« س ــاره »س درب

ــن، جســپر  ــه گودوی ــد ب ــگاه کنی ــد (ن ــر بدانن ــودن براب ــی ب ــا غیرعقلان احساســات را ب

و پلتــا 2000). بــا ایــن حــال، امیدواریــم ایــن فصــل نشــان داده باشــد کــه توجــه بــه 

ــت. ــد اس ــی مفی ــای اجتماع ــل جنبش ه ــرای تحلی ــی ب ــات و کار احساس احساس

ــه«  ــات ب ــدن احساس ــه ارزش »بازگردان ــد ک ــح باش ــم واض ــن امیدواری ــر ای علاوه ب

پژوهش هــای جنبش هــای اجتماعــی بــرای مــا، نــه تنهــا در کشــف و در نتیجــه 

ــم  ــاً مه ــخ اســت - اگرچــه قطع ــی تاری ــا بین الاذهان ــی ی ــد تجرب ــر بعُ ــف کامل ت توصی

ــر،  ــور بنیادی ت ــه ط ــد، ب ــول می ده ــن ق ــات همچنی ــدن احساس ــه بازگردان ــت، بلک اس

ــی بــهتری از »پیــچ و مهــره هــا« (الــستر 1989) بســیج عمومــی، شــامل درک  درک علی

بــهتر عواملــی ماننــد شــبکه های اجتماعــی، هویت هــای جمعــی، و اعتقــادات مــشترک 

- عواملــی کــه مــا فکــر می کردیــم قــبلاً آن هــا را بــه طــور کامــل درک کرده ایــم ارائــه 

ــاز  ــز، احــتمالاً نی ــالا، و شــاید دیگــران نی ــا خطــر ب دهــد. اکثر جنبش هــای اجتماعــی ب

ــن کار در  ــد. ای ــود دارن ــای خ ــای اعض ــش ترس ه ــا کاه ــه ی ــل توج ــت قاب ــه مدیری ب

مــورد جنبش هــای حقــوق مدنــی ایــالات متحــده و آلمان شرقــی از طریــق شــبکه های 

پشــتیبانی نزدیــک، گردهمایی هــای بــزرگ، شرمنــده کــردن شرکت کننــدگان و مخالفــان، 

ــایی انجــام شــد. ــل شناس ــر مکانیســم های قاب و دیگ

مــا معتقدیــم کــه بررســی احساســات تنهــا به عنــوان مجموعــه دیگــری از متغیرهای 

مســتقل مهــم نیســت، بلکــه بــه عنــوان اجــزای حیاتــی مفاهیــم جامعه شــناختی آشــنا 

ــی را  ــی کل ــم های علی ــوان مکانیس ــادگی نمی ت ــه س ــت. ب ــم اس ــی مه ــای علی و فرآینده

کــه در فرآیندهــای بســیج عمومــی و تغییــرات تاریخــی درگیــر هســتند، بــدون توجــه 

بــه پویایــی احساســی درک کــرد، کــه بســیاری اگــر نــه اکثر چنیــن مکانیســم هایی بــه 

آن وابســته هســتند. شرط مــا ایــن اســت کــه ایــن نــوع جامعه شناســی احساســی، آن 
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طــور کــه مــا آن را نــام نهادیــم، مســیرهای جدیــد و توســعه یابنــده ای از درک را بــرای 

ــرد. ــاز خواهــد ک ــران جنبش هــای اجتماعــی ب تحلیل گ

سپاسگذاری 

نســخه قبلــی ایــن فصــل در کارگاه قــدرت، سیاســت و اعتراض (PPP) در دپارتمــان 

جامعه شناســی دانشــگاه نیویــورک ارائــه شــد. نویســندگان مایلنــد از الــن بنــوا، فرانــک 

ــا بــه  دوبیــن، دیویــد گریــنبرگ، جیــم جســپر، ادوارد لمان، کلــی مــور، و فرانچســکا پلت

خاطــر نظراتشــان تشــکر کننــد. نویســندگان همچنیــن مایلنــد از نــاری چــوی، جــوردون 

پــو، و بــه ویــژه مایــکل پــی. یانــگ بــرای کمک هــای پژوهشی شــان تشــکر کننــد.



جمع بندی 

دومین احساس؟

درس هایی از مفاهیم جدید در پژوهش جنبش های اجتماعی

فرانچسکا پلتا و ادوین آمِنتا

به کارگیــری مفاهیــم جدیــد در حوزه هــای قدیمــی جامعه شناســی دارای پتانســیل 

ــر کــردن شــکاف های موجــود در  ــا پ ــد ممکــن اســت ب عظیمــی اســت. مفاهیــم جدی

ــا جســورانه تر، ممکــن اســت  ــد، ی ــل کنن ادعاهــای نظریه هــای موجــود آن هــا را تکمی

توضیحــات متفــاوت و بــهتری بــرای فرآیندهایــی ارائــه دهنــد کــه توســط نظریه هــای 

قبلــی توضیــح داده شــده اند. ممکــن اســت بــا برجســته کــردن مســائل پیــشتر نادیــده 

گرفتــه شــده، ســوالات جدیــدی پیشــنهاد دهنــد و خطــوط جدیــدی از پژوهــش را بــاز 

کننــد.

ــی  ــد. وقت ــه می ده ــروف را ارائ ــای مع ــی نمونه ه ــی برخ ــش اجتماع ــات جنب ادبی

جامعه شناســان بــه جــای افــراد منفــرد و سرایــت اجتماعــی شروع بــه دیــدن ســازمان ها 

در عمــل جمعــی کردنــد، نــه تنهــا ادعاهایــی را کــه می گفتنــد اعتراض غیرمنطقــی اســت 

و معترضــان اجتماعــی منــزوی هســتند، رد کردنــد بلکــه از نظریــه ســازمانی اســتفاده 

ــا فرضیــات جدیــدی در مــورد پیدایــش و مســیرهای جنبش هــا ایجــاد کننــد.  ــد ت کردن

وقتــی دانشــجویان بســیج های اروپــای غربــی در مــورد انــرژی هســته ای، خودمختــاری 

محلــی و همجنس گرایــی اســتدلال کردنــد کــه ایــن »جنبش هــای اجتماعــی جدیــد« بــا 

ــه جــای  ــد ب ــرای هویت هــای جدی ــی در جســتجوی شــناخته شــدن ب جنبش هــای قبل

امتیــازات سیاســی و اقتصــادی متفــاوت هســتند، توجــه گــسترده ای بــه نقــش هویــت 
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در همــه جنبش هــا - جدیــد و قدیمــی - جلــب کردنــد.

بــا ایــن حــال، رویکردهــای جدیــد نیــز خطراتــی را بــه همــراه دارنــد.  پژوهشــگران 

ممکــن اســت یــک مفهــوم جدیــد را بــه قــدری گــسترده یــا مبهــم تعریــف کننــد کــه 

اســتفاده از آن در ســاختن اســتدلال های نظــری قابــل قبــول دشــوار باشــد. آن هــا 

ــته  ــی را برجس ــای اجتماع ــده از جنبش ه ــه ش ــده گرفت ــد نادی ــک بعُ ــت ی ــن اس ممک

ــح  ــدی را قــرار اســت توضی ــا فرآین ــد کــدام نتیجــه ی ــدون اینکــه مشــخص کنن ــد ب کنن

ــوم  ــک مفه ــز باشــد. ی ــن اســت ناچی ــح اعتراضــات ممک ــا ســهم آن در توضی دهــد، ی

جــذاب ممکــن اســت غیرقابــل انطبــاق باشــد و بنابرایــن اســتدلال های مبتنــی بــر آن 

ــات باشــند. ــل اثب غیرقاب

ادبیــات جنبــش اجتماعــی نیــز نمونه هایــی از نقــاط ضعــف نــوآوری را ارائــه 

می دهــد. وقتــی جنبش هــای اجتماعــی جدیــد بودنــد، ایده هایــی ماننــد منابــع، 

هویــت جمعــی، چارچوب هــا، فضاهــای آزاد، تأثیــرات جنبــش، جنبش هــای مــردم 

فقیــر، و فرصت هــای سیاســی مشــکلات تحلیلــی بــه همــراه داشــتند کــه همــه آن هــا 

ــال، پژوهشــگران هنــوز از مفاهیمــی ماننــد »فضاهــای  حــل نشــده اند. بــه عنــوان مث

ــا و  ــا 1998؛ پلت ــد (پلت ــتفاده می کنن ــاوت اس ــیار متف ــرق بس ــه ط ــت« ب آزاد« و »هوی

ــه ای  ــه گون ــی را ب ــای سیاس ــد فرصت ه ــز تلاش می کنن ــگران نی ــپر 2001). پژوهش جس

تعریــف کننــد کــه بیــش از حــد گــسترده نباشــند و فرصت هــای خــاص را بــه نتایــج و 

ــی از  ــع« در برخ ــک آدام 1996). »مناب ــد (م ــل کنن ــا متص ــاص جنبش ه ــای خ فرآینده

ــامل  ــازد ش ــن می س ــه اعتراض را ممک ــزی ک ــر چی ــا ه ــد ت ــسترش یافته ان ــا گ گزارش ه

شــود - ارائــه یــک اســتدلال کــه دشــوار اســت هــم رد و هــم اثبــات شــود (اســتاینبرگ 

ــا  ــگ 1999)، ام ــا و یان ــد (آمنت ــی« دارن ــرات فرهنگ ــک »تأثی ــا بی ش 1998). جنبش ه

ــی و  ــه ارزیاب ــه اینک ــد ب ــه رس ــده اند، چ ــازی نش ــی مفهوم س ــه خوب ــرات ب ــن  تاثی ای

ــح داده شــوند. توضی

چالــش ایــن اســت کــه بــه جــای ایــن کــه تنهــا بگویــی، نشــان دهیــم کــه مفهــوم 

ــدازه  ــه ان ــا چ ــت دارد. ت ــی اهمی ــا و ک ــه کج ــم ک ــان دهی ــت دارد و نش ــد اهمی جدی

کار اخیــر در مــورد احساســات در جنبش هــای اجتماعــی بــه ایــن چالــش پاســخ داده 

ــمندان  ــا دانش ــرد: (1) آی ــیم ک ــش تقس ــار بخ ــه چه ــوان ب ــوال را می ت ــن س ــت؟ ای اس

ــده ای  ــور متقاعدکنن ــه ط ــه ب ــاخته اند ک ــتدلال هایی س ــات اس ــه احساس ــتناد ب ــا اس ب
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ــه مکانیزم هــای  ــا ارائ ــال ب ــوان مث ــه عن ــد، ب ــر کنن شــکاف های مدل هــای موجــود را پ

واســطه یــا گــسترش مــدل بــه فرآیندهایــی کــه قــبلاً مــورد بررســی قــرار نگرفته انــد؟ (2) 

آیــا دانشــمندانی کــه از احساســات اســتفاده می کننــد توضیحــات جایگزیــن منســجم و 

قابــل ارزیابــی تجربــی بــرای جنبه هــای پیدایــش، مســیر یــا سرنوشــت جنبش هــا ارائــه 

ــا دانشــمندان  ــا ایــن اســتدلال ها در پژوهــش تأییــد شــده اند؟ (4) آی کرده انــد؟ (3) آی

بــرای درک جنبش هــای  بایــد  ســوالات کاملاً جدیــدی را شناســایی کرده انــد کــه 

ــم، امــا ارزیابی هــای  ــه محکــم می گویی ــه ســوال اول بل ــم؟ مــا ب اجتماعــی پاســخ دهی

ــر  ــا ب ــن پاســخ ها، م ــم. در بررســی ای ــرا در لیســت پیــش می روی ــم زی بیــشتری می کنی

وظایــف انجــام نشــده و مشــکلاتی کــه کســانی کــه آن هــا را انجــام می دهنــد مواجــه 

می شــوند تمرکــز می کنیــم و از تجربیــات مفاهیــم جدیــد در پژوهــش جنبش هــای 

اجتماعــی اســتفاده می کنیــم. ایــن مفاهیــم بــه مــا کمــک می کننــد مشــکلات مشــابه 

و راه هــای حــل آن هــا را شناســایی کنیــم.

پر کردن شکاف ها و فراتر رفتن از توضیحات فرآیند سیاسی

ــا  ــوان مکمل ه ــه عن ــد ب ــا می توانن ــده در اینج ــع آوری ش ــالات جم ــیاری از مق بس

ــده شــوند. هــدف نویســندگان آن هــا  ــد سیاســی غالــب خوان و اصلاحــات مــدل فرآین

ــدل -  ــی م ــدی توضیح ــای کلی ــدود از متغیره ــیرهای مح ــه تفس ــت ک ــوده اس ــن ب ای

ــه  ــی - را ب ــدام جمع ــای اق ــیج، و چارچوب ه ــاختارهای بس ــی، س ــای سیاس فرصت ه

ــای  ــیاه در زنجیره ه ــای س ــردن جعبه ه ــاز ک ــا ب ــن کار را ب ــا ای ــند. آن ه ــش بکش چال

ـی، شناســایی مکانیزم هــای واســطه جدیــد و گــسترش مدل هــا بــه زمینه هــای  علیـ

ــد. ــام می دهن ــد انج جدی

بــه اســتدلال نظریه پــردازان فرآینــد سیاســی فکــر کنیــد کــه می گوینــد مــردم 

ــر  ــرای داشتن تاثی ــشتری ب ــتمال بی ــی اح ــرات سیاس ــه تغیی ــوند ک ــیج می ش ــی بس زمان

قابــل توجــه اعتراض هــای خــارج از نهادهــا ایجــاد می کنــد. مــردم بایــد بــاور کننــد کــه 

فرصت هــا وجــود دارنــد؛ بنابرایــن اهمیــت آنچــه مــک آدام (1982) »آزادی شــناختی« 

ــود  ــد ب ــر خواه ــورش موث ــه ش ــند ک ــاور می رس ــن ب ــه ای ــردم ب ــه در آن م ــد ک می نام

روشــن می شــود. احساســات از خوش بینــی و اطمینــان ناشــی می شــود: »مــردم بــا در 

نظــر گــرفتن خطــرات هــر عمــل بــر اســاس ارزیابــی خوش بینانــه ای از چشــم اندازهای 

موفقیــت شــورش بســیج می شــوند« (1982: 34). امــا، توجــه دقیق تــر بــه احساســاتی 
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ــان  ــری را نش ــز دیگ ــد، چی ــود می آین ــه وج ــا اعتراض ب ــراه ب ــل و هم ــع قب ــه در واق ک

می دهــد. اول، مــردم اغلــب توســط خشــم، تنفــر، تــرس، دلســوزی، یــا حــس وظیفــه، 

ــق  ــی از طری ــازات سیاس ــه امتی ــتیابی ب ــای دس ــه امکان ه ــبت ب ــی نس ــه خوش بین ن

ــاس  ــه احس ــی ک ــی زمان ــد. و دوم، حت ــزه می گیرن ــا، انگی ــارج از نهاده ــای خ اعتراض ه

اصلــی معترضــان خوش بینــی اســت، ایــن بــر اســاس برداشــت ها و ارزیابی هــای 

پیچیده تــری نســبت بــه محاســبه احــتمالات عینــی تاثیــر سیاســی قابــل توجــه اســت.

هــر دو نکتــه در تجربــه سیاه پوســتان جنوبــی از حکــم تاریخــی بــراون در مقابــل 

هیئــت آمــوزش و پــرورش نشــان داده شــده اند. همان طــور کــه سردبیــران در مقدمــه 

اشــاره می کننــد، تصمیــم 1954، در حالــی کــه یــک پیــروزی بــزرگ بــرای جنبــش بــود، 

خشــونت و ارعــاب بیــشتری را از ســوی سفیدپوســتان جنوبــی علیــه سیاه پوســتان 

بــه همــراه داشــت. همان طــور کــه آدام فیــرکلاف (1986) در گــزارش خــود از تحریــم 

از  اشــاره می کنــد، خشــم سیاه پوســتان  اتوبــوس در مونتگومــری در ســال 1955 

ــار  ــه تمام عی ــک حمل ــه ی ــا را ب ــرد، آن ه ــراون آزاد ک ــه ب ــتانی ک ــتی سفیدپوس نژادپرس

بــه جداســازی اتوبوس هــا بــه جــای ترتیبــات ســازش متوســطی کــه ابتــدا دنبــال 

کــرده بودنــد، ســوق داد. ایــن تصمیــم ممکــن اســت بیــشتر از طریــق واکنــش متقابــل 

ــق  ــا از طری ــد ت ــرده باش ــم ک ــزه اعتراض را فراه ــتان انگی ــم سیاه پوس ــفیدها و خش س

ــده. ــک سیســتم سیاســی پذیرن نشــان دادن ی

بــه همیــن ترتیــب، همان طــور کــه الیزابــت ژان وود در مقالــه خــود نشــان 

می دهــد، دهقانــان ســالوادور بــه دلیــل دیــدن پتانســیل جدیــدی بــرای تضعیــف یــک 

رژیــم سرکوبگــر و یــا بــه دلیــل امیــد بــه دریافــت منافــع مــادی ماننــد دسترســی بــه 

زمیــن یــا آزادی از کــنترل نیروهــای دولتــی بســیج نشــدند. این هــا بــرای ســاکنان مناطــق 

مــورد مناقشــه خــواه }در اعتراضــات{ شرکــت کننــد یــا نکننــد در دسترس بودنــد. بلکــه، 

آن هــا بــه دنبــال کرامــت بودنــد. آن هــا بــرای بازپس گیــری حــس عاملیــت کــه ســال ها 

ــد.  ــود، اعتراض کردن ــده ب ــه ش ــا گرفت ــادی از آن ه ــی و اقتص ــینی سیاس در حاشیه نش

ماننــد دیگــران در ایــن مجموعــه، وود نشــان می دهــد کــه دیــدن تصمیــم بــه اعتراض 

ــوان ارزیابــی سرد هزینه هــا و منافــع و احــتمال موفقیــت ناکافــی اســت. ــه عن ب

چندیــن نویســنده دیگــر در ایــن مجموعــه تحلیل هایــی ارائــه می دهنــد کــه 

ــارون  ــد. ش ــسترش دهن ــا گ ــد ی ــح کن ــی را تصحی ــد سیاس ــن فرآین ــت تبیی ــن اس ممک
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ــردازان  ــه نظریه پ ــی ک ــه شــبکه های قبل ــد ک ــس اســمیت نشــان می دهن نپســتد و کری

ــی،  ــه همدل ــات بلک ــا اطلاع ــه تنه ــد، ن ــی کرده ان ــی ارزیاب ــیج حیات ــرای بس ــا را ب آن ه

اعــتماد و شناســایی احساســی را نیــز فراهــم می کننــد. وقتــی کلیســاروهای آمریکایــی 

دربــاره اقدامــات ایــالات متحــده در آمریــکای مرکــزی شــنیدند، تماس هــای قبلــی آن هــا 

ــه  ــتماد و ب ــل اع ــات را قاب ــن اطلاع ــزی ای ــکای مرک ــان آمری ــدگان و روحانی ــا پناهن ب

ــه شــکاف عمــده ای در  ــر ب ــد. نانســی ویتی ــده درک کردن صــورت شــخصی ناراحت کنن

ــی  ــد و برخ ــخ می ده ــا پاس ــدی« جنبش ه ــورد »چارچوب بن ــر در م ــردازی اخی نظریه پ

از عواملــی کــه فعــالان را در چارچوب بنــدی بی عدالتــی و قربانیــان آن شــکل می دهــد 

ــدی  ــای جدی ــه فرصت ه ــی ک ــرات قانون ــد. تغیی ــایی می کن ــد، شناس ــدود می کن و مح

بــرای بازمانــدگان بزرگســال آزار جنســی بــرای پیگیــری ادعاهــا ایجــاد کــرد، همچنیــن 

ــرد. ــاختاردهی ک ــود را س ــب ب ــا مناس ــه در آن محیط ه ــی ک ــای احساس ــوع نمایش ه ن

گام بعــدی بــرای پژوهشــگران احساســات ایــن اســت کــه مشــخص کننــد کــه چــه 

نــوع تغییراتــی در مدل هــای موجــود توســط ایــن تحلیل هــای غنــی از احساســات ایجــاد 

می شــود. بــه عنــوان مثــال، اگــر قبــول کنیــم کــه خشــم و عصبانیــت اغلــب همــراه بــا 

اعتراض هســتند، آیــا می خواهیــم اســتدلال کنیــم کــه ایــن احساســات می تواننــد یــک 

ــی«  ــای سیاس ــمندان »فرصت ه ــه دانش ــه ک ــاب آنچ ــی در غی ــی را حت ــش اجتماع جنب

ــراد  ــط اف ــود، توس ــز می ش ــشتر تی ــم بی ــن خش ــا ای ــا آی ــد؟ ی ــاد کنن ــد، ایج نامیده ان

ــه  ــی ب ــور متفاوت ــه ط ــی ب ــای سیاس ــه فرصت ه ــا در زمین ــود ی ــه می ش ــشتری تجرب بی

آن پاســخ داده می شــود؟ تحلیلگــران تــا چــه حــد می خواهنــد در اصلاح مــدل فرآینــد 

سیاســی و فرضیاتــی کــه بــر آن اســتوار اســت پیــش برونــد؟ اگــر فعــالان بیــشتر دربــاره 

کرامــت صحبــت کننــد تــا منافــع مــادی، آیــا ایــن بــه ایــن معناســت کــه آن هــا توســط 

}محــرک{ منافــع در مــورد اعتراض انگیــزه نمی گیرنــد؟ در چــه نــوع جنبش هایــی 

احــتمالاً اینگونــه اســت؟ چالــش تحلیلــی در ایــن مــوارد، مشــخص کــردن رابطــه بیــن 

فرآیندهــای احساســی جدیــداً شــناخته شــده و توضیحــات موجــود بــرای بســیج اســت.

ــدل  ــدی م ــول کلی ــری اص ــور صریح ت ــه ط ــه ب ــن مجموع ــر در ای ــندگان دیگ نویس

فرآینــد سیاســی را بــه چالــش می کشــند. آن هــا اجــزای ســازنده مــدل را - فرصت هــا، 

ــی  ــدل بررس ــرای رد م ــه ب ــرای اصلاح بلک ــه ب ــا - ن ــیج و چارچوب ه ــاختارهای بس س

ــه  ــه فرصت هــای سیاســی و ن ــه ب ــه جنبش هــا ن ــد ک ــد. آن هــا اســتدلال می کنن می کنن
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ــل  ــور قاب ــه ط ــپر (1997: 106) ب ــز جس ــتند. جیم ــته هس ــی وابس ــبکه های قبل ــه ش ب

ملاحظــه ای اســتدلال می کنــد کــه »شــوک های اخلاقــی« می توانــد »چنــان حــس خشــم 

ــدون  ــا ب ــا ی ــل شــود، ب ــدام سیاســی متمای ــه ســمت اق ــه او ب ــد ک ــردی ایجــاد کن در ف

ــود.« ــد می ش ــد تأکی ــیج و فرآین ــای بس ــه در نظریه ه ــخصی ک ــای ش ــبکه تماس ه ش

دبــورا گولــد از طریــق ایــن مفهــوم، اســتدلال های فرصت هــای سیاســی را بــه 

چالــش می کشــد. او اســتدلال می کنــد کــه فعال گرایــی تهاجمــی ایــدز در زمانــی 

ظهــور کــرد کــه لزبین هــا، مــردان همجنس گــرا و مدافعــان ایــدز دسترســی بــه قــدرت 

سیاســی و متحــدان تأثیرگــذار نداشــتند، از هیــچ شــکافی در ائتلاف هــای حاکــم 

ــن  ــا ای ــد. ب ــر مواجــه بودن ــده سرکوبگ ــه طــور فزاین ــن ب ــا قوانی ــد و ب ــد نبودن بهره من

حــال، حکــم دیــوان عالــی در ســال 1986 کــه یــک قانــون ضــد همجنس گرایــی جورجیــا 

را تأییــد کــرد، اعتراضــات تهاجمــی را در سراسر کشــور تحریــک کــرد. پرونــده بــاوِرز در 

ــرد و  ــزان حاشیه نشــینی آن هــا مواجــه ک ــا می ــان را ب ــک، همجنس گرای ــل هاردوی مقاب

در انجــام ایــن کار، خشــم آن هــا از بی عملــی دولــت در قبــال ایــدز را بــه اوج رســاند. 

آنچــه ممکــن اســت بــه عنــوان محدودیــت فرصت هــای سیاســی دیــده شــود، وقتــی بــه 

ــد کــه اعتراض  ــد خشــمی را ایجــاد کن ــه می شــود، می توان ــوان »اعلام جنــگ« تجرب عن

ــد. ــر می کن ــاب ناپذی را اجتن

در چالشــی دیگــر بــه نظریه هــای فرآینــد سیاســی، چندیــن نویســنده اشــاره 

ــوی  ــی ق ــایی احساس ــان شناس ــدف چن ــک ه ــا ی ــت ب ــن اس ــردم ممک ــه م ــد ک می کنن

ــند.  ــی را نمی شناس ــا کس ــد کــه در آن ه ــازمان هایی بپیوندن ــد کــه بــه س ایجــاد کنن

آن هــا نــه توســط مشــوق های انتخابــی و نــه بــه دلیــل تعهــدات قبلــی بــه همــکاران، 

جماعــت یــا جامعــه  تحریــک نمی شــوند. بلکــه ممکــن اســت ایــن حساســیت مذهبــی 

- نوعــی سرشــت باشــد - کــه بــه نمایندگــی از افــرادی کــه دربــاره آن هــا خوانده انــد، 

ــه  ــای متعصبان ــرش الغ ــگ در شرح پذی ــکل یان ــه مای ــور ک ــد، همانط ــارکت می کنن مش

ــد  ــب فرآین ــه غال ــه نظری ــا ب ــن چالش ه ــد. ای ــان می ده ــی نش ــتان های انجیل پروتس

ــخص  ــا مش ــال، ب ــن ح ــا ای ــتند. ب ــده هس ــات قانع کنن ــی اوق ــرک و گاه ــی، مح سیاس

کــردن شرایطــی کــه در آن احــتمالاً پویایی هــای احساســی خــاص رخ می دهنــد، 

ــانه  ــک نش ــی ی ــای قبل ــتباهات نظریه ه ــی از اش ــم از یک ــوند. می توانی ــت می ش تقوی

بگیریــم. همانطــور کــه منتقــدان مشــاهده کرده انــد (مــثلاً آمنتــا کــه در آینــده منــتشر 
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می شــود)، تحلیل هــای فرآینــد سیاســی دارای کیفیــت پــس از وقــوع بوده انــد - 

ــد.  ــود، می نامیدن ــیج رخ داده ب ــش از بس ــه پی ــی ک ــعه سیاس ــر توس ــت« را ه »فرص

نظریه پــردازان  مجموعــه  در  جذاب ترین هــا  از  یکــی  اخلاقــی«  »شــوک  مفهــوم 

احساســات اســت، امــا بــه همان انــدازه قابــل گــسترش بیــش از حــد اســت. عــملاً هــر 

ــوان یــک شــوک اخلاقــی  ــه عن ــد در بازنگــری ب ــدی می توان ــا اطلاعــات جدی ــداد ی روی

نامیــده شــود. بنابرایــن مــا بایــد بپرســیم چــه چیــزی در مــورد برخــی رویدادهــا باعــث 

ــرار  ــا ق ــرض آن ه ــه در مع ــود ک ــانی می ش ــمی در کس ــدی و خش ــم، ناامی ــن خش چنی

دارنــد کــه آن هــا را بــه اعتراض وادار می کنــد. آیــا برخــی انــواع مســائل بیــشتر احــتمال 

ــور  ــه به ط ــا آنچ ــی ب ــوک های اخلاق ــا ش ــد؟ آی ــاد کنن ــی ایج ــوک اخلاق ــه ش ــد ک دارن

ــد؟ ــاط دارن ــود، ارتب ــمرده می ش ــی ش ــای سیاس ــوان فرصت ه ــه عن ــول ب معم

بــرای ادامــه بــا مثــال از فعــال شــدن }مدافعــان حقــوق افــراد مبــتلا بــه{ ایــدز در 

دهــه 1980، گولــد اشــاره می کنــد کــه تصمیــم بــوروز و هاردویــک بــه هیــچ وجــه اولین 

ــالان  ــن و }فع ــرا، لزبی ــالان همجنس گ ــای فع ــه نگرانی ه ــت ب ــی دول ــانه  بی تفاوت نش

حقــوق افــراد مبــتلا بــه { ایــدز نبــود. بــا ایــن حــال، اقدامــات و بی عملی هــای قبلــی 

دولــت بــا اســتواری، زمزمه هــای دعــا، خدمــات اجتماعــی و لابی هــای خامــوش روبــرو 

ــد اســتدلال می کنــد کــه ایــن عملکــرد همجنس گرایــان و لزبین هــا در  شــده بــود. گول

مــورد همجنس گرایــی خــود - آن هــا افتخــار می کردنــد امــا همچنیــن شرمنــده بودنــد 

- ادامــه داشــت. پــس چــرا بــورز و هاردیــک چنیــن تأثیــری داشــت؟ شرح گولــد چندیــن 

احــتمال مختلــف را نشــان می دهــد. یکــی ایــن اســت کــه }ایــن قانــون{ پــس از یــک 

سری خیانت هــای دولتــی کــه در حــال تغییــر فرهنــگ احساســی فعــالان همجنس گــرا 

ــوک  ــک ش ــون{ اصلا ی ــن }قان ــد، رخ داد. بنابرای ــم بودن ــه خش ــرش ب ــن از پذی و لزبی

اخلاقــی نبــود، بلکــه صرفــاً تاییــد آنچــه قــبلاً، اگرچــه بــه طــور ناقــص، احســاس می شــد 

بــود. آیــا فعــال شــدن جنبــش حقــوق مبتلایــان بــه ایــدز ســپس بــدون بــورز و هاردیــک 

نیــز ظهــور می کــرد، اگرچــه احــتمالاً کمــی دیرتــر؟ توضیــح جایگزیــن بــرای تأثیــر بــورز 

و هاردیــک در خــود تصمیــم و شــاید در احساســاتی کــه احــکام مربــوط بــه حقــوق 

ــه  ــح نشــان می دهــد ک ــه اســت. آن توضی ــد نهفت ــالات متحــده را احاطــه می کن در ای

}بایــد{ بــه تصمــیمات دیــوان عالــی، یــا شــاید بــه طــور کلــی بــه تصمــیمات قضایــی بــا 

پروفایــل بــالا نــگاه کنیــم تــا شــوک های اخلاقــی احتمالــی را پیــدا کنیــم. امــکان ســوم 

ایــن اســت کــه اهمیــت کار احساســی به طــور تاریخــی در جنبش هــای همجنس گــرا و 
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لزبیــن - تغییــر دادن احســاس مــردم نســبت بــه خــود و دیگــران - فعــالان را بــه تبدیــل 

ــا را در  ــرده اســت و آن ه ــی مســتعد ک ــل جمع ــه عم ــردن توهین هــای احساســی ب ک

ــن کار ماهــر کــرده اســت. توهین هــای احساســی ممکــن اســت هنگامــی عمــل را  ای

ــر تحــول احساســی  ــه ب ــت وجــود داشــته باشــد ک ــه تاریخچــه ای از فعالی ــزد ک برانگی

تاکیــد کنــد.

ایــن گزینه هــا نشــان می دهنــد کــه اقــدام جمعــی کــه بــا خشــم و اعتراض تحریــک 

شــده اســت و نــه فرصت هــای سیاســی، ممکــن اســت در برخــی از زمینه هــای سیاســی 

بیــشتر محتمــل باشــد تــا دیگــران (پــس از یــک سری بی احترامی هــای دولتــی)، در پاســخ 

بــه برخــی از انــواع اقدامــات دولتــی (حکم هــای حقوقــی)، و بــرای برخــی جنبش هــا 

ــردن  ــخص ک ــد مش ــر می رس ــه نظ ــد). ب ــد دارن ــی تأکی ــر کار احساس ــه ب ــی ک (آن های

زمــان وقــوع شــوک های اخلاقــی بســیار مهــم اســت. در غیــر ایــن صــورت، مــا بــا خطــر 

دایــره وار بــودن اســتدلال های فرآینــد سیاســی مواجــه هســتیم: هــر چیــزی کــه قبــل از 

اعتراض رخ داده اســت، یــک فرصــت سیاســی بــود - یــا در اینجــا، یــک شــوک اخلاقــی.

مــا می توانیــم همان نــوع ســوالات را در مــورد دیگــر فرآیندهــای احساســی بپرســیم. 

آیــا دوگانگــی کــه گولــد توصیــف می کنــد، ویژگــی تمامــی گروه هایــی اســت کــه تفــاوت 

ــی مســیحیان  ــر باورهــای مذهب ــر تغیی ــوان انحــراف تلقــی می شــود؟ اگ ــه عن آن هــا ب

ــه  ــرده داری، همانطــور ک ــه ب ــا علی ــت آن ه ــرای فعالی ــزه ای ب ــوان انگی ــه عن ــی ب انجیل

ــی احــتمال دارد باورهــای  ــه طــور کل ــد، تحــت چــه شرایطــی ب ــگ اســتدلال می کن یان

ــی  ــن باورهای ــانی چنی ــه کس ــان چ ــوند؟ در می ــل ش ــی تبدی ــل سیاس ــه عم ــی ب مذهب

احــتمال دارد بــه عمــل سیاســی منجــر شــوند؟ همانطــور کــه کمپزینــوس وود مطالعــه 

ــه  ــد، ن ــرای کرامــت خــود بجنگن ــد، تحــت چــه شرایطــی احــتمال دارد مــردم ب کرده ان

بــرای منافــع مــادی؟

توجــه داشــته باشــید کــه ایــن شرایــط احــتمالاً بــه همان انــدازه فرهنگــی هســتند 

کــه ســاختاری، شــامل روش هــای منــحصر بــه فــرد دیــدن جهــان بــه همان انــدازه کــه 

ــه« در  ــا »علاق ــت« ی ــه چــرا »کرام ــرای درک اینک ــع رســمی هســتند. ب ــن و مناب قوانی

خودگزارش هــای شرکت کننــدگان غالــب اســت، نیــاز داریــم در مــورد فرهنگ هــای 

ــن  ــم. چندی ــشتر بدانی ــرد، بی ــکل می گی ــا اعتراض ش ــه در آن ه ــر ک ــی گسترده ت احساس

نویســنده در ایــن مجلــد »قوانیــن« احســاس و بیــان احساســات (هوچشــیلد 1979) کــه 
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ــد. امــا فرهنگ هــای احساســی  ــد را شناســایی کرده ان درون یــک جنبــش عمــل می کنن

فراتــر از جنبش هــای خــاص گــسترش می یابنــد و بیــش از قوانیــن احساســات غالــب را 

ــس  ــن »معرفت شناســی اجتماعــی احساســات« (توئیت شــامل می شــوند. آن هــا همچنی

ــاتی  ــوع احساس ــه ن ــتمال دارد چ ــی اح ــه کس ــه چ ــورد اینک ــی در م 1989): باورهای

ــه  ــد، چگون ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــار را تح ــات رفت ــه احساس ــد، چگون ــه کن را تجرب

ــی در  ــد، باورهای ــر می کنن ــا تغیی ــوند ی ــان می ش ــا بی ــوند ی ــوب می ش ــات سرک احساس

مــورد پویایــی »سرایــت« احساســی، تأثیــرات »سرکــوب« یــا »انــکار« احساســی، رابطــه 

ــی،  ــای اجتماع ــوند. در جنبش ه ــامل می ش ــره را ش ــی و غی ــر و زیست شناس ــن تأث بی

ــورد آنچــه  ــالان در م ــن غیرفع ــالان و همچنی ــه فع ــی هســتند ک ــامل فرضیات ــا ش آن ه

احساســات خــاص نشــان می دهنــد، چگونــه احساســات بایــد تفســیر و بیــان شــوند و 

چگونــه بایــد بــه آن هــا پاســخ داده شــود.

دقیق تــری  مدل هــای  توســعه  بــه  می توانــد  فرهنگ هایــی  چنیــن  تحلیــل 

از انتخاب هــای فــردی و گروهــی نســبت بــه مدل هایــی کــه در حــال حــاضر در 

ــه ســادگی آشــکار کــردن  ــد. ب تحقیقــات جنبــش اجتماعــی غالــب هســتند، کمــک کن

ــات  ــان احساس ــه محقق ــتند، ب ــراه هس ــا اعتراض هم ــه ب ــردی ک ــای ف ــوع انگیزه ه تن

اجــازه داده اســت نارســایی مدل هــای بازیگــر منطقــی کــه هزینــه و فایــده را محاســبه 

ــی  ــای متنوع ــاده انگیزه ه ــف س ــش رفتن از توصی ــرای پی ــد. ب ــا کنن ــد، را افش می کنن

کــه در اعتراض مشــاهده می شــود و جایگیزیــن کــردن توضیــح بــا توصیــف، محققــان 

ــز 1940)  ــد چــرا »واژگان انگیزه هــا« (میل ــح دهن ــد توضی ــد ســعی کنن احساســات بای

خاصــی در یــک دوره تاریخــی غالــب می شــود. چــرا »خشــم« در دهــه 1960 بــه یــک 

ــد  ــاس هاســکل (1985) اســتدلال می کن ــل شــد؟ توم ــرای اعتراض تبدی ــل مشروع ب دلی

ــرده  ــل ک ــج تبدی ــوی و رای ــک احســاس ق ــه ی ــی« را ب ــه داری »همدل ــور سرمای ــه ظه ک

اســت (همچنیــن نــگاه کنیــد بــه ســی. تیلــور ]1989[ دربــاره ظهــور خیرخواهــی). آیــا 

ــاختاری  ــل س ــه عوام ــف را ب ــای مختل ــات در زمان ه ــر احساس ــری دیگ ــم برت می توانی

ــی کنیــم؟ ــا دیگــر نهادهــا ردیاب ــه ی ــرات در دولــت، سرمای ــد تغیی مانن

ــه  ــرای مقابل ــی ب ــن راه ــی همچنی ــای احساس ــای فرهنگ ه ــردازی پیامده نظریه پ

بــا تعصــب ابزارگرایانــه مدل هــای غالــب اســت، نــه تنهــا در توضیــح تصمــیمات 

ــالان از  ــای فع ــا. درک ه ــیرهای جنبش ه ــح مس ــه در توضی ــت، بلک ــرای شرک ــردم ب م
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ــه  ــت و آنچ ــر اس ــه امکان پذی ــاره آنچ ــان درب ــودن، دیدگاه هایش ــب ب ــی و مناس کارای

ــد، شــکل  ــه در آن هــا زندگــی می کنن ــی ک منطقــی اســت، همگــی توســط فرهنگ های

می گیرنــد. بنابرایــن، بــرای مثــال، فعــالان حقــوق حیوانــات کــه جولیــان گــرووز بــا آنهــا 

مصاحبــه کــرده اســت، اغلــب از اصــطلاح »احساســی« بــرای نقــد فعالانــی کــه آن هــا 

ــا زنانــه می دانســتند - بــه عبــارت دیگــر، اگــر آن هــا زن  را غیرحرفــه ای، غیرمنطقــی ی

بودنــد - اســتفاده می کردنــد. بیــان احساســات مــردان، بــه ویــژه خشــم، مشروع تلقــی 

می شــد. فعــالان زن کــه بیــشتر جنبــش را تشــکیل می دادنــد، معتقــد بودنــد کــه لازم 

ــی و  ــتدلال های علم ــا اس ــات را ب ــه حیوان ــم ب ــورد ظل ــود در م ــات خ ــت احساس اس

ــا  ــا ب ــا آن ه ــود، ام ــا احــتمالاً درســت ب ــد. درک هــای آن ه ــات کنن ــردان اثب ــت م حمای

ــت را نشــان  ــاره جنســیت، احســاس و عقلانی ــالان درب ــال فع ــات نرم ــن حــال فرضی ای

می دهنــد.

نویســندگان ایــن مجلــد بــه شــیوه اقناعــی اســتدلال می کننــد کــه وظایــف جنبــش 

از جــذب اعضــا و حفــظ مشــارکت آن هــا (جــف گودویــن و اســتیون پــف) تــا جلــب 

حمایــت عمومــی و پیــروزی در نبردهــای قانونــی (نانســی ویتیــر) وابســته بــه ظرفیــت 

فعــالان بــرای بیــدار کــردن، مدیریــت و تبدیــل احساســات مــردم اســت. امــا متوقــف 

کــردن در اینجــا و دیــدن احساســات تنهــا بــه عنــوان مــواد خــام بــرای تلاش هــای بســیج 

فعــالان، بــا همان تعصــب ابزارگرایانــه ای کــه حســاب های فرآینــد سیاســی را محــدود 

ــرای درک اینکــه چــرا فعــالان استراتژی هــا، تاکتیک هــا،  کــرده اســت، مواجــه اســت. ب

اهــداف و اشــکال ســازمانی را کــه انجــام می دهنــد انتخــاب می کننــد، بایــد درک کنیــم 

کــه احساســات معیارهــای عقلانیــت ابــزاری آن هــا را تشــکیل می دهنــد.

بــه طــور خلاصــه، نظریه پــردازان احساســات ممکــن اســت همزمــان در ادعاهــای 

ــان  ــه نظریه هایش ــد ک ــان دهن ــد نش ــا بای ــند. آن ه ــورتر باش ــر و جس ــود محتاط ت خ

ــن توصیــف شــده  ــهتر شرایطــی کــه فرآیندهــای جایگزی ــا مشــخص کــردن ب ــه ب چگون

توســط آن هــا احــتمالاً در آن هــا عمــل می کننــد، از مدل هــای موجــود بــهتر می شــوند. 

امــا آن هــا بایــد در نظریه پــردازی دربــاره نقــش احساســات در شــکل دادن بــه فرضیــات 

فعــالان دربــاره استراتــژی، عقلانیــت و علاقــه نیــز جســورتر باشــند.

مســائل روش شناســی در ارزیابــی احساســات و پشــتیبانی از ادعاهــای مربــوط بــه 

تأثیــر احساســات بــر جنبش هــای اجتماعــی
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ــتدلال های  ــه اس ــد ک ــه می دهن ــری ارائ ــای نظ ــمندان ادعاه ــه دانش ــان ک ــر زم ه

ــرای  ــی ب ــای روش شناس ــد، استراتژی ه ــن می کنن ــا جایگزی ــل ی ــی را تکمی ــد سیاس فرآین

حمایــت از ایــن ادعاهــا کلیــدی هســتند. برخــی از چالش هــای روش شناســی کــه 

ــی  ــه چالش های ــبیه ب ــوند، ش ــه می ش ــا مواج ــا آن ه ــش ب ــات جنب ــمندان احساس دانش

اســت کــه اکثر دانشــمندان جنبــش بــا آن هــا روبــرو هســتند. این ها مشــکلات اســتاندارد 

هســتند و روش هــای معروفــی بــرای گــذر از آن هــا وجــود دارد. بــا ایــن حــال، موضــوع 

ــد. ــه فــرد روش شناســی ایجــاد می کن ــز معــضلات منــحصر ب احساســات نی

ــای  ــوردی از جنبش ه ــه م ــی - مطالع ــش اجتماع ــات جنب ــتاندارد تحقیق ــبک اس س

فــردی یــا ســازمان های جنبشــی - امــکان شــبهه وارد کــردن بــه ادعاهــای نظــری 

ــی  ــا حکایت ــی ی ــر از مثال ــورت فرات ــه ص ــا ب ــتیبانی از آن ه ــا پش ــد، ام ــم می کن را فراه

دشــوار اســت. دشــوار اســت کــه در یــک مطالعــه مــوردی مشــاهدات کافــی بــه دســت 

ــرای مــورد حــاضر  ــی را به جــز نشــان دادن اینکــه شــواهد ب ــا ادعاهــای تجرب ــد ت آوری

بــا ادعاهــای نظــری یکــی ســازگار اســت، ثابــت کنیــد. امــا بــدون شــواهد مقایســه ای 

دشــوار اســت کــه بــه دیگــر توضیحــات معــتبر شــبهه وارد کنیــد. بــه عنــوان مثــال، اگــر 

یــک دانشــمند ادعــا می کنــد کــه یــک شــوک اخلاقــی فعالیــت جنبــش را تحریــک کــرده 

ــوده  ــن یــک فرصــت سیاســی ب ــد کــه ای ــی کــه دیگــری اســتدلال می کن اســت در حال

اســت و در شرایطــی کــه بــه نظــر می رســند هــم شــوک اخلاقــی و هــم فرصــت سیاســی 

ــد بیــن آن هــا حکــم کنیــد؟ ــه بای وجــود داشــته اند، چگون

ماننــد دیگــر دانشــمندان در ایــن زمینــه، پژوهشــگرانی کــه تلاش می کننــد اهمیــت 

ــت  ــی ثاب ــاره جنبش هــای اجتماع ــتاندارد درب ــه ســؤالات اس احساســات را در پاســخ ب

کننــد، بایــد در تأییــد ادعاهــای خــود کار بیــشتری انجــام دهنــد. یــک استراتــژی رایــج 

ایــن اســت کــه مــوارد را مقایســه کننــد تــا مشــخص شــود کــدام اســتدلال بهتر پشــتیبانی 

می شــود. ممکــن اســت فــردی جنبش هــای مختلــف را مقایســه کنــد، همانطــور 

ــادی از  ــداد زی ــت تع ــت و شکس ــی موفقی ــرای بررس ــون (1990) ب ــام گمس ــه ویلی ک

چالشــگران آمریکایــی آنهــا را بــا یکدیگــر مقایســه کــرد. همچنیــن ممکــن اســت فــرد 

در تعــداد کــمتری از چالشــگران بــه طــور عمــده مشــابه مقایســه ای را انجــام دهــد. 

بــرای مثــال، مقایســه جنبش هایــی کــه ادعــا می شــود تحــت تأثیــر شــوک های اخلاقــی 

قــرار گرفته انــد بــا جنبش هایــی کــه شــوک هــا موضــوع آن نبودنــد، ممکــن اســت یــک 
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استراتــژی تحقیقاتــی مفیــد باشــد. چنیــن مقایســه ای در ارزیابــی اســتدلال های مربــوط 

بــه تأثیــر شــوک های اخلاقــی و همچنیــن روشــن کردن فرآیندهــای احساســی کــه 

ــای کوچــک  ــد مقایســه نمونه ه ــد. فوای ــتند، کمــک می کن ــر هس تصــور می شــود درگی

را می تــوان در مشــارکت ربــکا الهیــاری در ایــن مجلــد دیــد. او اســتدلال می کنــد 

ــش رســتگاری  ــه، ارت ــاوت دو ســازمان داوطلبان ــه گرایش هــای احساســی بســیار متف ک

ــع بی خانمان هــا  ــه نف ــت آن هــا ب ــاوت فعالی ــان و ماهــی، مســئول ســبک های متف و ن

ــه  ــود ک ــی ب ــوژی و هویت ــک ایدئول ــتگاری دارای ی ــش رس ــه ارت ــی ک ــد. در حال بودن

ــر  ــی ب ــان و ماه ــت« ن ــی مراقب ــت های احساس ــود، »سیاس ــز ب ــروری متمرک ــر بازپ ب

ــای  ــه فرهنگ ه ــای او ک ــت از ادع ــه حمای ــه ب ــن مقایس ــود. ای ــز ب ــدردی متمرک هم

احساســی متمایــز گروه هــا جهت گیــری آن هــا بــه فعالیت هــای سیاســی را شــکل 

داده انــد، کمــک می کنــد. الهیــاری ممکــن اســت بــا مقایســه گروه هایــی کــه بیــشتر از 

ایــن دو شــبیه هســتند ایــن نکتــه را بیــشتر توســعه دهــد. بــرخلاف نــان و ماهــی، ارتــش 

رســتگاری عمدتــاً بــه تأمیــن مالــی دولتــی متکــی بــود و عمدتــاً توســط ذینفعــان و نــه 

ــان وجدانــی تامیــن می شــد - شرایطــی کــه ممکــن اســت فعالیت هــای سیاســی  حامی

را مانــع شــده باشــد. بررســی دیگــر گروه هایــی بــا تأمیــن مالــی خصوصــی و حامیــان 

وجدانــی امــا بــا فرهنگ هــای احساســی متفــاوت بــا نــان و ماهــی بــرای اثبــات آنچــه 

در سیاســت های احساســی آن باعــث تحریــک فعالیت هــای سیاســی شــده اســت، 

ارزشــمند خواهــد بــود.

ــد، فرصت هــای مقایســه ای  ــک چالشــگر کار می کنن ــا ی ــه ب ــرای کســانی ک ــی ب حت

ــا  ــش ی ــک جنب ــه ی ــت ک ــن اس ــا ای ــی از آن ه ــود دارد. یک ــا وج ــی ادعاه ــرای ارزیاب ب

چالشــگران مشــابه را در نظام هــای سیاســی کــه در آن هــا بســیج شــده اند بررســی کنیــد 

(کیچلــت 1986؛ جاســپر 1990؛ آمنتــا و زایلان 1991). بــرای مثــال، مقایســه ادعاهــای 

ــه توســعه  ــی متفــاوت هســتند ب ــا نظــام آمریکای ــی کــه ب فعــالان در نظام هــای قانون

ــط  ــای محی ــان در دادگاه ویژگی ه ــی قربانی ــای احساس ــه نمایش ه ــر ک ــتدلال ویتی اس

ــای  ــک می کنــد. به مثــال دیگــر، جنبش ه ــود را تطبیــق داده بودنــد، کم ــی خ قانون

حقــوق همجنس گرایــان در سراسر اروپــای غربــی بســیج شــده اند و بی تردیــد تجــارب 

متفاوتــی در مــورد شــوک های اخلاقــی داشــته اند. یــک استراتــژی روش شناســی مرتبــط 

ــد یــک چالشــگر را  ــز تیلــی (1999) می گوی دیگــر ایــن اســت کــه همانطــور کــه چارل

ــالا و پایین دســت، دنبــال کنیــد. ــا ب بــه صــورت تاریخــی، ی
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ــردم  ــارکت م ــر مش ــز ب ــه تمرک ــی ک ــل، جای ــر تحلی ــطح پایین ت ــات در س در مطالع

در اعتراض اســت، می تــوان شرکت کننــدگان را بــا افــرادی کــه مشــابه بودنــد امــا 

شرکــت نکردنــد، مقایســه کــرد، همانطــور کــه داگ مــک آدام (1988) در بررســی خــود 

از داوطلبــان پــروژه تابســتان آزادی انجــام داد. ایــن نــوع مقایســه در حمایــت از 

ادعاهایــی کــه برخــی از حــالات احساســی خــاص اســاس مشــارکت در جنبــش هســتند، 

ــات شرم  ــه احساس ــد ک ــتدلال می کن ــتاین اس ــن اس ــود، آرلی ــل خ ــت. در فص ــد اس مفی

ــات  ــن احساســات توســط تجربی ــرده اســت. ای ــک ک فعــالان راســت مســیحی را تحری

قبلــی ســختی های اقتصــادی یــا اجتماعــی ماننــد مشــکلات مــواد مخــدر یــا روابــط بــد 

القــا شــده اند. بــرای حمایــت بیــشتر از ایــن ادعاهــا، او ممکــن اســت مســیحیان انجیلــی 

ــرا  ــد همجنس گ ــه اعتراض ض ــا ب ــد ام ــه کرده ان ــابهی را تجرب ــختی های مش ــه س را ک

ــب، نپســتاد و اســمیت ممکــن اســت  ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــد، بررســی کن روی نیاورده ان

شرکت کننــدگان جنبــش صلــح آمریــکای مرکــزی کــه اعضــای جوامــع دینــی نبودنــد را 

بررســی کننــد تــا اســتدلال آن هــا در مــورد نقــش شــبکه های کلیســا در ایجــاد خشــم 

اخلاقــی را تقویــت کننــد. گولــد ممکــن اســت مــردان همجنس گــرا و لزبین هــا را کــه 

ــد. ــی کن ــد، بررس ــت نمی کردن ــدز شرک ــای ای در فعالیت ه

از  فراتــر  کــه  را  مســائل روش شناســی  جنبــش همچنیــن  احساســات  تحلیــل 

مســائل رایــج در تحقیقــات جنبــش اســت، بــه وجــود مــی آورد. اولیــن مســئله شــامل 

مفهوم ســازی احساســات بــه گونــه ای اســت کــه می توانــد تحقیقــات تجربــی را 

راهنمایــی کنــد. همیــن مشــکل بــرای کســانی کــه »منابــع« را مطالعــه می کننــد نیــز 

ــوان  ــه عن ــزی را ب ــر چی ــاً ه ــت تقریب ــن اس ــه ممک ــور ک ــت. همانط ــده اس ــرح ش مط

»منبــع« شناســایی کــرد، بــه همیــن دلیــل اســتفاده گــسترده از واژه »احســاس« تعریــف 

واژه هــا را بــه صــورت گــسترده، شــاید بیــش از حــد گــسترده، آســان می کنــد. همچنیــن، 

ــر  ــتلاف نظ ــات اخ ــازی احساس ــوه مفهوم س ــورد نح ــت در م ــن اس ــمندان ممک دانش

داشــته باشــند و پژوهــش را مختــل کننــد. بیــشتر نویســندگان ایــن مجلــد از آن هــا بــه 

ــر  ــت و ب ــا را مدیری ــد و آن ه ــات دارن ــردم احساس ــد. م ــتفاده می کنن ــم اس ــکل اس ش

ــد  ــات بای ــه احساس ــد ک ــنهاد می کن ــر پیش ــن بارک ــد. کالی ــل می کنن ــا عم ــاس آن ه اس

ــا قیــد  بــه عنــوان رنگ آمیــزی شــناخت در نظــر گرفتــه شــوند و بــه صــورت صفــت ی

اســتفاده شــوند. عــدم وضــوح در مســائل مفهومــی باعــث می شــود فرمولــه کــردن و 

ارزیابــی ادعاهــای نظــری دشــوار شــود. اگــر، بــه عنــوان مثــال، خشــم ناراضــی بــه طــور 
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ــاً در  کلــی تعریــف نشــود، ممکــن اســت بــرای دانشــمندان ممکــن باشــد آن را تقریب

همــه جــا یــا بــه نــدرت ببینــد یــا آن را بــا رنجــش یــا ناراحتــی یــا خشــم اشــتباه بگیرنــد.

ــن  ــن مشــکل وضــوح مفهومــی اســت. بســیاری از نویســندگان ای ــا راه حــل ای تنه

مجلــد در شناســایی احساســات خــاص و تمایــز آن هــا از دیگــر احساســات مشــابه خــوب 

عمــل می کننــد. در مقدمــه، سردبیــران نشــان می دهنــد کــه احساســات را می تــوان بــر 

اســاس طــول آن هــا و میــزان تمرکــز آن هــا بــر اشــیاء خــاص در دو پیوســتار مرتــب کــرد. 

آن هــا پیشــنهاد می کننــد کــه برخــی احساســات بلندمــدت و ابژه-محــور به احــتمال زیاد 

بــه فعالیت هــای جنبــش اجتماعــی منجــر می شــوند. ممکــن اســت بیــشتر جلــو برویــم 

ــم  ــی را کــه از احساســات بلندمــدت و ابژه-محــور خــاص انتظــار داری ــوع اقدامات و ن

شناســایی کنیــم. یــا ممکــن اســت فــرض کنیــم کــه توالی هــای اســتانداردی وجــود دارد 

ــژه- ــه احساســات بلندمــدت و اب کــه در آن احساســات بــدون جهــت و کوتاه مــدت ب

محــور فــرض شــده کــه بــه اعتراض منجــر می شــوند، تبدیــل می شــوند - همانطــور کــه 

از خشــم بــدون تمرکــز بــه خشــم ناراضــی یــا خشــم هدایــت شــده تبدیــل می شــوند 

- و شرایطــی کــه تحــت آن چنیــن تغییراتــی رخ می دهنــد.

ــه دســت آوردن شــواهد لازم  چالش هــای روش شــناختی دیگــری وجــود دارد کــه ب

بــرای حمایــت از ادعاهــا در مــورد شــیوع و ویژگی هــای احساســات در عمــل جمعــی 

را بــه همــراه دارد. در برخــی شرایــط، احساســات بــه طــور کلــی بــا ارزیابی هــای منفــی 

ــه هســتند.  ــن گون ــاً همیشــه ای اجتماعــی همــراه هســتند و برخــی احساســات تقریب

ــی  ــل خوب ــا هســتند، دلای ــا آنه ــب همــراه ب ــه اغل ــی ک ــن ارزیابی هــا و مجازات های ای

ــد  ــات تأیی ــا در جه ــت آنه ــرای هدای ــد – ب ــت احساســات فراهــم می کنن ــرای مدیری ب

شــده خــاص یــا ادعــای اینکــه آنهــا ایــن کار را انجــام داده انــد. از آنجــا کــه احساســات 

مــا اغلــب گــذرا هســتند و از آنجــا کــه اغلــب مجبــور بــه تلاش بــرای مدیریــت آنهــا 

هســتیم، بــه نظــر می رســد کــه می توانیــم موفــق بــه فراموشــی یــا اصلاح احساســات 

ــت، از  ــته اس ــه داش ــه ای نگ ــه دفترچ ــی ک ــر کس ــتمالاً ه ــویم. اح ــود ش ــایند خ ناخوش

احساســات بیــان شــده در ورودی هــای قبلــی شــگفت زده شــده اســت. احساســات فــرد 

اغلــب بــا گذشــت زمــان تغییــر می کنــد و احساســات فــرد در یــک زمــان ممکــن اســت 

توســط واکنش هایــش بــه رویدادهــای میانجی گــری تحــت تأثیــر یــا تغییــر شــکل قــرار 

گیــرد. بــه طــور مشــابه، شرکت کننــدگان ســابق در حرکت هــا ممکــن اســت احساســات 
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ــه  ــا آنچــه ک ــی ی ــا احساســات کنون ــا را ب ــا آنه ــد ی ــه طــور گذشــته نگر اغــراق کنن را ب

ــد. احــتمالاً  ــق دهن ــه نظــر می رســد احساســات فرهنگــی مناســب تری باشــند، تطبی ب

ــدت،  ــات کوتاه م ــط احساس ــد توس ــه بپذیرن ــت ک ــوار اس ــوندگان دش ــرای مصاحبه ش ب

بی هــدف و منفــی ماننــد نفــرت، حســادت یــا کســالت تحریــک شــده اند، حتــی 

ــورد  ــتماد در م ــل اع ــات قاب ــه دســت آوردن اطلاع ــوده باشــند. ب ــن ب ــا چنی ــر واقع اگ

ــای  ــازی بیانیه ه ــه در بازس ــر از آنچ ــکلاتی فرات ــت مش ــن اس ــردم ممک ــات م احساس

ــل  ــه دلی ــد. ب ــاد کن ــود دارد، ایج ــالان وج ــی فع ــای سیاس ــده و باوره ــزی ش برنامه ری

دلایــل خوبــی کــه بــرای مدیریــت و پنهــان کــردن احساســات وجــود دارد، ممکــن اســت 

ــالان دشــوار باشــد. ــته نگر احساســات توســط فع ــر حســاب های گذش ــه ب تکی

ــاز داشــته  ایــن مشــکلات غیرقابــل حــل نیســتند. جامعه شناســان ممکــن اســت نی

باشــند کــه بــه روش مورخــان، بــه مــواد اولیــه ای کــه فرصــت کمــی بــرای حفــظ وجهــه 

ــهادت های  ــا، ش ــد دفترچه ه ــد – مانن ــم می کن ــس از آن فراه ــات پ ــازی احساس و بازس

ــاق  ــه اتف ــی ک ــه در زمان ــی ک ــا و اقدامات ــان، رونوشــت های جلســات و بیانیه ه هم زم

افتاده انــد، ضبــط شــده اند – تکیــه کننــد. مشــاهده مشــارکتی شــاید بــا شــامل کــردن 

مســیر احساســات محقــق خــودش یــا خــودش احــتمالاً حتــی مفیدتــر اســت.

چندیــن نویســنده در ایــن مجلــد بــه مفاهیــم روانــکاوی کــه پیچیــده و امیدبخــش 

ــان  ــرای محقق ــی ب ــم چالش هــای غیرمعمول ــن مفاهی ــا ای ــد، ام ــه می کنن هســتند، تکی

ایجــاد می کننــد. بــرای درک مجــدد فصــل اشــتاین، و تعییــن اینکــه آیــا شرم انگیــزه ای 

بــرای انــواع خاصــی از فعالیت هــای جنبشــی ایجــاد می کنــد }یــا نــه{، نیــاز بــه ســبک 

ــد.  ــه ای وجــود دارد کــه تعــداد کمــی از جامعه شناســان در آن آمــوزش دیده ان مصاحب

ــن  ــخیص ای ــد، تش ــار دارن ــی انتظ ــد سیاس ــتدلال های فراین ــی اس ــه برخ ــور ک همانط

ــه فعالیــت  ــل ب ــن دلی ــه ای ــز فعــال اســت }و ب ــا کســی دوســتی دارد کــه او نی کــه آی

علاقــه منــد می شــود{ بســیار راحــت تــر از آن اســت کــه تشــخیص دهیــم آیــا کســی 

ــن،  ــد). همچنی ــه Scheff 1990 مراجعــه کنی ــه{ (گرچــه ب ــا ن ــد }ی احســاس شرم می کن

حتــی اگــر فــردی بــرای انجــام چنیــن مصاحبه هایــی آمــوزش دیــده باشــد، بــار زمانــی 

بــرای محقــق ممکــن اســت بیــشتر از حــد معمــول در مصاحبــه باشــد. ممکــن اســت 

ــا افــرادی کــه ممکــن اســت نســبت بــه انگیزه هــای مصاحبه گــر  ــاه ب در جلســات کوت

ــن  ــا ای ــی از راه حل ه ــق دشــوار باشــد. یک ــند، تشــخیص دقی ــن باش ــا بدبی مشــکوک ی
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اســت کــه از آنچــه کــه در مصاحبه هــای جامعه شــناختی معمــول اســت، فراتــر برویــم. 

بــرای اســتفاده از برخــی مفاهیــم ممکــن اســت لازم باشــد آمــوزش روانــکاوی کســب 

شــود. همچنیــن ممکــن اســت مفیــد باشــد کــه مصاحبه هــای بیــشتری انجــام شــود و 

ســوژه هــا بــه مــدت طولانی تــری نســبت بــه آنچــه در میــان جامعه شناســان معمــول 

اســت، مصاحبــه شــوند.

ــد ســایر پژوهشــگران جنبش هــای اجتماعــی، پژوهشــگران  ــه طــور خلاصــه، مانن ب

احساســات جنبش هــای اجتماعــی نیــز بایــد از مشــکلات روش شــناختی ذاتــی در 

مطالعــات مــوردی اجتنــاب کننــد. فرصت هــای مقایســه، حتــی در یــک حرکــت خــاص، 

بایــد اســتفاده شــود تــا ادعاهــای نظــری تاییــد شــود و بــه احــتمال زیــاد، گزینه هــای 

جایگزیــن را بــه چالــش بکشــد. پژوهشــگران احساســات جنبشــی فرصــت بیــشتری برای 

ــژه ای  ــا چالش هــای روش شــناختی وی ــا ب ــد، ام ــردی دارن انجــام تحقیقــات در ســطح ف

ــن مســائل و  ــه ای ــردن ب ــر ک ــی فک ــه تازگ ــا ب ــن چالش ه ــرو هســتند. برخــی از ای روب

دیگرانــی بــه ماهیــت مفاهیــم احساســات مرتبــط هســتند.

تحریک کردن سوالات و خطوط جدید تحقیق

ــا  ــا، پویایی ه ــردن فرآینده ــا روشــن ک ــه را ب ــک زمین ــد ی ــد می توانن ــم جدی مفاهی

یــا تأثیــرات ناشــناخته قبلــی، یــا بــا ایجــاد }فضــا بــرای{ ایــن کــه پدیده هایــی کــه مــا 

مدت هاســت مطالعــه کرده ایــم را بــه روش هــای مختلــف ببینیــم، احیــا کننــد. بــه هــر 

حــال، آنهــا مــا را بــه پرســیدن ســوالات جدیــد ســوق می دهنــد.

مشــکل در اینجــا ایــن اســت کــه دیگــر دانشــمندان را قانــع کنیــم کــه ایــن 

ســوالات مهــم هســتند. دانشــمندان احساســات ممکــن اســت از کســانی کــه تأثیــرات 

ــه  ــی ک ــه تحقیقات ــک زمین ــد، ی ــروی کنن ــد، پی و پیامدهــای حــرکات را مطالعــه می کنن

در ســال های اخیــر پیشرفــت کــرده اســت. دانشــمندان تأثیــرات اســتدلال کردنــد 

ــه وجــود  ــر اجتماعــی مهمــی ب ــرای ایجــاد تغیی ــه حــرکات اجتماعــی ب ــه از آنجــا ک ک

ــوع  ــود و ن ــاد می ش ــر ایج ــا تغیی ــه در آنه ــی را ک ــد شرایط ــمندان بای ــد، دانش می آین

تغییــر را بررســی کننــد. شــاید بتــوان اســتدلال مشــابهی را بــا توجــه بــه احساســات و 

حــرکات اجتماعــی انجــام داد. مــردم در جنبــش هــا شرکــت می کننــد تــا نیازهــای روانــی 

ــرآورده  ــرآورده کــرد، ب ــه روش هــای دیگــر ب ــوان ب ــی نمی ت ــه راحت ــه ب ــا عاطفــی را ک ی
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ــا از طریــق آن هــا مزایــای عاطفــی پیــدا کننــد و جنبــش را پیــش ببرد. از ایــن  کننــد ی

منظــر، تجربیــات عاطفــی یــک هــدف مهــم حــرکات اجتماعــی هســتند، دلیــل کلیــدی 

بــرای وجــود یــا نگهــداری آنهــا و توضیــح اینکــه چــرا حــرکات دارای محتــوای عاطفــی 

متفــاوت هســتند، بــه ســوال مهمــی در حــق خــود تبدیــل می شــود. اگرچــه تعــدادی از 

فصل هــای ایــن مجلــد بــه ایــن خــط اســتدلال اشــاره می کننــد، }ایــن موضــوع{ هنــوز 

بــه صراحــت بیــان نشــده اســت.

روش دیگــری بــرای حمایــت از خطــوط ســوال کــردن بــر اســاس مفاهیــم جدیــد این 

اســت کــه نشــان دهیــم کــه مفاهیــم و ســوالات جدیــد، ســوالات قدیمــی را آســان تر 

می کننــد. بــاز هــم، ادبیــات تأثیــرات حــرکات اجتماعــی یــک مثــال مفیــد ارائــه 

می دهــد. پیــون و کلــوارد (1977) اســتدلال کردنــد کــه چیــزی کــه آنهــا »حــرکات مــردم 

ــاوت  ــر متف ــه کارگ ــا طبق ــط ی ــه متوس ــای طبق ــا پایه ه ــی ب ــد، از آنهای ــر« نامیدن فقی

ــت بســتگی  ــرای موفقی ــی ب ــط سیاســی مختلف ــه شرای ــر ب ــردم فقی ــد. حــرکات م بودن

داشــتند و نیــاز بــه درگیــری در انــواع مختلــف اقــدام داشــتند. بــه طــور مشــابه، نــوع 

ــا  ــق، شرم ی ــا عش ــم ی ــی آورد - خش ــت درم ــه حرک ــت را ب ــک حرک ــه ی ــاتی ک احساس

ــرات  ــد جــذب آن، استراتژی هــای انتخــاب شــده و تأثی دلســوزی - ممکــن اســت فراین

آن را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

راه ســوم بــرای توجیــه ســوالات جدیــد ایــن اســت که نشــان دهیــم ســوالات قدیمی 

ــد. نظریه هــای  ــه در آن مطــرح شــده اند، محــدود بوده ان ــی ک ــل ســطح تحلیل ــه دلی ب

ــد و  ــرار گرفته ان ــاد ق ــورد انتق ــز میان ســطحی خــود م ــل تمرک ــه دلی ــد سیاســی ب فرآین

دانشــمندان احساســات بــا تحلیــل تجربیــات شرم، خشــم و تــرس کــه پیــش از اعتراض 

ــا  ــل ســطح خــرد. ب ــک تحلی ــد – ی ــی پاســخ داده ان ــه خوب ــا آن هســتند، ب و همــراه ب

ایــن حــال، در برخــی مــوارد، نظریه پــردازان فرآینــد سیاســی ســوالات بــزرگتری دربــاره 

اینکــه چــرا اعتراض تغییــر شــکل می دهــد – از واکنشــی پیشــگیرانه در تعریــف تیلــی 

ــه  ــر ب ــاوت اســت – از جذب پذی ــن کشــورها متف ــد بی ــه طــور نظام من ــا ب (1978) – ی

مخــرب در مــدل کیچلــت (1986) – مطــرح کرده انــد. از ابتــدا، نظریه پــردازان حــرکات 

ــرات  ــاره تغیی ــژه درب ــه وی ــد، ب ــرح کرده ان ــطح کلان مط ــوالات س ــد س ــی جدی اجتماع

در اهــداف و اهــداف اعتراض، کــه خطــوط تحقیقاتــی را بــرای توضیــح نقــش هویــت 

ــش  ــات جنب ــمندان احساس ــد. دانش ــاد کرده ان ــی و اعتراض ایج ــای اجتماع در جنبش ه
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هــا نیــز بایــد ســوالات ســطح کلان مشــابهی را مطــرح کننــد. آیــا می توانیــم تغییــرات 

تاریخــی در محتــوای عاطفــی غالــب اعتراض را شناســایی کنیــم؟ بــرای مثــال، آیــا خشــم 

اخلاقــی جایگزیــن رنجــش یــا تــرس یــا انتقــام بــه عنــوان احســاس مرکــزی در اعتراض 

شــده اســت؟ آیــا خشــم اخلاقــی در میــان جنبش هــای اجتماعــی در برخــی کشــورها 

ــرات و  ــه دانشــمندان تغیی ــی ک ــان شــده اســت؟ هنگام ــشتر بی ــا بی ــداول ی ــشتر مت بی

تفاوت هایــی ماننــد اینهــا را مســتند کرده انــد، می توانیــم شروع بــه توضیــح آنهــا 

کنیــم.

ــه در مــورد چگونگــی تحقــق وعــده ادغــام احساســات در  ــد نکت ــه چن ــا ارائ مــا ب

نظریــه و تحقیــق در مــورد جنبش هــای اجتماعــی بــه پایــان کار خــود می رســیم. اول، 

برخــی از دســتورات نظــری و تحلیلــی: نشــان دهیــد کــه یــک اســتدلال جدیــد در رابطه 

بــا ایده هــای فراینــد سیاســی حاکــم کجــا قــرار دارد. آیــا }ایــن اســتدلال جدیــد{ ایــن 

ــده مکمــل اســتدلال های  ــر ای ــش می کشــد؟ اگ ــه چال ــا ب ــد ی ــل می کن ایده هــا را تکمی

ــود  ــده مــدل موجــود را بهب ــن ای ــه ای ــد کــه چگون ــد سیاســی اســت، نشــان دهی فراین

ــه  ــدل موجــود را ب ــد م ــر اســتدلال جدی ــود لازم اســت. اگ ــن بهب می بخشــد و چــرا ای

چالــش می کشــد، مبنــای چالــش آن را بــه وضــوح بیــان کنیــد. نشــان دهیــد کــه شرایــط 

محــدوده اســتدلال چقــدر گــسترده اســت – چقــدر ایــن اســتدلال بــه ســایر زمینه هــا و 

حــرکات قابــل اعمال اســت. مطــمئن شــوید کــه مفاهیــم جدیــد آنقــدر گــسترده نیســتند 

کــه تحلیــل تجربــی را از بیــن ببرنــد یــا گیــج کننــد.

ایــن منجــر بــه پیشــنهادات روش شــناختی مــا می شــود. بــرای جلوگیــری از 

محدودیت هــای معرفت شــناختی اســتاندارد مطالعــات مــوردی، بــه دنبــال فرصت هــای 

مقایســه ای باشــید. فرآیندهــا را در میــان جنبــش هــا مقایســه کنیــد یــا افــرادی را کــه 

شرکــت می کننــد بــا افــرادی کــه شرکــت نمی کننــد مقایســه کنیــد. ایــن نــوع مقایســه ها 

مثــل همیشــه در ارزیابــی اســتدلال ها و همچنیــن در اصلاح آنهــا مفیــد خواهنــد بــود. 

ــه ایــن نکتــه حســاس باشــید کــه احساســات اغلــب دارای مــدت زمــان  در تحقیــق، ب

ــات  ــی احساس ــه برخ ــه ب ــت ک ــخت اس ــخ دهندگان س ــرای پاس ــتند و ب ــاوت هس متف

اذعــان کننــد.

در نهایــت، چنــد پیشــنهاد بــرای پیــشبرد یــک برنامه تحقیقاتــی در مورد احساســات. 

ســوالات ســطح میانــی را کــه نظریه پــردازان فراینــد سیاســی بــر آنهــا تمرکــز کرده انــد، 
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رهــا نکنیــد. دانشــمندان احساســات نبایــد بــه توصیــف تجربیــات احساســی یــا توضیــح 

روان شناســی اجتماعــی احساســات محــدود شــوند. آنهــا می تواننــد بــه درک بــهتر اینکــه 

چــرا حــرکات بــه وجــود می آینــد و چــه شــکل هایی می گیرنــد و چــه تاثیراتــی دارنــد، 

ــد.  ــر از ســطح میان ســطح بروی ــه فرات ــد ک ــد نکنی ــد. از طــرف دیگــر، تردی کمــک کنن

ســوالات تاریخــی بزرگــی بپرســید دربــاره اینکــه چگونــه فرهنگ هــای عاطفــی غالــب 

ــزی  ــه چی ــه چ ــن ک ــورد ای ــسترده ای را در م ــه ادراکات گ ــد و چگون ــود می آین ــه وج ب

استراتژیــک، چــه چیــزی سیاســی، چــه چیــزی یــک علاقــه و چــه چیــزی خــوب اســت 

مطــرح می کننــد. پــرداختن بــه ســوالات جدیــد بــه روش هــای جدیــد کــه دانشــجویان 

ــرای احساســات جایگاهــی در  ــن اســت ب ــد ممک ــی را آزار داده ان ــای اجتماع جنبش ه

تحلیل هــای مــا تضمیــن کنــد کــه شایســته آن هســتند.



 

مشارکت کنندگان
 

ربــکا آن اللهیــاری اســتاد میــهمان در مطالعــات دینــی و جامعه شناســی در دانشــگاه 

کالیفرنیــا، ســانتا باربــارا اســت. کتــاب او،  تصــورات خیرخواهــی: کارگــران داوطلــب و 

جامعــه اخلاقــی ، بازتابــی از علاقــه او بــه هویت هــای اخلاقــی و احساســی در زندگــی 

دینــی و سیاســی اســت. در کار میدانــی فعلــی خــود، او در حــال بررســی معانــی مدنــی 

و خودســازی در میــان خانواده هــای بــا تنــوع آمــوزش در خانه هــا، آمــوزش در جوامــع 

و آمــوزش آنلایــن اســت.

ــاً  ــت. کار او عمدت ــورک اس ــگاه نیوی ــی در دانش ــتاد جامعه شناس ــا اس ــن آمنت ادوی

ــی و تاریخــی و  ــی، جامعه شناســی تطبیق در جامعه شناســی سیاســی، حــرکات اجتماع

سیاســت اجتماعــی اســت. او نویســنده کتــاب  رهایــی جســورانه: سیاســت های نهــادی 

و ریشــه های هزینه کــرد اجتماعــی مــدرن  و مــشترکا بــا مایــکل پــی. یانــگ نویســنده 

مقالــه »دولت هــای دموکراتیــک و حــرکات اجتماعــی: اســتدلال ها و فرضیه هــای 

نظــری« در مجلــه  مســائل اجتماعــی  (1999) اســت. او در حــال حــاضر در حــال نوشتن 

کتابــی در مــورد پیامدهــای حــرکات اجتماعــی اســت کــه بــه طــور موقــت  فشــار بــرای 

عضویــت: تأثیــر حرکــت تاونســند و مبــارزان پــول آمریکایــی  نامیــده شــده اســت.

ــس  ــیتن تدری ــر در دپارتمــان جامعه شناســی دانشــگاه منچــستر متروپول ــن بارک کالی

ــال، او ســازماندهی کنفرانس هــای ســالانه  ــک سوسیالیســت فع ــوان ی ــه عن ــد. ب می کن

ــاک انجــام می دهــد و  ــد پ »آینده هــای جایگزیــن و اعتراضــات مردمــی« را در هــر عی

گــروه مطالعــه انجمــن جامعه شناســی بریتانیــا دربــاره اعتراضــات و حــرکات اجتماعــی 



ســتم دیدگان: همبســتگی،  شــامل  جشــنواره  او  انتشــارات  می کنــد.  مدیریــت  را 

ــی  اســت. ــقلاب در لهســتان  و  تکرارهــای انقلاب اصلاحــات و ان

ــه در حــال حــاضر  ــک جامعه شــناس سیاســی و فرهنگــی اســت ک ــن ی ــل برزی ماب

ــیبرال کار  ــد ل ــت های ض ــا سیاس ــه آن ب ــی و رابط ــی اروپای ــائل یکپارچگ ــر روی مس ب

ــا در  ــی ایتالی ــگ سیاس ــتی: فرهن ــود فاشیس ــاخت خ ــاب  س ــنده کت ــد. او نویس می کن

دوران میان جنــگ  و مقــالات متعــددی دربــاره دولت هــا و نهادهــای فرهنگــی اســت.

کریــگ کالهــون رئیــس شــورای تحقیقــات علــوم اجتماعــی و اســتاد جامعه شناســی و 

تاریــخ در دانشــگاه نیویــورک اســت. کار او بــر سیاســت های مردمــی، تحلیــل فرهنگــی 

و نظریه هــای اجتماعــی و سیاســی تمرکــز دارد. کتــاب اخیــر او  ناسیونالیســم  اســت. او 

همچنیــن ویرایشــگر  فرهنــگ لغــت آکســفورد علــوم اجتماعــی  اســت.

ــای  ــت. کتاب ه ــیلوانیا اس ــگاه پنس ــی در دانش ــتاد جامعه شناس ــز اس ــدال کالین رن

اخیــر او شــامل  جامعه شناســی فلســفه ها: نظریــه جهانــی تغییــرات فکــری  و  تاریــخ 

کلان: مقالاتــی در جامعه شناســی طولانی مــدت  اســت. او در حــال کار بــر روی 

نظریــه ای دربــاره درگیری هــای خشــونت آمیز اســت.

ــد  ــه می کن ــت. او مطالع ــتون اس ــی در پرینس ــتاد جامعه شناس ــن اس ــک دابی فران

ــض) و از  ــدم تبعی ــت های ع ــت (در سیاس ــه 1960 عدال ــا از ده ــه شرکت ه ــه چگون ک

دهــه 1820 عقلانیــت (در استراتژی هــای کســب و کار) را ســاخته اند و دریافتــه اســت 

ــان حرکــت اجتماعــی در داخــل شرکت هــا نقش هــای مرکــزی در تفســیر  ــه کارآفرین ک

هــر دو قانــون ضدتبعیــض و قانــون ضدتراســت ایفــا کرده انــد. مقــالات اخیــر او شــامل 

ــا اریــن کلــی، »قانــون حقــوق مدنــی در کار: تبعیــض جنســیتی و افزایــش  مقالاتــی ب

سیاســت های مرخصــی زایمان«،  مجلــه جامعه شناســی آمریــکا  (1999) و بــا تیموتــی 

ــازاری کــه ضدتراســت ســاخت: سیاســت عمومــی، اجبــار خصوصــی و تملــک  داود، »ب

ــت. ــکا  (2000) اس ــناختی آمری ــی جامعه ش ــا، 1825–1922«،  بررس راه آهن ه



جــف گوودویــن اســتادیار و مدیــر مطالعــات عالــی در جامعه شناســی در دانشــگاه 

ــه اجتماعــی  ــق او شــامل حــرکات اجتماعــی، انقلاب هــا و نظری ــورک اســت. علای نیوی

اســت. انتشــارات اخیــر او شــامل  هیــچ راه دیگــری نیســت: دولت هــا و حرکت هــای 

انقلابــی، 1945–1991؛ بــا جیمــز جاســپر، »گرفتــار در تــاک پیچیــده و خروشــان: تعصب 

ســاختاری نظریــه فراینــد سیاســی«،  انجمــن جامعه شناســی  (1999)؛ و »ســاختار 

لیبیدوئــی یــک حرکــت اجتماعــی پرخطــر«،  بررســی جامعه شــناختی آمریــکا  (1997) 

ــه دســت آورده  ــور بخــش تطبیقی-تاریخــی ASA را ب ــون م ــزه برینگت ــه جای اســت ک

اســت.

دبــورا بــی. گولــد فلــو بورســیه اشــمیت و اســتاد کمکــی کالــج در دانشــگاه شــیکاگو 

اســت. او در حــال حــاضر روی کتابــی کار می کنــد کــه بــه نقــش احساســات در 

خاســتگاه، افزایــش و کاهــش حرکــت فعــالان ایــدز، ACT UP می پــردازد. او در اواخــر 

ــود. دهــه 1980 و اوایــل دهــه 1990 عضــو ACT UP/Chicago ب

جولیــان مک آلیــستر گــرووز اســتادیار در بخــش علــوم اجتماعــی در دانشــگاه علــم 

و فنــاوری هنــگ کنــگ اســت. او نویســنده کتــاب  قلب هــا و ذهن هــا: بحــث دربــاره 

حیوانــات آزمایشــگاهی  اســت. او در حــال حــاضر در چندیــن پــروژه مردم نــگاری در 

هنــگ کنــگ درگیــر اســت.

جیمــز ام. جاســپر انتشــارات خــود را در مــورد احساســات و حرکت هــای اجتماعــی 

شــامل  هنر اعتراض اخلاقــی ؛ »احساســات اعتراض«،  انجمــن جامعه شناســی  (1998)؛ 

ــا، »بازگشــت سرکوب شــده: ســقوط و صعــود  ــن و فرانچســکا پولت ــا جــف گوودوی و ب

احساســات در نظریــه حرکت هــای اجتماعــی«،  بســیج  (2000) منــتشر کــرده اســت. 

از دیگــر آثــار او شــامل  سیاســت های هســته ای ،  جنبــش حقــوق حیوانــات  و  ملــت 

بی قــرار  اســت. او و جــف گوودویــن دو جلــد آینــده را هم ویرایــش کرده انــد،  

حرکت هــای اجتماعــی: خوانش هــا، مــوارد و مفاهیــم  و  بازاندیشــی حرکت هــای 

اجتماعــی .



آن کیــن اســتاد یــار جامعه شناســی در دانشــگاه تگــزاس در آســتین اســت. او 

مقاله هایــی دربــاره بعُــد فرهنگــی حرکت هــای اجتماعــی در  نظریــه جامعه شناســی ،  

تاریــخ و نظریــه ، و  هویت هــای ملــی  منــتشر کــرده اســت. او در حــال تکمیــل کتابــی 

ــن، اتحــاد سیاســی و تحــول اجتماعــی در  ــا در حرکــت: ســاخت نمادی ــوان  معن ــا عن ب

طــول جنــگ زمیــن ایرلنــد، 1879–1882  اســت. نظریه پــردازی بعُــد احساســی ســاخت 

ــان جــزءی از پژوهش هــای حرکــت اجتماعــی او اســت. ــا همچن معن

ــان،  ــنت ج ــگاه س ــی در دانش ــته جامعه شناس ــتاد بازنشس ــر اس ــودور دی. کمپف تئ

نیویــورک اســت. او نویســنده کتــاب  نظریــه تعاملــی اجتماعــی احساســات  و ویراســتار  

دســتور کارهــای تحقیقاتــی در جامعه شناســی احساســات  اســت. او در حــال حــاضر در 

زمینــه جامعــه شناســی خــرد احساســات بــا تمرکــز ویــژه بــر هولوکاســت و نسل کشــی 

کار می کنــد.

ــت،  ــن اس ــگاه دوکی ــی در دانش ــتادیار جامعه شناس ــتاد اس ــون نپس ــارون اریکس ش

جایــی کــه او همچنیــن در مرکــز تحصــیلات عالــی سیاســت اجتماعــی و عمومــی صلح و 

حــل منازعــه تدریــس می کنــد. علاقــه او بــه حرکت هــای اجتماعــی ناشــی از مشــارکت 

در حرکــت همبســتگی آمریــکای مرکــزی و کار بــرای یــک ســازمان صلــح اروپایــی در 

طــول جنــگ سرد و فروپاشــی رژیم هــای سوسیالیســتی اروپــای شرقــی اســت.

فرانچســکا پولتــا اســتادیار جامعه شناســی در دانشــگاه کلمبیــا اســت. او مقاله هایــی 

ــنده  ــت و نویس ــرده اس ــتشر ک ــگ من ــون و فرهن ــی، قان ــای اجتماع ــاره حرکت ه درب

کتابــی بــا عنــوان  آزادی یــک جلســه بی پایــان اســت: دموکراســی در حرکت هــای 

اجتماعــی آمریکایــی  اســت.

اســتیون پفــاف اســتادیار جامعه شناســی در دانشــگاه واشــنگتن اســت. حوزه هــای 

ــل  ــی و عم ــای اجتماع ــی، حرکت ه ــی و تاریخ ــی تطبیق ــامل جامعه شناس ــه او ش علاق



بــر فروپاشــی  او  اســت. پژوهش هــای فعلــی  جمعــی و جامعه شناســی سیاســی 

جمهــوری دموکراتیــک آلمان و انقلاب هــای 1989 متمرکــز اســت.

کریســتین اســمیت اســتاد جامعه شناســی در دانشــگاه کارولینــای شمالــی در چپــل 

هیــل اســت. او نویســنده کتــاب  مقاومــت در برابــر ریــگان: حرکــت صلــح آمریــکای 

مرکــزی؛ ظهــور الهیــات رهایی بخــش: دیــن رادیــکال و نظریــه حرکت هــای اجتماعــی؛ 

ــروی  ــن مخــل: نی ــاب  دی ــی: محــاصره و شــکوفا  و ویراســتار کت ــی آمریکای انجیل گرای

ــت. ــی  اس ــای اجتماع ــای حرکت ه ایمان در فعالیت ه

آرلیــن اســتین اســتادیار جامعه شناســی در دانشــگاه راتگــرز اســت. کتــاب اخیــر او، 

کــه فصــل آن در ایــن جلــد اقتبــاس شــده،  غریبــه همســایه بعــدی  اســت کــه دربــاره 

ــاره  ــن درب ــان اســت. او همچنی ــر سر حقــوق همجنس گرای ــی ب ــک شــهر اورگون نبرد ی

هویت هــای جنســی، حافظــه تاریخــی و فرهنــگ عامــه نوشــته اســت.

نانســی ویتیــر اســتادیار جامعه شناســی در کالــج اســمیت اســت. او نویســنده 

کتــاب  نســل های فمینیســتی: تــداوم حرکــت زنــان رادیــکال  و ویراســتار مــشترک کتــاب  

ــت جمعــی، نســل های  ــاره هوی ــالات بســیاری درب مرزهــای فمینیســتی  اســت. او مق

ــر روی  ــان نوشــته اســت. او در حــال حــاضر در حــال کار ب سیاســی و حرکت هــای زن

ــودکان اســت. ــه سوءاســتفاده از ک ــاره حرکت هــای اجتماعــی علی ــی درب کتاب

الیزابــت جیــن وود از ســال 1987 تــا 1996 در مناطــق روســتایی الســالوادور 

پژوهــش میدانــی انجــام داده اســت. او اســتادیار سیاســت در دانشــگاه نیویــورک اســت 

ــای  ــن: تحــولات شورشــی در آفریق ــاب  شــکل گیری دموکراســی از پایی و نویســنده کت

جنوبــی و الســالوادور  اســت. او در حــال کار بــر روی کتابــی بــا عنــوان  عمــل جمعــی 

شورشــی و جنــگ داخلــی: بازنگــری مرزهــای طبقــه و شــهروندی در الســالوادور  اســت. 

علایــق پژوهشــی فعلــی او شــامل جنگ هــای داخلــی و حــل آنهــا، دموکراســی و توزیــع 

مجــدد و حرکت هــای اجتماعــی در شرایــط پرخطــر اســت.



ــل او  ــد. فص ــس می کن ــتین تدری ــزاس در آس ــگاه تگ ــگ در دانش ــی. یان ــکل پ مای

براســاس پایان نامــه ای دربــاره لغــو فــوری بــرده داری در دهــه 1830 کــه در دانشــگاه 

نیویــورک نوشــته شــده اســت، اســت.
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